
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 



هم
زد

شان
ره 

ما
 ش

م/
ده

ل 
سا

د/ 
می

و ا
ت 

دال
ع

 
هم

فد
 ه

و
/  

هار 
ب

 
ان

ست
تاب

و 
  

14
05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 1405و تابستان  بهار    –  17و    16شماره  سال دهم،  
 های اندیشه، سیاست، اجتماع، فرهنگ و ادب ای در عرصه فصلنامه 

 
 

 الله العظمی محمد اسحاق فیاض نامه حضرت آیت ویژه  
 
 

 بنیاد اندیشه صاحب امتیاز:  

 سرور دانش مدیر مسئول:  

 توسلی غرجستانی سردبیر:  

 محمدعلی جویا دبیر اندیشه و سیاست:  
 محمد هدایت دبیر جامعه و تاریخ:  

 حسین حیدربیگی دبیر ادبیات معاصر:  
 

 )به ترتیب حروف الفبا(: هیأت تحریریه:  
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  هادي،   قربانعلي   دکتر   انصاري،   قربانعلي   فریاد،   فریده   امیري،   علي   جعفري،   عبدالل   دکتر   آیتي،   عبدالقیوم 

  محمدسرور   شفایي،   محمدرضا   مبلغ،   محمدامین   دکتر   احمدي،   محمدامین   دکتر   عارفي،   محمداسحاق 

 .  حامدي   محمدعلي   اعتمادي،   محمدعوض   دکتر   قاسمي،   محمدطاهر   دکتر   سعیدي،   محمدشریف   جوادي، 
  
 

   گروه هنري آرمیتا آرا و طراح جلد:  صفحه    

 فصلنامه عدالت و امید در ویرایش مقالات آزاد است    

 تمام حقوق مادي و معنوي فصلنامه عدالت و امید براي بنیاد اندیشه محفوظ است     

 .  است  سندگان ی و ویسنده/ ن ن  عهده  بر  مطالب  و  مقالات  ي محتوا  ت ی مسئول    
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 سخن آغازین 

 

 فقیه کرامت و عقلانیت؛ درنگی بر میراث ماندگار

 العظمی فیاض اللهآیت 

اي هستند که در روزگار پرالتهاب کنوني، بیش از هر زمان دیگر،  »عدالت« و »امید«، دو واژه 

ي جوامع امروزین  گشته ي بشري و گم طلبند. عدالت، آرمان دیرینه ي انسان معاصر را مي جان تشنه 

دارد.  اي که انسان را در مسیر دستیابي به آن آرمان، استوار و پویا نگه مي است و امید، نیروي محرکه 

نهادن به  بها کرده و به پاس ارج ي »عدالت و امید« از ابتدا خود را وقف این دو گوهر گران فصلنامه 

در عرصه هاي شخصیت تلاش  برجسته  به هاي  اجتماعي،  و  فرهنگي  علمي، سیاسي،  اي  گونه هاي 

العظمي  الل اي در بزرگداشت آیت نامه مستمر و پایدار از آنان تجلیل کرده است. اکنون با انتشار ویژه 

ایم تا نشان دهیم که این دو مفهوم در  الشریف(، بر آن شده سره شیخ محمداسحاق فیاض )قدس 

ي فقاهتي  محتوا، بلکه دو اصل استوار و کارآمد در منظومه ي این فقیه فرزانه، نه دو شعار بي اندیشه 

 روند. ساز ایشان به شمار مي پویا و تمدن 

الل فیاض،  شاید در نگاه نخست، پرداختن به ابعاد شخصیتي و فکري فقیهي بزرگ در قامت آیت 

ي علمي محض  نامه را از یک مجموعه کاري تخصصي و صرفاً حوزوي به نظر آید؛ اما آنچه این ویژه 

کند، گستردگي و عمق نگاه ایشان به مسائل روز، بر بنیاد اجتهاد  ي تمدني« بدل مي به یک »بیانیه 

پویا و مبتني بر فقه جواهري است. ایشان فقیهي بود که قلمرو فقه را از چهارچوب مسائل فردي و  

هاي بشري گشود: از حقوق زن و کرامت  ترین پرسش ي کلان عبادي فراتر برد و آن را به عرصه 

ماعي در عصر  المللي تا عدالت اجت هاي اقتصادي و سیاسي، و از قراردادهاي نوین بین انساني تا نظام 
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نامه، بیش از هر چیز بر دو اصل استوار است:  جهت نیست که محور مقالات این ویژه مدرن. بي 

ي تکرار  »کرامت انساني بدون نگاه جنسیتي« و »عقلانیت عرفي«؛ دو بالي که فقه ایشان را از حاشیه 

 و ایستایي به متن نیازهاي امروز و فرداي بشر پرواز داد. 

خورد، تلاش براي رهایي از نگاه  نامه به چشم مي شناسي« این ویژه آنچه در بخش »شخصیت 

اي که جهان را درنوردید« و »از غزنه  زاده بعدي به یک مرجع تقلید است. مقالاتي چون »دهقان تک 

زیست  روایتي  تنها  نه  نجف«،  قصه نامه تا  بلکه  است؛  اي،  اندیشه«  یک  »تحقق  پرفرازونشیب  ي 

پرواز نجف اشرف شکوفا  اندیشه  افغانستان متولد شد، در سکوهاي  اي که در جغرافیاي غبارآلود 

چنان  جهان،  پژوهشگران  و  اندیشمندان  عظیم  خیل  میان  در  سپس  و  پیام گردید  در  هاي  که 

اي که جهان را درنوردید« اشاره شده است، بازتابي جهاني یافت.  زاده شده در مطلب »دهقان منعکس 

ویژگي  »بررسي  عنوان  آیت همچنین  علمي  و  فردي  بایستگي  هاي  به  است  پاسخي  فیاض«،  الل 

ي  ي این فقیه بزرگ در تالار مفاخر فقه شیعه و بلکه در میان دانشمندان برجسته شناخت شایسته 

 جهان. 

»گفت  مي بخش  نظر  به  کوتاه  اول  نگاه  در  گرچه  شماره،  این  حیث  وگو«ي  از  اما  رسد، 

ابهامات است. مصاحبه شناختي، گره روش  از  به زمان«،  گشاي بسیاري  هاي »فقیهي آگاه و بصیر 

هاي  ي وصل مکتب نجف و قم« و »حکومت دیني، فقه حداقلي و حکومت الل فیاض؛ حلقه »آیت 

ي حساسي اشاره دارند که بسیاري از نقدهاي  الل فیاض«، دقیقاً به همان نقطه مدني در دیدگاه آیت 

ي حوزه و دانشگاه نشان  دهد. این نگاه از زبان اساتید برجسته پاسخ مي به نحوي  وارد بر فقه سنتي را  

عنوان  ي یک فقیه سنتي، بلکه به مثابه ي فیاض، او را نه به مندان و مفسران اندیشه دهد که علاقه مي 

 کند. شناسند که عناوین فقهي را در بستر تحولات زمانه بازخواني مي پرداز اجتماعي مي یک نظریه 

تپنده  قلب  ویژه اما  این  »اندیشه ي  بخش  بخش  نامه،  این  در  عناوین  و عمق  تنوع  است.  ها« 

الل فیاض تنها یک فقیه اصولي محض نبود، بلکه اندیشمندي عمیق  دهد که آیت خوبي نشان مي به 

براي »مدیریت حیات اجتماعي« بود. از یک سو، با مقالاتي پیرامون »جایگاه زن« و نگاه تطبیقي آن  

با فمینیسم، شاهد رویکردي هستیم که با پالایش سندي و تکیه بر کرامت ذاتي انسان )فارغ از  

اي  گیري از نخستین منبع استنباط یعني قرآن کریم، زن را از یک موضوع حاشیه جنسیت( و با بهره 

مردان در    کند و براي او جایگاهي برابر با به فاعلي مختار و محوري در نظام حقوقي اسلام تبدیل مي 

نماید. از سوي دیگر، مقالات اقتصادي و سیاسي این  امور سیاسي، اجتماعي و قضایي تعریف مي 

ي سیاسي فیاض«،  ي اقتصادي« و »حکومت اسلامي در اندیشه هاي نوآورانه شماره، مانند »دیدگاه 
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سازد. اینکه ایشان »برائت و مسئولیت پزشک« را چگونه  عمق راهبردي این مکتب فقهي را عیان مي 

نماید، همگي نشان از یک سیستم  اي تعیین مي کند، یا براي »حقوق اساسي« چه ضابطه تحلیل مي 

بخش و راهگشا  هاي حقوقي و سیاسي امروز، الهام تواند براي نظام فکري منسجم و خلاق دارد که مي 

 باشد. 

با الهام از کتاب ارزشمند »الأراضي«، به  یکي از نقاط عطف این مجموعه، مقاله  اي است که 

در سطح فردي،  وري کشاورزي و نابرابري جنسیتي«  هاي ارث و مالکیت زمین بر بهره »تأثیر نظام 

ي فیاض تا چه اندازه از  خوبي گویاي آن است که اندیشه پردازد. این مقاله به مي عمومي و دولتي  

ي بشري گره خورده است. او فقیهي  هاي انتزاعي فاصله گرفته و به مسائل عیني جامعه چهارچوب 

هاي ساختاري را درمان کند و تغییرات اجتماعي را به  دانست عدالت، اگر نتواند نابرابري بود که مي 

اي تلخ  نفع طبقات محروم جامعه رقم بزند، در بهترین حالت، شعاري زیبا و در بدترین حالت، افسانه 

 خواهد بود. 

دانیم براي بازسازي »امید«؛ امید به اینکه فقه شیعه با تکیه  نامه را فرصتي مي در پایان، این ویژه 

ي تکرار خارج شده و به  تواند از چرخه بر مباني نابي چون عقلانیت عرفي و پالایش سندي، مي 

سره( رخت از  الل فیاض )قدس سازي نوین اسلامي بدل گردد. آیت علمي پیشرو و کارآمد در تمدن 

ي او، امروز بیش از هر زمان دیگر بر  ي تفکر و اندیشه جهان بربست، اما خورشید فقاهت در آیینه این  

درخشد. این شماره، کوششي است هرچند ناقص، براي بازنمایي همین  ي شیعي مي تارک اندیشه 

 پرتوافشاني. 

ویژه  این  مقالات  گردآوري  و  تدوین  براي  که  آنجایي  بودیم  از  مواجه  وقت  کمبود  با  نامه 

بود که ویژه )برنامه  این  بر  اولیه  ارتحال آیت ریزي  به مناسبت چهلمین روز  فیاض  الل نامه  العظمي 

حال تلاش شد  منتشر شود(، ممکن است برخي مقالات از تراز مطلوب علمي برخوردار نباشند؛ با این 

وارسته آشنا سازد و    اي از این فقیه ي گرامي را با ابعاد ناشناخته ي مطالب حاضر، خواننده که مجموعه 

 ي اسلامي یاري رساند. ما را در مسیر تحقق »عدالت« و حفظ »امید« در جامعه 

قدري که همچون گذشته، »بنیاد اندیشه«  وسیله از تمامي نویسندگان و پژوهشگران گران بدین 

اند، سپاسگزاري  ي آثار ارزشمند خود یاري کرده اش با ارائه را در پیشبرد اهداف علمي و فرهنگي 

 داریم. ي خود را ابراز مي عمیق و احترام صمیمانه 

 سردبیر 
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 های شخصیت فردی و علمی  بررسی ویژگی 

 العظمی فیاض اللهآیت 
 

 1  عبدالقیوم آیتي دکتر     

 چکیده 

ي  العظمي شیخ محمداسحاق فیاض )ره( یکي از مراجع برجسته الل حضرت آیت 

ي نجف اشرف بود که افزون بر  ي علمیه هاي ممتاز حوزه معاصر شیعه و از چهره 

شیوه  فردي،  سلوک  اخلاقي،  منش  سبب  به  فقهي،  و  علمي  تعامل  جایگاه  ي 

مي  شناخته  نیز  علمي  وقار  و  تحلیل  اجتماعي  و  تبیین  مقاله،  این  هدف  شود. 

ویژگي مهم  دانشنامه ترین  رسمي،  منابع  براساس  ایشان  شخصیتي  و  هاي  اي 

ترین  ي منابع موجود، مهم هاي معتبر است. این مقاله بر آن است تا بر پایه گزارش 

را شناسایي و تحلیل کند. روش پژوهش  هاي شخصیتي آیت ویژگي  فیاض  الل 

هاي  ها از منابع رسمي دفتر ایشان، دانشنامه تحلیلي است و داده -حاضر توصیفي 

 اي گردآوري شده است. نامه هاي زندگي دیني و گزارش 

ي فردي و علمي حضرت  هایي در سیره پرسش اصلي مقاله آن است که چه مؤلفه 

العظمي فیاض )ره( موجب برجسته شدن شخصیت ایشان در میان عالمان  الل آیت 

یافته  است.  شده  مي معاصر  نشان  پژوهش  این  ویژگي هاي  که  چون  دهد  هایي 

 
 Ayatiqayom@gmail.com)ص(.    ه المصطفي العالمی   ه ي اندیشه معاصر مسلمین، جامع ا دکتر .   1
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داري، اعتدال، ادب علمي و  زیستي، تقوا، بردباري، استقلال رأي، مردم تواضع، ساده 

روند. این  اهتمام به تربیت شاگرد، از عناصر اصلي شخصیت ایشان به شمار مي 

ها در کنار جایگاه علمي و مرجعیتي ایشان، الگویي از مرجعیت دیني مبتني  ویژگي 

 کند. بر علم، اخلاق و مسئولیت اجتماعي ارائه مي 

ویژگي الل آیت   ها: کلیدواژه  فیاض،  شیعه،  العظمي  مرجعیت  شخصیتي،  هاي 

 ي علمي. ي نجف، اخلاق عالمان دیني، سیره حوزه 

 مقدمه 

در سنت فکري و اجتماعي شیعه، مرجعیت دیني صرفاً جایگاهي علمي براي استنباط احکام  

رو، شناخت مراجع  آید. از این شمار مي شرعي نیست، بلکه نهادي اخلاقي، تربیتي و اجتماعي نیز به 

ي منش فردي،  شود، بلکه نیازمند مطالعه بزرگ معاصر تنها با بررسي آثار علمي آنان کامل نمي 

ویژگي  و  اجتماعي  آن سلوک  شخصیتي  دربرمي هاي  نیز  آیت ها  حضرت  شیخ  الل گیرد.  العظمي 

برجسته  مراجع  از جمله  )ره(  فیاض  در کنار مرتبه محمداسحاق  بودند که  فقهي،  اي  و  علمي  ي 

 شوند. عنوان شخصیتي متین، متواضع و دور از حاشیه شناخته مي به 

ویژگي  بررسي  آیت اهمیت  است:  هاي شخصیتي  بررسي  قابل  از چند جهت  )ره(  فیاض  الل 

هاي تأثیرگذار در فضاي علمي و  ي نجف و از چهره ي حوزه که ایشان از مراجع برجسته نخست آن 

تواند براي طلاب، پژوهشگران  ي عملي ایشان مي که سیره روند. دوم آن دیني معاصر به شمار مي 

علاقه  و  اسلامي  آن علوم  آورد. سوم  فراهم  عیني  الگویي  اسلامي،  اخلاق  به  روزگار  مندان  در  که 

ي  معاصر، که بخش مهمي از اعتبار نهادهاي دیني با سلوک و رفتار رهبران دیني پیوند دارد، مطالعه 

 هاي شخصیتي مراجع برجسته، ضرورتي مضاعف یافته است. ویژگي 

 الله فیاض پیشینه و حیات علمی آیت 

اي یا  نامه اي، معرفي نامه العظمي فیاض )ره(، بیشتر منابع موجود ماهیت زندگي الل ي آیت درباره 

ي زندگي، آثار، دروس و استفتائات  اي دارند. در سایت رسمي دفتر ایشان، اطلاعاتي درباره دانشنامه 

منتشر شده است که براي شناخت جایگاه علمي و روش فقهي ایشان اهمیت دارد )دفتر رسمي  

فقه اطلاعات نسبتاً جامعي  شیعه و ویکي هاي موجود در ویکي تا(. همچنین مدخل الل فیاض، بي آیت 

ارائه  درباره  ایشان  ابعاد اجتماعي شخصیت  آثار، جایگاه علمي و برخي  ي تولد، تحصیل، استادان، 

)ویکي مي  بي کنند  ویکي شیعه،  بي تا؛  گز فقه،  برخي  منابع،  این  کنار  در  و  ارش تا(.  خبري  هاي 
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نت به ابعاد اخلاقي و اجتماعي شخصیت ایشان اشاره  هایي مانند شفقنا و حوزه ها در رسانه نامه معرفي 

 تا(. نت، بي ؛ حوزه 1404اند )شفقنا،  کرده 

هاي شخصیتي ایشان متمرکز  رسد پژوهش مستقلي که صرفاً بر ویژگي با وجود این، به نظر مي 

کوشد با گردآوري شواهد پراکنده و تحلیل  رو، این مقاله مي باشد، کمتر در دسترس است. از این 

 ها، تصویري منسجم از ابعاد شخصیتي ایشان ارائه دهد. آن 

حوزه  معاصر  مراجع  از  یکي  علمیه ایشان  به  ي  حوزه  این  در  دراز  سالیان  که  بوده  نجف  ي 

اشتغال داشته است. گزارش  و تحقیق  تدریس  نشان مي تحصیل،  از  هاي موجود  ایشان  دهد که 

ي بالاي علمي  ي نجف بوده و در فقه و اصول به مرتبه ي استادان بزرگ حوزه شاگردان برجسته 

آثار فقهي و اصولي و استمرار  نت، بي تا؛ حوزه شیعه، بي اند )ویکي دست یافته  انتشار  تا(. همچنین 

 تا(. الل فیاض، بي دروس خارج، نشان از جایگاه ممتاز علمي ایشان دارد )دفتر رسمي آیت 

ي علمي، اثري مستقیم بر شخصیت ایشان گذاشته است. در سنت حوزوي، فقیه  این پیشینه 

برجسته کسي است که افزون بر تسلط بر مباني، در گفتار و داوري علمي نیز دقیق و محتاط باشد.  

الل فیاض را باید وقار علمي و احتیاط در  هاي شخصیتي آیت رو، یکي از نخستین ویژگي از همین 

شتاب  از  پرهیز  و  استدلال  بر  تکیه  مطالب،  بیان  در  نظم  دانست.  نظر،  داوري  اظهار  در  زدگي 

و  نشانه  فکري  متانت  نوعي  با  ایشان  علمي  منش  دیگر،  بیان  به  هستند.  خصلت  این  از  هایي 

 ساخته حکایت دارد. مندي همراه است که از شخصیت علمي پخته و درون روش 

در ولایت غزني افغانستان متولد شد. پس از    1309العظمي محمداسحاق فیاض، در سال  الل آیت 

سالگي    18آشنایي با علوم مقدماتي در زادگاه و در مشهد مقدس، عازم نجف اشرف گردید. در سن  

ي اجتهاد( اشتراک ورزیدند و پس از چند سال تلمذ در  هاي تخصصي دوره در درس خارج )درس 

الل خویي )ره( که با نور ایمان، دیانت و تقوا و بسان کوهي از  محضر فقیه بزرگ عصر، مرحوم آیت 

ترین شاگردان  عنوان یکي از نخبه کرد؛ به ي فقاهت و اجتهاد نجف را رهبري مي علم و اندیشه، حوزه 

نام    ایشان، شهرت بسزایي کسب کردند و در اوایل سنین جواني با تألیف اولین اثر علمي خود به 

هاي خارج اصول؛ استعداد،  عنوان تقریر بخشي از درس »المحاضرات في اصول الفقه« در پنج جلد، به 

نظیر خود را به نمایش گذاشتند و امروز با بیش از نیم قرن تدریس،  پشتکار، نبوغ و توان علمي کم 

یکي از  اي شاخص، به عنوان چهره ترین مراکز علمي جهان اسلام، به تحقیق و تألیف در یکي از کهن 

اکنون یکي از مراجع بزرگ تقلید  اند و هم ي علم، فقاهت و اجتهاد تبدیل شده هاي عمده استوانه 
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ي  ي علمیه هاي اصلي دروس حوزه ي درسي ایشان از حوزه شوند و حوزه شعیان جهان محسوب مي 

 (. 18-17:  1392نجف اشرف است )دانش،  

 تواضع و پرهیز از خودنمایی .  ۱

ي عمومي  الل فیاض و سیره هایي است که در معرفي آیت ترین خصیصه تواضع یکي از مهم 

ي ایشان قابل استنباط است. اگرچه در منابع موجود کمتر تعبیرهاي مستقیمِ  عالمان نجف درباره 

ي حضور اجتماعي، نوع مواجهه با شهرت و سبک زندگي  کار رفته، اما شیوه شناسانه به شخصیت 

اي، آرامش در  سازي رسانه حاشیه گري دارد. عدم گرایش به ایشان، دلالت بر تواضع و دوري از جلوه 

دهد که ایشان از  ي وجه علمي و عبادي بر وجوه تبلیغاتي، همگي نشان مي حضور عمومي و غلبه 

شخصیت  مي هایي جمله  دیني  خدمت  براي  منصبي  را  مرجعیت  که  براي  اند  فرصتي  نه  دانند، 

 تا(. شیعه، بي ؛ ویکي 1404سازي فردي است )شفقنا،  برجسته 

تواضع در شخصیت یک مرجع دیني فقط یک فضیلت فردي نیست، بلکه عامل مهمي در  

فاصله   خودبرتربیني  و  تشریفات  تکلف،  از  دیني  عالم  که  هنگامي  است.  اجتماعي  اعتمادسازي 

الل  شود. در مورد آیت تر مي تر و اخلاقي اي صمیمي ي مؤمنان رابطه ي او با جامعه گیرد، رابطه مي 

ي زیست او  پیرایه ي بي توان در هماهنگي میان جایگاه بلند علمي و شیوه فیاض، این تواضع را مي 

 مشاهده کرد. 

 زیستی زهد و ساده .  ۲

هاي  زیستي است. در گزارش الل فیاض، زهد و ساده ي شخصیت آیت یکي دیگر از ابعاد برجسته 

نت،  اي مربوط به ایشان، از زندگي آرام، بدون تکلف و دور از تجمل یاد شده است )حوزه نامه زندگي 

لزوماً  (.  1404تا؛ شفقنا،  بي  توجه داشت که زهد، در سنت اسلامي،  باید  در تحلیل علمي  البته 

دادن  دنیا و اولویت بستگي به معناي عدم دل هاي مادي نیست؛ بلکه به مندي معناي ترک کامل بهره به 

 هاي الهي و معنوي است. ارزش به 

اي از زهد عالمانه دانست؛ یعني نوعي  توان از این منظر، نمونه الل فیاض را مي شخصیت آیت 

جلوه بي  به  عرصه اعتنایي  در  فعال  کنار حضور  در  دنیوي  چنین  هاي  دیني.  مسئولیت  و  علم  ي 

بخشد. در  اي اخلاقي مي سلوکي، هم از سلامت اخلاقي حکایت دارد و هم به مرجعیت ایشان وجهه 

زیستيِ رهبران مذهبي نقش مهمي در افزایش مقبولیت و اعتماد عمومي دارد؛  فضاي دیني، ساده 

 کنند. زیرا مؤمنان در آن، صداقت عملي و عدم وابستگي به منافع شخصي را مشاهده مي 
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 تقوا و ورع فقهی .  ۳

الل فیاض نیز این ویژگي از  تقوا، از عناصر بنیادین شخصیت هر مرجع دیني است و در مورد آیت 

ي مرجعیت  ي کلي حضور ایشان در عرصه جایگاهي محوري برخوردار است. آثار، استفتائات و شیوه 

دهد که نوعي ورع فقهي و احتیاط اخلاقي در سلوک ایشان وجود دارد )دفتر رسمي  نشان مي 

 تا(. فقه، بي تا؛ ویکي الل فیاض، بي آیت 

ي فتوا  شود، بلکه در نحوه اعمال عبادي فردي محدود نمي جا، تنها به تقواي مورد بحث در این 

یابد. فقیهي  پذیري در برابر حکم شرعي، و پرهیز از اظهارات غیرمستند نیز بروز مي دادن، مسئولیت 

دهد که به مسئولیت  کند، در واقع نشان مي که در صدور حکم، جانب دقت و احتیاط را رعایت مي 

الل فیاض با احتیاط علمي و تعهد شرعي  دیني خود آگاه است. از این نظر، تقوا در شخصیت آیت 

 پیوند یافته است. 

 حلم، بردباری و متانت رفتاری .  ۴

هاي مهم رهبران دیني و اجتماعي است؛ زیرا چنین جایگاهي همواره با  حلم و بردباري از ویژگي 

الل  ي آیت هاي موجود درباره نظرها، انتظارات عمومي و مسائل پیچیده همراه است. گزارش اختلاف 

به  و  متین  آرام،  شخصیتي  از  تصویري  تنش فیاض،  از  مي دور  ارائه  )شفقنا،  آفریني  ؛  1404دهد 

اي از تسلط بر نفس و پختگي  تنها یک ویژگي رفتاري، بلکه نشانه تا(. این آرامش نه شیعه، بي ویکي 

 شخصیتي است. 

توان از دو زاویه تحلیل کرد: نخست، در سطح تعاملات انساني  بردباري در شخصیت ایشان را مي 

و اجتماعي؛ دوم، در سطح مواجهه با مسائل علمي و فکري. عالمي که در نقد و نظر، از لحن تند و  

کند، در واقع از نوعي تعادل دروني برخوردار است. در فضاي پرتنش  هاي احساسي دوري مي واکنش 

 جهان معاصر، این متانت رفتاري براي مرجعیت دیني اهمیتي دوچندان دارد. 

 استقلال رأی و استحکام مبانی علمی .  ۵

الل فیاض، استقلال رأي در چارچوب سنت اجتهادي حوزه است.  هاي ممتاز آیت یکي از ویژگي 

دهد که وي صرفاً ناقل آراي پیشینیان نیست،  هاي ایشان نشان مي آثار و درس اطلاعات مربوط به 

پردازد )دفتر  نظر است که بر اساس مباني اجتهادي خود به تحلیل و استنباط مي بلکه فقیهي صاحب 

 تا(. فقه، بي تا؛ ویکي الل فیاض، بي رسمي آیت 



 

 



هم
زد

شان
ره 

ما
 ش

م/
ده

ل 
سا

د/ 
می

و ا
ت 

دال
ع

 
هم

فد
 ه

و
/  

هار 
ب

 
ان

ست
تاب

و 
  

14
05

 

 

ي بلوغ اجتهادي است. فقیهي  معناي خروج از سنت نیست، بلکه نشانه جا به استقلال رأي در این 

ي استنباط مستقل رسیده، طبعاً در شخصیت فکري خود نیز از استحکام و اعتماد به  که به مرتبه 

شود که شخصیت او در میان شاگردان و محافل علمي،  مباني برخوردار است. این ویژگي موجب مي 

اي از فقیهاني است  الل فیاض از این حیث، نمونه مبنا و قابل اتکا تلقي شود. آیت شخصیتي صاحب 

 زنند. که سنت را با اجتهاد مستقل پیوند مي 

 اهتمام به تدریس و شاگردپروری .  ۶

الل فیاض، اهتمام به تعلیم و تربیت است. استمرار دروس خارج  ترین ابعاد شخصیتي آیت از مهم 

هاي بعدي  دهد که ایشان به انتقال دانش و پرورش نسل ي نجف، نشان مي و حضور مؤثر در حوزه 

تا(. این ویژگي، تنها یک  نت، بي تا؛ حوزه الل فیاض، بي اند )دفتر رسمي آیت حوزه توجه ویژه داشته 

 نگرانه است. ي آینده اي از احساس مسئولیت علمي و روحیه فعالیت آموزشي نیست، بلکه نشانه 

کار  دارد و آن را در مسیر تربیت شاگردان به شخصیتي که دانش را در انحصار خود نگه نمي 

سعه مي  از  واقع  در  مسئولیت گیرد،  و  آیت صدر  اهتمام  است.  برخوردار  به  پذیري  فیاض  الل 

بینند،  گویي به مسائل روز نمي دهد که ایشان نقش مرجع را فقط در پاسخ شاگردپروري، نشان مي 

 دانند. ي خود مي بلکه تداوم سنت اجتهاد و پویایي نهاد علمي حوزه را نیز وظیفه 

 داری و توجه به نیازهای اجتماعی مردم .  ۷

هاي شرعي  اي از استفتائات و پرسش ي گسترده الل فیاض، مجموعه در منابع رسمي دفتر آیت 

الل  ي ارتباط فعال ایشان با مسائل روز مردم است )دفتر رسمي آیت دهنده شود که نشان دیده مي 

ي انتزاعي و نظري ندارد،  تا(. این موضوع، دلالت بر آن دارد که مرجعیت ایشان صرفاً جنبه فیاض، بي 

 ي آنان پیوند خورده است. بلکه با زندگي واقعي مؤمنان و مسائل روزمره 

ها  دلي با مسائل آن داري در شخصیت یک مرجع، به معناي آگاهي از نیازهاي مقلدان، هم مردم 

ارائه  براي  پاسخ و تلاش  آیت ي  این جهت شخصیتي  هاي روشن و مسئولانه است.  از  فیاض  الل 

ي دیني با  ي معاصر بسیار مهم است؛ زیرا جامعه فهم دارند. این ویژگي در دوره اجتماعي و مسئله 

هاي متنوع و گاه پیچیده مواجه است و مرجع دیني باید بتواند ضمن حفظ اصول، با نیازهاي  پرسش 

 واقعي مردم نیز همراه باشد. 
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 روی اعتدال و میانه .  ۸

آید، اعتدال در  الل فیاض برمي ي آیت اي که از مجموع منابع درباره هاي برجسته یکي از ویژگي 

هاي بزرگ دیني هنگامي بیشترین تأثیرگذاري را دارند که  سلوک علمي و اجتماعي است. شخصیت 

ایشان،  هاي مربوط به ي تعامل توازن برقرار کنند. در معرفي اصول و انعطاف در شیوه میان پایبندي به 

 (. 1404تا؛ شفقنا،  شیعه، بي شود )ویکي روي، آرامش و دوري از تنش و افراط دیده مي نوعي میانه 

معناي پرهیز از  ي رفتاري. در بُعد فکري، به ي فکري دارد و هم جنبه جا هم جنبه اعتدال در این 

معناي حفظ متانت، احترام و سنجیدگي در  زده و تند است؛ و در بُعد رفتاري، به هاي شتاب داوري 

ي اجتماعي و مذهبي، از عوامل مهم اعتبار  ویژه در شرایط پیچیده برخورد با دیگران. این خصیصه، به 

 آید. شمار مي هاي دیني به و ماندگاري شخصیت 

 سنت حوزوی ادب علمی و احترام به .  ۹

حوزه  هویتي  عناصر  از  یکي  علمي  آیت ادب  و در شخصیت  است  علمیه  نیز  هاي  فیاض  الل 

ي نجف، استفاده از زبان  سنت علمي حوزه استادان، پایبندي به گیر دارد. احترام به جایگاهي چشم 

مؤلفه  از  همگي  نقد،  در  تندخویي  از  پرهیز  و  به علمي سنجیده،  علمي  ادب  مي هاي  آیند.  شمار 

توان گفت که این ادب علمي  هاي موجود از جایگاه علمي و روش تدریس ایشان، مي براساس معرفي 

 تا(. فقه، بي تا؛ ویکي نت، بي ي ایشان حضوري پررنگ دارد )حوزه در سیره 

ادب علمي، صرفاً شکل ظاهري سخن گفتن نیست، بلکه نمایانگر نوعي تربیت نفس و فهم  

گذارد، در عین امکان نقد و نوآوري، پیوند  سنت احترام مي عمیق از جایگاه دانش است. عالمي که به 

ي  دهنده الل فیاض، نشان کند. این حالت در شخصیت آیت هاي معرفتي حفظ مي خود را با ریشه 

 جمع میان اصالت و پختگي است. 

 پذیری اجتماعی و نگاه به مسائل مستحدثه مسئولیت .  ۱۰

با چالش  هایي مواجه کرده که در  در عصر حاضر، شتاب تحولات علمي و اجتماعي، فقه را 

الل فیاض )ره( در کتاب  ها ذکر نشده است. آیت ي دین، نام یا حکم صریحي براي آن نصوص اولیه 

گویي  شناسي اصولي، چارچوبي براي پاسخ »المسائل المستحدثۀ« تلاش کرده است با تکیه بر روش 

 به این نیازها ارائه دهد. 

الل فیاض پیش از ورود به مسائل مصداقي، بر ضرورت بازخواني اجتهاد تأکید دارد. ایشان  آیت 

ي زماني میان عصر تشریع و عصر حاضر« را با ابزارهاي اصولي پر  معتقد است که فقیه باید »فاصله 
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فیاض،  کند )آیت  فهم متون شرعي« و  (.  35:  1426الل  ایشان پیرامون »نقش عرف در  مباحث 

ي رویکردي است که در آن عقل و  دهنده »اعتبار روایات و خبر واحد در موضوعات نوپدید« نشان 

 کنند. آفریني مي مقتضیات زمان در کنار نصوص، نقش 

 الله فیاض درباره حقوق زنان الف( دیدگاه آیت 

ي اجتماعي  یافته در موضوع زنان، دیدگاه ایشان بر تعادل میان احکام شرعي و نیازهاي تحول 

هاي اجتماعي و حقوق در خانواده با دیدگاهي  استوار است. مسائلي همچون اشتغال زنان، فعالیت 

اند تا از تقابل میان فقه سنتي و  محور« و »تکریم شخصیت زن« بازخواني شده مبتني بر نگاه »عدالت 

 هاي زندگي مدرن جلوگیري شود. ضرورت 

هاي سیاسي و  مسائل روز آگاه است، در مورد حقوق زنان، نظام عنوان مرجعي که به ایشان به 

دهد که شخصیت ایشان، شخصیتي  مسائل جدید فقهي آراي راهگشایي دارند. این موضوع نشان مي 

ترین موضوعات  ي مهم خواهد. درباره ي زندگي مي شناس« است که دین را براي اداره »پویا« و »زمان 

فعالیت  به  در سطوح  مربوط  آنان  مشارکت  و  زنان  اقتصادي  و  فرهنگي  اجتماعي،  سیاسي،  هاي 

ي دولت، قضاوت، افتا، مرجعیت  عامه، ریاست عالیه مختلف رهبري و مدیریت جامعه از جمله: ولایت 

ها  ها و موقعیت پارلمان، امارات، سفارت، فرماندهي اردو و پلیس و سایر سمت   تقلید، وزارت، عضویت 

است و در واقع جایگاه و موقعیت زن و نقش او در سیاست و اجتماع و موقف او در خانواده را از  

 دیدگاه فقه و شریعت اسلام مورد بحث قرار داده و جدیدترین نظریات را ارائه کرده است. 

هاي  حقوق و موقعیت زن در سیاست، اجتماع و خانواده، موضوعي است که امروز با دیدگاه 

هاي متعارض ارائه  شود و حتي دیدگاه اسلام در این موارد با قرائت متضاد افراط و تفریط مطرح مي 

المللي  ها و اسناد بین هاي فقهي اسلام را در تعارض با میثاق جا که برخي دیدگاه شده است، تا آن 

اي را  هاي مطرح شده در این کتاب، راه میانه اند. اما دیدگاه هاي عصر تمدن پنداشته حقوق بشر و نُرم 

ها برگزیده و فقه زن را با رویکرد دیني نوگرایانه و متفاوت با رویکردهاي  بین این افراط و تفریط 

 (. 20-19:  1392الل فیاض،  سنتي رایج در فقه شیعه و سني ارائه کرده است )آیت 

 ب( درباره پیوند اعضای بدن 

با  در حوزه  را  زیستي  تغییرات  و  لقاح مصنوعي  اعضا،  پیوند  نظیر  مسائلي  ایشان  پزشکي،  ي 

کند. نگاه ایشان به بدن انسان به عنوان امانتي  رویکرد حفظ حیات و مصلحت نوع بشر بررسي مي 

قواعدي چون »لاضرر« و »عسر و  شود و با اتکا به الهي، در چارچوب حفظ کرامت انساني تعریف مي 

 کند. ها و مداخلات پزشکي تبیین مي هاي عملي را در جراحي ها و آزادي حرج«، محدودیت 
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ي  الل فیاض درباره اهدا و انتقال اعضاي غیررئیسي مثل کلیه و مانند آن، چه به صورت هبه آیت 

؛ حتي اگر نجات  ( 24:  1392الل فیاض،  طور مطلق جایز است )آیت رایگان و یا در مقابل عوض به 

ي غیرقابل  حیات انسان دیگر هم متوقف به آن نباشد. مشروط بر این که این انتقال عادتاً به درجه 

اي  گونه آور نباشد. بلي! هرگاه نجات حیات انسان دیگر به این انتقال توقف داشته باشد، به تحمل، زیان 

که اگر این انتقال صورت نگیرد، وي خواهد مُرد، اهدا به صورت کفایي و یا عیني واجب است،  

مشروط بر این که موجب هلاکت خود اهداکننده نشود. دلیلي بر این موضوع این است که انسان  

 تواند هر نوع تصرفي را انجام دهد، مشروط بر امور ذیل: مسلط بر اعضاي خود است و مي 

 این تصرف موجب هلاکت او نشود. .  1

 منجر به ضرر قابل توجه نشود. .  2

موجب بدقواره و زشت شدن اندام او نگردد. اما اگر این شرایط موجود نباشد، اهدا و انتقال  .  3

 (. 25:  1392الل فیاض،  جواز ندارد )آیت 

الل فیاض در مواجهه با مسائل مستحدثه، از جمود پرهیز کرده و تلاش دارد تا با استفاده از  آیت 

ي معمولي، بلکه  ي عملیه روز کند. کتاب ایشان نه یک رساله گویي فقه را به قواعد عام اصولي، پاسخ 

 هاي نوظهور است. ي تفکر یک فقیه در مواجهه با پدیده راهنمایي براي نحوه 

 الله فیاض ج( آثار علمی آیت 

آیت  علمي حضرت  آثار  از  در  برخي  علمي  و  درسي  منابع  جزو  همگي  امروز  که  فیاض  الل 

 شوند، قرار ذیل است: هاي علمیه محسوب مي حوزه 

 جلد.   ۳۲المباحث الفقهیة کتاب الطهارة، تقریرات درس خارج فقه، عادل هاشم،   •

 جلد.   ۱۷المباحث الفقهیة کتاب الصلوة )القسم الاول(، تقریرات درس خارج فقه، عادل هاشم،   •

 النظریات الکلامیة فی المباحث الاصولیة، سیدعزیز الموسوی المحمود.  •

 المشکات فی فقه الزکاة، تقریرات درس خارج، علامه حسین عاملی در چندین جلد.  •

 فیض العترة فی فقه زکاة الفطرة، تقریرات درس خارج فقه، علی آل محسن.  •

 جلد.   ۳المباحث الفقهیة بخش صوم، تقریرات درس خارج فقه، عادل هاشم،   •

 فیض العروة الوثقی، تقریرات درس خارج فقه، محمدالموسوی البکاء.   •
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المرقی فی شرح العروة الوثقی، تقریرات درس خارج فقه، علامه مصطفی الطابوق در چند جلد و   •

 جلد اول آن درباره مسائل حج.  

 المباحث الستر و الساتر، تقریرات درس خارج فقه، عادل هاشم.   •

التخیر بین القصر و التمام فی مکة المکرمة و المدینة المنورة و الکوفة المقدسة و حرم الامام حسین   •

 )ع(، تقریرات درس خارج فقه، عادل هاشم.  

 المحاضرات فی مدارک صلاة الآیات، تقریرات درس خارج فقه، علامه یوسف ابوالطابوق.   •

 المباحث الاصولیة، در پانزده جلد.  •

الله تنظیم کرده است و آقای محمدجواد  اجوبة المسائل القانونیة، عمار اسدی مطابق فتاوای آیت  •

 برهانی ترجمه کرده است که چاپ و منتشر نشده است. 

 المباحث الفقهیة صلاة الجمعة و النوافل، تقریرات درس خارج فقه، عادل هاشم.  •

 المباحث الفقهیة القبلة و مایستقبل له، تقریرات درس خارج فقه، عادل هاشم.  •

 المباحث الفقهیة اوقات الصلاة، جلد الثالث، تقریرات درس خارج فقه، عادل هاشم.  •

 المغرب و الغروب؛ تقریرات درس خارج الفقهیة، عادل هاشم.  •

 فیسبوک(. :  ۱۴۰۵جلد )برهانی،    ۲المباحث الفقهیة الصلاة المسافر، عادل هاشم،   •

 جلد.   ۳منهاج الصالحین )کتاب فتوایى( در   •

 المسائل الطبیة )مسائل طبی از نگاه فقه اسلامی( با ترجمه استاد سرور دانش.  •

موقع المراة فی النظام السیاسی الاسلامی )جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام( با ترجمه استاد   •

 سرور دانش. 

 الاراضى )اراضی از نگاه فقه اسلامی( با ترجمه محمدجواد برهانی.  •

 احکام البنوک )بانکداری از نگاه اسلام( با ترجمه محمدجواد برهانی.  •

أطروحات فکریة حول المسائل المستحدثة )مباحث تئوریک فقهی درباره مسایل مستحدثه( با   •

 ترجمه محمدجواد برهانی. 
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 المختصرة فی الحیاة السید الخویی.  •

 رساله توضیح المسائل.  •

 رساله نموداري احکام.  •

 مناسک الحج )عربي(.  •

 تا(. الل فیاض، بي سایت دفتر رسمي آیت مناسک حج )وب  •

 گیری نتیجه 

داده  بررسي  مي با  موجود  آیت هاي  شخصیت  که  گفت  محمداسحاق  الل توان  شیخ  العظمي 

سو، عمق علمي، استقلال رأي، قدرت استنباط  فیاض، شخصیتي چندبعدي و متوازن است. در یک 

به  اهتمام  و  و  اعتدال  علمي،  ادب  تقوا،  حلم،  زهد،  تواضع،  دیگر،  سوي  در  و  دارد؛  قرار  تدریس 

برد و  شود. همین ترکیب است که ایشان را از صرف یک فقیه برجسته فراتر مي داري دیده مي مردم 

 کند. به الگویي از مرجعیت اخلاقي و اجتماعي تبدیل مي 

دهد  العظمي شیخ محمداسحاق فیاض نشان مي الل هاي شخصیتي حضرت آیت بررسي ویژگي 

اي از مرجعیت علمي و اخلاقي در جهان معاصر تشیع هستند. شخصیت ایشان تنها  که ایشان نمونه 

اي از فضایل اخلاقي و اجتماعي نیز در  بر پایه دانش فقهي و اصولي شکل نگرفته، بلکه مجموعه 

ایشان نقش داشته است. تواضع، زهد، تقوا، متانت، استقلال رأي، ادب   ساخت هویت مرجعیتي 

مهم  از  مردم،  به  توجه  و  مؤلفه علمي  ترسیم  ترین  را  ایشان  سیماي شخصیتي  که  هستند  هایي 

 کنند. مي 

از منظر تحلیلي، راز تاثیرگذاري چنین شخصیتي را باید در پیوند عمیق میان علم و اخلاق  

باشد، مي جست  همراه  اجتماعي  تعهد  و  بردباري  فروتني،  با  نه وجو کرد. مرجعیتي که  فقط  تواند 

الل فیاض براي  ي شخصیت آیت مرجع احکام، بلکه الگوي زیست دیني نیز باشد. از این رو، مطالعه 

شناسي دین، موضوعي بااهمیت و  هاي مربوط به مرجعیت، اخلاق عالمان دیني و جامعه پژوهش 

 ي توجه بیشتر است. شایسته 

 منابع 

آیت  .1 رسمي  )تیرماه  الل دفتر  فیاض،  محمداسحاق  زندگي ( 1405العظمي  سیره ،  و  علمي:  نامه  ي 
https://fa.alfayadh.org 

 https://fa.wikishia.netشیعه، مدخل محمداسحاق فیاض:  ویکي  .2
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 هاي خبري شیعه. العظمي فیاض، پایگاه همکاري الل ي اخلاقي آیت ، گزارش ویژه: سیره ( 1404شفقنا )  .3

از مقام  ، جایگاه زن در نظام سیاسي اسلام، کابل، دبیرخانه ( 1392الل فیاض، ) آیت  .4 ي گنکره تجلیل 

 العظمي فیاض )ره(. الل علمي آیت 

ي  العظمي فیاض )ره(، در برگه الل هاي حضرت آیت ، معرفي آثار و کتاب ( 1405محمدجواد برهاني، )  .5

 فیسبوک. 

 / https://fa.wikifeqh.irالل فیاض:  ي آیت نامه ي فقه و اصول: زندگي فقه، دانشنامه ویکي  .6

ي گنکره  ، مسائل طبي از نگاه فقه اسلامي، ترجمه سرور دانش، کابل، دبیرخانه ( 1392الل فیاض، ) آیت  .7

 العظمي فیاض )ره(. الل تجلیل از مقام علمي آیت 

.ـق(،    1426فیاض، محمداسحاق، )  .8 ي مرحوم محمدرفیع حسین  کویت، مؤسسه   المسائل المستحدثة، ه

 معرفي. 

آیت  .9 دفتر  رسمي  کتابخانه پایگاه  بخش  فیاض،  اینترنتي:  الل  آدرس  دیجیتال،  ي 
fa.alfayadh.org/lib/almostahdatha . 

 /ar.lib.eshia.irي الکترونیک کتاب المسائل المستحدثۀ،  ي فقاهت، نسخه مدرسه  .10
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 ای که جهان را درنوردیدزادهانقده
فیاض(  العظمی  اللهآیت لت )گزارشی از بازتاب جهانی رح  

 

 محمد هدایت    

ترین مراجع تقلید شیعیان در عصر  العظمي محمد اسحاق فیاض یکي از بزرگ الل  آیت 

سالگي با جهان فاني وداع گفت و دو روز  96به عمر    1405جوزاي    14حاضر در تاریخ  

 بعد از وفات براي همیشه در حجره دفتر کارش در شهر نجف عراق در خاک آرمید.  

ترین نقاط افغانستان  ترین و محروم در یکي از دورافتاده   1309الل فیاض در سال  آیت 

به دنیا آمد و در ایام کودکي مادرش را از    در ولسوالي جاغوري در یک خانواده دهقان 

دستي از ولسوالي  هاي بسیار کشید. پدر وي که به دلیل فقر و تنگ دست داد و رنج 

جاغوري   ولسوالي  به  زندگي  مایحتاج  تامین  و  روزگار  گذراندن  براي  غزني  مالستان 

کاري پرداخت. او در آوان  هجرت کرده بود، در این منطقه به کارهاي دهقاني و غریب 

نوجواني براي ادامه تحصیل به شهر مشهد ایران و سپس به نجف عراق رهسپار شد و  

خویي که از  الل آیت  بسیار زود جایگاه علمي اش را در حوزه نجف به خصوص در نزد 

آورد.  دست  به  بود  خود  روزگار  اول  تراز  در  الل  آیت   فقهاي  سالگي  24فیاض 

هاي اصولي استادش مرحوم خویي بود نوشت و بدین  »المحاضرات« را که تقریر درس 

 انگیز در عرصه فقه و اصول تبارز یافت.  ترتیب به عنوان یک استعداد شگفت 
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الل فیاض پس از آن به طور مداوم در شهر نجف اقامت گزید و روش نوین اجتهادي را بنیان  آیت 

هاي فقه و اصول خلق کرد و به تدریس در این دو  اي را در عرصه پیشینه گذارد و اثار متعدد و بي 

سابقه است و  هاي علمیه بي فیاض در فقه و اصول در تاریخ حوزه الل  آیت   عرصه پرداخت. نظرات 

 طلبد تا این نظرات معرفي شوند و جایگاه اصلي خود را باز یابند.  زمان بسیار مي 

تواند جایگاه او را  خویي همگي اتفاق داشتند که تنها شخصیتي که مي الل  آیت   پس از رحلت 

شود به دلایلي از جمله پیشینه هویتي و شاید فروتني  فیاض است. اما گفته مي الل  آیت   احراز کند 

سیستاني را بر خویش مقدم دانست. اما به  الل  آیت   اخلاقي اش سبب شد که از این کار سر باز زند و 

تدریج، تنوع و گستردگي جامعه شیعه سبب شد که او نیز رساله عملیه خویش را به نشر برساند و  

سیستاني بدون این که بر  الل  آیت   فیاض در کنار الل  آیت   بدین ترتیب اعلان مرجعیت کند. مرجعیت 

هاي علمیه و دنیاي مرجعیت، حس رقابت و دوگانگي را برانگیزد، بسیار  حسب سنت جاري در حوزه 

 زود جا افتاد و او به یکي از مراجع بزرگ جهان تشیع تبدیل شد.  

بدیل فقهي و اصولي به کارهاي عام  علاوه بر شهرت در عالم مرجعیت و نگارش بي الل  آیت 

المنفعه نیز توجه جدي داشت و صدها پروژه بهداشتي، علمي و عام المنفعه را در عراق، پاکستان و  

افغانستان و نیز کشورهاي عربي روي دست گرفت و تمویل کرد. از این رو مصدر خدمات زیادي در  

 مناطق شیعه نشین در کشورهاي اسلامي شد.  

فیاض اگرچه در جهان تشیع شناخته شده و مشهور بود و همگي اتفاق داشتند که از  الل  آیت 

نظر علمي به خصوص در عرصه فقه و اصول یگانه است اما پس از رحلتش چنان موجي ایجاد کرد  

که نه تنها در کشورهاي اسلامي بلکه جهان را درنوردید. در عراق سه روز عزاي عمومي اعلان شد و  

هاي جهان اسلام و  رسانه   سران برخي کشورهاي عربي و اسلامي مرگ وي را تسلیت گفتند و همه 

 هاي مشهور جهان، مرگ او را بازتاب دادند.  عرب و اکثر رسانه 

فیاض براي جامعه محروم شیعه و هزاره  الل آیت  گونه که حیات پربار و پرافتخار از این رو همان 

افغانستان به خصوص به لحاظ هویتي برکات بسیار داشت، رحلتش نیز مایه افتخار و شناخت بیشتر  

  هاي انساني گردید. اکنون نام از مردم هزاره به عنوان یک جامعه پویا، متکثر و باورمند به ارزش 

ها به مثابه سرمایه نمادین و  گونه که در جهان تشیع پرآوازه است، براي هزاره فیاض همان الل  آیت 

این پس    فیاض از الل  آیت   الگویي از فایق آمدن بر رنج و محرومیت تاریخي این مردم است. از این رو 

 چنان درخشان خواهد بود.  ها جایگاه ویژه خواهد داشت و نامش هم در تاریخ هزاره 
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فیاض پرداخته شده است و  الل  آیت   اي از بازتاب جهاني رحلت در این گزارش مختصر به پاره 

این مجال   به همه موارد در  بازتاب گسترده است و پرداختن  از آن  این تنها بخشي  بدون شک 

 ناممکن است.  

 دولت و ملت عراق    

فیاض بیشترین اقدامات لازم را انجام دادند و در  الل  آیت   دولت و ملت عراق در پي درگذشت 

الل  آیت   بالاترین سطوح ممکن با این قضیه برخورد کردند. اقدامات دولت عراق تنها پس از درگذشت 

نبود بلکه پیش از آن در هنگام بیماري نیز مقامات عالي رتبه عراقي و نهادهاي مربوطه دولتي در  

فیاض اتخاذ کردند. مقامات عالي رتبه بارها و به  الل  آیت   بالاترین سطوح تدابیر لازم را براي معالجه 

طور مداوم شخصا به عیادت ایشان رفتند و امور مربوط به معالجه ایشان را روي دست گرفتند. اما  

پس از ارتحال وي، در این کشور به مدت سه روز عزاي عمومي اعلان گردید و تمام سران کشوري و  

 فیاض فعال بودند.  الل  آیت   لشکري در تمام این سه روز در مراسم و مجالس یادبود از 

 در سراسر عراق   ی عموم   ی الف( اعلام سه روز عزا 

انتشار خبر درگذشت  روز الل  آیت   به محض  عراق در سراسر کشور سه  عزاي    فیاض دولت 

عمومي اعلان کرد و دستور داد که مراسم تشییع و یادبود از این فقیه برجسته به صورت ویژه برگزار  

گردد. در این سه روز علاوه بر برگزاري مجالس یادبود پرچم عراق در سراسر این کشور در حالت  

نیمه برافراشته در آمد و مسولان رده اول کشور مکلف شدند که در مجالس و مراسم فاتحه اشتراک  

 کنند.  

 پیام تسلیت نخست وزیر عراق   -ب 

 علي الزیدي نخست وزیر عراق ضمن اشتراک در مراسم تشییع پیامي به شرح زیر منتشر کرد:  

الل العظمي شیخ محمد اسحاق  با اندوه و تأثر فراوان، خبر درگذشت مرجع بزرگ دیني، آیت » 

فیاض )قدس سره( را دریافت کردیم؛ شخصیتي که عمر پربرکت خود را در خدمت به دین مبین  

 .هاي علمیه سپري کرد هایي از علما و فضلاي حوزه اسلام، نشر معارف اهل بیت )ع( و تربیت نسل 

هاي حوزه علمیه نجف اشرف، صدایي براي حکمت و اعتدال، و  ترین چهره آن مرحوم از برجسته 

هاي همزیستي، آرامش اجتماعي و وحدت نقش مهمي  اي از زهد و تقوا بود و در تحکیم ارزش نمونه 

 .ایفا کرد 
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در این مصیبت دردناک، مراتب تسلیت و همدردي صمیمانه خود را به مرجعیت عالي دیني،  

 .کنیم حوزه علمیه، و همه مؤمنان عراق و جهان اسلام تقدیم مي 

 انا لل و انا الیه راجعون.  

 عراق   جمهور س ی رئ   ت ی تسل   ام ی پ   -ج 

  ي ها ت ی را از شخص   اض ی ف   الل ت ی خود، آ   ام ی عراق در پ   جمهور س ی رئ عبداللطیف جمال رشید  

  ز ی آم مسالمت   ي ست ی کرد که عمر خود را در راه علم، اعتدال، همز   ف ی نجف توص   ه ی درخشان حوزه علم 

عراق    ي برا   ن ی سنگ   ي مرجع بزرگ را خسارت   ن ی فقدان ا   ي صرف کرده بود. و   ي وحدت مل   ت ی و تقو 

 متن پیام رییس جمهور عراق به شرح زیر است:    دانست. 

بزرگ د  فراوان، خبر درگذشت مرجع  تأسف  و  اندوه  آ   ، ي ن ی »با    خ ی ش   ي العظم   الل ت ی حضرت 

 . م ی کرد   افت ی را در   اض ی محمد اسحاق ف 

نجف اشرف را از دست داد؛    ه ی حوزه علم   ي ها چهره   ن ی تر از برجسته   ي ک ی   ي و امت اسلام   عراق 

اعتدال، مدارا    ي ها ارزش   ت ی و دانش کرد و در تثب   ن ی خود را وقف خدمت به د   ي که زندگ   ي ت ی شخص 

 نمود.   فا ی ا   ي اقشار مختلف جامعه نقش مهم   ان ی م   ز ی آم مسالمت   ي ست ی و همز 

ها  نسل   ت ی و ترب   ي ن ی بود که عمر خود را در راه نشر علوم د   ي عالم ربان   ک ی از    ي ا مرحوم نمونه   آن 

همچنان    نده ی آ   ي ها نسل   ي گذاشت که برا   ي برجا   ي و فقه   ي بزرگ از آثار علم   ي راث ی صرف کرد و م 

 بخش خواهد بود. الهام 

خانواده آن    ه، ی حوزه علم   ، ي ن ی د   ي عال   ت ی خود را به مرجع   مانه ی صم   ي و همدرد   ت ی تسل   مراتب 

که او را در رحمت    م ی و از خداوند متعال مسئلت دار   م ی کن ي م   م ی تقد   شان ی مرحوم و همه ارادتمندان ا 

 .« انا لل و انا الیه راجعون   مأوا بخشد.   ن ی دهد و در بهشت بر   ي گسترده خود جا 

 سیستانی  الله  آیت   -د 

 مِ الرَّحِی   نِبِسمِْ اللِ الرَّحْم 

 رَاجِعُونَ  هِإِلَیْ  وَإِنَّا   هِلِلّ  إِنَّا 

محمد   خ ی ش  الل ت ی حضرت آ  ، ي ن ی مرجع د  ام، ي م ی اندوه و تأسف، خبر رحلت برادر صم  ت ی نها  با 

 کردم.   افت ی ( را در ه ی الل عل )رضوان   اض ی اسحاق ف 
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نجف اشرف بود و    ۀ علمی   ۀ برجسته و نامدار حوز   ي ها از چهره   ر ی اخ   ي ها بزرگوار در دهه   د ی فق   آن 

  ي ژگ ی و   ها، ت ی فعال   گر ی و د   س ی تدر   ف، تألی   راه   از   علم،   اهل   و   علم   به   خدمت   در   خود   ۀ خالصان   ي ها تلاش 

 . رفت ي به شمار م   شان ی پربرکت ا   ي ممتاز زندگ 

نهاده،    ي که از خود بر جا   یي است و خل   ر ی ناپذ و جبران   ن ی سنگ   ي فقدان او خسارت   رو، ن ی ا   از 

 خداوند متعال دشوار خواهد بود.   ت ی گسترده و پر کردن آن جز به لطف و عنا 

ا   ي در حال   نجانب ی ا  ول   بت ی مص   ن ی که  به  را  اله   يّبزرگ  الزمان )عج(،  حضرت صاحب   ي اعظم 

از خداوند متعال    کنم، ي عرض م   ت ی و عموم مؤمنان تسل   د ی سع   د ی فق   ن ی خاندان ا   ه، ی علم   ي ها حوزه 

و به بازماندگان    د ی محشور فرما   ش ی خو   ي ا ی را رفعت بخشد و او را با اول   شان ی مسئلت دارم که درجات ا 

 صبر و آرامش عطا کند.   شان ی ا   دوستداران و  

 م ی العظ   ی لا حول و لا قوة إلا بالله العل   و 

 بشیر نجفی  الله  آیت   -ه 

 بشیر نجفي یکي از مراجع بزرگ نجف پیامي به شرح زیر صادر کرده است:  الل  آیت 

 مِ الرَّحِی   نِبِسمِْ اللِ الرَّحْم 

 رَاجِعُونَ«   هِ إِلَیْ  وَإِنَّا   هِلِلّ  »إِنَّا 

محمد    خ ی ش   ي العظم   الل ت ی حضرت آ   ، ي ن ی تأسف و اندوه، خبر ارتحال مرجع بزرگ د   ت ی نها   با 

 . م ی کرد   افت ی )قدّس سره( را در   اض ی اسحاق ف 

برجسته اسلام است،   ي و از علما  ه ی از بزرگان حوزه علم  ي ک ی بزرگ، که فقدان  بت ی مص  ن ی ا  در 

شاگردان و    ه، ی علم   ي ها حوزه   د، ی عصر )عج(، مراجع عظام تقل   يّ را به محضر مبارک ول   عه ی ضا   ن ی ا 

 . م ی کن ي عرض م   ت ی تسل   ن ی و عموم مؤمن   شان ی دوستداران ا 

خود را در راه    ف ی نجف اشرف بود که عمر شر   ه ی حوزه علم   ان ی بزرگ و حام   ي مرحوم، از علما   آن 

اهل  علوم  تدر السلام هم ی )عل   ت ی ب نشر  د   ت ی ترب   س، ی (،  به  خدمت  و  آثار    ي سپر   ن ی طلاب  و  کرد 

 از خود به جا گذاشت.   ي ارزشمند 

 است.   ع ی و جهان تش   ه ی علم   ي ها حوزه   ي بزرگ برا   ي خسارت   شان ی فقدان ا   د ی ترد ي ب 

بازماندگان صبر    ي و برا   ي علو درجات و رحمت واسعه اله   د، ی سع   د ی آن فق   ي خداوند متعال برا   از 

 .  م ی العظ   ي إلا بالل العل   ه لا حول و لا قو   و   . م ی مسئلت دار   ل ی جم 
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 پیام تسلیت مجلس نمایندگان عراق    -ه 

  محسن المندلاوي معاون اول مجلس نمایندگان عراق نیز پیام مهمي به مناسبت درگذشت 

 متن این پیام به شرح زیر است:    فیاض صادر کرد. الل  آیت 

محمد اسحاق    خ ی ش   ي العظم   الل ت ی آ   ، ي ن ی »با اندوه و تأسف فراوان، خبر درگذشت مرجع بزرگ د 

 . م ی کرد   افت ی ( را در ف ی )قدس سره الشر   اض ی ف 

نجف اشرف بود که    ي ن ی مراجع د   ن ی تر و از برجسته   ي عالمان امت اسلام   ن ی تر مرحوم از بزرگ   آن 

  ان ی به اصول اعتدال، مدارا و وحدت م   ي بخش و استحکام   ي ن ی در نشر علوم د   ي طولان   ي ها دهه   ي ط 

 کرد.   فا ی ا   ي ا فرزندان ملت عراق نقش ارزنده 

  ي عال   ت ی خود را به مرجع   ق ی عم   ي و همدرد   مانه ی صم   ت ی بزرگ، مراتب تسل   بت ی مص   ن ی ا   در 

 . م ی دار ي م   م ی خانواده محترم آن مرحوم و همه مؤمنان تقد   ه، ی حوزه علم   ، ي ن ی د 

دار   از  مسئلت  متعال  ا   م ی خداوند  خو   شان ی که  گسترده  رحمت  در  به    ي جا   ش ی را  و  دهد 

 .« انا لل و انا الیه راجعون   . د ی فرما   ت ی عنا   یي با ی بازماندگان صبر و شک 

 ی عراق علم   ی ها و پژوهش   ی آموزش عال   وزارت پیام    و. 

 هاي علمي عراق نیز پیامي به شرح زیر منتشر کرد:  چنین وزارت آموزش عالي و پژوهش هم 

  الل ت ی آ   ، ي ن ی خبر درگذشت مرجع بزرگ د   ، ي به قضا و قدر اله   مان ی سرشار از ا   یي ها »با دل 

 . م ی کرد   افت ی ( را در ف ی )قدس سره الشر   اض ی محمد اسحاق ف   خ ی ش   ي العظم 

و گسترش   ي اسلام  شه ی به اند  ي بود که در غنابخش  ي و فقه   ي مکتب کامل علم  ک ی مرحوم  آن 

م   ي ها ارزش  و  مهم   ي رو انه ی اعتدال  فراوان   فا ی ا   ي نقش  شمار  و  و    ي کرد  پژوهشگران  علما،  از 

 پژوهان از محضر او بهره بردند. دانش 

برا   ي خسارت   شان ی ا   رحلت  علم   ي بزرگ  ن   ه ی حوزه  و  اشرف  و    ي علم   ي نهادها   ي برا   ز ی نجف 

 . رود ي عراق و جهان اسلام به شمار م   ي دانشگاه 

  ي ها حوزه  ، ي ن ی د  ي عال  ت ی خود را به مرجع  ي و همدرد  ت ی دردناک، مراتب تسل  بت ی مص  ن ی ا  در 

خداوند متعال مسئلت    از   . م ی کن ي م   م ی تقد   شان ی خانواده آن مرحوم، شاگردان و دوستداران ا   ه، ی علم 

انا لل و انا الیه    . قرار دهد   ن ی دهد و در بهشت بر   ي جا   ش ی که او را در رحمت گسترده خو   م ی دار 

 .« راجعون 
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 ع یی در مراسم تش   رتبه ی حضور مقامات عال   -ز 

در نجف اشرف    اض ی ف   الل ت ی آ   کر ی پ   ع یی عراق شخصاً در مراسم تش   ر ی وز و نخست   جمهور س ی رئ 

  عراق بود.   ي و اجتماع   ي در ساختار مذهب   شان ی ا   ژه ی و   گاه ی دهنده جا حضور نشان   ن ی . ا افتند ی حضور  

گونه که در پیام نخست وزیر عراق نیز آمده بود به تمام دولت عراق دستور داده شد که در سه  همان 

شرکت کنند و این امر در  الل  آیت   روز عزاي عمومي در سراسر کشور در مجالس و مراسم یادبود از 

 تمام این کشور و از سوي مقامات شیعه و سني اجرا شد.  

 عراق   ی اس ی س   ی ها ان ی جر   -ح 

  ت ی تسل   ام ی مناسبت پ   ن ی به ا اعم از شیعه و سني  عراق    ي اس ی عمده س   ي ها ان ی جر   ي تمام   باًی تقر 

کرد و    ف ی حکمت و اعتدال« توص   ي را »صدا   اض ی ف   الل ت ی خود آ   ام ی در پ   م ی حک   عمار   صادر کردند. 

 و جهان اسلام دانست.   ه ی علم   ي ها عراق، حوزه   ي برا   ي فقدان او را خسارت 

  الل ت ی جداگانه از نقش آ   ي ها ه ی ان ی با انتشار ب   ز ی عراق ن   ي و سن   ي ع ی و احزاب مختلف ش   ها ائتلاف 

 کردند.   ل ی تجل   ي اعتدال مذهب   ج ی وگو و ترو گفت   ت ی تقو   ، ي در حفظ وحدت مل   اض ی ف 

خانواده  و  الل  آیت   اعضاي  مراسم  برگزاري  مراحل  تمام  در  تسلیت  پیام  ارسال  خویي ضمن 

 فیاض به گونه شایسته تجلیل کردند.  الل  آیت   مجالس نقش برجسته داشتند و از شخصیت 

 تشییع با شکوه و مراسم فاتحه   -ط 

فیاض برگزار کرد. این مراسم به طور  الل  آیت   ترین مراسم تشییع را براي عراق یکي از باشکوه 

جداگانه طي دو روز از کاظمین آغاز شد و سپس در کربلا صورت گرفت و در روز دوم نیز در نجف  

همین شهر و در    فیاض برگزار گردید و جسد وي طبق وصیت شخص وي در الل  آیت   محل زندگي 

گفت، به  کرد و در آن جا درس مي جا امور مرجعیت جهان تشیع را اداره مي ها از آن دفتري که سال 

خاک سپرده شد. در این مراسم مقامات عالي عراق از نخست وزیر گرفته تا رییس جمهور و دیگر  

 وزرا و نمایندگان و هم چنین اعضاي دفاتر مراجع تقلید شرکت کردند.  

ها هزار نفر در مراسم تشییع  علاوه بر مقامات رسمي در هر سه شهر کاظمین، کربلا و نجف ده 

 هاي خویش ادام احترام کردند.  شرکت کردند و بدین ترتیب به یکي از تاثیرگذارترین شخصیت 

در دیگر شهرها از  نجف،  کاظمین، کربلا و    ي شهرها   در علاوه بر برگزاري مراسم با شکوه تشییع  

بزرگداشت و    ي عراق، مجالس مردم   ن ی نش عه ی مناطق ش   گر ی و د   ه ی ناصر   ه، ی وان ی بغداد، بصره، د   جمله در 

 مراسم ختم و فاتحه برپا کردند.   ي ن ی مساجد و مراکز د   ها، ه ی ن ی از حس   ي ار ی برگزار شد. بس   ي عزادار 



 

 



هم
زد

شان
ره 

ما
 ش

م/
ده

ل 
سا

د/ 
می

و ا
ت 

دال
ع

 
هم

فد
 ه

و
/  

هار 
ب

 
ان

ست
تاب

و 
  

14
05

 

 

 عراق   ی اجتماع   ی ها ها و شبکه بازتاب در رسانه   -ی 

  ي خ ی و نقش تار   ي اس ی مواضع س   ، ي آثار علم   ، ي طور گسترده به پوشش زندگ به   ي عراق   ي ها رسانه 

و    ع یی تش   ر ی تصاو   ت، ی تسل   ي ها ام ی مملو از پ   ز ی عراق ن   ي اجتماع   ي ها پرداختند. شبکه   اض ی ف   الل ت ی آ 

 بود.   ي مردم   ي ادبودها ی 

 جمهوری اسلامی ا یران    

مقامات عالي رتبه جمهوري اسلامي ایران و اکثر مراجع تقلید در این کشور نیز به مناسبت  

 هاي جداگانه صادر کردند که متن برخي پیام در زیر آمده است:  فیاض پیام الل  آیت   درگذشت 

 ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سید مجتبی خامنه الله  آیت   -الف 

فیاض را یکي  الل  آیت   اي رهبر جمهوري اسلامي ایران در پیام خود سید مجتبي خامنه الل  آیت   

 از فقهاي برجسته معاصر دانست و پیامي به شرح زیر صادر کرد:  

 م ی بسم الل الرحمن الرح 

محمد    خ ی حاج ش   ي العظم   الل ت ی حضرت آ   السلام، هم ی عل   ت ی ب اهل   ه ی فق   قدر، ي مرجع عال   ارتحال 

 . د ی )طاب ثراه(، موجب تأثر و اندوه فراوان گرد   اض ی اسحاق ف 

  ت ی ب معارف اهل   ج ی را در راه ترو   ش ی و پربرکت خو   ف ی و مرجع بزرگوار، عمر شر   ي عالم ربان   آن 

نمود و    ي سپر   ه ی علم   ي ها و خدمت به حوزه   ف ی و تأل   س ی شاگردان برجسته، تدر   ت ی ترب   السلام، هم ی عل 

 گذاشت.   ادگار ی از خود به    ي فراوان   ي و فقه   ي آثار ارزشمند علم 

نجف اشرف را در سوگ نشاند و    ه ی حوزه علم   ژه ی به و   ه ی علم   ي ها مرجع بزرگ، حوزه   ن ی ا   ارتحال 

 . رود ي به شمار م   ي مندان به معارف اسلام و عموم علاقه   ع ی جهان تش   ي برا   ي ا عه ی ضا 

  د، ی نجف اشرف، عموم مقلدان و ارادتمندان آن مرجع فق   ه ی را به حوزه علم   بت ی مص   ن ی ا   نجانب ی ا 

  ت ی تسل  ي و همه دوستداران آن عالم ربان  شان ی ملت مقاوم و نستوه افغانستان، خاندان معزز ا  ژه ی به و 

و اجر    ر بازماندگان صب   ي علو درجات و برا   د ی سع   د ی آن فق   ي عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برا 

 . م ی نما ي مسئلت م 

 پیام دکتر مسعود پزشکیان رییس جمهوری اسلامی ایران   -ب 

 مسعود پزشکیان رییس جمهوري اسلامي ایران نیز پیامي به شرح زیر منتشر کرد:  

 م ی الل الرحمن الرح بسم 
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فق   خبر  ش   قدر ي عال   ه ی رحلت  بزرگ  مرجع  ف   ي العظم   الل ت ی آ   ان، ی ع ی و  اسحاق    اض ی محمد 

 . د ی گرد   ق ی ( موجب تأثر و تأسف عم ه ی عل   ي الل تعال )رضوان 

  س، ی تدر   السلام، هم ی عل   ت ی ب اهل   ي معارف نوران   ج ی را در راه ترو   ش ی عمر پربرکت خو   ي عالم ربان   آن 

از خود به    ي ارزشمند   ي و فقه   ي کرد و آثار علم   ي سپر   ه ی علم   ي ها شاگردان در حوزه   ت ی و ترب   ق ی تحق 

 گذاشت.   ادگار ی 

و خدمت به مردم،    ي به وحدت امت اسلام   شان ی اخلاص، تقوا و اهتمام ا   ، ي و اعتدال   ي علم   منش 

 . رود ي جهان اسلام به شمار م   ي ماندگار برا   ي ا ه ی سرما 

تقل   عه ی ضا   ن ی ا   نجانب ی ا  به مراجع عظام    ع، ی جهان تش   ي علما و فضلا   ه، ی علم   ي ها حوزه   د، ی را 

و از درگاه    کنم ي عرض م   ت ی تسل   شان ی عراق، شاگردان، مقلدان و خاندان مکرم ا   ف ی مردم شر   ژه ی و به 

 آن مرحوم علو درجات مسئلت دارم.   ي خداوند متعال برا 

 ناصر مکارم شیرازی الله  آیت   -ج 

فیاض پیامي به  الل آیت   مکارم شیرازي از مراجع بزرگ تقلید نیز به مناسبت درگذشت الل آیت 

 شرح زیر صادر کرد:  

 م ی بسم الل الرحمن الرح 

)طاب ثراه(،    اض ی اسحاق ف   خ ی حاج ش الل  آیت   حضرت   قدر، ي و مرجع عال   ي ارتحال عالم ربان   خبر 

 و حوزه مقدسه نجف اشرف را در سوگ نشاند.   د ی موجب تأثر و اندوه فراوان گرد 

آن حوزه    ي علم   ان ی کتب و اشراف بر جر   ف ی شاگردان فراوان و تأل   ت ی حضور در نجف و ترب   ها سال 

بود که فراموش نخواهد شد و آثار    ه ی فق   ن ی از برکات وجود ا   ي و مقلدان، تنها بخش   ن ی و ارشاد مؤمن 

 خواهد ماند ان شاء الل.   ي صالحه آن باق 

مؤمن افغانستان و عراق، عموم    ي ها مؤلمه را به حوزه نجف اشرف، ملت   عه ی ضا   ن ی ا   نجانب ی ا 

عرض نموده، از درگاه    ت ی تسل   شان، ی خاندان معزز ا   ژه ی و به و   د، ی مقلدان و ارادتمندان آن مرجع فق 

  ل ی جم بازماندگان صبر    ي و برا   ، ي اله   ي ا ی علو درجات و حشر با اول   د، ی سع   د ی آن فق   ي خداوند متعال برا 

 . م ی نما ي مسئلت م   ل ی و اجر جز 

 برکاته   رحمة الله و   و   کم ی عل   السلام   و 

 16/ 3/ 1405  ي راز ی  ـناصر مکارم ش   قم 
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 جعفر سبحانی الله  آیت   -د 

نیز در پي درگذشت الل  آیت  از مراجع شناخته شده شیعیان  فیاض  الل  آیت   جعفر سبحاني 

 پیامي به شرح زیر صادر کرد:  

 م ی بسم الل الرحمن الرح 

)رضوان الل    اض ی اسحاق ف   خ ی حاج ش   الل ت ی حضرت آ   قدر، ي عال   ه ی و فق   ي ارتحال عالم ربان   خبر 

 . د ی (، موجب تأسف و تأثر فراوان گرد ه ی عل 

از شخص   آن  علم   ي ها ت ی مرحوم  سال   ه ی برجسته حوزه  که  بود  اشرف  عمر    ي طولان   ان ی نجف 

  السلام هم ی عل   ت ی ب شاگردان و خدمت به مکتب اهل   ت ی فقه و اصول، ترب   س ی خود را در راه تدر   ف ی شر 

 گذاشت.   ادگار ی از خود به    ي ارزشمند   ي صرف نمود و آثار علم 

  ع ی و جهان تش   ه ی علم   ي ها حوزه   ي برا   ي خسارت   ، ي و معنو   ي علم   ت ی شخص   ن ی فقدان چن   د ی ترد ي ب 

 . رود ي به شمار م 

(، مراجع  ف ی فرجه الشر   ي )عجل الل تعال   عصر ي را به محضر مبارک حضرت ول   عه ی ضا   ن ی ا   نجانب ی ا 

و خانواده محترم آن مرحوم   شان ی نجف و قم، شاگردان و دوستداران ا   ه ی علم   ي ها حوزه   د، ی عظام تقل 

  ن بازماندگا   ي رحمت واسعه و علو درجات و برا   شان ی ا   ي عرض نموده و از خداوند متعال برا   ت ی تسل 

 صبر و اجر مسئلت دارم. 

 ورحمۀ الل   کم ی عل   والسلام 

 نوری همدانی  الله  آیت   پیام   -ه 

 نوري همداني از دیگر مراجع تقلید شیعه در ایران نیز پیامي به شرح زیر صادر کرد:  الل  آیت 

 م ی بسم الل الرحمن الرح 

 راجعون   ه ی لل و انّا ال   انّا 

)رضوان الل    اض ی اسحاق ف   خ ی حاج ش   الل ت ی حضرت آ   قدر ي و مرجع عال   ي ارتحال عالم ربان   خبر 

 . د ی ( موجب تأسف و تأثر گرد ه ی عل   ي تعال 

بود    ع ی نامدار جهان تش   هان ی نجف اشرف و از فق   ه ی برجسته حوزه علم   ي ها ت ی مرحوم از شخص   آن 

  ت ی ب شاگردان و خدمت به مکتب اهل   ت ی فقه و اصول، ترب   س ی که عمر با برکت خود را در راه تدر 

 نمود.   ي سپر   السلام هم ی عل 
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و جهان    ه ی علم   ي ها حوزه   ي بزرگ برا   ي خسارت   ، ي و معنو   ي علم   ت ی شخص   ن ی فقدان چن   د ی ترد ي ب 

 . رود ي اسلام به شمار م 

(،  ف ی فرجه الشر   ي )عجل الل تعال   عصر ي را به محضر مبارک حضرت ول   بت ی مص   ن ی ا   نجانب ی ا 

تقل  ا   ه ی علم   ي ها حوزه   د، ی مراجع عظام  ارادتمندان  و  قم، شاگردان  و    ن ی و عموم مؤمن   شان ی نجف 

و    ي اله   ي ا ی علو درجات و حشر با اول   د، ی سع   د ی آن فق   ي عرض نموده و از خداوند متعال برا   ت ی تسل 

 مسئلت دارم.   ل ی و اجر جز   ل ی صبر جم   ماندگان باز   ي برا 

 و رحمة الله و برکاته   کم ی عل   السلام   و 

 ی آمل   ی جواد   الله ت ی آ   ام ی پ   -و 

فیاض  الل  آیت   جوادي آملي از مراجع تقلید و از مفسران بنام قرآن نیز در پي درگذشت الل  آیت 

 پیام زیر را صادر کرد:  

 م ی الل الرحمن الرح   بسم 

 رَاجِعُونَ  هِیْلِلَّهِ وَإِنَّا إِلَ  إِنَّا 

آ   قدر ي عال   ه ی فق   ارتحال  بزرگوار حضرت  مرجع  ف   خ ی ش   ي العظم   الل ت ی و  اسحاق    اض ی محمد 

  ع ی و جهان تش   ه ی علم   ي ها حوزه   ي برا   ر ی ناپذ جبران   ي ا و ثلمه   ن ی سنگ   ي ا عه ی (، ضا ه ی الل عل )رضوان 

 است. 

  ر ی خود را در مس   ف ی نجف اشرف بودند که عمر شر   ه ی برجسته حوزه علم   ي ها از چهره   شان ی ا 

کردند و    ي ( سپر السلام هم ی )عل   ت ی ب شاگردان و خدمت به معارف اهل   ت ی فقه و اصول، ترب   س ی تدر 

 گذاشتند.   ادگار ی از خود به    ي آثار ارزشمند 

  ي از برکات علم   ه ی علم   ي ها محشور گردد و حوزه   ي اله   ي ا ی با اول   د ی سع   د ی است روح آن فق   د ی ام 

 مند باشند. بهره   شان ی ا 

(، مراجع عظام  ف ی فرجه الشر   ي الل تعال )عجل   عصر ي را به محضر حضرت ول   بت ی مص   ن ی ا   نجانب ی ا 

عرض    ت ی و خانواده محترمشان تسل   شان ی نجف و قم، شاگردان و دوستداران ا   ه ی علم   ي ها حوزه   د، ی تقل 

 بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.   ي آن مرحوم رحمت واسعه و علو درجات و برا   ي و برا   کنم ي م 
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   افغانستان    

 مراجع تقلید و علما   -الف 

 واعظ زاده بهسودی الله  آیت  -1

الل واعظ زاده بهسودي یکي از مراجع تقلید شیعیان افغانستان در پیام مبسوطي به مناسبت  آیت 

هاي علمیه و  فیاض، او را مرجع اعلاي شیعیان توصیف کرد و از افتخارات حوزه الل  آیت   درگذشت 

 واعظ زاده به شرح زیر است:  الل  آیت   جهان تشیع دانست. متن پیام 

 1/ النجم )وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى(  

)ره( را باور  اض ی ف   ي العظم الل  آیت   حضرت   ع یّ تش   ي ارتحال مرجع اعل   ي درد و اندوه خبر جهان   با 

 . کنم ي م 

خود را به حوزه کهن نجف اشرف رسانده    ي ها بود که از جاغور از تبار هزاره   ي ه ی فق   اض ی ف   علّامه 

گونه  ها بود آن حوزه   ي اعلا   ت یّ مرجع   سته ی حقّاً و انصافاً شا   شان ی ا   افت، ی اجتهاد دست    ي به مدارج عال 

  د ی که با   طور قومش آن   ي خ ی تار   ر ی و تحق   ي تبار   ت ی جرم محروم   به   ي . ول م ی که ما در کابل اعلام کرد 

آخوند ملا محمد   ن ی نشد. چنانچه استاذ الفقهاء و المجتهد  ت ی و حما  غ ی تبل  شد ي م  ت ی و حما  ج ی ترو 

  عه ی ش   ي ها از صد سال است محور دروس خارج حوزه   شتر ی الاصولش ب   یه که کتاب کفا   ي کاظم هرو 

 خلّاق اصول بود.   و مبتکر    که ن ی نشد و لو ا   ي جرم تعلّق به جامعه محروم هزاره مرجع اعل   به   باشد ي م 

در حوزه هزارساله    ي قرن تلاش و کوشش مصدر خدمات بزرگ علم   م ی از ن   شتر ی در پناه ب   اض ی ف 

گرد  الاصول   ده ی نجف  ده   ق ی »تعال   ه«، ی »مباحث  و  د مبسوطه«  اثر  خلاق   گرش ی ها  از    ت، ی نشان 

  اتش ی نظر   که ی است طور   د ی آن فق   ي علم   ي ها و دقت   ي وسعت نظر، نوآور   ت، ی عقلان   ، ي کوش سخت 

: زن  د ی گو ي م   ي نتوانسته آن را رد کند، و   ي بوده در هزارسال سابقه ندارد و احد   یي راجع به زن استثنا 

  ي جمهور شده رأ   س ی ارتش، رئ   س ی رئ   ، ي محکمه عال   ي قاض   تواند ي م   ي با حفظ حجاب و شئون اسلام 

 . د ی را احراز نما   ي مناصب بلند حکومت   ر ی بدهد و سا   ي و رأ   رد ی بگ 

  زان ی بوده م   ي خواندن   شان ی ا   ي الدول   ن ی و روابط ب   ي بانک   ات ی عمل   ، ي مسائل طب   ، ي فکر   ت ی مالک   بحث 

 . کند ي م   ت ی در ابواب فقه را حکا   شان ی تسلّط ا 

  اد ی در قالب بن  سرپرستان ي و ب  تام ی از ا  ت ی ها در کشور و حما شفاخانه  جاد ی در ا  د ی آن فق  خدمات 

  یي زدا ت ی محروم   ي در راستا   ات ی در ولا   شان ی ا   ي اجمال   ي کنگره در کابل و معرف   ر ی بعد از تدو   اض ی ف 

 مردمش بود. 
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نموده با    ل ی کشورش را تعط   ه ی ر ی غد   ي ها که برنامه   کنم ي عراق تشکر م   ف ی دولت و مردم شر   از 

  مناسبت سه   ن ی هم   به   ز ی نمودند، بنده ن   م ی را تکر   ر ی کم نظ   ت یّشخص   ن ی ا   ي عموم   ي روز عزا اعلام سه 

 . کنم ي اعلام م   ل ی روز دروس خارجم را تعط 

قرن    م ی بود مانند آخوند و امثالش که بعد از ن   ي ا ستاره   ت یّ در منظومه فقاهت و مرجع   اض ی ف 

علم  تبع   ي تلاش  اوج  گم   ت ی محروم   ض، ی در  لب   ي نام و  را  ن   ک ی دعوت حق  در جمع    اکان ی گفته 

از آن  انب   وست، ی ها کله منارها ساختند پ مظلومش که  با  ابرار محشور    ار ی صلحاء، اخ   اء، ی خداوند  و 

  ي ها خال را در حوزه   ش ی و جا   د ی نما   ت ی عنا   ش ی جامعه پا برهنه را برا   دان« ی »هر دم شه   اجر فرموده  

 نبوده پر نخواهد شد.   قابل جبران   ي نگذارد که فکر کنم به آسان 

  ي عه ی ش   ف ی مردم شر   ه، یّ فداه، حوزات علم   ي الأعظم روح   الل ي المناک را به ول   عه ی ضا   ن ی ا   ان ی پا   در 

 خواهانم.   ش ی گفته علوّ درجات و جنّت رضوان برا   ت ی هزاره، خانواده، بستگان و مقلّدانش تسل 

 للسعداء   ي فطوب   داًی و مات سع   داًی سع   عاش 

   )ع(   ت ی دارالمعارف اهلب   ي  ـتخصّص   ي حوزه علم   کابل، 

 ي زاده بهسود حاج واعظ 

.ـ ق مطابق با    1447  / الحجه ي / ذ 18 .ـ ش 1405/جوزا/  14ه  ه

 فاضلی بهسودی الله  آیت  -2

مناسبت  الل  آیت   چنین هم  به  زیر  شرح  به  پیامي  شیعیان  تقلید  مراجع  از  بهسودي  فاضلي 

 فیاض صادر کرد:  الل  آیت   درگذشت 

عل ا  مَاتَي مام  إِذَا  شَيْ  الْإِسْلَامِ  فِي   ثُلِمَ  الْعَالمُِ  )ع(:  یَسُدُّهَا  لَا  الْقِیَامَۀِ.)مستدرک  ثُلْمَۀٌ  یَوْمِ  إِلَى  ءٌ 

 ( 51، ص 9الوسائل، ج 

بزرگ و کهن نجف    یۀ حوزه علم   ي ها و استوانه   د ی از اسات   ي ک ی القدر،    ل ی رحلت عالم جل   خبر 

( باعث اندوه و  ه ی )رضوان اللّه عل   اض ی محمد اسحاق ف   خ ی ش   ي آقا   ي العظم   اللّه ت ی اشرف، حضرت آ 

 . د ی تأسّف گرد 

  ل ی خود را خالصانه و با کمال تواضع و تلاش مستمر در راه تحص   ف ی تمام عمر شر   ي عالم ربان   آن 

  ه ی و حفظ حوزه علم   ي و اصول   ي شاگردان مبرّز، خلق آثار گرانسنگ فقه   ت ی )ع(، ترب ت ی ب علوم اهل 

  شان ی ا   ف ی کرد. امروز آثار شر   ي سپر   ي و خدمت به امت اسلام   ط ی شرا   ن ی تر نجف اشرف در سخت 

من  عال   ابع جزء  اسات   ه ی علم   ي ها حوزه   ي سطح  و  عالمان  رجوع  محل  است.    د ی و  گرفته  قرار  مبرز 
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ماندگار   ي ا ه ی سرما  ، ي امت اسلام  یي به وحدت و همگرا  شان ی و توجّه و اصرار ا  یي گرا حکمت، اعتدال 

 خواهند بود.    ي ن ی طلاب علوم د   ي برا   ي جهان اسلام و الگو   ي برا   ي گر ی د 

ول   بت ی مص   ن ی ا   نجانب، ی ا  به محضرمبارک حضرت  را  الفدا(، حوزه عصر ی مؤلمه  له    ي ها )ارواحنا 

و مردم    د ی سع   د ی آن فق   ن ی نجف اشرف، خاندان مکرم، شاگردان، مقلد   ه ی به خصوص حوزه علم   ه ی علم 

علودرجات، حشر و نشر با    شان ی ا   ي و از خداوند متعال برا   کنم ي عرض م   ت ی افغانستان تسل   ف ی شر 

 دوستانش مسئلت دارم.   ي و صبر و آرامش برا   شان ی مطهر ا   ت ی ب )ص( و اهل امبراکرم ی پ 

 ي بهسود   ي باقر فاضل   محمد 

 قم   ه ی علم   حوزه 

 ق. 1447حجه ي ذ 18ش. برابر با    14/ 3/ 1405

 موحدی نجفی الله  آیت  -3

 فیاض پیامي به شرح زیر منتشر کرد:  الل  آیت   موحدي نجفي نیز در پي درگذشت الل  آیت 

 م ی سم الل الرحمن الرح ب 

 رَاجِعُونَ  هِیْلِلَّهِ وَإِنَّا إِلَ  إِنَّا 

  قدر ی متبحر مرجع عال  ي محقق و اصول  ه ی فق   ت، ی مرجع  نت ی استوانه فقاهت و ز  ز ی انگ اسف  ارتحال 

موجب تالم و    ف« ی »قدس الل نفسه الشر   اض ی محمد اسحاق ف   خ ی الحاج ش   ي العظم الل  آیت   حضرت 

 باشد. مي   د ی تاثر شد 

نجف اشرف و تعلم و تدرس در محضر    ه ی در حوزه علم   د ی سع   د ی دهه حضور آن فق   ن ی چند 

خلق    ت، ی تا سرحد اجتهاد و مصدر مرجع   شان ی ا   ي مراجع و بزرگان آن حوزه مبارکه، جد و جهد علم 

از    ي شاگرد، حاک   ت ی ترب   و   س ی تدر   ي کرس   جاد ی و ماندگار در فقه و اصول، ا   مت ی ق   ي ذ   ي آثار علم 

 باشد. مي   شعاع وجود با برکت آن عالم فرزانه   ي عظمت و گستردگ 

از تراث    ه ی علم هاي  جهان اسلام و حوزه   ت ی و محروم   ر ی کم نظ   ت ی شخص  ن ی شک فقدان ا   بدون 

 .  گردد ي محسوب م   م ی عظ   ي ا و ثلمه   عه ی ضا   شان، ی و خدمات ارزنده ا   ي علم 

درگذشت این عالم رباني به پیشگاه حضرت ولیعصر »ارواحنا له    ت ی ضمن عرض تسل   نجانب ی ا 

افغانستان و   ن ی و ارادتمندان به خصوص مردم مومن و متد  ن ی عموم مقلد   ه، ی علم  ي ها الفداء«، حوزه 

را از درگاه خداوند متعال مسئلت    ي آن مرجع عالیقدر رحمت و رضوان اله   ي ایشان، برا   ف ی شر   ت ی ب 

   دارم. 
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   ي نجف   ي محمد باقر موحد 

 قم المقدسه 

 1447الحجه    ي ذ   18

 صالحی مدرس الله  آیت  -4

  محمد هاشم صالحي مدرس رئیس شوراي علماي شیعه افغانستان و از شاگردان مبرز الل  آیت 

 فیاض نیز به مناسبت درگذشت وي پیامي به شرح زیر منتشر کرد:  الل  آیت 

   مِالرَّحِی   نِسمِْ اللِ الرَّحْم ب 

 راجِعُون«   هِ یْلِلَّهِ وَإِنّا إِلَ  »إِنّا 

  ان ی ع ی خصوصا ش   ع، ی جهان تش   قدر ی بزرگ، مرجع عال   ه ی خبر ارتحال فق   ق، ی با تأسف و تأثر عم 

(، قلب اهل علم و  ف ی )قدّس سرّه الشر   اض یّ محمد اسحاق ف   خ ی ش   ي العظم   الل ت ی افغانستان حضرت آ 

 را داغدار ساخت.   ن ی مؤمن 

ربان   ن ی ا  شر   ي متماد   ي ان ی سال   ، ي عالم  عمر  ترو   ش ی خو   ف ی از  راه  در  اهل   ج ی را    ت ی ب معارف 

ترب   س ی تدر   السلام، هم ی عل  اصول،  و  پاسدار   ت ی فقه  و  اهل   ي طلاب  مکتب  و    ت ی ب از  نمود  صرف 

قدس   ژه ی و به   ه ی علم   ي ها حوزه  نفس  برکت  به  اشرف،  ا   ي حوزه نجف  فقاهت ژرف  برکات    شان، ی و 

 . بود را شاهد    ي فراوان 

  ن ی ام، ا را داشته   الشأن م ی در محضر آن مرجع عظ   ي افتخار تلمذ و شاگرد   ي ان ی که سال   نجانب ی ا 

به محضر حضرت    بت ی مص  را  تقل   الأعظم   ةالله یّبق بزرگ  مراجع عظام  فداه(،    ي ها حوزه   د، ی )ارواحنا 

و    رم خانواده محت   ژه ی و به   د، ی سع   د ی افغانستان و ارادتمندان آن فق   ي ه ی خصوصا حوزات علم   ه، ی علم 

 . م ی نما ي عرض م   ت ی و تعز   ت ی جهان تسل   ان ی ع ی عموم ش 

السلام( محشور    هم ی )عل   ت بی اهل   با   را   صالح   عبد   آن   که   دارم   مسئلت   متعال   خداوند   درگاه   از 

و   د، ی مرحمت نما  ل ی و اجر جز  ل ی بازماندگان و دوستداران آن مرجع بزرگ، صبر جم  ي و برا  د ی فرما 

 محروم نگرداند.   شان ی ا   ي افته ی تداوم   ت ی را از برکات فقاهت و معنو   ه ی علم   ي ها حوزه 

 بَرَکاتُه   رَحْمَةُ الِله وَ  وَ  کُمْیْعَلَ  وَالسَّلامُ
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 سیاستمداران و رهبران سیاسی   -ب    

 استاد سرور دانش معاون پیشین رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  -1

فیاض  الل  آیت   استاد سرور دانش رییس حزب عدالت و آزادي افغانستان که تا کنون سه اثر مهم 

الل  آیت   را به زبان فارسي ترجمه کرده و نخستین کسي است که در معرفي شخصیت و نظرات بدیع 

پیامي به شرح زیر  الل آیت  فیاض به فارسي زبانان نقش اساسي داشته است، به مناسبت درگذشت 

 منتشر کرده است:  

 م ی رحمن الرح بسم الل ال 

 راجعون   ه ی لل و انا ال   انا 

  ي العظم الل  آیت   فقاهت و اجتهاد   ي همتا ي نجف و گوهر ب   م ی ت ی تأسف و اندوه تمام، امروز دُرّ    با 

 .  م ی را از دست داد   اض ی محمداسحاق ف 

  ي ن ی از دانش و معرفت د   ي و کوه   عه ی معاصر ش   ت ی فروزان منظومه مرجع   د ی خورش   اض ی ف الل  آیت 

در   س ی سال تدر   50از    ش ی و ستون استوار و محکم حوزه هزارساله »مکتب نجف« بود که حداقل ب 

صدها    ت ی مخصوصا فقه و اصول فقه و ترب   ي ن ی علوم د   ي ها و پژوهش در همه رشته   ي سطح عال 

 او بود.    ي از کارنامه علم   ي بخش شاگرد دانشمند،  

سال    65که در دامن مکتب نجف رشد کرده و از خرمن پربار معارف آن، دانش آموخته و    او 

نظر،  تنگ   نانِی ب حسادت کوته   رغم ي به مرحله »اجتهاد« گام گذاشته و عل   ، ي جوان   ن ی و در سن   ش ی پ 

و    ي شده بود، سرانجام با مجاهدت طولان   یي خو الل  آیت   استاد خود   ي عن ی حوزه    م ی »نور چشم« زع 

مکتب را پربارتر ساخت و به تاج افتخار    ن ی خود به نجف را ادا کرده و ا   ن ی دَ  ، ي علم   ر ی ناپذ ي خستگ 

 . وست ی پ   ت ی سال عمر پربرکت، به ابد   96شد و امروز بعد از    ل ی آن تبد   ي علم 

  ق ی تعال   ي جلد   10و دوره    ه ی المباحث الاصول   ي جلد   15المعارف    ره ی دا   ، ي ها کتاب علم کنار ده   در 

دانش آن    ي اصول الفقه نشان دهنده پهنا و ژرفا   ي محاضرات ف   ي جلد   5مبسوطه در فقه و دوره  

مستحدثه    ل ی و ورود به مباحث و مسا   ي علم   ت ی و ابتکار و خلاق   وا ی ش   ان ی مرد است. قلم رسا و ب بزرگ 

 بارز او بود.    ي ها ي ژگ ی از و   شانه ی نواند   ي و فتواها 

زن در    گاه ی جا   -1:  ي در مورد مسائل مستحدثه فقه   شان ی جانب افتخار داشتم که سه اثر ا   ن ی ا 

از نگاه    ي مسائل طب   -3  ، ي فکر   ت ی حقوق مالک   رامون ی سؤال و جواب پ   101  -2اسلام،    ي اس ی نظام س 

نسبت به    اض ی ف الل  آیت   که   دهد ي چند کتاب نشان م   ن ی ترجمه کنم. ا   ي را به زبان فارس   ي فقه اسلام 
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ن   د ی جد   ل ی سا م  با چه د   ن ی امروز   ي ازها ی و  نوگرا   ي د ی جامعه  و  و    د ی ش ی اند ي م   انه ی ژرف  و شجاعانه 

 . داد ي تابوشکنانه فتوا م 

دهقان   ن ی ا   ز ی انگ غم   رحلت  دُرّدانه  پارسا مجتهد  تقوا،  اسوه  و  به    لت ی فض   ، یي زاده  را  معرفت  و 

مسلمانان جهان و مردم افغانستان و مخصوصا به فرزند ارشد    د، ی تقل   قدر ی مراجع عال   ه، ی حوزات علم 

و خانواده معظم و همه شاگردان، دوستان و مقلدان آن    اض ی محمود ف   خ ی قدرم ش برادر گران   شان ی ا 

در ملکوت اعلا و    دانه ی و آرامش جاو   ي روح بزرگ او رحمت واسعه اله   ي و برا   م ی گو ي م   ت ی مرحوم تسل 

 . طلبم ي م   یي با ی همه بازماندگان، پاداش و شک   ي برا 

 دانش   سرور 
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 استاد محمد کریم خلیلی  -2

ریاست   پیشین  معاون  و  افغانستان  اسلامي  وحدت  حزب  رهبر  خلیلي  کریم  محمد  استاد 

 فیاض صادر کرد:  الل  آیت   جمهوري افغانستان نیز پیامي به شرح زیر به مناسبت درگذشت 

 م ی الل الرحمن الرح   بسم 

 ءٌ« یْشَ  سُدُّهَا یَالْإِسْلَامِ ثُلمَْةٌ لَا    ی ثُلِمَ فِ  هُی مَاتَ الْعَالِمُ الْفَقِ  »إِذَا 

برجسته و    ي سترگ، اصول   ه ی فق   ع، ی جهان تش   قدر ي و جانسوز مرجع عال   ي ارتحال ملکوت   خبر 

نامدار حوزه علم  آ   ه ی استاد  ف   خ ی حاج ش   ي العظم   الل ت ی نجف اشرف، حضرت    اض ی محمد اسحاق 

  روان ی پ   ان ی در م   ژه ی و و تأثر فراوان در جهان اسلام و به   ق ی (، موجب اندوه عم ه ی الزک نفسه الل )قدس 

 . د ی ( گرد السلام هم ی )عل   ت ی ب هل مکتب ا 

خانواده ه ی الزک نفسه الل )قدس   اض ی ف   ي العظم   الل ت ی آ   حضرت  از  که  متد   ي ا (،  و  در    ن ی مؤمن 

نجف    ه ی وارد حوزه علم   ي ن ی علوم د   ل ی تحص   ر ی برخاسته بود، در مس   ي غزن   ت ی ولا   ي جاغور   ي ولسوال 

  د ی س   ي العظم   الل ت ی حضرت آ   عه، ی مرجع بزرگ ش   ي و در آنجا با تلمذ در مکتب فقاهت   د ی اشرف گرد 

  ي و اجتهاد   ي علم   ي برجسته، به مراتب عال   د ی مراجع و اسات   گر ی )قدس سره( و د   یي خو   قاسم ابوال 

  ي ها از ستون   ي ک ی شاگردان برجسته، به    ت ی و ترب   ق ی تحق   س، ی ها تدر پس از دهه   شان ی . ا افت ی دست  

 . د ی گرد   ل ی جهان اسلام تبد   رگذار ی و از مراجع تأث   عه ی ش   ت ی مرجع   ي اصل 

نبود؛ بلکه آثار،   ي سنت  ي ها و حوزه  یي ا ی جغراف  ي محدود به مرزها  د، ی آن مرجع فق  ي علم   گاه ی جا 

  ث ی رجال، حد   ر، ی مختلف فقه، اصول، تفس   ي ها در عرصه  شان ی نوآورانه ا   ي ها دگاه ی و د   ي اجتهاد   ي آرا 
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بر    شان ی ا   ر ی نظ جهان اسلام قرار داشت. تسلط کم   ي و مباحث مستحدثه، مورد توجه محافل علم 

  ي ازها ی و توجه به ن   ي نگر واقع   ت، ی بر عقلان   ي مبتن   ي کرد ی همراه با رو   ، ي و فقه استدلال   ي اصول   ي بان م 

در زمره مباحث اثرگذار فقه    شان ی ا   ي فقه   ات ی و نظر   ها دگاه ی از د   ي ار ی که بس   د ی زمان، موجب گرد 

 . رد ی معاصر قرار گ 

  ي ارزشمند  رات ی و تقر  فات ی به تأل  توان ي در فقه و أصول، م  ي آن عالم ربان  ي اثر علم ها ده  درکنار 

الأصول  »المباحث  »   ه« ی همچون  جلد،  پانزده  عل   ق ی التعال در  الوثق   ی مبسوطه  جلد،    « ی العروة  ده  در 

الاسلام   «، ي »الاراض  الحکومه  »نموذج  البنوک«،  »   ه« ی »احکام  ف و  المرأة  ال   ی موقع    ی اس ی س النظام 

  ر ی نجف، قم و سا   ه ی علم   ي ها در حوزه  ي و پژوهش   ي اشاره کرد که امروز از منابع مهم علم   « ی الاسلام 

 . روند ي به شمار م   ع ی جهان تش   ي مراکز علم 

عظ   آن  جا   الشأن، م ی مرجع  بر  و    ، ي علم   ع ی رف   گاه ی علاوه  تواضع  تقوا،  زهد،  اخلاق،  عرصه  در 

بود. سلوک پدرانه با طلاب و فضلا، اهتمام به حل مشکلات مؤمنان و    ر ی نظ کم   یي الگو   ز ی ن   ي دار مردم 

 کرده بود.   م ی ها ترس در دل   شان ی از ا   ي محبوب و مردم   یي ما ی از محرومان و مستضعفان، س   ت ی حما 

و    ي درمان   ، ي مراکز علم   س ی از جمله تأس   شان ی المنفعه ا و آثار عام   ي خدمات اجتماع   ن ی همچن 

است که نام    ي ماندگار   ي ادگارها ی صالحات و    ات ی در افغانستان، باق   ژه ی و در مناطق مختلف، به   ي فرهنگ 

  ق ی توف   و برخاست و با همت بلند    ت ی از دل محروم   ي عالم ربان   ن ی را جاودانه ساخته است. ا   شان ی و راه ا 

  ي و معنو   ي و به نماد عزت علم   افت ی در نجف اشرف دست    ت ی اجتهاد و مرجع   ع ی رف   ي ها به قله   ، ي اله 

 شد.   ل ی تبد 

جهان    ه، ی علم   ي ها در حوزه   ر ی ناپذ بزرگ و جبران   ي ا ثلمه   ر، ی نظ چهره کم   ن ی رحلت ا   د ی ترد ي ب 

اند   ع ی تش  عرصه  جا   ي اسلام   شه ی و  م   ي بر  اما  است؛  آثار    ، ي علم   راث ی نهاده  و  برجسته  شاگردان 

 فقاهت خواهد بود.   ر ی همچنان چراغ راه پژوهشگران و سالکان مس   شان ی گرانسنگ ا 

)ارواحنا فداه(، مراجع    الأعظم   الله ة ی بق را به محضر مقدس حضرت    م ی عظ   بت ی مص   ن ی ا   نجانب ی ا 

تقل  قم، علما   ه ی علم   ي ها حوزه   د، ی عظام  ارادتمندان، و عموم مسلمانان    ي نجف و  اعلام، شاگردان، 

عرض    ت ی تسل   مانه ی صم   د، ی سع   د ی افغانستان و بازماندگان مکرم آن فق   ف ی ملت شر   ژه ی و جهان، به 

 . م ی نما ي م 
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( و  وآله ه ی عل الل ي اکرم )صل   امبر ی علو درجات، حشر با پ   ي آن عالم ربان   ي درگاه خداوند متعال برا   از 

صبر    شان ی بازماندگان، شاگردان و دوستداران ا   ي (، و برا السلام هم ی عصمت و طهارت )عل   ت ی ب اهل 

 مسئلت دارم.   ل ی و اجر جز   ل ی جم 

 . داًی و ماتَ سع   داًی سع   عاشَ

 ي ل ی خل   م ی کر   محمد 
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 استاد حاجی محمد محقق   -3

استاد حاجي محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان و رئیس کمیته سیاسي  

فیاض پیامي به شرح زیر  الل  آیت   شوراي عالي مقاومت براي نجات افغانستان نیز در پي درگذشت 

 منتشر کرد:  

 ي بسمه تعال 

 إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

از هزار ساله نجف اشرف ترک برداشت    ش ی سال و ب کهن   ه ی حوزه علم   يِبلند و پرشکوه علم   کاخ 

 . خت ی فرو ر   ي فکر   م ی عظ   ي بنا   ن ی ا   ي و فقه   ي استوار علم   ي ها از ستون   ي ک ی و  

  ي ک ی   اض، ی محمد اسحاق ف   خ ی ش   ي العظم   الل ت ی که حضرت آ   افتم ی و اندوه فراوان اطلاع    غ ی در   با 

شده    شان ی که عارض ا   ي طولان   ي مار ی نجف، بر اثر ب   ه ی حوزه علم   ي و فقه   ي علم   ي رهبر   ي از ارکان اصل 

.  ست ا   وسته ی به رحمت حق پ   شان ي را وداع گفته و روح بلند و ملکوت   ي دار فان   ي سالگ   96بود، در سن  

 . د ی گرد   ع ی و مؤمنان جهان تش   نجانب ی ا   ق ی تأثر و اندوه عم   ه ی خبر، ما   ن ی ا 

افغانستان در    عه ی ش   ي ها بضاعت از هزاره و کم   ن ی متد   ي ا که از خانواده   اض ی ف   الل ت ی آ   حضرت 

نجف اشرف در    ي راه   ي ن ی علوم د   ي ر ی برخاسته بودند، به منظور فراگ   ي غزن   ت ی ولا   ي منطقه جاغور 

  موده ی پ   ي ستگ ی را با شا   ي مدارج علم   ش، ی خو   ي با استعداد سرشار و خداداد   شان ی کشور عراق شدند. ا 

عال   به و   فقاهت دست    ي مراتب  و  عال   ، ي متماد   ان ی له در طول سال . معظم افتند ی دانش    ي دروس 

در محضر استادان    ، ي علوم متداول حوزو   گر ی اصول، فقه، رجال و د   ي ها خود را در رشته   ي حوزو 

آ   ي ا برجسته  حضرات  س   ات ی چون  حک   د ی عظام  خوئ   د ی س   م، ی محسن  محمود    د ی س   ، ي ابوالقاسم 

 اجتهاد نائل آمدند.   ع ی فرا گرفتند و به درجه رف   ي حل   ن ی حس   خ ی و ش   ي شاهرود 
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در عرصه فقه، اصول و مباحث مستحدثه به رشته    ي آثار ارزشمند و ماندگار   ن ی همچن   شان ی ا 

 در ارتباط با مسائل معاصر ارائه نمودند.   ي نوآورانه و قابل توجه   ات ی و نظر   ها دگاه ی درآوردند و د   ر ی تحر 

  د ی س   ي العظم   الل ت ی حضرت آ   شان، ي مرجع علم   ن ی تر ک ی از رحلت استاد برجسته و نزد   پس 

و    س ی در تدر   ي نقش محور   ي فا ی را منتشر کردند و علاوه بر ا   ش ی خو   ه ی رساله عمل   ، ي ابوالقاسم خوئ 

  ي عل   د ی عظام س   ات ی نجف، حضرات آ   قدر ي نجف، در کنار مراجع عال   ه ی طلاب در حوزه علم   ت ی ترب 

برجسته    د ی از مراجع تقل   ي ک ی به عنوان    ، ي نجف   ر ی محمد بش   خ ی و ش   م ی حک   د ی د سع ی س   ، ي ستان ی س 

 شناخته شدند.   ع ی جهان تش 

دارا   ي در کشورها   اض ی ف   الل ت ی آ   حضرت  زادگاه    ي مختلف جهان  در  و  بودند  فراوان  مقلدان 

  ي جنگ   ط ی با توجه به شرا   ر، ی اخ   ي ها برخوردار بودند. در سال   ي ا ژه ی و   گاه ی از جا   ز ی افغانستان، ن   ش، ی خو 

  ازمندان، ی را به ن   ي قابل توجه   ي ها کمک   شان ی ا   ه ی ر ی مردم افغانستان، دفتر خ   ي و مشکلات اقتصاد 

 . کرد ي محروم ارائه م   ي ها مستحقان و خانواده 

  ه ی حوزه علم   د، ی )عج(، مراجع عظام تقل   عصر ي بزرگ را به محضر حضرت ول   بت ی مص   ن ی ا   نجانب ی ا 

فرزند    ژه ی و به   شان، ی مکرم ا   ت ی به ب   ز ی و ن   ، ي نجف اشرف، شاگردان، مقلدان و ارادتمندان آن عالم ربان 

بستگان و وابستگان آن    ر ی و سا   اض ی محمود ف   خ ی ش   ن ی الاسلام والمسلم ارشدشان حضرت حجت 

 . دانم ي م   ک ی اندوه بزرگ شر   ن ی عرض نموده، خود را در ا   ت ی تسل   مانه ی صم   وم، مرح 

برا   از  متعال  خداوند  فق   ي درگاه  اله   ه ی آن  واسعه  رحمت  و  غفران  و    ، ي وارسته،  درجات  علو 

 مسئلت دارم.   ل ی و اجر جز   ل ی بازماندگان محترم صبر جم   ي و برا   ، ي اله   ي ا ی با اول   ي ن ی همنش 

 محمد محقق   ي حاج 

 مردم افغانستان   ي حزب وحدت اسلام   مسئول 

 نجات افغانستان   ي برا   ي مقاومت مل   ي شورا   ي اس ی س   ته ی کم   س ی رئ   و 
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 حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور  -4

الل  آیت   حامد کرزي رئیس جمهور پیشین جمهوري اسلامي افغانستان نیز در پي درگذشت 

 فیاض پیامي به شرح زیر منتشر کرد:  

در شهر نجف را    د ی از مراجع محترم تقل   اض ی محمداسحق ف   خ ی ش   الل ت ی با تاثر و اندوه خبر وفات آ 

 نمودم.   افت ی در 
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 راجعون.   ه ی لل و انا ال   انا 

  ي با اراده مصمم و عزم قو  ي بود که در نوجوان  ز ی از فرزندان زحمتکش افغانستان عز  ي ک ی  شان ی ا 

نجف در کشور عراق شد و با تلاش و کوشش    ه ی عازم حوزه علم   ي علم   ي به مدارج عال   ي اب ی دست   ي برا 

 . افت ی دست    ت ی و مقام مرجع   ي ن ی در علوم د   ي سطح علم   ن ی تر ي به عال 

که مرجع  علاوه بر این   ع، ی برجسته و طراز اول جامعه تش   ي از علما   ي ک ی   اض، ی ف   الل ت ی آ   مرحوم 

 مردم و کشور ما انجام داد.   ي هم برا   ي از مردم افغانستان بود، خدمات ارزنده و ماندگار   ي جمع   د ی تقل 

ا   جانب ن ی ا  به فرزندان، اعضا   شان ی درگذشت    ز ی وطنان عز و هم   ه ی علم   ي ها خانواده، حوزه   ي را 

 . م ی نما ي استدعا م   یي با ی بازماندگان صبر و شک   ي و برا   ن ی آن مرحوم، بهشت بر   ي گفته برا   ت ی تسل 

 محمد اشرف غنی رییس جمهور پیشین افغانستان  -5

فیاض پیامي به  الل  آیت   محمد اشرف غني رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در پي درگذشت 

 شرح زیر منتشر کرد:  

خود را به خانواده    ي برجسته عالم اسلام، تاثرات قلب   ي از علما   اض، ی ف الل  آیت   به مناسبت وفات 

 کنم. مي   م ی تقد   شان ی آن مرحوم و رهروان ا 

علوم    س ی و تدر   ق ی را در عراق به تحق   ي متماد   ي ما تعلق داشت، سالها   ز ی که اصالتاً به کشور عز   او 

 شد.   ل ی تبد   ان ی   عه ی ش   د ی از مراجع تقل   ي ک ی   کرد و به   ي سپر   ي ن ی د 

 شان شاد.   روح 

 لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ  إِنَّا 

 محمد حنیف اتمر  -6

محمد حنیف اتمر یکي از سیاستمداران افغانستان و وزیر خارجه پیشین کشور نیز در پي  

 پیامي به شرح زیر منتشر کرد:  الل  آیت   درگذشت 

آ  برجسته   اض، ی ف   اسحاق   محمد   ي العظم   الل ت ی درگذشت    ي ن ی د   ي ها ت ی شخص   ن ی تر از 

 تأسف و تأثر فراوان است.   ه ی نجف، ما   ه ی حوزه علم   قدر ي افغانستان و مرجع عال 

دهه   شان ی ا  طول  علم   ي ها در  پربار  فقه   ي حضور  شا   ي و  سهم  پو   ي ان ی خود،  و    یي ا ی در 

مراکز    ن ی تر از مهم   ي ک ی افغانستان را در    ي بلند علم   گاه ی نموده، جا   فا ی ا   ي گسترش علوم اسلام 
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در    ي گسترده جامعه اسلام   م ی نگاه داشتند و همواره مورد احترام و تکر   دار ی جهان اسلام پا   ي فقه 

 . دند سطح منطقه بو 

  د ی سع  د ی ارادتمندان آن فق   ي مردم افغانستان و تمام   شان، ی را به خانواده محترم ا   عه ی ضا   ن ی ا 

 . خواهانم   یي با ی بازماندگان شان صبر و شک   ي و برا   م ی گو ي م   ت ی تسل 

 حزب جمعیت اسلامی افغانستان   -7

الل  آیت   حزب جمعیت اسلامي افغانستان به رهبري صلاح الدین رباني نیز در پي درگذشت 

 فیاض پیامي به شرح زیر منتشر کرد:  

از    ي ک ی و    ي ارشد فقه   ي ها ت ی از شخص   اض، ی محمد اسحاق ف   ي العظم   الل ت ی که آ   م ی افت ی اطلاع  

 اند. رحلت نموده   ي جهان اسلام، به دار ابد   ي ع ی بزرگ جوامع ش   د ی مراجع تقل 

 لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ  إِنَّا 

و    ي نشر معارف اسلام   ت، ی را در راه آموزش، هدا   ش ی عمر پر برکت خو   اض ی ف   الل ت ی آ   مرحوم 

  ، ي سرشار و موهبت اله   ي علم   ت ی و با زحمات فراوان، ظرف   نمود   ي سپر   ي خدمت به جامعه اسلام 

در حوزه نشر معارف    ت، ی مرجع   گاه ی نمود و از جا   ي را ط   ي و فقه   ي مدارج علم   ي گر ی پس از د   ي ک ی 

 در خدمت مؤمنان قرار داشت.   ، ي شرع   ي فتاوا   ر و صدو   ي ن ی د 

نجف اشرف بودند. رحلت آن    ه ی حوزه علم   ي فقه   ي ها از ستون   ي ک ی بلند و    ي قامت علم   شان ی ا 

 است.   ده ی گرد   ق ی تأثر عم   ه ی اجو، ما عالم فرزانه و عارف خد 

  ر ی کشور، سا   عه ی جامعه ش   شان، ی به خانواده محترم ا   ت ی افغانستان ضمن تسل   ي اسلام   ت ی جمع 

  ه ی کشور و فق   ي آن قامت علم   ي متعال برا   زد ی جهان اسلام و شاگردان آن مرحوم، از ا   ي ع ی جوامع ش 

 . د ی نما مي   استدعا   ا ی و اول   ا ی انب   ت ی در مع   ن ی سترگ و وارسته، علو درجات و بهشت بر 

 شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان  -8

فیاض شوراي عالي مقاومت ملي براي نجات افغانستان طي پیامي  الل  آیت   در پي در گذشت 

رحلت وي را به شیعیان و مردم افغانستان تسلیت گفت. متن پیام شوراي عالي مقاومت براي نجات  

 افغانستان به شرح زیر است:  
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 ي بسمه تعال 

 لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ  إِنَّا 

  ن ی تر از برجسته   ي ک ی جهان اسلام و حوزه پرافتخار نجف اشرف،    ي ن ی و د   ي بزرگ علم   جامعه 

  ت ی فروزان از محفل فقاهت، دانش و معنو   ي گذار خود را از دست داد و شمع  ر ی عالمان و مراجع تأث 

 . د ی خاموش گرد 

م   آن  از  که  وارسته  جاغور   ي ا خانواده   ان ی عالم  منطقه  در  متواضع  و    ي غزن   ت ی ولا   ي مؤمن 

و با تلاش، نبوغ و   د ی رهسپار نجف اشرف گرد  ي کسب معارف اسلام   ي راسخ برا  ي برخاست، با عزم 

از محضر    ي طولان   ان ی سال   شان ی . ا افت ی و اجتهاد دست    ي مراتب علم   ن ی تر ي به عال   ر، ی نظ پشتکار کم 

  ، ي ابوالقاسم خوئ   د ی س   م، ی محسن حک   د ی عظام س   ات ی و نامدار حوزه، از جمله حضرات آ   بزرگ استادان  

  هان ی عالمان و فق   ن ی تر از برجسته   ي ک ی بهره برد و به    ي حل   ن ی حس   خ ی و ش   ي محمود شاهرود   د ی س 

 . د ی گرد   ل ی تبد   ي و اصول اسلام   ي معاصر در عرصه فقه اسلام 

به    ي ا خدمات ارزنده   ف، ی و تأل   ق ی تحق   س، ی ها تدر در طول دهه   اض ی ف   ي العظم   الل ت ی آ   مرحوم 

در حوزه فقه و    یي بها گران   ي ( ارائه نمود و آثار علم السلام هم ی )عل   ت ی ب و مکتب اهل   ي معارف اسلام 

شان  ی ا   ي و اجتهاد   ي فقه   ي ها دگاه ی گذاشت. د   ادگار ی از خود به    ي و مسائل معاصر اسلام   ع ی اصول تش 

  ي ن ی و د   ي مورد توجه محافل علم   ، ي جوامع اسلام   از ی و موضوعات مورد ن   د ی از مسائل نوپد   ي ار ی در بس 

 قرار داشت. 

آ   پس  حضرت  بزرگوارشان  استاد  رحلت  خوئ   د ی س   ي العظم   الل ت ی از    ت ی مسئول   ، ي ابوالقاسم 

در    ي مراجع بزرگ نجف اشرف، نقش مهم   گر ی را بر عهده گرفتند و در کنار د   ي ن ی د   ت ی مرجع   ن ی سنگ 

  ان ی در م   شان ی کردند. ا   فا ی حوزه ا   ي علم   راث ی از م   ي و پاسدار   ي طلاب علوم اسلام   ت ی ترب   ، ي ن ی د   ت ی هدا 

  گاه ی مختلف، از احترام و جا   ي ( در کشورها السلام هم ی )عل   ت ی ب مکتب اهل   روان ی پ   ژه ی و به   نان، مسلما 

 برخوردار بودند.   یي والا 

مردم    ي ازها ی همواره نسبت به مشکلات و ن   ، ي ن ی و د   ي علم   ي ها ت ی افزون بر فعال   د ی مرجع فق   آن 

  ق ی از طر  ، ي انسان  ي ها دشوار جنگ، فقر و بحران  ي ها داشت و در سال  ت ی افغانستان احساس مسئول 

کمک   ه ی ر ی خ   ي نهادها  خود،  دفتر  به  حما وابسته  و  ن   ي ارزشمند   ي ها ت ی ها  اقشار  به  و    ازمند ی را 

 . کرد ي ارائه م   ده ی د ب ی آس   ي ها اده خانو 

  عصر ي حضرت ول   شگاه ی بزرگ را به پ   عه ی ضا   ن ی نجات افغانستان ا   ي برا   ي مقاومت مل   ي عال   ي شورا 

نجف اشرف، علما، شاگردان، مقلدان و ارادتمندان آن مرجع   ه ی حوزه علم  د، ی )عج(، مراجع عظام تقل 
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محمود   خ ی ش  ن ی الاسلام والمسلم حضرت حجت  شان ي و فرزند گرام  شان ی معظم ا  ت ی ب  ژه ی و به  د، ی فق 

 . داند ي م   ک ی اندوه بزرگ شر   ن ی عرض نموده و خود را در ا   ت ی و تعز   ت ی تسل   مانه ی صم   اض، ی ف 

علو درجات و    ، ي رحمت واسعه اله   ن، ی برجسته و خدمتگزار د   ه ی آن فق   ي خداوند متعال برا   از 

بازماندگان، شاگردان    ي )ع( را مسئلت نموده و برا   ن ی طاهر   ت ی ب اکرم )ص( و اهل   امبر ی با پ   ي ن ی همنش 

 ید.  نما ي و اجر فراوان آرزو م   یي با ی صبر، شک   شان، ی و ارادتمندان ا 

 سازمان ملل متحد    

هایي با مقلدان و  فیاض تعدادي از نهادهاي بین المللي نیز با ارسال پیام الل  آیت   در پي درگذشت 

از جمله دفتر ملل متحد در عراق به نمایندگي از این    ارادتمندان آن فقیه نامدار ابراز همدردي کردند. 

فیاض را نمادي از اعتدال گرایي توصیف کرد و و میراث انساني وي را الهام بخش  الل  آیت   سازمان 

 هاي آینده دانست. متن پیام این سازمان به شرح زیر است:  نسل 

  ي ن ی را به مراجع د   اض ی محمد اسحاق ف   خ ی ش   ي العظم   الل ت ی »سازمان ملل متحد درگذشت آ 

  ي و علم   ي ن ی در عرصه د   ي ا برجسته   گاه ی . آن مرحوم از جا د ی گو ي م   ت ی کشور تسل   ن ی عراق و مردم ا 

  راث ی است که م   دوار ی از خود به جا گذاشت. سازمان ملل ام   ي و انسان   ي فکر   ي راث ی برخوردار بود و م 

خانواده و    ي برا   ن ی باشد. همچن   نده ی آ   ي ها بخش نسل الهام   شان ی ا   ي انسان   کرد ی و رو   اعتدال حکمت،  

 .« کند ي مسئلت م   یي با ی صبر، آرامش و شک   شان ی بازماندگان ا 

 های عربی رسانه    

فیاض و تشییع تاریخي این مرجع شیعي را از سوي  الل  آیت   هاي مهم عربي درگذشت رسانه 

ها به شرح و تحلیل نظرات و  اي انعکاس دادند و بسیاري از رسانه دولت و ملت عراق به شکل ارزنده 

 هاي فقهي وي پرداختند.  دیدگاه 

 ی عراق   ی ها . رسانه ۱

عراقي  رسانه  پوشش   ن ی شتر ی ب هاي  درگذشت   حجم  پي  در  اند الل  آیت   را  داشته  .  فیاض 

عراق    ي رسم  ي و خبرگزار  24، کردستان ه ی الفرات، السومر  وز، ی از جمله شفق ن  ي عراق  ي ها ي خبرگزار 

 (INA با انتشار گزارش ) با عنوان »المرجع الدیني الکبیر« و »أحد أعمدۀ    فیاض الل  آیت   متعدد، از   ي ها

 کردند.    اد ی الحوزۀ العلمیۀ في النجف«  
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 ه ی . العرب ۲

آ   alarabiya.net  / ه ی العرب  تمرکز    به طور گسترده را    اض ی ف   الل ت ی خبر رحلت  منتشر کرد. 

العربیه به محورهایي چون    . ه است بود فیاض  الل  آیت   ي و اجتماع   ي اس ی رسانه بر ابعاد س   ن ی ا   ي اصل 

  ان ی در م   اض ی ف   الل ت ی آ   گاه ی جا ي،  مقامات عراق   ت ی تسل   ام ی پ ،  در عراق   ي عموم   ي سه روز عزا   اعلام 

 بیشترین توجه را داشته است.    عه ی ش   ت ی مرجع   نده ی بر آ   ي فقدان و   ر ی تأث و    مراجع چهارگانه نجف 

بود که    ي ا ه ی از معدود مراجع بلندپا   اض ی ف  الل ت ی موضوع اشاره کرد که آ   ن ی به ا   ن ی همچن   ه ی العرب 

 شده بود.    ل ی از ارکان حوزه تبد   ي ک ی ها در نجف اقامت داشت و به  اصالتاً اهل افغانستان بود اما دهه 

 . الشرق الأوسط ۳

اتخاذ کرد    تر ي ل ی تحل   ي کرد ی رو در قبال درگذشت آیت ا لل فیاض    aawsat.com / الأوسط   الشرق ⁠

این رسانه    پرداخت.   اض ی ف   الل ت ی آ   ي فقه   گاه ی و جا   ي علم   ي زندگ   ي به بررس   ، ي از جنبه خبر   ش ی و ب 

به   ابوالقاسم خو   ي شاگرد تي چون:  موضوعا مشهور عربي  در استمرار سنت  الل  آیت   نقش یي،  نزد 

، به  عه ی ش   ت ی بر ساختار مرجع   ي رحلت و   ر ی تأث ي و  اس ی و س   ي فقه   ي ها دگاه ی د ،  حوزه نجف   ي علم 

به    فیاض الل  آیت   ، از در این رسانه   منتشرشده   ي ها ل ی تحل   در   پرداخته است.   در عراق   شکل تحلیلي 

به    ن ی روزنامه همچن   ن ی ا   ه و شد   اد ی   « یي نسل شاگردان برجسته مکتب خو   ن ی از »آخر   ي ک ی عنوان  

   ه است. فارس اشاره کرد   ج ی خل   ي در عراق، افغانستان، پاکستان و کشورها   وي نفوذ گسترده  

 ی عرب   وز ی ن   ی . اسکا ۴

بر  فیاض  الل  آیت   درگذشت خبر    skynewsarabia.comي/  عرب   وز ی ن   ي اسکا  تمرکز  با  را 

،  عراق   ر ی وز نخست   ه ی ان ی ب ي زیر پرداخته است:  محورها ده و به  عراق پوشش دا در    ي رسم   ي ها واکنش 

 ي و ... و خاکسپار   ع یی تش   برنامه ،  عراق   ي اس ی س   ي ها ان ی احزاب و جر   واکنش ي،  عموم   ي عزا   اعلام 

در حفظ استقلال حوزه نجف و فاصله گرفتن از    اض ی ف   الل ت ی به نقش آ   ن ی همچن   وز ی ن   ي اسکا 

  ي عرب   ي ها از رسانه   ي ار ی بس   ي ها در گزارش   اي که . نکته ه است اشاره کرد   ي ا منطقه   ي اس ی س   ي ها تنش 

 تکرار شد.    ز ی ن 

 ی عرب   ی س ی ب ی . ب ۵

  اض ی ف   الل ت ی آ   ي علم   ر ی و مس   ي شخص   ي در گزارش خود بر زندگ   bbc.comي/  عرب   ي س ي ب ي ب 

  مهاجرت ،  در افغانستان   تولد ه است و به موضوعاتي چون موارد زیر پرداخته پرداخته است:  تمرکز کرد 

نجف  ش   ل ی تحص ،  به  بزرگ  مراجع  به    ل ی تبد ،  عه ی نزد  عال   ي ک ی شدن  مراجع  جهان.    عه ی ش   ي از 
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منطقه    ي کشورها   ر ی در افغانستان، عراق، پاکستان و سا   وي به گستره مقلدان    ن ی همچن   ي س ي ب ي ب 

 .  ه است اشاره کرد 

 شبکه الفرات .  ۶

  ار ی عراق پوشش بس   ي ع ی ش   ي ها ان ی وابسته به جر   ي ها و رسانه   ⁠alforatnews.iq  / الفرات   شبکه 

و    ي علم   ت ی شخص تمرکز اصلي این رسانه به موارد زیر بیشتر بوده است:    ارائه کردند.   ي تر گسترده 

و حضور    ع یی تش   مراسم ي،  و اصول   ي فقه   آثار ،  طلاب   ت ی در ترب   شان ی ا   نقش ،  اض ی ف   الل ت ی آ   ي اخلاق 

 گسترده مردم.  

 های غربی رسانه    

رسانه الل  آیت   ارتحال  مشهور  در  خبرگزاري  جمله  از  و  داشت  انعکاس  نیز  غربي  هاي 

 بیش از دیگران به ین موضوع پرداخت.    ( Reuters) رویترز 

انتشار تصاو   ترز ی رو  تش   ر ی ضمن  برجسته   ي ک ی را    اض ی ف   الل ت ی آ   ع، یی و گزارش مراسم    ن ی تر از 

اشاره    ع یی کرد و به حضور گسترده مردم در بغداد و نجف در مراسم تش   ي عراق معرف   عه ی مراجع ش 

تأث   عه ی ش   ت ی در ساختار مرجع   فیاض الل  آیت   گاه ی جا   ت ی بر اهم   چنین هم   ترز ی رو   نمود.    ر ی عراق و 

 ه است.  درگذشت او بر حوزه نجف تمرکز کرد 

رسانه  از  بسیاري  رسانه  این  بر  رسانه علاوه  به خصوص  دیگر  به  هاي  غربي  زبان  فارسي  هاي 

به طور گسترده پرداخته اند و ابعاد مختلف شخصیتي این مرجع دیني را مورد  الل  آیت   درگذشت 

 بررسي و تحلیل قرار داده اند.  

 های ایرانی رسانه    

.  افت ی   ي ا بازتاب گسترده   ي ران ی ا   ي ها در رسانه   اض ی محمد اسحاق ف   ي العظم   الل ت ی آ   درگذشت 

پا روزنامه   ، ي حوزو   ي ها رسانه   ، ي رسم   ي ها ي خبرگزار   ي تمام   باًی تقر  و  ایران خبر   ي ها گاه ی ها    ن ی ا   ي 

  ت ی مرجع   ، ي علم   گاه ی بر جا   ز ی از هر چ   ش ی ب   ي ران ی ا   ي ها پوشش دادند. رسانه   به طور وسیع   را   داد ی رو 

آ   ، ي ن ی د  مکتب  با  نقش   یي خو   الل ت ی ارتباط  تأک   فیاض الل  آیت   و  نجف    د ی در حفظ سنت حوزه 

 اند. کرده 

 ه ی اول   ی . پوشش خبر ۱

ایران رسم   ي ها ي خبرگزار  ا   ي  ا   م، ی فارس، تسن   رنا، ی از جمله  و  اول   سنا ی مهر  خبر    ه ی در ساعات 

منتشر    ز ی را ن   وي مفصل    نامه ي ها زندگ از رسانه   ي ار ی بس   را منتشر کردند.   فیاض الل  آیت   درگذشت 
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به مهاجرت  ب   او   کردند و  به نجف و  افغانستان  در حوزه نجف    ي از هفت دهه حضور علم   ش ی از 

 پرداختند. 

 یی خو   الله ت ی . برجسته شدن رابطه با آ ۲

الل  آیت   مرحوم با    اض ی ف   الل ت ی آ   ي رابطه علم   ، ي ران ی ا   ي ها رسانه   ي محورها   ن ی از پرتکرارتر   ي ک ی 

از    ي نوشتند که و   یي خو   الل ت ی به نقل از خاطرات شاگردان آ   ها رسانه   بود.   یي ابوالقاسم خو   سید 

  تر ی ت   ي ها حت رسانه   ي . برخ کرد ي م   اد ی شاگردان خود    ن ی تر از برجسته   ي ک ی به عنوان    اض ی ف   الل ت ی آ 

  ي حوزو   ي ها موضوع در رسانه   ن ی ا   دانست« ي او را نور چشم خود م   یي خو   الل ت ی که آ   ي »مرجع   زدند: 

 . افت ی به طور گسترده بازتاب    ي و مذهب 

 ت ی تسل   ی ها ام ی . بازتاب پ ۳

  جمله:   از   اختصاص داشت.   ت ی تسل   ي ها ام ی به انتشار پ   ي ران ی ا   ي ها از پوشش رسانه   ي مهم   بخش 

رییس جمهوري    ان ی مسعود پزشک   ام ی پ ي رهبر جمهوري اسلامي ایران،  ا خامنه   سید مجتبي   ام ی پ 

ایران،   جمله:   هاي ام ی پ اسلامي  از  قم  ش   ناصر الل  آیت   مراجع    ي نور   ن ی حس الل  آیت   ي، راز ی مکارم 

 ي.  آمل   ي جواد   عبدالل الل  آیت   ي و سبحان   جعفر الل  آیت   ي، همدان 

خبر    ک ی را صرفاً    اض ی ف   الل ت ی رحلت آ   ي ران ی ا   ي ها که رسانه   داد نشان    ها ام ی پ   ن ی گسترده ا   انتشار 

 اند. دانسته   ع ی مهم در سطح جهان تش   ي اند، بلکه آن را رخداد نکرده   ي تلق   ي حوزو 

 ی حوزو   ی ها . رسانه ۴

در باره زندگي    ي تر مفصل   ي ها گزارش   ابنا و    وز ی ن   رسا ،  وز ی ن   حوزه   حوزه مانند   ي تخصص   ي ها رسانه 

 منتشر کردند. و مقام علمي آیت ا لل فیاض  

خارج    درس فیاض،  الل  آیت   ي و اصول   ي فقه   آثار   تمرکز داشتند:   ر ی ها عمدتاً بر موارد ز رسانه   ن ی ا 

نجف پس از    ت ی در استمرار مرجع   ي و   نقش ي و  فقه   ي ها دگاه ی د ،  برجسته   شاگردان ،  فقه در نجف 

 یي.  درگذشت ابوالقاسم خو 

 الله فیاض ی آیت افغانستان   ت ی . توجه به هو ۵

  ز ی ن   اض ی ف   الل ت ی بودن آ   ي به افغانستان   ي ران ی ا   ي ها از رسانه   ي ار ی قابل توجه آن بود که بس   نکته 

 کردند. تمرکز  

 موضوعي که در پیام رهبر جمهوري اسلامي ایران نیز بدان اشاره گردیده است. 
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 سخن پایانی 

ها  فیاض بود. اما واکنش الل  آیت   ها به درگذشت اي از واکنش چه در این گزارش آمد تنها پاره آن 

شیعیان بسیار    ایران و افغانستان و نیز در سطح جهان به خصوص در میان   در کشورهایي چون عراق، 

از  گسترده  به دو هفته  تا کنون که نزدیک  این گزارش آمده است.  از آن چیزي است که در  تر 

ها به خصوص برگزاري مراسم فاتحه و یادبود از سوي  گذرد واکنش فیاض مي الل  آیت   درگذشت 

شیعیان در سراسر جهان ادامه دارد و در پنج قاره جهان، ارادتمندان و به خصوص مردم هزاره و  

 کنند.  شیعه افغانستان براي وي مراسم فاتحه و یادبود برگزار مي 

پیام مهم  از  مقام تر  از  تجلیل  و  تسلیت  از  الل  آیت   هاي  سیلي  وي  درگذشت  از  پس  فیاض، 

هاي مختلف نیز آغاز  گران در رسانه ها، اساتید دانشگاه و تحلیل هاي علمي از سوي شخصیت تحلیل 

فیاض و نظرات بدیع وي  الل  آیت   چنان ادامه دارد. پرداختن به شخصیت و مقام گردیده است که هم 

ویژه او به عنوان یک فقیه    دهنده جایگاه هاي فقه و اصول، در این حد، نشان به خصوص در عرصه 

 جامع الشرایط در جهان شیعه است.  
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 فیاض   العظمی الله نگاهی به سیر زندگی آیت

   از غزنه تا نجف
 

 1محمدجواد برهاني دکتر     

 چکیده 

ش(، از مراجع تقلید شیعه و از    1405-1309العظمي شیخ محمداسحاق فیاض ) الل آیت 

ویژه درباره  اجتماعي، به -مدرسان حوزه علمیه نجف، با رویکردي نوگرایانه در مسائل فقهي 

نقش زنان در نظام سیاسي اسلام و مسائل مستحدثه، در میان فقهاي معاصر جایگاهي  

توصیفي  رویکرد  با  مقاله  این  یافت.  مراحل  -ممتاز  زندگي،  سیر  بازخواني  به  تحلیلي 

تحصیل، جایگاه علمي، آراي فقهي، آثار مکتوب، خدمات اجتماعي و بازتاب رحلت این  

هاي موجود، مصاحبه  اي، گزارش هاي کتابخانه پردازد. نگارنده با تکیه بر داده شخصیت مي 

شده توسط عبدالمجید خوئي، تلاش  نامه منتشرشده و نگاشته با فرزند ایشان و زندگي 

گیري آراء و  هاي شکل کند تا ضمن تبیین جایگاه علمي فیاض در مکتب نجف، زمینه مي 

سیاسي او را در بستر تاریخي زندگي در سه جامعه افغانستان، ایران و  -اقدامات اجتماعي 

بودن و  دهد که زیستِ توأم با مهاجرت، تجربه اقلیت ها نشان مي عراق بررسي کند. یافته 

گیري  الل خویي، در کنار توان علمي و پشتکار، به شکل شاگردي طولاني در مکتب آیت 
 

 نویسنده و مترجم .   1
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ویژه در زمینه  سیاسي او، به -نگاهي مستقل و معتدل در ایشان انجامید که در آراي فقهي 

یافته   تبلور  فکري  مالکیت  و  پزشکي  مسائل  بانکداري،  اسلامي،  زنان، حکومت  جایگاه 

است. خدمات بشردوستانه او در افغانستان، عراق و پاکستان، فراتر از یک فقیه سنتي،  

 تصویر یک مرجع دیني متعهد به حل مسائل اجتماعي را به نمایش گذاشت. 

الل محمد اسحاق فیاض، افغانستان، فقه معاصر، حوزه نجف، زنان و  آیت   ها: کلیدواژه 

 سیاست، اجتهاد، مسائل مستحدثه، خدمات بشردوستانه. 

 مقدمه 

ترین مراکز علمي تشیع، همواره محل پرورش  عنوان یکي از کهن حوزه علمیه نجف اشرف، به 

اند. این  سیاسي شیعه نقش داشته -اندیشمنداني بوده که هر یک در تکوین و تحول گفتمان فقهي 

[  2حوزه که پیشینه آن به قرن چهارم هجري و تأسیس آن توسط شیخ محمد بن حسن طوسي] 

هاي فراواني را پشت سر نهاده و در مقاطع مختلف،  گردد، در طول تاریخ خود فراز و نشیب بازمي 

هاي خود، بر جریان فقه و اجتهاد شیعه  مرکز تجمع فقیهاني بوده است که هر یک با آثار و اندیشه 

اند. در میان این فقیهان، برخي با طرح آراي نو و رویکردي متفاوت به مسائل مستحدثه  تأثیر گذاشته 

 اند. هاي رایج فاصله گرفته و مسیري تازه گشوده و اجتماعي، از چارچوب سنت 

اش روایتي از تلاش، توان علمي و تعالي از یک روستاي  ها که زندگي یکي از این شخصیت 

آیت  و مرجعیت است،  اجتهاد  تا جایگاه  فیاض )ره( مي دورافتاده  او  الل شیخ محمداسحاق  باشد. 

فراگیري   آنگاه  با طي کردن سطوح مقدمات تحصیلي در زادگاه خود جاغوري و  بود که  فقیهي 

العظمي خویي، به یکي از استادان  الل سطوح عالي علمي در مشهد و نجف و شاگردي در مکتب آیت 

عنوان یکي از مراجع تقلید شیعه شناخته شد.  هاي اخیر، به خارج فقه و اصول تبدیل شد و در دهه 

کند، صرفاً جایگاه علمي او نیست، بلکه رویکردي  الل فیاض را در میان دیگران متمایز مي آنچه آیت 

ویژه در زمینه حقوق، بانکداري و جایگاه  است که در مواجهه با مسائل نوپدید اجتماعي و سیاسي به 

نظیر توصیف  زنان از خود نشان داد. این رویکرد که برخي آن را در میان فقهاي شیعه و سني بي 

گذارد که نه در  هاي خیریه و اجتماعي، تصویري از یک فقیه را به نمایش مي اند، در کنار فعالیت کرده 

 انزواي کامل از جامعه، بلکه در تعامل و پاسخگویي به نیازهاي روزگار خویش زیسته است. 

علمي،   سیر  زندگي،  بازخواني  به  مستند،  و  تحلیلي  نگاهي  با  تا  است  آن  پي  در  مقاله  این 

سیاسي و خدمات بشردوستانه این شخصیت بر اساس منابع موجود از جمله  -هاي اجتماعي اندیشه 

هاي منتشرشده بپردازد. در این نوشتار، بر  نامه دیدهاي نگارنده، مصاحبه با فرزند ایشان و زندگي چشم 
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اساس اطلاعات موجود، به جزئیات خانوادگي، سفرهاي علمي، استادان، شاگردان، آثار مکتوب و نگاه  

 هاي مختلف فقهي و اجتماعي پرداخته خواهد شد. ایشان در عرصه 

 تبار، تولد و دوران کودکی در غزنی 

هجري شمسي در روستاي صوبه، از توابع    1309الل شیخ محمداسحاق فیاض در سال  آیت 

اي هزاره و کشاورز دیده به جهان گشود. قریه  ولسوالي جاغوري، ولایت غزني افغانستان، در خانواده 

هاي قادي،  هاي مناطق مردم مسکه است که در جنوب غرب جاغوري متصل به قریه صوبه از قریه 

وي دومین فرزند خانواده بود و برادري بزرگتر به نام  (.  1405داله، پاتو، و تبقوس واقع است )رضایي،  

[ بود.  4[ داشت. پدرش، محمدرضا، از خانوار جعفرلي از منطقه شیرداغ و دسته آته] 3محمدایوب] 

هاي حکام وقت زادگاه خود  اي و ستم هاي منطقه خانوار جعفرلي به دلایل مختلف از جمله رقابت 

اند و در حال حاضر  شیرداغ را ترک کرده و به جاغوري، کابل، کویته پاکستان و ایران مهاجرت کرده 

الل فیاض پس از ترک  [ پدرکلان آیت 5رضا] کند. غلام کسي از این خانوار در شیرداغ زندگي نمي 

زار جاغوري ساکن شد، و سپس از آنجا به قریه صوبه مهاجرت  شیرداغ زادگاه خود، در منطقه بدره 

زیست بود  محمدرضا، پدر فیاض، کشاورزي ساده (.  1405کرده و به دهقاني مشغول شد )زاهدي،  

که با وجود امکانات مالي اندک، به تربیت دیني و علمي فرزند خود توجه داشت. نقل است که در  

گرفت و براي آموختن قرآن و یادگیري  روزهاي سرد زمستان، فرزند خردسال خود را بر دوش مي 

شمسي   1314برد و محمداسحاق فیاض در سال خانه قریه تبقوس مي خواندن و نوشتن به مکتب 

خانه قریه پیش ملاي ده یادگیري خواندن و نوشتن را شروع کرد  در سن پنج سالگي در مکتب 

شیخ محمداسحاق فیاض، دوران ابتدایي تحصیل و آموزش خط را در  (.  11، ص  1400)خوئي،  

ي صوبه سپري کردند. اساتید ایشان در این دوران، ملا اسماعیل )پدرکلان پدري  ي قریه خانه مکتب 

استاد نوروزعلي حمیدي( و ملا قمبر کربلایي )پدربزرگ مادري حمیدي( و دکتر اسدالل رضایي  

 اند. صوبه بوده 

ي تبقوس که در همسایگي صوبه  ي تحصیل به قریه پس از فراگیري دروس ابتدایي، براي ادامه 

اکنون نیز به نام  اي داشت و هم قرار دارد، رفتند. در آنجا نزد ملا حیدرعلي، که در آن منطقه مدرسه 

هم »مدرسه  مدرسه،  این  در  پرداختند.  تحصیل  به  است،  معروف  کهنه«  ایشان،  دوره ي  هاي 

بابا محدث بودند. پدر آقاي فیاض، هر روز  علي زاهدي، محمدامان فصیحي و علي اسلام خادم حجج 

رساندند و غروب به منزل  [ مي 6صبح فرزندش را به فاصله حدود یک ساعت راه تا مدرسه تبقوس] 
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را در مدرسه تبقوس تکمیل و کتاب   جامع المقدمات فیاض کتاب  (. 1405گرداندند )رضایي،  بازمي 

 را در علم نحو شروع کرد.   سیوطي معروف به    البهجۀ المرضیۀ في شرح الألفیۀ 

فرهنگي جاغوري در آن  -براي درک بهتر مسیر علمي این شخصیت، توجه به فضاي اجتماعي 

کیلومتري    120دوره ضروري است. ولسوالي جاغوري، یکي از هجده ولسوالي ولایت غزني، در فاصله  

نفر    350,000حدود    1385کیلومتري کابل قرار دارد. جمعیت آن در سال    250غرب شهر غزني و  

تخمین زده شده است. باشندگان جاغوري از قوم هزاره و شیعه هستند و به زبان فارسي با گویش و  

مي  سخن  جاغوري  هزارگي  با  لهجه  شرق  از  مالستان،  ولسوالي  با  شمال  از  جاغوري  گویند. 

هاي مقر و گیلان و از غرب با ولسوالي خاکیران از  باغ، از جنوب با ولسوالي هاي ناهور و قره ولسوالي 

 (. 41–39، صص  1395توابع ولایت زابل همجوار است )برهاني،  

هاي تاریخي، از  الل فیاض به دلیل دوري از مراکز قدرت و محرومیت جاغوري و صوبه زادگاه آیت 

نظر آموزشي و فرهنگي در سطح پاییني قرار داشت. نظام آموزشي در این مناطق در دوران کودک  

مکتب آیت  بر  عمدتاً  فیاض  توسط  خانه الل  که  بود  استوار  محدود  دیني  مدارس  و  سنتي  هاي 

هاي درسي حوزه و استادان  شدند. در چنین فضایي، دسترسي به کتاب روحانیون محلي اداره مي 

مجرب دشوار بود و طلاب ناچار پس از تحصیل مقدمات، به مهاجرت به مراکز بزرگتر علمي روي  

هاي بعدي فیاض در دوران نوجواني و جواني تأثیر مستقیم  گیري آوردند. این واقعیت، بر تصمیم مي 

 داشت. 

علي  بنت  مریم  ایشان،  مدرسه  مادر  در  و  بود  نوجوان  محمداسحاق  که  زماني  در  زاهد،  مدد 

خواند، در اثر بیماري در حدود سي سالگي وفات یافت که این ضایعه بر روحیه او  تبقوس درس مي 

تأثیر گذاشت، اما او را از مسیر تحصیل بازنداشت. به نقل از فرزند ایشان، شیخ محمود فیاض، این  

الل فیاض  ضایعه در کنار فقر خانواده، انگیزه او را براي تلاش افزایش داد. پس از فوت مادر، پدر آیت 

ازدواج مجدد کرد و از همسر دوم خود صاحب هفت فرزند )سه پسر و چهار دختر( شد. محمدرضا  

بعد از اینکه فرزندش محمداسحاق به سمت مشهد و نجف رهسپار گردید، از افغانستان به کویته  

و قبرش در  (  1405شیعه،  وفات یافت )ویکي   1368جا در سال  پاکستان مهاجرت کرد و در همان 

 کویته قرار دارد. 

مکتب  در  تحصیل  با  روستا، همزمان  دیگر کودکان  نیز چون  کارهاي  محمداسحاق  در  خانه، 

 وقت، یاور و همکار پدر و مادر خود بود. منزل، کشاورزي و چوپانيِ پاره 
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 مهاجرت علمی: از جاغوری تا مشهد مقدس 

شمسي براي ادامه تحصیل، از مدرسه تبقوس، وارد مدرسه »اوتقول« شد    1322فیاض در سال  

التحصیلان حوزه نجف بود، به تحصیل بپردازد.  علي وحیدي که از فارغ تا در مدرسه دیني شیخ قربان 

علي وحیدي  خورشیدي در محضر شیخ قربان   1326در این مدرسه، به مدت چهار سال تا سال  

 (. 11، ص  1400را فرا گرفت )خوئي،    حاشیه و مقدار    سیوطي ادبیات عرب و  

شیخ محمداسحاق فیاض پس از چهار سال تحصیل در مدرسه مرحوم وحیدي اوتقول، در سال  

بابا محدث، راهي ایران شدند و در مدرسه  ش، همراه آقایان خادم زاهدي، امان فصیحي و علي   1327

»حاج حسن« واقع در بالاخیابان مشهد، اقامت گزید و به تحصیل دروس حوزوي پرداخت. وي در  

)در علم    حاشیه ملا عبدالل این شهر، نزد شیخ محمدحسین نیشابوري )ادیب نیشابوري(، کتاب  

از کتاب  منطق( و بخش  این دوره،    مطول هایي  فراگرفت.  سعدالدین تفتازاني )در علم بلاغت( را 

 (. 12، ص  1400بنیادهاي علمي او را در ادبیات عرب و منطق مستحکم کرد )خوئي،  

حضور فیاض در مشهد، هرچند کوتاه بود، اما از چند جهت حائز اهمیت است. مشهد در آن  

رفت و حضور اساتیدي چون ادیب  ها، پس از نجف و قم، سومین مرکز علمي شیعه به شمار مي سال 

کرد هرچند برخلاف آنچه در حوزه رایج  نیشابوري، فرصتي براي طلاب مهاجر افغانستاني فراهم مي 

کرد )خوئي،  الزحمه از طلاب دریافت مي بود که شرکت در درس رایگان بود، ایشان مختصري حق 

ایران، زمینه (.  25، ص  1400 با فضاي علمي  از شبکه همچنین آشنایي  او  هاي علمي  ساز درک 

جهان تشیع شد و او را براي هجرت به نجف آماده ساخت. از سوي دیگر شیخ فیاض یک روستایي  

بود و در شهر زندگي نکرده بود و اکنون در مشهد تجربه زیست در شهر را به دست آورد. ادیب  

نیشابوري که از ادیبان و منطقیان عصر خود بود، بر تسلط فیاض بر ادبیات عرب و مباني منطقي  

 اجتهاد تأثیر گذاشت. 

الل سید یونس اردبیلي  اي که فیاض در مشهد وارد حوزه گردید، مرحوم حضرت آیت در دوره 

دار تأمین نان طلاب بوده است، و مرحوم شیخ احمد کفایي  عالم بزرگ و معروف شهر مشهد عهده 

الل شیخ آخوند هروي در مشهد مقدس متولي و مسؤول مدارس دیني بوده است، و مبلغ  ي آیت نوه 

کند، و با همین مبلغ  ریال معادل نیم دلار در آن زمان به طلاب ماهانه شهریه پرداخت مي   40

، ص  1400گذرانند )خوئي، ها مي ي خود را با حداقل نیازمندي ي روزانه اندک، طلاب زندگي ساده 

25 .) 
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 هجرت به نجف اشرف و تکمیل تحصیلات عالی 

شمسي، تصمیم به    1328فیاض پس از حدود یک سال اقامت و تحصیل در مشهد، در سال  

عزیمت به نجف اشرف گرفت. او با نام نجف در زادگاه خود جاغوري و غزني آشنا بود و نام این حوزه  

 گوید: پربرکت را بارها از علماي برجسته منطقه خود شنیده بود. او خود در این باره مي 

ي نجف را شنیدم از زبان همان شیخ  ي علمیه اولین باري که نام نجف و موقعیت برتر حوزه " 

ي نجف  ي علمیه ي ما بود، و از آن به بعد در مدرسه دیني که وارد شدم مرتب نام نجف و حوزه قریه 

  ي آن نیز بود و او همان شنیدم سخن از استاد برجسته شنیدم، و هر گاه از نجف خبري را مي را مي 

شنیدم که همه از شاگردان او بودند  تر از بزرگاني مي سید بزرگوار استاد خویي بود و این را بیش 

،  1400)خوئي،    " الل کابلي، سید محمد حسن رئیس و شیخ محمد علي مدرس مانند: شیخ عزیز 

 (. 25ص  

او به عشق رسیدن به نجف از مشهد به قم و از آنجا به اهواز رفت. در اهواز به کمک سید  

ابوالحسن بحراني، راهي بصره گردید. فیاض در بصره، مهمان شیخ عبدالمهدي مظفر بود که اسباب  

 رفتن او را به نجف مهیا کرد. سرانجام با مشکلات زیاد وارد نجف اشرف شد. 

در آن روزگار، نجف اشرف نه فقط کانون فقاهت و اجتهاد، بلکه خاستگاه تزکیه و تهذیب بود.  

فرهنگي دیني بر فضاي این شهر مقدس حاکم بود که تمام ارکان آن را معنویت و دیانت در برگرفته  

ي نجف، چنان سالم شکل گرفته بود که طلاب علوم دیني، از  بود. محیط علمي و تربیتي حوزه 

هاي ناب دیني، سجایاي اخلاقي و  کردند که تقوا، ارزش نخستین روزهاي ورود، در فضایي تنفس مي 

توصیه  یک  نه  علم،  تحصیل  کنار  در  حاشیه خودسازي،  غایي  ي  هدف  و  مسلّم  اصل  بلکه  اي، 

 رفت. ها به شمار مي آموزش 

و اخلاقي   بر پرورش روحي  اصول،  و  فقه  بر تدریس عمیق  افزون  این حوزه،  بزرگوار  اساتید 

آن  و  داشتند  ویژه  اهتمام  نیز  مي شاگردان  تقدیم  جامعه  به  را  طلابي  عین  چنان  در  که  کردند 

محور،  بوم ارزش برخورداري از دانش دیني، به بالاترین مراتب تعهد و تقوا آراسته بودند. این زیست 

نسلي از فقیهان وارسته و متعهد را تربیت کرد که هر یک، در عین استحکام علمي، الگوي عملي  

 دیانت و اخلاق بودند. 

الل فیاض، که خود از برکت همین فضاي معنوي برخاسته و در چنین مکتبي رشد یافته  آیت 

دانست. او که در  گیري شخصیت علمي و معنوي خویش مي بود، همواره این دوران را سرآغاز شکل 



   

 



ت
 آی

ي
دگ

 زن
یر

 س
 به

ي
اه

نگ
ف  

نج
تا 

ه 
غزن

از 
ض 

فیا
لل 

ا
 

 

هاي متوازن، هم به مقام والاي اجتهاد نائل آمد و هم به زیور تقوا و اخلاق  ي همین آموزش سایه 

 آراسته شد، عمر خویش را در تداوم همان مسیري صرف کرد که از نجف فرا گرفته بود. 

صورت  حسین به وي در نجف، ابتدا در مدرسه »سلیمیه« در محله مشراق در حجره شیخ غلام 

دهد و شیخ فیاض در آن  حسین تشکیل خانواده مي موقت ساکن شد و بعد از چند ماه شیخ غلام 

 (. 42، ص  1400گردد )خوئي،  صورت مستقل ساکن مي حجره به 

با دشواري  فیاض  براي شیخ  اما  بود،  به نجف، اگرچه آرزویي دیرینه  فراواني همراه  ورود  هاي 

 گوید: گشت. شیخ محمداسحاق فیاض خود در این باره مي 

گذشت و من  ها از وفات سید ابوالحسن اصفهاني )ره( مي زماني که وارد نجف اشرف شدم، سال " 

ي مرجعیت سید محسن حکیم )ره( به این حوزه وارد شدم.  [ و آغاز دوره 7در اواخر دوران پادشاهي] 

شد.  در آن زمان، به طلاب متأهل ماهانه دو دینار و به طلاب مجرد یک دینار شهریه پرداخت مي 

اي  کردیم که روزي بتوانیم از میوه ي ما تنها نان و پیاز بود و هرگز حتي تصور نمي غالباً غذاي روزانه 

 (. 40، ص  1400)خوئي،    " استفاده کنیم 

وهواي جاغوري و مشهد تفاوتي آشکار  فرساي این شهر که با آب هواي سوزان و گرماي طاقت 

ي  داشت، نخستین چالش پیش روي او بود. افزون بر آن، فرهنگ جدید و فضاي متفاوت حوزه 

کرد که لازم بود دوباره  رو مي هایي روبه نجف، که آداب و رسوم خاص خود را داشت، او را با ناآشنایي 

 پذیر گشته و هنجارهاي جامعه جدید را فراگیرد. جامعه 

از سوي دیگر، نبود جاي مناسبي براي سکونت، فقدان شهریه و تنگدستي مالي، و نبود امکانات  

ساخت. ناآشنایي با ساختار حوزه و ندانستن زبان عربي که  ي زندگي، روزگار را بر او دشوار مي اولیه 

هاي درسي مورد نیاز،  افزود. همچنین نبود کتاب زبان اصلي تدریس و مباحثه بود، بر مشکلاتش مي 

هاي علمي او را با موانع جدي  رفت، تلاش ترین ابزارهاي تحصیل به شمار مي که یکي از ضروري 

 کرد. مواجه مي 

اي پولادین و توکلي استوار بر خدا، یکایک این مشکلات را پشت  با این همه، شیخ فیاض با اراده 

زدني، راه پیشرفت علمي خود را گشود. در این مسیر، شیخ  سر نهاد و با تلاش و پشتکاري مثال 

ي نجف بود و با شرایط طلاب  ي حوزه محمدعلي مدرس افغاني که در آن زمان از اساتید برجسته 

وارد افغانستاني آشنایي کامل داشت، نقش بسیار مؤثري در راهنمایي ایشان ایفا کرد. او که خود  تازه 

ها و اساتید  ي انتخاب درس زبان با فیاض بود، راه و چاه حوزه را به او نشان داد، نحوه ولایتي و هم هم 

ي اخذ اقامت را نیز به  ي مناسب براي سکونت را پیشنهاد نمود و شیوه خوب را معرفي کرد، مدرسه 
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هاي نخستین فیاض را در فضاي جدید حوزه،  هاي ارزشمند، گام ایشان آموزش داد. این راهنمایي 

 (. 42، ص  1400تر ساخت )خوئي،  هموارتر و مطمئن 

اي فرا گرفت؛ اساتیدي که  سپس شیخ فیاض دروس سطح عالي حوزه را نزد استادان برجسته 

از چهره  بودند. آیت هاي شاخص حوزه هر یک  از  ي نجف در آن دوران  الل میرزا کاظم تبریزي، 

او در کتاب   براي فیاض،    حاشیه ملا عبدالل و    قوانین الاصول مدرسان فقه و اصول، که تدریس 

الل شیخ اسدالل مدني که از شاگردان آخوند  تر اصولي شد. آیت ساز ورود او به مباحث عمیق زمینه 

الل شیخ علي  بود، در آموزش فقه استدلالي به فیاض نقش داشت. آیت   لمعه خراساني و از مدرسان  

 بود، بر تکامل فقهي فیاض تأثیر گذاشت.   مکاسب فلسفي نیز که از فقیهان و مدرسان کتاب  

  اللمعۀ الدمشقیۀ و بخشي از کتاب    حاشیه ملا عبدالل )تألیف میرزاي قمي(،    قوانین الاصول کتاب  

الل محمدعلي مدرس  را نزد آیت   مطول )معروف به لمعه( را نزد این اساتید خواند. همچنین کتاب  

از آخوند خراساني    کفایۀ الاصول [ تکمیل کرد. سپس به مراحل سطوح عالي رسید و کتاب  8افغاني] 

از شیخ انصاري را نزد شیخ مجتبي لنکراني فرا گرفت )خوئي،    مکاسب محرمه و    رسائل و کتاب  

هاي اصولي  شیخ مجتبي لنکراني که از مدرسان سطوح عالي حوزه نجف بود، پایه (.  42، ص  1400

الل فیاض از سال  فیاض را مستحکم ساخت و او را براي ورود به مرحله درس خارج آماده کرد. آیت 

 به مدت دو سال سطح را تمام کرد.   1330تا سال    1328

 العظمی خویی الله شاگردی در مکتب آیت 

در سن بیست و یک سالگي به جلسات درس خارج فقه و اصول    1330الل فیاض در سال  آیت 

العظمي سید ابوالقاسم خویي قرار گرفت و مدت  الل بزرگان حوزه راه یافت و سرانجام، در محضر آیت 

از محضر او بهره برد. به نقل از فرزند ایشان، این رابطه حدود    1345طور مستمر تا سال  پانزده سال به 

اي بود که فیاض  گونه [ و به 9ادامه یافت]   1371الل خویي در سال  سي و پنج سال تا زمان فوت آیت 

به برخي خصوصیات استاد خود آگاهي داشت که حتي فرزندان ایشان از آن مطلع نبودند )شفقنا،  

1392 .) 

الل فیاض به خاطر فقر و  در همین دوران که به شدت مصروف تحصیل درس خارج بود، آیت 

  1339کسي و زندگي در عالم غربت، با تأخیر در سن سي سالگي در سال  وضعیت دشوار مالي و بي 

با دختر علامه شیخ محمدعلي مدرس افغاني ازدواج کرد. حاصل این ازدواج سه پسر و چهار دختر  

اند. از میان فرزندان ایشان فقط شیخ  در قید حیات و سه فرزند دیگر است که در کودک از دنیا رفته 
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الل فیاض، شغل  محمود فیاض )پسر ارشدشان( روحاني است و محمد و احمد، دو پسر دیگر آیت 

 [. 10(] 1400آزاد دارند )شفقنا،  

ي آن، نگارش کتاب  هاي اجتهاد او را چنان مستحکم ساخت که ثمره این شاگردي طولاني، پایه 

هاي خارج اصول  [ درس 11شد؛ کتابي که تقریر دوره پنجم]  محاضرات في اصول الفقه سنگ گران 

آیت  سال استادش  اکنون  و  است  خویي  در  الل  مهم  درسي  متون  از  یکي  عنوان  به  که  هاست 

 شود. هاي علمیه تدریس مي حوزه 

خورشیدي(،    1342مهر    18قمري )مطابق   1382الثاني  الل خویي در تاریخ شش جمادي آیت 

 تقریظي بر این کتاب نگاشتند و در آن، از شاگرد خود چنین تجلیل کردند: 

... نور چشمم، علامه از جمله کساني که موفق به تربیت او شده "  ي مدقق و فاضل، شیخ  ام 

محمداسحاق فیاض )دامت تأییداته( است. وي جلد اول کتاب خود را بر من عرضه نمود، این کتاب  

انگیز به  اي روان، دریافت دقیق، قابل ستایش و شگفت هاي من است که با سبک و شیوه تقریر بحث 

 (. 1، ص  2009)خوئي،    " نگارش درآمده است 

ي جایگاه والاي  دهنده الل خویي صادر شد، نشان این تقریظ که در اوج دوران مرجعیت آیت 

 اي محکم بر کیفیت و عمق نگارش اوست. علمي فیاض و تأییدیه 

ادامه    1371الل خویي تا زمان فوت استادش در سال  الل فیاض با آیت ارتباط و همراهي آیت 

سال طول کشید که مقلدان ایشان در سراسر جهان    25یافت. مرجعیت امام خویي )ره( بیش از  

رسید؛ لذا  هاي مختلف از گوشه و کنار عالم به دفتر مي ها استفتا به زبان افزایش یافته بود و هر روز ده 

امام خویي )ره( دستور داد شورایي از میان علما و مجتهدین بزرگ از شاگردانش براي جواب دادن به  

استفتائات تشکیل شود و علامه فیاض به علت دارا بودن مقامات عالي علم و فضل و قرب مقام در  

سال تا روزهاي آخر عمر امام    15نزد امام خویي، یکي از افراد این شوراي استفتا بود که بیش از  

ها به مقام مرجعیت  خویي )ره( ادامه داشت. در آن شورا علماي بزرگي حضور داشتند که همه آن 

الل سید علي بهشتي، سید مرتضي خلخالي، سید محمد روحاني،  ها: آیت رسیده بودند؛ از جمله آن 

میرزا علي غروي، شهید محمدباقر صدر، میرزا جواد تبریزي، وحید خراساني، سید تقي قمي، میرزا  

علي فلسفي، سید علي سیستاني )دام ظله( و بسیاري دیگر از علماي کبار و مجتهدین و اساتید  

 (. 62–61، صص  1400هاي علمیه حضور داشتند )خوئي،  حوزه 
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دانست و هر ساله مراسم گرامیداشت  الل خویي را الگوي خود مي الل فیاض شخصیت آیت آیت 

کرد. از اواخر دوره شاگردي، فیاض در کارهاي دفتر و سفرها استاد  استاد خود را در نجف برگزار مي 

 (. 1392کرد )شفقنا،  خود را همراهي مي 

الل خویي در ابعاد اخلاقي  الل فیاض در مصاحبه با شفقنا، به تأثیرپذیري ایشان از آیت فرزند آیت 

الل خویي این بود که حرف حق را حتي  و رفتاري اشاره کرده و گفته است که یکي از خصایص آیت 

الل فیاض هم در مقابل حرف حق  کرد. به تبع ایشان، آیت شد، قبول مي اگر از یک طلبه بیان مي 

 (. 1392اي ندارد )شفقنا،  کند و مناقشه سکوت مي 

 کرسی تدریس حوزه نجف و آغاز دوره مرجعیت 

ها فارغ گردیده بود،  هایي را که از تحصیل آن فیاض در کنار تحصیل سطح عالي، تدریس کتاب 

هاي سطوح عالي حوزه یعني  هجري شمسي، کتاب   1356براي طلاب مبتدي شروع کرد. او تا سال  

کرد. شیخ فیاض همچنین  را در جلسات پیاپي در مسجد هندي تدریس مي   کفایه و    مکاسب ،  رسائل 

بیش از ده سال استاد سطوح عالي حوزه در »جامعۀ الدینیۀ النجف« بود که سید محمد کلانتر آن را  

 تأسیس کرده بود. 

شمسي، شروع به تدریس درس خارج کرد. جلسات این درس در    1357وي همچنین از سال  

الل  گردید. بعد از افتتاح مدرسه دارالعلم توسط آیت مدرسه سید یزدي واقع در محله عماره برگزار مي 

شمسي، مجلس درس وي به این مدرسه منتقل شد. پس از تخریب این مدرسه   1359خویي در 

توسط رژیم بعث عراق، مسجد هندي براي مدت کوتاهي مکان درس وي شد، ولي دوباره از آنجا به  

  1371الل خوئي در سال  الل فیاض پس از رحلت استادش آیت مدرسه سید یزدي منتقل شد. آیت 

، جلسات درس را در همان مدرسه ادامه داد. تدریس وي به زبان عربي بود. به نقل از  1401و تا سال  

الل فیاض در درس به صورتي است که اگر کسي صداي درس ایشان را  فرزند ایشان، بیان آیت 

خواند، در حالي که تمام مطالب بدون استفاده از  کند که متني را از روي کتاب مي بشنود، تصور مي 

 (. 1392شود )شفقنا،  نویس و به صورت ارتجالي بیان مي متن پیش 

ش، در نجف جایگاه علمي خود    1371الل خویي در سال  الل فیاض پس از درگذشت آیت آیت 

عنوان  با نوشتن رساله عملیه به  1381ترین مدرس خارج حوزه نجف و نیز در سال عنوان مهم را به 

دو سال قبل از  )   1403ترین شرایط مستحکم کرد. وي تا سال  یکي از مراجع تقلید، در سخت 

وفاتش( پیوسته درس خارج را در حوزه نجف براي طلاب علوم دیني تدریس کرد، البته در سال  

درس خارج فقه خود را به خاطر کهولت سن براي    1403درس خارج اصول و در سال    1402
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الل فیاض حاضر نبود مرجعیت را بپذیرد اما با اصرار زیاد،  آیت (.  1402همیشه تعطیل کرد )برهاني،  

چاپ و توزیع کرد )فیاض،    1381ایشان با تأخیر زیاد رساله عملیه خود را به زبان فارسي در سال  

1381 [)12 .] 

سید محمد صدر، به فرزندان و پیروان خود توصیه کرد که پس از وي، از سید کاظم حائري یا  

محمداسحاق فیاض تقلید کنند. دفاتر این مرجع پس از سقوط صدام، در خارج از عراق، در ایران  

و   بامیان، دایکندي  افغانستان )جاغوري، غزني، کابل، مزار شریف،  تهران، ري و مشهد(، در  )قم، 

 هرات( و در پاکستان )کویته( تأسیس شد. 

 شاگردان و تأثیر بر نسل جدید حوزه نجف 

  1371الل خویي در سال  ویژه پس از درگذشت استادش آیت الل فیاض، به درس خارج آیت 

ي نجف اشرف  هاي علمي حوزه ترین حلقه ترین و پررونق به یکي از مهم  1403خورشیدي، تا سال 

و   لبنان  پاکستان،  افغانستان،  ایران،  عراق،  از جمله  از کشورهاي مختلف  تبدیل شد و شاگرداني 

الل خوئي )ره(، بار علمي، تدریس، تربیت و  یافتند. در واقع پس از آیت بحرین در آن حضور مي 

الل فیاض نهاده شد و ایشان شاگردان بسیاري را  ي نجف بر دوش آیت مدیریت مسائل علمي حوزه 

روند؛  ي نجف به شمار مي ي علمیه ي حوزه اند که امروزه از اساتید و فضلاي برجسته تربیت کرده 

الل  اند و تقریرات درس خارج فقه و اصول آیت برخي از آنان خود به تدریس درس خارج پرداخته 

 اند. فیاض را تدوین و چاپ کرده 

هاي سطح  ي نجف، از طریق تدریس کتاب الل فیاض بر نسل جدید حوزه تأثیر عمیق علمي آیت 

الل  هاي واسط میان مکتب فقهي آیت اي بود که ایشان را به یکي از حلقه گونه عالي و درس خارج، به 

ي کامل درس خارج اصول را  الل فیاض دو دوره خویي و نسل بعدي فقیهان حوزه تبدیل کرد. آیت 

براي صدها شاگرد تدریس نمود و براي بار سوم، تا بحث استصحاب )که تقریباً پایان مباحث اصولي  

است( پیش رفت. درس خارج فقه ایشان نیز بسیار پربار بود و ابوابي همچون طهارت، صلات، صوم،  

خمس، زکات و برخي دیگر از ابواب فقه را تدریس کرد که امروزه حاصل آن در قالب کتاب ارزشمند  

در بیش از پنجاه جلد، توسط شاگردان فاضل ایشان تدوین و چاپ شده است.    المباحث الفقهیۀ 

نشان  ایشان،  در درس  پرشور طلاب  و  بي دهنده حضور گسترده  نقش  تربیت  ي  در  ایشان  بدیل 

 هاي علمیه بوده است. نیروهاي علمي و فقهي براي حوزه 

الل فیاض، اساتید و آیاتي نظیر شیخ محمدجواد مهدوي، شیخ عادل  ترین شاگردان آیت از مهم 

آل   علي  شیخ  البکاء،  الموسوي  محمد  ابوالطابوق،  مصطفي  ابوالطابوق،  یوسف  علاء  شیخ  هاشم، 
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محسن، حسین الرمیتي المجادلي العاملي، سید عزیز الموسوي المحمود، شیخ رفیعي، سید علوي  

و... بودند که هر یک کرسي تدریس در حوزه نجف دارند و تقریرات درس خارج استاد خود را نگاشته  

 اند )کانال تلگرام تراث المرجع الفیاض(. و چاپ و منتشر کرده 

 الله فیاض سلوک اخلاقی و تربیتی آیت 

ي زندگي شخصي و خانوادگي، رویکردي مبتني بر اعتدال، مهرباني و  الل فیاض در عرصه آیت 

وگوي شفقنا با فرزند ایشان، شیخ محمود فیاض،  احترام به استقلال فردي داشت. بر اساس گفت 

کردند و صرفاً به انجام واجبات توصیه  گونه تحکمي بر فرزندان اعمال نمي ایشان در امور عبادي هیچ 

دادند. این رویکرد تربیتي  نمودند و در مورد مستحبات، با توجه به فرصت و توان فرد، نظر مي مي 

اش  ي ظرفیت و توانایي ها بود که هر کس را به اندازه ي ایشان به انسان بینانه ي نگاه واقع دهنده نشان 

 (. 1392کردند )شفقنا،  دادند و از تکلف و اجبار در امور غیرضروري پرهیز مي مخاطب قرار مي 

یکي از نکات مورد تأکید در این مصاحبه، خط قرمز ایشان یعني دروغ است. به نقل از فرزند  

شود و اگر کسي دروغ  ایشان، دروغ تنها چیزي است که موجب ناراحتي و عصبانیت شدید پدر مي 

ي اهمیت بنیادین صداقت در  دهنده این ویژگي، نشان (.  1392افتد )شفقنا،  بگوید از چشم ایشان مي 

نظام ارزشي ایشان بود و بر این باور استوار بود که هرگونه انحراف در گفتار، مبناي انحراف در سایر  

گیري نداشته و معیار را دین و  ابعاد زندگي خواهد شد. همچنین ایشان در امر ازدواج فرزندان، سخت 

هاي  بخش به ارزش اند، نه شهرت و ثروت. این رویکرد، برخاسته از نگاه اصالت کرده اخلاق معرفي مي 

ي  داد که ایشان بنیاد خانواده را بر پایه دروني به جاي معیارهاي ظاهري و مادي بود و نشان مي 

 هاي مادي. هاي اجتماعي یا دارایي دانست، نه بر مبناي موقعیت ایمان و اخلاق استوار مي 

الل فیاض در ارتباط با دیگر مراجع نیز رویکردي مبتني بر هماهنگي و تقویت نهاد مرجعیت  آیت 

رفتند  الل سیستاني مي بار براي ملاقات آیت داشتند. به نقل از فرزند ایشان، ایشان هر دو سه ماه یک 

ایشان صدمه  به  ناکرده  ایشان را تقویت کرد و اگر خداي  باید  اي وارد شود،  و تأکید داشتند که 

نگر ایشان به  ي نگاه کلان دهنده این رفتار، نشان (.  1392مرجعیت شیعه ضرر خواهد کرد )شفقنا،  

ي اجتماعي و دیني بود که فراتر از منافع فردي، بقاي آن براي  عنوان یک سرمایه نهاد مرجعیت به 

به  ایشان  رقابت همگي ضروري است.  و  تفرقه  بود که  دریافته  به  خوبي  ناسالم میان مراجع،  هاي 

 تضعیف جایگاه دین و کاهش اعتماد عمومي به نهادهاي دیني خواهد انجامید. 

هاي بارز ایشان بود. این تواضع نه از سر  تواضع و فروتني در مواجهه با دیگران، از جمله ویژگي 

ضعف، بلکه برخاسته از خودآگاهي علمي و شناخت جایگاه واقعي خویش در نظام علمي حوزه بود.  
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الل خویي  ایشان با وجود جایگاه والاي علمي و مرجعیت، همواره خود را شاگرد مکتب استادش آیت 

 وضوح آشکار بود. دانست و این فروتني، در رفتار و گفتارش به مي 

هاي  طلبي و ممانعت از هرگونه تبلیغ براي مرجعیت خویش، از دیگر ویژگي پرهیز از شهرت 

ناشي از مرجعیت پرهیز  صراحت از پذیرش مسئولیت اخلاقي ایشان بود. ایشان به  هاي اجتماعيِ 

نمودند. این رویکرد، ناشي از باور عمیق  کردند و حتي دیگران را از تبلیغ براي ایشان نهي مي مي 

ي فقیه، پاسخگویي به  یابد و وظیفه ایشان به این بود که ارزش علمي و دیني، با تبلیغات افزایش نمي 

 هاي شرعي است، نه جذب مقلد. پرسش 

ي ایشان بود که در  هاي برجسته مشي معتدلانه در مواضع علمي و اجتماعي، از دیگر ویژگي 

پیام سازمان ملل نیز بازتاب یافت. ایشان در مواجهه با مسائل اجتماعي و سیاسي، همواره راه اعتدال  

کردند. این مشي معتدلانه، موجب شد  گرایي پرهیز مي گرفتند و از هرگونه افراط و مدارا را پیش مي 

 المللي نیز مورد توجه قرار گیرد. هاي ایشان در محافل علمي و بین تا دیدگاه 

ي ایشان بود. به نقل از  هاي برجسته پشتکار و دقت علمي در تدریس و پژوهش، از دیگر ویژگي 

الل  بیان آیت   " ام و یا در حال نوشتن. من پدرم را همیشه یا در حال مطالعه دیده " فرزند ایشان:  

کرد که متني  شنید، تصور مي اي بود که اگر کسي صداي درس ایشان را مي گونه فیاض در درس به 

صورت  نویس و به خواند، در حالي که تمام مطالب بدون استفاده از متن پیش را از روي کتاب مي 

ها مطالعه و تحقیق عمیق بود. همچنین  ي سال شد. این تسلط و دقت علمي، نتیجه ارتجالي بیان مي 

ایشان در تدریس خارج فقه و اصول، تا سن نود و سه سالگي ادامه دادند و با وجود کهولت سن،  

 (. 1402هاي خود نکاستند )برهاني،  گاه از کیفیت درس هیچ 

ویژگي  دیگر  از  اجرایي،  و  علمي  امور  در  انضباط  و  استمرار  نظم  در  که  بود  ایشان  بارز  هاي 

خوبي  ها و فشارهاي سیاسي و اجتماعي، به ي دشواري رغم همه ي تدریس و پژوهش، علي وقفه بي 

گاه از  هاي اقتصادي و فشارهاي رژیم بعث عراق، هیچ ها، محاصره مشهود است. ایشان با وجود بمباران 

 کرد. صورت منظم و مستمر برگزار مي هاي خود را به مسیر علمي خود بازنماند و همواره درس 

ي فرزند ایشان آمده است، تصویر جامعي از یک فقیه  ها، در کنار آنچه در مصاحبه این ویژگي 

دهد که بدون اغراق و مبالغه، الگویي از  پذیري اجتماعي را ارائه مي متعهد به اخلاق و مسئولیت 

شود. حیات اخلاقي و تربیتي ایشان نشان  هاي بعدي محسوب مي سلوک علمي و عملي براي نسل 

هاي فقهي، بلکه در زیستِ عملي و رفتار فردي و  ي پاسخ دهد که مرجعیت دیني، نه فقط در ارائه مي 

 کند. اجتماعيِ مرجع، تجلي پیدا مي 
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 نگاه نوگرایانه در فقه اجتماعی 

ویژه نقش و  الل فیاض، رویکرد او نسبت به مسائل اجتماعي، به یکي از ابعاد شخصیت علمي آیت 

موقع المرأۀ في النظام  جایگاه زنان در نظام سیاسي اسلام بود. این رویکرد در کتاب ایشان با عنوان 
)جایگاه زن در نظام سیاسي اسلام( تبیین شده است. فیاض در پاسخ به سؤالات    السیاسي الإسلامي 

فقهي درباره نقش زنان در جامعه، تصدي هر یک از سه سمت زیر را براي زنان جایز و فاقد منع  

 شرعي دانسته است: مرجعیت دیني، قضاوت، و رهبري سیاسي دولت )ریاست جمهوري(. 

هاي انساني و علمي تفاوتي  دارد که میان زن و مرد در شایستگي فیاض در این زمینه اعلام مي 

داند، نه جنسیت. او در کتابش بیان  قائل نیست و ملاک را »توانایي علمي و شایستگي فرد« مي 

  و   نجابت   عفت،   حجاب،   حفظ   با   زن   کردن   کار   … دانم من فرقي بین زن و مرد نمي " داشته است که:  

  من   نظر   به   حتي   دهد؛   انجام   تواند مي   باشد،   داده   اجازه   شرع   که   کاري   هر   و   ندارد   مانعي   کرامت 

  بر   مبني   سني   و   شیعه   فقهاي   مشهور   نظر   با   که   رویکرد   این   " . ندارد   مانعي   شود،   هم   جمهور رئیس 

عنوان یک دیدگاه نو در فقه معاصر ارزیابي شده  نان تفاوت دارد، به ز   براي   مناصب   این   جواز   عدم 

الل فیاض، روایاتي را که به نقص عقل زنان اشاره دارند یا تصدي مناصب عالي را براي آنان  است. آیت 

ها را فاقد اعتبار کافي براي اثبات  دانند، از نظر سند و دلالت مورد نقد قرار داده و آن ممنوع مي 

 شمارد. حرمت مي 

ها  الل فیاض از جمله فقیهاني بود که به مسائل مستحدثه توجه داشت و در آثار خود به آن آیت 

دهنده رویکردي مبتني بر  او نشان   احکام البنوک پرداخته است. در زمینه بانکداري اسلامي، کتاب  

مباني فقهي است. او در این کتاب، با تفکیک میان انواع معاملات بانکي، به بررسي جواز یا حرمت هر  

یک بر اساس قواعد فقهي چون »ربا«، »غَرَر« و »قمار« پرداخته و با ارائه راهکارهایي براي تطبیق  

نظام بانکي با موازین شرعي، تلاش کرده است تا فاصله میان نظریه فقهي و عمل بانکي را کاهش  

المللي  گذاري، اعطاي تسهیلات، اوراق قرضه و معاملات بین دهد. نگاه او به موضوعاتي چون سپرده 

 رود. بانکي، از مباحث قابل توجه در این حوزه به شمار مي 

ایشان شامل مباحثي چون مرگ مغزي، پیوند    المسائل الطبیۀ در حوزه مسائل پزشکي، کتاب  

 سازي و دیگر موضوعات پزشکي است. اعضاء، تلقیح مصنوعي، سقط جنین، تغییر جنسیت، شبیه 

در زمینه مالکیت فکري، فیاض در کتاب مستقلي با همین عنوان، به بررسي وجوه فقهي حق  

 هاي تجاري و اسرار تجاري پرداخته است. تألیف، حق اختراع، نشان 
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 آثار و تألیفات مکتوب 

الل فیاض آثار متعددي در موضوعات مختلف فقهي و اصولي از خود به یادگار گذاشته که  آیت 

ها حدود شصت جلد برآورد شده است. بر اساس فهرست جامعي که از آثار ایشان تهیه  مجموع آن 

 شوند: شده، این آثار به دو بخش کلي تقسیم مي 

 آثار به زبان عربی: 

جلد( که یک دوره فتوایي    3)   منهاج الصالحین   در حوزه فقه عبادات و مناسک:  •

 . مختصر في أحکام العبادات والمعاملات ؛ و  استفتائات ؛  مناسک الحج جامع است؛  

)مجموعه دراسات وبحوث    الأراضي   در حوزه فقه معاملات، اقتصاد و حقوق:  •

مائة سؤال وسؤال حول الکتابة والکتاب  )بررسی فقهی نظام بانکی(؛    البنوک فقهیة إسلامیة(؛  

 )نسخه عربی مبحث مالکیت معنوی(.   والمکتبات وجوابها 

محاضرات فی أصول    در حوزه اصول فقه و تقریرات علمی )دروس خارج(:  •

  المباحث الأصولیة العظمی خویی است؛  الله جلد( که تقریر درس خارج اصول آیت   ۵)   الفقه 

جلد( که   ۱۰)  تعالیق مبسوطة شود؛ جلد( که دوره جامع اصول فقه ایشان محسوب می  ۱۵) 

الوثقی تعلیقه و حاشیه بر کتاب   الفقهیة است؛    عروة  که مجموعه تقریرات درس    المباحث 

جلد، کتاب الصلاة و صلاة    ۱۰خارج فقه ایشان به قلم شاگردان است )شامل کتاب طهارت  

جلد(؛ و    2جلد، کتاب خمس    2جلد، کتاب زکات    3خمس    جلد، کتاب   ۱۷المسافر  

که از تقریرات فقهي ایشان است و به قلم عادل هاشم، ابوطابوق، بکاء و    المرقي و    الأرقي 

 سایر شاگردان ایشان نوشته شده است. 

زن:  • جایگاه  و  اجتماعی  سیاسی،  اندیشه  حوزه  الإسلامیة   در    الحکومة 

 . موقع المرأة فی النظام السیاسی الإسلامی (؛  الأنموذج فی منهج الحکومة الإسلامیة ) 

اعتقادی:  • مباحث  و  استفتائات  مستحدثه،  مسائل  حوزه  الأطروحات    در 

؛ و  النظرة الخاطفة فی الاجتهاد جلد(؛    ۳)   استفتاءات شرعیة ؛  الفکریة حول المسائل المستحدثة 

 (. های اخلاقی و اجتماعی ها و توصیه )مجموعه بیانیه   بیانات وتوجیهات 
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 ها(: آثار به زبان فارسی )ترجمه 

شرعی:  • استفتائات  و  احکام  عبادات،  فقه  حوزه  توضیح   در    المسائل رساله 

  المسائل منتخب توضیح )آموزش احکام(؛    رساله نموداري جلد(؛    3)رساله عملیه به فارسي،  

)استفتائات فقه    مسائل طبي الل الحرام(؛ و  )راهنماي زائران بیت   مناسک حج )گزیده فتاوا(؛  

 پزشکي(. 

)حقوق    اراضي از نگاه فقه اسلامي   در حوزه فقه معاملات و اقتصاد اسلامی:  •

)سازوکار بانکداري اسلامي بدون ربا(؛    بانکداري از نگاه فقه اسلامي اراضي و منابع طبیعي(؛  

 )بررسي فقهي حق مؤلف و مالکیت معنوي(.   حقوق و مالکیت فکري از نگاه اسلام و  

  حکومت اسلامي دو رساله )   در حوزه اندیشه سیاسی، اجتماعی و جایگاه زن:  •

( که به بررسي جایگاه سیاسي و اجتماعي زن و تبیین مدل حکومت اسلامي  جایگاه زن و  

 پردازد. مي 

  نگاهي گذرا به مسئله اجتهاد   در حوزه اجتهاد و مسائل نوپدید )مستحدثه(:  •

و   علمیه(؛  حوزه  در  اجتهاد  و  عقلانیت  مسائل  )جایگاه  درباره  فقهي  تئوریک  مباحث 
 (. ه الأطروحات الفکری )ترجمه    مستحدثه 

)شرح حال استادشان   العظمي خویي الل زندگینامه آیت   در حوزه تاریخ و تراجم:  •

 به عربي و فارسي(. 

مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامي در قم نیز مجموعه آثار این مرجع را در قالب یک  

الل فیاض  هاي ایشان در سایت دفتر آیت جلد تولید کرده است و بسیاري از کتاب   54افزار در  نرم 

 قابل دسترس است. 

 خدمات اجتماعی و بشردوستانه 

گسترده آیت  خدمات  دیني،  مرجعیت  و  علمي  جایگاه  کنار  در  فیاض  عرصه الل  در  هاي  اي 

 اجتماعي و بشردوستانه از خود به یادگار گذاشت. 

اندازي شد که تا هنوز  شمسي راه   1391در افغانستان، بنیاد خیریه وابسته به ایشان در سال  

هاي  حلقه چاه و ایجاد شبکه   200هاي زیادي از سوي بنیاد انجام شده است: حفر بیش از  فعالیت 

آب آشامیدني در مناطق محروم، تأسیس و تجهیز هفت شفاخانه، اعطاي بورسیه تحصیلي به صدها  

ویژه در رشته مامایي، بورسیه بیش از بیست دانشجوي خواهر در رشته پزشکي براي  دانشجو به 
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هزار و پانصد کودک یتیم از طریق مستمري    27تحصیل در خارج از کشور، حمایت از بیش از  

هاي نیازمند،  هاي نقدي میان خانواده هاي غذایي و کمک ماهانه سي دلار براي هر یتیم، توزیع بسته 

از زمستان، راه  براي گذر  اندازي مراکز آموزشي و قرآني، ساخت سد آب در  تأمین مواد سوخت 

منطقه شیرداغ مالستان، ساخت حمام عمومي در ورس، ایجاد شغل براي هزاران نفر، و کمک به  

هاي موجود، این  حوادث غیرمترقبه چون سیل و زلزله در مناطقي چون هرات بود. طبق گزارش 

هاي غذایي و معیشتي قرار داده و زمینه تحصیل  خانواده را تحت پوشش کمک   5000بنیاد بیش از  

 (. 1405آموز را در مناطق محروم فراهم کرده است )حسیني،  دانش   3000بیش از  

توان به ساخت شهرک ویژه طلاب علوم  ها مي در عراق نیز اقداماتي انجام داد که از جمله آن 

تاریخي »شیخ   بازسازي مدرسه  و مدارس علمي،  تأسیس مؤسسات  العلم«،  نام »مدینۀ  با  دیني 

چمن  شیخ  و  افغاني  مدرس  راه محمدعلي  و  کرد  علي«  اشاره  نجف  در  خواهران  حوزه  اندازي 

 )مشاهدات نگارنده(. 

بشردوستانه آیت  و  علمي  به خاطر خدمات  فیاض  از سوي »مرکز  الل  متوالي  اش چند سال 

سلطنتي مطالعات استراتژیک اسلامي«، به عنوان شخصیت برتر جهان اسلام انتخاب شد. این مرکز  

المللي غیردولتي و مستقل اسلامي است که مقر آن در عمان، پایتخت کشور اردن،  یک مؤسسه بین 

 (. 1405نیوز،  باشد )شیعه مي 

 ها و مراسم بزرگداشت های خبری، بیانیه بازتاب 

، پس از تحمل یک دوره بیماري  1405خرداد  14سالگي، به تاریخ  96الل فیاض در سن آیت 

(.  1405هاي عراق،  طولاني، در بیمارستاني در بغداد در ساعت شش صبح درگذشت )خبرگزاري 

پیکر مطهر ایشان ابتدا در شهرهاي کاظمین و کربلا تشییع شد و در کربلا بر پیکر ایشان نماز  

جنازه  تشییع  مراسم  و  گردید  منتقل  اشرف  نجف  به  با حضور  خوانده شد، سپس  باشکوهي  ي 

هاي دیني، سیاسي و اقشار مختلف مردم در این شهر مقدس برگزار شد. ایشان  ي شخصیت گسترده 

در جوار حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علي )ع( به خاک سپرده شد و مراسم شکستن مُهر ایشان  

 (. 1405نیز با حضور علما و فضلاي حوزه برگزار گردید )خبرگزاري حوزه،  

آیت  درگذشت  از  به پس  عراق  دولت  فیاض،  نخست الل  طي  ریاست  الزیدي،  فالح  علي  وزیر 

وزیر در پیامي، درگذشت  اي رسمي سه روز عزاي عمومي در سراسر کشور اعلام کرد. نخست بیانیه 

ي تحقیق، فقه  هاي عرصه ترین چهره اي دردناک« و از دست دادن یکي از برجسته ایشان را »ضایعه 

)الزیدي،   نمود  تأکید  تقریب میان مذاهب اسلامي  در  ایشان  نقش  بر  و  و علوم اسلامي توصیف 
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چهره رئیس (.  1405 از  را  ایشان  عامدي،  نزار  عراق،  حوزه جمهور  درخشان  خواند  هاي  نجف  ي 

العظمي سیستاني با صدور پیامي، ایشان را »برادر گرانقدر« خطاب کرد و از  الل آیت (.  1405)عامدي،  

هاي اخیر یاد نمود که با  ي نجف در دهه هاي حوزه ترین شخصیت وي به عنوان یکي از برجسته 

اي به معارف دیني ارائه کرد  هاي خالصانه در تألیف، تدریس و تربیت شاگردان، خدمات ارزنده تلاش 

ي مؤمنان توصیف نمود که جبران آن  هاي علمیه و جامعه اي بزرگ براي حوزه و فقدان او را ضایعه 

 (. 1405الل سیستاني،  دشوار است )دفتر آیت 

قدر را موجب تأثر و  رهبر معظم انقلاب اسلامي نیز با صدور پیام تسلیتي، ارتحال این مرجع عالي 

ي  اندوه فراوان خواند و با تجلیل از خدمات علمي، حوزوي و ارشادي ایشان، این ضایعه را به حوزه 

ي نجف اشرف، مقلدان و ارادتمندان، ملت افغانستان و خاندان ایشان تسلیت گفت )دفتر رهبر  علمیه 

 (. 1405معظم انقلاب،  

هاي تسلیت جداگانه از سوي آیات عظام و مراجع تقلید؛ حضرات  الل فیاض با پیام رحلت آیت 

فاضل   بروجردي،  علوي  همداني،  نوري  شیرازي،  مکارم  سبحاني،  جعفر  خراساني،  وحید  آقایان 

زاده بهسودي، دوزدوزاني، مظاهري، جوادي آملي، شبیري زنجاني، کریمي جهرمي و  بهسودي، واعظ 

هاي علمیه نجف، قم و مشهد همراه بود که همگي این فقدان را  بشیر نجفي، و همچنین حوزه 

جبران ضایعه  پیام اي  این  متن  خواندند.  است  ناپذیر  موجود  شفقنا  سایت  مرجعیت  بخش  در  ها 

 (. 1405)شفقنا،  

اي بلندمرتبه« در ترویج اعتدال و  جمهور اقلیم کردستان، نچیروان بارزاني، ایشان را »چهره رئیس 

الل فیاض را  جمهور پیشین افغانستان، حامد کرزي، آیت رئیس (.  1405مدارا توصیف کرد )بارزاني،  

جمهور ایران، مسعود پزشکیان، ایشان را  رئیس (.  1405»فرزند پرافتخار افغانستان« خواند )کرزي،  

اي  قدر شیعه« توصیف کرد و منش علمي و اعتدالي ایشان را سرمایه »فقیه بزرگ و مرجع عالي 

مقتدي صدر، رهبر جریان صدر عراق، در  (.  1405ارزشمند براي جهان اسلام دانست )پزشکیان،  

پیامي با عنوان »استاد ما« از ایشان یاد کرد و درگذشت او را »خاموشي چراغي از نجف« دانست  

اي درگذشت این مرجع بزرگ را تسلیت گفت  سازمان ملل متحد نیز با صدور بیانیه (.  1405)صدر،  

(.  1405هاي فیاض بیاموزند )سازمان ملل متحد، و از مردم جهان خواست درس اعتدال را از آموزه 

 (. 1405کلیساي کلداني عراق نیز با صدور پیامي درگذشت ایشان را تسلیت گفت )کلیساي کلداني،  

هایي در شهر نجف، قم و دیگر مراکز علمي و دیني کشورهاي مختلف  مراسم فاتحه و بزرگداشت 

برگزار شد )جامع  بحرین  و  لبنان  پاکستان،  افغانستان،  در  (.  1405المصطفي،  ه از جمله  همچنین 



   

 



ت
 آی

ي
دگ

 زن
یر

 س
 به

ي
اه

نگ
ف  

نج
تا 

ه 
غزن

از 
ض 

فیا
لل 

ا
 

 

استرالیا، کشورهاي اروپایي، روسیه و آمریکا نیز جوامع شیعه و ارادتمندان ایشان مراسم بزرگداشتي  

؛ جامعه اسلامي روسیه،  1405؛ انجمن شیعیان آمریکا،  1405برگزار کردند )مرکز اسلامي اروپا،  

1405 .) 

 بندی جمع 

ي فقهي و  هاي برجسته ش(، از چهره   1405-1309العظمي شیخ محمداسحاق فیاض ) الل آیت 

مراجع تقلید شیعه در عصر معاصر، مسیري پرفرازونشیب را از روستایي دورافتاده در غزني تا جایگاه  

ي نجف اشرف طي کرد. حیات علمي و اجتماعي او، روایتي از  ي علمیه اجتهاد و مرجعیت در حوزه 

 زدني و تعهد به پاسخگویي به نیازهاي زمانه است. وقفه، پشتکار مثال تلاش بي 

گیري شخصیت علمي و فکري فیاض، حاصل تعامل سه عامل  این مقاله نشان داد که شکل 

بودن در افغانستان که به او  ي اقلیت اي چندفرهنگي و تجربه اساسي بود: نخست، زیست در جامعه 

اجتماعي و ضرورت هم  از مسائل  هاي  آمیز بخشید؛ دوم، مهاجرت زیستي مسالمت درک عمیقي 

هاي فقهي  ساز آشنایي او با سنت درپي از جاغوري به مشهد و سپس به نجف که زمینه علمي پي 

بهره  و  برجسته گوناگون  اساتید  از  آیت مندي  و  نیشابوري  ادیب  و سوم،  اي چون  الل خویي شد؛ 

هاي علمي و اصولي، رویکردي  الل خویي که افزون بر تقویت بنیه شاگرديِ طولاني در مکتب آیت 

 متعادل و مستدل را در مواجهه با مسائل فقهي در او نهادینه ساخت. 

الل فیاض در میان فقهاي  ترین ویژگي ممتاز آیت دهد که مهم هاي این پژوهش نشان مي یافته 

ویژه در  عصر، رویکرد نوگرایانه و مبتني بر عقلانیت او در مواجهه با مسائل مستحدثه اجتماعي، به هم 

هاي حقوق زنان، نظام بانکي، مسائل پزشکي و مالکیت فکري بود. ایشان با تکیه بر اصول  زمینه 

بنیادین فقهي، راهي تازه در فقه اجتماعي گشود که برخي آن را در میان فقهاي شیعه و سني  

ارزیابي کرده کم  ایشان در خصوص جواز تصدي مناصب عالي سیاسي و دیني  سابقه  اند. دیدگاه 

هاي فردي  شناختيِ مبتني بر شایستگي ي نگاه انسان دهنده )رهبري، قضاوت و افتا( براي زنان، نشان 

 است، نه جنسیت. 

عرصه  آیت در  شاگردان،  تربیت  و  تدریس  نقش ي  فیاض  کم الل  دو  آفرینيِ  و  داشت  نظیري 

هاي علمي او را به یکي از  ها سال تدریس خارج فقه، حلقه ي کامل درس خارج اصول و ده دوره 

جلد،    15در    المباحث الأصولیۀ ترین مراکز تربیت فقیهان در نجف تبدیل کرد. آثاري چون  مهم 

جلد، که تقریرات درس استادش    5در    محاضرات في اصول الفقه جلد و    10در    تعالیق مبسوطۀ 
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هاي خارج فقه  در بیش از پنجاه جلد، که حاصل درس  المباحث الفقهیۀ الل خویي است، و نیز آیت 

 ي نجف است. ایشان به قلم شاگردان است، گواهي بر غناي علمي و استمرار سنت فقهي در حوزه 

اي متعهد به حل  اش، چهره ابعاد انساني و اجتماعي زندگي فیاض نیز در کنار جایگاه علمي 

ي خیریه در افغانستان، عراق و پاکستان، از حفر  کند. اقدامات گسترده مسائل جامعه را ترسیم مي 

دهد که او  صدها حلقه چاه و ساخت شفاخانه تا حمایت از هزاران کودک یتیم و دانشجو، نشان مي 

پذیري عملي در قبال امت اسلامي  هاي فقهي، بلکه در مسئولیت ي پاسخ مرجعیت را نه فقط در ارائه 

 کرد. تعریف مي 

الل خویي و  هاي واسط میان مکتب فقهي آیت عنوان یکي از حلقه الل فیاض به در نهایت، آیت 

ي نجف، میراثي ماندگار از علم، تقوا و نوگرایيِ متعهدانه از خود به یادگار  نسل جدید فقیهان حوزه 

گو در عصر تحولات سریع اجتماعي و  ي او، الگویي از اجتهادِ پویا و پاسخ گذاشت. حیات و اندیشه 

هاي علمیه راهگشا  ي فقیهان و پژوهشگران حوزه تواند براي نسل آینده فناورانه است؛ الگویي که مي 

 باشد. 

 ها نوشت پی 

.ـق به دلیل آنکه بغداد را براي ترویج فقه و علوم شیعه مناسب نمي   448[. شیخ طوسي در سال  1]  دید، به  ه

بیت بود. هجرت شیخ به آن  اي کوچک و زیارتگاه شیفتگان اهل نجف مهاجرت نمود. در آن زمان نجف قریه 

 (. 43، ص  1387شهر، نجف را به پایگاه مهم علمي و فرهنگي شیعیان مبدل ساخت )بابایي،  

[. محمدایوب تحصیلات زیادي نداشت اما مرد بسیار پاک و متدیني بود که همراه پدر به کویته مهاجرت  2] 

 کرده بود و در همان شهر از دنیا رفت. 

دهد که قوم شیرداغ،  [. آته در کنار ایزدري، باغوچري و گري چهار دسته کلان جاغوري را تشکیل مي 3] 

مسکه، ایچه، بابه، خوشه، وقي و ده مرده متعلق به دسته آته است. شیرداغ از نظر اداري فعلي در ولسوالي  

 مالستان قرار دارد. 

 رضا ذکر کرده است. الل فیاض را غلام علي زکي اسم پدرکلان آیت [. دکتر سلمان 4] 

 (. 1405الل فیاض در حدود ده کیلومتر است )رضایي،  [. فاصله تبقوس تا صوبه زادگاه آیت 5] 

  1921اوت    23الل فیاض به نجف اشرف، مصادف با اواخر دوران پادشاهي عراق )که در  [. دوران ورود آیت 6] 

العظمي سید محسن حکیم  الل ي مرجعیت آیت خورشیدي تأسیس شد( و اوایل دوره   1300میلادي برابر با  

میلادي( و پس از درگذشت سید ابوالحسن    1946خورشیدي )   1325)ره( بود. سید محسن حکیم از سال  

الل فیاض اشاره دارند که  ي نجف را بر عهده گرفت. با توجه به اینکه خود آیت اصفهاني )ره(، زعامت حوزه 
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ي مرجعیت  ي پادشاهي و اوایل دوره ها بعد از وفات سید ابوالحسن اصفهاني« و »در اواخر دوره ورودشان »سال 

تیر    23)   1958ي  ژوئیه   14سید محسن حکیم« رخ داده، و با عنایت به این که پادشاهي عراق تا کودتاي  

 خورشیدي بوده است.   1328خورشیدي( ادامه یافت، تاریخ دقیق ورود ایشان سال    1337

ي ادبیات عرب در  خورشیدي(، از اساتید برجسته   1365-1284[. علامه شیخ محمدعلي مدرس افغاني ) 7] 

الل فیاض و نیز پدر همسر ایشان بود. وي که از شاگردان  زبان با آیت ولایتي و هم هاي نجف و قم، هم حوزه 

الل فیاض داشت. ایشان  رفت، نقش مهمي در تربیت علمي و ادبي آیت الل خویي )ره( به شمار مي ممتاز آیت 

 خورشیدي در قم درگذشت و در گلزار شهداي قم به خاک سپرده شد.   1365ي  در سنبله 

میلادي( وارد نجف اشرف شد. ایشان پس از گذراندن    1949خورشیدي )   1328الل فیاض در سال  [. آیت 8] 

میلادي( یعني به مدت پانزده    1966تا    1951خورشیدي )   1345تا    1330دروس سطح، حدوداً از سال  

العظمي سید ابوالقاسم خویي )ره( شرکت نمود. پس از آن نیز تا  الل سال، در درس خارج فقه و اصول آیت 

قمري(، یعني نزدیک به بیست    1412صفر    8خورشیدي )   1371مرداد    17الل خویي در  زمان وفات آیت 

ي ایشان با استاد ادامه یافت و مجموعاً این رابطه حدود سي و پنج سال به  سال دیگر، ارتباط علمي و مراوده 

 طول انجامید. 

 الل فیاض در قم مصاحبه شد. شان با شیخ امیني از اعضاي دفتر آیت [. درباره فرزندان و اسامي 9] 

الل خوئي توفیق داشته هفت بار درس خارج اصول را در حوزه نجف تدریس کند )زندگینامه  [. آیت 10] 

 الل فیاض نگارش یافته است(. الل خوئي، که به قلم آیت آیت 

عمل به این رساله شریفه که مشتمل بر فتاواي ماست  " [. در صفحه اول رساله عملیه نوشته شده است:  11] 

 " قمري.   1423شعبان    2شاءالل،  مجزي است إن 

 منابع 
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6.  ( محمدجواد.  » 1402برهاني،  آیت (.  اصول  خارج  درس  در  تعطیلي  منتشرشده  فیاض«.  الل 

 . 1405تیر    12بوک. تاریخ بازیافت:  فیس 
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   حلقه وصل مکتب نجف و قمالله العظمی فیاض؛ آیت
دار، استاد درس خارج حوزه علمیه قم و از اعضای  زنده الله محمدمهدی شب با آیت   وگو گفت 

 فقهاء شورای نگهبان  

 پیش در آمد:  

دار از اساتید مبرز دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم  زنده الل محمدمهدي شب آیت 

هاي اخلاقي این استاد بزرگوار در کنار احاطه  و عضو فقهاء شوراي نگهبان است. ویژگي 

هاي علمیه قم و نجف بر آن داشت که برخي از ابعاد  علمي ایشان بر مشارب فقهي حوزه 

آیت  علمي  گفت شخصیت  به  ایشان  با  را  فیاض  العظمي  آیت و الل  بنشینیم.  الل  گو 

دار بر خلاف برخي دیگر از اندیشوران، بر این عقیده است که تقسیم حوزه علمیه  زنده شب 

برخي   این دو حوزه جز در  و  نیست  فقهي جداگانه درست  به دو مکتب  قم  و  نجف 

توان فقیه حوزه  یاض را هم مي الل ف هاي فرعي تفاوت اساسي ندارند. از این رو آیت مشرب 
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برخوردار بود که غالبا از    ي های نجف دانست و هم فقیه حوزه قم. البته ایشان از ویژگي 

فضاي حوزه نجف متأثر بود. از آن میان تمحض در درس یک استاد و صبر و پایداري  

الل فیاض نشاط علمي ایشان بود  بارز آیت هاي  دار از ویژگي زنده الل شب است. از دید آیت 

که تا آخر عمر آن را حفظ کرد. مخالفت با تدریس فلسفه و عرفان در حوزه نجف نیز به  

ها و زعماي حوزه نجف بیشتر تمایل داشتند فقه  گردد: یکي اینکه استوانه دو عامل بر مي 

حال نگراني از باقي ماندن برخي از اذهان  و اصول وجه شاخص این حوزه باشد و در عین 

الل فیاض با  ضعیف در شبهات فلسفي و عرفاني است که موجب گردید کساني مانند آیت 

تدریس آن مخالفت کند. این مخالفت در واقع مخالفت با علم نیست، نگراني از برخي  

 کنیم: ها است. اکنون توجه شما را به این گفتگو جلب مي پیامد 

ت عالی بابت فرصتر که در اختیار ما قرار  ز سپاس گ   جویا: محمدعلی دکتر   اریم از حضر
ید در این ایام آیت  الله العظمی محمد اسحاق فیاض از فقیهان  دادید. همانطور که مستحضر

های علمیه  برجسته نجف دار فانر را وداع گفتند. در قدم اول، این مصیبت را به صاحب حوزه 
ت بقیة  ر تسلیت  الله الاعظم ارواحنا فداه و حوزه و مکتب، حضر های علمیه و همه مؤمنی 

 کنم. عرض م 

شده حوزه علمیه نجف است. این حوزه در گذشته  آموخته و تربیت الله فیاض دانش آیت 
سبک و سیاق خاصی هم در امر تعلیم و تعلم و هم در امر تهذیب و تربیت داشت که کما بیش  

ر شود تفاوت با آنچه امروزه در حوزه علمیه قم مشاهده م  اولی  سؤال    هانی دارد. به عنوان 
تعالی در رابطه با آنچه مکتب فقهی و نجف و قم گفته م  شود چیست و تفاوت  دیدگاه حضر

   بینید؟ این دو را در چه اموری م 

شب آیت    هم  بسم دار:  زنده الل  من  الرحیم.  الرحمن  مي   ت تسلی  متقابلا الل  کنم  عرض 

ف  العظمي الل  آیت   قدر   عالي مرجع   بزرگوار   فقیه  رحلت    را.   ه علی الل  رضوان   ض یا آقاي 

به این   خیلي  من  است  متفاوت  قم   اشرف با  فقهي نجف  منهج  شود که گفته مي  متداولي  مسئله  این 

به  نرسیده  مسئله  اخی آ خصوص در  ام،  ث  مباح  متکفل  قم   در   که  اي قمي رز می بزرگاني چون   ر. وان 

بود  آیت علمي  یا  دانش علمی   حوزه   مؤسس  حائري الل  ند،  بودند. ه،    آقاي شیخ   آموخته حوزه نجف 

میرزاي شیرازي   و   فشارکي   محمد   و مرحوم آقاي سید   ي آخوند آقا   شاگرد  الل علیه عبدالکریم رضوان 

ها همان مطالبي را که در  بوده است. این   بارکه سامرا در حوزه م   ن ایشا   تحصیلات  از   م است. بخشي دو 

است که به جایي   ي آخوند قا شاگرد آ  علیه الل رضوان  الل بروجردي آیت آموختند به قم آوردند. آنجا 

  آقاي   شاگرد  حجت   آقاي  اینکه آنجا تدریس کنند در قم تدریس کردند و حوزه علمیه را دائر کردند. 

خوانساري هم از خریجین حوزه علمیه نجف بودند، به همین    آقاي   نائیني و آقا ضیا است. مرحوم 
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آیت  آیت ترتیب  و  امام  مرحوم  از  غیر  متأخر  مراجع  حتي  و  حائري  مرتضي  شیخ  داماد،  الل  الل 

  تحصیلاتش  از   بخشي  عشي نجفي مر همگي دانش آموخته حوزه نجف بودند. حتي آقاي    ، گلپایگاني 

 همینطور. ایشان شاگرد آقائي نائیني بود.    داري شریعتم   آقاي  بودند،   درنجف 

با اینجا خیلي درست نیست. بله در   ین حرف که بنابراین، ا    خود   آنجا منهجي است متفاوت 

در  نجف  مثلا  آمد.  وجود  به  جواهر عص  تحولاتي  صاحب  انصاري ،  ر  شیرازي می  ، شیخ  میرزا  رزاي   ،

ي  ه کتب علمی ند. اگر به  د ا د همیت نمي ا به رجال   خیلي  ها بزرگان این   رشتي، آخوند و این الل حبیب 

هم    گاني پای گل الل  ها هم همین مشرب را دارند. مثلاً آیت ي که اوائل به قم آمدن نگاه کنید، آن بزرگان 

سند  ر د  بیشتر وصف  جواهر تصحیحات    ن ما ه   به   ها  مي   صاحب  ولي اعتماد  الل  آیت   کردند. 

تدریس  اگر  ن نجف هم  ا ایش  خصوص قم نبود  هم   این  کرد   ایجاد   باب   این   در  تحولي   یک  بروجردي 

رجالي    مکاتب  خصوصیات   بعضي  و   رجال   . داشت   را   دریافت   همین  داشت   را   مشي  همین  د کر مي 

از رجالي    امر اصولًال  در اوای ي  ئ و الل خ آیت .  شد همین گونه  بعد نجف هم  ند.  ج کرد رای ن  ا ایش   قم   در  را 

، که استاد مرحوم حاج  ي ئ آقاي خو فرمودند  مي   تبریزي  کاظم   مرحوم آقاي حاج   ما   برّاني بودند. استاد 

  هاي تلامیذه تلاش همین    اثر   در  بعد .  وسي فهرست دارد ط که شیخ    ست ن ا د نمي   کاظم تبریزي بودند، 

شان شد اول رجالي عالم اسلام و آن کتاب معجم رجال الحدیث را نوشتند. این در نجف رخ داد اما  

به وسیله کساني که   قم هم  البته در  بود.  با حوزه قم    مثل  بودند،   خریج نجف   ان خودش تقدمش 

ب آیت  آیت الل علیه ان رضو   حجت الل  آیت   یا  جردي و ر الل  تسلط    در  هم   و  هم در رجال   حجت الل  . 

که احادیث حاجي نوري را    د دارن   المستدرک  مستدرک  یک  ن ا ایش بسیار توانمند بود. لذا  احادیث  بر 

  استدراک کرده، البته چاپ نشده. 

توجه بیشتر به رجال و خصوصیات    بوده است   قم   در  بروزش   و   ظهور  که   اموري  از   یکي   بنابراین 

کند که سند ایرادي  رجال و شناخت طبقات رجال است که مهم است، چون گاهي انسان حس مي 

شود که  تواند از فلان راوي نقل کند. وقتي طبقات را بشناسد متوجه مي دارد و مثلا این راوي نمي 

 یک واسطه حذف شده است. این یکي از امتیازات حوزه نجف است.  

میان حوزه قم و نجف است این است که در حوزه    که تفاوتي  یک جهت دیگري هم که قد یقال 

کردند که اگر دست ما از نصوص و  شدند اول تأسیس اصل مي نجف وقتي وارد یک فرعي فقهي مي 

ادله اجتهادي کوتاه شد به اصل تمسک کنیم. امثال مرحوم رشتي، میرزاي شیرازي و حتي شیخ  

انصاري چنین منهجي داشتند. این یک کاستي داشت و آن اینکه گاهي رسیدگي به یک فرع فقهي  

شد اصلا دلیل اجتهادي داریم و نیازي به اصل  که در نهایت معلوم مي کشید، در حالي طول مي 
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  خب منطقي هم همین شدند. و  وجود ندارد. در قم این روش نبود و مستقیماً وارد ادله و نصوص مي 

گفتند  اي ندارد. البته آقایان مي است. چون نیازي نیست این همه وقت را صرف امري کنیم که ثمره 

بعضي  مثلاً  است،  مفید  علمي  تقویت  جهت  بزرگان    از  مي از  الل  حبیب مرحوم    د ن وی گ ما 

شان دارند. خیلي تطویل و از این    نهایة الافکار ا ایشان در علوم اولین و آخرین ر  فرمودند که  ي ت رش 

شاخه به آن شاخه پریدن دارند. خوب باید انرژي را به جایش صرف کرد که اثري داشته باشد.  

فرمودند. دُرر آقاي  ج شیخ عبدالکریم حائري لب مطلب را مي ا بزرگان قم اینطوري نبودند. مثلا ح 

حاج شیخ عبدالکریم را ملاحظه کنید، واقعا دُرر است. هم عبارات واضح و غیر معقد است و هم لب  

دهند که به جاي کفایه دُرر خوانده  الل ترجیح مي الل زنجاني حفظه مسائل را بیان کرده است. آیت 

 شود.  

شود گاهي  وجود دارد، چنانکه در سامرا گفته مي   الجمله   ي هایي ف جور تفاوت   این   علي اي حال، 

یک    بعضي از علماء بزرگ رمودند وضوي  ف شد. مثلاً مي هاي خارج از فهم عرفي دیده مي یک دقت 

  ضو قائل و  مواضع  فالأعلا در   الأعلا  مراعات  چون مثلاً به مراعات   چرا؟ کشیده است. ساعت طول مي 

در    شد د. که خوب خیلي زحمت دارد. از آن طرف بعضي از فقهاي عرب هم بودند که گفته مي بودن 

  انداختند روي مهر و ان را مي ش   لنگ د،  کردن مي   عرق   چون  ود، خواست سجده بر خود که مي   حمام 

است. این هم البته   صادق   عرض سجده بر  گفت  و مي   دید نمي   ع مان   را   ن آ   یعني  د، کردن سجده مي 

 خروج از فهم عرفي است. این مسائل را ما در قم نشنیدیم یا تاریخ ثبت نکرده است.  

  نبوده است   طور   این  آن هم   داشته است. البته   وجود   شاید  ي های تفاوت  تدریسي هم   مناهج   در 

  بزرگي روش خاص به خودش را داشته است. مثلا   یک  نه است،    جور بوده   ه نجف این ز یم حو بگوی  که 

  د گاهي هفت ن گوی مي   اش بحث   مجالس  ، ل امر سامرا اوای   آیند که مي  علیه الل  رحمت   شیرازي   میرزاي 

درس،    القاء  به   د جور نبود که از اول شروع کن این   ن ایشا  که   بود   این   ید. علتش کش طول مي   ساعت 

شد و بعد  اي مي پرسید یک مباحثه بلکه روشش به این صورت بود که اول نظرات شاگردانش را مي 

  کرد. البته تلامیذه ایشان در سامرا زیاد نبود، ولي خیلي با کیفیت بندي مي در نهایت خودش جمع 

بزرگاني چون    ، سید محمدتقي شیرازي آقا   ، سید محمد فشارکي آقا   ل صدر، سید اسماعی آقا   بود. 

ن طوري  آ که    تدریس   مقام   منهج است در   یک   این   بزرگان بودند. خب  جور این    و  اجي نوري ح 

، ایشان چنین  د ان ه نوشت   و آقاي شیخ عبدالکریم که مدتي در سامرا حضور داشتند   ري حائ   آقاي  که 

که گفته بود این مسئله مربوط به جلسه استفتاء ایشان    جایي دیدم   یک   منهجي داشته اند. اخیراً

بزرگان است که وقتي مشرف   از   اند. در احوال یکي شان، ولي آن بزرگان درس گفته بوده نه درس 
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روند سامرا و در درس میرزا  کنند. بعد مي شوند نجف براي تحصیل ابتدا یک سیري در دروس مي مي 

تا هم فکر کنند و هم هوایي عوض    نار دجله د ک رفتن مي   میرزا ها مرحوم  عصر گاهي  کنند.  شرکت مي 

  فرمود   من   به   میرزا  . ن نشستم ا و خدمت ایش   است   من رفتم دیدم میرزا نشسته   وید گ ن مي کنند. ایشا 

شیخ   که  چه  عبدالل    آقاي  ر گلپایگاني  ما  درس  دیدي  مي   آقا   گفتم  ا؟ جور  طول  نفس  گیرد، 

  ب مطال اینکه    نه شود،  م حق روشن  هی خوا مي   ما  د که فرمو  نیامد   خوشش   خیلي   میرزا   آقاي  د. کش مي 

بله من بعد از    وید گ ن مي ا ایش بر گرد.    دي پسندی ن   اگر  صبر کنید،  یک مدتي شما   . بار کنیم ان   برف   را 

  مبناي  ود ش حق روشن مي واقعا    اما  د کش طول مي   بلي  است.   ور ط   همین   بله   دیدم  ندم ا یک مدتي م 

 صحیح است. 

شخص نسبت به مفید بودن یا مفید نبودن   که این   خود  کنم که مي   ض ر ع   این را داخل پرانتز 

که  د  ودن م فر مي   م تبریزي ظ کا   قا شیخ آ الل  آیت   مرحوم   ما   کند، خوب نیست. استاد   درسي زود داوري 

  خیلي  ء احب نماز استسقا ص   نساري ا محمدتقي خو آقا سید   ود م فر مي   علیهما الل  رحمت  ي ئ خو الل  آیت 

  علي   رزا می آقا    درس  ، رفتم یني نمي نائ   آقاي   درس   من   که   بود   این   علتش  دارند   حق   من   گردن   به 

مي  سید  بزرگ.  میرزاي  آقاي   بزرگ   شیرازي  مرحوم  پسر  تم رف شیرازي  خو   آقا  نساري  ا محمدتقي 

  خب  یني که نائ   آقاي  که درس   حیف است   و  است   وشي ه ا ب  ل فاض   جوان  خوئي   آقاي   این  که د  بین مي 

ی آ   در  زمان  بود آ نو  درس   ک ن  نکند.   وري  ای شرکت  مي ا ش به  نا   وید گ ن  آقاي  بیا ئ درس  هم  !  یني 

  ت. گفت س ا   ش ز ر ک ا ی   پذیري پند   خود  د. کن قبول مي   خوئي   آقاي  ! درس آقاي شیرازي نرو   وید گ نمي 

د.  ده مي   طول  د کن تکرار مي   هي   ن ا یش دیدم ا  کردم   ترک  که رفتم   ي ماه   ک یني ی ائ رفتم درس آقاي ن 

تکرار    هي   ن ا یش گیرد، ا مي   نفسم  آیي؟ گفتم: چطور نمي . گفتند  م آی نمي   من   که   دید   خوانساري   آقاي 

فرمود کن مي  ایشان  نمي   یک   با  نه   د.  گرفت. ش ماه  نتیجه    اگر   بیا   ماه   شش   ود 

  قبول کردم   را   ن ا یش ا   رف ح  باز من   گویند بیا. ایشان مي   شش ماه   ولي نیا   ي سندید نپ  بیا  پسندیدي 

کشد ولي مفید است. لذا ایشان شد  چون هرچند طول مي دیگه بر نائیني مستقر شدم.    و  رفتم 

مکتب نائیني و   ۀ دهند که پس از آقاي خوئي شد ادامه  فیاض الل آیت  دار مرحوم نائیني. مثل مکتب 

باشند.   کت کرده ر ش  دیگر  زرگان ب درس   در   ن ا م ایش نشنید  . من ي ئ خو الل آیت  ر ص تلامذه منح شد از 

اح حالا   نمي ا ش   الات و در  منح  ن ایشا   ، نم ا د ن  آی  صر ظاهرا  بود ئ خو الل  ت در    مقررین  خب  ند. ي 

  آن آقایان که   ب مطال د،  نبودن ها  این   جعل هستند. اگر   متمم  حقیقت درس بزرگان در    نگارندگان  و 

نوشتن ن  ا خودش  مي نب   اهل  فراموش  نعمت شد.  ودند  م هاي  از  به خداي  این    ئي الل خو آیت   تعال 
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  باعث  و شاید اولین کسي که د  علمي بودن   ط که واجد نشا است    بیان   قلم خوش   ل خوش ض مقررین فا 

 .  الل فیاض بود یت آ د  و ش   یج را ه  هاي علمی حوزه   ر ي د ئ الل خو یت آ ث الفاظ  مباح   شد 

البته مصباح الاصول را مرحوم واعظ نوشتند و قبل از مصباح الاصول مباني الاستنباط را مرحوم  

آقاي کوکبي نوشتند. ولي به برکت همین محاضرات ایشان انظار ایشان رایج شد. البته فقط انظار  

  د، خود ده مباني اصحاب رو توضیح مي ایشان هم نیست، در حقیقت محقق خوئي با آن بیان رسا  

هاي بزرگاني چون آخوند و شیخ و... را بیان کنند و بعد خودشان  ي است که حرف مقام   یک   این 

ب  با آن قلم شیواي که دارند خو  ا ن مباني ر آ یکي از برکات محاضرات همین است که  داوري کنند.  

 د.  ده توضیح مي 

بورانه  ص ن خیلي  ا ب ایش و خ   ست، ا   اض الل فی حوم آیت خود مر   ألیف ت   که یه  صول الا   مباحث   این   بعد 

ن  ا رت در ایش ص ن این است که حجاب معا ا ت ایش ا یکي از خصوصی   شد.   جلد نزده  ا پ که    د ن ا ه بحث کرد 

در این    را هم الل علیه  رضوان   ر ست که مباني و مطالب شهید صد ذا ا فل است.    ثر نبوده و مثل این که م 

  اوائل تعبیر لي در مجلدات  و   ، برند مي   هم   اسم   خر وا ا حالا در مجلدات    کنند. مطرح مي   ان ش   کتاب 

المحققین  از معا و لي خ و  . دارد   بعض  و بررسي    قل ن   ا ن ر ا ر خودش ص معا هاي  رین حرف ص ب خیلي 

کنند  مي   نقد هم    ا ن و مطالب بزرگوار ر ا ث ایش ح بزرگوار بود که مبا این    امتیازات   از   یکي   این  کنند. نمي 

  که   است   این  ، د ولیه دار ص ث الا ح ن از مبا ایشا   شریف   کتاب   این   که   خصوصیتي   یک کنند.  و بحث مي 

یک کتاب    تواند ن مي آ ه خود  ک   کنند ث باز تلخیص مي ح مبا در  کنند  مي   که   تفصیلي   بحث   از   بعد 

کند  ها را تلخیص مي سپس آن  کند و مي بحث تفصیلي  ا ولي مختلف ر ص هاي ا اره ز گ د. باش گانه جدا 

شود یک کتاب جدا که  ها مي و خود این   . است   ثر و خیلي م   آشنایي خود این براي حفظ کردن و  که  

 شود.  دو سه جلد مي 

هم   پیوسته  ن ا ش  و از جواني یا نوجواني تا پایان عمر شریف   د ن داشتن ا علمي که ایش  ط این نشا 

  ک ی .  ن رسیدم ا من دو بار خدمت ایش د از امتیازات ایشان است.  داشتن  ط هم در اصول نشا و    قه در ف 

د.  ن بودن ا زاده ش قا شاید منزل آ  یگدلي هاي ب چه و ک ها نزدیکي  همین  . د ن قم مشرف شده بودن ا بار ایش 

ن  آ .  اند آمده   فیاض   آقاي   شنیدیم   ما  . ي بود ئ خو الل  آیت   زمان .  نبود ها  ن زمان هنوز مرجعیت و این آ 

از درس  بود. الل  رفتیم درس آیت یي که مي ها زمان ما یکي    وسي م   حاج شیخ   آقاي   درس  وحید 

بود. آ   بود.   ئري حا  ترتب  بحث  وحید  آقاي  زمان درس  ترتب  خوب   ن  بحث    در بحث  اصول یک 

رفتیم    و عشاء   شبي بود بعد از نماز مغرب   د ن هم آمدن ا . ایش د زیاد دار   ي ق ی ف و دقا ی را ظ پرچالش و  

ایش   شم خو و    ن ا یش ا خدمت   و  ا آمد  تقریر  یک  هم  ر ظ ن  نکاتي  و  ترتب  آ در  ا  رایف  بحث  ن 
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زیارت خدمت مراجع مشرف شدیم    اي واخر نجف اشرف مشرف شدیم بر ا بار همین    یک  . فرمودند مي 

ایش  این را    ي بحث   یک شدم  مي   مشرف   که   مراجع   خدمت   من  هم مشرف شدیم.   ن ا خدمت  ها  با 

خب  باشد.  ي باید  ی قوانین بر اساس چه فتوا   د ش   که اگر حکومت اسلامي برپا   را   مطلب   . این ردم ک مي 

مثلا فرض کنید  است    و این مورد نیاز   د ي باش ی باید چه فتوا   د معیار مراجع که فتواي مختلف دارن 

و    مختلف هستند   که  هم   مراجع   مراجع،   فتواي  خودش،   فتواي  ، ي ی شوراي نگهبان بر اساس چه فتوا 

  مختلف   مراجع   از   مردم   بدهیم؟ قرار    ک را باید ملا   چه چیزي  است   ن ا ش   ل محل اختلاف ائ خیلي مس 

باشد    مرجع   فتواي   برخلاف   که   قانوني است   یک   کشور   قانون   اگر  کنند مي   تقلید  باید  ه  چ ما  کار 

ت این هنوز بحث زیاد  ا ، تا حالا هم هنوز جوانب و خصوصی ي است مهم   ه این یک مسئل یم؟  بکن 

ن این  ا خره مراجع مختلف، بعضي نظرش ل با  ه است. نشد   منعقد لم الاطرافي هنوز  مس   بحث   یک   و  د دار 

ر  نظر  که  باشد،    بري ه بود  هم  معیار  دیگر یک  بعضي  در    کردم سؤال    فیاض الل  آیت   از  ي. چیز 

ملاک   مشهور فقها   باید فتواي   که   د ن فرمودن ایشا  روي میز.   دیدم   را   کسش ع   حالا   که   هم   اتاقي  همین 

حتي  باش  نزدن د،  هم  مشهور  د معاصر  نگفتند  سه  رحمت   شهید   بر ه ر معاصر،    فقهاي   و  علیه  الل 

ار  معی باید    همان اگر من مطلبي دارم،    فرمودند بود که مي   این   نظر اول ریف شان،  ي بود نظر ش ا مرحله 

، مشهور  د مطلبي نداشتن هم    امام   حضرت   اگر  هست   لاک م   امام   حضرت   نداشتم،   مطلبي   من   اگر  اشد ب 

  مثلا شاید    را   ن آ خب  د،  م نداشتن ا ارمي هم هست که هیچ کد ه صورت چ   ک قهرا ی .  فقهاي معاصر 

اکثریت ه نگ   وراي فقهاي ش  فی یت آ  د. ن وی گ مي   ه چ هر ن  ا ش   بان  ن  ایشا   شریف   نظر الل  ه رحم   اض الل 

لف را  مخت هاي  بحث د  ش ات مختصري بود، نمي ق ملا   ک ی   د. البته ن وی گ نچه که مشهور مي بود، آ   مشهور 

مشهور    بر فرض فتواي  رد؟ جا باید چکار ک آن   د ندارن   فتوا   مشهور   ، مسائل   مطرح کرد. در خیلي از 

ث  ح مبا ها  باشد افرادي که مرجع تقلیدشان خلاف مشهور فتوا داده است چه کار کنند؟ این   ملاک 

ا  م ن که  ا از آقای   د یا نه؟بعضي ن ا ه کرد   ح جایي مطر   حالا   نم ا د نیاز به بحث دارد و نمي   که   ي است مهم 

خواستید نکنید ]یعني قانونگذاري نکنید تا با این  که مي   د گفتن ، مي ردیم ک   ح مطر   با ایشان جا  ن آ 

 مشکل مواجه شوید[.  

ایشان   فقیه   ولایت  مسئله  باب  در   که  د کردن   ل ن نق ایشا  د، بودن منبر  عي ن آقاي رفی ایشا  ختم  روز 

نظر  هما  که    امام   حضرت ن  بودند  معتقد  یعني  داشتند،  فقی را  حدي ب   ه ولایت    است   واضح   ه 

امر واضحي است. نظر حضرت   ، حکومت تشکیل    براي  فقیه   ولایت   عها«، یعني اصل ا م »قیاساته  که 

ماند و  امام هم همین بود، یعني اگر فقیه حکومت نداشته باشد بسیاري از احکام اسلام زمین مي 

حوم  مر  که   شنیدم  شود، ذات اسلام همراه با حکومت است. شود. اسلام بدون حکومت نمي اقامه نمي 
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فی یت آ  را هم    ایشان   و  فقیه   ولایت   در  استدلالي   دارند   بحثي   یک  علیه الل  رحمت  اض الل    همین 

 کلام ایشان را ببینم.    خواست دلم مي است.   روشن  ضروري  واضح   مسئله   هم   این   که  د فرماین مي 

ثلمه  ایشان  ارتحال  هرحال،  الفقی   ا ذ ا »  بود   اي به  المؤمن  لایسدها    ثلمة  الاسلام   فی   ثلم  ه مات 

  زحمات   و  د ن و ور بش ش الهي مح   اولیاي   با  شاءالل ان  . جور بود   ن ن هم همی ا واقعا نسبت به ایش  « شیئ 

علمی ه حوز  براي  ن ایشا  حق    عنایات   مورد  شاءالل ان  فقاهت   مبادي   و  فقاهت   استحکام  براي  ه هاي 

  و  د باش   علیها اجمعین الل  سلام  ، صدیقه طاهره دا ه   ائمه   و  سلم   و   علیه الل  صلى  اعظم   پیامبر  و  تعالي 

  ه هاي علمی ه حوز   براي  ن ا هاي ایش ته نوش  برکات   متمادي   سالیان  تا  و  د شن ا ور ب ش مح ها  ن آ   با   شاءالل ان 

 است.   پایدار 

  کسي   یک  خواب دیدم که   استم اصول شروع کنم خو سال پیش مي   ده نز پا   ده و  آید مي   یادم  من   

دیگ شص   تا  گفت  سال  نا گم  ر ت  آقاي  اصول  کنم  است.  یني ئ ان    که   دیدم   خواب  آره  برقرار 

  ا ن ر ا صداي ایش من    بالا   طبقه  . د مو ر ف صحبت مي  مرعشي  نجفي الل  آیت   حسینیه  توي  ن هما  ن ایشا 

اصول   شنیدم مي   ا ن ر ایشا   صداي  ولي   ندیدم   ا یني ر نائ   آقاي   خود  ندیدم   ا ن ر ایشا   خود   و  شنیدم مي 

در    هنوز  یني ئ اصول آقاي نا ر  ت سال دیگ ص گفت که تا ش شروع کرد و    کسي   یک  د مو ر ف مي   رس د 

الل  الل نائیني رحمت هاي آیت از حرف  اصول   در   آنچه   معمولا   بر قرار است. خوب  هاي علمیه زه حو 

شود و یا در فقه و مباحث معاملات بالمعني الاخص حرف  شود و رویش بحث مي علیه گفته مي 

خواست مکاسب شروع  کنند. آقاي نائیني وقتي مي شود از آقاي خوئي نقل مي آقاي نائیني گفته مي 

 ـمي   ـظاهرا دو دوره مکاسب گفتند  فاني رجل مقبوض« آقاي    المکاسب   ي ند ع   ا علمو »ت   گفت: کند، 

 گفت.  نائیني این طور مي 

انر دکتر     ها را از  ها، به شدت طلبه شان در جمع طلبه های جویا: آقای فیاض در سختر
نهی م  عرفان  و  فلسفه  م 

ّ
علوم مضل تعل این  است که  معتقد  نکنم  اشتباه  اگر  و  اند،  کند. 
ها را ممنوع  خواستم ببینم اصلا این حرف که حالا بعضر از مدارس در قم هم تدریس آن م 
نی داشتند و نظر خود  م 

ر مشر داند، بر چه مبنانی استوار است؟ چرا بعضر از فقهای ما چنی 
ت عالی راجع به این مسئله چیست؟    حضر

داشت، چون برخي فلسفه و  وجود    ب دو یا سه مشر   ه هاي علمی ه ز در حو دار:  زنده الل شب آیت   

هاي خارج از  که این حرف است  ن این بوده  ا ده تصور و تفکرش ع   ک ی کردند.  عرفان را هم جدا مي 

السلام  علیه   ه م ئ به ا   مراجعه   باب   سد   که  است   آمدنش براي این بوده آمده است،  و از یونان  است  اسلام  

ست  ا   فلسفه هم علمي   جور نیست. ولي این ن آمده باشد  یونا   ها از این   است   ممکن   هرچند . ولي  ود بش 
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  یعني   است   با فیزیک مخالف   وید بگ که  . مثل کسي  د دلیل دار   د، دار   برهان   د، از علوم که استدلال دار 

دلیل    د دار   برهان   ، د خره استدلال دار ال ب است  علمي    ه؟ یک چ   است یعني با شیمي مخالف    ه؟ چ 

در    ر مگ   ؟ صول اشتباه نیست در ا   مگر .  د اشتباهاتي داشته باش وفي یک  یک فیلس   است   ممکن  . د دار 

بزند به عقاید    اي ضربه   ذلک اگر صول و امثال  در ا یا    ه فق در  منتها اشتباهات  ؟  اشتباه نیست   فقه 

  نیست، امّا برخي بزرگان این خوف را دارند که ضربه ناشي از فلسفه و عرفان ضربه به عقاید است. 

ن  بود تبریزي    حاج شیخ کاظم . که  ود بش   ري جب   ه کرد ا مثلا کسي خدایي  از  فیلسوف  بعد  ایشان   ،

رود، چون فلسفه تهران آن زمان که زمان  مقداري تعلم در محل خودشان، یعني تبریز به تهران مي 

است،  بست  ن  ب فلسفه یک جاهایي دارد که  گفت  ان مي ایش تر بود.  آبادي بزرگ بود قوي آقاي شاه 

در  ه  مهم   مباحث و    قاید بسیاري از ع ها همیشگي نیست،  این بن بست   شود. ولي یعني حل نمي 

شود، مثل برهان بطلان  مربوط است و با برهان حل مي   یات اله  به   ه هایي مربوط بخش   یک  قیقت ح 

 یا ماهیت و هکذا!    وجود   اصالت   که   بحث   یا  دور یا تسلسل. اگر چنین شود اشکالش چیست؟ 

  در فلسفه   که   است   علتش این د،  کن مي   تفاوت   با علوم دیگر  ث عقلي ح ط تلامذه مبا ی شرا   البته 

گاهي مسائل دقیقي نهفته است.    ن برها   مقدمات   زیاد وجود دارند، در نظر    مسائل نیازمند به دقت 

وقتي   ود، ش پیدا نمي   براي شان   تیقن   حالت  زودي   این   هاي شکاکي هستند و به ذاتا آدم  که   کساني 

  به  د. لذا ن ن ک مي   تشکیک بدیهیات هم    شود و در بر تشکیکات شان افزوده مي  وند ش فلسفه مي   وارد 

، به این دلیل است که  د هن د دارند یا اجازه نمي تحرز   خیلي   که   کساني   این  د. انجام ن مي ا ش   لالت ض 

 اند و شرایطش را نداشتند به ضلالت افتادند.  ه جا رفت   ن آ   که   هایي آدم   اند دیده 

حضرت    احوالات  علی رضوان   امام   در  که  ه الل  تدریس  آن  ن ایشا  است  فلسفه  که  جایي 

براي اینکه   چرا؟  ، انتخاب کرده بودند   گرفت جا نمي   ر که بیش از سیزده نف   اي یک حجره  کردند مي 

  این   اینکه   یکي وش بالاي متوسط  یکي ه  د ه خوا دو چیز مي هرکس نتواند وارد شود. مسائل فلسفي  

ه باشند ورود به فلسفه براي  نداشت   ا ط ر شر   دو   این   که   کساني  شکاکیت نداشته باشد.   رواني   حالت 

 شان مضر است. 

فلسفه  امرش   نظري   عرفان  خودش    یک  است،   ل ک ش ا   از  که  من  دوستان  از  یکي  وقتي 

درس    ود بر  ست خوا مي  تدریس کرده بود  شاید هم حالا  و  ایي بود طباطب  علامه  ة الحکم  ة نهای  مدرس 

  که به من گفت    بود. آمد   چند نفر ویژه و خاصي   ي که آن هم جوادي آمل الل  آیت  فصوص الحکم 

کنید و نزد آقاي جوادي آملي شفیع شوید که اجازه دهند من درس فصوص ایشان شرکت    لطفي 

ذ کرده بودم.  م ل ن ت ا ش ای   خدمت   را   ء ق شفا منط   ولي  اي جوادي نرفتم کنم. من البته درس فلسفه آق 
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ن  آ براي    د کن نمي   کفایت   فلسفه  مقدار   این   گفت  د ن اجازه ندا ایشا  . ن ا م خدمت ایش ی با هم رفت   آمدیم 

لو  بحث  هم  است.   مدرس   و  نمي   م گفت   من  کفایت  مقدار  این  ي شبهاتي  گاه جا  آن   چون  د. کن نه 

  ممکن است ي  همین جور است گاه   هم   فلسفه  د گیر نمي   ا جواب ر   گیرد را مي   شبهه  ود ش مطرح مي 

  د و در کن درک نمي   ا ن ر آ  است.   ن آ   از   اعمق   جوابش  ود ش متوجه مي   ا ن ر آ  ود ش شبهه که طرح مي 

الل علیه فرمود و خلاصه این مطلب را رهبر  استاد ما حاج شیخ کاظم تبریزي رضوان  د. مان مي   شبهه 

نفر از فضلاي    60 ـ   50سید ابوالحسن    آقا  الل علیه هم از ایشان نقل کردند که مرحوم شهید رضوان 

م ملک  ه د مي   که من   شهریه   این   و  مجتهدسازي است   کارخانه  نجف  حوزه را جمع کردند و گفتند: 

است.   شخصي  مي   که   کسي  من  نده  خوا   نباید   فلسفه  نفرمود  نیستم. ي  ض را   د ن ا خو فلسفه 

است   کارخانه  نجف  فرمود  ود، بش  این هی خوا مي   ما  مجتهدسازي  که    دانشکده   مثل  جا   م  مثلا  باشد 

  است   بوده   این  شان   ن نظر شریف ا ایش خوانند.  خوانند و علوم دیگر نمي فقط طب مي  ب ط   کده دانش 

دیگر آمیخت.  هاي رشته  به  نباید  ا جا ر آن  کار بکند.   فقاهت  مقدمات  و  فقاهت   رو  فقط  که نجف باید 

  ع نجف مان   علماي   همه  د شروع کردن   تفسیر را   که  ي خوئ   دادند. لذا آقاي تفسیر را هم اجازه نمي   حتي 

  اشکال   که ما  م نید بزرگان نجف خودم ش   بعضي   از   ندادند. من   ن ادامه ا ایش د و باعث شد که  شدن 

فرمایش  ما چرا ش  آقا   کردیم  به همان  ابوالحسن  آقاي ؟ نظرشان    مال   این  دند مو ر ف بود که مي   سید 

 شخصي من است.  

شود دو جه داشت: یکي اینکه ایشان معمولًا شهریه را  البته اینکه چطور مال شخصي ایشان مي 

به این    د ن قائل بودن ایشا   که کرد. دوم این  گرفت و سپس قرض شان را از وجوهات ادا مي قرض مي 

الل  آیت   از  ست ا ي  ئ ا ت استف یک    شود. لذا مي   مالک  ا وجوهات ر   د کن مي   اخذ که  این    از   بعد  فقیه   ولي  که 

چاپ  دي ر بروج  هستن مرجع  مقلد   که   کساني  که  است،   شده   که  مرج آ و    د ي  دنیا    ع ن  از 

کردن ا گرد دست  رود مي  به   وجوهات   مثلا  د ن  مرج آ   را  را  ع ن  کي   این  به  ایش بپردازند  باید  ن  ا ؟ 

ابوال   آقاي   مقلد   اگر  د ن وی گ مي  است  حسن سید  به    بوده  بده ا ایش   ورثه باید  به    ر دیگ   مراجع   اما  د ن 

 دانستند. ه هست. دلیلش همین بود که ایشان مال خودشان مي ي ک ح  ع مرج 

آخر؛ در  سؤال    جویا: سوالات زیادی در ذهن دارم امّا فرصت کم است لذا به عنوان دکتر    
شود که اصول در نجف با فلسفه آمیخته شد و این  های اصولی یک اشکالانر مطرح م بحث 

 به فقه هم آسیب زد. چرا؟ چون بعضر وقت 
ی

ها فقها برای اینکه یک فرع فقهی به  آمیختگ
ند. از طرفر امروزه در  ب های فلسفر به کار  شدند استدلال لحاظ علمی اثبات کنند مجبور م  تی

بحث   این  وارد  ا قم  اصول  به  هم  را  دیگری  علمی  متعدد  علوم  فلسفه،  بر  ست که علاوه 
تعالی در این زمینه چیست و اصولا این اصول تا  اند، یا م کرده  خواهند وارد کنند. نظر حضر

 کجاها به فقاهت ربط دارد؟ 
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که آیا این جور شده است یا نشده  یک مسئله کبروي است و یکي این دار:  زنده الل شب آیت   

کنند  است؟ من صغروي اش را قبول ندارم. حالا آقاي حاج سید محمدحسین اصفهاني را متهم مي 

اش بر کفایه یا مکاسب آمیخته با فلسفه است. من این را قبول ندارم. بله ایشان  که ایشان حواشي 

کرده است برهاني  زند، ایشان با خدا هم که مناجات مي زند و استدلالي حرف مي برهاني حرف مي 

الل وحید  کرده است. سبکش این است. حالا داخل پرانتز بگویم این را عیب ندارد: آیت مناجات مي 

فرمودند که آقا حاج شیخ محمدحسین مناجاتش هم برهاني بود با خداي  یک وقتي در درس مي 

دانید آقا  نشستند، چون مي کرد که ایشان در منزلي در نجف اجاره مي متعال. از جمله این را نقل مي 

ها  اي به طلبگي و این دار بود خیلي ثروتمند بود. ایشان علاقه حاج شیخ محمدحسین پدرش کمپاني 

کرد. خوب ایشان در  زند که بیاید و طلبه بشود. پدرش هم موافقت نداشت و کمک نمي به سرش مي 

آید نجف تا یک زمان اندکي وضعش خوب بود. این را آقاي  ناز و نعمت بزرگ شده بود، بعد که مي 

مي  نقل  طباطبائي  آقاي  از  کند  شان  رحمت  خدا  شیخ  قدوسي  حاج  آقاي  وقتي  یک  که  کرد 

ریزد  آمد پیاز مي محمدحسین پیاز خریده بود در عبایش، این عبا هم پارگي داشت. کوچه که مي 

ها را جمع بکند. فرموده بود که ما اول که آمدیم یک تسبیح  شیند و این ن شود ب ایشان ناچار مي 

خیلي گران قیمت داشتیم پاره شد و ریخت روي زمین، ایشان هیچ اعتنائي نکردند که بنشیند و  

 جمع بکند. و  جمع بکند. اما حالا پیازها را باید بنشیند  

آید  گوید آقا تخلیه کنید، هیچ راهي براي ایشان نبود. مي علي اي حال، مالک آن منزل مي 

ام را متحیز  کند پروردگارا! تو من و زن و بچه کند عرض مي مسجد با خدا یک مناجات برهاني مي 

خلق کردي، متحیز احتیاج به مکان دارد این یک مقدمه. مقدمه ثانیه اینکه خودت غصب را حرام  

گویي که دیگر این جا نباید بنشیني چون مالکش  کردي، بنابراین، طبق این مقدمه ثانیه خودت مي 

ها جاي زندگي نیست و  راضي نیست غصب است، مقدمه ثالثه اینکه مسجد و حسینیه و حرم و این 

شود برد آن جا زندگي کنند. پس من چه کنم؟ سد همه ثغور محتملات کرد.  زن و بچه را که نمي 

ایشان فرمودند که کسي پیدا شد منزلي را به ایشان پیشنهاد کرد که اجاره دهند. و آقاي حاج  بعد  

کردیم  الل علیه که آمده بودند قم. این اوایلي که ما هم درس ایشان را تلمذ مي شیخ جواد رحمت 

شد مثلا مخالفتي داشته باشد.  زد خیلي نادراً مي هاي آقاي خوئي را مي خدمت ایشان، همان حرف 

بینیم همان  به سبک و روش آقاي اصفهاني اعتقادي نداشت، ولي الن که اصول شان چاپ شده مي 

دارد. مثلاً در باب وضع ایشان معتقد بود که حقیقت وضع تعهد است،    مطالب مرحوم اصفهاني را 

یز  گوید وضع چ همان حرف آقاي خوئي. هرکس غیر این را بگوید دروغ است. ولي آقاي اصفهاني مي 
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دیگري است. حالا همان مطالب در کتاب ایشان هم هست. در عبارتي خواندم که جلسه استفتاء  

مرحوم اصفهاني خیلي هم عرفي بوده و اصلا آن مطالب فلسفي در آن وجود نداشت. مثل آقاي  

دانم فلسفه خوانده بودند یا نه ولي  نائیني، آقا ضیا و بزرگان دیگر. البته آقاي نائیني و آقا ضیا را نمي 

مرحوم آخوند زماني که در سبزوار بودند یک مقدار نزد مرحوم حاجي سبزواري منظومه تلمذ کرده  

ها  بود، لذا در اصول شان یک جاهایي مباحث فلسفي دارد از جمله بحث جبر و اختیار که بعضي 

 زنند که تهمت است.  هایي راجع به آخوند مي حرف 

شود مثل  این نظریات در اصول مطرح است و گاهي در مقدمات مباحث دیگري هم مطرح مي 

شود. بالخره در اثر همین مباحث یک مقداري  مسائل تاریخي و مسائلي که از علوم دیگر گرفته مي 

اصول خیلي گسترده شده است حجیم شده است. حجیم شدن اصول اشکالي ندارد بالخره افکار  

ها براي اهل تحقیق است اما در نظام درسي نباید این قدر حجیم بشود و این دو مسئله باید  است آن 

 از هم تفکیک بشود.  

 رسد؟ جویا: اگر این مطالب را بلد نباشد به فقاهت فقیه آسیب نمی دکتر   

اش را  یک جاهایي چرا. کما این که اگر طوري بشود که فقیه فهم عرفي دار:  زنده الل شب آیت   

هاي  رسد. و لذا فیلسوف بخواهد فقاهت بکند گاهي در اثر آن دقت از دست بدهد، آنجا هم ضرر مي 

فلسفي و احتمالات، ممکن است روایات ظهورش را از دست بدهد، و در اثر احتمالاتي که بالخره  

باب آن باز است، ظهور روایات از بین برود. این هم درست نیست. چون مخاطب این روایات عرف  

زند، کما اینکه اگر  مي هایي  آید. این جاها یک آسیب است و این احتمالات اصلا به ذهن عرف نمي 

شود. در فلسفه هدف سد جمیع ثغور  فقیه با فهم فلسفي سراغ روایات برود فهم درست حاصل نمي 

است تا به یقین منتهي شود، امّا در روایات این مطلوب نیست، ظهورات مطلوب است. البته، بعضي  

اند در اصول و فلسفه و علوم عقلي، برهاني فکر  الجمعي دارند، یعني در فقه شان عرفي مقام جمع 

اند. هرکس در هر علمي تضلع پیدا  گونه افراد کم کنند، اگر چنین باشد اشکالي ندارد، ولي این مي 

ش  ا که بگوییم فلاني اصلا فقه گذارد. ولي این اش آثاري از خود بر جاي مي کند در سایر ابعاد فکري 

ها خیلي شان  خورد، چون در فلان علم کذا است، این جوري نیست یعني این قضاوت بدرد نمي 

 درست نیست.  
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 آگاه به زمان  فقیه ؛فیاضالعظمی الله یتآ
الله العظمی  های فقهی آیت تبار در رابطه با دیدگاه الله جواد حبیتی وگو با آیت گفت 

 محمداسحاق فیاض در بارۀ حقوق زنان.  

 مقدمه:  

الل جواد حبیبي تبار مدرس درس خارج حوزه و عضو هیئت علمي جامعه المصطفي  آیت 

العالمیه که تألیفات فراوان در باب مسائل فقهي خانواده و زنان دارد. وي از قضات با سابقه  

به ویژه در محاکم خانواده است و از این جهت بر معضلات فقهي مسائل زنان و خانواده  

الل فیاض در باب مسائل زنان و خانواده  احاطه دارد. در گفتگوي زیر با ایشان، دیدگاه آیت 

 مورد بحث قرار گرفته است.  

آیت   ت  محضر حضر  :) یفر )شر جویا  هستیم دکتر  تبار  حبیتی  با   الله  رابطه  در 
ت آیت دیدگاه    ها. الله فیاض در ارتباط با حقوق زن های فقهی مرحوم حضر

تعالی بابت فرصتر که در اختیار ما قرار دادید. همانطور   در آغاز سپاسگزاریم از حضر
الله خونی بودند و  شاگرد مرحوم آیت  الله فیاض که مستحضر هستید مرحوم آیت 

و سنت فقهی   کم شوند، یا دست از علمای سلف نجف محسوب م  به نحوی  پت 
بودند.  نجف  هم   حوزه  نواندیش  و  دگراندیش  افراد  اجمالا  هرچند  نجف  حوزه 
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الله فیاض را در آن عداد قرار داد. با این وجود، آرای بسیار  توان آیت ولی نمی  داشت 
ها و  شود؛ آرانی در حوزه حکومت اسلام، حقوق زن مشاهده م  بدیعی از ایشان 

الله  مرحوم آیت  های دیگر. برخر از این آراء فقهی مخالف فتوای استاد ایشان عرصه 
تعالی به عنوان شخض که سالهانی از عمر تان را در   خونی است. سؤالی که از حضر

اید، داریم این است که چطور کسی با آن  حوزه مسائل و حقوق زنان صرف کرده 
ر نظریات بدیع در حوزه حقوق زنان دست یافته است؟ آن   سابقه فقهی به چنی 

 خلاف مشهور قابل جمع است؟  
ً
 پس منظر فقهی چگونه با این فتاوای نسبتا

  و   سیدنا   الل علي الل الرحمن الرحیم. الحمد لل رب العالمین صل بسم تبار:  الل حبیبي آیت   

 الطاهرین.    الطیبین   اهل بیته   علي   و   محمد   مصطفي   ابي القاسم  نبینا 

مي   خوب  عرض  مقدم  برادر   کنم خیر  جناب   فاضل   عزیزمان   بسیار   خدمت    دکتر   دانشمند، 

  عرض   مقدمتا   که   خواهم مي   هستیم. اجازه   خدمت شان   در   داریم   توفیق  که   ان شان ه ا و همر   شریفي 

رضوان آیت   حضرت   مرحوم   شخصیت  که   بکنم  فیاض  به الل  علیه    یک  کلمه   واقعي   معني   الل 

است. زندگي علمي ایشان   ها حوزه   و   وارد   تازه   جوان و  طلاب   براي  الگو گیري  قابل  نمونه و   شخصیت 

  مستقیمي   وابستگي  مقدسه   هاي حوزه   در  معنوي   پیشرفت   و   علمي   ترقي  که   کند مي   اثبات 

الل فیاض  مرحوم آیت  د. ندار   ذلک ال  ث و ام  بودن   زاده بزرگ   و   مالي  توانمندي   و   معیشت   وضعیت  به 

  آن   با   و  کرده مي   غزنین زراعت   وقت   اي ملاکین اجاره   زمین   در   پدرش  که   اي است کشاورز زاده   یک 

نامه ایشان پیداست وي  کشاورزي چنین کودکي را پرورش داده است. چنانکه از زندگي   حلال   نان 

  به   قریه   آن  جوار   در   هم   کوتاهي   از مدت   بعد   و  فرستد مي   ي محل خانه   مکتب   به   سالگي   پنج   در  را 

تاسیس   قربانعلي وحیدي،   شیخ   نجف، مرحوم   حوزه   تلامذه  از   به دست یکي   اي که علمیه   مدرسه   یک 

  پس   و  شود مي   معلوم   کم کم ها  حوزه   آن   در   نبوغش  که   گیرد. بعد گردیده بود مقدمات علوم را فرا مي 

  ادیب   مرحوم   درس  حضرت   آن   جوار   در   و   کند مي   مادرش به مشهد مقدس عزیمت   گذشت   در   از 

  همان   در  که   اي دیده   نجف   استاد   همان   تاثیرات  کند. ي درک م   فضلاي مشهد را  دیگر   و   نیشابوري 

بود، موجب گردید    در ایشان شعله ورکرده  را   نجف   حوزه   و   نجف   شوق بود،  ایشان    زندگي   محل  قریه 

  در  بصره   و   اهواز   طریق   از   و  داشته   م ق شرفي به  مسیر، هم ت   که از مشهد به نجف عزیمت کند. در 

آنجا مي   نجف   مقدس  حوزه   وارد   سالگي   هیجده  الل  آیت   مرحوم  ما   بزرگ   استادِ  مرحوم   با   شوند. 

هاي  و اختبار درس   م اعاظ دیدار  پس از  خلاصه    و  شوند مي   همراه   و  کنند برخورد مي   مدرس افغاني 

  به   رسیدن   تا   و  شوند الل علیه مستقر مي الل خوئي رضوان مرحوم آیت   درس   در   حوزه نجف، سر انجام 

  با  خالي،  دستان  هند. همه این سیر طولاني علمي را ایشان با د شامخ مرجعیت تقلید ادامه مي  مقام 

  این   خود   در  شود. بستگان طي مي   و   سوي فامیل   از  اجتماعي   پشتیبان   فقدان   با  مالي،   وزانت   فقدان 
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  خواهد مي   کسي   اگر   که   نشود   وي است. تصور ي حوزه براي جامعه   بزرگي   درس  نظرم یک به   زندگي 

هاي صاحب شهرت  شخصیت  اش از خانواده   و   اطرافیان   یا  باشد   پول   پر   دستش   باید   یا  برسد   جایي   به 

  تلاش   و   خواستن   از  است   عبارت   دو   این   فاصله  رسید.   چیز   همه   به   هیچ   از  شود مي   حوزوي باشند. 

 کردن.  

  نجف   در   داشتم   توفیق   من   فقید که   عظیم الشأن   مرجع   این   براي  کنیم مي   استرحام   خوب اینجا 

  این   کردم راجع به   بحث   و   کردم   مطرح  همانجا   را   فقهي   فرع   یک   و  رسیدم   ایشان   اشرف خدمت 

 ها.  زن   مسائل   همان   حوزه   در   اتفاقاً   محضر شان   در   فقهي   موضوع 

  کنم: نباید   عرض   اي را نکته   لازم است   اولًا ایشان.   مواضع   به   ناظر  عالي   حضرت   سؤال   با   ارتباط   در 

احد، یا    لایقول به   که  دارد   فتوا   در   متفرداتي   الل فیاض یک آیت   حضرت   مثلا  که   بشود تلقي    طور این  

  مسائل   از   بعضي   حقیقت   نیست. در   گونه   این  نیست،   جواهري   فقه   تابع  گمان شود که مثلا ایشان 

ریش است   ما  وقتي  مي یا ه که    این   مبنا   حیث   به   هم   دیگر   فقهاي  الاصول   علي  بینیم مي   کنیم بي 

را حرف  جرأت  اند. زده   گاهي   ها  اینکه  نکرده   فتوا   بر   نهایت  خوئي  آیت   مرحوم   مثلا   اند. دادن  الل 

  و   اجماع   و   و سنت   کتاب   ادله عدم جواز را از   اینکه   از   جواز قضاوت بانوان پس   باب   در   الل نفسه قدس 

شود که براي  یابد. مثلًا از آیات قرآن، به آیاتي استدلال مي کند، ادله را ناتمام مي بحث مي   عقل 

ها استدلال شده است، یا بر خلافت الهي بودن منصب دلالت دارند  منصب الهي بودن قضاوت به آن 

اختصاص به انبیا و اوصیا )ع( دارد و انبیا و اوصیاء همگي مرد    منصب   شود که این و اجمالًا ادعا مي 

یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرضِْ فَاحْکُمْ بَیْنَ  اي که خطاب به حضرت داود است » اند. مثل آیه بوده 

ها  اند و لذا زن اند قضاوت ادامه منصب نبوت و وصایت است که همگي مرد بوده « گفته النّاسِ بِالْحَقِّ

کند. به همین ترتیب استدلال به  شایسته چنین مقامي نیستند. خوب ایشان این استدلال را رد مي 

کند. و این  مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره و معتبره ابي خدیجه سالم بن مکرم جمال را رد مي 

« کلمه رجل را قید غالب  لکن انظروا إلي رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم  تعبیر که » 

کند. خوب،  داند. به همین ترتیب ادله دیگر از اجماع و دلیل عقل را رد مي و لذا فاقد مفهوم مي 

کند با این  کند و در نهایت به دلیل عقلي تمسک مي الل خوئي همه این ادله را رد مي مرحوم آیت 

جواز   به  فتوا  لذا  و  است  مذهب  وهن  مستلزم  زنان  سوي  از  قضاوت  منصب  احراز  که  مضمون 

 دهد. نمي 

بر این استدلال استادش   الل فیاض مرحوم آیت   مثل   امروزي و نواندیشي  فقیه اجتماعي   یک  امّا   

رسد که اگر در شرایط کنوني مذهبي فتوا به عدم جواز  کند و به این نتیجه مي به گونه دیگر نظر مي 
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مي  مذهب  وهن  موجب  بدهد  زن  زن  قضاوت  شود  گفته  که  است  این  آن  پیامد  چون  شود. 

فضائل معنوي و مادي و غیر    اکتساب   امکان   و   شئون   و   فضائل   در   زن   اینکه   به   تفوه   العقل است، ناقص 

شود که چنین مذهبي عند الجماعه موهون به نظر آید.  ذالک چیزي کم از مرد دارد، موجب مي 

یعني شما الان در اروپاي امروز، در آمریکاي امروز اگر خواسته باشید دین را تبلیغ کنید، چطور  

گوید زن موجودي است که امکان کسب فضائل  توانید بفرمایید ما داراي دیني هستیم که مي مي 

معنوي و اخلاقي و علمي و شئون اجتماعي را براي تصدي منصب قضا ندارد، باید در خانه بماند،  

حضورش در اجتماع ممنوع است، نماز خواندنش هم در خانه اگر در پستو باشد اولي است تا اطاق  

 شود. عمومي منزل؟ دیانت و مذهبي با این طرز تفکر، امروز در جهان موهون تلقي مي 

  وَقَبَائِلَ   شُعُوبًا   وَجَعَلْنَاکمُْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذکََرٍ وَأُنْثىَ  توانید روي آیه » به جاي آن مي 

گذاري کنید. زن را موجودي حقیر و ناتوان برشمردن که  سرمایه «  أَتْقَاکُمْالل  عِنْدَ  أکَْرَمکَُمْ  إِنَّ   لِتَعَارَفُوا 

شود با این منطق سازگار نیست. قرآن براي ما زناني را معرفي  از ظواهر بعضي از ادله استظهار مي 

 کند که نه تنها اسوه زنان که اسوه همه عالم است، مانند جناب مریم )س( و آسیه همسر فرعون.  مي 

آیت  مرحوم  تأمل  این  استادش  با  فتواي  با  فقه جواهري  سیاق  و  بر همان سبک  فیاض  الل 

الل نفسه در این نوع  الل فیاض قدس کند. خلاصه یک وقت تصور نشود که مرحوم آیت مخالفت مي 

خارج شده  جواهري  فقه  روش  از  یا  سنتي  فقه  حوزه  از  است  فتاوا  داده  رخ  ایشان  در  آنچه  اند. 

تشخیص درست وضعیت موضوع است و البته تطبیق دلیل بر آن. این همان دخالت عنصر زمان و  

 مکان در استنباط است.  

اصل دیدگاه ایشان در رابطه با مباحث حوزه زنان با مباني فقه سنتي و جواهري  روي این مبنا 

فرماید »انظروا الي رجل منکم« ممکن است  مثلاً راجع به روایت مقبوله که مي قابل دفاع است.  

استدلال شود که هرچند ذکر قید »رجل« غالبي است، ولي در عمل در آن روزگار قاضي زن وجود  

نداشته و این خود نشان از نوعي سیره دارد. یعني سیره وجود دارد بر عدم قضاوت زنان. امّا سیره در  

ساز باشد. یعني حکم الزامي حرمت از این سیره  تواند حرمت تواند دلیل کراهت باشد، نمي نهایت مي 

 آید.  بیرون نمي 

معاصر بر عدم جواز قضاوت زن دلیل عقلي به این صورت اقامه کرده است    نویسندگان   از   بعضي 

که قضاوت زنان مذموم است و هر امر قبیحي از سوي شارع ممنوع است، چون »کلما حکم به العقل  

 حکم به الشرع«. خوب این استدلال هم در صغري و هم در کبري مخدوش است.  
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اجماع هم مخدوش است، چون مسئله تا زمان شیخ الطائفه اصلا مطرح نشده و فقهاي پیش از  

اند  اند تا اجماع شکل بگیرد. البته بعضي گفته ایشان راجع به ذکورت و انوثت قاضي اصلا بحث نکرده 

اند، یعني مسلم بوده و نیازي به  کرده ها از باب این بوده که مسئله را ارسال مسلمات مي عدم بیان آن 

  من   نظر   شود. به بیان نداشته. امّا این سخن درست نیست، چون با این مقدار اجماع درست نمي 

  که  شود مي  باعث  که  است  بینش  این  و  دید  این  و  بودند،  جلوتر   زمان شان  از  الل فیاض مرحوم آیت 

 . باقي بماند   بشري   اجتماع   اداره   توان   بر  خود،   ادعاي   بر   بتواند   تشیع   و   اسلامي   فقه  اسلام، 

 چهار تا منبع را برای استنباط ذکر   جویا: ما اگر به فقه یا به اصول مراجعه کنیم، دکتر   
ً
عمدتا

که قرآن، سنت اجماع و عقل است. عوامل غت  از این چهار منبع که فرمودید در   کنند، م 
موجب    مثل اوضاع اجتماعی، تطورات علمی در یک عض و...  کند، استنباط فقیه دخالت م 

شود که فتوای فقیه از یک عض به عضی دیگر متفاوت باشد، در کجای منابع استنباط  م 
د؟ جا م   گت 

  هم   استنباط   مقام   در   فقیه   . خوبي است   خیلي   و   فني   خیلي سؤال    تبار: بله، این الل حبیبي آیت   

اموري خارج از این چهار منبع است. مثلا در    محتاج   گاهي  موضوعي   حیث   به   هم  حیث حکمي،   به 

به عصري متفاوت   از عصري  به فهم عرف دارید و عرف  نیاز  فهم معناي یک روایت شما گاهي 

در   شرعیه،   احکام   اند، غالب موضوعات فقها تصریح کرده   همه   و   دارید   استحضار   که   شود. همانطور مي 

رفته  کار  به  عرف  مدعي معاني  مدعي،  دعوا،  قضاوت،  مثل  کلماتي  هیچکدام  اند.  و...  قاضي  علیه، 

 روند.  حقیقت شرعیه ندارند، بلکه همه بر معناي عرفي به کار مي 

امروزه یک بحث مطرح است با عنوان تغییر جنسیت که آیا جایز است یا خیر؟ اول باید ملاحظه  

کند یا صرفا برخي  شود چیست. آیا واقعاً جنسیت تغییر مي شود که حقیقت این کاري که انجام مي 

هاي علمي به وجود آمده،  اي است که در اثر پیشرفت گیرد. اولًا این مسئله تغیرات در بدن صورت مي 

ثانیاً باید دید اصولاً تغییر جنسیت ممکن است یا خیر؟ هرچه باشد مسائلي است که بر فتواي فقیه  

  شناسي مان هم   موضوع  زمان ممکن است   بستر   ما در   است که   این   ش ا گذارد. واقعیت تأثیر مي 

  یک پیش،    پیش، بیست سال   سال   ده  اگر   بله  . باشد   ثابت   همیشه   که   نیست   متحول بشود، این جور 

  معني   ین چیزي ن همچ  که   نداشت   برایش   تصوري  کسي   اصلا   ، جنس   تبدل  گفتند مي   پیش   قرن 

  در   ما  ، یا نه   شود مي   پیدا   تغییر   که   کنم   اثبات   خواهم نمي   مطرح است من   حالا   باشد، امروزه   داشته 

  هر   به   حالا   اما   . شود نمي   حاصل   تبدل  که   رسیدیم   نتیجه   این   به  جنسیت مان   خارج تغییر   مباحث 

  فیه حن ملاک هم در مان متخصصین فنش رفتم صحبت کردم،    با   من  آقا   گفت اگر کسي آمد  صورت  

گفت ممکن است، آن وقت باید دید از ادله،   دقي عام    اگر عرف  نیست،   عام ، عرف  است   عرف خاص 
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ش  ی ا ق تواند در حفظ دین و ب ن فقیهي مي آ  ست، ا ن فقیهي موفق شود یا حرمت. آ جواز استفاده مي 

 نقش بازي کند که به این امور توجه داشته باشد.    در جامعه امروز 

نوشتم در رابطه با قضاوت در عض غیبت از بررسی  جویا: من یک وقتر مقاله م دکتر   
ه انی خدیجه به این نتیجه رسیدم که این روایات    مثل مقبوله عمر بن حنظله و معتتی

روایانر
اصولا ناظر به عض غیبت نیستند و یک وظیفه موقتر برای شیعه در زمان خود امام صادق  

ر شده است. این را از این جهت عرض م  به نظر شما این ابعاد اجتماعی که   کنم که )ع( تعیی 
مدخلیت   روایات  صدور  اصل  در  ان  ر مت  چه  تا  دارد،  مدخلیت  فقیه  استنباط  در  فرمودید 

کم برخر از این روایات نیازمند فهم جدید با توجه به  توان ادعا کرد که دست اند و آیا م داشته 
 شود؟  اند و کار استنباط جز با دقت در این مسئله تمام نمی این زاویه 

یعني در  م،  ین اعتقادي نداری ن ما چ  البته  عیکم، خوب شکرالل مسا  ه، بل   تبار: الل حبیبي آیت   

که شما    اي ن نتیجه آ قطعا    نتها م م،  دانی به عصر غیبت هم مي   ظر نا   ا وره ر ه حقیقت مقبوله و مش 

را گرفته  داری   اید  معن م.  قبول  این  دخیل  که   ي به  زمان  یک  در  حتما  روایات  نه    تها من  است،   این 

زماني که   صادر شده   ایشان   که این روایات از   الل علیه م سلا  مثلا حیات امام معصوم  یعني زمان  زمان 

که بین   د پرسن مي  ز ایشان ا  علیه الل  ببینم مثلا امام صادق سلام  ت. س ا کرده   عیین شرائطي که امام ت 

به همین قضات عرفي مراجعه    وند بر   خواهند مي   ب و خ   واست ع د   ث ین یا میرا در دَ دو نفر از اصحاب ما 

  فعه به مرا   مصداق این   ند، مراجعه کن   وند بر باید  که ن   رماید ف ضرت مي ح  د یا به حاکم مراجعه کنن  د کنن 

  ط ید خودش بس   الل علیه که اگر امام صادق سلام  نیم اصلا تصور کنیم ا تو آیا ما مي  است.   وت غ طا 

الل  سلام   حضرت امیر زمان   کرد؟ را مي باز همین فرمایش   و خودش قاضي منصوب کرده بود  داشت 

یا   ؟ ست ا وت  غ ه به طا ع کرد که مثلا مراف جوري فرمایش مي   امام این  د ن باش ا ش   قاضي   ریح لو ش   علیه و 

ي  حاکم   ل ما   ء القضا   ة و ولای  ة حکوم بال   لق لای حکومت افتاده دست کسي که   الان  نه چون   وید گ مي 

 ت، پس مصداق مرافعه به طاغوت است؟  ن نیس و ال  الهي باشد   نصب منصوب به  که    است 

  ضوابط بر اساس  بسوط الید  م   یط شرا ال جامع که فقیه    مي مادا   زمان غیبت   حالا اگر رسیدیم به 

  و  پیدا کرد   ط ید بس   یط شرا ال جامع اما اگر فقیه   ملاک هست مان  باز ه  تشکیل نداده   ي ومت اسلام حک 

قاضي کرد  آیا نصب  نداریم  هم مي باز  ،  امام معصوم )ع(  از سوي  قاضي منصوب  توان گفت چون 

زمان این   ، ست ا وت غ ا الط  الي  لامر رفع ا  ست ا حدیث  ملاکي که در مصداق مرافعه به طاغوت است؟ 

ي که چنین نبود،  زمان   طع اما هر مق  ست ا وت  غ که امر به دست طا   ي تا زمان  چه زماني است؟   حکم تا 

ندارد ع مراف   و   ت حرم  ث ح ب   ر دیگ  ا  . ه  کنم شما    ض ر ع  بد نیست   حالا اینجا   فقهاي ما ز  حتي بعضي 

  را   ه زمان معاوی  بعضي فقها ه باشید،  ن برخود کرد ا ت   شاید خود  وهش هستید ژ و پ   ه جع هل مرا ا  چون 
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وت  غ طا بر    ه ع مراف مصداق  ها هم  ن آ  د که منصوب معاویه هستن   د گفتند قضاتي ن ا ه ثنا کرد هم است 

یعني ما بستر زمان   در کردند. ن صا ا که ایش   ي ن ذ ا   و   جتبي م   م ما ا   صلح دلیل  ه  ب  ، ها ن آ ه با  ع مراف اند  نبوده 

شهر فلان من    ة من غر مثلا   که من یوم کذا  جور نیست   بستر زمان این   تها من م  باید ملاحظه کنی   ا ر 

زمان مقید به قیودي که مطرح   جوري   که زمان این این  ، کذا   ة مثلا آخر شهر کذا من سن   ی ال  کذا   ة سن 

 ه است. شد 

که به جواز قضاوت زن فتوا داده، تولی ولایت، به  علاوه بر این  الله فیاض جویا: آیت دکتر   
داند. مستحضر هستید که این فتوا بسیار خلاف مشهور  ویژه ولایت عظمی را هم جایز م 

تعالی دلایل ایشان چیست؟    است. به نظر حضر

حبیبي آیت    کن تبار:  الل  رحمت  رهبري م   د خدا  معظم  شهید   قام  علیه ضوان ر  امام    ا، ر   الل 

نیز حضور داشتند،  ي  و حوز   فضلاي از    ي داشتند و شمار   ان بانو  با که    قاتي لسه ملا ج در یک   ن ا ایش 

ا  بود یک  کرده  نف   ند شاره  م  بعاد است   ي به  ت رجعی از  بانو قلی ت  پي   ان، د  مطلب آ در  خیلي   خوب  ، ن 

در این    اي ه مداق ک  ی  ن زمان آ من   ، شروع شد و به من هم مراجعه شد  حرکات علمي در حوزه ت 

د این بود  ن داشتن ا ایش از مطالبي که  .  فیاض رو مراجعه کردم   مرحوم شات  ی ه فرما ل از جم  ، مسئله کردم 

« است. این حدیث را  لا یفلح قوم ولت امرهم امرأة دلیلي که در مسئله وجود دارد حدیث »   نهایت که  

باید در بستر زمان و مکان معنا کرد. همینطور روایاتي از امیر المؤمنین)ع( آمده که ظاهرشان مذمت  

آوري  جمل است که ایشان قصد جمع   کر و جنگ لش   آوري جریان جمع  ها است. این احادیث در زن 

به    بپیوندند، د  شکر براي جها بیایند و به ل که مردان   کردند   لیغ تب   ، ندند ا خطابه خو   جا ن لشکر داشتند آ 

این مضمون فرمودند که هنّ بعد حضرت   د. ن گذار نمي ها  زن  که   ارش دادند ز حضرت گ  با    عباراتي 

توان از این احادیث نقصان عقل جنس زن را استفاده  ها مشورت نکنید. نمي نواقص العقول، با این 

کرد. مردان و زنان بسیاري در عالم وجود دارد که همسران شان را به جهاد تشویق کردند، مانند  

شان پاي لانچر هستند و تحمل  همسر جناب زهیر بن قین نخعي یا همین الن زناني که همسران 

اي رخ داد و حضرت امیر فرمایشاتي کردند که ناظر به همان شرایط  کنند. در آن زمان یک واقعه مي 

کنند که  معرفي مي   بود و قابل تعمیم نیست. به قرآن هم که مراجعه کنیم نوعي خاصي از زنان را 

شان زر و زیور و  اند و همه همت چنین ویژگي دارند. یعني زناني که در ناز و نعمت بزرگ شده 

ب  ه و   طوري نیستند. ما در تاریخ ام ها این طور مسائل است. این یک معیار است که همه زن این 

اه خدا  ر نچه در  آ ما    وید گ مي   و   به سمت دشمن  د ن ک مي   ت در کربلا پر   را   فرزندش   ریده سر ب داریم که  

الل جوادي هم در آن کتاب زن در آینه جمال و جلال  ریم. استاد ما حضرت آیت گی دادیم پس نمي 
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  بیشتر   ان اگر ما یک زني پیدا کردیم که عقلش از مرد کند.  روایت نهج البلاغه را همینطوري معنا مي 

هم شرط  وصف کمال العقل    ود قاضي یا مرجع تقلید شود؟ اگر بگویید در قاضي ش بازم نمي   است 

یعني    ت. هس   ه ی و ن ذکاوت ق آ که   اند ن وصفي که فقها زائد بر اصل عقل در قاضي شرط کرده است؛ آ 

شد، باز هم زنان واجد این  قاضي داشته با که باید    الا ب  هوشي  ضریب  ، لا ا کیوي ب امروزي آي  عبیر به ت 

خیلي زودتر   را   چیده هاي بسیار پی گاه پلیس یا قاضي داریم که پرونده آ الان ما زنان کار  اند. خصوصیت 

 ند کن ن حل مي ا از آقای 

یعني ما یک اصلي داریم   که بر اساس کدام دلیل  است   هم کلام در این   عظمي در بحث ولایت  

قرآني  که   است   این  اتقاکم،    ست که ا   اصل کلي  اکرمکم عندالل  ت انّ  در  قرآني ع زن  مسلمین   ابیر 

یک   باشید   ه حال شما اگر خواست  آمده،   قانتین قانتات  ت، صالحین صالحا  ت، مؤمنین مؤمنا   ت، مسلما 

لي الهي  ض این تف  اکتساب ندارد   ه ل و ي به مق بط ید ر وی بگ  کنید   عني ل غیر اکتسابي م ض لي را تف ض تف 

فقط هم مال مردان است  است  بگ  . خواهد این دلیل مي  و  این دلیل وی شما  به  آقا  این  زن  ید  از  ها 

که در   هم ثابت کنید   ا و ذات  است   و ذاتي  اکتسابي ندارد   ه چون این فضیلت جنب  ند فضیلت محروم 

اثبات کنید هی جوري بخوا ه  شما چ  د دیگه ه خوا مي   ا ها ر این  زنان نیست  فی مرحوم آیت  . د    اض الل 

هیچ تفاوتي    در فضائل اکتسابي  اکتسابي هاي  از حیث قابلیت  که زن و مرد است    ش این ا فرمایش 

مباني فقهي ادعا کرد زن به  بر اساس   ود آیا ما دلیلي داریم که بش  فضائل تفضلي   ه در زمین   ند، ندار 

 ش فاقد این تفضل است؟  ا دلیل جنسیت 

که   یک حیثیت تفضلي داره  است   چنین   خب سمت نبوت این  که   وید کسي بگ   است   ممکن 

چنین    نبوت این  ه بسیار خب به زن داده نشد ش رو داشته باشد  ت ي لیاق حتي اگر زني به حیث اکتساب 

نبي  باشه  اگر همین  زمان خاتم رسول    ، اگر زمان  ؟ نجا چطور آ  شد که حاکم منصوب کند   بنا  اما 

  این  ست ا تصدي حکومت    حث و الان ب  ست ا حضور  عصر  در   اوصیا و بعد از خاتم   وسلم   علیه الل  صلي 

  این است   حرفش ن  ا ایش  . کنید   ه شما دلیل اقام  . نبوت نیست   ساوي با حکومت که م   جور؟ چه    مورد 

از بعضي از    ن ا ش   که زنان به جهت زن بودن  کنید   ه شما دلیل اقام   کنم   ه که من اصلا نباید دلیل اقام 

ید.  ی و ش بگ ا شما در ذاتي  ابي که هیچ دلیلي نداره س در اکت  . هاي ذاتي محرومند و شایستگي   فضائل 

که  این  اما از این گذشته  م کنی امامت هم استثنا مي   ي حت  نبي نداشت   م کنی استثنا مي   را   نبوت حالا  

باش وا نت  به یک د  ند سلطان  بله  اشاره شده  خب  ایران که  که  روایتي  این  پادشاه  خبر  ها  کشته شد 

ن حدیث  آ  د ملکه قرار دادن  ا به عنوان ها دخترش ر ایراني  که  وسلم  علیه الل به نبي اکرم صلي  د آوردن 

به فلاح  ها  این   هند ولي قرار بد   ا به عنوان مي که زني ر قو ن  آ  حضرت فرمود که مثلا   وري که شه م 
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اینکه این قوم به فلاح   از جهت دلالي  مسئله   ، سندي  از مسائل   صرف نظر خب این حالا   ، رسند نمي 

 لایقي  تواند مدیر  نمي   با خصوصیاتي که داشت  روز   ن آ یعني زن   ند و ش نمي   ر یعني رستگا  رسند نمي 

 ؟.  یا مطلق جنس زن   ، کشورش باشد  براي هدایت مردم  

س دکتر    آخرین  عنوان  به  قرآن  ال، ؤ جویا:  در  داریم  ما  را  مسئله  آیات   این  از  بعضر  که 
محکمات ارجاع داد. در اصول فقه راجع   متشابهات را باید به  اند و بعضر دیگر متشابه. محکم 

از  به راحتر  ر دلیل  ی نداریم، به همی  ر ر چت  یا   به روایات چنی  الفاظ روایات استفاده اطلاق 
کنند. اگر بحث محکم و متشابه در روایات هم وجود داشته باشد شاید بخسیر از  عموم م 

 احادیث حاوی  
ً
اطلاقات و عمومات از ظهور ساقط شوند و تبدیل به مجمل شوند. مثلا

تا چه حد   ها معنا کرد. به نظر شما ها را شاید بتوان با ارجاع به تساوی ذانر آن نوعی نقص زن 
هم فقیهی به   و اگر  هم محکم و متشابه دارند  باور داشت که روایات ما  شود به این مسئله م 
 توجه نکند فقاهتش کامل نیست؟  محکمات و متشابهات  این 

الل خوئي را در مباحث اصول حالا قبل از  خدا رحمت کند مرحوم آیت تبار:  الل حبیبي آیت   

ي مذاق شارع رو وارد کرد  ی ایشان یک اشاراتي بود ولي ایشان تفصیلا به صورت یک حرف مبنا 

قابل استفاده    شارع   ذاق م  تحت عنوان  کلییتي   ک ی  چیزي   ک ی  روایاتي که داریم  از مجموع   لاخره ا ب 

خود    ذاق این خلاف م  کنیم بالا پایین مي   ا ما این ر   ه هرچ   روایتي داشتیم که دیدیم  حالا اگر ما  . ست ا 

باشد   اًسند  ولو روایت ع است  شار  باشد  هم صحیح  اتفاق مي  . ولو دلالت هم واضح  که   د افت کثیراما 

دلالتش   ست ا با این که سندش صحیحه   یت روا ن  آ ني  ا د که مي  کنید ملاحظه مي   ا ر   ي ت روای یک   شما 

آقا ما    د ن وی گ د، مي کردن   رها   ا روایت ر  چرا   که این  . رد ط م   د ن وی گ مي   نیست   ها به فق ي اما مفت  هم روشن 

ب  ي فهم  ما  عنوان که  م  فقیه   ه  آوردیم   ذاق از  به دست  نمي  شارع  اصلا  امام    د ن ا تو این حرف  حرف 

ی  ، بنابراین  د. باش  ر   ک اگر  ب  ا چیزي  توانستیم  بکنیم عنوان  ه  ما  استخراج  کلي  شریعت  اصل    در 

ر  ض مح  توفیق داشتم حضورا  که من  ۀ ن قضی ا در هم   توجه باشیم. مثلا ش بي نسبت به بعد  نیم ا تو نمي 

  ها ي که فق ع این فر  کردم که   عرض ن  ا ش   من خدمت   ا این بحث ر  مشرف شدم  فیاض الل  مرحوم آیت 

لا  الرجل غیبة منقطعة، و لم یبلغ منه خبر و لا ظهر منه اثر، و لم یعلم موته و    اذا غاب که »   د فرمودن 

حیاته، فان بقی له مال تنفق به زوجته، او کان له ولیّ یتولّی اموره و یتصدّی لانفاقه او متبرّع للانفاق علیها،  

وجب علیها الصبر و الانتظار، و ان لم یکن ذلک فان صبرت فلها ذلک، و ان لم تصبر و ارادت الزواج  

گویم آقا این ده ساله شوهرش غایب است  «. مي سنین   رفعت امرها الی الحاکم الشرعی، فیؤجّلها اربع 

ها فحص کردند  داند ده سال این داند ده سال است غایب است مي بعد از ده سال که حاکم مي 

داند پیدا نشده الان زن آمده رفع الامر کرده تازه الن حاکم بیاید ده سال امر به فحص بکند این  مي 
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چه جوریه؟ ایشان یک تأملي کرد و فرمود که اصلا فحصي که واجب بوده چهارسال به جهت اینکه  

از طریق    د نن ا ن شهر نه اینکه بتو به آ از این شهر  گشتند  ها مي رفتند دنبال آدم با اسب و الاغ باید مي 

خیلي به سرعت کاري که    پل و امثالهم و پلیس اینتر ها  نترنت و رسانه ی مجازي و ا قول فضاي  امروز به  

  ند از کسي خبر بگیر   د نن ا ن بتو که باز به این توفیقات نبود ال   د خواست انجام بگیر ده سال قدیم مي   در 

بوده الان رفع    غایب چون شوهرش    است   نزه سال ا پ   است،   سال   ت زني که بیس   ک یم که ی وی بگ   اینکه 

نگفته یک فحص  هم  ست و قانون  ا حاکم  ال   ي سنوات اربعین رفع ال   ص ترب   ا الان مبد  حاکم کرده ال   ي ال 

برگ این    اصلا  این نشر آگهي در روزنامه چه؟   در روزنامه   د فقط گفته نشر آگهي کن د  معلومي هم بکن 

یعني واقعا جمود بر   ؟ رد خو مره این فحص به چه دردي مي م ث توسط مرد   ود ش نمي   طالعه ها م آگهي 

ن با قاعده مثلا کلي وجوب معاشرت به  آ و  ن مذاق شارع آ الفاظ روایات کردن آیا با روح شریعت و 

هم که    ه الان باید نداشت پیش  این ده سال    ة کالمعلق   وهن ر ذ لا ت یعني این   ؟ آید مي   معروف درست در 

یا    است   معلوم   و مماتش آیا حیات  زوج  که این   در بیاریم   ا نیم با یک ماه نهایت ا تو کرده ما مي   الامر   رفع 

ن فرمایشي که مثلا علامه مجلسي  آ  مطرح بکنیم   ا سنوات اربعه ر   ص یم ترب ه ن بخوا باز از ال  نیست 

  ل حکام دیگه ما « خب این ا ة ن أة س فسها م ن ب ص هی إن ترب  و اربعة اشهر  ص وجبت علیها ترب »  دارد که 

د و چهار سال  ص   از   یش چهارسال ب باید    الان   کرده   صبر سال اگه خودش    ت. صد نیس   ي زندگي زناشوی 

ما در فهم   که   است   ش این ا ت واقعی د.  کار کن چ پیش قاضي    ید دادگاه ا ه بی د ک ه خوا نمي   هر دیگه شو 

روایات    که نوعاً   مخصوصا این روایات )تأمل بیشتر کنیم(    روایات   ط روایات و استنبا   به   روایات و مراجعه 

در مقابل    د اصلا خبر واحد که قرار بگیر  که   است  این  اش فرمایش   د. مرحوم آقاي خوئي اد هستن ح آ 

د در مقابل  ه ست که بخوا ا ه نداز ا  ه چ  قدرت اعتبار و حجت داشتن خبر واحد   ر اصلا مگ  ، مذاق شارع 

توجه   ه آن ب الل فیاض  مرحوم آیت مباني بود که  ها  این  ، روي این مبنا . لذا  مذاق شارع قد علم کند 

  کند رائه  دکترین حکومت اسلامي را ا  تواند شد یک مرجع تقلیدي که مي   اش ي خروج  جدي داشت 

مي مي  اسلام  بگوید  با  تواند تواند  با  باشد ه یست امروز  داشته  حکومت  جهاني  امروز  مدیریت  و   هاي 

ادا حکومت  ندار ظ و مح  ه کند ر ها را  از این جهت وجود  ایش د  وري هم  امکان  ا و واقعا فتواي  ن در 

گري و جهات دیگري که  نظامي  ندگي مجلس ی استانداري، فرمانداري، نما  ب حکومتي ص تصدي منا 

دا ا ایش  نظر  به  ن  با ده  از  امروز  است ه یست نظرم  دنیا  در  انکاري   هاي حکومتداري  قابل  چیز  این  و 

بخوا  نیست  را  اسلامي  حکومت  اگر  این هی و  از  خ وی بگ  کنیم   ستثنا م   امر   م  نه  جوري    این   یر یم 

 . مذهب هن ال یوم یوجب و ال ست که  ا   این امري  نیست 
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افغانستان   ه ویژه و ب  یع که افتخار جامعه تش ظیم القدري  این عالم رباني ع  براي  ا مجدد  در پایان  

الل  سلام  شان ائمه اطهار   شریف   اولیاء با    ر و حش  ام و طلب استعلاي مقام ح استر   براي شان   ا ر  بودند 

 .  داریم   اجمعین 
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  ،    های مدنی در دیدگاه فقه حداقلی و حکومت حکومت دینی

     فیاض العظمی  الله  آیت 

 با دکتر محمدامین احمدي(   وگو گفت ) 

زوایای     از  بعضر  با  رابطه  در  هستیم  احمدی  دکتر  آقای  جناب  محضر  در  جویا:  دکتر 
ت آیت   الله فیاض.  شخصیتر و ابعاد علمی حضر

ت عالی  ت عالی  سال  حضر ها پیش کتانی نگارش کردید به عنوان انتظار بشر از دین. دیدگاه حضر
  در آن کتاب "فقه حداقلی" و این دیدگاه را تقویت کرده بودید که فقه تمام جوانب حیات انسان را 

ش قلمرو فقه از    .تواند پوشش بدهد نمی  نکتۀ ظریفر در آن کتاب وجود داشت که حتر به گستر
ر معتقد نبودید، با این استدلال که حتر اگر در بعضر موارد عقل ما به حکمی   طریق عقل نت 

کم هیچ راه مطمئتر وجود ندارد که  انتصاب آن، به خداوند متعال درست نیست و دست  برسد 
ر است. اکنون پرسش این است که آیا همچنان به آن باور هستید   بتوان گفت حکم خدا هم همی 

 امروز مسلمانان چه 
ی

 بینید؟ م   و اگر پاسخ مثبت است جایگاه فقه را در زندگ

  . گرامي « مجله عدالت و امید » دکتر محمدامین احمدي: با سلام خدمت شما و دوستان و همکاران    

کنیم که دعاي خیر  مي   فیاض را و از خدا مسئلت الل  آیت   داریم چهلمین روز درگذشت حضرت مي 

روح ملکوتي ایشان شامل حال همه ما بشود و اسباب توفیق فردي و جمعي ما را فراهم کند، توفیقاتي  

 مند بفرماید.  که ایشان در زندگي خود داشته است از آن ما را هم نصیب و بهره 
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ن  آ   در   نقطه   ، سه در زندگي انسان   فقه   دین و جایگاه پرسش شما راجع به انتظار بشر از  در خصوص  

ه فقه  ک این  یکي  است.  پیدا کرده   هم  قوت بیشتر و   کنون نیز بر همان باور هستم که تا  د کتاب مهم بو 

هاي پایه و  فقه حداقلي را در اندیشه   یک فقه حداقلي است و فقه حداکثري نیست. ما بازتاب این   شیعه 

هاي بنیادي دارد و  صاحب نظري یک سلسله دیدگاه   بینیم. هر مجتهدي و مي   فیاض الل آیت  اساسي 

  کند. هاي عمومي بیان مي ها و نوشته مثلًا در مقام خطابه   هایي هم دارد که بنیادي نیست. یک دیدگاه 

معتقد است اگر بخواهیم  است که    بینیم این مي   فیاض الل  آیت   دیدگاه که ما در    ساسي ا هاي  از پایه   ي یک 

 ـمثلا نسبت بدهیم که مرد بودن در مرجع تقلید یا قاضي   تکلیفي را ثابت کنیم و به خدا نسبت بدهیم 

 ـباید دلیلي صریح و موثق و قابل اعتماد عقلائي از کتاب سنت داشته   شرط و زن بودن مانع است 

حیث    ، از باشیم، یعني سنت که از طریق تاریخي براي ما رسیده است، حدیث و روایت مربوط آن 

صدور آن خبر از صاحب شریعت  وثوق و اطمینان عقلایي به    ي باشد که موجب ي سند به گونه سلسله 

شود و عقلا بتوانند به صدور آن خبر، وثوق و اطمینان پیدا کنند. به لحاظ دلالت نیز چه قرآن باشد و  

ط بودن رجولیت« در قضاوت، کافر شمردن منکر  چه حدیث اولاً برمدعا و حکم مشخص مثلًا »شر 

که دلالت آیه و  وجوب حج، ظهور عقلایي داشته باشد. در این خصوص دو نکته مهم است؛ نخست این 

یا حدیث بر حکم مشخص مثل شرط بودن رجولیت و یا مانعیت »زن بودن« براي صلاحیت قضاوت و  

توان به لحاظ  که در آیه گفته شده مردان قیم زنان است نمي مرجعیت احراز گردد و اگر نه صرف این 

ها فراوان  گونه دقت فیاض از این الل آیت   فني استظهار کرد که مرد بودن شرط است و زن بودن مانع. 

هاي مهم او در تقلیل تکالیف مثل حکم به وجوب و حرمت و  یکي از روش   توان آن را دارد و در واقع مي 

عقلایي به شمار آورد. یعني تقلیل تکلیف و کاستن از دامنه وضع  شروط صحت و فساد در تصرفات    یا 

شرط بیشتر براي صحت یک عمل و یا کاستن از دامنه اسباب مانعیت و فساد، به خودي خود دامنه  

که دلالت  دهد. دوم این تصرفات عقلایي و حوزه امور غیر منصوص و فراغ از شریعت را گسترش مي 

قواعد عقلایي دلالت لفظ بر    قرآن و حدیث بر یک حکم خود از سنخ امر عقلایي است، یعني به لحاظ 

معني بتوانیم دلالت یک حدیث )صحیحه داود بن کثیر برقي( را بر کافر )کفر عقیدتي( دانستن منکر  

وجوب حج احراز کنیم، مثلا نظر به ارتکاز عقلایي و مناسبت حکم و موضوع احراز کنیم که اطلاق آن  

جه وجود ملازمه میان انکار یک فریضه براي مثال وجوب حج و انکار رسالت  شامل کسي که متو 

گردد. اگر ارتکاز عقلایي و مناسبت حکم و موضوع مانع از انعقاد چنین اطلاقي بود، دلالت  نیست، مي 

هاي طبیعي و انحصار  شود. و یا احراز کنیم که ممانعت از حق انتفاع از منابع و ثروت تمام شمرده نمي 

آن مصداق تفویت حق غیر است و تفویت حق مصداق ضرر است و در نتیجه مشمول حدیث نفي  

گردد. به این ترتیب دامنه ارتکاز عقلایي در فهم قرآن و سنت در خصوص  ضرر و قاعده نفي ضرر مي 
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کند. اما طبیعتاً این پرسش به وجود  احکام و تکالیف با دقت و انضباط فني بیشتر گسترش پیدا مي 

آید، اگر ارتکاز عقلا تغییر کرد و حکم مستفاد از یک آیه و حدیث که امضایي بوده یعني ماهیت  مي 

تواند مانع شرعي بر سر راه ارتکاز  عقلایي داشته و مطابق ارتکاز عقلاي زمان صدور بوده است، مي 

فیاض به این پرسش ظاهراً جواب نداده است. اما در چارجوب  الل آیت  عقلایي جدید به حساب آید؟ 

   ي او قابل طرح است. اندیشه 

گردیم به اصل سخن که دلیل هم باید به لحاظ سندي موثق باشد و هم از نظر  به هر حال بر مي 

اش بر حکمي معین تام باشد. اگر دلیلي از قرآن و سنت نیافتیم  دلالت بر اساس موازین عقلایي دلالت 

دهیم شارع امضا کرده است. این امضا ممکن است از  مي   باید احراز کنیم که آنچه را به خدا نسبت 

این    فیاض الل  آیت   هایي دیگر. از نظر طریق مصلحت باشد، ممکن است از طریق اجماع و یا روش 

و حکم او مخصوصاً در اثبات حرمت و وجوب    ها از اعتبار و وثاقت لازم براي احراز امضاي شارع روش 

به خدا نسبت داد. در احراز امضاي    حکم شارع را احراز و   ها توان به استناد آن برخوردار نیستند و لذا نمي 

داند که حوزه  خداوند، البته ارتکاز عقلا را به شرطي که وجود آن در زمان معصوم احراز گردد، معتبر مي 

خبر ضعیف هم باشد چون سندشان مخدوش    20آن قاعدتا احکام امضایي است. اما همانگونه که اگر  

پس احراز    توان آن را به شارع نسبت داد. نمي   است به لحاظ عقلائي توان اثبات حکم شرعي را ندارد و 

دلیل بر حکم خداوند از کتاب و سنت به ترتیبي که توضیح داده شد لازم است، اما در صورت عدم  

باید مراجعه کرد که نتیجه آن قرار گرفتن مسئله در حوزه مباحات    اصالة البرائة به   احرزا چنین دلیلي 

است و طبیعتا اگر اجتماع    « الفراغ التشریعی من الاحکام الالزامیة منطقة »   فیاض در الل  آیت   اصلیه به تعبیر 

تواند بر مبناي تشخیص عقلایي و یا علمي از مصلحت ضروري افراد و یا به غرض  مدني بخواهد مي 

که آن را به  آور وضع کند بدون این سختي و مشقت از زندگي افراد، قوانین الزام   ایجاد تسهیل و رفع 

گونه تصرفات و تصامیم  شود، مهم در این خداوند نسبت دهند، تصمیم و تصرف عقلایي محسوب مي 

  آیند این است که عادلانه باشد )عدالت اجتماعي از مباني مهم که در حوزه مباحات اصلیه به عمل مي 

   فیاض است که نیاز به بحث و تحقیق دارد(. الل  آیت 

شود. چون بسیاري از امور در حوزه امور غیر منصوص  ي این دیدگاه، همان فقه حداقلي مي نتیجه 

 ـکه ایشان از آن به حفظ نظام  گیرد. در این حوزه حکومت مي قرار مي  تواند به اقتضاي نظم عمومي 

 ـاقدام به وضع قانون کند. به نظر عام )حفظاً للنظام العام« تعبیر مي  فیاض وضع این قوانین  الل  آیت   کند 

اي دارد. ایشان این نظر را در کتاب اخیرشان که تحت  خلاف شرع نیست و حکومت چنین اجازه 

الل العظمي الشیخ محمد اسحاق فیاض« منتشر  اجوبة المسائل القانونیة طبقاً لفتاوی سماحة آیة »   عنوان 
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  گذار از حکم وضع قانون توسط قوه قانون   بیان کرده است، از جمله براي مثال در جواب پرسش   شده 

لا بأس فی کل ذلک شریطة ان لایکون مخالفاً لثوابت الشریعة الاسلامیة، کما  »   نویسد: پرسد، چنین مي مي 

الشرعیة  الالزامات  الفراغ من  منطقة  البعض فی  او  الکل  کان  این کتاب یکي مسئله ضرورت    «. اذا  در 

کند که گویا یک مبناي اساسي  را مطرح مي   « البلد مراعاة لحفظ النظام العام فی » محافظت از نظم عمومي  

هاي عرفي و قوانین وضعي و یکي هم این مسئله را که اطاعت از  آید براي قبول حکومت به شمار مي 

»احکام شرعي منصوص« نباشند جایز    شوند تا جایي که مخالف مي   قوانیني که براي نظم عمومي وضع 

ها مرتبط با اوضاع کلي عراق است. اگر این دو تا )یعني عدم توسعه دامنه احکام و  است. البته این پاسخ 

کند و جواز  تکالیف شرعي از طریق دلایل ثانویه و دقت در تام بودن دلایلي که اثبات حکم شرعي مي 

شود. البته  مي   گذاري عرفي با قید رعایت احکام شرعي( را کنار هم بگذاریم همان فقه حداقلي قانون 

ایشان در رساله یادشده در مقام تعیین تکلیف براي قوه قانونگذار حکومت مدني نیست یعني در امر  

باشد که در نهادهاي  کند، بلکه فقط در مقام بیان حکم شرعي مقلدان خود مي عمومي مداخله نمي 

کنند و با قوانیني براي مثال در زمینه طلاق و  مي   دولتي براي مثال به عنوان وکیل دادگستري کار 

تقاضاي   شود که شوند که با احکام فقهي سازگار نیستند و یا با مواردي مواجه مي مانند آن مواجه مي 

   شخص متقاضي یعني مشتري، در واقع بر خلاف حقیقت و بر خلاف قانون است. 

داند و مراد او از حکومت دیني حق اعمال حاکمیت  مي   فیاض مسئله حاکمیت را بسیار مهم الل  آیت 

کسي داده باشد و او را خداوند مجاز به تصرف در امور حاکمیتي کرده باشد که    است که خداوند به 

حکومت دیني که از نظر او فقط به همین معناست نه چیزي    چیزي فراتر از تطبیق احکام فقهي است. 

داند، یعني خداوند فقط به چنین فقیهي  مي   الشرایط در زمان غیبت فقط حق فقیه اعلم جامع   دیگر، 

نام دین اعمال حاکمیت کند، نه به کسي دیگر، لذا هیچ کسي و هیچ  حق داده است که از جانب او و به 

تواند ادعاي حاکمیت دیني و الهي بر مردم کند. اما معتقد  الشرائط نمي گروهي، به جز فقیه اعلم جامع 

الشرایط موظف به تطبیق و ایجاد این نوع از حکومت نیست، بلکه احتمال بروز  است که فقیه اعلم جامع 

فتنه و فساد در آن وجود دارد، لذا با وجود این احتمال، در اقدام به ایجاد آن احتمال حرمت هم داده  

رسد. یعني پس از اینکه حکومت دیني امکان نداشت یا  شود. با این مبنا نوبت به حکومت عرفي مي مي 

محقق نشد، به ناچار براي حفظ نظم نوعي و عمومي باید به حکومت عرفي روي آورد. چنین حکومتي  

تواند بر مبناي قرارداد یا  اگر اعمال حاکمیت هم بکند، از نوع حاکمیت عرفي است نه شرعي و مي 

کند،  ضرورت باشد. نتیجه مجاز شمردن این نوع حاکمیت که بر مبناي قوانین وضعي جامعه را اداره مي 

 گونه که توضیح دادم با فقه حداقلي سازگارتر است.  شود، یعني این دیدگاه همان هم فقه حداقلي مي 
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به صورت واضح در اهل سنت و جماعت داریم. چون در اهل سنت حاکمیت    ما فقه حداکثري را 

شرعي همیشه وجود دارد، چون شرایط حاکم در آن فقه بسیار ساده است. کافي است مسلمان ذي  

دهد که کفر بواح )کفر  شوکت باشد. تنها در صورتي حاکم حق اعمال حاکمیت را شرعاً از دست مي 

 آشکار که قابل تأویل نباشد( از او سربزند.  

نکته مهم این است که حکومت دیني به معناي موسع آن در فقه اهل سنت حق دارد بر مبناي  

مصالح مرسله اجتهاد کند و دایره احکام فقهي را توسعه دهد و به این ترتیب    و   مصلحت، استحسان 

شود، مصالح مرسله که مطابق تعریف فني در اصول  گویا دایره حکم خداوند و شریعت توسعه داده مي 

شود.  فقه، حوزه کاربردش جایي است که نص وجود ندارد، خود تبدیل به منبع کشف حکم شرعي مي 

دانند. حاصل این توسعه در منابع اجتهاد ایجاد نظم شرعي  ها جزء موارد منصوص مي البته قیاس را آن 

 ـنه نظم عرفي که  .ـ بدین سا مي  فیاض الل آیت  فراگیر، گسترده و حداکثري است  دایره فقه    ن گوید 

هاي بشري است لباس شریعت و  کند و آنچه حاصل رأي، استحسان و مصلحت سنجي توسعه پیدا مي 

 کند. گیرد و قلمرو شریعت گسترش پیدا مي فقه به خود مي 

گرایانه ایدئولوژیک  هاي اسلام هم در آن کتاب )انتظار بشر از دین( بود نقد روایت   نکته دومي که باز   

کنند. در  الاطراف تبیین مي هاي که اسلام را به صورت یک مکتب یا ایدئولوژي جامع از اسلام بود. گروه 

و توضیح داده شده است که چگونه    بررسي و نقد شده   فصل دوم از بخش دوم کتاب مذکور این دیدگاه 

 هاي این رویکرد و فهم ایدئولوژیک از اسلام، تمام و قابل دفاع نیستند.  اصول، مباني و پیش فرض 

ها  هایي مواجه است که آن پرسش نکته سوم آن کتاب این بود که فقه اساسا با یک سلسله پرسش 

ز اخلاق، از تفکر، از علم، از دانش، از معرفت، از  واقعي است یعني تصنعي نیست و از زندگي انسان؛ ا 

احکام فقهي که در    آید. مي   امروزي به وجود   شناسانه انسان دین هاي  پرسش   انسان و از   فلسفي معرفت  

  ي که از پشتوانه قوي از ظواهر قرآن و حدیث برخورداراند، حتي احکام فقهي وجود دارد،  هاي  کتاب 

هاي اخلاقي )نظر  و نظر به تعارض شان با احکام و ارزش   ند؛ دار نیست ور خ بر ه اخلاقي قوي  ی ز توج گاهي ا 

هایي  رسش پ  .تند دار نیس هم برخور ي قوي  اس شن ه معرفت ی از توج   به قبول حسن و قبح ذاتي و عقلي( 

  احکام به وجود آمده پاسخ روشن ندارد، لذا این پرسش مطرح   اخلاقي این   هت جا نسبت به و   مهمي که 

توانیم این احکام را به لحاظ معرفت شناختي به خدا نسبت داد؟ آیا خداوند در  شود که چگونه مي مي 

فیاض »وثوق و  الل  آیت   توان آنچه را که هاي اخلاق را نقض کرده است؟ آیا مي این احکام داوري 

گونه احکام فقهي قابل تحقق دانست و  نامد، در مورد این اطمینان عقلایي« به صدور حکم از شارع مي 

توان  شود که نمي ماند و یا دست کم به شدت ضعیف مي نسبت به الهي دانستن این احکام محفوظ مي 
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معرفت  ه لحاظ ب تواند انسان به عنوان موجود اخلاقي و عاقل چطور مي  را وثوق و اطمینان نامید؟  آن 

گونه احکام مستلزم  کند که این حدیث یا ظاهر قرآن مقصود خداوند است؟ اثبات این   اعتماد  ختي شنا 

 ـچنانکه  مي   آن است که خداوند به لحاظ اخلاقي بسیار ضعیف باشد. چنین خدایي گاهي قومي  شود 

 ـگاهي خداي یک فرقه مي    شود. چنین خدایي شود و گاهي خداي متعصب مي در دین یهود است 

یي باشد که مظهر اخلاق است. با این ملاحظات که به عرض رساندم جایگاه فقه را در  خدا   اند تو نمي 

 ام و هنوز هم بر همین باورم، بلکه تقویت هم شده است.  زندگي بشر حد اقلي دانسته 

اند بر این باوراند  فیاض در آن کتانی که در رابطه با حکومت اسلام نوشته الله  آیت   دکتر جویا:   
ایط تعلق دارد. یعتر ایشان ولایت به فقیه جامع   عض غیبت حکومت و   که در  جزء قائلان  الشر

  که مبنایش روشن نیست و آن این  دهند که م   به ولایت فقیه هستند. ولی یک تفکیگ انجام 
عی نباشد، بلکه حکومت عرفر باشد، م  ایط  گویند اگر حکومت شر هم در   رعایت بسیاری از شر

 این مطلب را حتر نسبت به رأس حکومت هم قائل 
ً
اند. یعتر  تصدی مناصب لازم نیست. ظاهرا
این حکومت رئیس حکومت م  نباشد، چنانکه  در  عی باشد، مثلا فقیه  ایط شر تواند فاقد شر

ر م  ر رو مرد بودن قاصیر و حاکم و  متصدیان امر حکومت نت  ایط باشند. از همی  توانند فاقد شر
آن  بودن  مسلمان  نمی حتر  ط  شر هم  را  ت ها  نظر حضر به  تفکیک  لی عا   دانند.  این  مبنای   

آیا عرفر شدن حکومت موجب م  به عبارت دیگر،  الهی لازم  چیست؟  احکام  شود رعایت 
آیا حکومت عرفر اصولا تکلیفر نسبت به تطبیق احکام الهی ندارد؟ در هرحال، آیا ولایت  نباشد. 

 بر تطبیق این احکام هم ندارد؟  

کنم مبنایش این است که ایشان معتقد به قدر متقین است. یعني در گام  مي   دکتر احمدي: فکر   

داند و لذا در حکومت  نخست نسبت به برخي از شرایط، مثل رجولیت ایشان دلالت ادله را تمام نمي 

داند. امّا لو سلمنا که چنین دلالتي وجود داشته باشد بر این باور است که  شرعي هم آن را معتبر نمي 

قدر متیقن آن در حکومت شرعي است و در حکومت عرفي رعایت این شرایط نیاز نیست. چون این  

شرایط براي کسي لازم است که از حق حاکمیت دیني برخوردار باشد، امّا کسي که بر اساس قرارداد  

ها  عقلائي روي کار آمده است تخصصا از این شرایط خارج است. به عبارت دیگر، این نوع حکومت 

ها نبوده. لذا این  تخصصا از موضوع ادله خارج است و لسان شارع از اول ناظر به این نوع حکومت 

 ـدر همان دایره مباحات قرار   ـوضعیت حکومت عرفي مبتني بر قرداد  گیرد که شارع براي  مي   وضعیت 

 آن حکمي وضع نکرده است.  

عی را دارد؟  دکتر جویا: آیا این حکومت حق اجرای     احکام شر

 فیاض در این مسائل از هماهنگي کامل برخوردار نیست یعني تمام  الل  آیت   دکتر احمدي: اندیشه   
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جزئیاتش واضح و روشن نیست. زماني که در نجف خدمت شان رسیده بودم یک مصاحبه با ایشان  

رسید مطرح کردم. بعد که برگشتم به کابل  مي   را که در آن زمان به ذهنم هایي  ال ؤ انجام دادم و س 

اساسي به ذهنم رسید. البته این کتاب  سؤال    روزها فکر کردم و چیزهایي هم نوشتم بعد چندین 

به  سؤال  حکومت اسلامي را متاسفانه نخوانده بودم، همان حقوق زن در اسلام را خوانده بودم. پنج تا 

  را چطور ها  ال ؤ شوید، این س مي   ها مواجه ال ؤ ذهنم رسید که اگر شما این مبنا را داشته باشید با این س 

مهدوي که رئیس دفترشان بود و آدم بسیار  الل  آیت   شود جواب داد؟ از طریق واتساپ به مرحوم مي 

دانم فرصت نشد یا  نمي  ال کند. البته پاسخي نیامد. ؤ فاضل بود، خدمت ایشان فرستادم تا از ایشان س 

ها داراي بعد سیاسي است. هرچه بود پاسخ نیامد. ولي در عوض براي من یک کتاب از  ال ؤ که دید س این 

خورد. لذا  نمي  فیاض منتشر شده بود فرستاد. ولي آن کتاب به درد این کار الل  آیت هاي همین کتاب 

با هم دیگر کاملا جفت و جور نباشند. مثلا  ها  شما دقیق است و ممکن است این سؤال    کنم مي   عرض 

قوانین توسط  ال ؤ در همین کتاب »جواب س  اشاره کردم، تصرفات و وضع  قانوني« که پیشتر  هاي 

تواند صدور حکم  مطابق قوانین وضعي مي   که قاضي در محاکم دولتي حکومت عرفي را از جمله این 

داند. در خصوص صدور حکم جزایي و کیفري  کند، درصورت عدم مخالفت با احکام نصوص جایز مي 

شوند، عناویني را که در مقام بیان این احکام این دسته  توسط قضات عادي که حاکم شرع نامیده نمي 

یجوز للقاضی فی  »  برد بسیار دقیق و قابل توجه است ها نباشند، به کار مي از قضات در مخالفت با آن 

الشرع، او لم یکن  لعقوبات منصولة بعناوینها فی المحاکم الدولة ان یعمل بالعقوبات القانونیة اذا لم تکن مخالفة  

ظلما و جورا بحسب الذوق العام للشرع حتی فی غیر المنصوصة و منطقة الفراغ التشریعی من الاحکام  

امّا اینکه چنین حکومتي اساسا صلاحیت اجراي حدود شرعي را دارد    (. )اجوبة المسائل القانونیة الالزامیة«  

جانب  آیا حکومت عرفي ولایت بر اجراي حکم شرعي دارد یا ندارد؟ حد اقل این   دهد. نمي   یا خیر، پاسخ 

ام. اما در موارد متعدد در کتاب یادشده از حاکم و قاضي شرع که به  هنوز جوابي واضح از ایشان نیافته 

کنم اجراي حدود شرعي را  برد، فکر مي تعبیر خودش یا قاضي تحکیم است و یا قاضي منصوب نام مي 

   )البته در صورت امکان(.   داند گونه از محاکم مي مانند امور حسبیه از صلاحیت این 

اساسي است که از طرفي ایشان حکومت عرفي را به خاطر حفظ نظم  سؤال    این در واقع یک 

داند، از طرفي  مي   داند و آن را ملزم به رعایت عدالت، شریعت، مصلحت و امثال این امور عمومي لازم مي 

کند. اگر این حکومت ولایت بر اجراي احکام شرعي  نسبت به ولایتش بر احکام شرعي سکوت مي 

شود. در این صورت به چه دلیل اصرار دارند که قانون نباید خلاف  ندارد حکومت سکولار و عرفي مي 

ها کار کنند؟  توانند در این حکومت کردم که افراد مي سؤال    از ایشان   زمان مصاحبه   شرع باشد؟ در 
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پاسخ ایشان این بود که اجازه بگیرند، که همان دیدگاه سنتي و قدیمي مراجع است. اما در کتاب  

است که در تفکر سیاسي ایشان  هایي  ها خلاء داند. به هرحال، این یادشده کسب اجازه را لازم نمي 

ي من نیز دقیقاً در همین راستا بود که اگر حکومت براي حفظ نظم  پنجگانه   ي های وجود دارد. و پرسش 

هاي حقوقي  عمومي و سایر نیازهاي اساسي اجتناب ناپذیر است، چنین حکومتي بر چه اصول و پایه 

   استوار باید باشد. 

ت عالی اشاره فرمودید که در فقه اهل سنت    از یک طرف به دلیل اضافه   دکتر جویا: حضر
مصلحت و مصالح مرسله و امثال    ، احکام مثل قیاس  کردن مبانر یا منابع جدیدی برای استنباط 

ی    ع توسعه پیدا کرده است. ها این  ملاحظه   مبنای حکومت را در فقه اهل سنت اما اگر   دایره تشر
کنیم اجزا و عناصر حکومت، به شمول خود خلافت بیشتر رنگ و بوی عرفر دارند. این عرفر  

علی  معنای  نگری  به  جهتر  از  شود که  منجر  هم  سیاسی  فقه  شدن  عرفر  به  باید  القاعده 
ر است. چه اتفافر رخ داد که علی  قدسی شدن امر سیاسی نت  رغم پر رنگ بودن عرف و نگاه  غت 

از فقه شیعه است؟ تاری    خ خلافت بیانگر آن است که مقام    تر عرفر امر حکومت همواره قدسی 
ر  س نقد و رفتارهای حاکمان نت  ؟    خلافت خارج از دستر بیشتر رنگ و لعاب فرا انسانر دارد تا عرفر

 مسئله اطاعت از امت  که علی 
ً
القاعده یک انسان خطاپذیر است و فرامیتر آن هیچ ضمانت  مثلا

 شود؟  خطاناپذیری ندارد، تا این حد برجسته است و شپیچی از آن به هیچ روی مجاز دانسته نمی 

دکتر احمدي: اساسا فقه اهل سنت و جماعت از همان آغاز سیاسي بوده است؛ سیاستي که خود را    

کرده است. به یک معنا دین و امر قدسي در تاریخ سیاسي  برمبناي دین توجیه و کسب مشروعیت مي 

اسلام در یک روند تاریخي و سیاسي قرار گرفت. در این روند فقه اساساً جزئي از حکومت بوده است.  

  شده است؟ از فقه بدست گذاري وجود نداشته است و قانون از کجا فراهم مي چون آن زمان قانون 

کاملا دیني تلقي کند و از توجیه    که این ساختار و این مجموعه و این روند را آمده است. براي این مي 

 قوي دیني برخوردار باشد تکیه بر چند امر بسیار اساسي بوده است:  

امر اول، ولایت عظمي است. ابن تیمیه تعبیري دارد به نام ولایت عظمي که مرحوم آقاي خمیني  

ترین و مهمترین اصل در  اساسي   ولایت عظمي را   ابن تیمیه   کند. مي   هم تقریبا همان مفهوم را بیان 

داند. غزالي نیز بسیار با ادبیات محکم و استوار  مي   داند. وي این اصل و پایه را غیر قابل تعطیل اسلام مي 

مي   خویش  توضیح  را  آن  نتایج  و  لوازم  اصل،  حمایت این  آن  از  و  حاکمي    کند. مي   دهد  اگر  لذا 

شوکت که شوکت و اقتدار عملًا در قدرت و حکومت او محقق شده باشد، صاحب ولایت عظمي  ذي 

د. پس  است، هرچند فاقد شرایط شرعي باشد، کافي است یک فرد ذي شوکت باشد و مسلمان باش 

کند، هرچند حاکم شرایط شرعي از جمله  ولایت با محوریت اقتدار و شوکت، استمرار پیدا مي   اصل 

  ي نامه   شود. فقاهت و اجتهاد را نداشته باشد. به همین دلیل اطاعت از او لازم و امر دیني محسوب مي 
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الخطاب که به حاکم و یا قاضي کوفه ابوموسي اشعري نوشته است یک نکته  است منسوب به عمربن 

روایي که اوامرش اجرا  گوید: لا خیر لحکم لا نفاذ له. در حکم و فرمان بسیار جالب دارد. و آن اینکه مي 

 نشود خیري نیست. 

که اطاعت از حاکم ستون اصلي این ولایت است و به خاطر همین گزارشات تاریخي است  دوم این 

که مسئله اطاعت در فقه سیاسي اهل سنت بسیار برجسته شده است، البته تأکید بر اطاعت عمدتا به  

خوانند و لذا به معناي نفي اعتراض  هدف جلوگیري از جنگ و شورش بوده است که آن را »فتنه« مي 

 و نفي نافرماني در جایي که حکم حاکم بر خلاف عدالت و شریعت باشد نیست.  

سنت بسیار گسترده است و این    سوم، توسعه در منابع اجتهاد است. منابع اجتهاد در فقه اهل 

شود. یعني به هر میزان که بتوان از منابع اقدام به  گستردگي منجر به گسترش دامنه امر شرعي مي 

شود جزء شریعت. فقه اهل سنت اصولا بر اساس فتوا و اجتهادات  مي   استنباط حکم کرد آن حکم 

صحابه به وجود آمده است. برخي از این اجتهادات بر مبناي اتفاق نظر صحابه شکل گرفته که اجماع  

 ـکه البته قیاس را جزء موارد منصوص مي   نامیده   ـ مي   شود. سایر موارد نیز بر اساس قیاس  دانند 

استحسان، مصالح مرسله و مصلحت. همه این عناصر در واقع محصول فکر بشر است که به گسترش  

که در واقع پایه  به دلیل این   شود. مي   قلمرو دانش فقه و در نتیجه تقدس بخشیدن به امر بشري منجر 

هادات صحابه و روش و عمل سیاسي آنان به وجود آمده است،  ت اساسي فقه اهل سنت بر پایه آراء و اج 

ها بوده است به یک منبع پرشور براي  که عصر آنان بهترین زمان تقدیس صحابه به صورت کل و این 

   کند تبدیل شده است. ریتوریک دیني مقدس که قداست تولید مي 

را اگر نگاه    الاحکام   ة مجل شان بسیار عقلائي است. همین  ها به ویژه فقه معاملات اما در واقع فقه آن 

امّا قواعد عقلائي که تبدیل به حکم    کنید پر از قواعد عقلائي است، مخصوصا صد قاعده نخست آن. 

 اند.  شرعي و قدسي شده 

ر معتر و مفهومش این است که امر رفع، وضع و تخصیص و     دکتر جویا: جنبه عقلانی داشیر
تعمیم آن هم در دست عقلا باشد، در حالی که الان ما با فقهی مواجه هستیم که امر عقلانی را  

تر از فقه  تبدیل کردند به امر مقدس در نتیجه در خیلی از موارد فقه سیاسی اهل سنت متصلب 
 دانید؟ م   رسد، شما این را دلیلش را چه م   شیعه به نظر 

کند همان دو مطلبي است که قبلا اشاره  مي   که بعد دیني پیدا ها  دکتر احمدي: ته سخنان آن   

از حاکم. این دو نکته به فقه    که اطاعت که ولایت عامه باید وجود داشته باشد دوم این کردم. یکي این 

در این    کنند. مي   دهد. به همین دلیل به شدت از ادبیات دیني استفاده ها بعد دیني مي سیاسي آن 
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مثلا هاي  بخش، حدیث  است.  هم جعل  بیشترشان  نظرم  به  که  دارد  وجود  هم  غریب  و    عجیب 

 که غلامي باشد که سر آن مانند دانه کشمش سیاه باشد.  گویند اطاعت کن از حاکم ولو این مي 

نکته اساسي این است که فقه سیاسي اهل سنت پا به پاي زمان بوجود آمده است به این معني که  

قضیه اي رخ داده و نظام حکومتي مستقر شده و بر اساس منطق قدرت براي آن توجیه دیني ساخته  

شده است و بر اساس ریتوریک مقدس امر مقدس را از پیامبر اسلام به همه صحابه، تابعین، تبع تابعین  

هاي  هاي چون طالبان و گروه اند و اکنون بیش از گذشته توسط جریان و ائمه مذاهب توسعه داده 

ها و مذاهب اسلامي  کنم در برابر رقباي گوناگون خود اعم از گروه شود، فکر مي گوناگون سلفي انجام مي 

ایان و سکولارها نیاز به یک ایدئولوژي پرشور دیني دارد که به قول خودشان خلوص اولیه  ر دیگر، نوگ 

   اسلام را بازتولید کند. 

اما در توضیح این سخن که فقه اهل سنت )مخصوصا فقه سیاسي( پا به پاي زمان و براي توجیه  

توان به نظریه اهل حل و  قضایایي که پیشاپیش رخ داده است، به وجود آمده است، از باب نمونه مي 

کنم و اینکه چه زماني و چطور  عقد مثال زد. من این روزها در رابطه با اهل حل و عقد مطالعه مي 

بوجود آمده است. اولین بار تئوري اهل حل و عقد را به شکل محدود نه به عنوان منبع اصلي توجیه  

( هجري قمري وفات کرده است.  327خلافت، در نوشته ابوالحسن اشعري پیدا کردم که در دهه سوم ) 

گوید او بر  مي   کند و ابوالحسن اشعري تئوري اهل حل و عقد را براي حکومت امام علي استفاده مي 

اساس تصمیم اهل حل و عقد صحابه به خلافت رسیده است. براي توجیه مشروعیت حکومت دیني  

کند و براي توجیه حکومت دیني عمر بن الخطاب به ولایت عهدي و  عثمان به اصل شورا استناد مي 

استناد مي  اول  استناد  وصیت خلیفه  اجماع مسلمین  به  اول  براي مشروعیت خلافت خلیفه  کند، 

کند امّا فقط نسبت به مشروعیت حکومت امام علي به تصمیم اهل حل و عقد صحابه استناد  مي 

که در منابع بعدي )ابوبکر باقلاني، ماوردي و...( خلافت هر چهار خلیفه بر اساس  در حالي   کند. مي 

شوند. ببینید از این مفاهیم اجماع المسلمین، ولایت اهل حل و  اجماع اهل حل و عقد توجیه دیني مي 

مفاهیمي است که بعدا و براي توجیه عمل صحابه نظریه پردازي شده است. در پدید  ها  عقد و این 

  توجیه عقیده عمومي هم مهم بوده   تنها پاي توجیه قدرت در میان نبوده است، بلکه   ها آمدن این نظریه 

نیازمند    است، یعني باوري در میان اهل سنت جماعت در مورد خلفاي اولیه وجود داشته است که 

است و این تئوري خلق شده است تا در برابر رقباي جدي مثل شیعه که مباني    نظریه پردازي بوده 

بردند، بتواند از  مي   کلامي خودشان را تدوین کرده بودند و باورهاي عمومي اهل سنت را زیر سئوال 

 باورهاي عمومي اهل سنت دفاع کند.  
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هاي  البته در قرون بعدي با ارائه تحلیل جدیدتر از نظریه اهل حل و عقد براي توجیه حکومت 

خودش با همین توجیهات قویا از حکومت خلیفه  هاي  متأخر استفاده شده است. مثلا غزالي در کتاب 

است که    گوید اهل حل و عقد کس و یا کساني کند و مي مي   اول، خلیفه دوم و خلیفه سوم دفاع 

اي که رضایت و بیعت وي منجر به رضایت دیگران و بیعت آنان  شوکت و اقتدار داشته باشد به گونه 

ند نفر باشد مهم نیست. مهم این است بیعت کننده مانند  چ که اهل حل و عقد  گوید این شود. لذا مي 

شود  عمربن الخطاب حتي اگر یک نفر هم باشد، کافي است چون شوکت دارد و شوکت او سبب مي 

که دیگران بیعت کنند. با این استدلال این اختلاف نظر را که اهل حل و عقد چند نفر باشد، چون در  

  و یا دو نفر بیعت کرد و بعد دیگران   بیعت به خلیفه اول در سقیفه اجماع صحابه هم نبود بلکه یک نفر 

اند. یعني بیعت دیگران جنبه تاسیسي نداشته است بلکه اعلان  وادار به بیعت شده و یا بیعت کرده 

عباسي معاصر   دیني خلیفه  توجیه  غزالي در  بوده است. همین مفهوم ذي شوکت توسط  اطاعت 

به کار گرفته شده است. چون در آن زمان این مسئله پدید آمده بود که عملا خلیفه عباسي    خودش 

استدلال  بود. وي  اختیار سلطان سلجوقي  در  قدرت  نداشت،  کند که سلطان سلجوقي  مي   قدرتي 

مسلمان ذي شوکت است و این سلطان ذي شوکت به خلیفه عباسي بیعت کرده است و از طریق  

بیعت او همه مردم مسلمان مطیع و منقاد خلیفه شده است، یعني بیعت سلطان اطاعت و رضایت همه  

 مسلمانان را در پي داشته است.  

شود به مرجعیت در  م   مطرح کنیم که بیشتر مربوط   را از یک زاویه دیگر سؤال    یک دکتر جویا:    
ایطی داشت، از   شیعه. به صورت سنتر تلفر رایج در فقه شیعه این بوده است که هرکس شر
جمله توانانی استنباط احکام فقهی یا استنباط معظم احکام فقهی به صورت بالفعل، این شخص  

عی شئونر  شود و علاوه بر علم و سواد اختیارانر هم پیدا م فقیه نامیده م  کند. یعتر به لحاظ شر
برخر از آن    کند که شأن افتاء، قضاوت در اختلافات مردم، تضف در اموال غیب و قض پیدا م 

شد و هم مجتهد. یعتر مجتهد همان  م   شئون است. در گذشته این شخص هم مرجع نامیده 
د م   مرجع تقلید هم بود. الآن در بعضر موارد یک تفکیگ صورت  ر مجتهد و مرجع و  گت    گفته   بی 

دانند.  م   شود هر کس که مجتهد است لزوما مرجع نیست. مرجعیت را نوعی شأن مدیریتر م 
یعتر هرکس به لحاظ علمی مجتهد باشد و سایر صفات را هم داشته باشد تنها در صورنر که  

 متصدی مدیرت جامعه ایمانر شود مرجع نامیده م 
ً
ها هم برخر از مجتهدین  شود. در حوزه رسما

بسیار بزرگ و تراز اول بوده اند که تا آخر عمر نه رساله نوشتند و نه متصدی امر اداره جامعه  
فیاض هم با اینکه علم  الله  آیت   ها مجتهد بودند اما مرجع نبودند. ایمانر شدند. در نتیجه آن 

داشتند اما تنها بیش از بیست سال آخر عمر مبارکشان را شأن مرجعیت یافتند و عملا با نگارش  
تعالی   رساله عملیه خود را در معرض مدیریت جامعه ایمانر قرار دادند. این تقسیم بندی را حضر

 کنید؟ اگر صحیح است کارکرد مرجعیت در دنیای امروز را در چه م بینید؟ م   چه طور ارزیانی 
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دکتر احمدي: مرجعیت یک شان فقهي و شرعي دارد که شان فقهي و شرعي مرجعیت همان    

کند و فتوایش مجزي است یعني مکلفین احتیاج دارند به یک مجتهد جامع  مي   است که فتوا صادر 

الشرایطي که براي حل مسائل شرعي به آن مراجعه بکنند. ریشه اولیه و ذاتي مرجعیت همین است  

تابع  ها  ها، آن شود مثل اخذ وجوهات و این مي  مناصبي که به مرجعیت داده دیگر بر اساس فقه. سایر 

گویید قاضي باید مجتهد باشد آیا قاضي باید  مي   مرجعیت نیست، تابع فقاهت است. مثلا وقتي شما 

 مرجع باشد. یا نه مجتهد بودن کافي است. 

ط  تواند قاصیر هم بشود.  م   خواهد بفرماید اول باید مجتهد باشد بعد م   دکتر جویا: یعتر    شر
   اجتهاد است؟   لازم برای قضاوت 

ً
   مثلا

دکتر احمدي: به لحاظ فقهي مرجعیت شرط نیست، مجتهد بودن شرط است. ولایت بر امور    

مجتهد باشد و امین باشد مرجع مجتهد اعلم است، و از آن طرف چون    حسبیه شأن مجتهد است. 

صفات دیگري چون عدالت و تقوا را هم در حد بالاتر از دیگران دارد اولي به تصرف است. رجوع به  

مجتهد در باب افتاء از باب رجوع جاهل به عالم است. به همین مناط در سایر امور نیز اولویت دارد.  

فیاض بر مرجعیت بناي عقلایي است  الل آیت   بنابراین، مرجعیت یک امر کاملا عقلائي است استدلال 

کند، البته با این تفاوت که در امر فقهي فرد  که افراد در هر فني به متخصص آن فن مراجعه مي 

مسلمان در پي کسب حجت شرعي است، قدر متیقن حجت شرعي که عقلا در آن احتمال خلاف  

دهد این است که به مجتهد اعلم مراجعه کند. یگانه شأن مرجع رجوع در مسائل فقهي نظري به  نمي 

اوست، سایر شئونات به دلیل مرجعیت نیست بلکه به دلیل فقاهت است. در صورت فقاهت مصحح  

که سایر تصرفات را از  گردد. مگر این قضاوت و تصرف در امورحسبیه باشد، از انحصار مرجع خارج مي 

فیاض از شئونات فقیه اعلم است. به هر حال این  الل  آیت   باب ولایت بدانیم و ولایت هم که از نگاه 

شود به صورت  مي   منصب عملا از مناصب اجتماعي است که چون در بستر یک جامعه دیني پیاده 

از این منظر مرجع    گیرد. کند. و محور اساسي سایر تصرفات هم قرار مي طبیعي بعد دیني پیدا مي 

کند که کارکردهاي بسیار زیاد دارد. حتي کارکرد اقتصادي  مي   اهمیت اجتماعي و بلکه جهاني پیدا 

ام  فیاض من این را بارها عرض کرده الل  آیت   کند. در خصوص دارد. یعني اهمیت اقتصادي هم پیدا مي 

فیاض درست است که یک مرجع سنتي بود، یک مرجعي که کاملا در مکتب نجف بزرگ  الل  آیت   که 

اي خودش قصد داشته باشد  که ذره کلان شد و به شهرت جهاني رسید، ولي بالتبع، بدون این   ، شد 

فرصت کلاني را براي جامعه هزاره و شیعه افغانستان در کل فراهم کرد که ما متاسفانه خود ما متوجه  

 نبودیم و آنگونه که باید استفاده نکردیم.  
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 الله العظمی فیاض در کابلیادکردی از کنگره نکوداشت مقام علمی آیت

 ( )شریفي( جویا محمدعليوگو با دکتر گفت)

مدیر پژوهشکده فقه سیاست و حکومت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و دبیر علمي  

 ( 1393الل العظمي فیاض )کابل،  کنگره ملي تجلیل از مقام علمي حضرت آیت 

الل فیاض به وسیله دانشجویان  اشاره: این مصاحبه به مناسبت در گذشت مرحوم آیت 

آیت  از مقام علمي  نکوداشت  به کنگره  ناظر  و  تهران صورت گرفته  فیاض  دانشگاه  الل 

 در کابل بر گزار گردید.    1393باشد که در سال  مي 

ورت برگزاری این کنگره رسیدید و ایده چگونه شکل گرفت؟     چطور به صرر

گزارم از دوستاني که در فکر این مسئله افتادند که پیرامون شناساندن ابعادي شخصیت  سپاس   

عنوان کنگره  " چه تحت  اش این است که آن الل فیاض تلاشي صورت بگیرد. واقعیت مرحوم آیت 

یک علّت شخصي    1393شکل گرفت، در سال    1 " الل العظمي فیاض نکوداشت مقام علمي آیت 

به   با توجه  ایشان  بود.  ارزگاني  داشت و یک علّت اجتماعي. علت شخصي، جناب آقاي عظیمي 

نجف  در  که  آیت   و   مراوداتي  مرحوم  از  که  شناختي  و  داشتند  دیگر  فیاض جاهاي  العظمي  الل 

 
الل فیاض در سال  یادنامه متني کنگره ملي تجلیل از مقام علمي آیت  "نگین شهر مودت"کتاب  . 1

 ایم.کتاب بدان پرداخته  "بخش چهارم "باشد که ما در این یادنامه و در  در کابل مي  1393
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

هاي  داشتند، به این نتیجه رسیدند که مناسب است جلسه نکوداشتي از ایشان گرفته شود. تلاش 

 .گرفت هاي ایشان، شاید آن کنگره شکل نمي خیلي زیادي انجام دادند که اگر نبود تلاش 

کردیم که بعد  طور فکر مي و اما علت اجتماعي آن چند امر بود، نخست اینکه در آن زمان ما این 

اي که اطراف آقاي خویي بودند، مثل مرحوم شهید صدر و  از مرحوم آقاي خویي و بعد از حلقه 

مرحوم سید محمد روحاني و خیلي از بزرگان دیگري که آن زمان در حوزه نجف بودند، حوزه نجف  

اش  از رجال علمي برجسته تقریباً خالي شده بود. تنها کسي که با توجه به جایگاه علمي برجسته 

الل فیاض بود. اما  باشد، مرحوم آیت   " احیاگر حوزه علمیه نجف " توانست  آنجا نقطه امید بود و مي 

هاي عربي ایشان را  نام بود و کسي در داخل افغانستان، در ایران و حتي در محیط ایشان بسیار گم 

که  شناخت. هدف اول، معرفي این سرمایه علمي حوزه علمیه نجف و جهان تشیع بود، براي این نمي 

 بتوان از وجود ایشان استفاده بهتري صورت بگیرد.  

هاي علمي افغانستان بود، به ویژه جامعه شیعه  هدف دوم این بود که ایشان یکي از سرمایه 

  " بازشناسي " ها به این سو در حال  مستحضر هستید که جامعه شیعه افغانستان از مدت  .افغانستان 

مي مؤلفه  تلاش  یعني  هستند؛  خودشان  هویتي  داشته هاي  که  سرمایه کنند  و  هویتي  ها  هاي 

خودشان را اول بشناسند و بعد به جوامعِ رقیب ]دیگر[ معرفي کنند. توجه به این قضیه هم دلیلش  

که هستند،  رغم این است؛ یعني علي   " شده اي کتمان جامعه " این است که جامعه شیعه افغانستان  

هاي هویتي براي این نیست که جامعه شیعه افغانستان بر  شود که نیستند. معرفي داشته گفته مي 

مهم این است که خودشان را اثبات    -اصلاً چنین چیزي بنا نیست و نبوده   -نژادپرستي تکیه کنند  

که دیگران را نفي کنند یا خودشان را داراي فضیلتي بهتر از دیگران  کنند که ما هم هستیم، نه این 

هاي  ها و داشته بدانند. یکي از ابعاد این هویت جامعه شیعي افغانستان، هویت علمي است. سرمایه 

اي در کابل شکل گرفت. بسیار  کردند. به همین دلیل یک کنگره علمي خودشان را باید معرفي مي 

الل فیاض را براي جامعه افغانستان معرفي کرد. به همین دلیل  کنگره با عظمتي بود و مرحوم آیت 

از شخصیت  بسیاري  وفات کرد،  ایشان  افغاني  شما مستحضر هستید که وقتي  از    -هاي  به غیر 

پیام دادند و از ایشان تجلیل کردند. آقاي کرزي پیام داد، آقاي دکتر    -هاي جامعه شیعه شخصیت 

که با ایشان  هاي مختلفي دیگر پیام دادند، به دلیل این عبدالل پیام داد، اشرف غني پیام داد، چهره 

ها را بدهند. این  ها با ایشان آشنا بشوند و این پیام آشنا شدند و اگر آن کنگره نبود، امکان نداشت آن 

 .نکته دوم 
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که متعلق  که یک فقیه است و در کنار این الل فیاض در کنار این نکته سوم هم این است که آیت 

آزاداندیشي را با  " به جامعه شیعه افغانستان است، یک وجه علمي شاخص دارد و آن این است که  

ترکیب کرده است. اگر ما به جامعه علمي شیعه نگاه کنیم، با سه طیف از اندیشمندان    " اتقان علمي 

اند  مواجهیم. یک عده نسبت به فقه و علوم دیني به صورت کلي دیدگاه منفي دارند. یعني بر این باور 

اي  که سنّت فقهي شیعه را باید کلاً کنار گذاشت، با این استدلال که نه تنها براي جامعه ما آورده 

اندیش، فاقد اندیشه درست، منحرف و  ندارد که ضرر هم دارد. در مقابل، طیفي دیگر گروه اول را کج 

دانند. این دسته معتقدند که سنت فقهي شیعه را باید به تمام و کمال و به  مي   خارج از جاده مستقیم 

 همان صورت که در گذشته بوده حفظ کنیم.  

هستند؛ براي    " تنبلي فکري " الل فیاض بر این باور بود که هر دو طیف دچار  من معتقدم آیت 

اندازه کافي توان  ها چون به خواهد. این که رسیدن به حقیقت زحمت و تلاش علمي فراوان مي این 

است؛    " جهاد علمي " حل،  کنند. راه که معضل را حل کنند، صورت مسئله را پاک مي ندارند، براي این 

هاي سنتي اصیل شیعه بتوانیم معضلات فقهي عصر حاضر را  یعني باید با تمسک به اصول و ریشه 

آیت  نیست.  آساني  کار  این  کنیم.  ویژگي حل  از  یکي  فیاض  سخت الل  با  هایش  بود.  کوشي 

راه سخت  است  توانسته  فراوان  بسیار  ایشان  کوشي  لذا  کند.  پیدا  را  معضلات  از  بسیاري  حل 

است؛ یعني با مجاهده علمي توانسته است براي بعضي از معضلات فقهي    " گرا نواندیش سنت " یک 

شد و کنگره براي این تشکیل  حل پیدا کند. این راه باید معرفي مي نو، از درون سنت فقهي شیعه راه 

شد که این بُعد از کار علمي و این سبک از کار علمي معرفي شود. ما نباید نه در دام روشنفکرانِ  

گرایانِ تنبل. باید به جامعه علمي خودمان جهاد علمي را بیاموزیم از  انکارگرا بیفتیم و نه در دام سنت 

توانم بگویم کجاها و به چه  الل فیاض انجام داد؛ که حالا اگر فرصت شود، مي نوعي که مرحوم آیت 

   .کوشانه را انجام داده است سبک این جهاد سخت 

ی کنگره، تشکیل ستاد برگزاری و چالش درباره فرایند شکل    های این مست  توضیح  گت 
 .دهید 

این کنگره که در کابل برگزار شد، دو بُعد داشت: یکي بعد علمي و دیگري بعد تبلیغاتي. در    

بود و شخصیت  بسیار موفق  تبلیغاتي کنگره  فراواني هم همراهي کردند. شخصیت بعد  هاي  هاي 

هاي بسیار خوبي کردند و کنگره بسیار موفقي بود. البته خالي از چالش  شیعي و غیرشیعي کمک 

 .نبود، ولي در مجموع با سهولت و با امکانات بسیار خوب برگزار شد و موفق بود 
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هرحال ما  که به   -چه تحت عنوان یادنامه یا »نگین شهر مودت« منتشر شد  اما از بعد علمي، آن 

خواستیم آن  که ما مي فرسایي بود، به دلیل این العاده طاقت کار فوق   -یک دستي در تهیه آن داشتیم 

یعني به معناي واقعي    -الل فیاض را معرفي کنیم. تقریباً با امکانات صفر  امتیازات علمي مرحوم آیت 

روز    20صفحه است را در    700اي که حدوداً  در مدت بسیار کم، ما توانستیم یادنامه   -کلمه صفر 

کردیم؛ ماه رمضان هم بود و با برخي افراد  رفتیم مصاحبه مي ها مي تهیه کنیم. بسیاري از افراد را شب 

روز ما توانستیم این یادنامه را تهیه    20کردیم. در  رفتیم مصاحبه مي گذاشتیم و مي وعده سحري مي 

روز یک مقاله نوشتم، چند مقاله را ترجمه کردم. دوستان دیگري   20کنیم. خودم در همین مدت 

هرحال کاري بسیار  هم بودند، مثل آقاي دکتر جعفري که الان داخل]افغانستان[ تشریف دارند. به 

اي انجام دادیم، چون معتقد بودیم که باید به همان  دشوار، بدون امکانات و تقریباً بدون هیچ پشتوانه 

جا رسید، عمل کنیم. حاصل آن  الل فیاض با اتکا به آن به این کوشي که مرحوم آیت اصل سخت 

 .صفحه شد   700روزه، کتابي حدوداً    20زحمات  

ر شهر مودت" چیست؟     نسبت کنگره با این یادنامه و تهیه و انتشار کتاب "نگی 

یادنامه به مناسبت کنگره تهیه شد. یعني کنگره وقتي بنا شد برگزار شود، به ما فرمودند که    

شما یادنامه ایشان را تهیه کنید. این یادنامه هم به مناسبت همان کنگره تهیه شد و در کابل به چاپ  

رسید و یک جورایي بُعد علمي همان کنگره بود. یعني این کنگره اگر محصولي داشت، محصول  

هایي که قرار بود در یک ضمیمه چاپ شود که  اش همین یادنامه بود، جداي از سخنراني علمي 

 .توفیق حاصل نشد 

برخر گفته    یادنامه،  تهیه  زمان  توضیح  درباره  را  این  است.  برده  زمان  سال  یک  اند 
 دهید؟ م 

نه، یک سال نبود. اشتباه است. کار زیر نظر بنده بود. کل زماني که ما صرف کردیم براي این    

روز توانستیم این    20کردیم و در  رفتیم مصاحبه مي ها مي روز بود. بسیاري از افراد را شب   20کار،  

 .یادنامه را تهیه کنیم 

های  سینا و هرات چگونه بود و چه شخصیت های کنگره در دانشگاه ابن نشست پیش   
 علمی حضور داشتند؟ 

ام،  واقعیتش را بخواهید، من خیلي در جریان جزئیات نیستم و برخي موارد را فراموش کرده   

سینا برگزار شد،  نشستي که در دانشگاه ابن چون مربوط به بیش از ده سال پیش است. اما پیش 

اي که من نوشته بودم  حاصل آن بخشي از همین مقالاتي بود که ما تدوین کرده بودیم. مثلاً مقاله 

قدر امکانات  الل فیاض، آنجا عرضه شد. منتها این در رابطه با حق قضاوت زنان از دیدگاه مرحوم آیت 
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نبود که خودمان برویم آنجا]کابل[ و آن را ارائه کنیم. به دلیل کمبود امکانات نتوانستیم ارائه کنیم،  

ولي از ما دعوت هم شد که آنجا برویم، منتها چون امکانات سفرش را نداشتیم، نتوانستم بروم. آن  

یک نشست علمي و نسبتاً موفق بود و بخشي از مقالاتي که در این یادنامه هست و تا آن زمان تهیه  

جا ارائه شد. نشست هرات هم تا جایي که به خاطر دارم، بیشتر جنبه تبلیغاتي داشت  شده بود، همان 

 .تا علمي 

 ای از روزهای برگزاری کنگره دارید؟ خاطره   

روز، خالي از خاطرات    20خاطرات شیرین و تلخ هر دو داشتیم. تهیه یادنامه با این حجم در    

هایي مواجه  تلخ نیست. اما بازگوکردن بخشي از آن خاطرات تلخ شاید مناسب نباشد و با واکنش 

وسیاق چاپ  شود. خاطره شیرینش همین است که این تلاش ما به بار نشست و کتابي با این سبک 

 .شد 

سختر  منتشر شد، فرمودید که به   در یادداشتر که پس از رحلت ایشان در شبکه اجتهاد   
 دهید؟ الله فیاض را با شهید صدر مقایسه کرد. این را توضیح م توان آیت م 

بله. آن یادداشت را پس از رحلت ایشان ابتدا در فیسبوک منتشر کردم. بعضي از دوستان آن    

هاي خبري که در ایران فعال است، در ایتا و تلگرام منتشر کردند  را از آنجا گرفته و در بعضي از پایگاه 

که من خودم در جریان باشم، از سایت شبکه اجتهاد سر درآورد. آن یادداشت  و سرانجام بدون این 

هاي ایشان  که با بعضي از کتاب الل فیاض، به مناسبت این برداشت شخصي من بود از مرحوم آیت 

هاي دیگر فقیهان از جمله مرحوم شهید محمدباقر  هاي ایشان با کتاب سروکار داشتم و مقایسه کتاب 

 صدر. 

حالا یا مرجع    -ها این تقریباً یک رسم است که فقیهان تراز اول  مستحضر هستید که در حوزه 

کنند؛  کمتر از آراء معاصران خودشان نقل مي   -اند  هستند یا مرجع نیستند؛ ولي استاد درس خارج 

کنند.  ها بودند و آراي معاصران خودشان را کمتر توجه مي روند سراغ کساني که در گذشته یعني مي 

ها را نقل و نقد کنند، ممکن است کدورتي پیش بیاید و  دلیلش هم این است که نوعاً اگر آراي این 

به همین دلیل معمولًا   ایجاد شود.  ندارند حاشیه  قضایایي بشود که دوست  بر یک سري  حمل 

در  یعني هر دو    -الل فیاض معاصر شهید صدر بود  شوند. آیت متعرض آراي معاصران خودشان نمي 

هاي ایشان را که تا حدي بنده دیدم، وقتي  اما کتاب  -کردند درس مرحوم آقاي خویي شرکت مي 

هاي شهید صدر فراوان استفاده کرده و در بعضي موارد یک جورایي  کنیم، ایشان از کتاب نگاه مي 

رو ایشان است. مثلاً شما کتاب »البنوک« ایشان را که کتابي در بانکداري اسلامي است، اگر  دنبال 
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اي بر کار »البنک اللاربوي في الاسلام« شهید صدر است. یعني اگر بگذریم از  نگاه کنید، تقریباً دنباله 

اختلاف پاره  بیاید، سبک اي  پیش  علمي  بحث  است در خلال  که طبیعي  و  نظرهایي  کار  وسیاق 

هاي مرحوم شهید صدر است. یعني  حل کند، همان راه ها ارائه مي شدن بانک حلي که براي اسلامي راه 

الل فیاض در این کتاب »البنوک« ابتکار به خرج نداده و همان کار مرحوم شهید صدر را  مرحوم آیت 

 نظرهایي که در بعضي موارد داشته، انجام داده است. با یک بیان دیگر و با اختلاف 

جلد چاپ شده، اگر نگاه کنید،   15طور شما کتاب »المباحث الاصولیه« ایشان را که در همین 

الل هاشمي شاهرودي نوشته  وسیله مرحوم آیت ایشان فراوان به تقریرات مرحوم شهید صدر که به 

وسیاق کار  که اصولاً سبک گیرد. درحالي دهد و آراي مرحوم شهید صدر را از آنجا مي شده، ارجاع مي 

ها متفاوت است. ایشان یک سبک اصولي جدیدي را  اصولي شهید صدر با اصول متعارف در حوزه 

الل  متفاوت است. آیت   -که استادشان هست   -تأسیس کرده است که با اصول مرحوم آقاي خویي 

هاي را که از  فیاض خودش نرفته راه دیگري را بپیماید یا اصول دیگري را تأسیس کند؛ همان داشته 

ها را به کار گرفته و آراي شهید صدر را هم در اصولش  هاي آقاي خویي داشت، آمده، آن درس 

دخالت داده است. البته یک جاهایي مخالفت کرده، یک جاهایي موافقت کرده، یک جاهایي نقد  

اما خود ایشان نرفته مؤسس یک    -هاي علمي وجود دارد  ها طبیعي است و در بحث این   -کرده  

 اصول دیگري باشد. 

اگر تاریخ علمي اصول را ملاحظه کنیم، یک جاهایي افرادي هستند که مؤسس علم اصول  

اند؛ مثل وحید بهبهاني، مثل شیخ انصاري، مثل محقق اصفهاني )شیخ محمدحسین اصفهاني(  بوده 

وسیاق اصولشان با دیگري  ها کساني هستند که سبک یا حتي شاید بگوییم مرحوم آقاي نائیني. این 

الل فیاض در اصول راهي نو باز نکرده است. به این دلیل  اند. اما آیت فرق دارد و راه جدیدي را باز کرده 

الل فیاض را با مرحوم شهید  توان آیت سختي مي هست که من در آن یادداشت عرض کردم که به 

یعني    -که واقعاً اصولي بسیار توانمندي بود  رغم این الل فیاض علي صدر مقایسه کرد. چرا؟ چون آیت 

کردید، تمام اصول را در مشت داشت و کاملًا مسائل علم  اگر مباحث اصول را با ایشان مطرح مي 

ابرام  و  نقد  با  و  استدلال  با  را  نیست  اصول  آساني  کار  کار،  این  و  اما    -هایش در حافظه داشت 

توانیم مبتکر را با غیر  حال، ایشان راهي نو در اصول باز نکرد. ولي شهید صدر مبتکر بود و ما نمي بااین 

شود ایشان را مانند  جهت نمي   این   مبتکر مقایسه کنیم. ما در آن یادداشت عرض کردیم که از 

ها نقص دارد؛ چون  مرحوم شهید صدر دانست. اما معنایش این نیست که مقام علمي ایشان در حوزه 

 گوید که: ابتکار کار هر کسي نیست. مثل آن شعري که باباطاهر است مي 
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 به هر قرني الف قدي بیاید  

 الف قدم که در قرن آمده استم.  

الل فیاض را ما مبتکر علم  گیرند. مرحوم آیت مي   ها را مبتکران الف قدند و دیگران دنباله کار آن 

 دانیم و در این بحثي نیست. دانیم، ولي عالم تراز اول علم اصول مي اصول نمي 

طور که در فقه نیز ایشان ابتکارات مهمي دارد که در فتاوایش تجلي کرده است، اما به  همان 

العاده متفکري در علم  اي نداشته است، ولي آدم فوق شناسي شاید بگوییم که ابتکار عمده لحاظ روش 

به  این فقه است.  از  امتیازاتي  توانیم آن جهت عرض کردیم که نمي هرحال  اما  ها را مقایسه کنیم، 

 اش را عرض کردم. اند و آن امتیازات را در یادداشت خودم برخي داشته که بقیه نداشته 

 الله فیاض در مکتب و حوزه نجف چیست؟ ارزیانی کلی شما از جایگاه آیت   

پاسخ به این سؤال نیازمند زمان بسیار طولاني است، چون ورود به این بحث وابسته به    

که    -که مدرسه یا مکتب محقق نائیني  تحلیل چند مؤلفه است که باید قبلش روشن کنیم. یکي این 

را در فقه، اصول، رجال، حدیث و امثال   -تعبیر مکتب محقق نائیني مال مرحوم شهید صدر است  

هاي رقیب آن را باید بشناسیم؛ یعني مدرسه نائیني با مدرسه  این باید بشناسیم. یکي هم مکتب 

ها با محقق خراساني )آخوند صاحب کفایه(  محقق اصفهاني، با مدرسه آقا ضیاء عراقي و مجموعاً این 

توانیم بگوییم که جایگاه  ها را معرفي کردیم، مي هاي این که تفاوت هایي دارد. بعد از این چه تفاوت 

 عنوان شاگرد مرحوم آقاي خویي در این میان چیست. الل فیاض به آیت 

الل فیاض هرچند شاگرد مرحوم آقاي  توانم خدمت شما عرض کنم که مرحوم آیت اما اجمالًا مي 

دهنده  یعني ادامه   -شود  بندي مي جهت در عِداد مدرسه محقق نائیني دسته خویي است و ازاین 

گرا به این معنا  گرا هم هست. تحول ولي یک تحول   -مکتب فقهي و اصولي مرحوم آقاي نائیني است  

رغم  کند. به همین دلیل، علي که خودش را در چارچوب هیچ مکتب فقهي و اصولي مقید نمي 

که اصول شهید صدر با اصول نائیني خیلي متفاوت است، آقاي فیاض فراوان از اصول شهید صدر  این 

پذیرد،  توان گفت طالب حقیقت است؛ حقیقت را در هر جا ببیند مي کند. ایشان را مي استفاده مي 

 خواه وابسته به این مکتب باشد یا وابسته به آن مکتب. 

الل فیاض احیاگر حوزه نجف است. زماني که حوزه  که آیت یک نکته دیگر هم هست و آن این 

که    -شد و حوزه دیگري در قم رشد کرد  علمیه نجف بر اثر مظالم رژیم بعثي داشت تعطیل مي 

هایي بودند که از نجف کوچ کردند  هرچند اکثر کساني که در قم آمدند و حوزه را بارور کردند، همان 

ولي فضاي انقلاب و فضاي تحولات جهاني و تحولات فکري دنیا باعث شد که    -و در قم آمدند  
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اي که محصول حوزه علمیه قم را اگر  گونه وسیاق فقاهت در حوزه قم بسیار متفاوت باشد، به سبک 

مقایسه کنیم با محصول حوزه نجف، با دو حوزه متفاوت مواجهیم. در حوزه قم علوم جدید بسیار  

دانش  از  علما  یعني  است؛  مي پررنگ  استفاده  نوین  جامعه هاي  از  روان کنند؛  شناسي،  شناسي، 

اند. اما  هاي علمي دنیا را وارد کرده کنند و یافته شناسي، هرمنوتیک، فلسفه غرب و... استفاده مي زبان 

وسیاق قدیمش که در حال مرگ بود و در اواخر نظام بعثي تقریباً چیزي  حوزه نجف با همان سبک 

هایش را دایر کرد و حلقه علمي که اطراف  تنها درس الل فیاض نه از حوزه نجف باقي نمانده بود. آیت 

ترین درس خارج نجف را داشت، بلکه به لحاظ فیزیکي حوزه را حفظ کرد  ایشان شکل گرفت و مهم 

کم دوباره احیا کرد و به لحاظ علمي هم همان سبکي را که قبل از انقلاب در نجف بود، احیا  و کم 

هاي درون دیني. ایشان  کرد بر دانش کرد؛ یعني آن چیزي که فارغ از واردات غربي بود و تکیه مي 

کنم این نیاز بود که در کنار حوزه قم که به علوم جدید توجه  احیاگر آن هم هست و من فکر مي 

کرده، یک حوزه هم باشد که محصول صرفاً برخاسته از درون دنیاي اسلام را حفظ کند. ایشان از  

 جهت، احیاگر حوزه نجف در هر دو بُعد فیزیکي و علمي است.   این 

ر کنگره آیا دفتر آیت     ای آگاه بودند و همکاری داشتند؟ الله فیاض از برگزاری چنی 

ها را بازگو کنم. اجمالًا، پسر  خاطرات زیادي در این قسمت داریم، ولي صلاح نیست که آن   

به نظر من بسیار   برگزار شد و  ایشان )شیخ محمود فیاض( در کنگره کابل شرکت کرد. کنگره 

 تأثیرگذار بود. 

ای در این زمینه نقل  جمهور وقت، چقدر بود؟ یک خاطره همکاری آقای کرزی، رئیس  
 آقای کرزی به مرحوم آیت 

ً
الله محستر گفته بوده که به آقای فیاض بگوید هر  شده که ظاهرا

جمهور  دهم، چون بعد از من، رئیس قانونر که برای شیعیان نیاز دارید، تا من هستم انجام م 
 .کند بعدی این کار را نمی 

هرحال دید نسبتاً  دانم که آقاي کرزي چنین حرفي زده باشد. ولي آقاي کرزي به بعید مي   

خوبي نسبت به مسائل مذهبي داشت، مخصوصاً راجع به مسائل شیعیان. البته در آن زمان جامعه  

مي  سعي  کرزي  آقاي  و  داشت  حضور  افغانستان  در  نسبتاً  جهاني  و  دموکرات  شخصیتي  کرد 

آزاداندیش از خودش به نمایش بگذارد و هم به لحاظ فکري آدمي نسبتاً روشني بود. در برگزاري  

دانم درست  کنگره مساعدت کرد. اما این فرمایشي را که نقل کردید من اطلاعي ندارم؛ اما بعید مي 

 باشد. 

ین همکاری را داشتند؟ چه شخصیت     های افغانستانر بیشتر
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بسیار    -گر اشتباه نکنم -  معاون رئیس جمهور بود، کنم آن زمان  آقاي سرور دانش که فکر مي   

دوست است و در این کارها علاقه دارد و نقش زیادي در برگزاري این  مؤثر بود. ایشان آدمي فرهنگ 

نشست و موفقیت آن داشت. آقاي ]محمدکریم[ خلیلي همکاري کرد و آقاي ]محمد[ محقق هم  

آمد، انجام  ها موافق بودند با این مسئله و هر کاري که از دستشان برمي خیلي همکاري کرد. همه این 

ها خیلي موافق  دادند. در آن زمان کسي که با برگزاري این کنگره مخالف باشد، نبود؛ هرچند بعضي 

 ها لابشرط بودند. کردند و بعضي بودند و همکاري مي 

آیا مانعی بر ش راه برگزاری کنگره وجود داشت؟ چون برخر درباره برگزاری این کنگره    
 م 

ی
 برگزار شد.   ۱۳۹۳ها یک سال به طول انجامید تا کنگره در سال  گویند هماهنگ

وگویي بکنید، چون  کنم با آقاي عظیمي ارزگاني هم یک گفت در این باره من توصیه مي   

گرفته  ها. ممکن است این فکر در ذهن ایشان شکل ایشان خاطرات زیادي احتمالاً دارد از این داستان 

الل فیاض صحبت  باشد و بعد رفته با جاهاي مختلف صحبت کرده باشد؛ در عراق رفته با خود آیت 

کرده باشد، با دفترشان، با پسرشان، با دفترشان در قم، و با نهادهاي ایراني هم صحبت کرده باشند  

ها صحبت  که مؤثر واقع نشده است. در بعضي از این جلسات من هم بودم. بعد رفتند با شخصیت 

ها را گرفتند. ممکن است یک سال زمان برده باشد، اما مانع نبود. فقط این بود  کردند و موافقت آن 

که آیا این کار عملي هست یا نه به لحاظ لجستیکي امکانش هست یا نیست. در این حد بود و الا  

 چناني وجود نداشت. مانع آن 

آیت    نسبت  درباره  شما  نظر  پروژه به  با  فیاض  به  الله  آن  از  برخر  که  ای 
 کنند، چیست؟ سازی« تعبت  م »مرجعیت 

واژه     اولًا  بدهم.  پاسخ  تفصیل  با  که  است  خوب  را  این  من  کردید.  خوبي  سؤال 

خواهیم مرجع بسازیم و این غلط  سازي« این ایهام را دارد که طرف مرجع نیست و ما مي »مرجعیت 

 سازي نیست. الل فیاض مرجع است، هیچ تردیدي نیست. پس بحث مرجعیت که آیت است. این 

که آیا مرجعیت شیعه باید واحد باشد یا محلي، از قدیم مورد اختلاف بوده است و  نکته دوم این 

پدیده جدیدي نیست. بسیاري از اعاظم فقها نظرشان این بود که مرجعیت باید محلي باشد. در  

شان این بود که اگر یک مرجع در نجف باشد، شیعیان در افغانستان، هند و  ها یکي از ادله گذشته 

توانند مسائل و معضلات خودشان را با مرجع در میان بگذارند. باید  پاکستان، لبنان، آفریقا و اروپا نمي 

ایماني.   جامعه  مدیر  یعني  مرجع  است.  متفاوت  مجتهد  با  مرجعیت  که  کرد  توجه  نکته  این  به 

نفر که    میلیون نفر پراکنده در همه اکناف عالم، از یک   800-700مدیریت یک جامعه کلاني با  

هاي علمي کرده، ساخته نیست. این کار از عهده یک نفر  نشسته در نجف و عمرش را صرف بحث 
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شان بر مرجعیت محلي بود و ریشه قرآني هم دارد. خداوند  خارج است. خیلي از فقها از قدیم عقیده 

کنارشان   در  بودند،  جهاني  که  هم  اولوالعزم  پیامبران  فرستاد.  جداگانه  پیغمبري  قومي  هر  براي 

که مرجعیت شیعه  اوصیاي محلي فرستاده شدند که به زبان آن قوم صحبت کنند. پس اصل این 

باید جهاني و واحد باشد، به لحاظ فقهي مسلم نیست و مطلوبیتش هم روشن نیست؛ ممکن است  

 اصلاً مطلوب نباشد. 

ها مطرح کردند. اما  پذیرم که آقاي فیاض را یک عده از آدم که فرمایش شما را مي نکته دیگر این 

ها عنصریت نبود. نژادپرستي با ماهیت دین و مذهب ما  انگیزه این کار، نژادپرستي یا به تعبیر عرب 

اندازه سرسوزن عصبیت در قلبش باشد، به بهشت  سازگار نیست. در روایت داریم که کسي که به 

کردند. براي مثال،  کم رو مي رود. یک گروهي کتمان شده بودند و مقومات هویت خودشان را کم نمي 

دهند، اگر به تاریخ این قوم مراجعه  ها تشکیل مي در جامعه شیعه افغانستان که اکثریت آن را هزاره 

هاي تاریخي  سال پیش تا به آن وقت و از آن زمان تا کنون، ما چیزي در کتاب   150کنیم، تقریباً از  

ها نوشته  هاي تاریخي که تاریخ هزاره طرف، شما تعدادي کتاب به این   50کنیم. ولي از دهه  پیدا نمي 

قدر کتاب ندارید، در  ها این شده را بررسي کنید، بیش از هر قوم دیگري است. یعني در تاریخ پشتون 

ها نوشتند. چرا؟  قدر کتاب ندارید، اما هزاره ها این قدر کتاب ندارید، در تاریخ ازبک ها این تاریخ تاجیک 

گفتند نیستید. خواستند بگویند ما هستیم، ما ریشه داریم، ثابت کنند که ریشه  چون ]دیگران[ مي 

 داریم. 

کردن   آفتاب  بر  ما  پاسخ  هستید.  نازلي  موجودات  ولي  هستید؛  که  شد  گفته  آن  از  پس 

اي است که در تاریخ، استقلال و پیشرفت این  هاي علمي، تاریخي و در مجموع نقش برجسته داشته 

دارایي  برجسته ساختن  این تلاش،  ابعاد  از  یکي  داریم.  این  مملکت  تا  است  علمي مذهبي  هاي 

واقعیت روشن شود که در این عرصه نیز تا بالاترین درجه حضور و امکان حضور داریم. بنابراین این  

 کردن است. یک پروژه در امتداد نژادپرستي یا ناسیونالیسم نیست، یک پروژه یا طرح براي معرفي 

سازي« به این معنا که کسي که صلاحیت افتا ندارد را در مصدر افتا قرار  اما بحث »مرجعیت 

الل  کند. آیت دهند، بدون شک کار مذمومي است و هیچ عالمي در هیچ جاي دنیا این را تأیید نمي 

دانم ایشان خود به طور خاص در این باره چه  دانست، اما من نمي فیاض چنین چیزي را مذموم مي 

دانسته که  توانیم این را به گردن ایشان بگذاریم که مذموم مي نظري داشته است. ولي حداقل مي 

 .کسي را که مجتهد نیست، مصدر افتا قرار دهند 
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متفاوت است. ممکن است    " صلاحیت مدیریت " با    " صلاحیت افتا " اما یک نکته را توجه کنید:  

توانید یک جامعه  کسي صلاحیت افتا نداشته باشد، ولي صلاحیت مدیریت داشته باشد. شما نمي 

شود. شئون جامعه  شود و امور آن متشتت مي دیني و ایماني را بدون مدیر رها کنید؛ پراکنده مي 

تواند  دهید که او هم مستقیماً نمي دیني نیاز به مدیریت دارد. شما یک شخصي را در نجف قرار مي 

ها وکیل انتخاب کند. آن وکیل لزوماً مجتهد نیست، چون  مدیریت کند و مجبور است از بین آن 

براي مدیریت شئون جامعه ایماني نیازي به مداخله مجتهد نیست؛ بنابراین مدیریت جامعه اسلامي  

طور که موضوع مرجعیت و صلاحیت  ضروري است، اما باید از مسیر صحیح خود عبور کند همان 

 افتا نیز باید از مسیر درست خودش طي شود. 

 از شما متشکریم که این فرصت را در اختیار ما قرار دادید.    
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   شناسی فقهی جایگاه حیثیت حقوقی در موضوع 

 العظمی فیاض(الله)بازخوانی و بازسازی رهیافت اجتهادی آیت
 

   احمد مبلغي الل  آیت    

شناسي، چهار مشرب متمایز  ها و درنگ در مقام موضوع در آوردگاه رویارویي با پدیده 

 نماید: و چهار نگاه متفاوت رخ مي 

مشربي که اصالتي براي شناخت موضوع قائل نیست. در این نگاه، محور استنباط،  .  1

غواصي در بحر ادله و نصوص شرعي است و موضوعات در همان بستر ارتکاز و عرف  

شوند. بر این مدار، جهد بلیغ براي شکافتن کالبد موضوع، در هندسه  عام رها مي 

 گردد. اجتهاد جایي ندارد و تمام همت، مصروف استخراج حکم از معادن نص مي 

درمي .  2 را  شناخت  ضرورت  که  پدیده نگاهي  خوانش  در  اما  همان  یابد،  به  ها 

کند. در این طریقت، شبحي  هاي سطحي بسنده مي هاي بدوي و دریافت برداشت 

شود. از این  آید و همان سایه، سنجه تطبیق احکام مي کلي از موضوع به چنگ مي 

منظر، در مواجهه با هزارتوي اقتصاد و اجتماع و فرهنگ، همان آگاهي عامیانه براي  

 شود. ورود به حریم استنباط، مکفي و وافي پنداشته مي 

فشارد. این نگرش  گامي فراتر که بر ضرورت شناخت تخصصي و کالبدشکافي علمي پاي مي .  3

پدیده  که  دارد  درهم باور  چنان  نوپدید  برکشیه  تنیده هاي  ابتدایي  نگاه  و  عرف  ترازوي  با  که  اند 

نهد یا از دستاوردهاي  هاي تخصصي گام مي شوند. از این رو، فقیه دانا یا خود به وادي دانش نمي 

گیرد تا گوهر غوامض را دریابد. این رویکرد در قیاس با رویکردهاي پیشین،  کارشناسان توشه برمي 
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شناسي است و بالندگي فقه معاصر، وامدار همین پیوند مبارک با  جهشي شگرف در تعمیق موضوع 

 شناسي است. هاي نوین در ساحت موضوع دانش 

با این همه، هنوز رازي ناگفته و عمدتاً ناشناخته باقي است. شناخت تخصصي، هرچند کالبد  

کند، اما لزوماً تمام اضلاع مؤثر در شناخت موضوع مورد نظر  مادي و هندسه فني پدیده را عیان مي 

ها هستند، نه کاشف جایگاه  دهد؛ چرا که علوم تخصصي، راوي چیستي پدیده شرع را به دست نمي 

تنیده حقوق، تعهدات و مناسبات بشري. از دل این خلاء، مشرب چهارم طلوع  ها در شبکه درهم آن 

 کند. مي 

رویکردي که دوشادوش شناخت تخصصي، بر ضرورت کشف حیثیت حقوقي موضوع نیز  .  4

مي  رصد  اصرار  اجتماعي  یا  مادي  خام  واقعیت  یک  مثابه  به  تنها  پدیده  منظومه،  این  در  ورزد. 

گیرد که خالق کدام روابط است، زاینده کدام حقوق  شود، بلکه از آن حیث در بوته نقد قرار مي نمي 

 کند. است، پرورنده کدام تعهدات است و در ساماندهي یا آشفتگي نظم انساني چه نقشي ایفا مي 

هنر و امتیاز این رویکرد، در ایجاد پیوندي وثیق میان عینیت خارجي و قواعد فقهي نهفته است.  

شود و از دیگر سو، این واقعیت  اش شناخته مي هاي علمي وتاب از یک سو، واقعیت پدیده با تمام پیچ 

گردد. چنین است که موضوع،  اي از مناسبات، بازآفریني مي در قامت یک ساختار حقوقي و شبکه 

بخشي به  کند؛ چرا که رسالت غایي قواعد فقهي نیز، انتظام رداي انطباق بر قواعد فقهي را بر تن مي 

 پود روابط انساني است. همین تارو 

بخش آن  توان گفت رویکرد چهارم نه رقیب شناخت تخصصي، که متمم و کمال بدین سان، مي 

گوید پدیده در ذات خود چیست، اما حیثیت حقوقي پرده از این راز  است. شناخت تخصصي مي 

کند و بر کدام مسند نشسته است. لاجرم،  دارد که این پدیده در منظومه روابط انساني چه مي برمي 

آغوش یکدیگر  رسد که این دو ساحت را هم شناسي فقهي آنگاه به قله کمال مي رسالت موضوع 

 بخواهد؛ هم واقعیت تخصصي را درنوردد و هم واقعیت حقوقي را. 

پرواضح است که ترکیب واژگاني حیثیت حقوقي بدیع است و در صحیفه پیشینیان نشاني از  

این نام نیست، اما در سیره اجتهادي تني چند از فقیهان روزگار ما، درخشش این نگاه و توجه عمیق  

 توجه و تأمل هویداست. به واقعیت حقوقي موضوعات در مسیر استنباط، تا حدود قابل 

 اثبات ضرورت شناخت حیثیت حقوقی 

 و اینک برهان این مدعا و تبیین جایگاه این حیثیت: 
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شناسي  چنانچه دو مقدمه بنیادین را همنشین یکدیگر سازیم، افقي بدیع در ساحت موضوع 

 نماید. فقهي رخ مي 

 مقدمه نخست: 

پدیده  از  هویت  بسیاري  یک  به  تنها  سیاست،  و  فرهنگ  و  اقتصاد  میدان  در  ما  روزگار  هاي 

شوند. بي گمان هر پدیده در اقلیم دانش خویش، تعریفي فني دارد. اقتصاددان  تخصصي محدود نمي 

نگرد و  شناس از دریچه پیوندهاي جمعي به آن مي سنجد، جامعه آن را در ترازوي مفاهیم مالي مي 

کند. این آگاهي براي درک پدیده گریزناپذیر است،  اي آن را عیان مي داناي ارتباطات، زوایاي رسانه 

 اما تمام حقیقت آن نیست. 

نماید که در هندسه فقه، نقشي  دوشادوش این ساحت تخصصي، حیثیت دیگري نیز رخ مي 

کشد و آن، حیثیت حقوقي موضوع است. مراد از این مفهوم آن است که  سازتر بر دوش مي سرنوشت 

زاید،  آفریند، تعهداتي که مي پدیده، نه به مثابه شیئي رها و گسسته، بلکه در بطن روابطي که مي 

 نشاند، خوانش شود. انگیزد یا فرو مي هایي که برمي دهد و تنش حقوقي که سامان مي 

 مقدمه دوم: 

بخشي به  فقه در ذات خویش یک نظام حقوقي است. شاکله قواعد و ملاکات فقهي براي انتظام 

اند. فقه بر آن است تا مرزهاي تکالیف را ترسیم کند، پیوندهاي میان  مناسبات بشري قوام یافته 

آدمیان و نهادها را نظام بخشد و بستر دادگري را براي زیست جمعي مهیا سازد. از این رو، لسان فقه،  

 لسان مناسبات است و کارزار آن، کارزار روابط انساني. 

شناسي فقهي در حصار شناخت  پیوند این دو مقدمه، زاینده دستاوردي شگرف است: موضوع 

فراتر از لایه تخصصي متوقف نمي  هاي فني، حیثیت حقوقي پدیده را نیز  ماند. فقیه ناگزیر است 

سازد، پوسته مادي آن  استخراج کند؛ چرا که آنچه موضوع را مستعد انطباق با قواعد شریعت مي 

 تنیده روابط بشري است. نیست، بلکه جایگاه آن در شبکه درهم 

عینیت خارجي و سنجه  واقع، میان  فقهي، حلقه در  نفس مي هاي  کشد که همان  اي واسط 

حیثیت حقوقي است. واقعیت در بیرون جریان دارد و قاعده فقهي در سپهر تنظیم روابط نشسته  

است. براي پیوند این دو اقلیم، واقعیت خام باید به زبان حقوق ترجمه شود و این ترجمان، همان  

 حیثیت حقوقي است. 
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گردد. علوم کاربردي در  در این آوردگاه است که راز ناکافي بودن شناخت تخصصي آشکار مي 

اي از  ها هستند و لزوماً در بند آثار حقوقي آن نیستند. چه بسا پدیده پي کشف کالبد فني پدیده 

منظر علم به کمال شناخته شود، اما هنوز مسند آن در منظومه تکالیف تاریک باشد. در چنین  

 درچشم نشده است. بزنگاهي، فقه هنوز با موضوع خود چشم 

ها و  هاي اجتماعي را در نظر آوریم. دانش ارتباطات، معماري فني، گردش داده براي نمونه، شبکه 

اي از شناخت موضوع است. اما فقه در  کند. این همه، پاره هاي هدایتگر افکار را موشکافي مي الگوریتم 

هاي  تد، داده آرمد. پرسش فقه آن است که این پدیده چه پیوندهایي میان آدمیان مي این منزل نمي 

یابند، مرزهاي ضمان در نشر محتوا کجاست، حریم خصوصي تا کجا امتداد دارد  نهان چه حکمي مي 

پذیرد. در این مقام، پدیده ارتباطي به  و نبرد میان حق فردي و حقوق اجتماعي چگونه سامان مي 

 شود. یابد و تازه در این گام، بستر تطبیق احکام مهیا مي یک هویت حقوقي دگردیسي مي 

هاي شرعي نیز پیوسته به سوي مناسبات و  توان دریافت که چرا تعلیل در پرتو همین درنگ، مي 

مي  راه  جمعي  مي پیامدهاي  دم  دادگري  از  شریعت  که  آنگاه  سخن  گشایند.  ستم  دفع  از  زند، 

بَیْنَ  " فرماید:  فشارد یا در حوزه احکام مالي مي گوید، بر حفظ نظام پاي مي مي  کي لَا یَکُونَ دُولَۀً 

رود؛ و آنگاه که بر خمر و  ، پیکان نگاه خویش را به سوي شبکه روابط انساني نشانه مي " الْأَغْنِیَاءِ مِنْکمُْ 

نگرد و از اراده شیطان براي  زند، باز هم گسست تاروپود ارتباط اجتماعي را مي میسر مهر تحریم مي 

بَیْنَکمُُ  " دارد که:  بذرپاشي عداوت و کینه در میان آدمیان پرده برمي  یُوقِعَ  أَنْ  الشَّیْطَانُ  یُرِیدُ  إِنَّمَا 

وَالْمَیْسِرِ فِي الْخَمْرِ  وَالْبَغْضَاءَ  درخشد، اشیاي بیجان یا افعال  . آنچه در این بیانات شرع مي " الْعَدَاوَۀَ 

 ها در حیات جمعي و مناسبات اجتماعي انسان است. مجرد نیستند، بلکه ردپاي آن 

سازند.  نماي شریعت را عیان مي هایي دانست که قطب بر این نمط، علل و ملاکات را باید نشانه 

شوند  هایي از موضوع رهنمون مي گذاري کلان فقه را ترسیم کرده و فقیه را به سوي لایه ها ریل آن 

که در هندسه روابط انساني اثرگذارند. از همین رو، کشف حیثیت حقوقي نه یک حاشیه زائد، که  

 رود. اي گریزناپذیر در مسیر فهم موضوع و استخراج حکم به شمار مي گامي اصیل و رویه 

 سره( الله فیاض )قدس شناسی فقهی مرحوم آیت پنج اصل مهم در موضوع 

الل شیخ محمداسحاق فیاض، پنج اصل بنیادین  شناسانه فقیه فقید، آیت از ژرفاي نگاه موضوع 

موضوعي سربرمي  تحلیل  سراسر  در  که  اصولي  پدیده -آورد؛  از  ایشان  معاصر  اجتهادي  مالي  هاي 

 بخشد. این پنج بنیاد چنین است: حضور دارد و به آن نظمي فقاهتي مي 

 اصالت حقیقت حقوقي  .1
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 اصالت تحقق خارجي  .2

 محوریت ارتکاز عقلایي  .3

 نظریه استحقاق واقعي  .4

 گذار از عنوان خاص به سوي ملاک عقلایي ممضاي شرع  .5

اي ایستا، بسته و محصور در  الل فیاض، معامله، پدیده بر پایه این پنج اصل در دستگاه فقهي آیت 

هاي رایج بازار نیست. معامله، واقعیتي زنده است؛ واقعیتي که باید آن را در بستر روابط انساني،  نام 

 تعهدات مالي، آثار حقوقي و دریافت عقلایي شناخت. 

شنود، اما  ها را مي رو است. نام ها روبه رو نیست. او با واقعیت در این دستگاه، فقیه تنها با الفاظ روبه 

کند تا به باطن حقوقي معامله برسد؛ به همان جایي که  ماند. از ظاهر عبور مي ها متوقف نمي در نام 

 حکم شرعي، ناظر به آن، استواري یافته است. 

 شناسي، انتقال از مفهوم نام تجاري به حقیقت حقوقي آن است. در اینجا موضوع 

 اکنون شرح اصول: 

 اصل نخست: اصالت حقیقت حقوقی 

الل فیاض، اصالت دادن به  شناسي در فقه معاملات آیت هاي موضوع ترین جلوه یکي از روشن 

 حقیقت حقوقي معامله است. 

پدیده  با  برخورد  در  عنوان ایشان  پوسته  در  تجاري،  و  بانکي  نوپدید  متوقف  هاي  رایج  هاي 

شود. اگر بازار، عنواني را بر یک عملیات مالي نهاده باشد، آن عنوان در نگاه ایشان پایان راه  نمي 

نیست، بلکه آغاز راه است. فقیه باید بپرسد: این عنوان چه چیزي را پنهان کرده است؟ در زیر این  

اي پدید آمده است؟ میان دو طرف، چه تعهدي شکل گرفته است؟ کدام حق، کدام  نام، چه رابطه 

 دین، کدام ضمان، و کدام التزام تحقق یافته است؟ 

نهد؛ بلکه واقعیتي  پس معیار در اندیشه فقهي ایشان، نامي نیست که عرف تجاري بر معامله مي 

بر آن پدید   نتایج مترتب  و  تعهدات  و در صحنه  است که آن معامله در عالم مناسبات حقوقي 

 آورد. مي 

از همین رو، در کلمات ایشان تعبیرهایي مانند »در حقیقت«، »حقیقت معامله«، و »چنین  

اند؛ روشي  شود. این تعبیرها نشانه یک روش نیست، بلکه حقیقت آن چنین است« فراوان دیده مي 
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کند؛  شکافد؛ پیش از تطبیق دلیل، واقعیت معامله را کشف مي که پیش از صدور حکم، موضوع را مي 

 آورد. و حقیقت حقوقي پدیده را به دست مي 

رسد. عنوان، حجاب  کند و به عمق ساختارها مي در این روش، فقه از سطح الفاظ عبور مي 

 کند. گردد. و صورت تجاري، بر واقع حقوقي حکومت نمي شود. نام، جایگزین ماهیت مي حقیقت نمي 

اي است که در ترازوي شریعت، موضوع  این فقه، مستقیماً به دنبال کشف آن حقیقت و رابطه 

 گیرد. حکم قرار مي 

ها، برساخته  خیزد. این نام هاي خاص برمي هاي رایج در بازار امروز، اغلب از زاویه گذاري اساساً، نام 

عرف علمي است و ممکن است تنها بخشي از حقیقت مناسبات اقتصادي یا تجاري را نمایان سازد.  

اما در مناسبات مورد نظر شارع، کانون توجه بر ردیابي مناسبات خاص است. پس هنگامي که ما  

اي که نام تجاري بر آن بنا شده تمرکز کنیم، در حقیقت ممکن است از  کوشیم تنها بر آن زاویه مي 

 نگر شارع، حقیقت امر و ماهیت واقعي که حکم بدان نظر دارد را نادیده بگیریم. منظر دقیق و ژرف 

 گردد: چند نمونه ارائه می 

 نمونه نخست: تنزیل چک  •

 فرماید: الل فیاض در بحث تنزیل چک مي آیت 

»فإن البنک بخصم قیمۀ الشیک قد أصبح دائنا للمستفید الذي خصم له الشیک بعقد القرض«  

 (. 121، ص  1، ج  1426)فیاض،  

شود که چک  همانا بانک، با کسر کردن ارزش چک، به موجب عقد قرض، طلبکار شخصي مي 

 براي او تنزیل شده است. 

الل فیاض در اینجا به عنوان رایج  این عبارت، در دل خود یک تحلیل عمیق فقهي دارد. آیت 

گوید چون در عرف بانکي نام این عملیات »تنزیل چک« است،  کند. او نمي »تنزیل« بسنده نمي 

پرسد: در واقع چه  کند و مي پس باید همان عنوان را مبناي حکم قرار داد. بلکه از این نام عبور مي 

 چیزي اتفاق افتاده است؟ 

پاسخ ایشان روشن است: بانک با این عملیات، خریدار واقعي چک نیست؛ بلکه پولي را در اختیار  

دارنده چک قرار داده است. این پرداخت، در حقیقت قرض است. دارنده چک در برابر بانک بدهکار  

گردد. پس رابطه اصلي میان دو طرف، رابطه طلبکار و  شود. بانک نیز نسبت به او طلبکار مي مي 

 بدهکار است، نه رابطه خریدار و فروشنده. 
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در این نگاه، چک خود کالا نیست. چک، نقش وثیقه، ابزار وصول، یا وسیله بازپرداخت را دارد.  

گوید: اکنون به من پول بده، و در سررسید، این سند را  کند و مي دارنده چک به بانک مراجعه مي 

پردازد و در سررسید، تمام مبلغ را دریافت  وصول کن. بانک نیز مبلغي کمتر از مبلغ اسمي چک مي 

کند. ظاهر کار شاید خرید و فروش سند باشد؛ اما حقیقت آن، پرداخت وام در برابر دریافت مبلغ  مي 

 بیشتر است. 

 گواه دوم: حواله بانکی  •

 فرماید: اي دیگر مي الل فیاض در نمونه آیت 

»لا یکون حوالۀ بالمعنى الفقهي، بل هو في الحقیقۀ إقراض من البنک ذلک العمیل« )فیاض،  

 (. 74، ص  1، ج  1426

 دهد.« »این، حواله به معناي فقهي آن نیست، بلکه در حقیقت، بانک به آن مشتري وام مي 

نمي  فقهي محدود  آثار  برخي  به اصلاح  تنها  ایشان  اینجا تحلیل  بلکه گامي ژرف در  تر  شود؛ 

دارد. هنگامي که ارکان واقعي یک رابطه با حقیقت فقهي حواله همخواني ندارد، عنوان حواله را  برمي 

 زند. گیرد و پرده از چهره حقیقي آن کنار مي از آن برمي 

تواند بر قامت حقیقت پوشانده شود، اما  اند؛ لباسي که مي ها همچون لباس گویي در نگاه او، نام 

هاي رایج بازار تا زماني اعتبار دارند که آینه واقعیت  سازد. از این رو، عنوان حقیقت را دگرگون نمي 

 ها. گوید، نه نام باشند؛ و هرگاه از واقعیت فاصله بگیرند، این واقعیت است که سخن آخر را مي 

قرارداد«   قراردادي« و »ماهیت حقوقي  نیز گاه میان »عنوان  گفتني است: در حقوق معاصر 

شود. ممکن است دو طرف نامي خاص بر یک قرارداد بگذارند، اما دادگاه بر اساس  تفاوت نهاده مي 

آثار و تعهدات واقعي آن، ماهیت دیگري براي آن تشخیص دهد. در اقتصاد مالي نیز بسیاري از  

ها یکسان نیست. از  ها با واقعیت اقتصادي آن ابزارهاي نوین، ساختارهایي مرکب دارند که ظاهر آن 

 شود. این رو تحلیل ساختاري بر تحلیل لفظي مقدم دانسته مي 

کند که در علوم حقوقي امروز با عنوان  الل فیاض از همان مسیري حرکت مي در واقع، آیت 

شود، با این تفاوت که وي روابط واقعي و حقوقي  »کشف ماهیت واقعي رابطه حقوقي« شناخته مي 

 کند. موضوع را براي تطبیق ملاک مورد نظر شرع لحاظ مي 

 گواه سوم: سهام  •

 فرماید: ایشان مي 
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، ص  1، ج  1426»فإن ما هو المشتري في الحقیقۀ إنما هو جزء من رأس مال الشرکۀ« )فیاض،  

184 .) 

 کند، بخشي از سرمایه شرکت است.« »آنچه خریدار در حقیقت خریداري مي 

اي است که دست به  شود. سهم در بازار، تنها برگه باز هم نگاه ایشان بر سطح کاغذ متوقف نمي 

رسد که در خاک  اي مي کند و به ریشه گردد؛ اما فیاض از روي این برگ نازک عبور مي دست مي 

 شرکت گسترده است. 

شود. خریدار، صرفاً یک  اي است که به بخشي از پیکره شرکت گشوده مي در نگاه او، سهم پنجره 

کند؛ بلکه در حقیقت، جزئي از سرمایه و ساختار اقتصادي شرکت را در  ورقه مالي را تملک نمي 

 کند. گیرد. از همین نقطه است که آثار مالکیت و احکام شرعي آن معنا پیدا مي اختیار مي 

ناشي نمي قابل ذکر است در نظریه  برگه  از خود  از  هاي مالي جدید، ارزش سهام  بلکه  شود؛ 

از  سهمي است که دارنده آن در دارایي  اقتصاددانان  اقتصادي شرکت دارد.  ها، سودها و ظرفیت 

گویند؛ یعني سهامدار مالک بخشي از ارزش باقیمانده شرکت است و  »مالکیت باقیمانده« سخن مي 

 حقوق او به واقعیت اقتصادي شرکت گره خورده است، نه به کاغذ سهام. 

توجهي دارد؛  هاي سهامي همسویي قابل الل فیاض با فهم مدرن شرکت از این منظر، تحلیل آیت 

 کنند. زیرا هر دو، واقعیت اقتصادي را پشت صورت ظاهري سهم جستجو مي 

نمونه  این  مجموعه  مي از  روشن  آیت ها  که  نام شود  از  فیاض  حرکت  الل  احکام  سوي  به  ها 

حقیقت نمي  از  بلکه  مي کند،  احکام  سوي  به  لایه ها  نخست،  را  رود.  حقوقي  واقعیت  پنهان  هاي 

 نهد. کاود؛ سپس حکم فقهي را بر آن بنیان مي مي 

کند؛ به ژرفاي آب فرو  در روش او، فقیه همچون غواصي است که در سطح امواج توقف نمي 

توان »اصالت حقیقت  رود تا مروارید حقیقت را بیابد، و آنگاه ارزش آن را بسنجد. از همین رو مي مي 

 هاي بنیادین اجتهاد او در فقه معاملات معاصر دانست. حقوقي« را یکي از ستون 

 دوم: اصالت تحقق خارجی 

الل فیاض آن است که صرف امکان تصور یک  هاي عمیق روش اجتهادي آیت یکي دیگر از پایه 

داند؛ مگر آنکه عناصر سازنده آن در عالم خارج تحقق یافته  رابطه قراردادي در ذهن را کافي نمي 

 باشند. 
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توان یک قرارداد را به صورت نظري طراحي کرد؛ بلکه  در نگاه او، مسئله این نیست که آیا مي 

 مسئله این است که آیا حقیقت آن قرارداد در متن واقع پدید آمده است یا نه؟ 

توان مشاهده کرد؛ آنجا که  هاي اعتباري به روشني مي این رویکرد را در تحلیل ایشان از کارت 

 فرماید: مي 

، ص  1، ج  1426« )فیاض،  فإن المعتبر فی صحة القرض وتحققه أن یقبض المقترض مبلغ القرض » 

152 .) 

 گیرنده مبلغ وام را قبض کند.« »در صحت و تحقق قرض، شرط آن است که وام 

بر همین اساس، ایشان تفسیر رابطه میان صادرکننده کارت اعتباري و دارنده آن را بر مبناي  

پذیرد؛ زیرا عنصر بنیادین قرض، یعني قبض و دریافت واقعي مال، در خارج تحقق نیافته  قرض نمي 

 است. 

کند: میان نقشه و بنا تفاوت است.  اي بنیادین مي الل فیاض ما را متوجه نکته در اینجا اندیشه آیت 

نقص باشد، اما تا آجرها بر روي هم ننشینند، ساختماني در  ممکن است نقشه ساختماني کامل و بي 

خارج وجود ندارد. قرارداد نیز در نگاه او چنین است؛ صورت ذهني آن هر اندازه منسجم باشد، تا  

 شود. عناصر واقعي آن تحقق نیابد، آثار حقوقي و فقهي کامل بر آن بار نمي 

قابل ذکر است، در فلسفه حقوق معاصر، نیز میان »اعتبار حقوقي« و »وقوع خارجي« تمایز  

آیند که عناصر مادي و واقعي قرارداد  مهمي وجود دارد. بسیاري از آثار حقوقي تنها هنگامي پدید مي 

شود، نه  محقق شوند. در اقتصاد رفتاري نیز تحلیل روابط مالي بر پایه رفتارهاي واقعي افراد انجام مي 

 صرف ساختارهاي نظري و فرضي. 

شود؛ رویکردي که واقعیت  گرایي حقوقي« نزدیک مي الل فیاض به »واقع از این منظر، روش آیت 

 داند. خارجي را بخشي از فرایند شناخت و تحلیل حقوقي مي 

 سوم: محوریت ارتکاز عقلایی در تشخیص موضوعات و روابط حقوقی 

 اگر تحقق خارجي، ستون نخست تحلیل معاملات باشد، ارتکاز عقلایي ستون مکمل آن است. 

 فرماید: کند، مي الل فیاض تفسیر کارت اعتباري بر مبناي قرض را رد مي پس از آنکه آیت 

 (. 152، ص  1، ج  1426»ولکن هذا مجرد افتراض وخارج عن مرتکزات المتعاملین بها« )فیاض،  

 »این تنها یک فرض است و با ارتکازات متعاملان سازگار نیست.« 
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 کند: و در ادامه تأکید مي 

، ص  1، ج  1426»وهذا المعنى هو المتبادر في الأذهان والمرتکز في أعماق نفوسهم« )فیاض،  

152 .) 

 کند و در ژرفاي جان آنان ریشه دارد.« ها تبادر مي »این معنا همان چیزي است که به ذهن 

سازد. فقیه در نگاه او مأمور ساختن  این دو عبارت، افق مهمي از روش اجتهادي او را آشکار مي 

روابطي خیالي و دور از فهم عمومي مردم نیست؛ بلکه وظیفه دارد آنچه را عقلاي جامعه در عمل از  

فهمند، کشف کند. ارتکاز عقلایي در اینجا عنصري روشنگر است که موضوع  یک رابطه حقوقي مي 

 بخشد. کند و حقیقت آن را وضوح مي را آشکار مي 

هایي هستند که پیش از ورود فقیه در بستر  گویا بسیاري از روابط اجتماعي همچون رودخانه 

 گوید. شناسد، سپس درباره احکام آن سخن مي اند. فقیه ابتدا مسیر این رود را مي جامعه جریان یافته 

هاي عرفي  ها بر الگوهاي مشترک ذهني و فهم در علوم شناختي نیز، بخش بزرگي از فهم انسان 

هاي حقوقي نیز مفهوم »انتظارات متعارف طرفین« یکي از مباني مهم تفسیر  استوار است. در نظریه 

تواند  رود. از این جهت، ارتکاز عقلایي نوعي دانش اجتماعي انباشته است که مي قراردادها به شمار مي 

 در کشف ماهیت واقعي روابط حقوقي نقش اساسي ایفا کند. 

 تقسیم انتظارات متعاملین: 

 گیرد. البته »انتظارات متعاملین« خود یک چهره واحد ندارد، بلکه دو لایه متفاوت را در بر مي 

ویژه  از شرایط  انتظارات  زاده مي گاه  شود که میان دو طرف شکل گرفته است؛ شرایطي  اي 

برخاسته از یک محیط خاص، یک جغرافیاي معین، یک صنف ویژه یا عرفي محدود. این انتظارات  

ها تابع خاکي است  رویند؛ رنگ و شکل آن هاي گوناگون مي هایي هستند که در اقلیم همچون شاخه 

 اند و ممکن است با تغییر محیط، دگرگون شوند. که در آن ریشه دوانده 

جوشد؛ از ارتکازات مشترک عقلایي که به زمان و  تر مي اي ژرف اما گاه انتظارات از سرچشمه 

ها خانه  هاي بنیادیني هستند که در ژرفاي ذهن انسان ها همان فهم مکان خاصي وابسته نیست. این 

دارند و پیش از آنکه قانون نوشته شود یا عرفي محلي پدید آید، در ساحت فهم عقلایي حضور  

گویند اما تشنگي را به یک معنا  هاي گوناگون سخن مي ها با زبان اند. همان گونه که انسان یافته 

هاي واحد عقلایي  شناسند، در بسیاري از روابط حقوقي نیز انتظاراتي مشترک دارند که از ریشه مي 

 شود. تغذیه مي 



   

 



وع
وض

ر م
 د

ي
وق

حق
ت 

ثی
حی

اه 
یگ

جا
ت

 آی
ي

قه
ي ف

اس
شن

ض
فیا

ي 
ظم

الع
لل 

ا
    

هاي حقوقي از »انتظارات متعارف طرفین« سخن گفته  از این رو، هنگامي که در برخي نظریه 

گیرد؛ زیرا  شود، گاه روشن نیست که مقصود تنها انتظارات نخست است یا هر دو گونه را در بر مي مي 

 در بسیاري از مباحث، این تفکیک به صراحت بیان نشده است. 

یابد، بیشتر ناظر به  الل فیاض و بسیاري از فقهاي معاصر محوریت مي اما آنچه در کلمات آیت 

آورد. در اینجا فقیه  همین لایه دوم است؛ یعني انتظاراتي که از ارتکازات عقلایي مشترک سربرمي 

کند  نگرد، بلکه به آن بستر عمیق و نسبتاً پایدار توجه مي تنها به رفتارهاي گذراي یک محیط نمي 

 که فهم عمومي عقلاي بشر بر آن استوار شده است. 

اعتناست. هرگاه  هاي ویژه بي البته این بدان معنا نیست که فقه نسبت به ارتکازات محلي و عرف 

جامعه  ارتکازي  در  اجتماعي،  ساختارهاي  یا  اقتصادي  مناسبات  زندگي،  خاص  شرایط  اثر  بر  اي، 

تواند در  بخشي احراز شود، همان نیز مي مشخص و پایدار شکل گیرد و وجود آن به نحو اطمینان 

هاي  آفرین باشد. زیرا فقه در عین توجه به ریشه فرایند تشخیص موضوع و فهم روابط حقوقي نقش 

 گیرد. هاي واقعي زندگي اجتماعي نیز بر نمي مشترک عقلایي، گوش خود را از تپش 

را مي  ارتکازات عقلایي  ترتیب،  دانست که هم ریشه بدین  هایي ژرف در خاک  توان درختي 

رویند.  هاي گوناگون زندگي اجتماعي مي هایي که در اقلیم مشترک عقلانیت انساني دارد و هم شاخه 

بیند و هم شاخه را؛ اما در مقام کشف حقیقت روابط حقوقي، بیش از هر چیز  فقیه، هم ریشه را مي 

 اند. ها امتداد یافته هایي دارد که در ژرفاي فهم عقلایي انسان چشم به آن ریشه 

 چهارم: نظریه استحقاق واقعی 

از جلوه  دیگر  تأمل یکي  آیت هاي  را  برانگیز در روش  استحقاق عوض  فیاض آن است که  الل 

 زند. همواره به منشأیي واقعي پیوند مي 

از نگاه او، صرف توافق لفظي یا اعتبار ذهني براي ایجاد استحقاق کافي نیست؛ بلکه باید عمل،  

 منفعت یا تعهدي داراي ارزش عقلایي در خارج تحقق یابد. 

 فرماید: در بحث کارمزد نگهداري اموال مي 

 (. 118، ص  1، ج  1426« )فیاض،  فإذا قبل البنک ذلک وقام بالعملیة استحق المبلغ المحدد » 

»اگر بانک این مسئولیت را بپذیرد و عملیات را انجام دهد، مستحق مبلغ تعیین شده خواهد  

 بود.« 

 گوید: و در جاي دیگر مي 
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 (. 118، ص  1، ج  1426»فإذا وافق البنک على ذلک تحقق العقد واستحق الأجر« )فیاض،  

 شود و مستحق اجرت خواهد شد.« »اگر بانک موافقت کند، قرارداد محقق مي 

شود، نه از صرف توافق. گویي عوض  در هر دو مورد، استحقاق از تحقق یک عمل واقعي زاده مي 

اي است که باید بر شاخه واقع بروید، نه بر شاخه خیال. تا درخت خدمت یا  در نگاه او همچون میوه 

 آید. منفعتي واقعي به بار ننشسته باشد، میوه استحقاق نیز پدید نمي 

گیرد؛ خواه این ارزش در  در اقتصاد، پرداخت مشروع معمولاً در برابر ایجاد ارزش صورت مي 

قالب کالا باشد یا خدمت. در حقوق قراردادها نیز اصل بر آن است که تعهد مالي باید داراي »سبب  

هاي حقوقي قراردادهایي را که فاقد منفعت  اقتصادي معقول« باشد. به همین دلیل، بسیاري از نظام 

 نگرند. اند، با دیده تردید مي یا تعهد واقعي 

 پنجم: گذار از عنوان خاص به ملاک عقلایی مورد امضای شارع 

الل فیاض آن است که عناوین فقهي خاص را تنها مسیر  هاي روش آیت ترین ویژگي از ظریف 

   داند. مشروعیت نمي 

رسد که عنوان فقهي خاص )مثلًا بیع( بر آن  گاه پس از تحلیل یک معامله، به این نتیجه مي 

رود  اي مي کند، بلکه به دنبال ملاک عقلایي جا جستجو را متوقف نمي منطبق نیست؛ اما در همان 

 که شارع آن را امضا کرده و در قالب عنوان یا ملاکي پذیرفته است. 

 فرماید: شود. ایشان مي این رویکرد در بحث سهام به روشني دیده مي 

فهو   الصارم  نظامه  طبق  على  السوق  في  السلع  سائر  وکذلک  وشراؤها  السهام  بیع  کان  »فإذا 

صحیح، وهو مناط رضا کل منهما بتصرف الخر في ماله وإن کان باطلاً بنظر الشرع بعنوان البیع«  

 (. 184، ص  1، ج  1426)فیاض،  

»اگر خرید و فروش سهام و سایر کالاها در بازار بر اساس نظام منظم آن انجام گیرد، صحیح  

 است؛ هرچند از منظر عنوان بیع، باطل باشد.« 

 (. 184، ص  1، ج  1426« )فیاض،  نعم، أنه صحیح بعنوان تجارة عن تراض »   افزاید: سپس مي 

 توان گفت:[ به عنوان تجارت بر پایه تراضي صحیح است.« »بلي، ]البته مي 
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خواهد نشان  خواهد مشروعیتي مستقل از شریعت بنا کند؛ بلکه مي الل فیاض نمي در اینجا آیت 

کند، اما روح عقلایي همان معامله در عنوان یا ملاک  دهد که گاه یک عنوان فقهي خاص صدق نمي 

 شرعي دیگري پذیرفته شده است. 

هایي است که از طریق آن گاه  در نگاه او، عرف عقلایي رقیب شریعت نیست؛ بلکه یکي از پنجره 

 توان قلمرو امضاي شارع را شناخت. مي 

 منابع 

.ـق.(.    1426فیاض، محمداسحاق. )  -  . قم: ]ناشر[. البنوک ه
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 جایگاه سیاسی و اجتماعی زن در اسلام از دیدگاه  

 العظمی فیاض اللهآیت 

 

 سرور دانش استاد     

 چکیده 

از منظر   به بررسي و تبیین جایگاه سیاسي و اجتماعي زن در اسلام  این مقاله 

آیت  )رضوان الل حضرت  فیاض  محمداسحاق  شیخ  علیه(  العظمي  تعالي  الل 

برجسته معظم مي  اثر  بازخواني  نگارنده ضمن  به پرسش پردازد.  پاسخ  هاي  له در 

هاي کلان اجرایي و مدیریتي توسط زنان،  حقوقي و سیاسي پیرامون تصدي پست 

ترین محورهاي این  پردازد. از مهم ها مي به تحلیل مباني فقهي و نظري این دیدگاه 

توان به نفي ادعاي اجماع و سیره، تفکیک میان تکالیف خانوادگي و  نوشتار مي 

حیات عمومي، رد دلایل ناکافي مخالفان از جمله روایات منسوب و آیات قرآن، و  

 گذاري اسلامي اشاره کرد. تبیین نظریه »منطقه الفراغ« در قانون 

اجتماعي،  الل آیت   ها: کلیدواژه  مشارکت  زن،  سیاسي  جایگاه  فیاض،  العظمي 

 منطقه الفراغ، فقه معاصر، حقوق اساسي، شریعت اسلامي. 
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 اشاره: 

به مناسبت رحلت مرجع جهان اسلام، حضرت آیت  فیاض، سلسله  الل چندي پیش  العظمي 

مطالبي تحت عنوان »فیضي از فیوضات فیاض« در صفحات مجازي نشر شد که اکنون بخش اول  

نمایید. نشر این  نامه »عدالت و امید« مطالعه مي آن را که فشرده شده و از نو تنظیم گردیده در ویژه 

سلسله، هنوز هم ادامه دارد و شاید در آینده اگر توفیق یار شود به صورت کتاب کوچکي در اختیار  

داشت مقام شامخ دیني و عظمت شخصیت انساني و تبیین ژرفا و  مندان قرار گیرد. گرامي علاقه 

دستان  به الل فیاض، مسئولیتي است بر دوش یکایک اندیشمندان و قلم پهناي دانش و اندیشه آیت 

که ما  هاي معاصر دچار فقر معلوماتي نشوند، چنان هاي آینده ما در مورد شخصیت ایل و دیار، تا نسل 

 بریم. اکنون در مورد بسیاري از رجال گذشته خود، از این تنگدستي رنج مي هم 

نموذج لمجموعة  الل به نام » نوشته حاضر در حقیقت توضیحي است بر کتاب کوچکي از آیت 

هجري قمري نوشته شده و    1424« که در سال  أسئلة حول موقع المرأة فی النظام السیاسی الإسلامی 

در    1390ترجمه فارسي آن به نام »جایگاه زن در نظام سیاسي اسلام« به قلم این حقیر در سال  

 کابل نشر شد. 

سؤالي    25الل درباره حقوق زن و جایگاه او در نظام سیاسي اسلام، در پاسخ به  این کتاب آیت 

است که از سوي یکي از فرهیختگاني که رساله دکتراي خود را به این موضوع اختصاص داده، مطرح  

پرسش  این  است.  پاسخ شده  و  مهم ها  درباره  فعالیت ها،  به  مربوط  موضوعات  سیاسي،  ترین  هاي 

اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي زنان و مشارکت آنان در سطوح مختلف رهبري و مدیریت جامعه از  

پارلمان،   وزارت، عضویت  تقلید،  مرجعیت  افتاء،  قضاوت،  عالیه دولت،  ریاست  عامه،  ولایت  جمله: 

و سایر سمت  پولیس  و  اردو  فرماندهي  موقعیت امارت، سفارت،  و  در ها  و  است  و  ها  جایگاه  واقع 

موقعیت زن و نقش او در سیاست و اجتماع و موقف او در خانواده را از دیدگاه فقه و شریعت اسلام  

 ترین نظریات را ارائه کرده است. مورد بحث قرار داده و جدید 

 اهمیت این کتاب از دو جهت است: 

یکي اهمیت موضوع کتاب است یعني جایگاه زن در نظام سیاسي اسلام که از موضوعات روز و  

ها  مورد توجه از نگاه فقهي، حقوقي و سیاسي است. دیگري اهمیت مؤلف کتاب است. هرگاه دیدگاه 

مي  مطرح  دیگري  کسي  توسط  شده،  مطرح  کتاب  این  در  که  نظریاتي  اهمیتي  و  چندان  شد، 

ها یا به تعبیر بهتر  کرد، اما زماني که این دیدگاه داشت و شاید هم کسي چندان به آن توجه نمي نمي 
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شود که اگر از نگاه علمي، سرآمد همه مجتهدان و مراجع تقلید  فتواها، توسط شخصیتي مطرح مي 

چهره  از  یکي  بدون شک  نباشد،  استوانه معاصر  از  و  اجتهاد هستند،  هاي شاخص  و  فقاهت  هاي 

 گردد. چندان مي اهمیت موضوع، دو 

 سؤال کلیدی درباره جایگاه و حقوق زن در اسلام   ۲۵

سؤال مطرح شده و    25حجم جمعاً در مورد حقوق و جایگاه زن،  در این کتاب کوچک و کم 

ها پاسخ گفته است که در این نوشتار ما تنها به توضیح سؤال اول و پاسخ  الل فیاض به همه آن آیت 

 پردازیم و بقیه سؤالات را در جاي دیگر بررسي خواهیم کرد. آن مي 

سمت و پست سیاسي و اجرایي پرسیده شده که آیا از نگاه اسلام، زن    17در سؤال اول از  

 ها شود یا نه؟ دار آن تواند عهده مي 

 خلاصه سؤال اول چنین است: 

 هاي زیر را در دولت اسلامي بر عهده بگیرد: ها و پست »آیا زن مجاز است که سمت 

 رهبري و ریاست عالیه دولت؟ .  1

 وزیري(؟ ریاست وزرا یا مقام صدارت عظمي )نخست .  2

 وزارت با همه انواع تفویضي، تنفیذي )اجرایي( و مشورتي آن؟ .  3

 امارت استکفا؟ .  4

 امارت استیلا؟ .  5

 ي انواع آن؟ فرماندهي ارتش با همه .  6

 امارت جهاد بر ضد مشرکان؟ .  7

 ها مانند جنگ با یاغیان، محاربان و رهزنان؟ فرماندهي جنگ .  8

 سرپرستي و فرماندهي پولیس؟ .  9

 سرپرستي و رهبري استخبارات یا پولیس مخفي؟ .  10

ي اقسام آن مانند قضاوت عمومي، قضاوت مظالم، قضاوت مرتدین، ولایت  قضاوت با همه .  11

 حسبه، قضاوت براي کودکان و قضاوت براي زنان؟ 

 ریاست قوه قضائیه؟ .  12

 کاندید شدن براي عضویت در پارلمان و سایر شوراهاي نمایندگي؟ .  13
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 اشتراک در انتخابات پارلماني و سایر شوراهاي نمایندگي؟ .  14

 سفیر در خارج کشور؟ .  15

 که زن پولیس باشد؟ این .  16

 که زن عضو استخبارات باشد؟« این .  17

از پاره  فوق  اقسام  در سؤالات  اقسام وزارت،  تاریخي مانند  از اصطلاحات خاص سیاسي و  اي 

جا  این ام و در ها را توضیح داده امارت و اقسام قضاوت استفاده شده که در پاورقي کتاب برخي از آن 

 هاي متن کتاب مراجعه کنند. توانند به پاورقي لازم نیست تکرار کنم و خوانندگان مي 

سؤال به طور جداگانه، به اختصار و    25مورد بالا و به هر یک از    17الل فیاض به هر یک از  آیت 

یا کمي با تفصیل پاسخ گفته است. اما قبل از پاسخ به یکایک سؤالات، یک قاعده کلي را بیان کرده  

رعایت  (  1مورد براي زن مجاز است، مشروط بر دو شرط:    17است مبني بر این که: تصدي تمام این  

 منافات نداشتن با تکالیف واجب اسلامي. (  2کرامت و شرف و عفت؛  

 ایشان این قاعده عمومي را چنین بیان کرده است: 

»بر زن واجب است که بدن و اندام خود را از بیگانه بپوشاند و از کرامت، شرف و عفت خود  

دارد. هرگاه زن مسلمان چنین باشد، تصدي هر  محافظت کند و خود را از هر نوع آلودگي پاک نگه 

که یک عمل  عملي که با تکالیف واجب اسلامي او منافات نداشته باشد، براي او مجاز است، اعم از این 

هاي دیگر یا یک عمل فردي باشد، مانند رانندگي و  اجتماعي باشد، مانند ریاست دولت یا پست 

 خلباني و غیره. 

حجابي و  هاي فوق براي زن، مستلزم برهنگي، بي روشن است که بر عهده گرفتن اعمال و سمت 

عدم محافظت از کرامت اسلامي خود به عنوان یک زن مسلمان نیست، بلکه حفظ کرامت و شرف  

هاي بزرگ در دولت؛ شأن، ارزش، جایگاه اجتماعي و صلابت اعتقادي  در حال بر عهده گرفتن پست 

 دهد. و ایماني زن را افزایش مي 

ي خود نیرومند و در عقیده و ایمان خود  که زن مسلمان در صورتي که در اراده خلاصه این 

هاي  ها و پست ي سمت تواند همه استوار و با صلابت باشد و شرف و کرامت خود را پاس دارد، مي 

شده در سؤال اول را بر عهده بگیرد و از این جهت هیچ فرقي بین مرد و زن نیست« )فیاض،  یاد 

 (. 30، ص  1392
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 مرجعیت سیاسی، مرجعیت قضایی و مرجعیت دینی زن 

سمت فوق، سه مورد از موضوعات بسیار مهمي است که در میان علما و   17اما در میان همه 

فقهاي جهان اسلام اعم از شیعه و سني، مورد اختلاف است و اکثریت در این سه مورد نظر مخالف  

مقام رهبري حکومت )ریاست عالیه دولت که گاهي در  (  1دارند. این سه موضوع عبارت است از:  

جمهور نیز  امر مسلمین و یا رئیس زبان فقها از آن به عنوان خلیفه، امیرالمؤمنین یا ولایت عامه، ولي 

مقام افتا  (  3القضات یا رئیس دادگاه عالي و قاضي عضو محکمه.  قضاوت اعم از قاضي (  2شود(.  یاد مي 

مي  عنوان  سه  این  از  فتوا.  صدور  و  یا  قضایي«  »مرجعیت  سیاسي«،  »مرجعیت  عنوان  به  توان 

 ها شود؟ دار این سمت تواند عهده »مرجعیت دیني« یاد کرد. سؤال اساسي این است که آیا زن مي 

تر از آن  هاي فوق و حتي پایین یک از مقام در میان فقها کساني هستند که زن را مستحق هیچ 

رشد از فقهاي اهل سنت تنها مقام خلافت را براي زن  حزم و ابن دانند و کساني هم مانند ابن نمي 

 دانند. ها را مجاز مي ي سمت ممنوع و بقیه 

در میان علماي مذاهب اهل سنت در مورد سمت رهبري و زمامداري یا ولایت عامه و خلافت،  

تواند به این مقام  که از شرایط اصلي آن این است که مرد باشد و زن نمي اتفاق نظر وجود دارد در این 

 برگزیده شود. 

در میان فقهاي شیعه نیز اکثریت مطلق بر این نظرند که زمامدار یا ریاست عالیه دولت باید مرد  

طور عمده ادعاي اجماع در مورد شرطیت مرد در قاضي است و چون قضاوت  باشد. دلیل این نظر به 

 نیز از شئون ولایت و امامت است، پس امام و حاکم یا زمامدار اسلامي نیز باید مرد باشد. 

 دانند.  ها را براي زن مجاز و مشروع مي الل فیاض تمام این سمت اما شادروان آیت 

 الل فیاض در مورد زن در جایگاه رهبري حکومت اسلامي چنین گفته است:  آیت 

ي شرایط از نگاه فقاهت،  توان براي زن مسلمان در زمان غیبت، در صورتي که همه »آیا مي 

اعلمیت، عدالت، استقامت و قدرت اجراي دستورات الهي را واجد باشد، تصدي سمت رهبري و  

قدرت حاکم در دولتي را که بر اساس دین و مبتني بر اصل حاکمیت خداوند تأسیس شده را ثابت  

کرد؟ جواب این است که اکثر فقهاي بزرگوار معتقد به ثبوت این مقام براي زن مسلمان نیستند،  

ولي ثبوت آن خالي از قوت نیست. زیرا دلیلي بر عدم ثبوت نیست، مگر ادعاي اجماع در این مسأله،  

که احراز شود که در زمان  که اجماع در ذات خود حجت نیست و اعتبار ندارد، مگر این حالي در 
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معصومین)ع( نیز ثابت بوده و از آن زمان دست به دست و طبقه بعد از طبقه به ما رسیده باشد؛ اما  

   (. 32، ص  1392راهي براي این احراز وجود ندارد« )فیاض،  هیچ 

 در جاي دیگر از این کتاب با تفصیل بیشتر چنین فرموده است: 

ي  »آنچه در اسلام براي پیامبر اکرم)ص( و امام)ع( ثابت است در ارتباط به دین اسلام در مرحله 

گذاري با عنوان  بیند و قانون چه در آن مصلحت مي تطبیق شریعت، اجراي حدود، حفاظت از آن 

ي مباحات اصلي( بر اساس مقتضیات شرایط و نیاز زمان؛ براي فقیه  ثانوي در منطقه فراغ )عرصه 

ي اسلام، زعامت دیني نیز دوام و  الشرایط نیز ثابت است. زیرا به امتداد و دوام شریعت جاویدانه جامع 

توان این زعامت را به زمان حضور منحصر دانست. چون با جاویدانگي شریعت  استمرار دارد و نمي 

 خواني ندارد. هم 

ي  ي معصومین)ع( در چهره ي رسالت و در زمان ائمه زعامت در زمان پیامبر اکرم)ص( در چهره 

الشرایط که از جمله آن شرایط، اعلمیت است، تبارز  امامت و در زمان غیبت در فقاهت فقهاي جامع 

 ـچنان مي   ـزعامت فقها در زمان غیبت، در  که در جاي آن یادآوري کرده یابد، با این تفاوت که  ایم 

 تر از آن است. طول زعامت پیامبر)ص( و ائمه)ع(، قرار دارد و از نگاه رتبه و کمال نیز پایین 

اما آیا این زعامت دیني به مرد مسلمان اختصاص دارد، در صورتي که واجد شرایط آن باشد یا  

 ؟ شود شامل مي   باشد، آن شرایط    زن مسلمان را نیز، در صورتي که داراي همه 

جواب این است که اکثر فقها قایل به تخصیص آن به مرد مسلمان و عدم عمومیت آن هستند؛  

اما عمومیت آن خالي از قوت نیست، در صورتي که تمام شرایط زعامت دیني در زن مسلمان فراهم  

 (. 38–37، صص  1392باشد« )فیاض،  

الل فیاض با اشاره به اختلاف فقها در موضوع »ولایت فقیه«  در قسمت دیگر از این بحث، آیت 

گفته است که در صورت پذیرفتن ولایت براي فقیه، این ولایت اختصاص به مرد ندارد و براي زن در  

صورتي که سایر شرایط را واجد باشد، نیز قابل اثبات است. در این مورد سؤال چنین مطرح شده  

 است: 

 ـآگاهي و علم به شریعت  1»تصدي ولایت عامه )رهبري عمومي(، مشروط بر سه شرط است:  

 ـداشتن کفایت و شایستگي و خبره بودن به حسب نوع ولایت. این شرایط  3 ـعدالت.  2اسلامي.  

فراهم شود. اگر این شرایط براي زن فراهم شود، آیا او    -مثل مرد   -ممکن است در وجود زن نیز  

ي مندرج در سؤال اول را بر عهده بگیرد یا  گانه هاي هفده ها و سمت تواند همه یا برخي از مقام مي 
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دار  ها را عهده که علاوه بر آن شرایط، مرد بودن نیز شرط است و بر زن حرام است که آن مقام این 

 ي اسلامي توضیح دهید«. شود؟ چرا؟ خواهشمندم با ادله 

 اند: الل در جواب فرموده آیت 

الشرایط به شمول شرط  ي فقیه جامع »اکثر فقهاي امامیه از پیشینیان و پسینیان، به ولایت عامه 

ي فقیه( در میان فقهاي امامیه کم هستند.  اعلمیت، معتقد نیستند. قایلان به این نظریه )ولایت عامه 

کساني که هم معتقد به این نظریه هستند، تحقق آن را مشروط به شرایط آن مانند اعلمیت، عدالت،  

دانند؛ اما ثبوت این ولایت، براي زن مسلمان از نگاه اکثر فقها محل اشکال است و  کفایت و غیره مي 

شرایط ولایت مثل    بلکه منع شده است، ولي از نظر ما ثبوت آن غیر بعید است، در صورتي که همه 

ها  ها و مقام اعلمیت، عدالت، کفایت و غیره را داشته باشد. اما در مورد بر عهده گرفتن سایر سمت 

 (. 41–40، صص  1392توسط زن، هیچ اشکالي وجود ندارد« )فیاض،  

الل در سایر موارد بین فقها اختلافي وجود ندارد، اما در سه مورد »مرجعیت سیاسي،  از نگاه آیت 

مرجعیت قضایي و مرجعیت دیني« اختلاف و اشکال وجود دارد. اما نظر من جواز هر سه مورد  

 الل چنین است: است. متن جواب آیت 

»از نظر فقها در دولت استوار بر اصل حاکمیت دین، تنها در سه مورد اشکال وجود دارد: اول  

که در این  ي دولت( شود. دوم این که زن متصدي بالاترین مقام حاکم در آن دولت )ریاست عالیه این 

دار مقام افتا شود. هرچند  که در این دولت زن عهده دار سمت قضاوت شود. سوم این دولت زن عهده 

ها در وجود زن  که شرایط این سمت که اظهر در نظر ما جواز هر سه مورد است، مشروط بر این 

ها در دولت اسلامي مبتني بر حاکمیت دین، توسط زنان،  فراهم باشد؛ اما بر عهده گرفتن سایر سمت 

ي  ي فقیهان جواز دارد. اما اگر دولت، اسلامي نباشد، براي زنان بر عهده گرفتن همه از نظر همه 

 ها، بدون استثنا، جواز دارد.« سمت 

 کننده در یک سؤال جداگانه دیگر پرسیده است که: سؤال 

»مخالفان یعني کساني که معتقد به حقوق سیاسي براي زن نیستند، به »اجماع« استدلال  

 یابد؟« چنین اجماعي چگونه تحقق مي (  1شود:  جا چند سؤال مطرح مي کنند. در این مي 

 الل: جواب آیت 

الل علیهم( ادعاي اجماع دارند بر منع تصدي منصب قضا، منصب افتاء و  رضوان »اکثر فقها ) 

رهبري( توسط زن در دولت اسلامي، یعني دولتي که استوار بر اساس حاکمیت  منصب ولایت عامه ) 
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هاي دیگر اعم از سیاسي یا  ها و سمت که زن در دولت اسلامي متصدي منصب دین است. اما این 

اقتصادي یا اجتماعي یا حقوقي و غیره شود، هیچ مانعي وجود ندارد و اجماعي هم در کار نیست. اما  

اسلامي، جایز  در دولت غیر اسلامي که مبتني بر اساس دین نیست، چه در کشورهاي اسلامي یا غیر 

هاي حکومتي را بدون استثنا و حتي ریاست دولت را بر عهده  است که زن هر سمت از سمت 

 (. 72، ص  1392بگیرد« )فیاض،  

ترین مقام سیاسی و  عهده گرفتن عالی الله فیاض برای اثبات جواز به استدلال آیت 

 دولتی برای زن 

ترین مقام رهبري  الل فیاض، مرجعیت سیاسي )عالي با توجه به آنچه گفته شد، از نگاه آیت 

القضات و رئیس دادگاه عالي( و مرجعیت دیني براي افتا )مرجع  دولت(، مرجعیت قضائي )قاضي 

در صورتي که سایر  -تواند  تقلید و صدور فتوا( براي زن هیچ اشکال دیني و شرعي ندارد و زن مي 

تر از این سه، بدون شک جواز  هاي پایین ها شود. اما سمت متصدي این مقام  -شرایط را واجد باشد 

قبیل: نخست  از  قاضي و هر سمت  دارد،  پارلمان،  نماینده  فرمانده جنگ،  امیر،  وزیر، سفیر،  وزیر، 

 اجرایي و اداري دیگر. 

الل فیاض براي  بحث این است که دلیل این ادعا چیست و آیت ترین موضوع قابل اکنون مهم 

اثبات جواز تصدي این مقامات بلند سیاسي و دیني براي زن، چه دلایلي و چه نوع استدلالي را ارائه  

کرده است؟ لازم است با توجه به اهمیت این موضوع، این قسمت از بحث را اندکي بیشتر توضیح  

اي است که در  ترین مباني شود، یکي از مهم بدهیم، چون دلیل یا دلایلي که براي این ادعا ارائه مي 

توان از آن استفاده کرد و در واقع یک چارچوب  موضوعات مختلف سیاسي و حقوقي دیگر هم مي 

 کلان فقاهتي را راجع به بسیاري از موضوعات و رویدادها تأسیس خواهد کرد. 

الل ارائه شده،  هاي آیت هاي مختلف کتاب این استدلال جوانب و ابعاد مختلف دارد که در بخش 

اما تا آنجا که در گنجایش این نوشتار مختصر باشد، نکات مهم آن را به شیوه منسجم و یکپارچه و با  

طور عمده مبتني و متکي بر دو مقدمه طولاني  توضیحات بیشتر ارائه خواهم کرد. این استدلال به 

 است: 

مقدمه اول این است که ما در اسلام، براي احکامي که از جانب خداوند و شارع اسلام به  .  1

پایه ثابت«، یعني قواعد و احکامي که  عنوان شریعت بیان شده، دو قلمرو داریم: یکي قلمرو »اصول 

کنند و دایمي و جاویدان هستند و  گاه با مرور زمان و دگرگوني شرایط زندگي انسان، تغییر نمي هیچ 

اي است که جزء »مباحات اولیه« بوده و از  تر است؛ ساحه دوم قلمروي که از ساحه اول گسترده 
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ها را به مسئولین  طرف شریعت براي آن حکم الزامي وضع نشده است و شارع تصمیم در مورد آن 

آن  مورد  در  شرایط  با  مطابق  تا  است  کرده  واگذار  بشري  جامعه  رهبري  متولیان  یعني  ها  امر 

 شود. گذاري کنند. از این قلمرو به نام »منطقه الفراغ« یاد مي قانون 

به عهده گرفتن سمت .  2 و  زن  مسأله حقوق  که  است  این  دوم  و مسئولیت مقدمه  هاي  ها 

مورد آن و مخصوصاً رهبري سیاسي و دیني و قضایي    17سیاسي و اجتماعي توسط زنان که فعلاً  

گیرد و در شریعت از آن منع نشده است  مورد بحث ما است، در قلمرو دوم یعني »مباحات« قرار مي 

 توانند این منع را اثبات کند. و دلایلي که از طرف مخالفان بیان شده است، نمي 

آید که در دین اسلام و منابع اصلي شریعت، هیچ  از این دو مقدمه این نتیجه به دست مي 

ترین تا بالاترین سطح وجود ندارد و  هاي سیاسي و اجتماعي زنان از پایین ممانعتي در مورد فعالیت 

در همه این موارد، زن و مرد در صورتي که واجد شرایط مربوطه از نگاه علمي و عملي باشند، بدون  

 ها شوند. دار این سمت توانند عهده تبعیض و تفاوت مي 

اما هر یک از این دو مقدمه نیاز به بحث و توضیح بیشتر دارد یعني باید بدانیم که »منطقه  

الفراغ« و دلیل آن چیست و حدود و ثغور آن کدام است؟ و همچنین آیا واقعاً در متون و منابع  

ها براي زنان وجود ندارد؟ و اگر چنین باشد پس چرا عده  شریعت هیچ دلیلي بر منع این فعالیت 

 زیادي در جهان اسلام در این مورد نظر مخالف دارند؟ و اصولًا دلایل آنان چیست؟ 

 چیست؟   الفراغ ة منطق مقدمه اول:  

اصطلاح »منطقه الفراغ« از نگاه محتوا شاید چیزي نو نباشد و شماري از پیشینیان فقهاي شیعه  

اند  آن را تحت عنوان »ما لا نص فیه« و برخي از فقهاي اهل سنت به نام »منطقه العفو« بحث کرده 

و گاهي هم تحت عنوان »نقش شرایط زمان و مکان در فقه« نیز این موضوع را مورد بحث قرار  

اند. اما خود این اصطلاح، تا جایي که من به خاطر دارم، از ابتکارات شهید سیدمحمدباقر صدر  داده 

الل خویي بود، واقعاً  الل فیاض و او هم از شاگردان برجسته آیت دوره آیت است. شهید صدر که هم 

داشت در   حیات مي اي بود که دیر طلوع و بسیار زود غروب کرد! و اگر تا حالا متفکر نابغه و ستاره 

ایجاد مي  اندیشه اسلامي یک دگرگوني عمیق  از عرصه فقه و اصول، کتاب عرصه  هاي  کرد. غیر 

نام  به  صدر  المنطقیة ،  اقتصادنا ،  فلسفتنا هاي  شهید  اللاربوی ،  الأسس  الحیاة و    البنک  یقود    ، الإسلام 

سال پیش که    48همتا است. در حدود  دهنده ابتکار، خلاقیت و ژرفاي اندیشه این دانشمند بي نشان 

کردیم، اصطلاح »منطقه الفراغ« را براي بار نخست در این کتاب دیدم.  را مباحثه مي   اقتصادنا کتاب  
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در کتاب   بعدها  الحیاة شهید صدر  یقود  است. کتاب    الإسلام  برده  کار  به  را  اصطلاح  این  نیز 

سال پیش تألیف شده، با بررسي دقیق و جامع مفاهیم علم اقتصاد و    65که در حدود    اقتصادنا 

اي تلفیق کرده، در بخش اول، به  طور خلاقانه اصطلاحات آن، اصول فقهي را با مفاهیم اقتصادي به 

داري و مارکسیسم و در بخش دوم، به استخراج  بررسي و نقد علمي دو مکتب اقتصادي سرمایه 

ها و ادبیات  هاي نظریه اقتصادي اسلام از منابع اسلامي و احکام شرعي پرداخته است. اندیشه ویژگي 

هاي زیادي به ادبیات و موضوعات مورد بحث  الل فیاض در برخي از موارد شباهت نوشتاري آیت 

شهید صدر دارد، از جمله در مورد احکام زمین و بانک و مانند آن. در این میان اصطلاح »منطقه  

اي از  الفراغ« را نیز هر دو بزرگوار به کار برده با یک تعریف و یک هدف. در سطور ذیل در ابتدا گوشه 

 الل فیاض را در مورد منطقه الفراغ توضیح خواهم داد. بیانات شهید صدر و سپس آیت 

 از دیدگاه شهید سید محمدباقر صدر   الفراغ ة منطق 

توان از منطقه الفراغ به »حوزه ما لا نص فیه« یا »حوزه مباحات« هم تعبیر  که گفتم مي چنان 

توانیم به »حوزه فراغ قانوني« یا  کرد و اگر از اصطلاح حقوقي استفاده کنیم، در ادبیات فارسي مي 

 گذاري« هم یاد کنیم. هاي آزاد حقوقي« یا »فضاي آزاد قانون »میدان 

امر و امت را در  با توجه به مبناي جدیدش در حکومت، وليّ  اقتصادنا شهید صدر در کتاب  

منطقه  احکام  مي تعیین  سهیم  الفراغ  اسلامي  ي  شریعت  در  فراغ  منطقه  از  ایشان  مقصود  داند. 

امر یا  گذاري در آن را به وليّي امور و قضایایي است که شریعت اسلامي حق تشریع و قانون مجموعه 

گذاري تحت امر وي یا مورد تأیید او سپرده است تا بدین وسیله حکم متناسب براي  دستگاه قانون 

اي باید باشد که اهداف کلي شریعت اسلامي را  گونه گذاري به شرایط متغیر را صادر نماید و این قانون 

 تضمین نماید. 

 شهید صدر به مناسبت بحث از سیستم اقتصادي اسلام نوشته است: 

»سیستم اقتصادي اسلام مشتمل بر دو بخش است: بخش اول احکام و اصولي است که به  

صورت منجز و یقیني از طرف شارع اسلام تبیین و تعیین شده و قابل تغییر و تبدیل نیست، اما  

امر واگذار کرده تا مطابق  بخش دیگر »منطقه فراغ« است که اسلام تنظیم آن را به دولت یا وليّ

نیازها و اهداف عمومي اقتصاد اسلامي و مقتضیات زمان، احکام آن را وضع نماید. در زمان پیامبر  

اکرم نیز آن حضرت در کنار احکام و نصوص تشریعي شریعت، متناسب با شرایط جامعه اسلامي در  

پرداخت، نه به عنوان پیامبر مبلغ شریعت الهي،  آن زمان، به تنظیم و تشریع احکام منطقه فراغ مي 
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امر و زمامداري که از سوي شریعت مکلف شده بود تا مطابق با شرایط به تنظیم  بلکه به عنوان وليّ

 (. 400الف، ص  -تا احکام منطقه فراغ بپردازد« )صدر، بي 

با تحلیلي بسیار زیبا و تفصیل بیشتر به تشریح »منطقه    اقتصادنا ایشان در بخش آخر کتاب  

 فراغ« پرداخته و گفته است: 

گذاري خود براي  »اندیشه اساسي منطقه فراغ مبتني بر این بنیاد است که: اسلام اصول قانون 

حل موقت یا سازوکار مقطعي در نظر نگرفته، بلکه آن را به عنوان  حیات اقتصادي را به گونه یک راه 

همه  نظریه  همه یک  این  براي  اما  است.  کرده  ارائه  عصرها  تمام  براي  فراگیر  و  و  شمول  شمولي 

توان تحول زمان را در چارچوب یک عنصر سیال و متحرک بازتاب داد، به  فراگیري، چگونه مي 

 سازگاري یابد؟« اي که با شرایط متفاوت زماني و مکاني هم گونه 

هاي  دهد از این که روابط انسان با طبیعت و ثروت و شیوه شهید صدر سپس تحلیلي ارائه مي 

ها تأثیر  تولید چگونه متحول است و این تحول چگونه بر روابط اجتماعي و اقتصادي بین انسان 

گذارد. به عنوان مثال یکي از اصول شرعي این است که: »هر کس که در زمیني کار کند و با  مي 

صرف نیروي خود آن را احیا کرده باشد، او نسبت به دیگران سزاوارتر به استفاده از آن زمین است«  

)من عمل في أرض وأنفق علیها جهداً حتّى أحیاها فهو أحقّ بها من غیره(. این اصل مطابق عدالت  

است زیرا برابر دانستن کارگري که تلاش خود را روي زمین صرف کرده، با کسي که هیچ کاري  

نکرده، ناعادلانه است. اما همین اصل با پیشرفت زمان ممکن است مورد سوءاستفاده قرار بگیرد، زیرا  

با  با افزایش توانایي  هاي انسان و فراهم شدن ابزارهاي کنترل طبیعت، گاهي تعداد کمي از افراد 

آلات عظیم، مناطق وسیعي  توانند با استفاده از ماشین اند مي هایي که پیدا کرده برخورداري از فرصت 

از زمین را در مدتي اندک احیا و کنترل کنند و در نتیجه عدالت اجتماعي و منافع جامعه را تضعیف  

 کنند. 

دهد و باید این خل مطابق شرایط  جا است که منطقه فراغ، ضرورت خود را نشان مي در این 

زمان پر شود یعني در عصر گذشته به احیاي زمین اجازه داده شود، اما در عصر دوم از احیاي زمین  

 منع شود، مگر در حدودي که با اهداف اقتصاد اسلامي و اصل عدالت متناسب و سازگار باشد. 

 کند که: تأکید مي   اقتصادنا شهید صدر در کتاب  

شود و به معناي این هم نیست که شریعت درباره  »منطقه فراغ، نقص در شریعت شمرده نمي 

برخي از وقایع و رویدادها غفلت و اهمال کرده باشد. بلکه حالت فراگیري و جامعیت شریعت و  

دهد از طریق اعطاي صلاحیت به ولي امر  هاي متفاوت را نشان مي توانمندي آن بر همراهي با زمان 
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براي تشریع احکام ثانوي مطابق با الزامات زمان. از این رو احیاي زمین توسط فردي از نگاه ماهیت  

 تواند مطابق با شرایط زمان، آن را ممنوع قرار دهد. امر مي اولیه خود مباح است ولي وليّ

یا وليّ به حاکم  فراغ که صلاحیت آن  از هر  اما حدود منطقه  امر سپرده شده، عبارت است 

فعالیت یا عملي که نص تشریعي دال بر ممنوعیت یا وجوب آن وجود نداشته باشد و به حاکم اجازه  

دهد تا با منع یا امر به آن، به آن جایگاه ثانویه بدهد. اگر حاکم عملي را که ذاتاً جایز است، ممنوع  مي 

طور کلي از  شود. اما در مورد اعمالي که به شود؛ اگر به آن امر کند، واجب مي کند، آن عمل حرام مي 

ها امر کند. به همین ترتیب، عملي که  اند، مانند ربا، حاکم حق ندارد به آن روي قانون ممنوع شده 

تواند توسط حاکم ممنوع شود.  شرع آن را واجب دانسته است، مانند نفقه شوهر بر همسرش، نمي 

اي که با اطاعت از خدا و احکام کلي او منافات نداشته باشد،  زیرا اطاعت از اولیاي امر تنها در محدوده 

فعالیت  را تشکیل مي واجب است.  اختیار  اقتصادي، حوزه  زندگي  ذاتي در  دهند. پس  هاي مباح 

 دهند.« طور کلي اقسام و انواع اعمالي که در طبیعت خود مباح باشند، منطقه فراغ را تشکیل مي به 

ي منطقه فراغ چهار مورد را به عنوان  براي نشان دادن ساحه   اقتصادنا شهید صدر در کتاب  

 کنیم: و مثال بیان کرده که به جهت روشن شدن موضوع دو مورد آن را ذیلاً نقل مي   نمونه 

در روایات آمده که: پیامبر نهي کرد از این که کسي دیگران را از استفاده از مازاد از مورد نیاز  .  1

آب و علوفه )مرتع( خود منع کند. از امام صادق نقل شده که: »رسول خدا در مورد آبیاري درختان  

نخل در میان مردم مدینه حکم کرد که آب و مرتع مازاد از مصرف )الماء و الکل( نباید از دیگران  

به معناي تحریم است، با این که    -به مقتضاي معناي عرفي واژه »نهي« -منع شود«. این نهي پیامبر  

نظر جمهور فقها بر این است که منع انسان دیگران را از مازاد آب و علوفه خود، از محرمات اصلي در  

شریعت نیست و مانند منع از نفقه زوجه یا شرب خمر حرام و ممنوع نیست، پس چنین نتیجه  

امر صورت گرفته است. این  گیریم که صدور نهي از پیامبر نسبت به این عمل، به عنوان وليّمي 

اعمال اقتدار او براي پر کردن این خل بر اساس مقتضیات شرایط زمان بود. چون جامعه مدینه به  

شدت به توسعه منابع کشاورزي و دامي خود نیاز داشت، بنابراین دولت افراد را موظف کرد که آب و  

مرتع مازاد خود را با دیگران به اشتراک بگذارند تا تولید کشاورزي و دامي مورد حمایت و تشویق قرار  

 بگیرد. 

ها را  در عهد امام علي به مالک اشتر دستور اکید داده شده که بر اساس اصل عدالت، نرخ .  2

 « مصر:  ولاه  للشتر حین  کتبه  فیما  کند.  وذوی  کنترل  التُجّار  منهم  کثیرٍ  فی  أنّ  ذلک  مَع  واعْلَمْ 
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الصناعات ضیقاً فاحشاً، وشُحّاً قبیحاً، واحتکاراً للمنافِعِ، وتَحَکُّماً فی البیاعاتِ، وذلک بابُ مَضَرَّةٍ للعامَّةِ،  

وعَیْبٌ على الوُلاةِ، فامْنَعْ مِن الاحتکارِ؛ فإنّ رسولَ اللّه صلى الله علیه و آله و سلم مَنعَ منهُ؛ ولْیَکُنِ البَیْعُ  

بیعاً سمحاً بموازینِ عدل وأسعار، لا تُجْحِفُ بالفریقین من البائع والمبتاع. فمن قارف حُکرةً بعد نهیک إیّاه  

 فنکّل به، وعاقبه فی غیر إسراف«. 

تجّار و    -امام علي در فرمان زمامداري مصر به مالک اشتر: »با این همه، بدان که بسیاري از آنان  

ورزي ناپسندي دارند و به منظور  در دادوستد بیش از اندازه سختگیرند و بخل   -صاحبان صنعت  

بار و  بندند و این کار براي توده مردم زیان کنند و به دلخواه نرخ گران مي سود بیشتر کالا را احتکار مي 

براي حکمرانان عیب و ننگ است. بنابراین، از احتکار جلوگیري کن؛ زیرا که رسول خدا صلي الل  

علیه و آله و سلم از آن منع فرموده است. و باید خرید و فروش به آسانى صورت گیرد و بر موازین  

اى که در بها، نه فروشنده زیان بیند و نه بر خریدار اجحاف شود. پس از آنکه احتکار را  عدل، به گونه 

ممنوع داشتى، اگر کسى باز هم دست به احتکار کالا زد، کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت  

به اسراف نکشد« )نهج  نامه  دیگران گردد ولى کار  از: صدر، بي 53البلاغه،  به نقل  الف، صص  -تا ؛ 

721–728 .) 

 الله فیاض از دیدگاه آیت الفراغ  ة منطق 

الل فیاض در مورد منطقه الفراغ، دیدگاه کاملاً مشابه شهید صدر دارد و همان فلسفه و  آیت 

 هاي خود گفته است: اند. ایشان در یکي از نوشته دلایل را با ادبیات دیگر بیان کرده 

حکم الزامي به عنوان حکم اولي ندارد. این امر بیانگر این است که خداوند    الفراغ ة منطق »اسلام در  

امر قرار داده است تا وي به حسب مقتضیات  گذاري در این منطقه را در اختیار وليّصلاحیت قانون 

زمان و نیاز کشور در هر زمان قوانیني را به عنوان احکام ثانوي در آن منطقه جعل نماید« )فیاض،  

 (. 51تا، ص  بي 

الل فیاض، ماهیت اسلام مرکب از سه عنصر است که دو عنصر آن »ثابت« و یک  از دیدگاه آیت 

عنصر آن »متغیر« است. عنصر اول ایمان به وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر اسلام است. هر کسي  

که  که واجد این عنصر باشد مسلمان است و خون و آبرو و مال او محفوظ و محترم است، اعم از این 

آن فرد شیعه باشد یا سني. عنصر دوم عبادات و معاملات است. عبادات به معناي جامع بین واجبات  

و محرمات است. عبادات یک عنصر کاملًا دایمي و ثابت است اما معاملات در صورتي مورد تأیید  
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است که شارع آن را امضا کرده باشد. اما عنصر سوم »منطقه الفراغ« است. منطقه فراغ صفحه و رقعه  

خالي از حکم و منطقه مباحات اصلي است و یک عنصر متحرک و غیرثابت است و صلاحیت پر  

 گذاري در آن به حکومت اسلامي واگذار شده است. کردن این منطقه خالي و قانون 

الل فیاض مشابه آنچه از شهید صدر نقل کردیم، منطقه فراغ را از جهت عوامل ذیل ضروري  آیت 

 داند: مي 

اول: شریعت اسلام جاویدانه و ابدي است و قادر است که مشکلات انسان را در هر عصر و زماني  

 حل نماید. 

دوم: حکومت اسلامي در دوران پیامبر )ص( یک حکومت بسیط و ساده بود و روشن است که  

آن حکومت براي زمان ما جوابگو نیست و امروزه حکومت در تمام ابعاد، تکامل یافته و توسعه پیدا  

امنیتي، مخابراتي،  کرده است، هم در دستگاه  اداري،  اقتصادي، آموزشي، اجتماعي،  نهادهاي  ها و 

 هاي موجود. ارتش، پولیس، هم در سایر نهادها و دستگاه 

سوم: طراحي یک نظام ثابت و دایمي براي حکومت امکان ندارد. حکومت مانند عبادات نیست  

تغییر  زمان  مرور  با  بلکه  باشد،  یکسان  براي همیشه  تحول مي   که  این خاطر سیستم  و  به  یابد. 

 توان در زمان حاضر که همه چیز تکامل یافته و پیچیده شده پیاده نمود.  حکومت زمان پیامبر را نمي 

الشرایط که از جمله شرایط آن اعلمیت  چهارم: در زمان غیبت سمت ولایت، براي فقیه جامع 

امر از جانب خداوند مأموریت دارد تا در صورت  است، قرار داده است. بسیار طبیعي است که وليّ

 وجود شرایط و نبود موانع، حکومتش را بر مبناي حاکمیت دین تشکیل دهد.  

امر مجاز نیست که در احکام الزامي شریعت تصرف نماید. مانند این  پنجم: در زمان غیبت وليّ

 ها دستور دهد که مرتکب حرام شوند. که مردم را از انجام واجبات باز دارد و یا به آن 

طلبد که شارع اسلام عنصر سومي را به نام »منطقه الفراغ« در نظر  همه چهار عامل فوق مي 

امر یا حکومت صلاحیت بدهد که در آن منطقه به مقتضاي شرایط زمان و جامعه  بگیرد و به وليّ

شود و نه اهمال و  قانون وضع نماید. پس منطقه الفراغ نه نقص در شریعت اسلام محسوب مي 

انگاري در بیان احکام، بلکه به خاطر ضرورت فراگیري و جامعیت شریعت براي همه اعصار  سهل 

طور خلاصه باید گفت از آنجا که قانون ثابت براي حکومت در »منطقه فراغ« ممکن نبود  است. به 

امر واگذار نموده است تا وي به  گذاري و جعل نظام و قانون را در این منطقه به وليّشارع امر قانون 

مقتضاي شرایط و نیاز هر زمان براي پر کردن این خل قوانین مناسبي را به عنوان حکم ثانوي وضع  

 نماید. 
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 ی مکتب نجف دو دانشمند فرزانه و دُرّدانه 

 العظمي شهید  الل طور که در قسمت قبلي گفتم اصطلاح »منطقه فراغ« از ابتکارات آیت همان 

آن را به تفصیل مطرح کرده بود. کتاب    اقتصادنا سیدمحمدباقر صدر بود که بار نخست در کتاب  

سال پیش،   65میلادي یعني  1961هجري قمري برابر با  1381ي شهید صدر در سال اقتصادنا 

سال بعد از آن  العظمي فیاض نیز یک الل آیت   محاضرات في اصول الفقه چاپ شده و دقیقاً کتاب  

تاریخ   به  با    1382یعني  برابر  قمري  و    1962هجري  میلادي در نجف اشرف چاپ شده است 

یا احکام زمین در فقه اقتصاد اسلامي در    الاراضي الل فیاض به نام  همچنین کتاب دیگري از آیت 

میلادي در عراق چاپ شده است که این کتاب نیز داراي نظریات و فتواهاي جدید    1981سال  

هاي  ها و تحلیل درباره اقتصاد زمین و زمینداري است و در محتواي خود بسیار نزدیک به بحث 

دهد که  است. همزماني نشر این آثار علمي نشان مي   اقتصادنا شهید صدر درباره زمین در کتاب  

هاي بلند و عمیق علمي و ظهور  حوزه نجف در آن تاریخ واقعاً در اوج شکوفایي و تولید اندیشه 

 هاي شاخص و دانشمند قرار داشته است. چهره 

الل خویي بودند و در  که از شاگردان ممتاز و برجسته آیت این هر دو شخصیت نابغه، ضمن این 

هاي متفاوت هم داشتند، اما تشابهات زیاد فکري و رویکرد فقهي  ها و روش اي از مسائل دیدگاه پاره 

همسو و همچنین روابط شخصي بسیار نزدیک، دوستانه و حتي خانوادگي باهم داشتند، تا آنجا که  

ها بعد از شهادت شهید  بانو فاطمه صدر )أم جعفر الصدر( همسر شهید سیدمحمدباقر صدر سال 

وفایي دوستان و همفکران شهید صدر )در دوره حکومت  صدر، در خاطرات خود از جور زمانه و بي 

الل  کند که همگي ما را رها کردند و از ما حذر کردند، اما با اخلاص تمام از آیت صدام(، شکوه مي 

ستاید. این واقعاً یک الگوي ارزشمندي است که عظمت شخصیت و سیرت و اخلاق  فیاض مي 

هم  دوستي،  رفاقت،  مراتب  به  او  وفاداري  و  فیاض  به  نیکوي  احترامش  و  همفکري  و  شاگردي 

 دهد. بازماندگان و خانواده یک دوست دانشمند شهیدش را نشان مي 

فراغ« و ضرورت طرح میکانیزم پر کردن »خل  هاي  به هر حال ریشه اصلي نظریه »منطقه 

توان بین »ثوابت دیني« و »متغیرات« زندگي  گذاري«، در این سؤال نهفته است که چگونه مي قانون 

انسان که به سرعت و در همه جوانب در حال دگرگوني است و هر روز بر پیچیدگي و سرعت آن  

شوند که در گذشته  هاي نوظهوري )مسائل مستحدثه( مطرح مي شود و هر روز پدیده افزوده مي 

اند سازگاري ایجاد کرد؟ شهید صدر )در کتاب  وجود نداشته و یا ماهیت و چهره دیگري داشته 
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اند  الل فیاض هر دو از عناصر ثابت و عناصر متغیر در شریعت سخن گفته ( و آیت الإسلام یقود الحیاة 

 (. 27ب، ص  -تا )صدر، بي 

هاي نوظهور، دو گروه مکلف هستند که  اکنون در زمانه ما در مورد این عناصر متغیر و پدیده 

 تکلیف خود و دیگران در قبال این مسائل را روشن بسازند: 

گروه نخست مجتهدان و فقها هستند که در نظریات و فتواهاي خود باید تجدیدنظر کنند و  

هایي  هاي نو روشن سازند و گروه دوم زمامداران و حکومت تکلیف پیروان خود را در قبال پدیده 

هاي خود را سازگار و در مطابقت و یا حداقل عدم  ها و فعالیت ها، طرح خواهند برنامه هستند که مي 

الل فیاض که در قسمت قبلي نقل  مغایرت با مباني و احکام شریعت تنظیم کنند. زیرا به تعبیر آیت 

کردیم، حکومت اسلامي در دوران پیامبر )ص( یک حکومت بسیط و ساده بود و روشن است که آن  

حکومت براي زمان ما جوابگو نیست و امروزه حکومت در تمام ابعاد، تکامل یافته و توسعه پیدا کرده  

و از سوي دیگر طراحي یک نظام ثابت و دایمي براي حکومت امکان ندارد. حکومت مانند عبادات  

یابد. به این خاطر سیستم  و تحول مي   نیست که براي همیشه یکسان باشد، بلکه با مرور زمان تغییر 

توان در زمان حاضر که همه چیز تکامل یافته و پیچیده شده پیاده نمود.  حکومت زمان پیامبر را نمي 

باید در این ساحه )منطقه فراغ(    -اعم از این که حکومت، اسلامي باشد یا عرفي   -از این رو زمامدار 

 گذاري کند. مطابق با نیازهاي جدید جامعه قانون 

سازي، تصویر و  ترین مسایل مانند: موضوعات هنري و فرهنگي همچون: مجسمه امروز از ساده 

ها از شطرنج تا ورزش و تا حقوق مالکیت فکري و  ها و سرگرمي فیلم و سینما، موسیقي، انواع بازي 

هاي  ترین مسایل مانند: موضوعات مربوط به سیستم صنعتي و امور تکنالوژي و انترنت و تا پیچیده 

الملل، هوش مصنوعي و امور فضا و  اقتصادي، قضائي، آموزشي، پزشکي، نظامي، حقوق و روابط بین 

 هاي اجتهاد و فقاهت سنتي قابل مدیریت نیستند. هوا و مانند آن، با معیارها و شیوه 

هاي  بار در رساله امروز حتي لازم است مجتهدان و مراجع تقلید، به فاصله هر چندسال یک 

شان از قضایاي مرتبط به نماز و حج و زکات و اطعمه و اشربه و صید و ذباحه گرفته  عملیه و فتواهاي 

کنند.   تجدیدنظر  غیره،  و  هنري  پزشکي،  بانکداري،  مالي،  اقتصادي،  ابتلاي  مورد  مسایل  تا 

هاي کنوني به هیچ صورت نه تنها نیازهاي امروزین را برآورده  الصالحین ها و منهاج المسائل توضیح 

اي از مسایل باعث افزایش مشکلات براي مؤمنان و بلکه فاصله گرفتن  سازند، بلکه گاهي در پاره نمي 

 شوند. مردم و مخصوصاً جوانان از دین و شریعت مي 
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کتاب  )در  دیدگاه شهید سیدمحمدباقر صدر  از  فراغ  منطقه  که  است  این  بحث  هاي  نتیجه 

اي است که شریعت براي آن حکم  الل فیاض عبارت از ساحه ( و آیت الإسلام یقود الحیاة و    اقتصادنا 

اي خالي و عاري از حکم  الزامي اعم از وجوب یا حرمت وضع نکرده است و در واقع یک ساحه 

آور است و از نظر شارع، مشمول اباحه است و شارع از روي عمد نخواسته که براي آن حکم الزام  الزام 

به صورت وجوب یا منع و حرمت وضع کند. اما این ساحه و این اباحه مطابق با شرایط متغیر زمان و  

گذاري است یعني حکومت  نیازهاي جامعه، توسط فقها و حکومت و رهبر سیاسي جامعه، قابل قانون 

 کلي ممنوع یا لازم اعلام کند. تواند آن را از ساحه اباحه خارج ساخته و به مي 

کاربردي آیت  این مبناي  از  فیاض و شهید صدر  در  الل  فراغ(  )منطقه  اي که مطرح ساختند 

الل فیاض در مسایل مربوط به حکومت،  خوبي استفاده به عمل آوردند. از آیت نظریات فقهي خود به 

حقوق زن، مالکیت فکري، موضوعات مستحدثه پزشکي و بانکي و احکام زمین و زمینداري، شاهد  

آن  از  برخي  زمان هستیم که  نیازهاي  با  متناسب  و  ارائه  فتواهاي جدید  در همین سلسله  را  ها 

کنیم. شهید صدر نیز در مباحث کلان مخصوصاً سیستم اقتصادي اسلام، بانکداري، نظام سیاسي  مي 

داري معاصر، نظریات بسیار نو و ابتکاري ارائه کرد و اي کاش این دو بزرگوار  اسلام و شیوه حکومت 

کردند و فتواهاي شجاعانه و  یافتند که در مورد بسیاري از مسایل دیگر نیز تجدیدنظر مي فرصت مي 

 دادند. تابوشکنانه دیگر مي 

هاي عالي سیاسي یا  مطابق این دیدگاه موضوع رهبري سیاسي زن و تصدي وظایف و سمت 

اجرایي و اداري توسط زن، داخل در قلمرو منطقه فراغ یا منطقه مباح و آزاد و خالي از حکم منع و  

حرمت است و شارع اسلام آن را منع نکرده است، چون هیچ چیزي از دائره اباحه و منطقه فراغ  

شود مگر دلیل روشن شرعي بر منع یا حرمت آن دلالت کند و در موضوع بحث چنین  خارج نمي 

 که در مقدمه دوم توضیح خواهیم داد. دلیلي نداریم، چنان 

 مقدمه دوم: دلایل منع و حرمت 

با پذیرفتن مقدمه اول استدلال و این که در شریعت موضوعات و مسائل شامل در »منطقه  

الفراغ« فراوان است و این یک ضرورت براي حفظ جاویدانگي و پویایي شریعت و هم رفع نیازهاي  

متغیر زمانه است، اکنون باید مقدمه دوم را بررسي کنیم که آیا واقعاً فعالیت سیاسي زن داخل در  

هاي سیاسي و  منطقه الفراغ و مباحات است و در متون و منابع شریعت هیچ دلیلي بر منع فعالیت 

اجتماعي براي زنان وجود ندارد؟ و اگر چنین باشد پس چرا عده زیادي در جهان اسلام در این مورد  

 نظر مخالف دارند؟ و اصولاً دلایل آنان چیست؟ 
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الل فیاض در این قسمت به اکثر دلایلي که از طرف مخالفان براي منع حقوق و فعالیت  آیت 

 کنیم: ها را مرور مي اختصار همه آن اند که به ترتیب و به سیاسي زن ارائه شده، پاسخ داده 

 قاعده برابری زن و مرد در تکالیف شریعت و در حقوق اساسی   -اول 

دهد، این است که مرد  الل فیاض آن را مبناي نظریه خود قرار مي اولین قاعده یا اصلي را که آیت 

هاي یکسان دارند و فرایض  طور یکسان و برابر، مخاطب خطابات الهي هستند و مسئولیت و زن به 

الهي هم یکسان بر مرد و زن واجب است و در هیچ موردي استثنایي وجود ندارد، مگر این که در  

برخي از موارد، اگر حکمي در شریعت مقدس به گروه خاصي اختصاص دارد، بدان جهت است که  

موضوع آن حکم تنها مربوط به همان گروه خاص است. به عنوان مثال اختصاص احکام حیض،  

ها به آن گروه زنان  استحاضه و نفاس و مانند آن به گروه زنان، بدان جهت است که موضوع آن 

  بر   ي پیروان آن مشترک است. بنا اختصاص دارد. در غیر این حالت، احکام شریعت واحد، بین همه 

ها و تکالیف، هیچ دلیلي براي اختصاص به مرد یا زن وجود ندارد و صرف  این در همه مسئولیت 

 هاي قرآني متوجه مردان است، دلیل بر اختصاص نیست. که خطاب این 

 کند که: الل براي تأکید بر این ادعا اضافه مي آیت 

ي پیروان یک شریعت در تکلیف« احکام شرعیه مجعول  ي »اشتراک همه اولًا: بر اساس قاعده 

 در شریعت مقدس، اختصاص به گروه خاصي ندارد. 

طور نوعي متوجه مردم )ناس( یا انسان است که هم مرد را شامل  هاي قرآني به ثانیاً: خطاب 

 (. 44، ص  1392شود و هم زن را )فیاض،  مي 

 های عمومی حقوق و آزادی 

هاي عمومي« و برابري زن و مرد سؤال  همچنین در مورد فراگیر بودن »حقوق اساسي و آزادي 

 دیگري به این ترتیب چنین مطرح شده: 

اند که دولت اسلامي دولتي است که همه حقوق انسان را  چه فقهاي اسلام گفته »به حسب آن 

مي  آزادي رعایت  و  مسئولانه کند  مي   هاي  تضمین  را  و  او  فکري  آزادي شخصي،  قبیل:  از  کند، 

هاي سیاسي را  تواند پست اعتقادي و آزادي بیان و اظهار نظر و آزادي سیاسي و از این رو انسان مي 

اشغال کند و در امور سیاسي مثل شورا و انتقاد از حکومت و آزادي بیان در حدود قوانین شریعت  

ي عمومي در اسلام، هم برابري بین افراد و از آن جمله برابري بین  سهم بگیرد و از سوي دیگر قاعده 

ي حقوق و  همه توان زن را در مورد برخورداري از  شده آیا مي مرد و زن است؛ با توجه به موارد یاد 
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الدلاله بر این  ها، از برابري با مرد استثنا کرد؟ دلیل صریح و قطعي هاي سیاسي یا برخي از آن آزادي 

 ادعا چیست؟« 

 الل در جواب گفته است: آیت 

ي  هاي حقوق اجتماعي، فردي، فکري، آزادي بیان، اظهار نظر، ورود در همه ي عرصه »در همه 

بازار و بورس ها، فعالیت گذاري انواع سرمایه  هاي طبیعي و  هاي جهاني، کسب ثروت هاي مالي در 

ها باید در  ي این فعالیت شود. البته همه احیاي اراضي بایر و غیره، زن از برابري با مرد استثنا نمي 

سرمایه  زیرا  شود.  انجام  شریعت،  مجاز  فعالیت گذاري حدود  و  با  ها  مغایر  و  ممنوع  اقتصادي  هاي 

هاي الکلي، مرده، گوشت خوک،  ها و اهداف دیني و اخلاقي مانند استفاده از ربا، تجارت شراب ارزش 

 مواد مخدر، احتکار، تقلب و غیره از نگاه شریعت مجاز نیست. 

کند و  ي حقوق را براي انسان مسلمان تضمین مي از سوي دیگر دولت شرعي اسلامي همه 

ها باید در حدود مجاز شرعي  ي این گیرد، ولي همه ي انواع و اشکال آزادي را براي او در نظر مي همه 

طور مطلق، بدین معني که این آزادي نباید باعث سلب آزادي دیگران شود و نباید با  باشد و نه به 

چه  ي آن ها و اهداف دیني و اخلاقي در تضاد باشد؛ مانند دروغ، غیبت و مانند آن. در همه ارزش 

 (. 56–55، صص  1392گفته شد، هیچ فرقي بین مرد و زن وجود ندارد« )فیاض،  

هاي  چه از آن به عنوان »حقوق و آزادي توجه در این بخش، این است که آن نکته مهم و قابل 

المللي، طیف  هاي بین ها و کنوانسیون شود، در عرصه حقوق مخصوصاً از نگاه میثاق عمومي« یاد مي 

الل فیاض در این قسمت از پاسخ،  شوند که آیت ها را شامل مي بسیار وسیعي از موضوعات و فعالیت 

ها را با رعایت حدود شرعي یعني پرهیز از محرمات، براي زن مجاز دانسته است. به عنوان  همه آن 

 هاي عمومي است: مثال تمام عناوین ذیل مشمول آزادي 

و   سفر  آزادي  سیاسي،  روندهاي  در  مشارکت  و  حزبي  فعالیت  سیاسي،  آزادي  زندگي،  حق 

وآمد و انتخاب مسکن، مصونیت حریم خصوصي مانند خانه و مسکن و مراسلات و مخابرات،  رفت 

امنیت فردي در مقابل تعدي و تجاوز، حق دسترسي به محاکمه عادلانه، آزادي عقیده، آزادي بیان،  

آزادي اجتماعات، آزادي آموزش در تمام سطوح، حق مالکیت فردي، حق کار و انتخاب شغل و منع  

ها و مانند  کار اجباري، حق دریافت مزد مساوي براي کار مساوي، حق تشکیل سندیکاها و اتحادیه 

 ها. آن 

الل فیاض، زن و مرد مساوي بوده و نه تنها هیچ ممانعتي  در تمام موارد ذکر شده از نگاه آیت 

شود. مقایسه این دیدگاه انساني و  براي زنان وجود ندارد، بلکه این از حقوق بشري آنان محسوب مي 
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اي که توسط  مبتني بر بینش مترقي و متکي بر اصول عدالت و کرامت و برابري، با دیدگاه متحجرانه 

ها و متون دیني تا  دهد که برداشت افراد از ارزش شود، نشان مي هایي مانند طالبان مطرح مي گروه 

تواند متفاوت و بلکه متناقض باشد. در حالي که ما مطمئن هستیم که هیچ یک از افراد،  چه اندازه مي 

نه تنها از رهبران طالبان بلکه بسیاري از مدعیان دیگر فقاهت و اجتهاد نیز نه عمق و تبحر علمي و  

الل فیاض در عرصه علوم دیني و استنباط و اجتهاد  تجربه طولاني تحقیق، تألیف و تدریس آیت 

فقهي را دارند و نه به اندازه ایشان به اسلام و دیانت، متعهد و پایبند هستند و نه تقوا و اخلاص ایشان  

هاي مخالف حقوق زنان، با اسلام واقعي و  را دارند و این بدان معنا است که برداشت این افراد و گروه 

اهداف و مباني اصلي شریعت سازگاري ندارد و بیشتر رسوبات ذهني و عرفي قوم و قبیله است تا  

 قرآن و سنت. 

 پایه بودن ادعای اجماع و سیره متشرعه بی   -دوم 

یکي از دلایل مهمي که مخالفان بر آن تأکید دارند این است که در میان فقها در مورد منع  

تصدي مقام عالي سیاسي توسط زن، اجماع وجود دارد و اجماع علما خود یکي از ادله و منابع اصلي  

 در استنباط حکم شرعي است. 

الل فیاض در پاسخ گفته است که اکثر فقهاي بزرگوار معتقد به ثبوت این مقام براي زن  آیت 

مسلمان نیستند، ولي ثبوت آن خالي از قوت نیست. زیرا دلیلي بر عدم ثبوت نیست، مگر ادعاي  

که احراز  که اجماع در ذات خود حجت نیست و اعتبار ندارد، مگر این حالي اجماع در این مسأله، در 

شود که در زمان معصومین)ع( نیز ثابت بوده و از آن زمان دست به دست و طبقه بعد از طبقه به ما  

 (. 32، ص  1392راهي براي این احراز وجود ندارد )فیاض،  رسیده باشد؛ اما هیچ 

 اجماع چیست؟ 

تر شود، به اختصار باید  الل فیاض براي خواننده گرامي اندکي واضح براي این که استدلال آیت 

 مطلبي را در تعریف اجماع و شرایط آن ذکر کنیم. 

اجماع در لغت به معناي قصد و نیت و عزم، اما در اصطلاح علم اصول، اجماع به معناي اجماع و  

 اتفاق نظر است. در مورد تعریف اجماع دو مسلک وجود دارد: 

 اول( تعریف اجماع از نگاه علماي اهل سنت: 
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اجماع را چنین تعریف کرده است:    علم الأصول   المستصفي في امام محمد غزالي در کتاب  

»اتفاق امت محمد بر امري از امور دیني«. ایشان در توضیح این تعریف گفته است که منظور از امت  

 ي مردم. باشد نه همه محمد، مجتهدین صاحب فتوا مي 

 مشتمل بر چهار عنصر است.   این تعریف 

 اتفاق نظر. .  1

 اتفاق نظر بین امت اسلام، نه سایر ادیان. .  2

 اتفاق نظر مجتهدین مسلمان. .  3

 اي از مسایل دیني نه مسایل دیگر. اتفاق بر مسأله .  4

 دوم( تعریف اجماع از نگاه علماي شیعه: 

ها کاشف از رأي معصوم باشد، بر امري از امور دیني«. بر اساس این  »اتفاق جماعتي که نظر آن 

تعریف، علاوه بر چهار عنصري که در تعریف اول ذکر شد، عنصر پنجم افزوده شده است و آن این  

 است که اتفاق نظر مجتهدین در صورتي حجت است که کاشف از قول و نظر معصوم باشد. 

توان گفت که در تعریف اجماع از نظر علماي شیعه و سني دو فرق  با توجه به این دو تعریف مي 

 عمده وجود دارد: 

ي خود آن است، اما از نظر مسلک  واسطه که: از نظر مسلک اهل سنت حجیت اجماع به اول این 

 شیعه حجیّت اجماع از آن جهت است که کاشف از رأي معصوم است. 

ي مجتهدین لازم است، اما از نگاه مسلک دوم اتفاق  که: از نظر مسلک اول اتفاق همه وم این د 

 کند. ها کاشف از قول معصوم باشد، هم کفایت مي همه لازم نیست، بلکه اتفاق جماعتي که نظر آن 

الل فیاض بیشتر ناظر به مسلک علماي  شود که جواب آیت با توجه به توضیح فوق روشن مي 

 باشد. طور ضمني پاسخ به مسلک علماي اهل سنت نیز مي شیعه است، هرچند به 

 الل در قسمت دیگر افزوده است: آیت 

الل علیهم( ادعاي اجماع دارند بر منع تصدي منصب قضا، منصب افتاء و  رضوان »اکثر فقها ) 

رهبري( توسط زن در دولت اسلامي، یعني دولتي که استوار بر اساس حاکمیت  منصب ولایت عامه ) 

هاي دیگر اعم از سیاسي یا  ها و سمت که زن در دولت اسلامي متصدي منصب دین است. اما این 

اقتصادي یا اجتماعي یا حقوقي و غیره شود، هیچ مانعي وجود ندارد و اجماعي هم در کار نیست. اما  

اسلامي، جایز  در دولت غیر اسلامي که مبتني بر اساس دین نیست، چه در کشورهاي اسلامي یا غیر 
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هاي حکومتي را بدون استثنا و حتي ریاست دولت را بر عهده بگیرد.  است که زن هر سمت از سمت 

ي اجماع باید گفت که اعتبار و حجیت آن، منوط به کشف ثبوت آن در زمان معصومین  باره اما در 

 ـ باشد و دست مي به طور پیوسته و دست )ع( و وصول آن به ما به  گرنه هیچ دلیلي بر حجیت اجماع 

 ـوجود ندارد« )فیاض،    (. 72، ص  1392اعم از قولي و سکوتي 

 اجماع سکوتی چیست؟ 

که در تعریف آن گفتیم به معناي »اتفاق نظر« است با جزئیاتي که توضیح  منظور از اجماع چنان 

الل از یک نوع اجماع دیگر به نام »اجماع سکوتي« هم نام برده شد،  داده شد. اما در استدلال آیت 

براي این که همه موضوعات بحث براي خواننده گرامي روشن شده باشد، توضیح مختصري درباره  

 شود. اجماع سکوتي نیز ارائه مي 

در مورد اجماع سکوتي باید توضیح داده شود که اتفاق نظر در تعریف اجماع، به چه معنا است؟  

طور صریح اعلام کنند و همگي اتفاق داشته باشند، در این  ، نظرشان را به ي افراد اگر در موردي همه 

اي دیگر  اي فتوا یا نظرشان را اعلام کنند و عده طور واضح، اتفاق نظر وجود دارد؛ اما اگر عده صورت به 

ها  در آن مورد سکوت کنند، آیا اجماع و اتفاق نظر تحقق یافته است؟ به عبارت دیگر آیا سکوت آن 

 به معناي تأیید و موافقت است تا اجماع تحقق یابد؟ 

اند که این نوع اجماع حجت است، بدین معنا که  در جواب باید گفت که برخي از علما گفته 

ها به معناي موافقت و رضایت است، پس در حقیقت اتفاق نظر حاصل شده است. این  سکوت آن 

اي دیگر از علماي شیعه و سني معتقدند که در این  اند؛ اما عده نوع اجماع را، اجماع سکوتي نامیده 

 شود و سکوت دلالت بر موافقت ندارد. حالت اتفاق نظر حاصل نمي 

چه در  در بحث اجماع گفته است: »آن   المستصفي هجري( در کتاب    505امام غزالي )متوفاي  

تواند، مبین  شود و سکوت نمي اجماع لازم است اتفاق نظر است و این از بیان صریح فتوا معلوم مي 

اتفاق نظر باشد«. ایشان هفت جهت را براي سکوت شمرده است. یعني ممکن است کسي به یکي از  

هفت  این دلایل  بدون  کند،  هم که  گانه سکوت  باشد.  داشته  رضایت  اظهار شده  فتواي  چنین  به 

؛  151تا، ص  نظریه را نقل کرده است )غزالي، بي   13درباره اجماع سکوتي،    البحر المحیط زرکشي در  

.ـق.، ج    1409زرکشي،    (. 494، ص  4ه

الل فیاض با رد ادعاي اجماع قولي و سکوتي، در قسمت دیگر جواب این ادعا را  به هر حال آیت 

 چنین خلاصه کرده است: 
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که از زمان معصومین  جا که اجماع در ذات خود حجت نیست و هیچ راهي براي احراز این »از آن 

به ما رسیده باشد، هم وجود ندارد، پس ادعاي چنین اجماعي هیچ اثري ندارد و وجود آن کَالعدم  

 (. 75–72، صص  1392است« )فیاض،  

 سیره متشرعه 

ذکر دیگر این است که برخي از علما در کنار ادعاي اجماع، موضوع دیگري را نیز  اما نکته قابل 

اند که عبارت از سیره متشرعه یا سیره مسلمین است، با این ادعا که اگر بین علما هم  مطرح کرده 

اتفاق نظر وجود نداشته باشد ولي در میان پیروان شریعت یا مسلمانان این سیره وجود داشته که  

گاه زن در بالاترین مقام سیاسي و دیني و قضایي خدمت نکرده است و این نوع سیره خود  هیچ 

کاشف از این است که تصدي این مقام براي زن از نگاه شریعت هم جواز نداشته است و گرنه همه  

 بودند. مسلمانان چنین رفتاري را شاهد نمي 

الل فیاض براي توضیح باید گفت: هرگاه فعلي یا ترک فعلي مورد بناي عملي  قبل از پاسخ آیت 

گویند. این نوع  ي اسلامي مي ي مسلمین، سیره متشرعه و یا سیره مسلمانان قرار گیرد آن را سیره 

سیره در حقیقت از انواع اجماع است بلکه بالاترین نوع اجماع است. زیرا اجماع عملي از علما و غیر  

که اجماع در فتوا، اجماع قولي و از جانب خصوص علما است. سیره بر دو گونه  علما است و حال آن 

 است: 

اي  گونه گاهي علم داریم به این که سیره در عصر معصومین )ع( نیز جاري بوده است به  .1

 که معصوم نیز یکي از عاملین به آن یا تقریرکننده آن است. 

 گاهي این امر معلوم نیست و یا علم داریم که سیره بعد از عصر ائمه )ص( بوده است.  .2

ي اول باشد حجت و دلیل است. زیرا معصوم یا به آن عمل کرده یا با سکوت  گونه اگر سیره به 

توان بر آن اعتماد کرد. زیرا معلوم نیست  خود آن را تقریر و تأیید کرده است. اما در صورت دوم نمي 

مورد تأیید معصوم باشد و از سوي دیگر بسیاري از عادات و رسوم و سنن است که در زماني جزء  

هاي  شود که انگیزه گردد اما اگر اندکي دقت شود، معلوم مي فرهنگ مسلمّ یک اجتماع محسوب مي 

ها و تعصبات قومي و نژادي مبناي آن بوده است، نظیر برخي از عاداتي که  غیرمنطقي و هوا و هوس 

 در جوامع امروز اسلامي رایج است که نه تنها اسلامي نیست بلکه خلاف آن نیز هست. 

اختصار چنین پاسخ داده  الل فیاض نیز در مورد ادعاي سیره به مطابق توضیحي که ارائه شد، آیت 

 است: 
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سیره مسلمین یا پیروان شریعت( اگر معلوم شود که در زمان معصومین  ي متشرعه ) »اما سیره 

باشد، اما اگر  که معصوم آن را امضا و تأیید کرده است، حجت مي )ع( وجود داشته است، به دلیل این 

نیست، حجت   معصوم  تأیید  و  امضا  از  کاشف  باشد، چون  معصومین  زمان  از  متأخر  سیره،  این 

 نیست«. 

نتیجه بحث این است که نه در مورد اجماع و نه در مورد سیره براي ما به اثبات نرسیده که این  

تواند  این صرف ادعاي اجماع و سیره متشرعه نمي  بر  دو در زمان معصومین وجود داشته باشند. بنا 

 حکم فعالیت سیاسي زن را از ساحه اباحه و منطقه الفراغ خارج ساخته و ممنوع و حرام بگرداند. 

 مقایسه نابجای محیط خانواده با عرصه عمومی جامعه   -سوم 

هاي متفاوت  یکي از مواردي که هم در افکار عمومي و هم در مباحث علمي و دیني، با برداشت 

ها و تشابهات دو محیط متفاوت »خانواده« و »جامعه« است.  درباره جایگاه زنان مواجه شده، تفاوت 

براي خانواده    -برعکس آنچه در دنیاي امروز مخصوصاً در غرب رایج است -در متون دین اسلام  

اي در نظر گرفته شده است و از آن جمله نفقه همسر و در حقیقت  هاي ویژه شرایط و مسئولیت 

هزینه  به همه  خانواده  هیچ هاي  زن  و  گذاشته شده  مرد  بر دوش  فرزندان،  و  همسر  گونه  شمول 

طور طبیعي مرد را به عنوان سرپرست و متکفل امور  مسئولیتي در این زمینه ندارد و این حالت به 

برداشت کرده خانواده معرفي مي  این وضعیت چنین  از  برخي  گویا در عرصه حیات  کند.  اند که 

فعالیت  و  در  عمومي  زن  و  باشد  چیز  همه  متکفل  باید  مرد  نیز  خانواده  محیط  از  بیرون  هاي 

الل  هاي سیاسي و اجتماعي و اقتصادي خارج از منزل حقي نداشته باشد. این پرسش از آیت فعالیت 

نیز مطرح شده و با صراحت در پاسخ آن گفته شده که نباید محیط خصوصي خانواده را با محیط  

نوع تبعیض و تفکیکي بین زن و مرد وجود  عمومي جامعه مقایسه کرد. در محیط اجتماعي هیچ 

 ندارد و هر دو مساوي هستند. 

 ها در این رابطه چنین آمده است: در یکي از سؤال 

نقش  تقسیم  که  است  بر  »روشن  مبتني  اسلام،  دیدگاه  از  خانواده  داخل  در  وظایف  و  ها 

ي زوجه را بر مرد واجب کرده است و او را  خصوصیت مردانگي و زنانگي است و از همین رو نفقه 

چه در محیط خانواده  دار امور آنان قرار داده است. با توجه به آن »قوّام« بر زنان یعني متکفل و عهده 

ها در حیات عمومي را نیز به خانواده و بر  ها و مسؤولیت توان تقسیم نقش در نظر گرفته شده، آیا مي 

ي متفاوت  که خانواده و اجتماع، دو عرصه اساس خصوصیت مردانگي و زنانگي، مقایسه کرد یا این 

 « داشت؟ سان پن ها را در این دو عرصه یک توان تقسیم مسؤولیت هستند و نمي 
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 الل در پاسخ چنین گفته است: آیت 

»نظام خانواده در اسلام بر این اساس بنیان نهاده شده که به منظور حفاظت از موجودیت و  

هاي زندگي در داخل خانواده با  کرامت زن و جایگاه والاي او در تربیت فرزندان، سنگیني مسؤولیت 

تمام عناصر آن را بر دوش مرد نهاده است و نه زن؛ اما در عین حال شریعت، زن را از انجام کارهایي  

که با کرامت و شخصیت و هویت اسلامي او منافات نداشته باشد، مانع نشده است. اما باید گفت  

چه گفته شد مربوط به محیط خانواده است، ولي در حیات عمومي در همه ابعاد آن هیچ فرقي  آن 

هاي  توان مسؤولیت بین مرد و زن وجود ندارد. بدین معني که این دو عرصه با هم تفاوت دارد و نمي 

اجتماعي و عمومي را نیز به محیط خانواده مقایسه کرد و نقش مرد و زن را نیز با آن معیارها  

 سنجید«. 

 تفسیر نادرست آیات قرآن   -چهارم 

اند و از این آیات برتري  برخي از مخالفان حقوق سیاسي زن به ظاهر آیاتي از قرآن استدلال کرده 

هاي سیاسي و  تواند در فعالیت اند که پس زن نمي مرد نسبت به زن را برداشت کرده و نتیجه گرفته 

الل فیاض  اجتماعي شرکت کند. از میان آیاتي که در این رابطه مطرح شده سه مورد با نظرات آیت 

 شود: ذیلاً توضیح داده مي 

اول:  )نساء/   آیه  النساء.  علي  قوّامون  و  (  34الرجال  متکفل  یعني  زنان،  بر  قوّام  مردان  ترجمه: 

 دار امور آنان هستند. عهده 

در این مورد سؤال اساسي این است که: آیا قوّام بودن مرد بر زن که در آیه شریفه مطرح شده،  

هاي زندگي  یا این قوّامیت به صحنه   -اند چنان که برخي گفته آن -منحصر به زندگي خانوادگي است  

 یابد؟ عمومي نیز امتداد مي 

 اند: الل در پاسخ این سؤال گفته آیت 

قوّام بودن مرد بر زن منحصر به زندگي خانوادگي است. یعني در قلمرو خانواده، مرد سرپرست  

 ـچنان   ـهیچ فرقي بین زن و مرد وجود ندارد. آن است؛ اما در حیات عمومي   که گذشت 

الدین در کتاب سه جلدي خود  طلبد. علامه شمس بحث در مورد این آیه فرصت بیشتري مي 

هاي خانوادگي، اجتماعي و سیاسي،  ي زمینه به تفصیل این نظر را که مرد در همه   فقه المرأۀ بنام  

زن صلاحیت زمامداري را نداشته باشد، مورد نقد قرار داده و با بیان علت    قوّام بر زن باشد و در نتیجه 
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–68، صص  1385الدین،  و موارد قوامیت، آن را منحصر به امور خانواده تلقي کرده است )شمس 

78 .) 

ترجمه: و مانند  (  228ولهنّ مثل الذي علیهنّ بالمعروف و للرجال علیهنّ درجه. )بقره/   آیه دوم: 

ي مردان  طور شایسته به سود آنان بر عهده ي زنان است، به همان وظایفي که به سود مردان بر عهده 

 نیز است و مردان بر آنان درجه برتري دارند. 

اي که مردان بر زنان دارند  در مورد این آیه شریفه این سؤال مطرح است که منظور از درجه 

چیست؟ این درجه چه معني دارد؟ آیا این درجه منحصر به زندگي خانوادگي است یا در زندگي  

 یابد؟ عمومي نیز جریان مي 

 اند: الل در جواب گفته آیت 

منظور از درجه در آیه شریفه، »منزلت« و رتبه یا جایگاه است. زیرا منزلت مرد در داخل خانواده  

دار امور او است. زیرا در مورد حق استمتاع مرد،  باشد. یعني عهده این است که او »قوّام« بر زن مي 

باشد. این حکم  زن حق امتناع ندارد و رهایي زن از قید نکاح یعني طلاق او نیز به دست مرد مي 

مختص به داخل خانواده است و در بدل این منزلت مرد در نظام خانواده، زن نیز حقوقي بر مرد دارد؛  

ي مناسب شأن و کرامت زن اعم از مسکن، لباس، غذا و معیشتي که آرامش و امنیت او را  مانند نفقه 

هاي حیات عمومي و  ي عرصه تأمین کند و سایر حقوق. اما در خارج از محیط خانواده و در همه 

 شؤون سیاسي، اقتصادي و آموزشي و غیره، هیچ فرقي بین مرد و زن وجود ندارد. 

و اذا سألتموهنّ متاعاً فاسألوهنّ من وراء حجاب ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهنّ.    آیه سوم و چهارم: 

 ( 53)احزاب/ 

 ( 33. )احزاب/ الاولی   ة و قرن فی بیوتکنّ و لا تبرّجن تبرج الجاهلی 

آیا این آیات، اختصاص به زنان حضرت پیامبر )ص( دارد یا سایر زنان مسلمین را نیز شامل  

 شود؟ مي 

 جواب: 

 (. 91، ص  1392این آیات مختص به زنان پیامبر اکرم )ص( است )فیاض،  

 معتبر نبودن احادیث مرتبط به ادعای منع   -پنجم 
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دلیل دیگر مخالفان حقوق سیاسي زن، احادیث منسوب به پیامبر اسلام و سایر پیشوایان دیني  

الدین،  اند )شمس است که این گروه از آن احادیث ناشایستگي زن براي زمامداري را استنباط کرده 

1385 .) 

الل فیاض از میان این نوع احادیث تنها به دو مورد اشاره کرده که با توضیحات مختصري  آیت 

 دهیم: ذیلاً مورد بحث قرار مي 

 العقل بودن زن: حدیث ناقص   . 1

البلاغه نقل  هاي متفاوتي از پیامبر اسلام و همچنین از امام علي )ع( در نهج این حدیث با عبارت 

 شده است. 

 جواب: 

این حدیث معتبر نیست و نسبت دادن آن به رسول اکرم )ص( صحیح نیست. علاوه بر آن، این  

قابل تأیید و تصدیق نیز نیست. زیرا بر  هاي عیني است. چون  خلاف محسوس و واقعیت حدیث 

اي که زن حضور و موجودیت دارد، از  هاي علمي ي عرصه که عقل زن در همه ملموس و عیان است  

شود که بین مرد و زن در این مورد  تر نیست. از سوي دیگر از آیات و روایات استفاده مي عقل مرد کم 

 ـناظر بر این باشد که طبیعت    ـبر فرض اعتبار و صحت آن  فرقي وجود ندارد. شاید این حدیث 

تر از طبیعت مرد، حساس و داراي احساسات، محبت، رقت قلب و متمایل به آرایش،  نوعي زن، بیش 

آراستگي و زیبایي است و از همین رو گاهي این احساسات، بر عقلانیت و تفکر او در زندگي عمومي  

 (. 69–65، صص  1392یابد و این بدان معني نیست که هر زني چنین باشد )فیاض،  غلبه مي 

 حدیث رستگار نشدن مردم با زمامداري زن:   . 2

هاي متفاوتي نقل شده و منسوب به پیامبر اکرم )ص( است با این  حدیثي دیگر که با عبارت 

 مضمون نقل شده: لن یفلح قوم ولّوا امرهم امرأه. 

 الل فیاض در مورد این حدیث چند جواب داده است: آیت 

 اول این که این حدیث از نگاه معیارهاي رجالي معتبر نیست؛ 

 هاي عیني منافات دارد؛ دوم این که این حدیث از نگاه محتوا غیرقابل قبول است و با واقعیت 

هاي واحد است و چون مضمون و محتواي آن مخالف وجدان است، باید  سوم این که از خبر 

 (. 69–65، صص  1392تأویل گردد )فیاض،  
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 جا: مؤلف. . بی العظمی الشیخ الاستاذ محمداسحاق الفیاض( الله آیت 

 بیروت: دار صادر. (.  ۲)ج    تاریخ الیعقوبی تا(.  یعقوب اسحاق بن جعفر بن وهب. )بی یعقوبی، احمد بن ابی  .14
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   ۀشیدر اند  یاجتماع راتییفقه و تغ یی ایپو  ی شناختجامعه ی بررس

   اضیف یالعظم  اللهت یآ
 

 دکتر امان فصیحي    

 چکیده 

رویارویي نهاد دین با تغییرات پرشتاب اجتماعي، ساختارهاي مدرن و مطالبات مدني،  

هاي جوامع اسلامي در دوران معاصر است. این مقاله با اتخاذ  ترین چالش یکي از بنیادي 

بینارشته  بهره رویکردي  و  جامعه اي  مفاهیم  از  جامعه گیري  دین،  شناسي  شناسي 

جامعه  و  اندیشه سیاسي  ساختاري  تحلیل  به  معرفت،  آیت شناسي  العظمي  الل هاي 

پردازد. این پژوهش بر آن است تا نشان دهد چگونه تجربه  محمداسحاق فیاض مي 

ي  واره گیري یک عادت زیسته ایشان در تقاطع مهاجرت، فقر و اقلیت بودن به شکل 

هاي پژوهش حاکي از آن است که  گرایانه و ساختارشکنانه منجر شده است. یافته واقع 

هاي جنسیتي در عرصه عمومي و واسازي پدرسالاري،  در اندیشه ایشان، بازتعریف نقش 

هاي  هاي دموکراتیک و مشارکتي، و کاربست گزاره گذار از اقتدارگرایي سنتي به مدل 

نظري منعطفي نظیر منطقۀالفراغ براي همگامي با دنیاي جدید، نهاد دین را از وضعیتي  

اندیشه  این  تدافعي خارج ساخته است.  و  بي انفعالي  ارتقاي  ها، ظرفیت  براي  نظیري 

نابرابري  کاهش  اجتماعي،  نهادینه انسجام  و  ساختاري  همزیستي  هاي  سازي 

 آورند. ویژه عراق و افغانستان( فراهم مي آمیز در جوامع متکثر )به مسالمت 
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قانوني الل فیاض، جامعه شناسي دین، آیت جامعه   ها: کلیدواژه  اقتدار  -شناسي معرفت، 

 . منطقةالفراغ عقلاني، نابرابري جنسیتي، تغییرات نهادي،  

 مقدمه و طرح مسأله . ۱

ها، چگونگي واکنش نهادهاي سنتي  ترین پرسش شناسي دین معاصر، یکي از محوري در جامعه 

به  نهاد مرجعیت در تشیع،  نهادهاي مدرن است.  فرآیند نوسازي و بسط  به  از  دیني  عنوان یکي 

با تجربه زیست  این مواجهه  جهان  قدرتمندترین مراجع هنجارساز و معنابخش، همواره در کانون 

ملت، حقوق بشر، برابري جنسیتي، اقتصاد  -جدید قرار داشته است. با ورود مفاهیمي چون دولت 

و گسست سرمایه  فرهنگي  تعارض  نوعي  اسلامي دچار  مدني، جوامع  و جامعه  نهادي  داري  هاي 

اند: طرد و انزواگرایي،  اند. در این میان، رهبران مذهبي عموماً چهار استراتژي را در پیش گرفته شده 

 مقاومت و بنیادگرایي، قبول و تسلیم و بازاندیشي و انطباق نهادي. 

العظمي محمداسحاق فیاض، فقیه و مرجع تقلید برجسته حوزه علمیه نجف،  الل هاي آیت اندیشه 

تجلي بارز استراتژي بازاندیشي انتقادي و انطباق نهادي است. با وجود اهمیت شگرف آراي ایشان در  

هاي موجود در حصار  هایي چون فقه زنان، بانکداري مدرن و ساختار حکومت، غالب تحلیل حوزه 

اند. مسأله اصلي مقاله حاضر این است که منظومه  دیني محصور مانده ادبیات صرفاً فقهي و درون 

استنباط  از  فراتر  ایشان،  جامعه فکري  کارکردهاي  و  پیامدها  چه  فقهي،  براي  شناختي هاي  اي 

 ساختارهاي اجتماعي، تغییرات فرهنگي و نهادهاي مدني در جوامع در حال گذار به همراه دارد؟ 

 چارچوب نظری. ۲

الل العظمي  مند منظومه فکري آیت ها و تبیین نظام مقاله حاضر به منظور تحلیل عمیق داده 

برد. در گام نخست،  شناسي بهره مي فیاض، از یک چارچوب مفهومي ترکیبي و چندبُعدي در جامعه 

واره پیر  گیري از آراي کارل مانهایم در کنار مفهوم عادت شناسي معرفت و وام با ابتناء بر رویکرد جامعه 

هاي تکوین اندیشه وي واکاوي گردد؛ بدین معنا که نشان داده شود  شود تا ریشه بوردیو، تلاش مي 

ي او در یک سیاق اجتماعي خاص،  چگونه بستر مادي، خاستگاه طبقاتي و انباشت تجارب زیسته 

ر امتداد  گیري تولید دانش وي را تعیین کرده است. د اش را شکل داده و جهت ساختارهاي ذهني 

نگرد و با کاربست الگوهاي  شناسي سیاسي نیز به موضوع مي این خوانش، نوشتار از منظر جامعه 

مشروعیت و مفهوم اقتدار عقلاني و قانوني در رویکرد ماکس وبر، پویایي و تطور افکار ایشان را ردیابي  

پذیري اندیشه این  کند. این بعد از چارچوب نظري، امکان تحلیل دقیق چگونگي گذار و تطبیق مي 
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متفکر از الگوهاي سنتي و کاریزمایي اقتدار، به سوي پذیرش، توجیه و ادغام سازوکارهاي مدرن  

 آورد. اش را فراهم مي بوروکراتیک و دموکراتیک در اندیشه سیاسي 

افزون بر این، براي فهم چگونگي مواجهه این منظومه فکري با تحولات شتابان دنیاي مدرن،  

با تلفیق نظریه  پژوهش به خوانش پیوند میان ساختار و عاملیت متوسل مي  شود. در این راستا، 

پذیري نهادي تالکوت پارسونز و رویکرد عاملیت آنتوني گیدنز، نقش فعالانه و خلاقانه متفکر  انطباق 

بندي نظري،  گیرد. بر مبناي این مفصل در روزآمدسازي نهادهاي اجتماعي مورد بررسي قرار مي 

شود که چگونه برساخت مفاهیم پویایي نظیر منطقۀالفراغ در اندیشه ایشان، صرفاً یک  نشان داده مي 

یک ضربه نظریه  مثابه  به  عمل  در  بلکه  نیست؛  انتزاعي  یا  فقهي  انطباقي  پردازي  مکانیسمِ  و  گیر 

شوک  برابر  در  مي هوشمندانه  عمل  مدرنیزاسیون  از  ناشي  تزریق  هاي  با  مفهوم،  این  کند. 

پذیري به کالبد ساختارهاي هنجاري و سنتي، ظرفیت نهادي لازم را براي مدیریت تغییرات  انعطاف 

ي )عاملیت( اندیشمند را در پاسخ به الزامات  سریع اجتماعي فراهم ساخته و به خوبي کنش فعالانه 

 کشد. اش به تصویر مي ساختاري زمانه 

 پژوهش  روش. ۳

تفسیر   رهیافت  کاربست  با  اسنادي  تحلیل  روش  بر  مبتني  و  کیفي  رویکردي  با  مقاله  این 

شناختي انجام پذیرفته است. از آنجا که هدف بنیادین این مقاله، صرفاً توصیف محتواي  نظري/جامعه 

ها به مضامین زباني نیست، بلکه تبیین پیامدها و کارکردهاي نهادي این آرا  متون فقهي یا تقلیل آن 

اسنادي  تحلیل  روش  است،  گذار  حال  در  جوامع  اجتماعي  تغییرات  بستر  به -در  عنوان  تفسیري 

 شناختي برگزیده شد. ترین ابزار روش مناسب 

العظمي  الل هاي رسمي آیت جامعه آماري پژوهش را تألیفات مکتوب، فتاوا، استفتائات و بیانیه 

فیاض تشکیل مي  بوده  دهند. روش نمونه محمداسحاق  این پژوهش، هدفمند و نظري  گیري در 

اند که بیشترین تقاطع و  عنوان واحد تحلیل انتخاب شده است؛ بدین معنا که متون و اسنادي به 

اند. در همین راستا، آثار کلیدي  هاي کلان اجتماعي، سیاسي و اقتصادي داشته درگیري را با حوزه 

«، »الگوي حکومت اسلامي«، »بیانات و توجیهات«، »المسائل  جایگاه زن در نظام اسلام ایشان نظیر » 

 اند. المستحدثۀ« و »البنوک« در کانون توجه قرار گرفته 

داده  تحلیل  فرآیند  مکانیسم در  به  اتکا  جاي  به  نظیر  ها،  خُرد  محتواي  تحلیل  در  رایج  هاي 

هاي  گیري شده است. در این فرآیند، گزاره خط، از مکانیسم استنتاج نظري بهره به کدگذاري خط 

شده مانند احکام مرتبط با تصدي مناصب کلان توسط زنان، مشروعیت پارلمان،  فقهي استخراج 
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هاي  اند. این داده هاي نهادي در نظر گرفته شده ي برساخت مثابه ها به قوانین بانکي و حقوق اقلیت 

شناسي  هاي جامعه نظریه انضمامي، متعاقباً در دستگاه مفهومي پژوهش قرار گرفته و در پرتو کلان 

گیرند تا نشان داده شود که چگونه مفردات فقهي  که ذکرش رفت، مورد بازخواني و تفسیر قرار مي 

پذیري نهادي، تسهیل گذار به عقلانیت جدید  یک فقیه، در عمل به سازوکارهایي براي تزریق انعطاف 

 شوند. و مدیریت ساختاري نابرابري ترجمه مي 

 های ساختاری و نهادیتحلیل تفسیری دلالت. ۴

شده از متون فقهي و سیاسي مورد مطالعه، در  هاي استخراج در این بخش، مفردات و گزاره 

ها  هاي ساختاري و کارکردهاي نهادي آن شناسي کلان قرار گرفته و دلالت دستگاه مفهومي جامعه 

حوزه  تفسیر  در  و  واکاوي  اجتماعي  نابرابري  و  حقوق  سیاست،  جنسیت،  معرفت،  بنیادین  هاي 

تواند به مثابه یک کاتالیزور  شود. هدف این است که نشان دهیم چگونه یک دستگاه فقهي مي مي 

 براي نوسازي نهادي و انطباق ساختاري در جوامع در حال گذار عمل کند. 

 ی انتقادی وارهجهان در تکوین عادت. بازتاب ساختاری زیست۴-۱

فرض بنیادین وجود دارد که دانش تولیدشده توسط یک  شناسي معرفت این پیش در جامعه 

گیرد، بلکه بازتابي دیالکتیکي از موقعیت وجودي و خاستگاه طبقاتي او  اندیشمند در خل شکل نمي 

تحلیل جامعه  است.  اجتماعي  آیت در شبکه ساختار  زندگي  از  الل شناختي مسیر  فیاض،  العظمي 

ي مذهبي تشیع  روستاي دورافتاده و محروم جاغوري در ولایت غزني تا استقرار در کانون اتوریته 

شناختي است: فقر ساختاري مادي، تجربه  دهنده تقاطع سه متغیر کلان جامعه )حوزه نجف(، نشان 

 بودگي قومي، و پدیده مهاجرت. اقلیت 

کاري رایج در نهادهاي  جاي بازتولید محافظه انباشت تجارب زیسته و تحرک اجتماعي شگرف، به 

گرایانه، ساختارشکن و همدلانه با طبقات فرودست منجر  ي واقع واره گیري یک عادت سنتي، به شکل 

خانواده  در  که  کنشگراني  برخلاف  ایشان  است.  هسته شده  به  متصل  یا  اشرافي  مرفه،  هاي  هاي 

سالاري علمي را در برابر موانع انتسابي به منصه ظهور رساندند؛  اند، شایسته مرکزي قدرت رشد یافته 

سالگي با تدوین اثر بنیادین »محاضرات في اصول الفقه«، سرمایه فرهنگي    32که در سن  چنان 

الل خویي با ستایش از این نبوغ، ایشان را »نور چشم« و »علامه مدقق«  نظیري خلق کرد که آیت بي 

 (. 28، ص  1392نامید )برهاني،  

پذیري جوامع چندپاره،  نشیني و درک عمیق از آسیب ي برآمده از تجربه حاشیه واره این عادت 

موجب شده است تا ایشان نسبت به هرگونه عاملي که انسجام اجتماعي را تهدید کند، واکنشي  
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دغدغه  این  تبلور  دهد.  نشان  مي انتقادي  را  کارکردگرایانه  از  ي  ایشان  قاطعانه  واسازي  در  توان 

افکن مشاهده کرد. ایشان با درک پیامدهاي ویرانگر تضادهاي هویتي،  ي تفرقه هاي برساخته دوگانه 

دوگانه  درون تولید  براي  هاي  هژمونیک  ابزاري  را  اصولي  و  اخباري  ساختگي  تقابل  نظیر  مذهبي 

تضعیف همبستگي ارگانیک جامعه معرفي کرده و بر ضرورت وحدت اجتماعي در برابر بیگانگان  

)فیاض،  تأکید مي  در سطح کلان (.  94-92، صص  1424ورزند  ایشان  این،  از  نیز،  فراتر  اسلامي 

هاي وارداتي و ژورنالیستي نظیر تفکیک اسلام به معتدل و اصولي/بنیادگرا را از اساس  سازي دوگانه 

اي براي ایجاد شکاف در جامعه اسلامي تحلیل  باطل و فاقد واقعیت عیني دانسته و آن را پروژه 

)فیاض،  مي  ص  1430کنند  نفي  (.  92،  و  اجتماعي  یکپارچگيِ  حفظ  رویکرد،  این  در 

انداز، به عنوان راهبردي اساسي براي محافظت از جامعه در برابر فروپاشيِ  هاي تفرقه زني برچسب 

 دروني اتخاذ شده است. 

گرایي و  هاي هویتي و ساختاري عراق، مستمراً بر انسجام ملي، پرهیز از فرقه ایشان در بحران 

لوژي  واره، اپیستمه این عادت (.  8، ص  1430اند )فیاض،  عدم ورود به مسائل نژادي تأکید ورزیده 

هاي عیني  نشینانه خارج کرده و به شدت انضمامي و معطوف به واقعیت عاج ایشان را از تجرید برج 

اي که ایشان صراحتاً مسئولان و رهبران سیاسي را به کنار گذاشتن اختلافات  ساخته است؛ به گونه 

 (. 51، ص  1430خوانند )فیاض،  اي و حزبي براي حفظ وحدت ملي فرامي فرقه 

 ها در سپهر عمومی. واسازی نهادی نظام پدرسالاری و بازآرایی نقش۴-۲

هاي ساختارگشایانه در منظومه  ترین خوانش شناسي جنسیت یکي از رادیکال از منظر جامعه 

شده در سپهر عمومي است.  هاي نهادینه الل فیاض، مواجهه با پدیده جنسیت و نابرابري فکري آیت 

که ساختارهاي سنتي با اتکا به یک تقسیم کار جنسیتي صلب، زنان را به فضاي خصوصي  درحالي 

مي  محروم  منزلت  و  قدرت  منابع  به  دسترسي  از  و  داده  رویکرد  تقلیل  اتخاذ  با  ایشان  کنند، 

 گشایند: طلبي ساختاري، مسیر نویني براي ادغام نیمي از سرمایه انساني در فرآیند توسعه مي برابري 

ایشان با    های اقتدارآفرین و مناصب کلان بوروکراتیک: زدایی از منزلت الف( جنسیت 

تاریخي پیشینیان و واسازي ادعاي اجماع و سیره متشرعه، تصریح  نقد معرفت  شناختي هژموني 

مي مي  زنان  که  عالي کند  با  توانند  ایشان  بگیرند.  عهده  بر  را  عقلاني  اقتدار  و  قدرت  منابع  ترین 

ترین سطوح اقتدار  ساختارشکني از انحصارات جنسیتي در میدان سیاست، دسترسي زنان به عالي 

مانع   به رسمیت شناخته و هرگونه  را  وزارت،  و  رهبري، ریاست دولت، صدارت  از جمله  نهادي، 

الف، صص  1392کند )فیاض،  هاي کلان اجرایي و مشورتي را نفي مي ساختاري در تصدي پایگاه 
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اکتسابي  (.  26-27 متغیرهاي  بر  اتکا  و  )جنسیت(  انتسابي  متغیرهاي  از  عبور  با  این،  بر  افزون 

نهاد  )تخصص و شایستگي(، حضور زنان در کانون  نمادین و قهري دولت نظیر  اقتدار  هاي تولید 

هاي نظامي و امنیتي را کاملًا مشروعیت  قضاوت، نهاد مرجعیت دیني، و حتي فرماندهي دستگاه 

 (. 33و    30-29الف، صص  1392بخشند )فیاض،  مي 

معرفت  گزاره در ساحت  ایشان  نیز،  توجیه شناختي  برساخت هاي  و  نابرابري  گفتماني  گر  هاي 

مردسالارانه نظیر احادیث دال بر نقصان عقلاني زنان یا عدم کارآمدي رهبري آنان را واسازي کرده و  

ي زنان در نهادهاي  شده این متون را به دلیل تعارض دیالکتیکي با شواهد تجربي و عاملیت اثبات 

-66الف، صص  1392کند )فیاض،  مدرن علمي و اجتماعي، فاقد هرگونه اعتبار هنجارین ارزیابي مي 

68 .) 

تنیدگي دانش و قدرت نیز قابل ردیابي است. تقلیل عاملیت  این واسازي نهادي در ساحت درهم 

هاي سنتي، در واقع یک برساخت گفتماني براي حفظ هژموني و اتوریته مردانه بوده  زن در خوانش 

شناختي زن،  شناختي و معرفت است. ابطال تئوریک و اسنادي احادیثي معطوف به تنزیل هستي 

معرفت  گسست  یک  بلکه  نیست،  فقهي  و  رجالي  نقد  یک  یا  صرفاً  اپیستمه  که  است  شناختي 

بندي دانایي کلاسیک را متلاشي کرده و شبکه روابط قدرت را به نفع عاملیت و کنشگري  صورت 

 کند. زنان در عرصه عمومي بازآرایي مي 

از منظر دیگر، این فتوا به معناي خلع ید مردان از استیلاي انحصاري و تاریخي قدرت و اقتدار و  

هاي اجتماعي را از  زدایي از ساختار دیانت، حاکمیت و قضاوت است. ایشان معیار احراز نقش جنسیت 

هاي اکتسابي چون تخصص، شایستگي و علم تغییر  هاي انتسابي چون جنسیت به ویژگي ویژگي 

 هاي اصلي تحولات اجتماعي جهان معاصر است. دهد که یکي از شاخص مي 

در    نظام خانواده و تضمین حقوق شهروندی: ب( تحدید ساختار پدرسالاری به خُرده 

به منزله  بیولوژیک صرفاً  ایشان، تمایزات  براي تقسیم کار کارکردي در  منظومه فکري  ي مبنایي 

شود و قابلیت بسط و تسري به عرصه عمومي و بازتولید  درون ساختار خرد خانواده فهمیده مي 

اتوریته  یک  از  »قوامیت«،  مفهوم  اساس،  این  بر  ندارد.  را  شهروندي  حقوق  در  عام  نابرابري  ي 

پدرسالارانه به یک نقش محدود مدیریتي در درون نهاد خانواده تقلیل یافته و هرگونه کاربست آن  

گردد. در همین راستا،  براي توجیه هژموني جنسیتي در حیات کلان سیاسي و اجتماعي طرد مي 

ب  نیز دستخوش تغییرات هنجاري مي کنترل سنتي مرد  به ر تحرک فضایي زن  اي که  گونه شود؛ 

حضور زن در فضاي شهري و محیط کار، چنانچه با الگوهاي بوروکراتیک و الزامات ساختار اشتغال  
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گردد. افزون بر این، ایشان با اتکا بر ظرفیت  ي مرد خارج مي ي سیطره مدرن همخوان باشد، از دایره 

ي قراردادهاي حقوقي )در قالب شروط ضمن عقد(، مکانیسمي عقلاني براي تثبیت عاملیت  نهادینه 

آورد. تصریح ایشان مبني بر فقدان  و تضمین حقوق مدني زنان، از جمله حق اشتغال، فراهم مي 

)فیاض،   اجتماعي  حیات  در  مرد  و  زن  میان  (،  90و    64،  58،  56،  30الف، صص 1392تمایز 

بندي نظري، بدون ایجاد  طلبي ساختاري است. این مفصل ي گذار صریح به الگوي برابري دهنده نشان 

ي  ساز نهاد خانواده، زمینه را براي ادغام ساختاري نیمي از سرمایه گسست در کارکردهاي همبستگي 

 سازد. ي جامعه فراهم مي انساني در فرآیند نوسازي و توسعه 

 عقلاني -سالاري و اقتدار قانوني. گذار از اقتدارگرایي سنتي به استقرار دیوان4-3

هاي اقتدار کاریزماتیک  الل فیاض نمایانگر یک تکامل نهادي و عبور از گونه ي فکري آیت هندسه 

عقلاني در چارچوب نظریات ماکس وبر است. این  -سازي اقتدار قانوني و سنتي به سمت نهادینه 

 موارد عبارتند از: 

ایشان با تفکیک    سالاری: الف( مشروعیت دموکراتیک، عقلانیت مشورتی و شایسته 

اتوریته  را  ساختاري میان  تئوکراتیک  ناب  ي معصوم و حاکمیت در دوران مدرن، مدل حکومت 

کنند که در دوران غیبت، مشروعیت  دانند و استدلال مي مختص به زمان حضور پیشواي معصوم مي 

ساختار سیاسي در گروي تحقق مشارکت مدني و خرد جمعي است. در این پارادایم، ایشان صراحتاً  

العنان« بودن حاکم را ناشي از جهل و  اشکال استبدادي و دیکتاتوري را نفي کرده و تلقي »مطلق 

 (. 71-70ب، صص  1392دانند )فیاض،  عدم آشنایي با نظام اسلامي مي 

کنند که حاکمیت باید تصمیمات کلان خود و نحوه تشکیل دولت  بر این اساس، ایشان الزام مي 

نخبگان،   متفکران،  دانشمندان،  از  متشکل  )شورا/پارلمان(  مشورتي  مجالس  ایجاد  طریق  از  را 

پوشي  کارشناسان مدني و متخصصان امین اتخاذ کند و این یک مکانیزم بوروکراتیک غیرقابل چشم 

(. از منظر ایشان، توزیع قدرت در  49الف، ص 1392؛ فیاض،  69و    66ب، صص  1392است )فیاض،  

ویژگي  اساس  بر  نباید  دولتي  و  نهادهاي  قومي  حزبي،  تعلقات  نپوتیسم،  )نظیر  انتسابي  هاي 

)فیاض،   گیرد  صورت  صص  1392خویشاوندي(  پایگاه (.  79-78ب،  تخصیص  ملاک  هاي  بلکه 

داري« است و  هاي اکتسابي یعني »اهلیت، شایستگي، تخصص، قاطعیت و امانت اقتدار، صرفاً ویژگي 

 (. 69و    66ب، صص  1392گونه ارزشي ندارند )فیاض،  معیارهاي انتسابي در این ساختار هیچ 

هاي ژئوپلیتیک خاورمیانه،  گرایانه از پیچیدگي ایشان با درک واقع   ب( داشتن نگاه رئالیستی: 

شناسند.  نهاد دولت عرفي برآمده از اراده عمومي را به عنوان یک ضرورت ساختاري به رسمیت مي 
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کنند که مدل حکومتي مبتني بر  ایشان با تفکیک صریح میان دو نوع حکومت اسلامي، تأکید مي 

»ولایت فقیه« شبیه حکومت ایران، براي ساختار چندقومیتي و چندمذهبي کشوري مانند عراق  

است که در  در عوض، ایشان خواستار حکومتي بوده  (.  32، ص  1430غیرقابل تطبیق است )فیاض، 

گذاري باشد، اما ساختار قدرت بر پایه اراده مردم، انتخابات و پارلمان استوار  آن اسلام منبع قانون 

در این رهیافت، دولتي که از مجراي صندوق رأي شکل گیرد،  (.  33-32، صص  1430گردد )فیاض،  

یک دولت مشروع، مستقل و قانوني است که در برابر جامعه پاسخگو خواهد بود. ایشان انتخابات را نه  

داند )فیاض،  هاي عرفي مي داري کارآمد در حکومت یک امر تشریفاتي، بلکه تنها مکانیسم حکومت 

 (. 43-42، صص  1430

در دستگاه فکري ایشان، ورود آحاد    ج( توسعه جامعه مدنی از طریق مشارکت همگانی: 

شهروندان )اعم از زنان و مردان( به ساختارهاي انتخاباتي نظیر پارلمان و مجالس نمایندگي، نه تنها  

ي »امر به معروف و نهي از منکر«، یک وظیفه و کنش ارتباطي  یک حق مدني، بلکه در قالب نهادینه 

شود. ایشان همچنین مشارکت شهروندان در انتخابات براي  در راستاي توسعه جامعه مدني تلقي مي 

تعیین رئیس دولت و نمایندگان قواي مقننه را کاملاً مجاز و مشروعیتي ساختاري براي نهادهاي  

 (. 54-48الف، صص  1392شمارند )فیاض،  مدرن مي 

گرایي  در سطح کلان، ایشان با پذیرش کثرت   ها: گرایی و تضمین حقوق اقلیت د( کثرت 

کند. از منظر  مذهبي، رویکردهاي تکفیري را به عنوان عوامل اختلال در نظم اجتماعي طرد مي 

ایشان، در قانون اساسي جدید عراق باید حقوق تمامي طوایف )اعم از شیعه، سني، کرد، ترکمن،  

هاي غیرمسلمان در انجام مناسک و احوال شخصیه خود  مسیحي و صابئي( محفوظ بماند و اقلیت 

سازي هویتي را  ایشان اعمال فشار براي همگون (. 65و  15، صص 1430کاملًا آزاد باشند )فیاض، 

 دانند. مغایر با اصول همبستگي اجتماعي مي 

هاي شدید  در حقیقت، در جوامع در حال گذاري نظیر عراق و افغانستان که با آنومي و گسست 

  1430ها و نفي هژموني تکفیري )فیاض،  اي روبرو هستند، تأکید ایشان بر تضمین حقوق اقلیت فرقه 

(، صرفاً یک موضع سیاسي پراگماتیک نیست؛ بلکه یک مکانیسم ساختاري  66-65و    15ق، صص  

براي تولید نظم هنجاري، بازتولید سرمایه اجتماعي و تسهیل گذار از همبستگي مکانیکي مبتني بر  

روح قومیت به سمت استقرار همبستگي ارگانیکي مدني است. این رویکرد، انسجام سیستمي را بر  

 کند. ها و تکثرگرایي تضمین مي ي پذیرش تفاوت پایه 
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اقتصاد  ۴-۴ در  ادغام  و  فرهنگی  تأخر  مهار  در  منطقۀالفراغ  نهادی  کارکرد   .

 جهانی

جامعه  منظر  جامعه از  و  حقوق  بحران شناسي  از  یکي  نهادها،  نظام شناسي  بنیادین  هاي  هاي 

اي است که در  داري جهاني، پدیده هنجاري و سنتي در مواجهه با فرآیند مدرنیزاسیون و سرمایه 

ناتواني ساختارهاي حقوقي و  ادبیات جامعه  به تأخر فرهنگي یاد شده است. یعني  از آن  شناسي 

الل  هاي بوروکراتیک. آیت هاي مادي، تکنولوژیک و پیچیدگي ارزشيِ پیشین در همگامي با نوآوري 

ي امروز، از  فیاض براي مهار این بحران و جلوگیري از ناکارآمدي ساختاري فقه در جهان پیچیده 

گیرد. در این رویکرد، حکومت اسلامي عصر پیامبر )ص( به  الفراغ بهره مي مکانیسم نهادي منطقۀ 

هاي پیچیده  شود که مستقیماً قابل تطبیق بر دولت لحاظ ساختاري »بسیط و ساده« ارزیابي مي 

 (. 63ب، ص  1392مدرن نیست )فیاض،  

براي پر کردن این خل ساختاري، شریعت »منطقۀالفراغ« یا منطقه مباحات را تعبیه کرده است  

تا حاکمیت شرعي بتواند بر اساس مقتضیات زمان، مصالح عمومي، و نظرات کارشناسان، قوانین  

-64ب، صص 1392مورد نیاز را براي نهادهاي اقتصادي، امنیتي، و بوروکراتیک وضع کند )فیاض،  

با دولت 65 قیاس  در  مدرن  نهادهاي  روزافزون  پیچیدگي  و  تکامل  با درک  ایشان  بسیط  (.  هاي 

اي از قوانین را مسکوت گذاشته )منطقۀالفراغ( تا  کند که شارع مقدس حوزه گذشته، استدلال مي 

،  60،  49ب، صص  1392دست نهاد دولت در عصر غیبت براي انطباق با تغییرات باز باشد )فیاض،  

(. بر این اساس، حاکمیت ملزم است با استفاده از خرد جمعي و تخصص کارشناسان، براي  66و    62

 پر کردن این خل، قوانیني متناسب با نیازها و مقتضیات متغیر زماني و مکاني وضع نماید. 

توان استدلال کرد که مفهوم منطقۀالفراغ صرفاً یک ابزار انطباقي در  از منظر رئالیسم انتقادي مي 

زاینده در لایه سطح تجربه  بلکه یک مکانیسم  این  ي عیني نیست،  ي عمیق ساختار دین است. 

اي  هاي پیچیده دهد تا در سطح رویین جامعه، پدیده مکانیسم ساختاري، به سیستم فقهي اجازه مي 

هسته  فروپاشي  بدون  را  تجاري  جدید  قراردادهاي  و  مدرن  بانکداري  پولي،  بوروکراسي  ي  نظیر 

 بخشي کند. مرکزي و هنجاري دین، در خود هضم، بازتولید و مشروعیت 

توان در مواجهه فقهي ایشان با ساختار بانکداري مدرن و بازارهاي مالي  تبلور عیني این امر را مي 

گرایان سنتي، نهاد بانک را به دلیل شبهه ربا یکسره طرد  المللي مشاهده کرد. در حالي که تقلیل بین 

ها را در تسهیل تجارت جهاني و توسعه اقتصادي به رسمیت  کنند، ایشان ضرورت کارکردي بانک مي 

)بدیل  ابزارهاي عقلاني  کاربست  با  و  و  شناخته  نظیر مضاربه، جعاله، وکالت و خرید  هاي شرعي 
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،  1432کند )فیاض، فروش سهام و ارز(، این ساختارهاي پیچیده را در نظام ارزشي بومي ادغام مي 

 (. 53و    38،  35صص  

تنها نهاد بورس و خرید و فروش اوراق بهادار را به عنوان یک واقعیت مدرن اقتصادي  ایشان نه 

نمي  )فیاض،  نامشروع  صص  1424داند  متخصص  ( 60-61،  کار  نیروي  اشتغال  صراحتاً  بلکه   ،

هاي مدرن و متعارف را، مادامي  ، حسابرسان و مهندسان( در بانک کامپیوتر نویسان  )کارمندان، برنامه 

که مستقیماً درگیر انعقاد قراردادهاي ربوي نباشند، کاملاً مجاز و خدمتي به چرخه اقتصاد ملي تلقي  

فراتر از این، ایشان ابزارهاي مدرن تجارت جهاني  (.  21-20و    16-15، صص  1432کنند )فیاض،  مي 

نظیر »اعتبارات اسنادي« را که ریشه در نیازهاي مبادلاتي فرامرزي دارد، تحلیل حقوقي کرده و به  

کارکردي مي آن  کامل  )فیاض،  ها مشروعیت  ،  1424فیاض،  ؛  154  -131، صص  1432بخشند 

با پدیده (.  86-82صص   براي همگامي  فکري، ظرفیت سیستم هنجاري بومي را  ي  این دستگاه 

 بخشد. شدت ارتقا مي شدن به جهاني 

 . تفسیر ساختاری عدالت اجتماعی و بازتولید سرمایه اجتماعی۴-۵

نابرابري  اجتماعي،  قشربندي  نظریات  انسجام  در  فروپاشي  اصلي  عامل  افسارگسیخته  هاي 

گرایانه  الل فیاض با عبور از رویکردهاي تقلیل شوند. آیت اجتماعي و تولید تضادهاي طبقاتي تلقي مي 

 دهند. و فردي به مقوله عدالت، آن را به یک الزام کلان ساختاري براي نهاد دولت ارتقا مي 

روایت مسلط در  شناختي دو کلان ایشان با نقد جامعه   الف( مداخله ساختاری دولت در بازار: 

»سرمایه  یعني  سیاسي،  لجام اقتصاد  و  داري  خصوصي  مطلق  مالکیت  بر  مبتني  گسیخته« 

پیشنهاد   را  مختلط  اقتصاد  مدل  یک  عمومي،  مطلق  مالکیت  بر  مبتني  دولتي«  »سوسیالیسمِ 

در هندسه فکري ایشان، اگرچه مالکیت خصوصي و کارِ  (.  75-74ب، صص  1392دهند )فیاض،  مي 

کننده،  شود، اما دولت اسلامي موظف است به عنوان ناظر و تعدیل آزادِ افراد به رسمیت شناخته مي 

کند   جلوگیري  الیگارشي  اقلیت  یک  توسط  ثروت  احتکار  و  انحصار،  سرمایه،  نامشروع  تمرکز  از 

از منظر ایشان، هدف غایي نهادهاي سیاسي و اقتصادي، تحقق  (.  77-76ب، صص  1392)فیاض،  

اي که هیچ فعالیتي نباید منجر به  گونه هاي عمیق طبقاتي است، به توازن اجتماعي و محو شکاف 

هاي فرودست و محروم جامعه گردد. لذا طبق دیدگاه ایشان، اگرچه آزادي اقتصادي به  زیان دهک 

رسمیت شناخته شده است، اما حاکم شرع حقِ مداخله ساختاري دارد تا از انحصارِ ثروت توسط  

شود، جلوگیري کند )فیاض،  یک گروه خاص )الیگارشي مالي( که موجب تزلزل برابري و عدالت مي 

 (. 69ب، ص  1392
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هاي  گرایانه، کنش از منظر رویکرد عمل   : اجتماعی ب( بازتولید سرمایه اجتماعی و دین  

نهاد مرجعیت تحت رهبري ایشان، فراتر از تولید متن و فتوا، به سمت یک سازمان فعال غیردولتي  

رفاه اجتماعي میل کرده است. همان  ایشان ثبت شده است،  در حوزه  طور که در مسیر زندگي 

ي برخاسته از یک موقعیت پیراموني و فقر ساختاري، به تولید یک کنشگري رفاهي  ي زیسته تجربه 

سیاست  یک  از  نشان  مختلف،  اجتماعي  ارائه خدمات  است.  منجر شده  بازتوزیعي  عظیم  گذاري 

تنها صرف وجوهات شرعي را براي ساخت مؤسسات آکادمیک مجاز و از  مستحکم دارد. ایشان نه 

گذاري کلان،  ، بلکه در سطح سیاست ( 89، ص  1424شمارد )فیاض،  ت مي الصالحا بهترین باقیات 

دانشکده  فناوري تأسیس  توسعه  تخصصي،  انتقال  هاي  براي  نخبگان  مالي  تأمین  و  پیشرفته  هاي 

براي  تکنولوژي  ساختاري  و  نهادي  تکلیف  یک  را  اقتصادي(  و  مهندسي  )پزشکي،  مدرن  هاي 

-22، صص  1430؛ فیاض،  17، ص  1432کند )فیاض،  حاکمیت و نخبگان اقتصادي تعریف مي 

این اقدامات، در جوامع در حال گذاري چون عراق و افغانستان که از ضعف ساختاري رنج  (.  23

 کند. نشینان ایفا مي بدیل در تولید سرمایه اجتماعي و ادغام اجتماعي حاشیه برند، کارکردي بي مي 

 گیری نتیجه .  ۵

گونه که در طرح مسأله اشاره شد، نهادهاي مذهبي در مواجهه با تجدد عمدتاً به یکي از  همان 

گانه طرد و انزواگرایي، مقاومت و بنیادگرایي، قبول و تسلیم و بازاندیشي و انطباق  هاي چهار استراتژي 

العظمي محمداسحاق  الل ي فکري و عملي آیت اند؛ اما بازخواني و تبارشناسي منظومه نهادي پناه برده 

شناسي کلان و نهادي، پرده از استراتژي چهارم، یعني یک مدل موفق و  ي جامعه فیاض از دریچه 

 دارد. زاي انطباق نهادي انتقادي برمي درون 

میانه  در  خاورمیانه  که  عصري  تنش در  تصلب  ي  مذهبي،  بنیادگرایي  از  ناشي  ویرانگر  هاي 

ي فکري ایشان به  ساختاري، استبداد سیاسي و تضادهاي هویتي و جنسیتي گرفتار است، هندسه 

کند که توانسته است سنت را با اقتضائات  بخش ظهور مي مثابه یک راه سوم ساختارمند و رهایي 

هاي این پژوهش، مبتني بر تحلیل اسنادي متون و  بندي کند. یافته مفصل  زیستن در دنیاي جدید 

 دهد که: فتاواي ایشان، نشان مي 

جامعه .  1 حوزه  رویه در  نقد  و  پدرسالاري  نهادي  واسازي  جنسیت:  تقلیل شناسي  ي  گرایانه هاي 

به رسمیت  ایشان،  زنان در عالي تاریخي توسط  ترین مناصب  شناختن کامل عاملیت و کنشگري 

ي انساني در  ي نیمي از سرمایه جانبه ي همه قانوني. این دستاورد، راه را براي ادغام و توسعه -عقلاني 

 سازد. فرآیند نوسازي هموار مي 
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شناسي سیاسي: عبور ایشان از الگوهاي اقتدارگرایانه و اتوکراسي سنتي و تأکید بر  در حوزه جامعه .  2

اي، در کنار دفاع سرسختانه از مشارکت  فرقه -هاي قومي سالاري به جاي نپوتیسم و وابستگي شایسته 

نهاد و خرد  بدیل به نهادهاي مردم دموکراتیک آحاد جامعه در انتخابات و پارلمان، مشروعیتي بي 

 کند. بخشد و مانعي نهادي در برابر استبداد ایجاد مي جمعي مي 

و پذیرش عقلانیت عرفي در تنظیم  منطقةالفراغ  در حوزه اقتصاد و حقوق مدرن: کاربست مفهومي  .  3

هاي ناشي از بوروکراسي، تکنولوژي و  امور بازار، تقویت سیستم هنجاري بومي را براي جذب شوک 

 داري جهاني به حداکثر رسانده است. اقتصاد سرمایه 

ي صرفاً اخلاقي، و ارتقاي آن به یک  در حوزه عدالت اجتماعي: تقلیل ندادن فقر به یک پدیده .  4

مداخله دغدغه  براي  ساختاري  شکاف ي  از  جلوگیري  جهت  دولت  با  ي  پیوند  در  طبقاتي  هاي 

ي اجتماعي را در جوامع  ي رفاهي نهاد مرجعیت، همبستگي ارگانیک و سرمایه کنشگري گسترده 

 درگیر بحران بازتولید کرده است. 

تجربه  اینکه  سخن  زیسته پایان  حاشیه ي  فقر،  از  )متشکل  ایشان  تقاطعي  و  ي  نشیني 

الل فیاض متفکري ساخته است که فقه و  شناختي و علمي، از آیت بودگي( در کنار نبوغ روش اقلیت 

بازتولید   یا  یک صنف خاص  تاریخي  امتیازات  براي حفظ  هژمونیک  ابزاري  عنوان  به  نه  را  دین 

اـ و انطباق کاري، بلکه به مثابه محافظه  پذیر براي برقراري عدالت اجتماعي، تضمین  ي نیرویي پوی

فهمد. این الگوي فکري ساختارمند،  حقوق مدني شهروندان و استقرار عقلانیت در عرصه عمومي مي 

هاي کلان فرهنگي و نهادي جوامع اسلامي  گذاري نظیري دارد تا در سیاست ظرفیت استثنایي و بي 

 برداري جدي قرار گیرد. در حال گذار، مورد استناد، بازاندیشي و بهره 

 منابع 

-  ( جواد.  محمد  محمدجواد  ۱۳۹۲برهانی،  )ترجمه  اسلامی  حکومت  الگوی  مقدمه   .)

 العظمی فیاض. الله برهانی(. کابل: دبیرخانه کنگره تجلیل از مقام علمی آیت 

-  ( محمداسحاق.  انترنیتی:  ۱۴۳۲فیاض،  آدرس  طیبه.  کلمه  نجف:  البنوک.   .)
https://fa.alfayadh.org/book/%D 

الف(. جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام )ترجمه سرور  ۱۳۹۲فیاض، محمداسحاق. )  -

 العظمی فیاض. الله دانش(. کابل: دبیرخانه کنگره تجلیل از مقام علمی آیت 

https://fa.alfayadh.org/book/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/
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-  ( محمداسحاق.  محمدجواد  ۱۳۹۲فیاض،  )ترجمه  اسلامی  حکومت  الگوی  ب(. 

 العظمی فیاض. الله برهانی(. کابل: دبیرخانه کنگره تجلیل از مقام علمی آیت 

نجف: مؤسسة المرحوم  (.  ۱ق(. المسائل المستحدثة )جلد    ۱۴۲۴فیاض، محمداسحاق. )  -

 محمد رفیع حسین معرفی. 

-  ( بغداد: مکتب سماحة آیت   ۱۴۳۰فیاض، محمداسحاق.  توجیهات.  بیانات و  الله  ق(. 

 فیاض. 
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   نگاهی به آثار و جایگاه علمی 

 العظمی فیاض  اللهآیت 
 

 احمدعلي علیزاده    

 چکیده 

سنگ فقهي و  این مقاله به بررسي و تبیین جایگاه علمي، ابعاد شخصیتي، و آثار گران 

العظمي شیخ محمداسحاق  الل اصولي مرجع کبیر و فقید جهان تشیع، حضرت آیت 

پردازد. نگارنده ضمن مقایسه جایگاه علمي ایشان با  الل تعالي علیه( مي فیاض )رضوان 

به ویژگي  از جمله  هاي منحصربه اساطین حوزه کهن نجف اشرف،  ایشان  آثار  فرد 

بندي  محوري و فصاحت قلم اشاره نموده و آمار و دسته دقت، عمق، نوآوري، عدالت 

 دهد. له را ارائه مي جامعي از کتب و تقریرات فقهي و اصولي معظم 

العظمي فیاض، حوزه علمیه نجف اشرف، فقه و اصول، اجتهاد،  الل آیت   ها: کلیدواژه 

 آثار علمي، مرجعیت شیعه، فقاهت معاصر. 

 مقدمه 

دار نجف اشرف، همواره کانون پرورش فقها و  ویژه حوزه کهن و ریشه هاي علمیه شیعه، به حوزه 

اندیشمنداني بوده است که با استخراج احکام و تبیین معارف الهي، پویایي فقه جعفري را در گذر  

علمي و ارزیابي میراث مکتوب و روش اجتهادي بزرگان   میراث اند. شناخت این  زمان تضمین کرده 
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هاي  هاي نوین در دانش فقط بازخواني تاریخ فقاهت، بلکه راهکاري اساسي در جهت تبیین افق آن، نه 

اي  هاي برجسته حوزوي است. در این میان، ساحت فقاهت معاصر نجف اشرف شاهد حضور چهره 

نوآوري  با  نیازهاي  هاي عمیق، دقت است که  پاسخگوي  استنباط،  استمرار روشمند  و  هاي عقلي 

زمانه  و  بوده علمي  آیت شناخت  حضرت  تشیع،  جهان  فقید  و  کبیر  مرجع  شیخ  الل اند.  العظمي 

فیاض )رضوان  ایشان  محمداسحاق  ارکان است که حیات علمي  این  بارزترین  از  الل تعالي علیه(، 

هاي مستمر در تدوین متون بنیادین فقه و اصول بوده است. نوشتار پیش رو بر  سرشار از مجاهدت 

آن است تا با نگاهي تحلیلي، ضمن واکاوي جایگاه علمي این فقیه فرزانه در بستر تاریخ حوزه نجف و  

سنگ ایشان را از منظر کمي و کیفي مورد بررسي  جهان اسلام، ابعاد مختلف آثار و مکتوبات گران 

 قرار دهد. 

آیت  فقید  و  کبیر  مرجع  علمی  جایگاه  اول:  محمداسحاق  الله بخش  شیخ  العظمی 

 فیاض)ره( 

 در حوزه علمیه کهن و بیش از هزارساله نجف اشرف   -یکم 

اي تاریخي بیش از هزارساله در فرهنگ و تمدن شیعه دارد،  حوزه علمیه نجف اشرف که ریشه 

در دو قرن اخیر دو چهره شاخص علمي را از افغانستان امروزي در دامن خود پرورانده و هرکدام در  

دار اصلي حرکت  اي از حیات علمي این حوزه کهن، نقش محوري را ایفا نموده و هردو سکان دوره 

نام ملا  اند. این دو شخصیت یکي به این حوزه علمیه در مسیر پیشرفت و تعالي علمي و معنوي بوده 

  14و    13الل تعالي علیه، معروف به آخوند خراساني، در میانه قرن  محمدکاظم خراساني رضوان 

.ـق.    1255)  .ـق.( ظهور نمود و دیگري به   1329  -ه الل تعالي  نام شیخ محمداسحاق فیاض رضوان ه

.ـق.    1347)   15و    14علیه، در میانه قرن   .ـق.( درخشید. و در این دو قرن پیاپي این دو    1448  -ه ه

خراساني و دو شخصیت فرزانه و یگانه، در شکوفایي و رونق علمي این مرکز علمي و فرهنگي جهان  

العاده  ترین و استوارترین رکن علمي، نقش فوق هاي علمیه شیعه، به مثابه مهم تشیع و سایر حوزه 

مثبت ایفا نمودند. نقش این دو خراساني در رشد و شکوفایي و مدیریت علمي حوزه علمیه نجف  

 اشرف، در محورهاي زیر قابل شناسایي است: 

 نگارش آثار ماندگار و محور دروس و تحقیقات حوزوی   -الف 

سنگ و فاخر  خراساني اول اکنون بیش از صد سال است که با نگارش و تألیف کتاب گران 

او محور   به دنبال خود کشانده و کتاب  اعاظم و نخبگان علماي شیعه را  »کفایۀ الاصول« خود، 

باشد. خراساني دوم نیز با نگارش کتاب  ها و تحقیقات حلقات دروس خارج در دانش اصول مي بحث 
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نام »محاضرات في الاصول«، اکنون بیش  الل تعالي علیه، به تقریرات استاد خود محقق خوئي رضوان 

از نیم قرن است که این اثر علمي و فاخر را در کانون توجه محققان و مدرسان دروس خارج دانش  

اي که هیچ استاد و شاگردي در حلقات دروس خارج اصول و هیچ محقق و  گونه اصول قرار داده، به 

بیند. اما علاوه بر نگارش اثر فوق،  نیاز نمي پژوهشگري در این علم، خود را از مراجعه به این کتاب بي 

ترین و  ترین، عمیق العاده مهم دیگري که در دانش اصول انجام داد این بود که مبسوط کار فوق 

ترین محققان و ارکان دانش اصول و  اي را که در بردارنده آخرین آراء از برجسته ترین مجموعه دقیق 

انگیز خود به رشته تحریر  حاصل یک دوره طولاني تدریس خارج اصول است، با قلم رسا و اعجاب 

 نظیر بوده است. سابقه و بي درآورد. و این کار در نوع خود تا زمان نگارش این کتاب بي 

خصوص  البته تفاوتي که در نگارش آثار ماندگار این دو شخصیت علمي، در این حوزه علمیه و به 

نام  در دانش اصول وجود دارد، این است که محقق خراساني، یگانه اثر علمي و جاودانه خود را به 

غامض  و  موجزترین  قالب  در  الاصول«  کرد،  »کفایۀ  نگارش  موجود  متون  میان  در  متن،  ترین 

ها شرح و تعلیقه براي رمزگشایي،  انجامد، و تا امروز ده اي که در برخي موارد به ایجاز مخل مي گونه به 

تفسیر، توضیح و تبیین آن از سوي اهل فن و بزرگان نگاشته شده است که محققان در مواردي در  

اند. و هنوز این کتاب با این فشردگي و غموض  هاي مختلف شده تبیین مراد ایشان، دچار برداشت 

هاي خارج مراجع  خود، متن اصلي درس اصول فقه، در سطح عالي و محور درس خارج در بحث 

 باشد. هاي علمیه شیعه، مي عظام تقلید و بزرگان حوزه 

العظمي فیاض »ره« برخلاف روش سلف خود محقق خراساني، در  الل اما مرجع دیني کبیر آیت 

خصوص دو اثر جاودانه و ماندگار خود در دانش اصول، شیوه معکوس در پیش  نگارش آثار علمي و به 

اند،  دور از غموض و بیان فني پیچیده را تولید نموده الفهم، به الوصول، سریع گرفته و متن بسیار سهل 

انجامد( در تبیین مطالب به  و در برخي موارد برعکس شیوه محقق خراساني )که به ایجاز مخل مي 

طور  هاي مختلف تبیین نموده و به قدر با بیان انجامد. مطالب را آن عبارات مختلف به اطناب ممِل مي 

گذارد تا نیازمند به شرح و  دهد که هیچ رمز، غموض و ابهامي را در بیان باقي نمي مستوفا توضیح مي 

 تعلیقه یا رمزگشایي باشد. 

 تدریس و شاگردپروری   -ب 

ترین متن  ترین و غامض ترین، عمیق محقق خراساني پس از نگارش کفایۀ الاصول به مثابه دقیق 

ترین و  دانش اصول، کار مهم دیگرش دایر نمودن حلقه دروس خارج فقه و اصول بود که شاخص 

ترین شاگردان حوزه علمیه نجف اشرف، طي سالیان طولاني، به دور ایشان زانوي تلمذ زدند و  نخبه 
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هاي دانش فقه و اصول رسیدند. و به این  ها برده و به مراتب عالي از قله از خرمن دانش ایشان بهره 

هایي که  رسیدند، شخصیت ها تن مي ترتیب نسلي از مجتهدان را تربیت نمود که شمارشان به ده 

هاي علمیه جهان  بعدها هریک تبدیل به یکي از بزرگان و اعاظم حوزه علمیه نجف و سایر حوزه 

تشیع گردیدند و برخي به مرجعیت عامه شیعه در جهان تشیع صعود نمودند، بزرگاني چون: محقق  

 الل حکیم و... اصفهاني، محقق نائیني، محقق عراقي، محقق بروجردي، محقق حائري، آیت 

العظمي فیاض نیز به علاوه تدوین و نگارش آثار عمیق و مبسوط در دانش فقه و اصول،  الل آیت 

به تدریس روي آورده و کرسي تدریس ایشان در سطوح عالیه و متون اصلي چون رسائل، مکاسب،  

ها تدریس  ترین حلقات درسي در حوزه علمیه نجف بود. و پس از سال ترین و گرم کفایه و... از باشکوه 

متون سطوح عالي، به تدریس فقه و اصول در مرحله خارج پرداخت، و کرسي تدریس ایشان، محور  

فقه و اصول حوزه علمیه نجف اشرف گردید. و سفره دانش خود را کریمانه و  درس  هاي خارج 

فروتنانه گستراند و انبوهي از شاگردان و مشتاقان علم و دانش در محضر ایشان زانوي تلمذ زده و از  

هاي طولاني حدود نیم قرن  نمودند. و در طي سال خوان گسترده و افاضه فیض فیاض استفاضه مي 

میلادي تدریس خارج فقه و اصول را    1978قمري /    1398تدریس فقه و اصول، که از حدود سال  

قمري مستمر و بدون    1445تا( و تا سه سال قبل از رحلت یعني تا سال  آغاز کرده است )برهاني، بي 

رسند، تربیت کرد. و شمار  ها تن مي وقفه ادامه داده است، نسلي از مجتهدان را که شمارشان به ده 

تر از سطح اجتهاد که در سراسر جهان تشیع در کشورهاي اسلامي حضور داشته و  شاگردان پایین 

رسند. و نتیجه این تدریس و  نقش ایفا نموده و یا در حال ایفاي نقش هستند، به هزاران تن مي 

ها  عنوان شد )که در ادامه به معرفي آن   45هاي طولاني، بیش از صد جلد کتاب در بیش از  پژوهش 

 هاي علمیه شیعه افزود. خواهیم پرداخت( و بر میراث و گنجینه علمي حوزه 

 العظمی خوئی ره الله فعالیت علمی مستمر در لجنه علمی و استفتائات آیت   -ج 

در این لجنه عظیم و بسیار پربرکت و پرثمر، کِباري از مجتهدان، مدرسان و اساتید بنام حوزه  

العظمي خوئي ره  الل علمیه کهن نجف اشرف که همه از شاگردان ارشد مرجع فقید حضرت آیت 

تردید این جمع از فضلا و فرزانگان حوزه علمیه نجف، به مثابه مشاوران و  اند. بي اند، حضور داشته بوده 

از   بیش  زماني  بازه  در  علمي،  توانمند  بي   15بازوان  خوئي،  عبدالمجید  )سید  کنار  سال  در  تا( 

اند. این لجنه  العاده داشته هاي علمي ایشان، نقش فوق العظمي خوئي در به ثمر نشستن تلاش الل آیت 

 الشأن، ادامه داشته است. تا واپسین روزهاي حیات این مرجع عظیم 
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ترین شاگرد و دستیار ارشد، از میان  العظمي فیاض، به عنوان شاخص الل اما در این میان، آیت 

سال عضویت در این لجنه    15شاگردان ایشان؛ تنها یا از معدود کساني بوده است که با بیش از  

ترین فرد از شاگردان ایشان، تا آخرین روزهاي حیات طیبه و مبارک استادش  علمي، به عنوان ملازم 

ساعت    24العظمي خوئي، در کنار ایشان بیشترین حضور کمي و کیفي را داشته است، در  الل آیت 

ساعت پیوسته در کنار استاد حضور داشتند و مشغول بحث و مذاکره علمي و سؤال و    6تا    5حدود  

 جواب بودند. 

 العظمی فیاض، در جهان اسلام الله جایگاه علمی آیت   -دوم 

العاده بلندي  فراتر از حوزه علمیه نجف اشرف، در جهان تشیع و اسلام، نیز ایشان از جایگاه فوق 

هاي شاخص و از اندیشمندان و دانشمندان بنام در جهان اسلام به حساب  برخوردار بود و از چهره 

آمد، آثار علمي ایشان در حال و آینده براي محققان و پژوهشگران در جهان اسلام و نیز مراکز  مي 

 هاي علمیه شیعه، مورد استفاده و منبع الهام بوده و خواهد بود. آموزشي و علمي و حوزه 

سره تنها محدود به حوزه نجف و  العظمي فیاض قدس الل »جایگاه علمي و اثرگذاري فراملي آیت 

شخصیت برجسته و    533جهان تشیع نبود. نام ایشان در چندین سال پیاپي در فهرست معتبر  

تأثیرگذار جهان اسلام، ثبت شد؛ فهرستي که از سوي مرکز مطالعات راهبردي اسلامي سلطنتي  

RIISC دهنده جایگاه علمي،  شود. حضور مکرر ایشان در این فهرست، نشان ، در اردن منتشر مي

 تا( دیني و اجتماعي آن مرجع بزرگ در سطح جهان اسلام بود.« )برهاني، بي 

العظمی شیخ  الله بخش دوم: نگاهی به آثار علمی و پژوهشی مرجع کبیر و فقید، آیت 

 ( ره ) محمداسحاق فیاض  

 العظمی فیاض  الله نگاه کمی به آثار علمی آیت 

 اول: دانش اصول 

جا نهاده است که هر دو مجموعه در نوع  در دانش اصول، دو مجموعه وزین و فاخر را از خود به 

سابقه بوده  نظیر و بي خود و در تاریخ دانش اصول، تا زمان نگارش آن، به لحاظ کمي و کیفي بي 

هاي خارج اصول استاد خودش، اصولي نامور و فقیه یگانه و  است. اولین مجموعه، تقریرات بحث 

العظمي خوئي است که به عنوان شاگرد ارشدش به رشته تحریر درآورد؛ و در  الل فرزانه، حضرت آیت 

جلد دیگر آن هنوز چاپ    5جلد آن به زیور طبع آراسته شد، ولي   5ده جلد وزین تدوین نمود که  

وعه  سابقه است؛ و این مجم نشده است. ده جلد تقریرات تا زمان ایشان، در تاریخ دانش اصول بي 
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اولین اثر فاخر و با حجم کبیر است که در تاریخ دانش اصول، تولید شده و تراوشات فکري استاد  

 خود را به ترسیم و تصویر کشیده است. 

گونه که دروس خارج فقه استاد خود را به  مجموعه دوم کار مستقل خود ایشان است؛ همان 

سابقه تقریر کرد؛ دوره کامل مباحث خارج اصول خود را نیز به قلم روان و  لحاظ کمي و کیفي بي 

سابقه در قالب یک اثر وزین، مُوسَع،  اي بي گونه جذاب خودش به صورت مبسوط و کماً و کیفاً و به 

 گسترده و عمیق نگاشته و تدوین نمود. 

به  آثار  و  تاریخ دانش اصول  از  این سطور،  راقم  ناقص  از سوي  جا طبق اطلاعات  آن  از  مانده 

ام هنوز کسي با این حجم، دقت، عمق و پهنا دانش  اصحاب این دانش، و تا جایي که این آثار را دیده 

اصول را به رشته تحریر در نیاورده است. اگرچه شاگردان ایشان نیز یقیناً دروس خارج اصول ایشان  

 ها در این آمار نیز اشاره خواهد شد. اند که به برخي از این نگاشته را نگاشته 

 یادگار مانده است قرار زیر است: آنچه تاکنون از ایشان در دانش اصول به 

 العظمي خوئي؛ الل هاي خارج اصول آیت جلد تقریرات درس   10.  محاضرات في اصول الفقه   . 1

 جلد. دوره خارج اصول، به قلم خود ایشان؛   15.  المباحث الاصولیه   . 2

قلم:  العظمي الشیخ محمداسحاق الفیاض. به الل آیت   ه . تقریرات سماح الارقي في علم الاصول   . 3

 علاء الحاج یوسف ابوالطابوق؛ 

العاده جاندار،  حجم است؛ اما فوق این رساله اگرچه کوچک و کم   . النظرة الخاطفة فی الاجتهاد   . 4

سال پیش آن را    23عمیق و اساسي است. خداوند به نگارنده توفیق ترجمه این رساله را داد و حدود  

بیت و سراج در قم به چاپ رسید. این رساله از اولین آثار  هاي فقه اهل ترجمه کردم و در فصلنامه 

ارزشمند   کتاب  مانند  است،  سال الاراضي ایشان  خیلي  که  استادش  .  حیات  زمان  در  و  پیش  ها 

 العظمي خوئي نگاشته است. الل آیت 

حجم، ابتکارات  . در این رساله ارزشمند و کم موارد ابداع الامام الخویي في الابحاث الاصولیه   . 5

 العظمي خوئي را در یک مقاله کوتاه به صورت فشرده نوشته است. الل اصولي استادش حضرت آیت 

رسد که بر گنجینه عظیم و کتابخانه حجیم  عنوان مي   5جلد و    28آثار ایشان در دانش اصول به  

علم اصول در تاریخ فقه و فقاهت شیعه افزوده است. یکي دیگر از شاگردان ایشان نیز تقریرات استاد  

با  (.  3تا، ص  جلد آماده کرده است )السید عزیز الموسوي، بي   10خود را در اصول نگاشته و در  

رسد. این میزان نقش،  جلد مي   38جلد غیرمطبوع، شمار مجلدات در علم اصول به    10افزودن این  



   

 



ت
 آی

ي
لم

 ع
گاه

جای
 و 

ثار
ه آ

ي ب
اه

نگ
ض  

فیا
لل 

ا
 

 

 
سابقه بوده و بلکه تا امروز نیز  بدیل و بي در توسعه و تعمیق دانش اصول تا این تاریخ از این علم، بي 

 رسد. فرد به نظر مي به نقش یگانه و منحصر 

 دوم: دانش فقه 

یادگار نهاده است: فقه استدلالي مبسوط، فقه  در دانش فقه در سه حوزه، آثار ارزشمندي را به 

 استدلالي مختصر و فقه فتوایي. 

 فقه استدلالي مبسوط 

 در این حوزه آثاري را با این عناوین به یادگار نهاده است: 

مبسوطۀ   . 1 فتوایي  تعالیق  بر کتاب  استدلالي  الوثقي . حواشي  مرحوم سیدمحمدکاظم    عروۀ 

 جلد آن چاپ شده است.   10یزدي، که  

العاده مهم است، نظیر آن در فقه تا زمان نگارش این کتاب خیلي کم بوده  . کتاب فوق الاراضي   . 2

 هایي در این موضوع نگاشته شده است. است. البته بعد از این کتاب، مقالات و کتاب 

در رابطه با نظام بانکداري نوشته   . احکام البنوک والاسهم والسندات والاسواق المالیة )البورصة(  . 3

شده، در این کتاب الگویي از نظام بانکداري بدون ربا را پیشنهاد و مطرح کرده است، نظام بانکداري  

مدرن از نظر فقه اسلامي غالباً ربوي است و ایشان با طرح عناوین بدیل و جایگزین، به جاي آنچه که  

هاي رهایي از ربا و معاملات ربوي بانکي را با بیان  در نظام بانکداري مدرن رایج است به نظر خود، راه 

 ادله، توجیهات، تبریرات و مباني فقهي تبیین و ترسیم کرده است. 

. در این کتاب مسائل جدید و مستحدثه را با بیان دیدگاه تفصیلي، مباني و  اطروحات فکریه  . 4

 ها ذکر کرده است. هایي را براي این پرسش حل استدلالات فقهي مطرح نموده است و راه 

 . الأنموذج فی منهج الحکومة الإسلامیة القائمة على أساس حاکمیة الله تعالى   . 5

 . نموذج لمجموع أسئلة حول موقع المرأة فی النظام السیاسی الإسلامی   . ۶

این عناوین آثاري است که به قلم خود در حوزه فقه استدلالي نگاشته است. اما در ادامه آثار  

هاي خارج ایشان است،  یادگار مانده است که حاصل سلسله درس دیگري در این حوزه از ایشان به 

ها تدریس خارج فقه ایشان، القا شده است و توسط شاگردان فاضل ایشان به رشته  که در طول سال 

 شود: تحریر درآمده است که در ذیل این آثار نیز به معرفي گرفته مي 
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العرو   . 7 في شرح  الارقى  در  الوثقى   ه الفیض  آیت   2.  شاگردش  تقریرات  علاء  جلد،  الل شیخ 

مهم  از  که  به مبحث خمس  کتاب  این  در  پرچالش ابوالطابوق.  و  است  ترین  فقهي  مباحث  ترین 

 پرداخته شده است. 

 الل عادل هاشم؛ جلد تقریرات، به قلم شاگرد ایشان آیت   10. در  المباحث الفقهیه   . 8

العظمي فیاض ره  الل الل عادل هاشم، مجموعه تقریرات بحث صلات استاد خود آیت )تذکر: آیت 

و شماري از مجلدات با    المباحث الفقهیه جلد با عنوان    10جلد نگاشته است و از این تعداد    34را در  

جلد    34شود، اما این مجموعه به  عناوین مستقل دیگري چاپ شده است که در پي معرفي مي 

رسد هنوز چاپ نشده باشد، یا اگر  جلد دیگر آن به نظر مي   8رسد که  جلد مي   26رسد، بلکه به  نمي 

 اطلاع است.( چاپ شده نگارنده بي 

 جلد تقریرات؛   ۲. در  قواطع السفر   . 9

 . در یک جلد؛ التخییر بین القصر والتمام   . ۱۰

 . در یک جلد؛ الستر فی الصلوات   . ۱۱

 . در یک جلد؛ احکام الخلل فی القبله   . ۱۲

 . در یک جلد؛ المغرب والغروب   . ۱۳

 . در یک جلد؛ حد الترخص   . ۱۴

 . در یک جلد؛ صلاة الجمعة والنوافل   . ۱۵

 . در یک جلد؛ صلاة النوافل   . ۱۶

 . در یک جلد؛ طلوع الفجر   . ۱۷

 جلد؛   ۲. در  قواطع السفر موضوعاً و حکماً   . ۱۸

 . یک جلد؛ ما بین الطلوعین   . ۱۹

 . یک جلد؛ منتصف اللیل   . ۲۰

 . یک جلد؛ مسائل فی الستر   . ۲۱



   

 



ت
 آی

ي
لم

 ع
گاه

جای
 و 

ثار
ه آ

ي ب
اه

نگ
ض  

فیا
لل 

ا
 

 

 
 جلد؛   ۱قلم: شیخ علی آل محسن،  . به فیض العترة فی فقه زکات الفطرة   . ۲۲

 جلد؛   ۲. تقریر: محمد الموسوی البکاء،  فیض العروة الوثقى )کتاب الصوم(   . ۲۳

العظمی الشیخ محمداسحاق  الله . تقریر ابحاث سماحة آیت محاضرات فی مدارک صلاة الآیات   . ۲۴

 جلد؛   ۱قلم: الشیخ علاء الحاج یوسف ابوالطابوق،  الفیاض. به 

العظمی الشیخ محمداسحاق  الله . تقریراً لأبحاث المرجع الکبیر سماحة آیت المشکوة فی فقه الزکاة   . ۲۵

 جلد؛   ۲قلم: حسین الرمیتی المجادلی العاملی. کتاب الزکاة،  الفیاض. به 

الوثقى   . ۲۶ العروة  الفیاض. کتاب  الله . تقریراً لأبحاث سماحة آیت الفیض الارقى فی شرح  العظمی 

 جلد؛   ۱الطهارة و التیمم، تألیف: الشیخ علاء الحاج یوسف ابوالطابوق،  

الوثقى   . ۲۷ العروة  الشیخ  الله . تقریراً لأبحاث الاستاذ سماحة آیت الفیض الارقى فی شرح  العظمی 

 جلد؛   ۲محمداسحاق الفیاض. تألیف: الشیخ علاء الحاج یوسف ابوالطابوق. کتاب الصلاة،  

الوثقى   . ۲۸ العروة  شرح  فی  آیت المرقی  سماحة  لأبحاث  تقریراً  محمداسحاق  الله .  الشیخ  العظمی 

 قلم: الشیخ مصطفی ابوالطابوق، یک جلد آن چاپ شده است. الفیاض. کتاب الحج به 

 در حوزه فقه استدلالی مختصر 

 جلد؛   ۳.  منهاج الصالحین   . ۱

منهاج  و پیشینه نگارش آن: این توضیح درباره کتاب    منهاج الصالحین )توضیحي درباره کتاب  
اولین بار توسط    منهاج الصالحین ایشان و پیشینه کتابي به این نام مناسب است داده شود؛    الصالحین 

گونه که مرحوم سید یزدي  العظمي حکیم ره به عنوان فقه فتوایي نگاشته شد؛ همان الل حضرت آیت 

الوثقي ره   امروز در    عروۀ  تا  فقه  از دروس خارج  بسیاري  و متن  نگاشت  فتوایي  فقه  به عنوان  را 

  منهاج الصالحین ، الوثقي  ه عرو جاي العظمي حکیم ره به الل باشد، همچنین آیت هاي علمیه مي حوزه 

العظمي  الل آیت   منهاج الصالحین العظمي خوئي فتاواي خود را در  الل را نگاشت و بعد از ایشان آیت 

به نام ایشان و با تغییر فتاوا تجدیدچاپ شد. و شماري از    منهاج الصالحین ]حکیم[ گنجاند، و کتاب  

را به    منهاج الصالحین فقها و مراجع نیز از همین متن واحد استفاده کرده و فتاوایشان را وارد کردند و  

 نام خود چاپ کردند. 
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سایر مراجع که با متن واحد و تغییر در فتاوا چاپ شده است، با    منهاج الصالحین اما تفاوتي که  

 العظمي فیاض در چند جهت است: الل آیت   منهاج الصالحین کتاب  

 جا شده است و متن در همه یکي است. سایر مراجع، فقط فتاوا جابه   منهاج الصالحین در  .  1

 ساختار متن و ترتیب ابواب در همه یکي است. .  2

قدیمي .  3 واحد است،  نگارش همه داراي سبک  نحوه  و  ادبیات  در  در  تنوع کمتري  از  و  تر 

 فروعات فقهي برخوردار است. 

سایر مراجع فرق    منهاج الصالحین العظمي فیاض از جهات فوق با  الل آیت   منهاج الصالحین اما  

کند. ایشان اولاً با قلم خودش متن جدید آفریده است. و ثانیاً با سبک نگارش جدید و ادبیات تازه  مي 

را نگاشت و در مواردي در قالب پرسش و پاسخ، فروع    منهاج الصالحین روز عربي در سه جلد  و به 

فقهي را توضیح و پاسخ داده است. و ثالثاً فتاواي خود را با ذکر دلیل به صورت فشرده مستدل نمود.  

اند. و رابعاً در ساختار مباحث و ابواب فقهي نیز  ها که فقط به فتوا اکتفا کرده برخلاف بقیه منهاج 

 برخي تغییرات ایجاد کرده است. 

الوصول و یک دوره فقه  ایشان اگر به یک متن درسي فشرده، که روان و سهل   منهاج الصالحین 

تر، تبدیل گردد، متن مناسب به  هاي علمیه در سطح پایین استدلالي است، براي طلاب حوزه نیمه 

هاي  توان برزخي بین فقه استدلالي و بین فقه فتوایي نامید و از ویژگي رسد، این کتاب را مي نظر مي 

 روز، و دربردارنده مسائل جدید، برخوردار است.( اختصار، مستدل، سبک نگارش روان و ادبیات به 

به صورت فشرده به    منهاج الصالحین جلد است که مانند    1. این کتاب در  المسائل المستحدثه   . 2

 بیان ادله نظریات خود پرداخته است. 

این دو کتاب اخیر در قالب سؤالات از سوي مؤمنین و مقلدین ایشان مطرح   . المسائل الطبیّة  . 3

 اي به ادله نیز دارد. شده اما ضمن بیان فتوا اشاره 

 در حوزه فقه فتوایي 

 هاي مختلف؛ در یک جلد و با چاپ   توضیح المسائل   . 1

 جلد به زبان فارسي؛   1جلد به زبان عربي و    4جلد،    5. در  الاستفتائات الشرعیه   . 2

 جلد. إعداد: الشیخ علي الربیعي؛   3. به زبان عربي و در  مختصر الاحکام   . 3

 . إعداد: الشیخ علي الربیعي؛ )العبادات والمعاملات(   المسائل المنتخبة   . 4
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 . به زبان فارسي؛ مختصر توضیح المسائل   . 5

 هاي فارسي، عربي و انگلیسي؛ به زبان   مناسک الحج   . 6

 ؛ مختصر مناسک الحج   . 7

 در مسائل مستحدثه و به زبان عربي؛   . سؤال   مائة سؤال و   . 8

 هاي حقوقي؛ اي است در پاسخ به پرسش رساله   . أجوبة المسائل القانونیة   . 9

استفتاء، که سؤالات توسط حمید ریاض الکناني    350جلد. شامل    2.  من فقه الشیخ الفیاض   . 10

ها و مزین به مهر مرجعیت، در دو جلد در اختیار عموم مقلدین قرار داده  مطرح شده و همراه با پاسخ 

 شده است؛ 

 ؛ مناسک العمرة المفردة   . 11

 عناوین متفرقه 

العظمی  الله نبذة مختصرة تتضمن جانباً من الحیاة العلمیة المزدهرة لسماحة سیدنا و استاذنا آیت   . 1

. این رساله را در رابطه با شخصیت، وزانت و بعد  المرجع الدینی الاعلی السید ابوالقاسم الموسوی الخوئی 

 علمي و عملي استاد خودش نگاشته است. 

ها، گفتارها و بیانات ایشان در موضوعات مختلف است.  اي از توصیه . این کتاب مجموعه بیانات   . 2

و   دولتمردان  براي  همچنین  و  عراق  ملت  براي  شیعیان،  سایر  مقلدان،  اساتید،  شاگردان،  براي 

اي از  هاي مختلف ایراد فرموده است. البته بخش عمده سیاستمداران کشور عراق که به مناسبت 

ها ایشان چاپ نشده است اگر سایر بیانات و تأکیدات ایشان در مسائل و موضوعات  بیانات و توصیه 

 استفاده خواهد بود. مختلف، در دسترس باشد مجموعه ارزشمندي و در آینده قابل 

اي از آثار علمي ایشان است که تاکنون به چاپ رسیده  آنچه یادآوري و لیست گردید، مجموعه 

است و مطمئناً به همین میزان یا کمتر و بیشتر، آثار زیادي از ایشان توسط خود ایشان و یا شاگردان  

ایشان، در مباحث و ابواب مختلف فقهي و اصولي نگاشته شده است و طبق معمول در آرشیو آثار  

ایشان و یا در نزد شاگردان و مقرران دروس خارج ایشان موجود باشد و این مجموعه، گنجینه  

استفاده، نشر و چاپ خواهد بود. حلقات درس  ها قابل بهایي خواهد بود که در آینده ارزشمند و گران 

ن ایام  صورت مستمر در حوزه کهن نجف اشرف با کمتری قرن به خارج فقه و اصول ایشان حدود نیم 

هاي علمیه، دایر بوده است و یقیناً حاصل این  تعطیلات در تقویم آموزشي، نسبت به سایر حوزه 
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خصوص در ابواب فقه، خواهد  قرنه در فقه و اصول، حجم عظیمي از تحقیقات گسترده به دروس نیم 

بود. گمان بر این است که ایشان در طي این مدت طولاني تدریس، دوره فقه یا بخش اعظم ابواب  

  عروۀ الوثقي فقه را بحث کرده باشد. همچنین گمان بر این است که ادامه تعالیق مبسوطه ایشان بر  

نیز به صورت یادداشت و خطي ادامه داشته و مجلدات دیگري نیز اضافه شده باشد که در آینده باید  

 منتشر گردد. 

 شده به زبان فارسی آثار ترجمه 

 . مترجم: استاد محمدجواد برهانی؛ الاراضی   . ۱

 . مترجمان: استاد محمدجواد برهانی و استاد موسی دانش؛ احکام البنوک   . ۲

 . مترجم: استاد محمدجواد برهانی؛ الأنموذج من الحکومة الإسلامیة   . ۳

الإسلامی   . ۴ السیاسی  النظام  فی  المرأة  محمدجواد  موقع  استاد  و  دانش  استاد سرور  مترجمان:   .

 برهانی؛ 

استاد سرور دانش و محمدعارف  مائة سؤال وسؤال در مالکیت فکری و معنوی   . ۵ . مترجمان: 

 محمدی؛ 

 . مترجم: استاد محمدجواد برهانی؛ اطروحات فکریّة   . ۶

 . مترجم: استاد سرور دانش؛ المسائل الطبیّة   . ۷

 . مترجم: استاد سرور دانش؛ موارد ابداع الامام الخویی فی الابحاث الاصولیه   . ۸

 . مترجم: احمدعلی علیزاده؛ النظرة الخاطفة فی الاجتهاد   . ۹

 ؛ مناسک حج   . ۱۰

 ؛ منهاج الصالحین . برگرفته و ترجمه شده از  توضیح المسائل فارسی   . ۱۱

 عربی.   مختصر الاحکام . ترجمه  توضیح المسائل مختصر   . ۱۲
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 العظمی فیاض ره الله آمار عددی و نهایی آثار علمی آیت 

عنوان تدوین شده است، این عناوین از    49با توجه به گزارش ارائه شده، مجموعه آثار ایشان در  

رسد و شماري از این مجلدات به بیش  جلد مي   15یک رساله کوچک گرفته تا برخي عناویني که به  

رسد و از میان این تعداد،  جلد مي   107رسد. و به لحاظ شمار مجلدات به  صفحه نیز مي   700از  

تنهایي و بدون کمک دیگران نوشته است. و این رقم  جلد به قلم خود ایشان است که به   50بیش از  

سابقه است، کم فقیه و مجتهدي  در سنت تألیف و نگارش کتاب در بین مراجع و فقهاي عظام کم 

العظمي  الل بوده است که این حجم آثار را با قلم خودش نگاشته و تولید کرده باشد. استاد ایشان آیت 

  23جلد است و موسوعه رجالي ایشان  49خوئي ره آثار زیادي دارد که تنها موسوعه فقهي ایشان 

الل سیدسرور  )به قلم آیت   مصباح الاصول ،  اجود التقریرات جلد است، مباحث اصولي ایشان با عناوین:  

البیان في  رسد. و یک جلد در تفسیر با عنوان  جلد مي   16به    محاضرات في الاصول واعظ ره( و  
دارد که بعد از طرح مباحث علوم قرآني، سوره مبارکه حمد را تفسیر کرده است. اما در    تفسیر القرآن 

که تقریرات    اجود التقریرات این میان فقط چند جلد به قلم خود ایشان نگارش یافته است یعني:  

و شاید برخي دیگر. اما سایر آثار ایشان یا نتیجه کار    البیان استادش مرحوم محقق نائیني ره است و  

و یا    معجم رجال الحدیث گروهي و لجنه علمي است که زیر نظر ایشان انجام شده است. مانند  

تقریراتي است که در فقه و اصول توسط شاگردان ایشان، به رشته تحریر درآمده و منتشر شده است  

 و ایشان تقریظ و تأیید کرده است. 

در حوزه علمیه قم نیز غالباً همین روش، در تألیفات و آثار علمي بزرگان و مراجع عظام تقلید  

باشد، هر یکي از مراجع غالباً یک تیم و گروه علمي دارند که زیر نظر ایشان، تمامي آثار از:  جاري مي 

ها، توسط اعضاي این گروه و لجنه همکار علمي و  ها، مکاتبات و یادداشت ها، سخنراني دروس، خطابه 

پژوهشي تهیه، تدوین و تنظیم گردیده و با نظارت نهایي، تأیید و حمایت مالي استاد، از سوي مرکز  

تنه قلم زد و  العظمي فیاض یک الل رسد. اما آیت نشر آثار ایشان و یا انتشارات معتبر دیگر، به چاپ مي 

 یادگار نهاد. جلد اثر علمي را به قلم خود، به   50بدون کمک گرفتن از یک گروه علمي بیش از  

 العظمی فیاض ره الله نگاهی کیفی به آثار آیت 

 هاي زیر برخوردار است: به لحاظ کیفي، آثار ایشان از ویژگي 

در روي جلد خود یک معرفي    المباحث الاصولیه دقت، عمق، گستردگي و قوت مباني: کتاب  .  1

با این عبارت خیلي خوب   کوتاهي دارد؛ این متن کوتاه، این کتاب را به لحاظ محتوا و کیفیت، 
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دراسة موضوعیّة معمّقة، تستوعب احدث ما وصل الباحث الاصولی من الآراء  معرفي کرده است: » 

هاي این  .« این جمله بیانگر ویژگي والنظریات العامة، باسلوب بالغ درجة کبیرة من الدقة والعمق والشمول 

دار که دربردارنده جدیدترین  اثر ابتکاري ایشان است. یعني بررسي و تحقیق موضوعي عمیق و ریشه 

مسائلي است که پژوهشگر اصولي به آن دست یافته است، از آراء و نظرات کلان و با شیوه و سبک  

نوین و با درجه کبیر و بزرگي از سه ویژگي: دقت، عمق، شمول و گستردگي، در این اثر فاخر و  

سابقه توسعه داده است. البته  سنگ با حفظ دقت و عمق، گستره دانش اصول را به صورت بي گران 

 در آثار فقهي ایشان نیز همین سه ویژگي: دقت، عمق و شمول وجود دارد. 

هاي تازه و  نوآوري و طرح مسائل جدید: در دانش اصول، ایشان هم در مسائل زیادي نگاه .  2

متفاوت دارد، و هم تبیین و ارائه جدید دارد و همچنین مناقشات وسیع و گسترده و تازه نسبت به  

هاي بزرگان و ارکان دانش اصول فقه دارد. با مراجعه هر محقق و پژوهشگر به دوره مبسوط  دیدگاه 

شود، البته ممکن است  این امر روشن مي   المباحث الاصولیه جلدي    15اصول ایشان، در قالب کتاب  

هاي جدید، تبیین تازه و مناقشات گسترده، براي یک محقق قابل قبول نباشد که امر  این دیدگاه 

هاي جدید و مناقشات  رود که هرچه دیگران از دیدگاه طبیعي است و از هیچ محققي انتظار نمي 

 بگویند، او باید بپذیرد. 

تر است، در دیداري که با استاد  هاي جدید ایشان روشن در مسائل فقهي تازگي مباحث و دیدگاه 

الل استاد شیخ عباس کعبي، عضو مجلس خبرگان ایران و عضو فقهاي شوراي  بزرگوارم حضرت آیت 

سال پیش داشتم، پس از برگشت از یکي از سفرهایش به نجف اشرف و عتبات    15نگهبان، حدود  

آیت  با  از دیدار خود  فیاض مي الل عالیات، در گزارش  فقیه  العظمي  فیاض خیلي  آقاي  فرمود که 

نشسته شباهتي ندارد و به مسائل  روزي است، و از این لحاظ به یک فقیه سنتي نجف متجدد و به 

 جدید و تازه فقهي، اشراف و توجه دارد. 

مخصوص مسائل    المسائل المستحدثه جلد استفتائات دارد و یک جلد آن با عنوان    6ایشان  

هاي کوچک دیگري دارد که هرکدام اختصاص به  جدید است. غیر از این کتاب، شماري از کتاب 

در حوزه نظام بانکداري    احکام البنوک یک یا چندین موضوع از موضوعات روز و جدید دارد. مانند:  

ترین مسائل طبي و پزشکي را مورد بررسي دقیق فقهي  که مبتلابه   المسائل الطبیه مدرن و بدون ربا،  

نموذج لمجموع أسئلۀ حول موقع المرأۀ في النظام  قرار داده و نظرات راهگشایي ارائه داده است،  
الأنموذج من  هاي اجتماعي و سیاسي زنان(،  )مباحثي مربوط به حوزه فعالیت   السیاسي الإسلامي 

)در حوزه    مائۀ سؤال و سؤال )موضوعاتي در حوزه حکومت و سیاست(،    هج الحکومۀ الإسلامیۀ من 



   

 



ت
 آی

ي
لم

 ع
گاه

جای
 و 

ثار
ه آ

ي ب
اه

نگ
ض  

فیا
لل 

ا
 

 

 
اطروحات فکریه: حول المسائل المستحدثۀ المتنوعۀ و علاج  مباحث مالکیت فکري و حق معنوي(،  

  440العاده مهم و ارزشمند، در  . این اثر فاخر و فوق مشاکلها علي ضوء الفقه الاسلامي التطبیقي 

فقهي است که درباره هریک، دیدگاه صفحه دربردارنده مجموعه  نوین  از مسائل جدید و  ها و  اي 

 نظرات تازه و راهگشایي را ارائه داده است. 

پرحجم  دقت .  3 و  وزین  ایشان: کتاب  اصولي  آثار  در  و کلامي  فلسفي  عقلي،  المباحث  هاي 
در خلال مباحث اصولي دربردارنده مباحث عمیق عقلي، کلامي و فلسفي است. بسیاري از    الاصولیه 

توان از دل مباحث این کتاب استخراج و اصطیاد  مسائل دقیق علمي کلامي و حتي فلسفي را مي 

کرد و در قالب مباحث عقلي و فلسفي به صورت جداگانه تدوین کرد، برخي در بخش مسائل کلامي  

اند. یکي از شاگردان ایشان جناب سید عزیز الموسوي المحمود، کتابي  و فلسفي به این کار پرداخته 

العظمي الشیخ الاستاذ  الل النظریات الکلامیۀ في المباحث الاصولیۀ )تقریراً لأبحاث آیت را تحت عنوان  
تا( نگاشته است در این کتاب این نقاط، از  )سیدعزیز المحمود الموسوي، بي   محمداسحاق الفیاض( 

 العظمي فیاض، به بحث و نقد گرفته شده است: الل منظر آیت 

 النقطة الأولى: نظریة الأشاعرة فی الکلام النفسی ونقدها؛  •

 النقطة الثانیة: نظریة الفلاسفة حول إرادته تعالى ونقدها؛  •

 النقطة الثالثة: نظریة الأشاعرة فی مسألة الجبر ونقدها؛  •

 النقطة الرابعة: نظریة الفلاسفة فی مسألة الجبر ونقدها؛  •

 النقطة الخامسة: نظریة المعتزلة فی مسألة التفویض ونقدها؛  •

 النقطة السادسة: نظریة الإمامیة فی مسألة الأمر بین الأمرین؛  •

 النقطة السابعة: الآراء فی مسألة العقاب والجزاء.  •

هایي از مباحث عقلي، کلامي و فلسفي است و در خلال مباحث اصولي  البته عناوین فوق نمونه 

استخراج  ایشان، بیشتر از مباحث فوق در حوزه مباحث عقلي قابل   المباحث الاصولیۀ و در کتاب  

 است. 

مخالفت مستدل با آراء مشهور: ایشان در بین فقهاي معاصر در »مخالفت با مشهور، مشهور  .  4

هاي مشهور، ایشان مناقشه کرده است، با احصا و تتبعي که فقط در  است،« در شمار زیادي از دیدگاه 

  350ایشان انجام شد، مخالفت ایشان با مشهور به بیش از    منهاج الصالحین جلدي فتوایي    3کتاب  

 رسد. مورد مي 
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ها به یکي از سه صورت بروز یافته است: یا در ادله مشهور مناقشه کرده و ضمن  این مخالفت 

داند، و دلیل یا ادله جداگانه ارائه داده است، یا با اصل نظریه  پذیرش نظریه مشهور، ادله را ناکافي مي 

کند، و یا پس از تردید افکندن در  به مخالفت برخاسته و با ابراز نظر متفاوت، نظریه مشهور را رد مي 

نظر مشهور و مناقشه در نظر و ادله مشهور، راه احتیاط را در پیش گرفته و احتیاط را یا واجب یا  

 باشد. ها، از نوع دوم و سوم مي داند. بیشتر این مخالفت مستحب مي 

دفاع استوار باشد، و به همین دلیل است که  مخالفت با مشهور باید بر مباني و ادله قوي و قابل 

امکان  فقیه سنتي، متعهد و محتاط،  براي یک  به آساني  برابر مشهور  پذیر و میسر  ایستادگي در 

ها سلب نماید. نقد و  شکني تلقي شده و جرئت نقد را از خیلي بسا نقد شهرات شالوده نیست، و چه 

هاي مشهور و رسیدن به نتیجه متفاوت، هم تسلط کامل و اشراف عام بر قواعد  ارزیابي مجدد دیدگاه 

طلبد.  اي که به آن رسیده است مي اساسي استنباط و هم درجه بالایي از اطمینان را نسبت به نتیجه 

هاي او درباره مسائل اختلافي و مقاومت  توان دیدگاه هاي اعلمیت یک فقیه را مي لذا یکي از شاخص 

مستدل و قدرتمندانه در برابر مشهور دانست، البته این شاخص نسبت به فقیه متعهد، متعبد و ملتزم  

بند است. آري فقیهي که  به مباني و قواعد سنتي استنباط است که به شدت به آن ملتزم و پاي 

دغدغه حقیقت و رعایت حدود و حریم شارع مقدس و شریعت را دارد. نه نسبت به کساني که اولًا  

هاي سنت استنباط و اجتهاد راه نیافته و ثانیاً  بهره کافي از فقه و فقاهت نداشته و به اعماق و ریشه 

تعهد و التزام به این مباني، اصول و قواعد استنباط ندارند، و با روشنفکربازي راه تساهل و تسامح با  

ها و نظریات سطحي که به جاي محکم و  مسائل و احکام شرعي را در پیش گرفته و با دیدگاه 

دفاع، مطابق صنعت اجتهاد ندارد، به مخالفت با مشهور و  استواري بند نیست و مباني و ادله قابل 

ها در این میدان استخوان خُرد نموده و با دقت تمام و  هاي از فقه و فقاهت که سال بزرگان و استوانه 

خیزند و فقه و احکام شریعت را بازیچه هوي و هوس  اند، برمي دل خوردن به نظري رسیده با خون 

مي  قرار  خود  به روشنفکرانه  بسیار  و  مي دهند،  اظهارنظر  مشهور  برابر  در  هم  آن  و  کنند.  راحتي 

اولي مي  اینکه  و  با مشهور  مخالفت  نوع  دو  این  و  تشخیص  اعلمیت  تشخیص  براي  تواند سنجه 

سطحي  براي  سنجه  برعکس  دومي  و  باشد،  مشهور  مخالف  فقیه  بالاي  علمي  و  ظرفیت  نگري 

 نظران کار دشواري نیست. سرسري گرفتن فقه باشد، براي اهل فن و صاحب 

ورود در نقد و بررسي آراء شهید صدر: در خصوص آراء و تحقیقات اصولي ایشان، ورود جدي  .  5

العظمي شهید سیدمحمدباقر صدر  الل نسل و معاصر خودش حضرت آیت ها و آراء هم در نقد اندیشه 

دانند که  ره، شایان توجه است. شهید صدر در علم اصول خیلي مسلط و قوي بوده، اهل فن مي 
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ایشان متن بسیار سنگین و دقیقي است و خداوند به ایشان فکر و اندیشه بسیار    بحوث في الاصول 

خلاق و سرشاري عنایت فرموده بود، ایشان در تشقیق شقوق و ایجاد فروض و بیان محتملات  

 رسد!!! کند که به ذهن جن هم نمي العاده نیرومند بوده است. گاه محتملاتي را بیان مي فوق 

هاي شهید صدر در توان هر کسي  ها و اندیشه گمان این قلم بر این است که ورود در نقد دیدگاه 

نیست. معاصران ایشان از اعاظم و بزرگان فقه و فقاهت، تا جایي که نگارنده مراجعه کرده است غالباً  

اند. ممکن است  هاي ایشان نشده اند و متعرض نظریات و دیدگاه از کنار آراء ایشان با سکوت رد شده 

این عدم ورود، به دلیل حجاب معاصرت باشد یا به دلیل عدم توانایي باشد، و یا به قول استاد ما  

آیت  حفظه الل حضرت  خراساني  وحید  و  العظمي  اشراف  طبق  باشد!!!  التنبلیه  اصالۀ  دلیل  به  الل، 

الل فیاض است که  دوره شهید صدر، آیت نسل، معاصر، و هم اطلاعات ناقص نگارنده اولین فقیه هم 

هاي شهید صدر را از مهجوریت بیرون آورده و گردوغبار مهجوریت را از سیماي آثار  آراء و دیدگاه 

هاي اجتهاد و فقاهت به نظرات  ارزشمند و بابرکت شهید صدر زدود، و در کنار سایر اعاظم و استوانه 

ایشان، نیز عطف توجه کرده و مورد کنکاش و بررسي قرار داده است. البته بعد از ایشان شماري از  

ترهاي حوزه علمیه قم و  محققان و صاحبان حلقات دروس خارج فقه و اصول، از نسل بعدي و جوان 

هاي شهید صدر عطف توجه نموده و آن را مورد بررسي قرار  شاید نجف اشرف، به آراء و دیدگاه 

 اند، مانند استاد شهیدي در حوزه علمیه قم و سایر اساتید نسل جوان، از فقهاي معاصر. داده 

اشاره کرد؛ این است که    المباحث الاصولیه توان به این نکته در کیفیت کتاب  در کنار آن مي 

ها را مورد بررسي قرار داده  هاي دانش اصول پرداخته و آن ایشان در این کتاب به آراء و افکار استوانه 

الل به اصحاب خمسه معروف است. یعني:  العظمي وحید حفظه الل که به تعبیر استاد ما حضرت آیت 

العظمي  الل شیخ اعظم انصاري، محقق خراساني، محقق نائیني، محقق اصفهاني، محقق عراقي. آیت 

العظمي خوئي و  الل فیاض به این اصحاب خمسه دو نفر دیگر را نیز افزوده است که عبارتند از: آیت 

العظمي شهید سیدمحمدباقر صدر، با افزودن این دو شخصیت  الل شخصیت متفکر و نابغه قرن، آیت 

ندرت  و استوانه علمي، در تحقیقات اصولي ایشان غالباً اصحاب سبعه، در کانون توجه قرار دارد. و به 

 شود. نظریات و آراء دیگر بزرگان را متعرض مي 

خصوص در آثار فقهي خیلي نمایان و  محور: نکته دیگر که در آثار ایشان و به فقیه عدالت .  6

جاي آثار ایشان بر عنصر  برجسته است، تأکید جدي و تکیه بر عنصر عدالت اجتماعي است، در جاي 

مي  مطرح  را  نظري  وقتي  است.  استدلال شده  فقهي  نظریه  اثبات  در  که  عدالت،  هرجایي  کند، 

کند و نظریه، پشتوانه عدالت اجتماعي را با خود دارد، به  اي به عدالت اجتماعي ارتباط پیدا مي گونه به 
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کند. تا این میزان  عنوان مؤید و یا دلیل مستقل، براي اثبات نظریه خود بر آن تأکید و تصریح مي 

شود، اصل عدالت و عدالت اجتماعي در فتاوا، بیانات و  تأکید روي اصل عدالت در کم فقیهي دیده مي 

شود و به آن توجه جدي دارد. از  استدلالات ایشان، در سراسر ابواب فقه بسیار برجسته دیده مي 

السلام، در کتاب خمس، مسأله تأمین عدالت را  جمله در بحث موارد مصرف زکات و سهم امام علیه 

فرماید  و مي (.  535، ص  2تا، ج  داند )ابوالطابوق، بي جا و درست آن مي هاي مصرف به یکي از ملاک 

السلام و همچنین زکات، یک مالیات اسلامي است که از سوي شارع جعل شده  سهم امام علیه 

است؛ و مصالح و موارد مصرف مالیات زکات، این است که در ایجاد و تحقق عدالت اجتماعي، تساوي  

افراد مجتمع اسلامي، استقرار بلد، تساوي میان مردم، مصالح عامه و کلان امت و مقومات دین  

علیه  امام  ملک  مصرف شود، سهم  که  قائل شویم  اگر  اسلامي، حتي  مالیات  مثابه  به  نیز  السلام 

العظمي فیاض، این  الل السلام است، )نظر مشهور فقهاي معاصر و از جمله آیت شخصي امام علیه 

السلام( شکي  السلام ملک منصب و جهت است و نه ملک شخص امام علیه است که سهم امام علیه 

از آن، مصرف کردن در مقومات مذهب و تحقق عدالت اجتماعي است. جایگاه   نیست که مراد 

هاي فقهي و سیاسي ایشان، بحث بسیار مهم و روز جامعه و زمانه ماست که در  عدالت در اندیشه 

جاي خود بایسته و شایسته است که روي آن تأمل و تحقیق شود. و این مختصر گنجایش این بحث  

 را ندارد. 

اي با مراجعه به آثار ایشان، به توانا و روان  انگیز: هر محقق و خواننده قلم روان، سحار و شگفت .  7

شود، و بزرگان اهل فن و اساتید طراز اول فقه و اجتهاد، در قامت خود  بودن قلم ایشان واقف مي 

اند. در اینجا به تأیید و اعتراف  انگیز ایشان اعتراف کرده العاده روان، سحار و شگفت ایشان، به قلم فوق 

 کنم: سه تن از بزرگان فقه و فقاهت استناد مي 

العظمي  الل انگیز بودن قلم ایشان اعتراف کرده است، استادش آیت اولین کسي که به شگفت 

کار نبرده است، یاد  خوئي است که در تقریظ خود با این عبارت که در تقاریظ سایر شاگردانش به 

العالیۀ في الفقه والاصول هو قرۀ عیني العلامۀ  مي  کند: »... و ممّن وفقت لرعایته و حضر ابحاثي 

المدقق الفاضل الشیخ محمد اسحاق الفیاض دامت تأییداته و قد عرض عليّ الجزء الاول من کتابه  

الفقه "  اصول  في  بالاشادۀ    " المحاضرات  جدیر  المام  و  بلیغ  باسلوب  لابحاثي  تقریرا  کتبه  الذي 

  1419والاعجاب و اني ابارک له هذا الجهد المیمون و اسأله تعالي ان یوفقه لاتمام مرامه« )الفیاض،  

.ـق.، ج    ( 5، ص  1ه
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اند که  انگیز ایشان اعتراف نموده دو شخصیت دیگر از اعاظم فقه و اجتهاد نیز به قلم شگفت 

العظمي شیخ محمد فاضل لنکراني  الل نگارنده مستقیم و با گوش خود شنیده است: از مرحوم آیت 

علیه است و در مکتب امام خمیني رشد یافته و بالیده است،  الل پرورده امام خمیني رحمت که دست 

العظمي منتظري ره در میان شاگردان امام خمیني، از مکتب فکري ایشان نمایندگي  الل و بعد از آیت 

ایشان، مکرر شنیدم که مي مي  ،  محاضرات في الاصول گفت صاحب  کند. در درس خارج اصول 

العظمي  الل نام دیگر امام خمیني، حضرت آیت طغیان قلم دارد، و نیز از شاگرد برجسته و صاحب 

 گفت آقاي فیاض قلم طوفاني دارد. استاد جعفر سبحاني، در درس خارج اصول، شنیدم که مي 

، که ابراز نظري است از سوي اهل فضل و فن،  المحاضرات همچنین در سخن ناشر معتبر کتاب  

الوصول بودن مطالب کتاب است چنین  گر قدرت قلم، روان بودن و سهل درباره این کتاب که بیان 

آمده است: »... و بعد لما کان ما افاده و القاه محیي السلف و اسوۀ الخلف، استاذ الفقهاء والمجتهدین  

في مباحث اصول الفقه من    " السید ابوالقاسم الموسوي الخوئي قدس سره الشریف " العظمي  الل آیت 

الشیخ محمد  " اتقن المباني في هذا الفن و ادقها، و ما قرّره تلمیذه الفاضل المدقق العلامۀ البحاثۀ  

من دروس استاذه الجلیل من اجود التقریرات تنقیحا و احسنها توجیحا و   " اسحاق الفیاض دام ظله 

امتنها تعبیرا، و قد اصبح في الحوزات العلمیه محورا اساسیا للدراسات الاصولیۀ، فلذا قامت مؤسسۀ  

.ـق.، ج    1419النشر الاسلامي بطبع و نشر هذا السفر القویم.« )الفیاض،    ( 3، ص  1ه

هر اثري که به خامه خود ایشان است متن روان، جذاب و گیرا دارد، ایشان در همه آثار علمي  

خود دغدغه فهم مخاطب را دارد و همانند بیان، در بنان خود نیز، از روش متصنعانه، پیچیده، اشاره،  

کند و یک  گویي پرهیز دارد، و تا مخاطب و خواننده را شیرفهم نکده رها نمي اجمال، اغماض و ابهام 

دهد، تا مخاطب را بفهماند، جالب است که ضمن  ها و با تعابیر مختلف توضیح مي مطلب را با بیان 

هاي مختلف و با استفاده از تعابیر: بکلمۀ، بعبارۀ أخري و... در بیشتر موارد،  تکرار مطلب در قالب بیان 

کند که در بیان  اي را بیان مي اندازد باز نکته یا نکات تازه اگر در قالب بیان تازه بر مطلب روشني مي 

سادگي گذشت، باید دقت  قبلي نیست. در تلخیص آثار ایشان از تعابیر »بکلمۀ« و امثال آن نباید به 

 شود. شود که نکته یا نکات تازه در بیان جدیدش دیده مي 

 نکته پایانی 

قابل  نکته  این  پایان،  آیت در  که  است  کهن الل یادآوري  در  فیاض،  علمیه  العظمي  حوزه  ترین 

قله   به  بال  دو  با  است.  شیعه  معنوي  و  علمي  پایتخت  و  عاصمه  که  اشرف  نجف  یعني  شیعي، 

مرجعیت عامه جهاني شیعه صعود نمود؛ یعني از یکسو با کسب فضائل، اخلاق، ورع و تقواي الهي و  
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حرکت سالم در مسیر رسیدن و صعود به مرجعیت عام و اعلاي دیني و بدون شتاب و بسیار آرام،  

سال  یقیناً  این جایگاه رسید.  به  و سلوک سلف صالح،  رعایت سیره  با  و  اعلام  متین  از  پیش  ها 

مرجعیت، زمینه مرجعیت ایشان آن هم در قامت و تراز مرجعیت عامه جهاني به لحاظ مقام اثبات و  

هاي علمیه نیز همین بود و با  ثبوت و علماً و عملاً فراهم بود. باور و انتظار اهل فضل و نخبگان حوزه 

ها و مراکز مختلف علمي  هاي مکرر از سوي کارشناسان و اهل نظر و تشخیص از حوزه درخواست 

جهان تشیع نیز مواجه بود. حتي قرائن و شواهدي نیز وجود داشت که مورد عنایت و توجه استادش  

العظمي خوئي، نیز به عنوان گزینه بدیل مرجعیت بعد از خودش بوده است؛ اما ورود نکرد.  الل آیت 

بلکه با تأخیر بیش از حد انتظار که حتي بسیاري به این باور بودند که ایشان با ورود دیرهنگام، به  

 هایي را هم در جهان تشیع و هم در خود افغانستان، از دست داد. عرصه مرجعیت، فرصت 

العاده مهم، خطیر و قدسي مرجعیت؛ با تبلیغات، هیاهو،  در نتیجه صعود ایشان، به جایگاه فوق 

آفریني، و پشتوانه سیاست و قدرت و غیره همراه نبود و بلکه سیره عملي ایشان، تا آخر دوران  موج 

 آفریني بود. حیات و مرجعیت، به شدت پرهیز از تبلیغات و موج 

و از سوي دیگر با کسب دانش دیني و صعود به بالاترین سطح فقه و اجتهاد، در همان جواني و  

هاي بزرگان و اعاظم فقه  سالگي و تسلط و اشراف کامل بر مباني فقهي و اصولي آراء و دیدگاه زیر سي 

پدیل  ساله؛ با زعیم حوزه علمیه نجف اشرف و استاد بي و فقاهت و شاگردي و ملازمت طولاني سي 

ها  العظمي خوئي، و استفاده حداکثري از چشمه جوشان و زلال اندیشه الل فقه و اجتهاد حضرت آیت 

و علوم ایشان و در ادامه، تحقیقات ژرف و عمیق که خود ایشان، قبل از رحلت استاد و بعد از رحلت  

ایشان، در همه ابواب فقه و اصول انجام داد و همچنین تدریس مستمر و طولاني در سطح عالي و  

وچفه دروس خارج فقه و اصول، در حوزه علمیه تاریخي و  قرن تدریس مستمر و بي سپس حدود نیم 

دار اصلي این حوزه علمیه، به لحاظ ظرفیت و  کهن نجف اشرف، به مثابه رکن استوار علمي و سکان 

شرط علمي نیز به قله دانش اصول و فقه صعود نمود و با تکمیل بال دانش در کنار بال تقوي، ورع،  

تهذیب و کسب فضائل معنوي، مطابق سنت حسنه سلف صالح به جایگاه قدسي و خطیر مرجعیت  

تکیه زد و به عنوان مرجع کبیر، در جهان تشیع مقبولیت عام و جهاني یافت و این یعني ادامه راه و  

 سنت سلف صالح در مرجعیت دیني شیعه. 

القدر امیرالمؤمنین  پایان بخش این مقاله، در باب مرجعیت، همان سخني است که صحابي جلیل 

نیرومند و چیره دست، جناب صعصعۀ بن صوحان در باب خلافت و درباره  علیه  السلام خطیب 

علیه  زینت  امیرالمؤمنین علي  المؤمنین:  أمیر  یا  فرمود که: »والل  ایراد  غرا  السلام، در یک خطابه 
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و ما زانتک و رفعتها و ما رفعتک و هي أحوج منک إلیها« یا امیرالمؤمنین تو به خلافت زینت    الخلافة 

و زیبایي دادي و با قبول مسؤولیت خلافت، جامه خلافت را زیبا ساختي، و تو شأن و جایگاه خلافت  

تر از احتیاج تو به آن است )یعقوبي،  را بالا بردي و خلافت بر شأن تو نیفزود، و خلافت به تو محتاج 

باب  (.  179، ص  2تا، ج  بي  تاریخي صعصعۀ بن صوحان، در  باور است که جمله  این  بر  نگارنده 

السلام، را اگر در باب مرجعیت تطبیق کنیم، در پذیرش مرجعیت، از  خلافت امیرالمؤمنین علیه 

فیاض قدس الل سوي آیت  بود که گفته شود:  العظمي  از غلو خواهد  به دور  سره، منطبق است و 

بودي که   تو  آري  إلیها«  أحوج منک  ما رفعتک و هي  و  و رفعتها  زانتک  ما  و  المرجعیّۀ  »زینت 

مرجعیت را زیبایي و زینت دادي و شأن مرجعیت را بالا بردي و مرجعیت بر شأن تو نیفزود. و  

 تر بود. مرجعیت به تو محتاج 

 عاش سعیداً ومات سعیداً، والسلام علیه یوم وُلد ویوم مات ویوم یُبعث حیاً. 

 منابع 

جا:  بی (.  ۲تا(. فیض الارقی فی شرح العروة الوثقی )کتاب الخمس، ج  ابوالطابوق، علاء یوسف. )بی  .1

 نا. بی 

العظمی شیخ محمداسحاق  الله تا(. از غزنی تا نجف؛ سیر علمی و مرجعیت آیت برهانی، محمدجواد. )بی  .2

 سره. گروه تلگرامی علمائنا الأبرار. فیاض قدس 

)بی  .3 سیدعبدالمجید.  آیت خوئی،  دینی  مرجع  پیشرفت  مراحل  و  سیره  محمداسحاق  الله تا(.  العظمی 

العظمی  الله افزار مجموعه آثار اندرویدی آیت فیاض. )ترجمه احمدعلی علیزاده(. فصلنامه سراج؛ و نرم 

 فیاض )ره(. 

.ـق.(. محاضرات فی اصول الفقه )ج    ۱۴۱۹الفیاض، محمداسحاق. )  .4 قم: مؤسسة النشر الإسلامی  (.  ۱ه

 التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة. 

)بی  .5 المحمود.  سیدعزیز  لأبحاث  الموسوی،  )تقریراً  الاصولیة  المباحث  فی  الکلامیة  النظریات  تا(. 

 جا: مؤلف. العظمی الشیخ الاستاذ محمداسحاق الفیاض(. بی الله آیت 

بیروت: دار  (.  ۲تا(. تاریخ الیعقوبی )ج  یعقوب اسحاق بن جعفر بن وهب. )بی یعقوبی، احمد بن ابی  .6

 صادر. 
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 فیاض الله العظمی  آیت جایگاه زن در مکتب فقهی  
 

 علي امیني لیاقت    

 چکیده 

برانگیز در تقابل سنت و  جایگاه حقوقي و اجتماعي زنان همواره یکي از مباحث چالش 

هاي تاریخي و  ویژه در جوامعي نظیر افغانستان که زنان با محرومیت تجدد بوده است؛ به 

-اند. این مقاله با رویکردي توصیفي رو بوده هاي متصلب روبه ساختاري برآمده از سنت 

طلبانه، به تبیین  هاي برابري تحلیلي، پس از مرور سیر تاریخي وضعیت زنان و جنبش 

هاي این  پردازد. یافته العظمي محمداسحاق فیاض مي الل جایگاه زن در مکتب فقهي آیت 

دهد که مکتب فقهي ایشان بر دو اصل بنیادین کرامت انساني و عقلانیت  نوشتار نشان مي 

ادعا    محور، ضمن رد ادعاي اجماع الل فیاض با رویکردي قرآن فقهي استوار است. آیت 

تصدي  شده  و  زنان،  علیه  تحقیرآمیز  احادیث  دانستن  باطل  و  متشرعه  سیره  نفي   ،

ترین مناصب جامعه اعم از مرجعیت سیاسي )رهبري و ریاست دولت(، مرجعیت  عالي 

شمارد. در نتیجه، این  قضایي و مرجعیت دیني را براي زنان واجد شرایط کاملًا مجاز مي 

، بلکه با  دهد از بن بست نجات مي تنها فقه سنتي را  گرایانه، نه و واقع   مترقي هاي  اندیشه 

تفکیک دقیقِ وظایف درون خانواده از حقوق عرصه عمومي، بستر شرعي و استواري را  

 آورد. براي مشارکت سیاسي، اقتصادي و اجتماعي برابر زنان در جوامع اسلامي فراهم مي 

الل فیاض، مرجعیت سیاسي و قضایي، کرامت انساني، فقه  حقوق زنان، آیت   ها: کلیدواژه 

 نواندیش، مشارکت اجتماعي. 



   

 



ي 
قه

ب ف
کت

ر م
 د

زن
اه 

یگ
جا

ت
آی

لل  
ا

ض 
فیا

  

 

 مقدمه 

بي أل مس  آنان،  اجتماعي  و  سیاسي  جایگاه  و  زنان  حقوق  بنیادي ه  از  یکي  و  شک  ترین 

رود. با گسترش سریع نهادهاي مدني مدرن  هاي عصر حاضر به شمار مي برانگیزترین گفتمان چالش 

آگاهي  ارتقاي سطح  نهادهاي  و  و  بشر، ساختارهاي سنتي جوامع  به حقوق  نسبت  هاي عمومي 

ویژه در جغرافیایي  اند. در جوامع اسلامي، به مذهبي در برابر یک آزمون تاریخي بزرگ قرار گرفته 

هاي زندگي مدرن بوده  اي و ضرورت هاي متصلب قبیله نظیر افغانستان که همواره صحنه تقابل سنت 

له زن از یک دغدغه صرفاً حقوقي فراتر رفته و به کانون اصلي منازعات فکري، فرهنگي و  أ است، مس 

 .فقهي تبدیل شده است 

کننده روابط فردي و اجتماعي، نقشي  در این میان، فقه اسلامي به عنوان چارچوب اصلي تنظیم 

هاي سنتي که غالباً متأثر از  ها تسلط خوانش کند. قرن کننده در ترسیم موقعیت زنان ایفا مي تعیین 

اند، موجب شد تا زنان عمدتاً به عرصه خصوصي محدود  هاي زمانه و فرهنگ مردسالار بوده عرف 

گیري سیاسي، قضایي و اجتماعي محروم بمانند. با این  مانده و از دستیابي به سطوح کلان تصمیم 

ها  کند که این دیدگاه وجود، پویایي ذاتي فقه و رسالت آن در پاسخگویي به نیازهاي زمانه، ایجاب مي 

هاي نوین و اصول بنیادیني چون عدالت و کرامت انساني، همواره مورد بازاندیشي و  در پرتو واقعیت 

 .تنقیح قرار گیرند 

آیت  فقهي حضرت  مکتب  پرالتهابي،  بستر  چنین  مرجع  الل در  فیاض،  محمداسحاق  العظمي 

نماید. ایشان با  سال نجف، به عنوان نمادي از نواندیشي و عقلانیت دیني رخ مي قدر حوزه کهن عالي 

فقه  هاي پویاي شریعت،  گیري از ظرفیت نظیر و با اتکا به مباني استوار قرآني و بهره شجاعتي کم 

. نوشتار حاضر در  است   بخش از حقوق زنان ارائه داده و قرائتي رهایي   بست خارج نموده از بن را  سنتي  

هاي تقابل سنت و  پي آن است تا با مروري بر سیر تاریخي وضعیت زنان در بستر اجتماع و چالش 

الل فیاض بپردازد و نشان  تجدد، به واکاوي و تبیین جایگاه رفیع زن در اندیشه و مکتب فقهي آیت 

ترین مناصب  دهد که چگونه فتاواي ایشان، بستر شرعي و مستحکمي را براي حضور زنان در عالي 

 .قدرت فراهم آورده است 

 جایگاه زن در بستر اجتماع  

باشد که  هاي اخیر مي ویژه در دوره برانگیز، به جایگاه حقوقي زنان یکي از مسائل جدي و بحث 

صورت طبیعي،  ها را به خود معطوف داشته است. روند رو به رشد تحولات به بخشي از افکار و اندیشه 

هاي فکري  گرداند. رشد جنبش هاي جدید باز مي جامعه را متحول و بستر را براي بروز افکار و اندیشه 
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آید و جامعه در نتیجه در مسیر پیشرفت و  هاي اجتماعي به وجود مي در سایه همین دگرگوني 

 .  گیرد توسعه قرار مي 

گیري از نیروهاي بالفعل و بالقوه  اي، رابطه مستقیم با میزان بهره یافتگي در هر دوره میزان توسعه 

تقویت و مشارکت در سرنوشت جمعي،   انساني  نیروي  اندازه که  به هر  انساني همان عصر دارد. 

نماید؛  هاي نظام اجتماعي، استحکام و توانمندي بیشتر پیدا مي فراگیرتر گردد، به همان میزان، پایه 

تواند  آید و مي هاي عمده توسعه به حساب مي گیري و مشارکت زنان، یکي از شاخص بنابراین، سهم 

 این روند را شتاب و سرعت بیشتر ببخشد. 

در دیدگاه جدید اجتماعي و سیاسي، باورهاي گذشته نسبت به یک بخشي از جامعه که عبارت  

شد، اما با  ها، زن به عنوان مظهر فساد و تباهي تلقي مي از زنان باشند، پذیرفتني نیست. در گذشته 

رنگ  توجهي، بي طور قابل ها به اندیشي، این نوع برداشت هاي انجماد و سیه مرور زمان و آب شدن یخ 

 رمق گردیده و بازار جهاني خود را از دست داده است. و بي 

مي ارزیابي  نشان  تاریخي  به هاي  تاکنون  گذشته  قرون  از  زنان  وضعیت  که  ي  گونه دهد 

مرحله مورد توجه بیشتر قرار گرفته و ابعاد  به چشمگیري تغییر کرده و موضوع حقوق زنان، مرحله 

هاي  شود به هر اندازه که درک بشر از عدالت و ارزش تري بر آن افزوده شده است. دیده مي تازه 

انساني بالاتر رفته، اهمیت جایگاه زن در جامعه نیز افزایش یافته است؛ زیرا عدالت اجتماعي، مستلزم  

هاي برابر و نفي هرگونه تبعیض و نابرابري است. جوامعي که  مشارکت یکسان و برخورداري از فرصت 

ها بالا است، معمولاً یک جامعه متوازن و از رشد اجتماعي، رشد سیاسي،  نرخ مشارکت زنان در آن 

اند از ظرفیت کامل انساني  رشد فرهنگي و رشد اقتصادي بالنده و پایداري برخوردارند، چون توانسته 

 وري کرده و مسیر پیشروانه خود را دنبال نمایند. و بشري خود بهره 

 جایگاه متفاوت زنان در جهان 

اي از جهان تا هنوز به  البته، بهبود در وضعیت زنان را باید نسبي ارزیابي کرد. آنان در هیچ نقطه 

نرسیده  خود  واقعي  در  جایگاه  سیاسي  و  اجتماعي  یکسان  برابري  و  حقوقي  کامل  برابري  اند؛ 

شود، ولي نسبت به تقسیم جهان به جهان  هاي سیاسي جهان هم دیده نمي ترین نظام دموکراتیک 

توان براي  ها متفاوت است. بدترین وضعیتي که مي اول، جهان دوم و جهان سوم، جایگاه زن در آن 

زنان ارزیابي کرد در جهان سوم کره زمین است که نه جایگاه اجتماعي، نه جایگاه حقوقي و نه حتي  

ها در غالب این جغرافیا از همه حقوق و امتیازات خود  شان تعریف شده است و آن جایگاه انساني براي 

 شود. اند و به عنوان یک برده جنسي و اجتماعي با آنان برخورد مي محروم 
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ها  شود آن است که جهان سوم، جغرافیا نیست، بلکه آدم تصویري که از این جهان ارائه مي 

نه آن مرزهایي که  هستند که جهان سومي پدید آورده  اند. جهان سوم، منم؛ جهان سوم تویي، 

نویس بیشتر  کنیم. جهان سوم جایي است که درآمد یک دعانویس از یک برنامه داخلش زندگي مي 

کنند و با یک  است. جهان سوم جایي است که بسیاري از مردمانش با یک استخاره هدف تعیین مي 

هاي اجتماعي از  که این جهان، جایي است که ارزش کشند و بدتر این عطسه از هدف خود دست مي 

 هاي تصنعي غیرواقعي جایگزین آن گردیده است. این جغرافیا رخت بربسته و قالب 

شود و نقش انسانیت در آن،  ها به هیچ گرفته مي در همین جوامع است که جایگاه حقوقي انسان 

پذیر جامعه یعني زنان از این وضعیت بسته و دردناک  ویژه قشر آسیب گردد. به رنگ مي رنگ یا کم بي 

اختیار، در اختیار مردان  مزد و بي شدت متأثر گردیده و چونان قرون وسطي به حیث یک برده بي به 

 دهند. شان را ادامه مي قرار گرفته و در سایه امر و نهي آنان، زندگي 

 زن در مسیر پرچالش تاریخ 

اند، تنها یک روایت ساده نیست، بلکه روایت رنج، روایت  مسیري که زنان در امتداد تاریخ پیموده 

دهد که هیچ  هاي تاریخي نشان مي تبعیض و در عین حال، روایت مبارزه و مقاومت نیز است. ارزیابي 

دشمني در جوامع بشري به پایه دشمني با زنان، سخت و پایدار نبوده و این روند از ابتداي پیدایش  

 چنان دوام یافته است. هاي باستاني، تا قرون میانه و تا دوران مدرن هم تا تمدن 

گرایي  داد و جامعه به سمت انسجام و قاعده گردش زماني، اوضاع اجتماعي را تدریجاً سامان مي 

گیري دموکراسي نوین، آتن  آموخت. با شکل هاي جدیدي مي رفت. یونان داشت تجربه به پیش مي 

قید و شرطي که در اختیار اقلیت اشراف بود از دایره انحصار  دچار تغییرات گسترده گردید. قدرت بي 

نهادهاي مردمي، قدرت سیاسي، قدرت نظامي،  خارج و در اختیار توده  با تشکیل  قرار گرفت.  ها 

 هاي اجتماعي فعال گردید. شان تقسیم و همه شبکه قدرت اقتصادي و قدرت قضایي در میان 

تر شهروندي  دموکراسي یونان باستان، جامعه بسته آن روز را به یک نظام با مشارکت گسترده 

ترین تغییرات در بستر اجتماعي بودند  دهي اجتماعي از مهم تبدیل کرد. نهادهاي سیاسي و سازمان 

این دموکراسي که شریان  پرآوازه ساخت.  را  باستاني  دیار  در آن  نوپاي دموکراسي  نظام  هاي  که 

چنان مفلوج به حال  ي اجتماعي در سایه آن هم اجتماعي را به حرکت واداشت، اما نیمي از پیکره 

حال  به  تأثیري  هیچ  و  گردید  رها  آن خود  و  نگذاشت  بیچارگي شان  همان  در  کماکان  و  ها  ها 

ر در افغانستان به  ، دموکراسي کَپسین هاي  که در این دوره چنان محرومیت مطلق باقي ماندند. آن 

ر به میان آمد که از دیدن نصفي از جمعیت جامعه  و وجود آمد، در آن دوره یونان نیز دموکراسي ک 
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عاجز ماند و در نتیجه یک دموکراسي از نوع معلول آن پدید آمد که البته سبب یک سلسله تغییرات  

 هم گردید. 

گذاري  در سده پنجم قبل از میلاد، اساس دموکراسي و حقوق شهروندي در مدنیت یونان پایه 

اي به این نظام  هاي فکري و فلسفي تازه گردید. افلاطون و ارسطو دو فیلسوف شهیر تاریخ، ارزش 

بخشیده و زعامت آن را متعلق به دانشمندان و فیلسوفان دانستند؛ اما این ساختار فلسفيِ مشرب  

توجهي  هاي انساني و اجتماعي را احتوا کند و بخش قابل افلاطوني و ارسطویي نتوانست تمام ظرفیت 

شان محروم، بلکه حقوق اولیه آنان نیز زیر پا  ها نه تنها از حقوق سیاسي و اجتماعي از این ظرفیت 

جرگه   از  زنان  که  شد  سبب  آن،  بر  حاکم  تفکر  و  غیردموکراتیک  ساختار  همین  شد.  گذاشته 

شان  ها خارج و از حقوق شهروندي هاي دوره رنسانس تا قرن شهروندي در یونان و روم و جمهوري 

 (. 213، ص  1389  محروم گردند )رضوي، 

 زنان در اندیشه حکیمان 

هاي بلندي در مسایل گوناگون اجتماعي، سیاسي و علمي  که دیدگاه حکیمان نامور یونان با آن 

داشتند، اما نسبت به زنان که یک واقعیت انکارناپذیر اجتماعي و انساني بودند با دیدگاه متفاوت  

کردند. ارسطو حکیم بزرگ یونان، زن را تابع مرد دانسته و معتقد بود که طبیعت، زن را  برخورد مي 

فاقد اراده آفریده است. افلاطون نیز مشابه این نظر را ارائه کرده و گفت: زماني که طبیعت از زایش  

کرد من این  که اعتراف مي کند. سقراط حکیم با این شود به آفرینش زن مبادرت مي مرد عاجز مي 

بخت مساعد را داشتم که هنر سخنوري را از هنرمندترین سخنور زن آموختم و از او الهام گرفتم، اما  

شان، مشابه دیدگاه آن دو حکیم و فیلسوف  دیدگاه او در مورد زنان و جایگاه اجتماعي و حقوقي 

 (. 30، ص  1400نوع حق و حقوقي قایل نیست )امیني،  ها هیچ دیگر یوناني است و براي آن 

ها را در  شدت آسیب زد و آن سایه این نوع تفکرات، موقعیت زنان را در متن زندگي و جامعه به 

رقت  و  دشوار  موقعیت  نظام یک  همه  که  چرا  داد،  قرار  تاریخي  الهام  انگیز  یونان  از  جهان  هاي 

کردند. لذا زنان نه تنها  دانستند و از آنان پیروي مي گرفتند و حکماي آن را، خداوندان اندیشه مي مي 

جاي جهان با همین نوع برخورد مواجه بودند و چونان برده فاقد  در قلمرو آتن و یونان که در جاي 

اما هرچه زمان سپري   بودند.  انساني خویش محروم  از کلیه حقوق  اراده و مملوک بدون اختیار 

انداز روشني براي سرنوشت زنان پدید  گشتند، باز هم چشم ها دستخوش تغییر مي شد و نظام مي 

 گردید. تر مي شان سنگین نیامد و بار زندگي هر روز براي 
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فیلسوف و مفسر بزرگ شرق،   به زن را  علامه طباطبایي  دیدگاه جوامع غیر متمدن نسبت 

هاي غیرمتمدن با زن مانند برخورد با حیوانات بود. آن را از پدر یا  برخورد امت   چنین بین کرده است؛ 

داد. براي فرزندآوري یا  بخشید و قرض مي داد و مي فروخت و اجاره مي خرید و مي شوهر یا فرزند مي 

از آن  یا فقط ارضاي شهوات  بهره گرفته و در قحطي خدمت  را مي ها و جشن ها  او  کشتند و  ها 

خوردند و حتي حق داشتند او را بکشند و دفن کنند و یا او را مانند حیوانات صحرایي غیرمفید،  مي 

وچرا کند و  چون غذا رها کنند تا خود بمیرد. زن موظف بود خواسته یا ناخواسته از مرد اطاعت بي بي 

از کارهاي خود، استقلال رأي و عمل نداشت. شگفت در هیچ  این یک  قبایل،  آور  از  که در برخي 

خاست و شوهر در  چنین رسم و سنت بود که زن پس از زایمان، فوراً براي انجام کارهاي خانه برمي 

 (. 396-394، صص  2، ج 1390طباطبایي،  کرد ) خوابید و استراحت مي بستر مي 

آنان نه  علامه طبایي وزن زنان در جوامع پیشرفته قبل از اسلام را چنین توضیح داده است؛  

شدند و نه حیوان، بلکه جایگاهي برزخي و میانه داشتند. در واقع، جامعه به  انسان کامل شمرده مي 

گونه حق مستقلي ندارد و تنها رسالتش  کرد که هیچ دوم نگاه مي زن به چشم انساني ضعیف و درجه 

شباهت  ها است. جایگاه حقوقي و اجتماعي زن در این جوامع، بي رساني به سایر انسان خدمت و یاري 

به وضعیت یک کودک خردسال نبود؛ کودکي که فاقد استقلال رأي بوده و کاملاً تحت ولایت و  

سرپرستي پدر یا اولیاي خود قرار دارد. با این حال، یک تفاوت اساسي و تلخ میان زن و کودک وجود  

یافت،  شد و استقلال مي داشت: کودک با رسیدن به سن بلوغ از زیر سایه این سرپرستي خارج مي 

طباطبایي،  )   اما زن تا پایان عمر محکوم به ماندن تحت قیمومیت و سرپرستي مطلق دیگران بود 

 (. 397، ص  2، ج 1390

 ها و مبارزات تاریخی زنان جنبش 

گویند: »چون به تنگ آید به جنگ آید« یک واقعیت عیني و تاریخي است. زنان در  که مي همان 

بستر تاریخ خود، سرانجام همان راه جنگ و مبارزه را پیشه کردند، چون فشارهاي مضاعفي که بالاي  

هاي زیرین زمین به مرحله  زنان وجود داشت، سرانجام سبب شد که مانند گازهاي متراکم لایه 

 انفجار برسند و از استعداد و توان انساني خود در این راه توشه برگیرند. 

جنبشي که تحت عنوان »فمینیسم« شکل گرفت، اعتراض جدي بر طرز تفکر حاکم بر جامعه  

میلادي آغاز گشت، راه خود را پرشتاب و    1830و تاریخ نسبت به زنان بود. این حرکت که از سال  

اي به روي جنبش گشوده گشت و در هر قدمي  هاي تازه ناپذیر پیمود و در هر مرحله، افق خستگي 

هاي قدرتمندي در آن به وجود  هاي امید در دل این حرکت جوشید و انگیزه که برداشته شد، جوانه 
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هاي جدیدي دست یابند و راه  روز به رهیافت اندیشي، روزبه آمد. این انگیزه، سبب شد که کاروان هم 

 درست و مؤثر مبارزه را تجربه نمایند. 

در شکل  که  کساني  از  بازي  یکي  کلیدي  نقش  این جنبش  بیشتر  انسجام  و  باروري  گیري، 

و سپس   1792در سال  حقانیت حقوق زن کرد، مري ولستون کرافت بود. وي با نوشتن کتاب مي 

در    انقیاد زنان جان استوارت میل با کمک همسرش هریت تیلور، با تدوین کتاب دیگري تحت عنوان  

مشي اثرگذاري براي آن به  سیر استوار قرار داد و خط م ، حرکت انقلابي زنان را در یک 1869سال 

 (. 118، ص  1376تصویر کشید )ولنگستر،  

توانست که به دستاوردهاي    1990گانه تا سال  این جنبش در طي نزدیک به دو قرن با امواج سه 

اندیشه  و  انسداد ذهني  و  نماید  پیدا  دیدگاه ملموسي دست  و  باز  به سود خود  را  رایج  هاي  هاي 

در    1920. بر همین اساس بود که در سال  دهد مي ستیزانه را نسبت به جایگاه حقوقي خود تغییر  زن 

قانون اساسي ایالات متحده آمریکا، حق رأي براي زنان تصویب و تدوین شد و پیش از آن نیز در  

کشورهایي چون دانمارک، نروژ، استرالیا، نیوزلند و انگلستان، حق رأي و برابري میان زنان و مردان  

 (. 31، ص  1400رسمیت یافت )امیني،  

 موج فمینیسم در افغانستان 

این موج که در واقع یک انقلاب حقوقي و اجتماعي بود در چند کشور خلاصه نگردید، بلکه  

الل خان که یکي از  بسیاري از کشورهاي جهان، از جمله کشور افغانستان را نیز فرا گرفت. امیر امان 

قلمداد مي  افغانستان  دگراندیش  با  سلاطین  ثریا  ملکه  او  موج هماهنگ شد. همسر  این  با  شود 

و گردهمایي  مجالس  در  و حضورش  غیرمتعارف  بسته  پوشش  بر ذهنیت  تلنگري  عمومي،  هاي 

جامعه آن روز زد و سبب مباحث جدید در مورد زن، حقوق و جایگاه زن در جامعه گردید. گفته  

شود که این دوره، اولین مواجهه جامعه افغانستان با گفتمان برابري حقوقي و جنسیتي زن و مرد  مي 

دانند که زنان براي بار اول  بود و برخي از پژوهشگران، آن را نخستین موج فمینیسم در افغانستان مي 

 به آموزش رسمي دسترسي یافتند و مکاتب دخترانه ایجاد شد. 

اي  ، پادشاه نواندیش همراه با همسرش ثریا دختر محمود طرزي، مکتب دخترانه 1920در سال  

، لیسه  1921اندازي کردند و یک سال بعد در  تحت عنوان »مستورات« در کابل پایتخت کشور راه 

گذاري گردید با هزینه شخصي ثریا و مادرش براي آموزش و  عصمت که بعداً به لیسه ملالي نام 

 پرورش زنان و دختران بازگشایي گردید. 
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آن، تحصیل دختران مانند    68در ماده    1302حمل    20در قانون اساسي این دوره، مصوب  

آموز براي تحصیل به  پسران تا پایان دوره ابتدایي اجباري گردید. این امر سبب شد تا صدها دانش 

کشورهاي روسیه، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ترکیه اعزام شوند و تعداد پانزده نفر از دختران براي اولین  

 (. 67، ص  1400بار جهت ادامه تحصیل به استانبول ترکیه فرستاده شدند )امیني،  

وبیش در ادوار مختلف تاریخي صورت گرفت، از  این دست اصلاحات و اقدامات مشابهي که کم 

جمله دو دهه اخیر دموکراسي در افغانستان که جایگاه حقوقي و سیاسي بالا حتي با امتیازات مثبت  

هاي حمایتي  رو گردید و گام گرایان افراطي روبه براي زنان قایل شد، با مقاومت و لجاجت شدید سنت 

دیني تلقي کرده، علیه آن دست به قیام مسلحانه زدند تا افغانستان  از زنان را به مثابه کفر و بي 

 هاي دیرپاي خود زندگي نماید. نخورده باقي بماند و در بستر همان سنت چنان بکر و دست هم 

 جنگ سنت و تجدد 

دهد که در جنگ میان مدرنیته و سنت، جانب مدرنیته بازنده بوده و  مي   تجربه تاریخي نشان 

نشیني زده است. دلیلش هم واضح است که ذهنیت غالب در  همواره در برابر سنت، دست به عقب 

روز نیست؛ حتي کساني که پرچم اصلاحات را هم بر شانه حمل  ساز و به این جغرافیا، معنادار، تحول 

را  مي  خود  سود  و  نیستند  بنیادین  اصلاحات  به  باورمند  خود  خاص،  موارد  استثناي  به  کنند، 

شان را از همان آدرس در اختیار داشته  بینند تا اقتدار سنتي ها در حفظ وضعیت موجود مي بیشترین 

خواه، مواجه با  خواه در افغانستان در مقابل اکثریت سنت باشند. به همین جهت است که جبهه ترقي 

 کنند. شکست گردیده و میدان را براي طرف مقابل رها مي 

سنت  سیطره  تحت  تاریخ،  طول  در  که  است  کشورهایي  از  یکي  سنگین  افغانستان  هاي 

وپازده و تاهنوز که هنوز است، نتوانسته خود را از این شبستان تاریک و هولناک نجات بدهد.  دست 

گردد، همواره جامعه را به طرف انحطاط و فرهنگ  »عنعنات« تعبیر مي   به   ها که از آن این سنت 

مردسالاري سوق داده و زنان که نیمي از ظرفیت و توان یک جامعه است را نه به حیث جنس دوم،  

 که جنس چندم در حاشیه رانده است. 

گردند که  در این نگاه، زنان و دختران، موجودات فاقد استعداد و فاقد ظرفیت اثرگذار ارزیابي مي 

هاي  اند؛ شبیه آن نگاهي که امت فقط براي کار در دایره خانه و خدمت براي مردان آفریده شده 

ولعاب دیني  جا است که همه رفتار و گفتارهاي سنتي با رنگ غیرمتمدن به زن داشتند. مشکل این 

گیر شده و مخالفت با آن در حکم مخالفت با دین و  اي، همه گردد تا در چنین جامعه آراسته مي 

 هاي دیني تلقي گردد. آموزه 
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اند، پاسخگو نبوده و منجر به برپایي  الگوهایي که تاکنون جهت تغییر در افغانستان عرضه شده 

انسان  حقوقي  نظام  نشده یک  امان محور  زمان  از  که  الگوهایي  مرحله  اند.  واپسین  تا  خان  الل 

دموکراسي در کشور، پیشکش گردید، هریک با مارک وارداتي یا بیگانه با فرهنگ بومي یا مغایر با  

هاي سنتي، غیرموجه و  اي و یا در مباینت با فقه و شریعت اسلامي از سوي گروه هاي قبیله سنت 

 اند. نامشروع پنداشته شده و با آن به جنگ و جدال برخاسته 

تواند مورد پذیرش اکثریت واقع گردد، همانا الگویي  با توجه به این وضعیت، یگانه الگویي که مي 

است که ریشه در فرهنگ دیني، باورهاي اعتقادي و سنت فقهي و استنباطي جامعه داشته باشد؛  

العظمي فیاض که بر مباني محکم و استوار دیني، فقهي و قرآني استوار است،  الل شبیه دیدگاه آیت 

تواند با تمسک به مباني دیني بر  اي در آن وجود ندارد و کسي نمي که هیچ خدشه و شبهه چنان آن 

آن ایرادي وارد سازد. چرا که فیاض با سیطره علمي که دارد از متن سنت فقهي با تکیه بر قرآن به  

 گیرد. دهد و جایگاه حقوقي زنان را از این منظر به بحث مي عنوان منبع اصلي، نظر مي 

 زن در نگاه فیاض 

عصرانش خواند.  توان یک قله بلند علم، فقاهت و اجتهاد در میان هم العظمي فیاض را مي الل آیت 

ایه علمي، توان و قدرت اجتهادي خود را نشان داد. سالیان متمادي  پرم ها اثر وزین و  او با تألیف ده 

است که حوزات علمیه در سراسر بلاد اسلامي از سرچشمه جوشان و زلال فقهي فیاض، جان تازه  

شود. مکتب فقهي فیاض با رویکرد نوگرایانه،  شان گشوده مي هاي نویني به روي فهم گیرند و افق مي 

هاي سنتي را بشکند و فقه را از حالت راکد به یک نظام زنده و کاربردي  بست توانست بسیاري از بن 

 حقوقي تبدیل کند. 

علمي  بلوغ  اوایل  در  آن او  از  پس  کتاب  اش،  الاصولیه که  استادش    المباحث  کرد،  تدوین  را 

العظمي خویي که یگانه دوران خود در حوزه کهن نجف بود، او را »قرۀ عیني« )نور چشم  الل آیت 

تنها  من( خطاب کرد و با اعطاي لقب »علامه مدقق« جایگاه بلند علمي او را ستود. این ستایش نه 

داد که خط و نشان روشني از زعامت آینده او براي  که برتري علمي این علامه جوان را نشان مي 

 اي چون نجف اشرف بود که چنین هم شد. حوزه علمیه هزارساله 

علامه فیاض با عبور از مرز شهرت، اجماع غیرمحرز و روایات متعارض، فقه پویا را اختیار کرده  

نوشتن کتاب  با  الاجتهاد هایي چون  بود.  في  الاسلامیه ،  البنوک ،  الاراضي ،  نظرۀ خاطفۀ  ،  الحکومۀ 

، فقه را از  جایگاه زن در نظام سیاسي اسلام تر از همه،  و مهم   حقوق مالکیت فکري ،  مسائل مستحدثه 

شدت مورد نیاز  حالت فردي به سمت نیازهاي روز اجتماعي برد. در این مجموعه رسایل، مسایل به 
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شان در آن گیر بود و  هاي سیاسي پاي تنها مردم، بلکه بسیاري از نظام بسا مسایلي که نه جامعه، چه 

ها جرأت و توان  ها بودند را حل کرد؛ مسایلي که نه دولت به دنبال رهیافت براي گشایش این گره 

 گونه مسائل ورود داشت. حل آن را داشتند و نه فقه سنتي در این 

به طور مشخص، ایشان سه منصب اساسي را که در فقه سنتي غالباً مختص مردان دانسته  

مي مي  جایز  نیز  زنان  براي  رهبري(،  شود،  و  دولت  عالیه  )ریاست  سیاسي«  »مرجعیت  دانند: 

»مرجعیت قضایي« )قضاوت و ریاست دادگاه عالي(، و »مرجعیت دیني« )مقام افتاء و مرجعیت  

تقلید(. از دیدگاه ایشان، اگر زني واجد شرایط فقاهت، عدالت، و توانایي مدیریتي باشد، هیچ مانع  

 (.  30، ص  1392،  فیاض شرعي براي تصدي این مقامات وجود ندارد ) 

 مبانی فکری فیاض 

از شخصیت  پیام بسیاري  در  متحد  ملل  سازمان  جمله  از  نهادها،  و  خویش،  ها  تسلیت  هاي 

العظمي فیاض را مورد ستایش قرار داده و او را مرجع اعلاي جهان  الل شخصیت علمي حضرت آیت 

اند. در بخشي از پیام سازمان ملل آمده  کاو و شخصیت برجسته جهاني خوانده اسلام، اندیشمند ژرف 

هاي  الل فیاض، چراغ راه نسل آینده خواهد بود و تلاش روي آیت هاي حکمت و میانه است: »آموزه 

  ها نفر را تحت تأثیر قرار داده، جایگاه جهاني براي او رقم زده است.« هاي علمي ایشان، میلیون دهه 

افغانستان،   نه آیت   ( 1405/ 3/ 14)شفقناي  فیاض  بلکه  الل  بود،  مذهبي  برجسته  رهبر  یک  تنها 

 المللي بود. شخصیتي با وزن اخلاقي و علمي در سطح ملي و بین 

بر دو اصل  که دیدگاهاي ایشان  الل فیاض  هاي آیت دهد که دیدگاه هاي پژوهشي نشان مي داده 

. همین امر بود که او را از میان بسیاري از  است بنیادي »کرامت انساني« و »عقلانیت فقهي« استوار  

فقیهان، متبارز و برازنده ساخت و از یک فقیه صرفاً سنتي به یک دانشمند جهاني تبدیل کرد.  

المللي  باشد که در اسناد بین که یک اصل قرآني است، یک اصل جهاني نیز مي بر آن کرامت علاوه 

که در اعلامیه جهاني حقوق بشر در ماده اول آن، مصوب  حقوق بشر، جایگاه محوري دارد. چنان 

، آزادي، کرامت و حیثیت انساني به حیث زیربناي حقوق بشري مطرح شده و  1948دهم دسامبر 

آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه  چنین آمده است: »تمام افراد بشر آزاد به دنیا مي 

)عصر ایران،    باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادري رفتار کنند.« داراي عقل و وجدان مي 

19 /9 /1397 ) 

ترین مرتبت  تنها زن بما هو زن را از نازل مقیاس علامه فیاض نه محور و عقل این نگاه کرامت 

کشد.  هاي دیگران را نیز به چالش مي دهد، که دیدگاه اجتماعي به بالاترین سطح انساني ارتقا مي 
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شود؛ ناموراني چون ارسطو، افلاطون و  حتي دامنه این چالش تا مرزهاي ماقبل تاریخ کشیده مي 

اند که زنان را فاقد اراده  سقراط با این پرسش مواجه هستند که چطور طبیعت را مقصر قلمداد کرده 

شود به آفرینش زن مبادرت  اند زماني که طبیعت از زایش مرد، عاجز مي که گفته آفریده است یا این 

که کرامت یک امر ذاتي است و هیچ فرقي میان زن و مرد، کوچک و بزرگ، شرقي  کند. درحالي مي 

 و غربي و مسلمان و غیرمسلمان نیست که انسان بما هو انسان در آن اشتراک مساوي دارند. 

العظمي فیاض به  الل آیت   جایگاه زن در نظام سیاسي اسلام هاي فارسي کتاب  زماني که نسخه 

عرضه زندگي اجتماعي  وارد  افغانستان آمد، استقبال شایاني از آن به عمل آمد. گویي پیام نو و فقه نو  

ها و  هاي زیادي در دانشگاه خصوص زنان شده است. نخبگان افغانستان، جلسات و گردهمایي مردم به 

داشت از این رساله کوچک اما با  هاي علمي در کابل و برخي ولایات به عنوان تجلیل و گرامي محیط 

محتواي بس بزرگ دایر کرده و در مورد شخصیت علامه فیاض و دیدگاه او در این کتاب به بحث  

که زن و مرد از نگاه  -ها در مورد زنان  پرداختند. من در یکي از این جلسات گفتم: اگر این دیدگاه 

تواند آن را احراز  اسلام جایگاه حقوقي برابر دارند و زن در نظام اسلامي هر مقام و منصبي که مرد مي 

احراز کند کند، مي  فیاض کسي دیگر مطرح مي   -تواند  از  تا سرحد  غیر  مورد هجمه  قطعاً  کرد، 

چنان بلند  الل فیاض آن جایي که منزلت و مقام علمي آیت شد. ولي از آن انحراف از دین واقع مي 

شان سنگین و غیرقابل تحمل بود با سکوت از آن  کس اظهار فضل نکرد و اگر هم براي است، هیچ 

 گذشتند. 

الل فیاض براي این برابري، تأکید بر قاعده اشتراک در تکالیف  ترین دلایل آیت یکي از بنیادي 

است؛ بدین معنا که پیروان شریعت اعم از زن و مرد در تکالیف و حقوق با هم برابرند و مخاطب  

.  ( 44، ص 1392)فیاض،  گیرد خطابات قرآني نظیر »الناس« یا »انسان«، هر دو جنس را در بر مي 

گذاري اقتصادي  هاي حقوق اجتماعي، آزادي بیان، سرمایه کنند که در تمام عرصه ایشان تصریح مي 

هاي سیاسي، زن از برابري کامل با مرد برخوردار است مشروط بر آنکه حدود شرعي )نظیر  و فعالیت 

قوامیت مرد بر زن نیز  (.  30، ص  1392فیاض،  حفظ عفت و پرهیز از محرمات( را رعایت کند ) 

 (. 64و    58،  56، صص  1392محدود به حریم خانواده است و در حیات عمومي برابرند )فیاض،  

 شناسی استنباطی فیاض روش 

از سنت استنباطي رایج در حوزه شناسي استنباطي آیت روش  هاي علمیه  الل فیاض متفاوت 

پردازد. احادیث و روایاتي  است. او با تکیه بر قرآن به عنوان منبع اولیه و اصلي به استنباط احکام مي 

او معتقد است که استنباط فقهي    . که با روح قرآن سازگاري نداشته باشند از نگاه فیاض مردود است 
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احکام باید با نصوص قطعي قرآن و عقلانیت هماهنگ باشد. روایاتي که شخصیت و جایگاه حقوقي  

خوانند یا آن حدیث  العقل« مي کنند، نظیر آن دسته از احادیث که زنان را »ناقص زنان را تحقیر مي 

اي که تحت مدیریت و رهبري زن قرار بگیرد هرگز به فلاح و  گوید »آن قوم و جامعه معروف که مي 

گوید:  شوند. او مي شدت از سوي ایشان رد شده و غیرمعتبر دانسته مي رستگاري نخواهد رسید«، به 

هاي  چنان با واقعیت این دست از افادات روایي با اصول قرآني، کرامت و عدالت تعارض دارد و هم 

 خارجي ناسازگار است. 

آیت  اعتقاد  با  به  سندي،  ضعف  بر  علاوه  زنان«  عقل  »نقصان  نظیر  احادیثي  فیاض،  الل 

هاي علمي و مدیریتي زنان است،  دهنده موفقیت اجتماعي که نشان   ي هاي ملموس و عین واقعیت 

مخالفت صریح دارند. در مورد حدیث رستگار نشدن قومي که حاکمش زن باشد نیز، ایشان معتقدند  

است  قبول  غیرقابل  محتوایي  لحاظ  از  و  لحاظ سندي مخدوش  از  بوده،  واحد    این حدیث خبر 

 .  ( 71-66،  1392)فیاض،  

نمي آیت  استنباط خود،  فیاض در  واقعیت الل  از آن چشم توانست  و  بگیرد  نادیده  را  پوشي  ها 

دید که زنان در  ها چندان جایي ندارد. او مي دانست که در استنباطات سنتي، واقعیت نماید؛ چون مي 

بسا بهتر از مردان  دهند و چه وکنار جهان، قدرت مدیریت و رهبري خود را نشان داده و مي گوشه 

 کنند. یک مملکت را اداره مي 

قاره هند به خاطر کارنامه درخشاني که از خود نشان داد  ایندیرا گاندي به عنوان یک زن در شبه 

و میزان بالایي از محبوبیتي که به دست آورد، براي دومین بار به حیث صدراعظم این کشور بزرگ  

کننده براي این مملکت ارائه کند و نام خود را به  برگزیده شد و توانست خدمات اساسي و تعیین 

ترین رهبران سیاسي قرن بیستم در تاریخ ثبت نماید. یا شیخ حسینه به  عنوان یکي از برجسته 

آشوب  کشور  مسلمان،  زن  یک  دستخوش  زده عنوان  درازي  سالیان  که  بنگلادش  چون  اي 

هاي سیاسي و اقتصادي و کودتاهاي نظامي بود را از کام بحران نجات داد و به یک کشور  ثباتي بي 

 باثبات و داراي رشد سریع اقتصادي در آسیا تبدیل کرد. 

الل فیاض به  ها و نظایر آن که بسیارند، براي هیچ خردمندي پوشیده نیست و آیت این واقعیت 

ها را از دایره استنباطات احکامي خود دور نگهدارد  توانست واقعیت نگر نمي عنوان یک مرجع واقعیت 

فعالیت  و  کار  ندارند، حق  را  تحصیل  و  آموزش  باشند، حق  خانه  در  باید  زنان  بگوید که  هاي  و 

دید زنان، شرایط رهبري و  اجتماعي را ندارند و حق اداره و رهبري جامعه را ندارند؛ چرا که او مي 



 

 



هم
زد

شان
ره 

ما
 ش

م/
ده

ل 
سا

د/ 
می

و ا
ت 

دال
ع

 
هم

فد
 ه

و
/  

هار 
ب

 
ان

ست
تاب

و 
  

14
05

 

 

اند که چون مردان و در  ولایت را دارند، هم توانایي دارند، هم استعداد دارند و هم در عمل نشان داده 

 کنند. مواردي بهتر از آنان کار مي 

امتیازي که فقه فیاض دارد آن است که او میان کتاب، سنت و عقل جمع کرد و به عقل هم به  

اجماع   اما حجیت  قایل است.  زیاد  اهمیت  الشرع«  به  العقل حکم  به  و سیره  حکم »کلما حکم 

و بسیاري از مسایلي که از این رهگذر به دست   ( 75-73، 1392)فیاض،  داند را ذاتي نمي متشرعه 

کند و اگر موافق نبود به حکم »ما خالف کتاب الل فضربوه علي الجدار«  آید را به قرآن عرضه مي مي 

اعتبار مي  فاقد  به  ناموجه و  از ورود  او، قرآن محک و معیار است و هر روایتي قبل  نگاه  داند. در 

 استنباط باید با کتاب سنجیده شود تا نتایج معقول و کارا به دست آید. 

تر کرد. به  ویژه قرآن داشت، فقه او را پویاتر و اثربخش اشرافي که فیاض بر منابع استنباطي به 

خصوص در مورد  هاي اجتماعي، اقتصادي و سیاسي را شکست؛ به بست همین دلیل، بسیاري از بن 

هاي محکم و استوار مبتني بر کتاب و سنت ارایه  حل زنان به عنوان یک سرمایه بزرگ انساني راه 

هاي سیاسي، قضایي، نظامي و  ترین مقام داشت و زنان را از خانه، وارد جامعه و از جامعه به عالي 

اجرایي یک نظام سیاسي در یک مملکت بالا برد و جایگاه حقوقي برابر با مردان براي آنان تعریف  

گیر  کرد و با این تعریف، ساختار حکومت و ولایت را از حالت سنتي و مردانه آن به یک ساختار همه 

 اجتماعي تبدیل کرد. 

هاي سنت را از دست و پاي همه زنان عالم از  که محدودیت العظمي فیاض، علاوه بر این الل آیت 

جمله زنان افغانستان برداشت، کرامت انساني را در عمل نیز پاسداشت. او با ایجاد صندوق و بنیاد  

توانست ده  فیاض  ایجاد کند، حفر ده ها کلینیک و شفاخانه خیریه  آبرساني،  هاي معیاري  ها چاه 

دستان  هاي مستمر به فقرا و تهي رساني سرپرست، کمک پوشش دادن هزاران طفل و کودک بي 

ترین مناطق هزارستان چون لعل و سرجنگل، کوه بیرون، بهسود، بامیان، دایکندي،  جامعه در محروم 

دیده در ساحات  رساني عاجل در حوادث طبیعي به نقاط آسیب مالستان، جاغوري و غزني و کمک 

غني  مختلف کشور را انجام بدهد. کاري که ما شاهد بودیم نه حکومت کرزي و نه حکومت اشرف 

یک به این پیمانه انجام ندادند، ولي یک مرجع دیني براي کشور و مردمان محرومش انجام داد  هیچ 

محور علمي و  سان، کارنامه روشن و درخشاني از خود به یادگار تاریخ ماند و مکتب کرامت و بدین 

 عملي خویش را جاودانه ساخت. 
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  حمایت کیفري از زنان قرباني در نظام حقوقي افغانستان (.  1400علي. ) امیني، لیاقت  -

 )چاپ دوم(. کابل: مؤسسه انتشارات مقصودي. 

)مجموعه مقالات همایش    دموکراسي و حقوق زنان (.  1389رضوي، سید آقاضیاء. )  -

المللي  انتشارات بین :  قم (.  2ها و راهکارها، ج  ها، چالش زنان در افغانستان، فرصت 

 . ترجمه و نشر المصطفي 

-  ( افغانستان.  » 1405/  3/ 14شفقناي  رحلت حضرت (  متحد  ملل  الل  آیت   سازمان 
   /https://fa.shafaqna.com/news«.  فیاض را تسلیت گفت 

ماده تا خوشبختي    30متن کامل اعلامیه حقوق بشر/  (  1397/ 9/ 19عصر ایران. )  -
   -https://www.asriran.com/fa/news/643995/%D9 %85 %D8 %AA%D9 %86ا.  ه انسان 

-  ( المیزان في 1390طباطبایي، سید محمد حسین.  ترجمه سید  (.  القرآن.  التفسیر 

 محمد باقر موسوي همداني. قم: دفتر انتشارات اسلامي.  

جایگاه زن در نظام سیاسي    (. 1392فیاض، محمداسحاق. ) فیاض، محمد اسحاق،   -
علمي  اسلام  مقام  از  تجلیل  کنگره  دبیرخانه  کابل:  دانش.  سرور  ترجمه   .

 العظمي فیاض. الل آیت 

-  ( نظام س   گاه ی جا   (. 1396فیاض، محمداسحاق.  ترجمه جواد    ي اسلام. اس ی زنان در 

 . موسسه بوستان کتاب   : قم ي.  برهان 

 ، چاپ سوم(. بیروت: دار المعرفۀ. 8)ج    دائرة المعارف تا(.  وجدي، محمدفرید. )بي  -

-  ( لین.  سیاسي (.  1376ولنگستر،  اندیشه  تهران:    خداوندان  رامین(.  علي  )ترجمه 

 انتشارات علمي و فرهنگي. 

 

 

https://fa.shafaqna.com/news/2279978/
https://www.asriran.com/fa/news/643995/%D9%85%D8%AA%D9%86-
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 فیاضالعظمی الله آیتنگاهی به جایگاه معنوی و علمی 
 

 علیزاده مالستاني    

  –الل علیه  رحمت   –الل فیاض  در این نوشتار کوتاه به چند ویژگي از حضرت آیت 

 شود: پرداخته مي 

 یک. فقیهی که در زمانش شناخته نشد 

خاک مقدس نجف اشرف، از زمان مرحوم شیخ طوسي تاکنون، پیکر شریف فقها و  

ابن  طوسي،  شیخ  چون  بزرگي  حلي،  دانشمندان  علامه  و  محقق  طبرسي،  ادریس، 

مقدس اردبیلي، وحید بهبهاني، شیخ انصاري، صاحب جواهر، سید ابوالحسن اصفهاني،  

الل حکیم،  آقا ضیاءالدین عراقي، آخوند ملامحمدکاظم خراساني، میرزاي نائیني، آیت 

هاي  یک از این استوانه را در آغوش گرفته است؛ اما در فقدان هیچ  … الل خویي و آیت 

 علمي، جهانِ بیرون از اسلام چنین واکنشي نشان نداده بود. 

براي  در حالي که در فقدان آیت  الل فیاض، رئیس مجمع عمومي سازمان ملل 

پیروان آن فقیه فقید پیام تسلیت فرستاد و به جایگاه والاي علمي ایشان اعتراف کرد.  

همچنین مطابق گزارش آقاي اسماعیل حکیمي )ساکن آمریکا(، دولت انگلستان با سه  

زبان انگلیسي، عربي و فارسي، رحلت آن مرحوم را تسلیت گفت و به مرتبت بالاي  

 زاد، کرزي، اشرف غني و حنیف اتمر نیز  هاي زلمي خلیل اش اذعان نمود. پیام علمي 



   

 



ي 
لم

 ع
ي و

نو
مع

اه 
یگ

جا
ه 

ي ب
اه

نگ
 

ت
آی

ض
فیا

لل 
ا

   

 

به قابل  بود؛  استثنایي  فقید،  فقدان آن  و ملت عراق در  رفتار دولت  اي که حتي  گونه توجه است. 

الل حکیم که از اهالي عراق بود، چنین تشییع نشد. در واقع، سابقه ندارد که در مرگ یک فقیه  آیت 

هاي جهاني نشان داده شده باشد و این امر بیانگر عظمت علمي آن فقیه  شیعي چنین واکنش 

 که باید شناخته نشد. چنان بلندآوازه است که در زمان حیاتش، آن 

هایي الحادي بود که گاه بر احکام  ابوالعلاء مَعَرّي، ادیب و شاعر سرشناس عرب، داراي اندیشه 

کرد. از جمله شبهات او در مورد دیه دست و قطع آن در سرقت است که  اسلامي شبهه وارد مي 

 چنین سروده است:  

(  49ق، ص  1414« )ابن قیم،  مَا بَالُهَا قطُِعَتْ فِی رُبْعِ دیِنَارٍ  … یَدٌ بِخَمْسِ مِئِینَ عَسْجَدًا وُدیَِتْ  » 

 شود؟.  چهارم دینار قطع مي اش پانصد دینار طلا تعیین شده، چرا به خاطر سرقتِ یک دستي که دیه 

 مرحوم سید مرتضي در جواب او این بیت را سرود: 

« شرافت امانت، قیمت دست را  ذلُُّ الْخِیَانَةِ فَافْهَمْ حِکْمَةَ الْبَارِی   … عِزُّ الْأَمَانَةِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصَهَا  » 

 ارزش کرد؛ پس حکمتِ خداوندِ آفریدگار را دریاب. بالا برد و ذلتِ خیانت، آن را بي 

سرایي کرد، به او اعتراض شد که  نقل شده است که وقتي سید مرتضي در مرگ معري مرثیه 

عِلْمَهُ« )من براي علمِ او مرثیه  چگونه براي یک ملحد مرثیه مي  گویي؟ او پاسخ داد: »إِنَّمَا رَثَیْتُ 

 خواندم(. مرثیه شریف مرتضي چنین است: 

 وَهَدَّ رُکُونًا مِنْ عُلَی الْعِلْمِ وَالرُّشْدِ  … لَعَمْرِی لَقَدْ أَوْهَی الزَّمَانُ دعَِامَةً  » 

 ( 50،  2« )ابن قیم، ج  وَلَکِنَّ مَوْتَ الْعِلْمِ فَقْدُ ذَوِی الْفَضْلِ  … فَمَا مَاتَ مَنْ أَحْیَا الْعُلُومَ بِعِلْمِهِ  

اي از بلنديِ علم و رشد را فرو ریخت. کسي  به جانم سوگند که زمانه ستوني را سست کرد و پایه 

که با دانشِ خود، علوم را زنده کرد نمرده است، بلکه مرگِ واقعيِ علم، از دست رفتن اهل فضیلت  

 است. 

هاي غربي، با وجود عدم اعتقاد به اجتهاد، حضرت  رئیس مجمع عمومي سازمان ملل و دولت 

اش ستودند. تأسف در این است که مردم ما قدر او  الل العظمي فیاض )ره( را به خاطر مقام علمي آیت 

گونه که باید نشناختند. گاه شخصیت انساني به حدي بزرگ است که در زمان خود شناخته  را آن 

أَیَّاميِ، وَیُکْشَفُ لکَُمْ عَنْ  که حضرت علي )ع( با درد و دریغ مي شود؛ چنان نمي  فرمود: »غَدًا تَرَوْنَ 

( در آینده ارزش  126سَرَائِرِي، وَتَعْرِفُونَنيِ بَعْدَ خُلُوِّ مکََانيِ، وَقِیَامِ غَیْرِي مَقَامِي« )نهج البلاغه، خطبه  
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روزگار و حقیقتِ زندگي مرا خواهید دید و رازهاي درونم براي شما آشکار خواهد شد و پس از آنکه  

 خوبي خواهید شناخت. جایگاهم خالي گردد و دیگري در جاي من بنشیند، مرا به 

کنستان ویرژیل گئورگیو، مورخ و دیپلمات رومانیایي، در کتاب مشهور خود که درباره پیامبر  

شود که علما و  اسلام نگاشته، نام آن را »محمد، پیامبري که از نو باید شناخت« نهاده است. چه مي 

آور را شرح و  هاي آن فقیه نام محققان ما نیز »لجنه« یا بنیادي تحقیقي تشکیل دهند تا آثار و اندیشه 

 سنگ، از نو شناخته شود؟ تفسیر نمایند تا آن شخصیت گران 

 فقاهت اجتهاد و  ستاره در آسمان  دو. تک 

در آسمان    ي ا ستاره تک   ، ي ( در دقت و احاطه علم ه ی عل الل )رحمه   اض ی ف   ي العظم   الل ت ی آ   حضرت 

و هم از منظر    « ي هم از نظر »کمّ   شان، ی ا   ي علم   ي ها نه ی بود که آثار و گنج   کران ي ب   ي انوس ی فقاهت و اق 

است؛ چرا    شان ی خلافِ مشهور ا   ي نبوغ، فتاوا   ن ی بارز ا   ي از نمودها   ي ک ی مدعاست.    ن ی گواه ا  «، ي ف ی »ک 

و    دهند ي ندرت بر خلاف مشهور فتوا م است که به   ن ی بر ا   خ ی فقها در طول تار   ي عمل   ي و بنا   ره ی که س 

  –»لمعه«   ف ی کتاب شر  ان ی اول در پا   د ی که مرحوم شه جرئتِ عبور از آن را دارد. چنان   ي کمتر کس 

آورده که    –دمشق نگاشته است    ي ها از زندان   ي ک ی آن را در مدت شش روز در    شود مي   گفته   که 

 کتاب مرقوم داشته، مطابق با مشهور است.   ن ی آنچه در ا 

که    خورد ي به چشم م   ي خلاف مشهور متعدد   ات ی )ره(، نظر   اض ی ف   الل ت ی آ   ي فقه   ي در آرا   اما 

  د ی مشهور، شا   است. فتوا دادن مطابق   شان ی ا   ي فقه   ي و متانت مبان   ي استقلال رأ   ، ي دهنده پختگ نشان 

.  رد جسارت آن را ندا   ي ه ی است که هر فق   ي چندان دشوار نباشد، اما فتوا دادن بر خلاف مشهور، هنر 

 : شود ي به عنوان نمونه به چند مورد اشاره م 

تقل ۱ م   یی ابتدا   د ی .  تقل   شان ی ا   : ت یّ از  و    ، یي ابتدا   د ی در  ندانسته  را شرط  بودن مجتهد  زنده 

صورت فرموده  »در  تنظ   ي اند:  در  درگذشته  مجتهد  شرع   م ی که  احکام  استنباط  و  تر،  آگاه   ، ي قواعد 

)فیاض،    باشد«؛   ز ی از او جا   د ی تقل   ي که ابتدا   ست ی ن   د ی از مجتهدان زنده باشد، بع   تر ي و قو   تر ق ی دق 

 . دانند ي زنده بودن مجتهد را شرط م   ، یي ابتدا   د ی که مشهور فقها در تقل   ي در حال   ( 8ق، مسئله  1426

اند: »اگر کودک  دانسته و فرموده   ح ی را صح   ز ی کودک مم   د ی تقل   شان ی ا :  ز ی کودک مم   د ی . تقل ۲

بماند،    ي او باق   د ی بر تقل   تواند ي کودک م   رد، ی کرده باشد و آن مجتهد بم   د ی تقل   ي از بلوغ از مجتهد   ش ی پ 

او    د ی بر تقل   ه مجتهدِ زنده اعلم باشد. اما اگر مجتهد درگذشته اعلم باشد، واجب است ک   نکه ی مگر ا 
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  ف ی زمان با سن تکل هم   د ی با   د ی باورند که تقل   ن ی که مشهور بر ا   ي در حال   ( 8)فیاض، مسئله    بماند«؛   ي باق 

 باشد. 

از شروع، شرط ندانسته و    ش ی وضو را پ   ي پاک بودن اعضا   شان ی ا   وضو:   ی . طهارت اعضا ۳

وضو را با همان    ي اعضا   توان ي م   ي وضو قبل از شروع پاک باشد؛ حت   ي اعضا   ست ی اند: »لازم ن فرموده 

 . دانند ي که مشهور، طهارت اعضا را شرط م   ي در حال (  132)فیاض، مسئله    کرد«؛   ر ی آب وضو تطه 

دانسته و    ز ی مقدم بودن زن بر مرد در نماز را جا   ا ی برابر بودن    شان ی ا   . تقدم زن بر مرد در نماز: ۴

اندازه   به  بر زن را احت   دانند ي وجب را شرط م   ک ی تنها فاصله داشتن  مستحب    اط ی و تقدم مرد 

مسئله    شمارند؛ ي م  حال   ( 541)فیاض،  جا   ي در  نماز  در  را  مرد  بر  زن  تقدم  فقها،  مشهور    ز ی که 

 . دانند ي نم 

رکن ۵ واجبات  رکن   شان ی ا   نماز:   ی .  چ   ي واجبات  چهار  در  منحصر  ن دانند ي م   ز ی را    ت، ی : 

بلکه آن را از    دانند، ي متصل به رکوع« را از ارکان نماز نم  امِی »ق   شان ی رکوع و سجود. ا  رۀالاحرام، ی تکب 

  ر ی تکب   خودِ را شرطِ    رۀالاحرام ی در حال تکب   ام ی طور که ق همان   شمارند؛ ي رکوع م   دهنده ل ی تشک   ي اجزا 

ق   ي در حال   ق، واجبات نماز( 1426)فیاض،    . دانند ي م  متصل به رکوع را رکن نماز    ام ی که مشهور، 

 . دانند ي م 

  ک ی   " الم نشرح " و   " ي والضح " اند: »مشهور قائلند که دو سوره  فرموده   شان ی ا   . سوره در نماز: ۶

قول محل اشکال است و در هر    ن ی ا   ي ؛ ول " لاف ی لا " و    " ل ی ف "   ي ها سوره   ن ی سوره هستند و همچن 

 ( 608)فیاض، مسئله    است.«   ي ( کاف یي ها )به تنها از آن   ي ک ی صورت خواندن  

)فیاض،    دانند؛ ي م   ز ی را جا   ي موقت( با زن کتاب   ا ی ازدواج )دائم    شان ی ا :  ی . ازدواج با زن کتاب ۷

 . دانند ي م   ز ی که مشهور، تنها ازدواج موقت را جا   ي در حال   ق، احکام نکاح( 1426

از روزه، مکلف را از کار    ي اند: »اگر ضعف ناش درباره روزه کارگر فرموده   شان ی ا   روزه کارگر: .  ۸

که در حالت روزه نتواند کار کند و امکان انتخاب شغل    ي ا گونه باز دارد، به   ي زندگ   ن ی کردن و تأم 

  ي و مال   ندازد ی ب   ر ی به تأخ   ن ماه مبارک رمضا   ان ی نتواند کار خود را تا پا   ا ی نداشته باشد و    ز ی را ن   ي گر ی د 

لازم،    اط ی بنا بر احت   ي ول   ست؛ ی ها روزه واجب ن صورت  ن ی نداشته باشد، در تمام ا   ام ی گذران ا   ي هم برا 

در   ن ی ا  ( 1055)فیاض، مسئله  روز امساک کند.«  ي و در باق  اشامد ی به مقدار ضرورت بخورد و ب  د ی با 

 . دانند ي نم   ز ی افطار روزه را جا   ، ي ط ی شرا   ن ی است که مشهورِ فقها در چن   ي حال 
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  د ی بعد از ظهر مسافرت کند، با   ي اند: »اگر کس درباره روزه مسافر فرموده   شان ی ا   روزه مسافر: .  ۹

  ن ی که مشهور چن   ي در حال   ( 1062)فیاض، مسئله    د«؛ ی و بعداً آن را قضا نما   رد ی روزه آن روز را بگ 

 ندارند.   یي فتوا 

غلّه: .  ۱۰ ا   زکات  بر  هز   ن ی مشهور  تمام  که  ن   ي ها نه ی باورند  اجرت    از ی مورد  )مانند  زراعت 

و آنچه    ن ی اجرت زم   ، ي ابزار و آلات کشاورز   ، ي کار   ي اجرت گاوها   ، ي ار ی شخم زدن، آب   ، ي کشاورز 

.  گردد ي پرداخت م   مانده ي و سپس زکاتِ باق   شود ي ( از نصاب کسر م رد ی گ ي سلطان به عنوان خراج م 

: »البته مالک با اجازه  ند ی فرما ي را مورد اشکال دانسته و م   ها نه ی هز   ن ی )ره( کسر ا   اض ی ف   الل ت ی آ   ما ا 

  را ی را که پس از تعلق زکات متحمل شده است محاسبه کند؛ ز   یي ها نه ی هز   تواند ي حاکم شرع م 

)فیاض، مسئله    .« ست ی خرما و انگور، بر عهده مالک ن   دن ی و چ   ه ی محصول تا زمان تصف   يِنگهدار 

1147 ) 

شود، دست    ده ی بر   ي : »اگر دست راست مرد ند ی فرما ي در باب قصاص م   شان ی ا قصاص عضو:  .  ۱۱

  ده ی و اگر دست راست نداشته باشد، بنا بر اقرب، دست چپ او بر   شود؛ ي م   ده ی بر   ز ی ن   ي راست جان 

  ن ی ا   ي شود، ول   ده ی او بر   ي است که پا   ن ی . اما اگر دستِ چپ هم نداشته باشد، نظر مشهور ا شود ي م 

)فیاض،    است.«   ه ی مورد، رجوع به د   ن ی و ممنوع است؛ پس اقرب در ا   ست ی ن   ي نظر از اشکال خال 

 (  3388مسئله  

است که ابزار قصاص    ن ی اند: »نظر مشهور ا درباره ابزار قصاص فرموده   شان ی ا ابزار قصاص:  .  ۱۲

  است.«   ز ی جا   ي ا له ی بلکه قصاص با هر وس   ست؛ ی شرط ظاهراً معتبر ن   ن ی ا   ي از جنس آهن باشد، ول   د ی با 

 ( 3396)فیاض، مسئله  

است که اگر    ن ی : »نظر مشهور ا ند ی فرما ي در باب قصاص انگشت م   شان ی ا   قصاص انگشت: .  ۱۳

کند، قصاص نسبت به کف    ت ی به کف دست سرا   ي طور اتفاق به   ت ی شود و جنا   ده ی بر   ي انگشت شخص 

  ه ی عل ي و مجن   ست ی است که قصاصِ کف ثابت ن   ن ی نظر مورد اشکال است. اظهر ا   ن ی ا   ي ثابت است؛ ول 

 (  3417)فیاض، مسئله    کند.«   افت ی کف را از او در   ه ی را ببرد و د   ي انگشتِ جان   ارد فقط حق د 

  40چاه خانه    م ی که »حر   کنند ي چاه، قول مشهور را نقل م   م ی در باب حر   شان ی ا چاه:    م ی حر .  ۱۴

  ست ی ن   ي اصحاب خلاف   ن ی ب   د ی تحد   ن ی در ا   ند ی افزا ي ذراع است« و م   60چاه زراعت و باغ    م ی ذراع و حر 

)ع((    دق از امام صا   ي حکم )معتبره سکون   ن ی ا   ل ی سپس به دل   شان ی اند. ا اجماع کرده   ي ادعا   ي و برخ 

حِ  بَیْنَ بِئْرِ الْمَعْطَنِ إِلىَ بِئْرِ الْمَعْطَنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، وَمَا بَیْنَ بِئْرِ النَّاضحِِ إِلىَ بِئْرِ النَّاضِ  »مَا   : کنند ي استناد م 
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که شتران از آن   ي چاه   ان ی فاصله م   ( 5، حدیث  11، باب  17ق، ج  1416)حر عاملي،   سِتُّونَ ذِرَاعًا« 

  ا ی کش )که با دلو چاه آب  ان ی ذراع است و فاصله م  40از همان نوع،  گر ی تا چاه د  شوند ي آب داده م 

 ذراع است.   60از همان نوع،    گر ی ( تا چاه د کشند ي از آن آب برم   وان ی ح 

  ن ی است که ا   ن ی نزد عرف، ا   ي که ارتکاز قطع   ست ی ن   ي : »مخف ند ی فرما ي م   نان ی با اطم   شان ی ا   سپس 

اگر حفر    ن ی ضرر است. بنابرا   جاد ی حدود، فراتر از موارد ا   ن ی به ملاک »سدّ باب ضرر« است و ا   د ی تحد 

  د، ی تحد   ن ی و ا   ست ی از حفر آن ن   ي چاه اول نداشته باشد، مانع   ي برا   ي محدوده، ضرر   ن ی چاه دوم در ا 

 .« ي شگ ی و هم   ي واقع   د ی تحد   ک ی غالب است، نه    ط ی بر شرا   ي مبتن 

است که    ن ی اصحاب بر ا   ان ی : »مشهور م ند ی فرما ي قنات م   م ی در باب حر   شان ی ا   قنات:   م ی حر .  ۱۵

  ي سخت )صلب(، پانصد ذراع است. گروه   ن ی سست )رخو(، هزار ذراع و در زم   ن ی قنات در زم   م ی حر 

  ن ی بر ا   ز ی المقاصد ن در جامع   ي در کتاب خلاف، علامه در تذکره و محقق ثان   ي طوس   خ ی همچون ش 

»عقبه بن خالد« از امام صادق )ع(   ت ی حکم، روا  ن ی ها در ا . مستند آن اند کرده اجماع  ي ادعا  د ی تحد 

بَیْنَ الْبِئْریَْنِ إِذَا کَانَتِ الْأَرضُْ صُلْبَةً خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ، وإَِنْ کَانَتِ الْأَرضُْ رَخْوَةً    یَکُونُ »   : ند ی فرما ي است که م 

سخت باشد پانصد ذراع و    ن ی دو چاه، اگر زم  ان ی فاصله م   ( 3)حر عاملي، همان، حدیث   « فَأَلْفُ ذِرَاعٍ

 سست باشد، هزار ذراع خواهد بود.«   ن ی اگر زم 

 : دهند ي را از دو جهت مورد پرسش قرار م   ت ی روا   ن ی نقادانه، استدلال به ا   ي با نگاه   شان ی ا   سپس 

»بِئْرَ  نکه، ی ا   نخست  از  مقصود  ا   نِ« یْ اگر  در  ا   ي ها چشمه   ت، ی روا   ن ی )دو چاه(  باشد،    ن ی قنات 

 شده است.   ان ی دو چاه ب   ان ی مسافت م   ز ی ن   ي چرا که در معتبره سکون   ست؛ ی ن   د ی احتمال بع 

. اگر گفته شود که  ست ی »سند تام« ندارد و مورد اعتماد ن  ، ي از نظر سند  ت ی روا   ن ی ا  نکه، ی ا  دوم 

  د ی تأک   ز ی ن   تر ش ی پ   را ی ز   ست؛ ی ن   رفته ی سخن پذ   ن ی ا   شود، ي ضعف سند، با »عمل اصحاب« منجبر م 

  ي قطع   نانِ ی موجب وثوق و اطم   تواند ي ام که عمل اصحاب، هرچند در مقام فتوا ثابت باشد، اما نم کرده 

»خبر واحد«، احرازِ    ت ی از معصوم )ع( باشد؛ چرا که ملاک در حج   ت ی آن روا   يِبر صدورِ حتم   ي مبن 

محقق    ز ی اجماع ن   ي معتبر است و ادعا   ل ی قول فاقد دل   ن ی ا   جه، ی صدور آن از معصوم است. در نت 

مدرکِ   خالد عقبه بن  ت ی اگر روا  ي حت  ن، ی وجود دارند. علاوه بر ا  ان ی م  ن ی در ا  ي مخالفان  را ی ز  ست، ی ن 

 خبر واحد( باشد.   ت ی معتبر )در سطح حج   ي ل ی دل   تواند ي خود نم   ي اجماع باشد، باز هم اجماع به خود 

  ي ن ی دو قنات، به مقدار مع   ان ی : »حد فاصل م دارند ي م   ان ی ب   ن ی نظر خود را چن   شان ی ا   ت، ی نها   در 

معنا که    ن ی مسئله، »ضرر و عدم ضرر« است. به ا   ن ی در ا   ي بلکه مناط )ملاک( اصل   شود؛ ي محدود نم 
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چه    شود؛ ي است، وگرنه منع م   ز ی نشود، حفر آن جا   ي اگر حفرِ قنات دوم موجب ضرر به آبِ قنات اول 

 (  137)فیاض، الاراضي،    مذکور رخ دهد و چه فراتر از آن.«   ي ها اتفاق در محدوده مسافت   ن ی ا 

هایي که با قهر و غلبه نظامي  در باب »اراضي مفتوحۀ عنوه« )زمین اراضی مفتوحه عنوه:  .  ۱۶

در صورتي که در زمان فتح معمور و    –ها  اند(، نظر مشهور فقها بر این است که این زمین فتح شده 

هاي آینده تا روز قیامت( است.  متعلق به عموم مسلمانان )اعم از معاصرانِ فتح و نسل   –اند  آباد بوده 

بر این اساس، عواید حاصل از این اراضي باید در مصالح عامه مسلمین، از قبیل تأمین بودجه مرزها،  

این نظر، چنین   و کارمندان دولت اسلامي صرف شود. طبق  مخارج مجاهدین، و حقوق قضات 

آید و به هیچ وجه قابل انتقال )فروش، وقف، هبه یا مهریه(  زمیني به ملکیت خصوصي افراد درنمي 

نیست؛ مگر در مواردي که انتقال ملک »آثار و اعیان« زمین )مانند خانه و باغي که در آن احداث  

اي  شود. همچنین، اراضي تبع آن آثار منتقل مي شده( صورت گیرد که در این صورت، زمین نیز به 

اند، ملک امام )ع( محسوب شده و در زمان حضور با اذن ایشان،  که در زمان فتح »موات« )بایر( بوده 

 و در زمان غیبت توسط هر شخص واجد شرایطي از طریق »حیازت و احیا«، قابل ملکیت است. 

العظمي فیاض )مدظله( با نگاهي دقیق در ادله، به صورت جدي تأکید  الل در مقابل، حضرت آیت 

کنند که »اراضي مفتوحۀ عنوه« )به معناي اصطلاحي مورد نظر مشهور( اساساً وجود ندارند.  مي 

ایشان معتقدند فتح اراضي پس از عصر پیامبر اکرم )ص(، مستند به اذن و دستور صریح امام )ع(  

نبوده است؛ حال آنکه تحقق احکام مفتوحۀ عنوه، مشروط به این است که فتح با اذن و فرمان امام  

 معصوم صورت پذیرفته باشد. 

هاي عراق )مشهور به »سواد«( و اراضي مشابه که در دهه دوم  بر همین اساس، حکم زمین 

شود؛ چرا که این فتوحات در زمان حضور و تحت امر پیامبر )ص(  اند، روشن مي هجرت فتح شده 

اي؛ که در هر دو فرض،  نبوده است. در نتیجه، این اراضي یا ملک امام )ع( هستند یا داراي حکم ویژه 

آن  مي اختیار  ایشان  و  است  )ع(  امام  در دست  آن ها  قبال  تواند  در  تا  کند  واگذار  افراد  به  را  ها 

ها را اجاره دهد تا عوایدش صرف مصالح  برداري، سهم مقرري به دولت اسلامي بپردازند یا آن بهره 

 مسلمین و دولت اسلامي شود. 

 های مخالف )پرسش و پاسخ( نقد و بررسی دیدگاه 

توان گفت که فتوحات زمان خلفاي راشدین، با اذن و رضایت حضرت علي  آیا نمي   پرسش اول: 

هاي  البلاغه )مانند خطبه هاي خلفا با آن حضرت در نهج )ع( بوده است؟ چرا که شواهدي از مشورت 

 ( وجود دارد. 134و    146
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این استدلال از نظر ایشان تام نیست؛ زیرا حضرت علي )ع( در آن شرایط، قدرت ایجاد    پاسخ: 

شده، کاشف قطعي از رضایت باطني یا اذن شرعي  هاي ارائه تغییر در کار خلفا را نداشتند؛ لذا مشورت 

ایشان نیست. براي ثبوت حکم »مفتوحۀ عنوه«، باید اذن امام )ع( صریح، علني و مبتني بر جایگاه  

 امامت ایشان باشد. 

آیا با توجه به اینکه این فتوحات موجب شکوه، ابهت و قدرت اسلام شده است،   پرسش دوم: 

ها در زمرۀ مفتوحۀ عنوه و  توان نتیجه گرفت که امام )ع( قطعاً به آن راضي بوده و لذا این زمین نمي 

 متعلق به مسلمانان است؟ 

)این بخش به عنوان چالشي در فقه سیاسي و تحلیل تاریخي، همچنان محل تأمل و بررسي در  
 اندیشه فقاهتي ایشان است(. 

 پاسخ به شبهات و تبیین نظریه نوآورانه 

در پاسخ به این شبهه که »فتوحات زمان خلفا موجب شکوه و عظمت اسلام شده و لذا حتماً  

فرمایند: میان »محبوبیت یک  الل العظمي فیاض مي مورد رضایت امام )ع( بوده است«، حضرت آیت 

اي وجود ندارد. اگرچه شکوه و ابهت اسلام مورد  هدف« و »مشروعیت مقدمات آن«، هیچ ملازمه 

شده در اراضي حاصل از این فتوحات،  محبت و تأیید حضرت علي )ع( بوده، اما شیوه و تصرفات انجام 

 لزوماً مطابق با احکام اسلام و با روح این دین سازگار نبوده است. 

عباس صورت گرفته، به هیچ وجه در  امیه و بني علاوه بر این، فتوحاتي که در دوران حکومت بني 

اند، و  گیرند؛ چرا که هم از سوي امام معصوم امر و اجازه نشده زمره »اراضي مفتوحۀ عنوه« قرار نمي 

کردند. هدف اصلي  هم آن حاکمان، از »اسلام محتوایي« برخلاف »اسلامِ اسمي« خود پیروي مي 

ها از فتوحات، کسب شهرت و قدرت سیاسي بود، نه اشاعه دین؛ و از آنجا که این اقدامات در  آن 

ها را مصداق اراضي مشمول احکام مفتوحۀ  توان آن معارضه با خط مشي امامان معصوم )ع( بود، نمي 

 (. 284-276عنوه دانست )فیاض، الاراضي، ص  

الل العظمي فیاض معتقدند اراضيِ مفتوحۀ عنوه در واقع همان »انفال«  نتیجه آنکه، حضرت آیت 

هایي که بدون جنگ و لشکرکشي، از طریق صلح یا تسلیم خودخواسته طرف  هستند؛ یعني زمین 

قرار گرفته  اختیار مسلمانان  تقویت  مقابل، در  امام صادق )ع(  به روایت  استناد  با  این دیدگاه  اند. 

فرمایند: »الأنفالُ ما لمَ یُوجَفْ علیه بخیلٍ ولا رکابٍ، أو قومٍ صولِحوا، أو قومٍ أعطَوا  شود که مي مي 

دست آوردن آن، اسب و شتري به حرکت درنیامده، یا  ؛ انفال آن چیزي است که براي به … بأیدیهم 
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« )حر  … اند قومي با صلح به دست آمده، و یا گروهي با اختیار خود ]به مسلمانان[ تسلیم شده 

(. بر اساس این نگاه، حکم انفال چنین است که هر کس از طریق  526، ص 9ق، ج 1416عاملي، 

»حیازت« یا »احیا«، مالکیت آن را به دست آورد، مالک مشروع خواهد بود؛ دیدگاهي که برخلاف  

 نظر مشهور فقهاست. 

 ادریس حلی« الطایفه« و »ابن شجاعت علمی: میان »شیخ 

صاحب   مرحوم  نگریست.  فقه  در  »شهرت«  مفهوم  به  باید  نوآوري،  این  جایگاه  درک  براي 

ها فاقد مستند و منبع  کند که برخي شهرت »معالم« در باب حجیت شهرت، از پدر خود نقل مي 

هایي که در زمان مرحوم شیخ طوسي و پس از ایشان شکل گرفت. در  علمي هستند؛ مانند شهرت 

ها هیچ فقیهي  آن دوران، نظرات فقها، اصولیون و متکلمان چنان با ابهت و اعتبار بود که تا مدت 

به خود   زمان رنگ »شهرت«  به مرور  این سکوت،  و  نداشت  را  ایشان  فتاواي  با  جرئت مخالفت 

الدین،  گرفت.  مي  بن زین  باب حجیت شهرت(  1415)حسن  ابن ق،  این میان،  ادریس حلي  در 

 خرج دادن فتوا در مخالفت با شیخ طوسي را داشت. نخستین فقیهي بود که شجاعت به 

الطایفه« و  الل العظمي فیاض را در جایگاهي میان »شیخ توان حضرت آیت در این نسبت، مي 

گاه علمي دوران  الطایفه« بودند که تکیه ادریس حلي« دانست. ایشان از یک سو در تراز »شیخ »ابن 

ها اعتراض نکرد؛ و  شدند و نظراتشان چنان استوار بود که سالیان دراز کسي بر آن خود محسوب مي 

ادریس حلي«، این جرئت و جسارت علمي را داشتند که با اعتماد به  از سوي دیگر، همچون »ابن 

 هاي فقهي بکر و جدیدي را ارائه دهند. مباني استدلالي خود، برخلاف جریان مشهور، نظریه 

 نوآورانه   ی در مورد آرا   ی ر ی گ جه ی نت 

اگر    ه ی فق   ن ی ا   ي فقه   نظرات  است.  مشهور  خلاف  بر  حداکثر  زنان،  حقوق  مسائل  در  نوآور 

بلافاصله مورد تهاجم و اعتراضات    شان ی ا   ي آرا   ن ی نبود، ا   شان ی ا   ي و استحکام مبان   ي علم   ي ها ي برتر 

حق    ، ي همچون مسائل بانک   د ی در موضوعات نوپد   شان ی ا   ي آرا   ن، ی . همچن گرفت ي سختِ فقها قرار م 

 است.   شان ی ا   ي علم   ي شگام ی دهنده پ نشان   ن، ی نو   ي ها حوزه   گر ی و د   ي کر ف   ت ی مالک 

 ت ی مظهر اهل خش .  سه 

کنم: خشیت چیست و چه تفاوتي با خوف دارد؟ خداوند  این بحث را با این پرسش آغاز مي 

خوف را از اولیاي خود نفي کرده و فرموده است: »أَلَا إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهمِْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ  

شوند.« در مقابل،  (؛ آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمي است و نه اندوهگین مي 62)یونس/  
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(؛  28خشیت را براي عالمان اثبات کرده و فرموده است: »إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ« )فاطر/ 

 »از میان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او خشیت دارند.« 

ي »ترس« جاي  پاسخ این است که اگرچه خوف و خشیت هر دو از انفعالات نفساني و در مقوله 

ها را بازشناخت. علامه عبدالرحمن سیوطي در این  ي پیدایش آن گیرند، اما باید خاستگاه و ریشه مي 

» باره مي  المخشی گوید:  من عظمة  والخشیة  الخائف،  من ضعف  ق،  1416،  1« )سیوطي، ج الخوف 

(؛ »خوف برخاسته از ضعفِ خائف )ترسنده( است و خشیت، برخاسته از عظمت مَخشيّ )آنچه  379

 شود(.« از آن ترسیده مي 

الخَشْیَةُ: خَوْفٌ یَشُوبُهُ التَّعظِْیمُ، وَأَکْثَرُ مَا یَکُونُ ذلکَِ  آورده است: »   مفردات القرآن راغب اصفهاني در  

)ماده    ﴾ إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ﴿ عَنْ عِلْمٍ بِمَا یُخْشَى مِنْهُ، وَلِذلکَِ خُصَّ العُلَمَاءُ بِهَا فِی قَوْلِهِ تَعَالَى:  

خشي(؛ خشیت، ترسي است که با تعظیم آمیخته است و این حالت غالباً ناشي از شناختِ نسبت به  

ترسیده مي  از آن  به عالمان  چیزي است که  ]این صفت[  یادشده،  آیه  به همین دلیل در  شود؛ 

 اختصاص یافته است.« 

  الخَشْیَةُ: الخَوْفُ مَعَ تَعْظِیمٍ، وَأَکْثَرُ مَا یَکُونُ ذَلکَِ عَنْ عِلْمٍ بِمَا یُخْشَى مِنْهُ گوید: » اثیر مي همچنین ابن 

(؛ خشیت، ترس همراه با تعظیم است و بیشتر از دانشي نسبت به مورد  75ق،  1399،  1، ج ابن اثیر ) 

 آید.« ترس پدید مي 

طور خلاصه، »خوف« ترسي مطلق و حالتي نفساني در انتظار وقوع امري ناخوشایند است. این  به 

تواند ناشي از ضعف، جهل یا احتمال خطر باشد و لزوماً با تعظیم و معرفت همراه نیست. اما  ترس مي 

»خشیت«، ترسي آمیخته با بزرگداشت است که غالباً از شناخت عظمت مورد ترس سرچشمه  

 رود. گیرد؛ از این رو، بیشتر درباره خداوند و اهل معرفت به کار مي مي 

بنابراین، »خوف« مفهومي عام دارد؛ چرا که ممکن است از خدا یا غیرخدا باشد و با تعظیم  

همراه باشد یا نباشد. اما »خشیت« مفهومي خاص است، زیرا خوفي است همراه با تعظیم که از علم  

 رود. گیرد و بیشتر در مورد خداوند به کار مي و شناخت نشئت مي 

به بیان دیگر، تفاوت این دو در این است که خوف، ترسي عمومي است که ناشي از ضعف و  

برابر پدیده  در  نفس  از  هاي ترس حقارت  یا حتي ترس  امور خیالي  آور )مانند دشمن، درندگان، 

تاریکي و خرافات( است؛ این ترس ناشي از جهل نسبت به مورد ترس است و در حیوانات نیز )مانند  

ترس موش از گربه( وجود دارد. اما خشیت، ترسي آمیخته با تکریم است که برخاسته از درکِ علمي  
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نسبت به عظمت مورد خشیت است. به همین سبب، وقتي انسان عظمت و جلال خدا را درک  

 آید. کند، حالتي از خضوع و ترس توأم با احترام در دلش پدید مي مي 

در نتیجه، بین دو آیه مذکور تناقضي نیست؛ چرا که در آیه نخست، خداوند ترس ناشي از جبن،  

بزدلي و ضعف نفس را از اولیاي خود نفي کرده، و در آیه دوم، ترس ناشي از علم و آمیخته با تعظیم  

 و تکریم را براي عالمان اثبات نموده است. 

اي از ترس به معناي  طالب )ع( که در وجودش هیچ نشانه عنوان نمونه، حضرت علي بن ابي به 

أَنَا وَضَعْتُ فِی الصِّغَرِ بِکَلَاکِلِ الْعَرَبِ، وَکَسَرْتُ نَوَاجِمَ قُرُونِ  فرماید: » جبن و ضعف نفس نبود، خود مي 

هاي ]قدرتمندانِ[ عرب را بر زمین  (؛ »من در خُردسالي، سینه 192، خطبه  البلاغه نهج « ) رَبِیعَةَ وَمُضَرَ

جا »کلاکل« جمع »کلکل«  هاي سرکش ربیعه و مضر را درهم شکستم.« در این کوبیدم و شاخ 

اش متمرکز است و هرچه سینه ستبرتر باشد، قدرت او  معناي سینه است؛ زیرا زور حیوان در سینه به 

بیشتر است. حضرت علي )ع( »سینه« را استعاره براي زورمندان و پهلوانان عرب به کار برده است.  

معناي شاخ و از ابزارهاي دفاعي حیوان است که استعاره از قدرت و شوکت قبایل  »قرون« نیز به 

 عرب است. 

عَنْها«  آن حضرت در جاي دیگري مي  وَلَّیْتُ  قِتالى لَما  الْعَرَبُ عَلى  تَظاهَرَتِ  فرماید: »وَاللّهِ لَوْ 

ها پشت  (؛ »به خدا سوگند! اگر تمامي عرب براي پیکار با من گرد آیند، بدان 45، نامه  البلاغه نهج ) 

مورد   قرآن  در  »لیلۀالمبیت«  در  پیامبر )ص(  بستر  در  ایشان  فداکاري  همچنین،  کرد.«  نخواهم 

(؛ »و از میان  207ستایش قرار گرفته است: »وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ« )بقره/  

 فروشد.« مردم کسي است که جانش را براي خشنودي خدا مي 

بي  شجاعت  این  وجود  چنین  با  عبادت  محراب  در  )ع(  علي  همین  که  است  چگونه  مانند، 

دهم که او را  گرید؟ ضرار بن ضمره در توصیف حالات آن حضرت نزد معاویه گفت: »گواهي مي مي 

هاي تاریک خود را افکنده بود و او در  هاي عبادتش دیدم، در حالي که شب پرده در برخي از جایگاه 

پیچید و همچون  محراب ایستاده، ریش خود را به دست گرفته بود و همانند مارگزیده به خود مي 

خوانیم:  اي از دعاي کمیل نیز مي (. در فقره 74، حکمت  البلاغه نهج گریست« ) زده مي فردي مصیبت 

«؛ »پروردگارا! بر ناتواني جسمم، نازکي پوستم و  یَا رَبِّ ارْحَمْ ضَعْفَ بَدَنِی وَرِقَّةَ جِلْدِی وَدِقَّةَ عَظْمِی » 

 پوکي استخوانم رحم کن.« 
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گریه  ناله این  و  این  ها  از  فراتر  )ع(  علي  که  چرا  نیست؛  نفس  حقارت  و  جبن  از  ناشي  ها 

گیرد. وقتي او عظمت و  هاي عشق« است که از معرفت الهي سرچشمه مي ها »گریه هاست. این ترس 

سبب قصور  کند و به یابد، خود را در برابر آن جمال و جلال مطلق گم مي شکوه پروردگار را درمي 

ها ریشه در معرفت دارد و توأم با احترام و  گرید. این گریه خود در برابر آن بزرگي، بر خویش مي 

 تکریم است. 

مي  دیده  نیز  موجودات  دیگر  در  است،  همان »خشیت«  که  ترسي  کریم  چنین  قرآن  شود. 

وإَِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَّرُ   ۚ  ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلکَِ فَهِیَ کَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً  فرماید: » مي 

(؛ سپس  74)بقره/    وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ  ۚ  وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ    ۚ  مِنْهُ الْأَنْهَارُ  

ها  اي از سنگ تر؛ چرا که پاره هاي شما پس از آن ]معجزات[ سخت شد، همچون سنگ یا سخت دل 

دهد، و  ها از شکافتن خود آب بیرون مي اي از آن شود، و پاره شکافد و از آن نهرها جاري مي مي 

هاي بزرگ از  ریزند.« بنابراین، سقوط سنگ ها[ فرو مي ها از خشیت خدا ]از فراز کوه اي از آن پاره 

 ها، نمادي از همان خشیت ناشي از معرفت پروردگار است. ارتفاع کوه 

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرآْنَ عَلَى جَبلٍَ لَرَأیَْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا  همچنین در آیه دیگري از قرآن آمده است: » 

شک آن را از خشیت خدا،  کردیم، بي (؛ اگر این قرآن را بر کوهي نازل مي 21)حشر/ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ 

صراحت دلالت دارد که فروپاشي و خشوع کوه، ناشي از  دیدي.« این آیه به فروتن و از هم پاشیده مي 

 درک و معرفت آن نسبت به عظمت پروردگار است. 

اند،  دهد که تمامي موجودات از درک و شعور برخوردارند و داراي زبان گونه آیات نشان مي این 

که خداوند فرموده است: »وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ  یابیم؛ چنان ها را درنمي هرچند ما زبان آن 

(؛ »و هیچ موجودي نیست مگر آنکه در حال ستایش، تسبیح  44وَلکَِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ« )اسراء/  

فهمید.« این آیه، دیدگاه کساني را که منظور از »تسبیح« را  ها را نمي گوید، ولي شما تسبیح آن او مي 

دانند، به چالش  معناي حرکت در مدار معین و شناوري در هستي( مي صرفاً تسبیح تکویني )به 

 کشد. مي 

وَقَالُوا  کند که مقصود از تسبیح، نطق و گفتار حقیقي است: » که آیه دیگري نیز تأیید مي چنان 

  قَالُوا أَنطَْقَنَا اللَّهُ الَّذِی أَنطَْقَ کُلَّ شَیْءٍ وَهُوَ خَلَقَکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وإَِلَیْهِ تُرْجَعُونَ   ۚ  لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُْمْ عَلَیْنَا  

گویند: همان خدایي  گویند: چرا بر ضد ما گواهي دادید؟ مي هاي خود مي (؛ و به پوست 21)فصلت/  
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که هر موجودي را به سخن درآورد، ما را گویا ساخت؛ او شما را نخستین بار آفرید و به سوي او  

 شوید.« بازگردانده مي 

سراید: »وکَُلُّ مَا هُنَالِکَ حيٌَّ  شناختي مي مرحوم حکیم سبزواري در تبیین این حقیقت هستي 

نَاطِقٌ / إِلىَ جَمَالِ اللَّهِ دَوْمًا عَاشِقٌ؛ و هر آنچه در جهان هستي حضور دارد، زنده و گویاست و پیوسته  

 عاشق جمال خداوند است.« 

سوي جمال مطلقِ حق در  وقفه به هاي عالم هستي، عاشقانه در تلاشي بي بنابراین، تمامي پدیده 

اند، با تماميِ موجودات  اند. عالمان دین نیز که در پرتو معرفت الهي به این حقیقت نائل شده حرکت 

اند. در این نگاه، ترس عالمان از ساحت ربوبي، نه برخاسته از  هستي در این ترنمِّ عاشقانه همنوا گشته 

 جبن و جهل، که تجلي »خشیت« است؛ خشیتي که ریشه در معرفت عمیق و عشق سوزان دارد. 

العظمي فیاض )ره( نیز مظهر کامل این خشیت عارفانه و عشق  الل در این میان، حضرت آیت 

اش، گواهي است بر تلاقي استدلال دقیق فقهي با  عالمانه بود؛ شخصیتي که حیات علمي و معنوي 

 سوز درون و خشوع عاشقانه در برابر معبود. 

 منابع  

 قرآن کریم   -

 نهج البلاغه   -

 ق  ۱۳۹۹، بیروت، المکتبة العلمیة،  ۱ابن اثیر، مجدالدین، النهایه فی غریب الحدیث،ج  -

 ق  ۱۴۱۴بیروت، دارالکتب العلمیة،  ،  ۲ج    ، أعلام الموقعین الجوزیة،    ، ابن قیم  -

 حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة اهل البیت ع،   -

   ق ۱۴۱۵حسن بن زین الدین، معالم الدین فی الاصول، بیروت، دارالفکر العربی،   -

   ق ۱۴۰۴جا، دفتر نشر الکتاب،  راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، بی  -

 ق    ۱۴۱۶بیروت، دارالفکر،    ، ۱، ج  فی علوم القرآن   الاتقان سیوطی، جلال الدین،   -

   الفیاض، محمداسحاق، الاراضی، دار الکتاب، نسخه دیجیتالی  -

   ق   ۱۴۲۶فیاض، محمداسحاق، رساله توضیح المسائل، قم، مجلسی،   -

 م  ۲۰۱۷محمد فؤاد بن عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، قاهره، دارالکتب المصریة،   -
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 با تأکید بر اندیشه فقهی   بازاندیشی عدالت اجتماعی در عصر حاضر

 فیاض   العظمیالله  آیت
 

 1عبدالحمید عارفي    

 چکیده 

ترین مفاهیم در نظام فکري اسلام و از ارکان اساسي  عدالت اجتماعي یکي از بنیادي 

رود. در جوامع امروزي به دلیل تنوع قومي،  تحقق جامعه سالم و پایدار به شمار مي 

هاي سیاسي و ضعف در تطبیق اصول حکمراني عادلانه،  هاي ساختاري، چالش نابرابري 

اي برخوردار گردیده است. این مقاله با رویکرد  مسئله عدالت اجتماعي از اهمیت ویژه 

 ـتوصیفي، به بازاندیشي مفهوم عدالت اجتماعي در پرتو مباني فقهي اسلام   تحلیلي 

الل محمداسحاق فیاض را در  هاي آیت هاي اندیشه کند ظرفیت پرداخته و تلاش مي 

دهد که در اندیشه  هاي تحقیق نشان مي تبیین و تقویت این مفهوم بررسي نماید. یافته 

آیت  بنیادین در  فقهي  قاعده  بلکه یک  تنها یک اصل اخلاقي،  نه  فیاض، عدالت  الل 

تنظیم روابط فردي و اجتماعي است که بر کرامت انساني، نفي تبعیض، تأمین حقوق  

مسئولیت  و  مي عمومي  استوار  حاکمیت  نشان  پذیري  تحقیق  این  همچنین،  باشد. 

ساز ارائه راهکارهاي عملي  تواند زمینه دهد که بازخواني فقهي عدالت اجتماعي مي مي 

ها و تقویت انسجام اجتماعي در عصر حاضر گردد. در نهایت، این  براي کاهش نابرابري 

گیري از مباني فقهي عدالت در  گیرد که بهره مقاله علمي و تحقیقي چنین نتیجه مي 

 
 پژوهشگر و استاد دانشگاه .   1
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به اندیشه  معاصر،  فقیهان  آیت هاي  اصلاح  ویژه  براي  مهمي  ظرفیت  فیاض،  الل 

 سازد. ساختارهاي اجتماعي و تقویت عدالت در جوامع بشري فراهم مي 

الل  عدالت اجتماعي، کرامت انساني، حکمراني عادلانه، فقه اسلامي و آیت   ها: کلیدواژه 

 محمداسحاق فیاض. 

 مقدمه 

ترین مفاهیم بنیادین در اندیشه سیاسي، حقوقي و فقهي اسلام به شمار  عدالت اجتماعي از مهم 

رود که همواره به عنوان یکي از اهداف اساسي ارسال پیامبران و تشریع احکام الهي مطرح بوده  مي 

است. در منابع اسلامي، عدالت نه تنها به عنوان یک فضیلت اخلاقي، بلکه به عنوان یک اصل حاکم  

بر ساختار روابط فردي و اجتماعي مورد تأکید قرار گرفته و تحقق آن شرط اساسي براي پایداري و  

رو، بررسي ابعاد نظري و کاربردي عدالت اجتماعي در جوامع  سلامت جامعه دانسته شده است. از این 

. جوامع امروزي به  اي برخوردار است ویژه در شرایط معاصر، از اهمیت علمي و عملي ویژه اسلامي، به 

داري و  هاي ساختاري در عرصه حکومت دلیل تحولات سیاسي، تنوع قومي و مذهبي، و چالش 

هاي اقتصادي،  توزیع منابع، با مسائل جدي در زمینه تحقق عدالت اجتماعي مواجه است. نابرابري 

هاي مرتبط با حاکمیت قانون، ضرورت بازاندیشي  هاي برابر، و چالش ضعف در دسترسي به فرصت 

هاي نظري متناسب با شرایط بومي جوامع را دوچندان  در مفهوم عدالت اجتماعي و ارائه چارچوب 

تواند  هاي فقیهان معاصر مي ساخته است. در چنین فضایي، رجوع به مباني فقه اسلامي و اندیشه 

هاي  میان، اندیشه نقش مهمي در تبیین معیارهاي عدالت و ارائه راهکارهاي عملي ایفا نماید. در این  

الل محمداسحاق فیاض به عنوان یکي از فقهاي معاصر، از ظرفیت قابل توجهي در تبیین  فقهي آیت 

مفاهیم بنیادین فقه اجتماعي برخوردار است. نگاه ایشان به کرامت انساني، مسئولیت اجتماعي، و  

بازخواني مفهوم عدالت  نقش شریعت در تنظیم روابط اجتماعي، مي  براي تحلیل و  تواند مبنایي 

این دیدگاه  فراهم سازد. بررسي  ها در کنار تحلیل وضعیت اجتماعي  اجتماعي در شرایط معاصر 

جوامع بشري، امکان ارائه یک چارچوب نظري منسجم براي فهم بهتر عدالت اجتماعي را فراهم  

حاضر با تأکید بر  سازد. بر این اساس، مقاله حاضر با هدف بازاندیشي عدالت اجتماعي در عصر  مي 

الل محمداسحاق فیاض، تلاش دارد تا ضمن تبیین مفهومي عدالت  هاي آیت مباني فقهي و اندیشه 

بررسي ظرفیت  به  اسلامي،  اندیشه  در  پاسخ اجتماعي  در  ایشان  فکري  به چالش هاي  هاي  گویي 

 ـتحلیلي بوده و داده  ها با  عدالت در جامعه افغانستان بپردازد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفي 

اند. در نهایت، این پژوهش در پي آن است که  اي گردآوري و تحلیل شده استفاده از منابع کتابخانه 
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تقویت عدالت  نشان دهد چگونه مي  براي  معاصر  فقیهان  اندیشه  در  فقهي عدالت  مباني  از  توان 

ها در دوران معاصر بهره گرفت. در راستاي تحقق اهداف این پژوهش،  اجتماعي و کاهش نابرابري 

هاي ذیل مورد توجه و تحلیل قرار گرفته و بررسي گردد: عدالت اجتماعي در  لازم است پرسش 

الل محمداسحاق فیاض چگونه قابل تبیین و  هاي آیت دوران معاصر با تأکید بر مباني فقهي و اندیشه 

بازاندیشي است؟ مفهوم عدالت اجتماعي در اندیشه اسلامي و فقهي چه جایگاهي دارد؟ مباني فقهي  

هاي تحقق عدالت اجتماعي در  ترین چالش الل فیاض چیست؟ مهم عدالت اجتماعي در اندیشه آیت 

کدام  معاصر  بشري  اندیشه جوامع  آیت اند؟  ظرفیت هاي  چه  فیاض  کاهش  الل  یا  حل  براي  هایي 

 دهد؟ هاي اجتماعي ارائه مي نابرابري 

بهره  با  معاصر،  دوران  در  اجتماعي  اندیشه عدالت  و  فقهي  مباني  از  آیت گیري  الل  هاي 

هاي اجتماعي و بهبود  تواند در کاهش نابرابري محمداسحاق فیاض، قابل بازتعریف و تقویت بوده و مي 

از  ساختارهاي عدالت  فقهي  و  اندیشه اسلامي  در  اجتماعي  نماید. عدالت  ایفا  نقش مؤثري  محور 

از اهداف اصلي شریعت اسلامي مطرح است. در   به عنوان یکي  بوده و  بنیادین برخوردار  جایگاه 

اي چون کرامت انساني، نفي تبعیض، تأمین حقوق  الل فیاض، عدالت اجتماعي بر مباني اندیشه آیت 

هاي اساسي تحقق عدالت اجتماعي  پذیري حاکمیت استوار است. یکي از چالش عمومي و مسئولیت 

هاي ساختاري، ضعف حاکمیت قانون و محدودیت دسترسي برابر به  در تمام جوامع بشري، نابرابري 

الل فیاض ظرفیت قابل توجهي براي ارائه راهکارهاي نظري  هاي فقهي آیت باشد. اندیشه ها مي فرصت 

 هاي اجتماعي دارد. و عملي در جهت کاهش شکاف 

 الف( اهداف تحقیق 

و   فقهي  مباني  بر  تأکید  با  معاصر  دوران  در  اجتماعي  عدالت  مفهوم  بازاندیشي  و  بررسي 

آیت اندیشه  عدالت  هاي  تقویت  براي  نظري  چارچوبي  ارائه  منظور  به  فیاض،  محمداسحاق  الل 

هاي اجتماعي. تبیین مفهوم عدالت اجتماعي در اندیشه اسلامي و فقهي،  اجتماعي و کاهش نابرابري 

الل محمداسحاق فیاض، بررسي  شناسایي و تحلیل مباني فقهي عدالت اجتماعي در اندیشه آیت 

هاي  هاي تحقق عدالت اجتماعي در عصر حاضر، تحلیل نقش و ظرفیت اندیشه وضعیت و چالش 

 ـاجتماعي براي تحقق عدالت و ارائه چارچوبي نظري جهت  آیت  الل فیاض در ارائه راهکارهاي فقهي 

 گیري از فقه اجتماعي در بهبود وضعیت عدالت در کشورهاي اسلامي است. بهره 
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 ب( چارچوب نظری تحقیق 

عدالت اجتماعي در نظام فکري اسلام، یکي از اصول بنیادین براي تنظیم روابط انساني و تحقق  

فرماید:  نظم عادلانه در جامعه است. قرآن کریم عدالت را از اهداف مهم رسالت پیامبران دانسته و مي 

)الحدید، آیه   بِالْقِسْطِ  النَّاسُ  بر اساس این دیدگاه، عدالت تنها به رفتار فردي محدود  (.  25لِیَقُومَ 

ها، جلوگیري از ظلم و تبعیض، حفظ کرامت انساني و  شود، بلکه شامل رعایت حقوق انسان نمي 

گردد. از سوي دیگر، نظریه مقاصد شریعت یکي از مباني مهم  تأمین مصالح عمومي جامعه نیز مي 

تحلیل عدالت اجتماعي در فقه اسلامي است. بر اساس این نظریه، احکام شریعت براي تحقق مصالح  

اند. حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال از اهداف اساسي  ها و جلوگیري از مفاسد وضع شده انسان 

پذیر نیست. بنابراین،  شریعت دانسته شده و تحقق این اهداف بدون وجود عدالت اجتماعي امکان 

،  2، ج  1417توان یکي از نتایج مهم و عملي تحقق مقاصد شریعت دانست )الشاطبي،  عدالت را مي 

الل محمداسحاق فیاض به  در این پژوهش، اندیشه فقهي آیت (.  79، ص  2004؛ ابن عاشور،  8ص  

گیرد. ایشان در آثار اصولي و فقهي خود بر نقش  عنوان چارچوب تحلیلي اصلي مورد استفاده قرار مي 

گویي به نیازهاي زمان  اجتهاد در فهم مسائل جدید، توجه به مصالح جامعه و توانایي فقه در پاسخ 

بیان احکام فردي، در تنظیم روابط   بر  باید علاوه  فقه اسلامي  این رویکرد،  بر اساس  تأکید دارد. 

هایي مانند عدالت، حقوق انسان و مسئولیت اجتماعي نیز نقش داشته باشد  اجتماعي و تحقق ارزش 

بر این اساس، فرض اساسي این پژوهش آن است که عدالت اجتماعي در  (.  24، ص  1426)فیاض،  

هاي دروني فقه اسلامي است. اندیشه  عصر حاضر، نیازمند بازخواني اجتهادي و توجه به ظرفیت 

الل فیاض با تأکید بر کرامت انسان، نفي ظلم، رعایت حقوق عمومي و نقش عقل در  فقهي آیت 

تواند زمینه مناسبي براي تحلیل و بازاندیشي عدالت اجتماعي در جوامع معاصر  فرآیند اجتهاد، مي 

فراهم سازد. عدالت در لغت به معناي انصاف، برابري و قرار دادن هر چیز در جاي مناسب خود آمده  

به  از حق  انحراف  برابر ظلم و  )ابن منظور،  است. در منابع لغوي عربي، عدالت در  کار رفته است 

در اصطلاح اندیشمندان اسلامي، عدالت به معناي رعایت حقوق دیگران، پرهیز از  (.  285، ص  1414

شود. عدالت در این معنا صرفاً یک  تبعیض و قرار دادن هر حق در جایگاه شایسته آن تعریف مي 

فضیلت فردي نیست، بلکه یک اصل اجتماعي و ساختاري است که تمام روابط انساني را در بر  

 (. 32، ص  1390گیرد )مطهري،  مي 
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 ج( جایگاه عدالت در قرآن کریم 

عدالت از مفاهیم اساسي و محوري در قرآن کریم است که بخش مهمي از نظام ارزشي اسلام بر  

باشد. در نگاه قرآن، عدالت تنها یک رفتار اخلاقي یا توصیه فردي نیست؛ بلکه یک  آن استوار مي 

ها، اداره جامعه و تحقق اهداف الهي در زندگي بشر است. قرآن  اصل بنیادین براي تنظیم روابط انسان 

ها دعوت کرده و آن را معیار درست رفتار اجتماعي  ها را به رعایت عدالت در تمام عرصه کریم انسان 

جامعه معرفي مي  قرآن،  دیدگاه  از  تبعیض  نماید.  و  و ظلم  نشود  رعایت  افراد  آن حق  در  اي که 

سال پیامبران  گسترش یابد، از مسیر هدایت الهي فاصله گرفته است. به همین دلیل، خداوند هدف ار 

کند: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهمُُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ  را برپایي عدالت در میان مردم بیان مي 

آیه   )الحدید،  بِالْقِسْطِ  النَّاسُ  مي (.  25لِیَقُومَ  نشان  آیه  اصلي  این  اهداف  از  یکي  عدالت  که  دهد 

اي براي اصلاح جامعه انساني است. قرآن کریم عدالت را در ابعاد مختلف مورد  هاي الهي و پایه رسالت 

توجه قرار داده است؛ از عدالت فردي و اخلاقي گرفته تا عدالت اجتماعي، اقتصادي و سیاسي. یکي از  

ي،  هاي قومي، نژاد ها بدون توجه به تفاوت هاي عدالت قرآني، رعایت حقوق انسان ترین جلوه مهم 

فرماید: إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ )النحل، آیه  مالي یا موقعیت اجتماعي است. خداوند متعال مي 

که بیانگر آن است که عدالت یک فرمان عمومي الهي و یک اصل حاکم بر زندگي اجتماعي  (  90

خواهد که حتي در شرایط دشوار، عدالت را رعایت نمایند: یَا أَیُّهَا  است. همچنین قرآن از مؤمنان مي 

بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلىَ أَنْفُسِکمُْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَ بِینَ إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ  الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ 

نْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعرِْضُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا  فَقِیرًا فَاللَّهُ أَوْلىَ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَ

اید! همواره برپا دارنده عدالت باشید و براي خدا گواهي  اي کساني که ایمان آورده (  135)النساء، آیه  

دهید، هرچند به زیان خودتان یا پدر و مادر و نزدیکانتان باشد؛ چه توانگر باشد یا فقیر، خداوند به هر  

دهد که عدالت  دو سزاوارتر است. پس از هوا و هوس پیروي نکنید تا عدالت کنید. این اصل نشان مي 

در منطق قرآن وابسته به منافع شخصي یا گروهي نیست، بلکه ارزش مستقلي دارد. از منظر قرآن،  

و حفظ  انساني  با کرامت  ارتباط مستقیم  اجتماعي  عنوان    عدالت  به  انسان  دارد.  حقوق عمومي 

موجودي داراي شأن و ارزش ذاتي، باید در جامعه از حقوق مشروع خود برخوردار باشد. بر همین  

اي  کند و عدالت را وسیله اساس، قرآن با هر نوع ظلم، تجاوز و تضییع حقوق دیگران مخالفت مي 

داند. بنابراین، عدالت در اندیشه قرآني نه تنها یک هدف اخلاقي، بلکه  براي ایجاد تعادل اجتماعي مي 

گیري جامعه سالم، حکومت مسئول و روابط انساني عادلانه است  یک مبناي اساسي براي شکل 

این مبناي قرآني، زمینه مهمي براي بحث عدالت اجتماعي  (.  173، ص  19، ج  1417)الطباطبائي،  
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سازد؛ زیرا فقها در طول تاریخ، بسیاري از مباحث اجتماعي و حقوقي را با  در فقه اسلامي فراهم مي 

اند. بنابراین؛ عدالت اجتماعي یکي از اهداف اساسي بعثت  توجه به همین اصل قرآني تحلیل کرده 

پیامبران در قرآن کریم معرفي شده است. بر اساس آیات قرآن؛ هدف اصلي ارسال پیامبران، تحقق  

قسط و عدالت در جامعه انساني است. عدالت، اساس حیات اجتماعي و شرط تحقق جامعه دیني  

 (. 245، ص  1417است )الطباطبائي،  

 د( عدالت در سنت نبوی و فقه اسلامی 

ترین اصول در تنظیم  عدالت در سنت پیامبر اکرم )ص( جایگاه اساسي داشته و یکي از مهم 

رود. پیامبر )ص( در گفتار و رفتار خود، عدالت را معیار  روابط فردي و اجتماعي مسلمانان به شمار مي 

اساسي رفتار انساني و اجتماعي معرفي نمود و جامعه اسلامي را بر پایه رعایت حقوق، رفع ظلم و  

دهد که عدالت تنها مربوط به امور قضایي و  ها بنا کرد. سیره نبوي نشان مي احترام به کرامت انسان 

حکومتي نبود؛ بلکه در تمام روابط اجتماعي، اقتصادي و خانوادگي مورد توجه قرار داشت. پیامبر  

نزدیکان و دیگران  اکرم )ص( در اجراي حق میان افراد تفاوتي میان قوي و ضعیف، فقیر و غني یا  

هاي برجسته عدالت در  کرد. یکي از نمونه شد و اصل برابري در برابر قانون را رعایت مي قائل نمي 

سنت نبوي، توجه آن حضرت به اجراي یکسان احکام و جلوگیري از تبعیض اجتماعي است. در  

روایت معروف آمده است که پیامبر )ص( فرمود: إنما أهلک الذین قبلکم أنهم کانوا إذا سرق فیهم  

هاي پیشین به سبب آن بود که  الشریف ترکوه؛ وإذا سرق فیهم الضعیف أقاموا علیه الحد. نابودي امت 

شد؛ حکم را  کردند و اگر فرد ضعیفي مرتکب مي کرد، او را رها مي نفوذي جرم مي اگر فرد صاحب 

بدون توجه به جایگاه اجتماعي    دهد که عدالت در نگاه نبوي، نمودند. این دیدگاه نشان مي اجرا مي 

افراد باید اجرا گردد. در فقه اسلامي نیز عدالت یکي از اصول مهم و بنیادین است. فقها عدالت را در  

هاي مختلف مانند قضاوت، شهادت، حکومت، روابط اجتماعي و حقوق عمومي مورد توجه قرار  حوزه 

اند. در فقه اسلامي، عدالت به معناي قرار دادن هر چیز در جایگاه شایسته خود، رعایت حقوق  داده 

افراد و جلوگیري از ظلم و تجاوز به حقوق دیگران است. بسیاري از فقها بر این باورند که احکام  

انسان  مصالح  تحقق  براي  نهایت  در  شده شریعت  وضع  اجتماعي  عادلانه  نظم  برقراري  و  اند  ها 

شود،  لت اجتماعي تنها به رفتار افراد محدود نمي از نگاه فقهي، عدا (. 8، ص 2، ج 1417)الشاطبي، 

بلکه حکومت و نهادهاي عمومي نیز مسئول تحقق آن هستند. به همین دلیل، فقهاي اسلامي در  

اند.  مباحث حکومت، قضاوت و سیاست شرعي، بر ضرورت عدالت حاکمان و مسئولان تأکید کرده 

عدالت در این دیدگاه، زمینه حفظ حقوق مردم، جلوگیري از فساد و ایجاد اعتماد اجتماعي را فراهم  
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سازد. بنابراین، سنت نبوي و فقه اسلامي عدالت را به عنوان یک ارزش مرکزي در زندگي انسان  مي 

اي است که در آن حقوق افراد رعایت  گیري جامعه اي براي شکل کنند. این اصل؛ پایه معرفي مي 

پذیري تنظیم گردد. در سنت پیامبر اکرم  شده و روابط اجتماعي بر اساس حق، انصاف و مسئولیت 

عنوان معیار اصلي در قضاوت و مدیریت جامعه مطرح شده است. پیامبر )ص( در  )ص( عدالت به 

شدند و عدالت را در تمام  ها قائل نمي گونه تبعیضي میان انسان رفتار فردي و اجتماعي خود هیچ 

امام جماعت و حاکم  سطوح رعایت مي  از شرایط اساسي قاضي،  کردند. در فقه اسلامي، عدالت 

از مقاصد اساسي شریعت  اسلامي محسوب مي  فقهاي اهل سنت مانند شاطبي، عدالت را  شود. 

مي  الشریعۀ(  )الشاطبي،  )مقاصد  است  ضروري  اجتماعي  نظام  براي سلامت  آن  تحقق  که  دانند 

   (. 193، ص  1417

 ه( عدالت اجتماعی در فقه معاصر 

در فقه معاصر؛ عدالت از یک مفهوم فردي به یک اصل اجتماعي و حکومتي تبدیل شده است.  

اي از احکام فردي نیست، بلکه نظامي جامع براي تنظیم  در این رویکرد، شریعت صرفاً مجموعه 

الل محمداسحاق فیاض، عدالت اجتماعي بر  رود. در اندیشه آیت روابط اجتماعي عادلانه به شمار مي 

مسئولیت  و  عمومي  حقوق  تأمین  تبعیض،  نفي  انساني،  کرامت  همچون  حکومت  اصولي  پذیري 

از دیدگاه ایشان، تحقق عدالت در جامعه اسلامي نیازمند  (.  65، ص  2015استوار است )فیاض،  

زمان به ابعاد فقهي، اخلاقي و اجتماعي است. بررسي منابع قرآني، حدیثي و فقهي نیز  توجه هم 

دهد که عدالت اجتماعي در اندیشه اسلامي مفهومي بنیادین و چندبعدي است که هم  نشان مي 

الل  ویژه در اندیشه آیت شود. در فقه معاصر، به شامل رفتار فردي و هم ساختارهاي اجتماعي مي 

به  و  فیاض، عدالت  اجتماعي و سیاسي مطرح گردیده  نظام  تنظیم  عنوان یک اصل کاربردي در 

 گردد: ظرفیت مهمي براي تحلیل مسائل مرتبط را دارد که به ترتیب ذیل اشاره مي 

 عدالت و شریعت اسلامی   . 1

هاي اسلامي نقش محوري دارد. شریعت  عدالت از اصول بنیادیني است که در بسیاري از آموزه 

ها و برقراري نظم عادلانه اجتماعي تشریع شده است.  اسلامي در مجموع، براي تأمین مصالح انسان 

اي  اي از دستورهاي فردي نیست، بلکه هدف آن ایجاد جامعه از این نگاه، احکام دیني تنها مجموعه 

بندگان در دنیا و آخرت وضع   براي تحقق مصالح  انصاف است. احکام اسلامي  بر حق و  مبتني 

 (. 220، ص  1417هاي این مصالح است )الشاطبي،  ترین جلوه اند و حفظ عدالت یکي از مهم شده 
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 عدالت و مقاصد شریعت   . 2

ترین مباني نظري عدالت اجتماعي در فقه اسلامي، ارتباط آن با مقاصد شریعت  یکي از مهم 

شود که شارع در وضع احکام دنبال کرده است. از  است. مقاصد شریعت به اهداف و غایاتي گفته مي 

ترین اهداف شریعت است و تحقق  دیدگاه علماي اسلامي، حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال از مهم 

بنابراین  (.  79، ص  2004این اهداف بدون وجود عدالت اجتماعي امکان کامل ندارد )ابن عاشور،  

 توان یکي از نتایج عملي تحقق مقاصد شریعت دانست. عدالت اجتماعي را مي 

 عدالت و قاعده نفی ظلم در فقه اسلامی   . 3

یکي از مباني مهم عدالت اجتماعي، مبارزه با ظلم و تجاوز به حقوق دیگران است. قاعده »نفي  

دهنده آن است که هیچ حکم یا ساختاري نباید موجب تضییع حقوق  ظلم« در فقه اسلامي نشان 

ها گردد. در فقه نیز قاعده لاضرر و اصول مرتبط با نفي ظلم، نقش مهمي در حمایت از حقوق  انسان 

اي تنظیم شود  بر اساس این قواعد، نظام اجتماعي باید به گونه (.  228، ص  1406افراد دارد )مظفر،  

 که زمینه آسیب و محرومیت ناعادلانه کاهش یابد. 

 عدالت و مصلحت عمومی   . 4

یکي از ابعاد مهم عدالت اجتماعي، توجه به مصالح عمومي جامعه است. فقه اسلامي همواره  

میان حقوق فردي و مصالح جمعي ارتباط برقرار کرده است. مصلحت عمومي به معناي تأمین منافع  

هاي اجتماعي و  گذاري هاي عمومي است. این اصل در سیاست واقعي جامعه و جلوگیري از آسیب 

بنابراین؛ فقها عدالت را از اصول مهم نظام  (.  55، ص  2001حکومتي اهمیت ویژه دارد )القرضاوي،  

دانسته  حوزه اسلامي  در  عدالت  فقه؛  در  روابط  اند.  و  دیني  رهبري  قضاوت،  مانند  مختلف  هاي 

اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است. از نظر همه فقهاي اسلامي عدالت شرط اساسي در ولایت،  

 (. 12، ص  1985قضاوت و اداره جامعه دانسته شده است )الماوردي،  

 و( عدالت اجتماعی در عصر پیامبر اکرم )ص( 

گیري جامعه اسلامي مورد توجه  عدالت اجتماعي در اندیشه اسلامي از نخستین مراحل شکل 

گذاري نمود که بر اساس  قرار داشته است. پیامبر اکرم )ص( با تأسیس جامعه مدینه، اصولي را پایه 

آن، روابط اجتماعي باید بر مبناي عدالت، برابري در حقوق، رعایت کرامت انسان و مسئولیت متقابل  

اي که پیامبر )ص( در مدینه ایجاد نمود، تلاش داشت تا نظامي را  افراد جامعه تنظیم گردد. جامعه 

تبعیض  ساختارهاي  انسان جایگزین  ارزش  آن  در  که  ساختاري  سازد؛  پیشین  اساس  آمیز  بر  ها 
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شد، بلکه معیار فضیلت و شایستگي مورد تأکید قرار  اي و طبقاتي تعیین نمي معیارهاي مادي، قبیله 

هاي مختلف اجتماعي  اصل عدالت در سیره نبوي در حوزه (.  35، ص  1411گرفت )ابن هشام،  مي 

شود؛ از جمله رعایت حقوق افراد، اجراي یکسان قانون، حمایت از محرومان و ایجاد  مشاهده مي 

برپایي   پیامبران را  نیز هدف اساسي رسالت  مسئولیت اجتماعي میان اعضاي جامعه. قرآن کریم 

بر اساس این دیدگاه، عدالت صرفاً یک  (.  25کند: لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ )الحدید، آیه  عدالت معرفي مي 

،  1417ارزش فردي نیست، بلکه هدفي اجتماعي و تمدني براي جامعه انساني است )الطباطبائي،  

 (. 340ص  

 ز( عدالت اجتماعی در سیره امام علی )ع( 

هاي توجه به عدالت  ترین نمونه در تاریخ اندیشه اسلامي، حکومت امام علي )ع( یکي از برجسته 

اي براي تحقق حق و عدالت است، نه  شود. در نگاه ایشان، حکومت وسیله اجتماعي محسوب مي 

هدفي براي کسب قدرت. امام علي )ع( در نامه خود به مالک اشتر، بر ضرورت رعایت عدالت، حفظ  

دهد که حاکم باید  کند. ایشان فرمان مي حقوق مردم و رفتار برابر با طبقات مختلف جامعه تأکید مي 

اند یا در آفرینش همانند انسان  نسبت به مردم با رحمت و انصاف رفتار کند؛ زیرا مردم یا برادر دیني 

ایت حقوق عمومي؛  از دیدگاه امام علي )ع(، عدالت اجتماعي شامل رع (.  53البلاغه، نامه  هستند )نهج 

باشد. این  المال؛ و توجه به طبقات محروم جامعه مي جلوگیري از تبعیض؛ مبارزه با فساد؛ حفظ بیت 

گیري مباحث فقه سیاسي و اجتماعي مسلمانان تأثیر گسترده گذاشت. به  دیدگاه بعدها در شکل 

همین جهت از دیدگاه علماي جهان اسلام؛ عدالت از اصول مهم اداره جامعه اسلامي دانسته شده  

است. در اندیشه آنان، حکومت مشروع حکومتي است که بتواند امنیت، نظم و عدالت را براي مردم  

اي است که مصالح  تأمین نماید. هدف از تشکیل حکومت، حفظ دین و اداره امور جامعه به گونه 

مقاصد شریعت مرتبط  به بیان دیگر عدالت با مفهوم  (.  5، ص  1985عمومي تأمین گردد )الماوردي،  

انسان  مصالح  تحقق  براي  اسلامي  احکام  معتقدند که  و  )الشاطبي،  ها وضع شده دانسته شده  اند 

از این منظر، عدالت اجتماعي نتیجه هماهنگي میان احکام شرعي و نیازهاي  (.  265، ص  1417

اي دارد. عدالت نه تنها در مسائل  واقعي جامعه است. بنابراین؛ عدالت در فقه اسلامي جایگاه ویژه 

فردي مانند شرایط قاضي و شاهد مطرح است، بلکه در مباحث اجتماعي و حکومتي نیز مورد توجه  

قرار گرفته است. اجراي احکام اسلامي باید با توجه به اهداف شریعت و مصالح واقعي جامعه صورت  

، ص  1406یست )مظفر،  ها با روح شریعت سازگار ن گیرد. در این نگاه، ظلم و تضییع حقوق انسان 
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در دوران معاصر نیز توجه به مسائل اجتماعي افزایش یافته و عدالت از سطح فردي به سطح  (. 45

 اجتماعي و حکومتي گسترش یافته است. 

 ح( گذار از عدالت فردی به عدالت اجتماعی در فقه معاصر 

 یکي از تحولات مهم در اندیشه اسلامي معاصر، توجه بیشتر به مفهوم عدالت اجتماعي است. در  

تر شدن  گذشته، بخش زیادي از مباحث عدالت در فقه مربوط به عدالت فردي بود؛ اما با پیچیده 

داري و روابط اجتماعي مورد  جوامع، مسائل جدیدي مانند حقوق عمومي، عدالت اقتصادي، حکومت 

توجه قرار گرفت. در این مرحله، عدالت به عنوان یک اصل راهنما براي تحلیل مسائل جامعه مطرح  

الل  هاي جدید در فقه اجتماعي فراهم ساخت. آیت گردید. این تحول زمینه را براي ظهور دیدگاه 

گویي به نیازهاي جامعه و  محمداسحاق فیاض نیز در همین چارچوب معاصر، بر نقش فقه در پاسخ 

انسان  تاریخي مفهوم عدالت  (.  98، ص  2015نماید )فیاض،  ها تأکید مي توجه به حقوق  بررسي 

گیري اندیشه اسلامي؛ یک اصل بنیادین در روابط  دهد که عدالت از آغاز شکل ماعي نیز نشان مي اجت 

هاي فقهي معاصر؛ عدالت همواره با مفاهیمي  اجتماعي بوده است. از سیره پیامبر اکرم )ص( تا دیدگاه 

پیشینه   این  پیوند داشته است.  اجتماعي و مصالح عمومي  انساني، مسئولیت  مانند حق، کرامت 

الل فیاض درباره عدالت  هاي معاصر مانند دیدگاه آیت تاریخي، زمینه مناسبي براي تحلیل اندیشه 

سازد. عدالت اجتماعي و کرامت انساني یکي از مباني مهم عدالت اجتماعي در  اجتماعي فراهم مي 

کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ )اسراء، آیه  اسلام است. قرآن کریم مي  بر اساس این اصل، همه  (.  70فرماید: وَلَقَدْ 

اي تنظیم شود که حقوق اساسي  ها داراي ارزش ذاتي هستند و نظام اجتماعي باید به گونه انسان 

ها از امنیت، احترام و  یابد که انسان آنان حفظ گردد. در اندیشه اسلامي، عدالت زماني تحقق مي 

همچنان یکي دیگر از ابعاد عدالت  (.  87، ص  1391حقوق مشروع برخوردار باشند )جوادي آملي،  

امنیت   مانند  اموري  شامل  عمومي  حقوق  است.  جامعه  افراد  عمومي  حقوق  رعایت  اجتماعي، 

فرصت  به  عادلانه  دسترسي  گروه اجتماعي،  از  حمایت  و  عمومي  خدمات  از  برخورداري  هاي  ها، 

ت مصالح عمومي،  باشد. فقه اسلامي نیز با طرح اصولي مانند منع ظلم، نفي ضرر و رعای ضعیف مي 

در اندیشه  (.  255، ص  1406ها را فراهم نموده است )مظفر،  زمینه حمایت از حقوق اجتماعي انسان 

زماني   سیاسي  قدرت  است.  عدالت  تحقق  در  مهمي  مسئولیت  داراي  حکومت  اسلام،  سیاسي 

عدالتي به کار  کند که در جهت حفظ حقوق مردم و جلوگیري از بي مشروعیت اجتماعي پیدا مي 

را   باید خود  امام علي )ع(، عدالت معیار اصلي ارزش حکومت است و حاکم  نگاه  از  گرفته شود. 

لذا در فقه معاصر، توجه به عدالت اجتماعي  (.  53البلاغه، نامه  مسئول تأمین حقوق مردم بداند )نهج 
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به   نیاز  و  مسائل جامعه  پیچیده شدن  آن،  دلیل  است.  گرفته  قرار  بحث  مورد  از گذشته  بیشتر 

اند میان اصول ثابت شریعت و  گویي فقه به مسائل جدید است. فقهاي معاصر تلاش کرده پاسخ 

الل فیاض نیز در چارچوب فقه  نیازهاي متغیر جامعه ارتباط برقرار کنند. در این زمینه، اندیشه آیت 

و   فردي  رفتار  به  محدود  مفهومي  ایشان  فقهي  اندیشه  در  عدالت  است.  تحلیل  قابل  اجتماعي 

رود.  هاي اخلاقي اشخاص نیست؛ بلکه از اصول مهم در فهم نظام اجتماعي اسلام به شمار مي ویژگي 

ي  ها و ایجاد نظم عادلانه اجتماع از دیدگاه ایشان، فقه اسلامي داراي ظرفیت تنظیم روابط انسان 

انسان  مصالح  تأمین  براي  نهایت  در  شرعي  احکام  زیرا  وضع  است؛  شریعت  اهداف  تحقق  و  ها 

بر اساس این نگاه، عدالت اجتماعي نتیجه پیوند میان احکام  (.  72، ص  2015اند )فیاض،  گردیده 

ارزش  و مسئولیت شرعي؛  اخلاقي  است. جامعه هاي  انسان مسلمان  اجتماعي  آن  هاي  در  اي که 

هاي ناروا وجود داشته باشد با روح کلي شریعت اسلامي سازگار  حقوق افراد رعایت نشود و تبعیض 

الل فیاض؛ کرامت انساني به عنوان مبناي عدالت  از نظر آیت (.  118، ص  1391نیست )جوادي آملي،  

رود. بر  اجتماعي است که یکي از مباني اساسي عدالت اجتماعي در اندیشه اسلامي به شمار مي 

ساس است که اصل کرامت انسان است که در قرآن کریم به صراحت مورد تأکید قرار گرفته  همین ا 

دهنده جایگاه ویژه انسان در  این آیه نشان (.  70فرماید که: وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ )اسراء، آیه  و چنین مي 

ها از کرامت ذاتي برخوردار بوده و برخورداري آنان  نظام آفرینش است. بر اساس این اصل، همه انسان 

از حقوق اساسي نباید تابع قومیت، نژاد، زبان یا موقعیت اجتماعي باشد. در تحلیل فقهي معاصر نیز  

یابد که  کرامت انساني پایه بسیاري از حقوق اجتماعي دانسته شده است؛ زیرا عدالت زماني تحقق مي 

الل فیاض نیز  در اندیشه آیت (. 48، ص  1390انسان به عنوان صاحب حق شناخته شود )مطهري،  

ها و جلوگیري از ظلم و تضییع حقوق دیگران، از اصول مورد توجه در فهم  رعایت حقوق انسان 

همچنان نفي تبعیض و برابري اجتماعي از  (.  91، ص  2015احکام اجتماعي اسلام است )فیاض،  

ها مخالفت  دیگر مباني عدالت اجتماعي است. اسلام با هرگونه امتیازدهي غیرمشروع میان انسان 

فرماید: إِنَّ أکَْرَمکَمُْ عِندَ اللَّهِ  کرده و معیار برتري را تقوا و شایستگي معرفي نموده است. خداوند مي 

تواند در حوزه اجتماعي؛ مبناي مبارزه با تبعیض و ایجاد  این اصل مي (.  13أَتْقَاکمُْ )حجرات، آیه  

ي نیز بر این باورند که اجراي عدالت نیازمند رعایت مساوات در  هاي برابر باشد. فقهاي اسلام فرصت 

)القرضاوي،   است  غیرعادلانه  امتیازات  از  و جلوگیري  دیدگاه  (.  45، ص  2001حقوق عمومي  از 

ها شکل گرفته و هر نوع ظلم یا تبعیض  الل فیاض، احکام اسلامي بر اساس مصالح واقعي انسان آیت 

(.  103، ص  2015که موجب تضییع حقوق افراد شود با اهداف شریعت سازگار نیست )فیاض،  

گویي به نیازهاي جامعه تأکید دارد. در  ایشان در آثار اصولي و فقهي خود، بر نقش اجتهاد در پاسخ 
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اي از احکام فردي نیست؛ بلکه داراي ظرفیت تنظیم روابط  نگاه ایشان، فقه اسلامي صرفاً مجموعه 

باشد. از دیدگاه ایشان، فهم درست شریعت نیازمند توجه به اهداف کلي  انساني و اجتماعي نیز مي 

انسان  واقعي  مصالح  از  احکام،  یکي  عنوان  به  عدالت  اساس،  این  بر  است.  اجتماعي  شرایط  و  ها 

باشد )فیاض،  هاي بنیادین شریعت، در فرآیند استنباط و تطبیق احکام داراي اهمیت ویژه مي ارزش 

در این نگاه، عدالت اجتماعي نتیجه پیوند میان اصول شرعي، عقلانیت فقهي  (.  24، ص  1، ج  1426

فیاض،  الل  هاي مهم اندیشه فقهي آیت و مسئولیت اجتماعي انسان مسلمان است. یکي از ویژگي 

توجه به جایگاه اجتهاد در مواجهه با مسائل جدید است. ایشان معتقد است که فقه باید توانایي  

هاي  حل گویي به نیازهاي متغیر جامعه را داشته باشد و اجتهاد نقش مهمي در استخراج راه پاسخ 

بر اساس این مبنا، عدالت اجتماعي  (.  18، ص  1، ج  1428مناسب براي مسائل نوپدید دارد )فیاض،  

تواند صرفاً در قالب مباحث سنتي باقي بماند؛ بلکه باید در ارتباط با مسائل واقعي جامعه  نیز نمي 

عدالت   شود.  بررسي  تبعیض  رفع  و  حکومت  مسئولیت  اجتماعي،  روابط  عمومي،  حقوق  مانند 

بوده و جامعه    اي اجتماعي، احترام به کرامت انسان است. در نگاه اسلامي، انسان داراي جایگاه ویژه 

الل فیاض، احکام  باید شرایطي فراهم کند که حقوق مشروع افراد حفظ گردد. در اندیشه فقهي آیت 

اند و رعایت حقوق افراد از اصول مهم  ها تشریع شده شرعي با هدف هدایت و اصلاح زندگي انسان 

بر این اساس، هر ساختار اجتماعي  (.  41، ص  1، ج  1430رود )فیاض،  روابط اجتماعي به شمار مي 

ها گردد، نیازمند اصلاح و بازنگري است. از نظر ایشان عدالت و نفي  که موجب تضییع حقوق انسان 

ظلم و رعایت حقوق مردم از مباني مهم عدالت اجتماعي در فقه اسلامي است. ظلم در نگاه شریعت،  

ا تضییع حقوق عمومي  تنها تجاوز فردي نیست؛ بلکه هر اقدامي که موجب محرومیت ناعادلانه ی 

الل فیاض در مباحث فقهي خود، بر اهمیت رعایت حقوق  شود، با عدالت اسلامي ناسازگار است. آیت 

تواند مبنایي براي تحلیل روابط  افراد و جلوگیري از تجاوز به حقوق دیگران تأکید دارد. این اصل مي 

از دید ایشان یکي از موضوعات  (.  97، ص  1432هاي عمومي باشد )فیاض،  اجتماعي و مسئولیت 

اندیشه اسلامي، حکومت   نهادهاي عمومي است. در  و  نقش حکومت  اجتماعي،  مهم در عدالت 

اي براي اداره جامعه و تأمین مصالح عمومي است. بر اساس مباني فقهي ایشان حاکمیت باید  وسیله 

نماید. قدرت سیاسي ز  با رعایت حقوق مردم عمل  با اهداف  در چارچوب موازین شرعي و  ماني 

کار گرفته شود   به  اجتماعي  عدالت  و  امنیت  نظم،  در جهت حفظ  که  است  شریعت هماهنگ 

یکي دیگر از پیوندهاي مهم در اندیشه فقهي معاصر، ارتباط عدالت با  (.  135، ص  1432)فیاض،  

مصلحت عمومي است. جامعه اسلامي نیازمند نظامي است که در آن تصمیمات اجتماعي بر اساس  

از آسیب  این زمینه، دیدگاه خیر عمومي و جلوگیري  اتخاذ گردد. در  الل  هاي آیت هاي اجتماعي 
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کند؛ زیرا فقیه در  فیاض درباره نقش عقل و اجتهاد، زمینه توجه به مصالح عمومي را فراهم مي 

،  2فرآیند اجتهاد باید شرایط واقعي جامعه را نیز مورد توجه قرار دهد )فیاض، مباحث الأصول، ج  

تواند در تحلیل  دهد که مباني فقهي ایشان مي الل فیاض نشان مي بررسي اندیشه آیت (.  56ص  

مي  گیرد.  قرار  توجه  مورد  نیز  افغانستان  اجتماعي  زمینه مسائل  عدالت  تواند  بازخواني  براي  اي 

 اجتماعي در شرایط معاصر افغانستان فراهم نماید. 

 ی( ضرورت بازخوانی عدالت اجتماعی در جوامع اسلامی 

اند. عواملي  کشورهاي اسلامي معاصر با مسائل مختلف اجتماعي، حقوقي و سیاسي مواجه بوده 

هاي مربوط  مانند تحولات تاریخي، ضعف برخي ساختارهاي اجتماعي، مشکلات اقتصادي و چالش 

اندیشه اسلامي،   از منظر  افزایش داده است.  را  اعتماد عمومي، اهمیت بحث عدالت اجتماعي  به 

عدالت تنها یک مفهوم نظري نیست، بلکه اصلي عملي براي تنظیم روابط اجتماعي و ایجاد نظم  

هاي نظري براي  تواند در ارائه چارچوب هاي فقهي معاصر مي عادلانه است. بنابراین، بازخواني دیدگاه 

  الل فیاض، توجه به پاسخ به نیازهاي جامعه مؤثر باشد. یکي از محورهاي مهم در اندیشه فقهي آیت 

انسان  احکام  حقوق  که  است  معتقد  ایشان  است.  اجتماعي  روابط  تنظیم  در  شریعت  نقش  و  ها 

(.  97، ص  1432ها ارتباط دارد )فیاض،  اسلامي با اهدافي مانند اصلاح جامعه و تأمین مصالح انسان 

کند که حقوق افراد جامعه رعایت گردد؛ از ظلم و  بر اساس این دیدگاه، عدالت اجتماعي اقتضا مي 

تضییع حقوق جلوگیري شود؛ امکانات عمومي با معیارهاي عادلانه مدیریت گردد و مصالح عمومي  

تواند در تحلیل مسائل اجتماعي همه کشورها نیز مورد استفاده  مورد توجه قرار گیرد. این اصول مي 

. عدالت  هاي اجتماعي است هاي مهم تحقق عدالت، وجود تبعیض و نابرابري قرار گیرد. یکي از چالش 

ها وابسته به عوامل غیرارادي مانند قومیت، زبان یا  اسلامي بر این اصل استوار است که ارزش انسان 

فقهي   نگاه  در  افراد است.  انسانیت و حقوق مشروع  اصلي،  بلکه معیار  نیست؛  اجتماعي  موقعیت 

الل فیاض، رعایت عدالت و جلوگیري از ظلم، از لوازم فهم درست شریعت است؛ زیرا هر نظام  آیت 

،  1428ها شود، با اهداف کلي دین سازگار نیست )فیاض،  اجتماعي که موجب تضییع حقوق انسان 

از سوي دیگر تحقق عدالت اجتماعي بدون وجود نظام مسئول و پاسخگو دشوار است.  (.  118ص  

 فیاض  الل حکومت در اندیشه اسلامي وظیفه دارد امنیت، نظم و حقوق عمومي را حفظ نماید. آیت 

کند. بر این  در مباحث فقهي خود بر اهمیت رعایت ضوابط شرعي و توجه به مصالح جامعه تأکید مي 

به کار گرفته شود   به جامعه و حفظ حقوق مردم  باید در مسیر خدمت  اساس، قدرت سیاسي 

دهد که اندیشه ایشان داراي  الل فیاض نشان مي بررسي مباني فقهي آیت (.  145، ص  1430)فیاض،  
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هایي براي بازاندیشي عدالت اجتماعي است، از جمله تأکید بر کرامت انسان و حقوق عمومي،  ظرفیت 

توجه به نقش اجتهاد در مسائل جدید اجتماعي، پیوند میان شریعت و مصالح جامعه، مبارزه با ظلم  

عدالتي و توجه به مسئولیت اجتماعي حکومت و افراد. در اندیشه اسلامي؛ حکومت صرفاً ابزار  و بي 

اداره سیاسي جامعه نیست؛ بلکه مسئولیت تأمین حقوق مردم و اجراي عدالت را بر عهده دارد. امام  

علي )ع( در نامه به مالک اشتر بر ضرورت رعایت عدالت، حفظ حقوق مردم و جلوگیري از ظلم  

نامه  تأکید کرده است )نهج  تاکید دارند که هدف حکومت  (.  53البلاغه،  نیز  اندیشمندان اسلامي 

ها، عدالت  بر اساس این دیدگاه (.  15، ص  1985حفظ دین و اصلاح امور جامعه است )الماوردي،  

اجتماعي بدون وجود نظام مسئول و پاسخگو امکان تحقق کامل ندارد لذا بازخواني مباني عدالت  

ویژه  اهمیت  چالش اجتماعي  وجود  دارد.  شکاف اي  مانند  اقتصادي،  هایي  نابرابري  اجتماعي،  هاي 

محور  ها، نیازمند توجه به مباني عدالت ضعف نهادهاي عمومي و مشکلات دسترسي برابر به فرصت 

تواند در این زمینه یک چارچوب نظري فراهم کند؛ زیرا بر  الل فیاض مي هاي فقهي آیت است. اندیشه 

 ها، مسئولیت اجتماعي و جلوگیري از ظلم تأکید دارد. اصولي مانند رعایت حقوق انسان 

 الله محمداسحاق فیاض های تحقق عدالت اجتماعی و ظرفیت اندیشه آیت ک( چالش 

اي ارتباط مستقیم با ساختارهاي سیاسي، اقتصادي، حقوقي و  عدالت اجتماعي در هر جامعه 

هاي  فرهنگي آن جامعه دارد. تحقق عدالت نیازمند وجود نظامي است که در آن حقوق افراد، فرصت 

تنظیم گردد. مهم  اساس معیارهاي عادلانه  بر  منابع عمومي  و  هاي عدالت  ترین چالش اجتماعي 

اجتماعي در جوامع بشري، وجود نابرابري در دسترسي به امکانات اقتصادي و اجتماعي است. عدالت  

هاي  سازي مطلق افراد نیست؛ بلکه به معناي ایجاد فرصت اجتماعي در نگاه اسلامي به معناي یکسان 

محرومیت  از  جلوگیري  و  عادلانه  منصفانه  جامعه  دیدگاه،  این  اساس  بر  است.  غیرعادلانه  هاي 

اي است که در آن افراد بتوانند بدون موانع غیرمشروع، از حقوق طبیعي و اجتماعي خود  ه جامع 

الل فیاض؛ توجه به مصالح عمومي و جلوگیري از ظلم اجتماعي  مند شوند. در اندیشه فقهي آیت بهره 

اي تنظیم شود که زمینه تضییع  از اصول مهم شریعت است؛ بنابراین نظام اجتماعي باید به گونه 

هاي اجتماعي بر اساس  گیري تبعیض شکل (.  125، ص  2015حقوق افراد فراهم نگردد )فیاض،  

عوامل غیرمعیاري مانند قومیت، زبان، مذهب یا جایگاه اجتماعي یکي از عوامل مهم بي عدالتي در  

گردد. در حالي که اسلام، معیار ارزش انسان را بر اساس تقوا و عمل صالح قرار  جامعه محسوب مي 

برتري  هرگونه  و  رد مي داده  را  غیرمشروع  قرآن کریم مي جویي  بِالْعَدْلِ  کند.  یَأْمُرُ  اللَّهَ  إِنَّ  فرماید: 

هاي  کند که همه عرصه این آیه، عدالت را یک اصل عمومي معرفي مي (.  90وَالِإحْسَانِ )النحل، آیه  
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هاي مهم عدالت اجتماعي، وجود  شود. از نظر ایشان یکي دیگر از پایه زندگي اجتماعي را شامل مي 

اي که قانون به صورت برابر اجرا نشود، زمینه  قانون عادلانه و اجراي یکسان آن است. در جامعه 

یابد. در اندیشه سیاسي اسلامي؛ حکومت و نهادهاي عمومي مسئول حفظ  عدالتي افزایش مي بي 

نظم عادلانه و جلوگیري از ظلم هستند. امام علي )ع( عدالت را محور حکومت دانسته و تأکید  

از این  (. 53البلاغه، نامه کند که ارزش حکومت به میزان تحقق حق و عدالت وابسته است )نهج مي 

تواند  ها مي الل فیاض درباره مسئولیت اجتماعي و رعایت حقوق انسان هاي فقهي آیت جهت، اندیشه 

در بازخواني نقش نهادهاي اجتماعي و سیاسي در تحقق عدالت مورد استفاده قرار گیرد. فقه اسلامي  

ها را مورد توجه قرار  گوي نیازهاي واقعي جامعه باشد و حقوق مشروع انسان در نگاه ایشان باید پاسخ 

هاي  از نظر ایشان توجه به مصلحت جامعه و جلوگیري از زیان (.  142، ص  2015دهد )فیاض،  

هاي اجتماعي مهم است. اجراي احکام دیني نباید از اهداف اصلي آن  گذاري عمومي؛ در سیاست 

یعني اصلاح جامعه و برقراري عدالت جدا گردد. تأکید ایشان بر کرامت انساني، نفي ظلم، رعایت  

توانند به عنوان ظرفیت قابل توجهي  حقوق عمومي و مسئولیت اجتماعي؛ موضوعاتي است که مي 

 براي بازاندیشي عدالت اجتماعي در جامعه محسوب گردد. 

 الله محمداسحاق فیاض ل( راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی بر اساس اندیشه آیت 

هاي انساني و  زمان به مباني دیني، ارزش تحقق عدالت اجتماعي در عصر حاضر نیازمند توجه هم 

الل محمداسحاق فیاض، فقه اسلامي داراي  نیازهاي واقعي جامعه است. بر اساس اندیشه فقهي آیت 

ها،  تواند در زمینه تأمین حقوق انسان گویي به مسائل اجتماعي بوده و مي ظرفیت لازم براي پاسخ 

عدالتي و تنظیم روابط اجتماعي نقش مؤثر ایفا نماید. بر این اساس، راهکارهاي تحقق  کاهش بي 

 توان در محورهاي زیر مورد بررسي قرار داد: عدالت اجتماعي را مي 

 ضرورت بازخوانی عدالت اجتماعی در شرایط معاصر .  ۱

هاي اخیر نشان داده است که تحقق عدالت اجتماعي تنها با  تحولات اجتماعي و سیاسي در دهه 

پذیر نیست، بلکه نیازمند یک مبناي فکري و ارزشي  وضع قوانین یا ایجاد ساختارهاي رسمي امکان 

است که بتواند روابط اجتماعي را بر اساس حق، انصاف و مسئولیت تنظیم نماید. در این زمینه،  

اندیشه اسلامي با تأکید بر عدالت، کرامت انساني و رعایت حقوق عمومي، ظرفیت مهمي براي ارائه  

الگوي عدالت اجتماعي دارد. عدالت در نگاه اسلامي، هدفي صرفاً نظري نیست؛ بلکه باید در زندگي  

بازخواني    اجتماعي، نظام حقوقي، روابط اقتصادي و ساختارهاي حکومتي تحقق پیدا کند. از این رو، 
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تواند زمینه ارائه راهکارهاي متناسب با نیازهاي جوامع اسلامي را فراهم  هاي فقهي معاصر مي اندیشه 

 (. 58، ص  2001سازد )القرضاوي،  

 خواهی و مسئولیت اجتماعی تقویت فرهنگ عدالت .  ۲

یکي از محورهاي مهم در اندیشه فقه اسلامي، نقش اخلاق و فرهنگ عمومي در تحقق عدالت  

است. عدالت اجتماعي تنها وظیفه حکومت نیست، بلکه افراد جامعه نیز در ایجاد یا تضعیف عدالت  

تواند نسبت به  هاي اسلامي، انسان در برابر جامعه مسئول است و نمي نقش دارند. بر اساس آموزه 

تفاوت باشد. قرآن کریم نیز بر همکاري در امور نیک و اصلاح  ظلم، فقر و محرومیت دیگران بي 

الل فیاض، توجه  در اندیشه آیت (. 2اجتماعي تأکید کرده است: وَتَعَاوَنُوا عَلىَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى )مائده، آیه  

دهد؛  هاي انساني، بخش مهمي از فهم اجتماعي دین را تشکیل مي هاي اخلاقي و مسئولیت به ارزش 

، ص  2015اند )فیاض،  ها و تحقق خیر عمومي تشریع شده زیرا احکام دیني براي اصلاح روابط انسان 

156 .) 

 ها در ایجاد عدالت اجتماعی نقش حکومت .  ۳

از دیدگاه فقه اسلامي، حکومت مسئولیت اساسي در حفظ حقوق مردم و جلوگیري از ظلم  

یابد که قدرت سیاسي در خدمت مصالح عمومي قرار گیرد،  دارد. عدالت حکومتي زماني تحقق مي 

نه منافع گروهي خاص. در اندیشه سیاسي اسلام، حکومت عادلانه باید امنیت اجتماعي را تأمین  

کند؛ حقوق افراد را حفظ نماید؛ از تبعیض جلوگیري کند؛ امکانات عمومي را به شکل منصفانه  

مدیریت نماید. امام علي )ع( در نامه معروف خود به مالک اشتر، عدالت را محور مدیریت جامعه  

کند که رضایت عمومي و رعایت حقوق مردم از وظایف اساسي حاکمان  معرفي نموده و تأکید مي 

 (. 53البلاغه، نامه  است )نهج 

 عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه منابع .  ۴

یکي از ابعاد مهم عدالت اجتماعي، عدالت اقتصادي است. در اندیشه اسلامي، ثروت و امکانات  

مند و بخش بزرگي از جامعه محروم  اي توزیع شود که گروهي خاص از آن بهره جامعه نباید به گونه 

گردد. نظام اسلامي با ابزارهایي مانند زکات، انفاق و تأکید بر منع ظلم اقتصادي، در پي ایجاد تعادل  

پذیر  هاي آسیب هاي ناعادلانه و حمایت از گروه ها، از بین بردن فاصله اجتماعي است. هدف این آموزه 

الل فیاض، احکام اقتصادي اسلام بر پایه  از دیدگاه آیت (. 381، ص 2004جامعه است )ابن عاشور، 
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انسان  آنها مي مصالح واقعي  و اجراي درست  ایجاد تعادل اجتماعي نقش  ها استوار است  تواند در 

 (. 173، ص  2015داشته باشد )فیاض،  

 عدالت و رعایت حقوق اقشار مختلف جامعه .  ۵

اي است که حقوق همه افراد در آن رعایت شود. در نگاه اسلامي، معیار  جامعه عادلانه جامعه 

انسان  بلکه همه  افراد نیست؛  یا ثروت  به جایگاه اجتماعي، قدرت  ها داراي حقوق  عدالت، وابسته 

هاي اجتماعي  تواند زمینه کاهش شکاف اساسي هستند. در شرایط افغانستان، توجه به این اصل مي 

آیت  فقهي  اندیشه  نماید.  فراهم  را  تقویت همبستگي ملي  بر رعایت حقوق  و  تأکید  با  فیاض  الل 

 تواند چارچوبي براي تحلیل این موضوع ارائه دهد. ها، مي مشروع انسان 

 تقویت اجتهاد متناسب با نیازهای جامعه .  ۶

یکي از راهکارهاي اساسي تحقق عدالت اجتماعي، توجه به نقش اجتهاد در حل مسائل جدید  

هاي جامعه جدا باشد؛ بلکه باید با استفاده از  الل فیاض، فقه نباید از واقعیت اجتماعي است. از نگاه آیت 

هاي مناسب براي نیازهاي زمان ارائه نماید. توجه به شرایط اجتماعي و مصالح  اصول اجتهادي، پاسخ 

،  1426محور شریعت را فراهم سازد )فیاض،  هاي عدالت تواند زمینه اجراي بهتر ارزش عمومي مي 

 (. 24ص  

 رعایت کرامت انسانی و حقوق افراد .  ۷

پذیر نیست. بر  تحقق عدالت اجتماعي بدون احترام به کرامت انسان و حقوق اساسي افراد امکان 

ها از الزامات اخلاقي و  الل فیاض، انسان داراي حقوقي است که رعایت آن اساس مباني فقهي آیت 

اي است که در آن حقوق افراد بدون تبعیض رعایت  باشد. بنابراین، جامعه عادلانه جامعه شرعي مي 

 (. 41، ص  1430شده و زمینه رشد و مشارکت آنان فراهم گردد )فیاض،  

 مبارزه با ظلم و تبعیض اجتماعی .  ۸

عدالت   است.  افراد  تضییع حقوق  و  تبعیض  نوع ظلم،  هر  با  مقابله  مهم،  راهکارهاي  دیگر  از 

یابد که معیارهاي عادلانه در روابط اجتماعي حاکم باشد و منافع گروهي یا  اجتماعي زماني تحقق مي 

فردي سبب نادیده گرفتن حقوق دیگران نگردد. این اصل با مباني فقهي نفي ظلم و رعایت حقوق  

الل محمداسحاق  بنابراین؛ بر اساس اندیشه آیت (.  97، ص  1432عمومي هماهنگ است )فیاض،  

یابد که میان اصول ثابت شریعت و نیازهاي متغیر جامعه  فیاض، عدالت اجتماعي زماني تحقق مي 

و   عمومي  مصالح  به  توجه  ظلم،  نفي  انسان،  حقوق  رعایت  پویا،  اجتهاد  شود.  برقرار  پیوند 
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مهم مسئولیت  از  اجتماعي،  که مي پذیري  است  راهکارهایي  در  ترین  را  تحقق عدالت  زمینه  تواند 

پیشین، مي  به مباحث  توجه  با  نماید.  فراهم  الگوي عدالت  جوامع معاصر  اصلي یک  عناصر  توان 

به عنوان   باید  انسان  انسان؛  بیان کرد: محوریت کرامت  اندیشه را چنین  این  بر  اجتماعي مبتني 

صاحب حق و داراي ارزش ذاتي مورد توجه قرار گیرد؛ حاکمیت قانون عادلانه؛ قانون باید براي همه  

و مدیریت   اجتماعي؛ قدرت  نهادهاي  و  اجرا شود. مسئولیت حکومت  برابر  به شکل  افراد جامعه 

هرگونه   ظلم؛  و  تبعیض  با  مبارزه  گردد.  استفاده  عمومي  مصالح  تأمین  جهت  در  باید  اجتماعي 

هاي  امتیازدهي غیرمشروع و محرومیت ناعادلانه باید کاهش یابد. توجه به مصالح عمومي؛ سیاست 

اجتماعي باید بر اساس خیر عمومي و نیازهاي واقعي جامعه تنظیم گردد. عدالت اجتماعي در نگاه  

اي  تواند زمینه فقهي ایشان داراي ابعاد گسترده فردي، اجتماعي و حکومتي است. این رویکرد مي 

براي بازاندیشي عدالت در افغانستان معاصر فراهم کند؛ زیرا بر اصولي مانند کرامت انساني، رعایت  

تواند  گیري از این مباني مي حقوق عمومي، مسئولیت اجتماعي و جلوگیري از ظلم استوار است. بهره 

 تر و مبتني بر عدالت نقش مؤثري داشته باشد. اي متوازن در مسیر ایجاد جامعه 

 گیری نتیجه 

عدالت اجتماعي یکي از اصول بنیادین در اندیشه اسلامي است که همواره در کنار مفاهیمي  

مانند قسط، کرامت انساني، حقوق عمومي و مسئولیت اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است. بررسي  

دهد که عدالت در نگاه شریعت، صرفاً یک فضیلت اخلاقي فردي نیست؛  منابع اسلامي نشان مي 

شود.  بلکه یک اصل اساسي براي تنظیم روابط اجتماعي، اقتصادي و سیاسي جامعه محسوب مي 

تحقیق حاضر تلاش نمود تا جایگاه عدالت اجتماعي را در چارچوب فقه اسلامي بررسي کرده و  

آیت ظرفیت  فقهي  اندیشه  یافته هاي  نماید.  تحلیل  زمینه  این  در  را  فیاض  نشان  الل  تحقیق  هاي 

دیشه اسلامي؛ عدالت اجتماعي بر مباني مهمي مانند کرامت ذاتي انسان، نفي ظلم  دهد که در ان مي 

اي  و تبعیض، رعایت حقوق افراد، و تأمین مصالح عمومي استوار است. این مباني، زمینه ایجاد جامعه 

هاي قومي، اجتماعي و اقتصادي  ها بدون توجه به تفاوت کند که در آن حقوق انسان را فراهم مي 

دهد که در فقه  الل محمداسحاق فیاض نشان مي هاي آیت رعایت گردد. همچنین بررسي دیدگاه 

توان آن را تنها به عدالت فردي محدود کرد. از این  اي است و نمي معاصر، عدالت داراي ابعاد گسترده 

  تواند گویي به مسائل اجتماعي بوده و فقه مي منظر، شریعت اسلامي داراي ظرفیت لازم براي پاسخ 

گیري از مباني  هاي تحقیق، بهره هاي جامعه معاصر نقش ایفا نماید. بر اساس یافته در تحلیل چالش 

تواند در ارائه راهکارهاي نظري و عملي براي  هاي فقیهان معاصر مي فقهي عدالت و توجه به اندیشه 
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الل  هاي آیت توان نتیجه گرفت که بازخواني اندیشه تقویت عدالت اجتماعي مؤثر باشد. در نهایت، مي 

فیاض در زمینه عدالت اجتماعي، فرصتي براي پیوند میان میراث فقهي اسلامي و نیازهاي جامعه  

مي  مي فراهم  و  مسئولیت سازد  عدالت،  فرهنگ  تقویت  مسیر  در  رعایت  تواند  و  اجتماعي  پذیري 

 حقوق عمومي مورد استفاده قرار گیرد. 

 پیشنهادات 

گردد که مطالعات فقه اجتماعي معاصر مورد توجه  هاي پژوهش، پیشنهاد مي با توجه به یافته 

پژوهش  باید  دانشگاهي  و  علمي  مراکز  گردد.  تقویت  و  گرفته  قرار  درباره  بیشتر  بیشتري  هاي 

هاي فقه اسلامي در حل مسائل اجتماعي معاصر انجام دهند. همچنان توجه بیشتر به عدالت  ظرفیت 

هاي اجتماعي و عمومي، اصول عدالت، رفع  ها باشد. در تنظیم برنامه گذاري اجتماعي در سیاست 

خواهي یکي  تبعیض و رعایت حقوق شهروندان مورد توجه جدي قرار گیرد. گسترش فرهنگ عدالت 

هاي عدالت،  ها در جامعه شمرده شود. نهادهاي آموزشي و دیني باید ارزش از مهمترین ضرورت 

مسئولیت اجتماعي و احترام به حقوق دیگران را تقویت نمایند. از اندیشه فقیهان معاصر استفاده  

تواند در تحلیل مسائل جدید اجتماعي  الل فیاض مي هاي فقهي اندیشمنداني مانند آیت گردد. دیدگاه 

برداري قرار گیرد. تقویت حاکمیت قانون یک موضوع مهم دیگر در تحکیم عدالت  مورد مطالعه و بهره 

اجتماعي محسوب شود. تحقق عدالت اجتماعي نیازمند اجراي برابر قانون و جلوگیري از هرگونه  

 تبعیض در جامعه است. 
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 ای اقتصادی های نوآورانهفیاض و دیدگاهالعظمی الله آیت
 
 

 محمد توسلي غرجستاني    

 چکیده: 

پیچیدگي  معاصر،  دنیاي  نظام در  اقتصادي،  هاي  نوین  ابزارهاي  ظهور  و  مالي  هاي 

با هدف  چالش  این پژوهش  قرار داده است.  فقه اسلامي  برابر  را در  هاي جدیدي 

الل العظمي محمد اسحاق فیاض، از مراجع برجسته  هاي فقهي آیت واکاوي دیدگاه 

حوزه علمیه نجف اشرف، در مواجهه با مسائل معاصر اقتصادي تدوین شده است.  

فقهي   جایگاه  تبیین  نخست،  است:  کلیدي  محور  سه  بر  مقاله  این  اصلي  تمرکز 

ي نجف؛ دوم،  معاملات مبتني بر بدهي و سازوکارهاي آن در چارچوب قواعد حوزه 

بررسي جایگاه و اهمیت منطقه الفراغ در استنباط احکام معاملات نو پدید؛ و سوم،  

تحلیل دقیق دیدگاه ایشان در خصوص بهره بانکي و تفکیک آن از سود مشروع در  

 معاملات جاري. 

تحلیلي است که با استناد به آثار و مباني  -روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفي 

هاي اقتصادي  الل فیاض، به بازخواني نظرات ایشان در تطبیق با واقعیت فقهي آیت 

مي  یافته امروز  مي پردازد.  نشان  اولیه  دیدگاه هاي  که  از  دهد  تلفیقي  ایشان،  هاي 

پایبندي به اصول اصیل فقه جواهري و تلاش براي پاسخگویي به نیازهاي عملیاتي  
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تواند مبنایي براي درک بهتر چگونگي  هاي مالي مدرن است. این پژوهش مي نظام 

 گذار از فقه سنتي به فقه کاربردي در مسائل اقتصادي فراهم آورد. 

الل محمد اسحاق فیاض، فقه اقتصادي، مراجع نجف، معاملات  آیت   واژگان کلیدی: 

 بدهي، بهره بانکي. 

 مقدمه 

را مي آیت  فیاض  برجسته الل  از  نواندیش حوزه علمیه نجف دانست که در  توان  ترین مراجع 

پردازد. ایشان به واسطه تسلط  چارچوب »فقه جواهري« به بازخواني و بازسازي مسائل معاصر مي 

هاي مستند به مباني قرآني، در موارد  عمیق بر مباني فقه سنتي و در عین حال تضلع در تحلیل 

است که با آراي مشهور فقهاي امامیه تفاوت دارد. نگاه نواندیشانه ایشان    متعددي فتاوایي صادر کرده 

هاي مختلف از جمله حقوق زنان، ساختار حکومت عرفي و اسلامي، زیست اجتماعي  به مسائل حوزه 

 دیني ساخته است. -ویژه اقتصاد، از ایشان شخصیتي متمایز در عرصه علمي و به 

اگرچه از منظر استدلالي، بسیاري از فقهاي دیگر نیز ممکن است در برخي از مباحث به نتایج  

مشابهي با ایشان رسیده باشند، اما واقعیت این است که فقدان جرأت در مواجهه با »فتواي مشهور«  

و تمایل به رعایت احتیاط در برابر سنت فقهي، مانع از آن شده است که بسیاري از آنان با اتکا به  

هاي  الل فیاض با اتکا به استدلال هاي خود از ادله، به آراي نوین برخیزند. در مقابل، آیت برداشت 

 اند. مستدل، از سد این احتیاط عبور کرده و به بازخواني مسائل پرداخته 

 های اقتصادی جایگاه فقیه در واقعیت 

به سخن دیگر، فقاهت تنها استخراج حکم الهي از متون نیست، بلکه هنر استخراج حکم از دل  

رسد که فقیه، نه تنها در بطن متون،  هاي متغیر است. این هنر زماني به اوج شکوه خود مي واقعیت 

الل العظمي  هاي اجتماعي و اقتصادي نیز حضور داشته باشد. آیت هاي زیرین واقعیت بلکه در لایه 

گر« آراي  محمد اسحاق فیاض با تکیه بر این نگاه، در حوزه اقتصاد نقشي فراتر از یک »پذیرش 

ها و ابزارهاي مبادله، در موضوعاتي  است. ایشان با نگاهي تحلیلي به ماهیت ارزش  پیشین ایفا کرده 

است که    همچون »بیع دین«، ماهیت پول و ساختار سود در بانکداري اسلامي، آرایي را مطرح نموده 

 هاي مشهور رایج است. نظران، واگرا از دیدگاه از منظر بسیاري از صاحب 

هاي نوآورانه در اندیشه اقتصادي ایشان تدوین شده است  این مقاله مختصر با هدف تبیین مؤلفه 

ها، الگویي از »فقه اقتصادي پویا« را ترسیم نماید؛  تا با بررسي دقیق مباني استنباطي این فتواي 
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هاي گذرا و پیچیده عصر  الگویي که همزمان متعهد به اصول بنیادین است و پاسخگوي ضرورت 

 حاضر نیز. 

 دامنه پژوهش و منابع 

هاي اقتصادي و مالي ایشان نیازمند پژوهشي ژرف در سطح  هرچند کالبدشکافي تمام دیدگاه 

هاي کلیدي ایشان در امور  رساله دکتري است، اما در این نوشتار به عنوان نمونه، به برخي از دیدگاه 

 مالي و اقتصادي اشاره خواهد شد. 

الل فیاض علاوه بر بازخواني مسائل اقتصادي در قالب ابواب سنتي )نظیر بیع، اجاره، رهن،  آیت 

(، در بسیاري از موضوعات  … مضاربه، مزارعه، مساقات، شرکت، احیاء موات، قرض، ودیعه، عاریه و 

هاي عملیاتي ارائه  خاص و مستحدثه که نیاز مبرم جامعه امروز است، با توجه به تحولات روز، پاسخ 

 هاي نو، عمدتاً در آثار ارزشمند ایشان تجلي یافته است؛ از جمله: اند. این دیدگاه داده 

البنوک؛ احکام البنوک و الاسهم و السندات و الاسواق المالیه )البورصات( من وجهه النظر   •
 الاسلامیه 

 الاراضي )مجموعه دراسات و بحوث فقهیه اسلامیه(  •

الفقه   • علي ضوء  مشاکلها  و علاج  المتنوعه  المستحدثه  المسائل  فکریه حول  اطروحات 
 الاسلامي التطبیقي 

 الأنموذج في منهج الحکومه الاسلامیه القائمه علي اساس الحاکمیه لل تعالي  •

 هاي عربي و فارسي. و همچنین مجموعه استفتاءات ایشان به زبان  •

هاي ایشان با سایر نظریات نظام اقتصاد اسلامي  اي دیدگاه لازم به ذکر است که بررسي مقایسه 

تر جایگاه ایشان ضرورت دارد؛ اما با توجه به محدودیت  )از جمله آراي شهید صدر( براي درک دقیق 

پردازیم که در  هاي نوآورانه ایشان مي زمان، در این نوشتار تنها به بررسي انتخابي برخي از دیدگاه 

 ادامه خواهد آمد.  

 ها های قرض ربوی در بانک جایگزین 

جا که ربا بر اساس صریح آیات قرآن کریم و در فرآیندي تدریجي در چند مرحله تحریم  از آن 

شده است، حرمت قرض ربوي، یعني قرضي که با شرط زیاده همراه باشد، از مسلمات فقه اسلامي و  

رو، در فقه اسلامي نه تنها ربا گرفتن و  رود. از همین از محرمات قطعي نزد همه مسلمانان به شمار مي 

ربا دادن، بلکه نوشتن سند براي قرض ربوي و نیز شهادت دادن بر آن نیز حرام دانسته شده است. با  
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ها و نظام مالي رایج، بر پایه اعطاي تسهیلاتي استوار است که در  این حال، بخشي از فعالیت بانک 

ترین  حقیقت ماهیتي نزدیک به قرض همراه با شرط زیاده دارد و از این جهت، همواره یکي از مهم 

 هاي فقه اقتصادي معاصر به شمار آمده است. چالش 

ها به مشتریان، مصداق قرض  دار از سوي بانک به سخن دیگر، در اسلام اعطاي انواع وام بهره 

هاي مشروع  شود. از دیرباز، فقیهان اسلامي در اندیشه ارائه جایگزین ربوي و در نتیجه، حرام تلقي مي 

الل  اند. در این میان، آیت و کارآمد براي مهار نظام بانکي ربوي و اصلاح ساختارهاي مالي رایج بوده 

فیاض به عنوان فقیهي آگاه به مقتضیات زمان و نیازهاي اجتماعي، از کنار این مسئله به سادگي  

اند  اند؛ بلکه همچون برخي دیگر از اندیشمندان برجسته، از جمله شهید صدر، کوشیده عبور نکرده 

( با این همه، برخي از  59، ص  1396هاي فقهي و عملي براي این معضل ارائه کنند. )فیاض،  حل راه 

هاي پیشنهادي ایشان از جهاتي با دیدگاه مشهور فقها متفاوت است و همین امر، اندیشه  حل راه 

ها را نه  سازد. اهمیت کار ایشان در آن است که این دیدگاه فقهي ایشان را واجد ویژگي نوآورانه مي 

فتوا نیز  صرفاً در حد احتمال علمي، بلکه با استدلال فقهي کافي مطرح کرده و بر اساس آن  ها 

 شود. اند؛ امري که در میان بسیاري از مجتهدان، کمتر مشاهده مي داده 

الل فیاض در کتاب البنوک: احکام البنوک و الاسهم و السندات و الاسواق المالیه )البورصات(  آیت 

 ـکه به فارسي توسط محمدجواد برهاني با عنوان بانکداري از نگاه اسلام   من وجهه النظر الاسلامیه ـ

 ـافزون بر تبیین حکم فقهي معاملات سهام در بورس، اوراق قرضه و ابزارهاي   ترجمه شده است ـ

 ( آتي  قراردادهاي  مانند  ) Futuresمشتقه  معامله  اختیار  و   )Options جایگزین براي  (،  هایي 

اند. عناوین  ها معرفي کرده و هر یک را به تفصیل توضیح داده خدمات مبتني بر قرض ربوي در بانک 

 اند از: ها عبارت ترین این جایگزین برخي از مهم 

 عقد مضاربه  •

 عقد وکالت  •

 بیع مرابحه  •

 فروش( بیع سَلمَ )پیش  •

 شرکت  •

 تبدیل قرض به بیع  •
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ها را در بانکداري و نظام مالي  الل فیاض تعریف، کارکرد و ظرفیت هر یک از این جایگزین آیت 

هاي ربوي  ها به عنوان بدیلي مشروع براي قرض توان از آن اند که چگونه مي توضیح داده و نشان داده 

هاي برجسته  ها را از نوآوري توان آن شود که مي جا، تنها به چند نکته اشاره مي بهره گرفت. در این 

 ایشان در این حوزه دانست: 

 بانک به عنوان مالک سرمایه و مشتری به عنوان عامل  .1

در فرضي که عقد مضاربه میان بانک، به عنوان مالک سرمایه، و مشتري، به عنوان عامل، منعقد  

آور در ضمن عقد مضاربه، بر نحوه مصرف سرمایه و  تواند از طریق درج شروط الزام شود، بانک مي 

ها نظارت کند. بر این اساس، اگر عامل بیش از حد متعارف هزینه کند، نسبت به  مدیریت هزینه 

مي  بانک  همچنین  بود.  خواهد  ضامن  مازاد  و  مقدار  لازم  اطلاعات  عامل،  که  کند  شرط  تواند 

ترتیب، بانک از طریق  هاي کافي درباره فرآیند اجراي مضاربه را در اختیار بانک قرار دهد. بدین گزارش 

گیري  هاي احتمالي پیش سازوکار شروط ضمن عقد، خواهد توانست تا حد زیادي از بروز خسارت 

 کند و مخاطرات مالي را کاهش دهد. 

 تضمین سرمایه مشتریان بانک  .2

آن  بانک از  که  فعالیت جا  متقاضیان  و  سرمایه  صاحبان  میان  واسطه  نقش  عمل  در  هاي  ها 

تواند براي تقویت  الل فیاض بر این باورند که بانک در قرارداد مضاربه مي کنند، آیت اقتصادي را ایفا مي 

 ـکه گاه از آن به »ودیعه« نیز تعبیر مي اعتماد سپرده   ـدر  گذاران، اصل کامل سپرده آنان را ـ شود ـ

جا  صورت ورود خسارت به سرمایه، تضمین کند. وجه تمایز این دیدگاه در آن است که بانک در این 

رو، اشکال مشهور مبني بر  کند، نه به عنوان عامل مستقیم مضاربه؛ از این به عنوان واسطه عمل مي 

تواند ضامن سرمایه باشد، در این فرض جاري نخواهد بود )فیاض،  که عامل در عقد مضاربه نمي این 

 (. 64، ص.  1396

الل  توان گفت که آیت اگر بخواهیم این دیدگاه را از منظر نظام بانکي جدید تحلیل کنیم، مي 

اند میان دو ضرورت اساسي جمع کنند: از یک سو، پایبندي به ضوابط شرعي عقد  فیاض در تلاش 

گویي به  گذاران و پاسخ مضاربه و پرهیز از رباي پوشیده، و از سوي دیگر، تأمین اطمینان سپرده 

از   اقتصادي« یکي  بانکداري معاصر. این جمع میان »اصالت فقهي« و »کارآمدي  نیازهاي واقعي 

 رود. هاي نوآوري در اندیشه اقتصادي ایشان به شمار مي ترین مؤلفه مهم 
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 « عن تراض   ة تجار سود در بانک و مقوله »   ن ی تضم   . ۳

نوآورانه دارند.    ي دگاه ی د   ز ی سود ن   ن ی مذکور، در بحث تضم   ي فراتر از عقود سنت   اض ی ف   الل ت ی آ 

است، در    شده ن ی تضم   ي گذار متعارف، سود سپرده   ي گونه که در نظام بانکدار معتقدند همان   شان ی ا 

  سک ی ر   ت ی ر ی مد   ه ی بر پا   شان ی را متصور شد. استدلال ا   ي ن ی تضم   ن ی چن   توان ي م   ز ی ن   ي اسلام   ي بانکدار 

بانک  به دل استوار است؛  ر   ي اقتصاد   ي ها ت ی فعال   ع ی گستره وس   ل ی ها  نرخ  قادرند  به    سک ی خود،  را 

  95مواجه شود، در    ان ی ها با ز درصد از پروژه   5اگر بانک در    ، ي ساختار   ن ی حداقل برسانند. در چن 

 محدود باشد.   ان ی دهنده آن ز پوشش   تواند ي م   ي دارد که به راحت   ي سودآور   ها ت ی از فعال   گر ی درصد د 

  ي توسل به گزاره قرآن   ، ي گذار سپرده   ت ی مشروع   ن یی در تب   شان ی ا   ي فقه   ي نوآور   ن، ی بر ا   افزون 

اگر قرارداد    ي حت   شان، ی ا   دگاه ی ( است. از د ن ی طرف   ت ی »تجاره عن تراض« )تجارتِ برخاسته از رضا 

وکالت نگنجد، باز هم    ا ی مانند مضاربه، مرابحه    ي معهود فقه   ن ی از عناو   ک ی چ ی در قالب ه   ي گذار سپرده 

ا   ح ی صح  قائل   شان ی است؛ چرا که  الصّحه«  به »اصالت  باب معاملات،  را »توق در  و عقود    « ي ف ی اند 

انجام شود که در    ي تحت عنوان   ي ا اگر معامله   گر، ی . به عبارت د دانند ي خاص( نم   ن ی )محدود به عناو 

تراض   رد، ی گ ي نم   ي جا   ي فقه   ي سنت   ي ها ي بند دسته    ر« محو اما در جوهره خود متضمن »تجارت 

کند،   ن یی را به صورت سالانه تع   ي ن ی نمونه، اگر بانک سود مع   ي مشروع است. برا   شان ی باشد، از نظر ا 

توافق    ک ی آن را ندارد(، بلکه به عنوان   رانه ی گ سخت   ط ی قرارداد نه به عنوان »مضاربه« )چون شرا   ن ی ا 

ص  ،  1396  اض، ی تحت قاعده »تجاره عن تراض« معتبر و نافذ است )ف   ح، ی مستقل و صح   ي تجار 

69 .) 

 بست ربا : گذار از بن ع ی قرض به ب   ل ی . تبد ۴

  ع« ی قرض به ب   ل ی ها، به »تبد بانک   ي خود برا   ي شنهاد ی پ   ن ی گز ی جا   ن ی در ششم   اض ی ف   الل ت ی آ 

که در نظام    ي است. در حال   ي آشکار از فهم سنت   ي گسست   نه، ی زم   ن ی در ا   شان ی ا   کرد ی . رو کنند ي اشاره م 

شده و    ي تلق   اده« ی ماهه به عنوان »قرض با شرط ز شش  نار ی د   110در برابر    نار ی د   100  ، ي ربو  ي بانک 

  نار ی د   100انجام شود: بانک    ع« ی معامله در قالب »ب   ن ی که هم   کنند ي م   شنهاد ی پ   شان ی حرام است، ا 

 . فروشد ي دار( م )مدت   ه ی نس   نار ی د   110نقد را به  

( نه از  ي امروز   ي ها مبنا استوار است که پول )اسکناس   ن ی بر ا   نه ی زم   ن ی در ا   شان ی ا   ي فقه   استدلال 

نه جانش  و  نقره است  و  م آن   ن ی جنس طلا  )ربا   ن ی بنابرا   شود؛ ي ها محسوب  نقره  و    ي حکم طلا 

  ها که در آن   ستند ی و موزون« ن   ل ی »مک   ي ها از کالاها اسکناس   ن، ی . همچن شود ي ( بر آن بار نم ي معاوض 

ا  باشد.  و مثمن شرط  ندارد که    ي منع   چ ی ه   ن ی : »بنابرا رند ی گ ي م   جه ی نت   شان ی مساوات ثمن  وجود 
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صورت که    ن ی بد   م؛ ی چه در ذمه است، به صورت مؤجل بفروش از آن   شتر ی ب   ي ها را به مبلغ اسکناس 

(  هه دار )مثلًا سه ما صورت مدت در ذمه، به   ي کل   نار ی و پنج د   ست ی موجود را به ب   نار ی د   ست ی ب   ي شخص 

 (. 81، ص.  1396  اض، ی بخرد« )ف 

معاصر    ي فقها   ر ی با سا   سه ی در مقا   شان ی ا   « ي »جرأت اجتهاد   کرد، ی رو   ن ی در ا   ت ی حائز اهم   نکته 

)مانند    گر ی از مراجع بزرگوار د   ي نمونه، برخ   ي . برا و تبدیل کردن ماهیت معامله از قرض به بیع   است 

و موزون    ل ی که اسکناس از مک   رند ی پذ ي خود م   ي استدلال   ي ( اگرچه در مبان ي فاضل لنکران   الل ت ی آ 

از صدور    اط«، ی به »احت   ي بند ی پا   ل ی به دل   ت ی اما در نها   شود، ي نم   ي در آن جار   ي معاوض   ي و ربا   ست ی ن 

  کنند ي م  ه ی از آن توص  ز ی و فروش پول اجتناب کرده و مؤمنان را به پره  د ی بر جواز خر  ح ی صر  ي فتوا 

  ن ی به ا   دن ی مراحل نقض و ابرام ادله و رس   ي پس از ط   اض ی ف   الل ت ی (. در مقابل، آ 264، ص  لنکراني ) 

در    « ي به »فقه جواهر   شان ی ا   ي دهنده وفادار نشان   ، ي فقه   ي مش   ن ی . ا دهند ي م   ا فتو  ت ی با قاطع   جه، ی نت 

در جوامع در حال  مدرن    ي نظام مال   ده ی چ ی پ   ي ازها ی به ن   یي گو شجاعت در استنباط و پاسخ   ن ی ع 

 است. تحول  

 « ی به کال   ی مفهوم »کال   ی : بازخوان ن ی به د   ن ی د   ع ی . ب ۵

  ه، ی مثمن به چهار دسته نقد، نس   م ی بر اساس زمان پرداخت ثمن و تسل   ع ی انواع ب   ، ي فقه اسلام   در 

  ي )عن النب   ات ی که در روا   « ي به کال   ي کال   ع ی شده است. مفهوم »ب   م ی تقس   ي به کال   ي سلف )سلم( و کال 

فقها بوده است. مشهور    ان ی شده، همواره محل مناقشه م   ي ( از آن نه ي بِالکَْالِ  ي الکَْالِ   عِ یْص: نَهىَ عَنْ بَ

)مؤجل( باشند را   ن« ی که در آن هم ثمن و هم مثمن »د  ي ا (، معامله ي و سن  عه ی )ش  ن ی ق ی فر  ي فقها 

 اند. دانسته و حکم به بطلان آن داده   ي به کال   ي کال   ع ی مصداق بارز ب 

  ي مال   ي در بحث ابزارها   ژه ی و مشهور، به   ان ی از جر   ز ی نوآورانه و متما   ي کرد ی در رو   اض ی ف   الل ت ی آ 

قبل از اجل( باطل    ع ی )ب   ن ی به د   ن ی د   ع ی باورند که ب   ن ی (، بر ا Futures)   ي آت   ي مشتقه و قراردادها 

  ي نه   از موسع    ر ی با نقد تفس   شان ی (. ا 310البنوک، ص    اض، ی بر صحت آن است )الف   ي و اقو   ست ی ن 

قرار    « ي به کال   ي لزوماً در چارچوب ممنوعه »کال   ه ی به نس   ه ی نس   ع ی معتقدند که ب   ات، ی موجود در روا 

  ي رنقد ی از معاملات مدرن غ   ي ار ی به بس   ي بخش ت ی مشروع   ي برا   ي د ی جد   چه ی در   کرد، ی رو   ن ی . ا رد ی گ ي نم 

  ر ی تعب   ن ی هم   ل ی ل به د   تر ش ی دارند و پ   ن ی اد ی بن   گاه ی جا   ي جهان   ي مال   ي ها ستم ی که در س   کند ي باز م 

 . شدند ي معاملات مشروع خارج انگاشته م   ره ی از دا   رانه، ی گ سخت 
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 مشروع«   ع ی به »ب   « ی . اوراق قرضه: گذار از »قرض ربو ۶

  ل ی ها، به دل ها و دولت شرکت  ي برا  ي مال  ن ی تأم  ي ابزارها  ن ی تر از مهم  ي ک ی قرضه، به عنوان  اوراق 

فقها   ت ی ماه  اکثر  نزد  ثابت«،  ز   ي »نرخ سود  با  بالتبع حرام    اده« ی معاصر مصداق »قرض همراه  و 

  رداد، قرا   ي ماهو   ل ی بر تحل   ه ی با تک   ، ي معضل فقه   ن ی حل ا   ي برا   اض ی ف   الل ت ی دانسته شده است. آ 

 . دهند ي م   شنهاد ی را پ   ع« ی از قرض به ب فقهي و حقوقي    ت ی ماه   ل ی راهکار »تبد 

با    شان ی است، ا   ز ی جا   ي ردولت ی غ   ي ها اوراق قرضه از شرکت   د ی خر   ا ی پرسش که آ   ن ی پاسخ به ا   در 

قصد    ي به صورت جد   دار ی خر   نکه ی است؛ به شرط ا   ز ی : »بله، جا دهند ي فتوا م   ن ی چن   ق ی دق   ي ک ی تفک 

صد دلار    ي )ثمن( در ازا   مت ی صد دلار را به صورت نقد به عنوان ق   ي عن ی را داشته باشد؛    د ی انجام خر 

قرارداد، با    ن ی ( بپردازد و در ضمن ا ع ی فروخته شده )مب   ي به عنوان کالا   ن ی بر ذمه شرکت تا مدت مع 

ندارد؛ به    ي است و اشکال   ز ی کار جا   ن ی دلار( به او بپردازد. ا   5)مثلاً    ي مبلغ   نه شرکت شرط کند که سالا 

 (. 271، ص  1396  اض، ی )ف   رد« ی عقد« قرار گ   به عنوان »شرط ضمن   ي شرط آنکه مبلغ اضاف 

  د ی بازخر   مت ی و ق   د ی خر   مت ی که تفاوت ق   -در مورد اوراق قرضه بدون کوپن    ن ی همچن   شان ی ا 

 ـمعتقدند: »به عنوان خر   ت ی ماه   ن، ی دوره مع   ک ی پس از   است، اما به    ز ی و فروش جا   د ی سود را دارد ـ

 (. 272)همان، ص    ست« ی ن   ز ی گذشت( جا   تر ش ی گونه که پ عنوان قرض )همان 

با    شان ی است؛ چرا که ا   ت ی حائز اهم   ار ی بس   ي فقه   ي شناس روش   ث ی از ح   اض، ی ف   الل ت ی آ   ل ی تحل   ن ی ا 

استفاده    ع ی ب   ي ها ت ی از ظرف   کنند ي معامله«، تلاش م   ي حقوق   ت ی و »ماه   « ي »قالب صور   ان ی م   ک ی تفک 

)اوراق    مسئله ورت ص  ي نف   ي به جا   شان ی معاصر را از اتهام ربا برهانند. در واقع، ا   ي مال   ي کنند تا نهادها 

همراه با شرط ضمن عقد«، راه را    ع ی به »ب   « ي قرارداد از »قرض ربو   ي حقوق   صورت   ر یی قرضه(، با تغ 

بازارها   ي برا  فعال مسلمانان در  م   ي الملل ن ی ب   ي مال   ي مشارکت  فقه    ي ر ی مس   سازند؛ ي هموار  که در 

 . شد ي ختم م   اط ی بست احت غالباً به بن   ي سنت 

 ( بور ی )مانند نرخ لا   ر ی متغ   ی ها بر شاخص   ی . مبادلات مبتن ۷

دارند که لزوماً در    ي مال   ي گشوده به ابزارها   ار ی بس   ي در حوزه معاملات مدرن، نگاه   اض ی ف   الل ت ی آ 

  « ي »مبادله ربو   ي در مواجهه با قراردادها   شان ی . ا گنجند ي ( نم ره ی مضاربه و غ   ع، ی )ب   ي قالب عقود سنت 

 (Swap پا بر  که  تحل LIBOR)مانند    ي الملل ن ی ب   ر ی متغ   ي ها نرخ   ه ی (  استوارند،  ارائه    تفاوت م   ي ل ی ( 

 .  دهند ي م 
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  ي ها ان ی که جر   کنند ي توافق م   ن ی مدل، طرف   ن ی ا   در مبادله ربوي قراردادي بین دو نفر است.  

بدین صورت که بین دو نفر به مدت  بازار مبادله کنند.    ر ی متغ   ي ها را بر اساس شاخص   ي متفاوت   ي نقد 

دلار را از حسن قرض ربوي گرفته    100گیرد. مثلا زید  مي   دلار مبادله ربوي صورت   100پنج سال  

پردازد. اما حسن به زید هر سال  مي  دلار به حسن   3است و از ابتداي سال به صورت ثابت، سالانه 

پردازد و این مبلغ سالانه در حال تغییر است. مثلا در سال اول، سه دلار و  مي   مبلغي را به نرخ لایبور 

که در    نجاست ی ا   ي د ی پرسش کل است و همینگونه ممکن است بالا برود.    در سال دوم، چهار دلار 

  ت ی در پاسخ، مشروع   اض ی ف   الل ت ی نوع مبادله مشروع است؟ آ   ن ی ا   ا ی صورت فقدان قرارداد »قرض«، آ 

نوع    ن ی ندارد. بر ا   ي اشکال   ي است و از نظر شرع   ز ی جا   مبادله نوع    ن ی : »ا ند ی فرما ي کرده و م  د یی آن را تأ 

اما    ، ي سنت   ي قراردادها   گر ی د   ن ی از عناو   ک ی چ ی و فروش صادق است و نه ه   د ی مبادله نه عنوان خر 

معامله تحت عنوان »تجاره عن تراض« قرار    ن ی ا   ست ی ن   د ی وجود ندارد؛ بلکه بع   ز ی بر حرمت آن ن   ي ل ی دل 

 (.  292، ص  1396  اض، ی )ف   شود« ي تجارت محسوب م   ي نوع   ، چرا که در نزد عقلا   رد؛ ی گ 

  یي اند؛ جا »تجاره عن تراض« قائل  ي برا  شان ی است که ا  ي مفهوم  ي دهنده گستره فتوا نشان  ن ی ا 

 . کند ي در نبود نصوص بازدارنده، عمل م   بخش ت ی مرجع مشروع   ک ی خود به عنوان    ، یي که عرف عقلا 

 ی « در نظام اقتصاد الفراغ ة منطق و »   ی . عدالت اجتماع ۸

  ت ی از مالک   ي ق ی مزدوج« )تلف   ت ی »مالک   ه ی اسلام را بر پا   ي نظام اقتصاد   اض ی ف   الل ت ی بُعد کلان، آ   در 

است. از    ي آن، تحقق عدالت و توازن طبقات   یي که هدف غا   دانند ي ( استوار م ي و عموم   ي خصوص 

  ي اجتماع   ي تا آنجا محترم و نافذ است که به ارکان عدالت و برابر   ي اقتصاد   ي ها ي آزاد   شان، ی ا   دگاه ی د 

 (. 29ق، ص    1426  اض، ی نرساند )الف   ب ی آس 

اند   ي د ی کل   نکته  )محدوده »منطقه   ي ر ی کارگ به   شان، ی ا   ي اقتصاد   شه ی در  شارع    ي ا الفراغ«  که 

به    شان ی حاکم شرع سپرده است( است. ا   ا ی   امر ي آن را به ول   ار ی نکرده و اخت   ن یی آن تع   ي برا   ي حکم 

. از نظر  است   قائل   ي محور   ي نقش   ، ي و مکان   ي استنباط احکام متناسب با تحولات زمان   ي اصل برا   ن ی ا 

حوزه،    ن ی بر ا   ه ی با تک   ، ي و اجتماع   ي اقتصاد   ات ی ح   ت ی ر ی در مد   ط ی الشرا جامع   ه ی فق   اض، ی ف   الل ت ی آ 

  ي ( و عنصر ظاهر مان ی )ا  ي در کنار عنصر باطن   ي که احکام شرع  ي ا کند؛ به گونه  ي ساز نظام   تواند ي م 

ص    ن، باشد )هما   ي حکومت اسلام   ده ی چ ی پ   ي ازها ی ن   ي )عبادات و معاملات(، در بستر زمان پاسخگو 

30 .) 
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 ی ر ی گ جه ی نت 

فقه، در   ي سنت   ي ها فراتر از حوزه  شان، ی که ا   دهد ي نشان م   اض ی ف   الل ت ی آ   ي آراء اقتصاد   ي بازخوان 

نوآورانه و ساختارگرا هستند.    ي کرد ی و بورس، صاحب رو   ي مال   ، ي مواجهه با مسائل مستحدثه بانک 

با    شان ی ا است؛    « ي شناس نه تنها در »فتوا« بر خلاف نظر مشهور، بلکه در »روش   شان ی کار ا   ي برجستگ 

بررس   « ي »فقه جواهر   ي به متدولوژ   ي وفادار  از ه   ق ی دق   ي و  بدون هراس  ادله،  ابرام  و    منه ی نقض 

 . است   از خود نشان داده   ي ق ی عم   ي جسارت اجتهاد   ، یي شهرت فتوا 

»قالب« و »محتوا«    ان ی م   ک ی تفک   ق ی از طر   ي فقه   ي ها بست عبور از بن   ي برا   اض ی ف   الل ت ی آ   تلاش 

معاصر است.   ي مال  ي ها مواجهه فقه با نظام  ي عن تراض«، راهگشا  ۀ تمسک به قاعده عام »تجار  ا ی و 

بازتاب همان  و  نقدها  در  که  آ   شان ی ا   ژه ی و   ي ها طور  م   اض ی ف   الل ت ی آمده،    ي »مجتهد   توان ي را 

ها  از ساحت   ي ار ی در بس   ، ي و اقتصاد   ي نگر به مسائل اجتماع جامع   ي دانست که با نگاه   ش« ی نواند 

ز   ش ی »پ  زمان خود«  ب اند سته ی از  ا   ي واکاو   شک، ي .  الاراض   شان ی آثار سترگ  البنوک،  ،  ي )از جمله 

فکریۀ   ف اطروحات  الانموذج  الحکوم   ي و  چشم یۀ الاسلام   ۀ منهج  برا   ي د ی جد   ي اندازها (،  فقه    ي را 

 خواهد گشود. ، اجتماع و سیاست  اقتصاد مدرن   در   ي کاربرد 

 منابع 

المالیة  .  1 الاسواق  و  السندات  و  الاسهم  و  البنوک  احکام  البنوک:  محمداسحاق،  الفیاض، 

 نسخه دیجیتالی    من وجهة النظر الاسلامة،   " البورصات " 

ش، بانکداری از نگاه اسلام، مترجم: محمدجواد برهانی، قم،  ۱۳۹۶. فیاض، محمداسحاق،  ۲

 مؤسسه فرهنگی صاحب الامر )عج(  

ق، اطروحات فکریة، النجف الاشرف، دارالکفیل للطباعة و  ۱۴۴۰. الفیاض، محمداسحاق،  ۳

 النشر و التوزیع  

ق، الانموذج فی منهج الحکومة الاسلامیة القائمة علی اساس  ۱۴۲۶. الفیاض، محمداسحاق، ۴

 الحاکمیة لله تعالی، النجف الاشرف، نسخه دیجیتالی  

   چاپ مهر قم،    چاپ دوم،   جامع المسائل، ،  ۱۳۷۵. فاصل لنکرانی، محمد،  ۵
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  ۀشی فقه معاصر در اند  ی مبان ؛ی عرف تیو عقلان  ی کرامت انسان

   اضیف یالعظم  اللهت یآ
 

 دانش   ي عل محراب    

 مقدمه 

م   ي امام دوازده   ي عه ی فقه ش   ي ا ی پو   ر ی مس   در  فکر   ر ی سا   ان ی در  اجتهاد    ي مکاتب  جهان اسلام، 

  ن ی گوناگون بشر شناخته شده است. در ا   ي ازها ی به ن   یي پاسخگو  ي برا   ي ات ی ح   ي عنوان ابزار همواره به 

  ي هان ی ( از جمله فق ف ی )قدس سره الشر   اض ی محمداسحاق ف   خ ی ش   ي العظم   الل ت ی حضرت آ   ان، ی م 

را از    عه ی است فقه ش   ده ی کوش   ان، ی ن ی ش ی پ   ي ها و موشکافانه به روش   ق ی نقادانه، دق   ي نگاه   با است که  

  ي بزند؛ امر   وند ی امروز پ   ي ا ی دن  ي ها ت ی رها ساخته و آن را با واقع  ي خ ی تار   ي کنواخت ی تکرار و    ي چرخه 

  گران ی د  از فرزانه را   ه ی فق   ن ی ا  ي شه ی هست. آنچه اند   ز ی ن   ع ی مکتب تش   یي ا ی از عوامل پو   ي ک ی   انگر ی که ب 

مقاله بر آن    ن ی است. ا   ي وثاقت سند   ژه ی و استنباط و به   ي با مبان   شان ی ا   ي نوع مواجهه   سازد، ي م   ز ی متما 

و    ي فقه سنت   ان ی شکاف م   ق، ی بر اصول دق   ه ی با تک   ، ي مکتب فقه   ن ی است تا نشان دهد که چگونه ا 

 . کند ي م   م ی و مدرن جهان معاصر را ترم   ي تمدن   ي ها ضرورت 

به    ات، ی روا   ي برخ   ي جبران ضعف سند   ي ( برا هم ی الل عل اعصار گذشته )رحمت   ي از فقها   ي ار ی بس 

تک   یي گرا شهرت  پ   ه ی و  آراء  عامل   آوردند ي م   ي رو   ان ی ن ی ش ی بر  را  آن  سند    ي برا   ي و  ضعف  جبران 

را دو رکن    ي عرف   ت ی متفاوت، اصالت سند و عقلان   ي کرد ی )ره( با رو   اض ی ف   الل ت ی اما آ   دانستند؛ ي م 

محض باشد،    ي خ ی تار   ي ها قول از نقل   ي ا تنها مجموعه   د ی فقه نبا   شان، ی . از نگاه ا داند ي استنباط م   ي اصل 

  ن ی بر ا   شان ی . ا شود ي محکم کشف م   ل ی دلا   ي ه ی شارع بر پا   ي است که در آن، مراد واقع   ي ند ی بلکه فرآ 
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فقه کمک    استحکام مستحکم، نه تنها به    یي روا   ا ی   ي عقلان   ي باور است که هرگونه استناد فاقد پشتوانه 

بن   کند، ي نم  موجب  دن   ي علم   ي ها بست بلکه  م   ي ا ی در  ا گردد ي معاصر  واقع،  در    کرد ی رو   ن ی . 

 بنا شده است.   رمستند ی غ   ي ها از شهرت   د ی تقل   ي ه ی که تنها بر پا   بندد ي م   ي راه را بر فقه   گرانه، ش ی پالا 

  ي ا زن«، جلوه   ي نگاه به »کرامت انسان   ژه ی و مند، در ساحت »حقوق خانواده« و به روش   کرد ی رو   ن ی ا 

مفهوم »عرف    ، ي اجتماع   ي ها شرفت ی )ره( با درک درست از تحولات و پ   اض ی ف   الل ت ی درخشان دارد. آ 

به  بر شر عقلا« را  ا کند ي م   ي بازخوان   عت ی عنوان منطق حاکم    و آسان    عت ی معتقد است شر   شان ی . 

بنا    ي عدالت و خرد انسان   ي ه ی استوار باشد، بر پا   رانه ی گ سخت   ي ها ت ی از آنکه بر محدود   ش ی ب   ، ي منطق 

و    ا ی پو  ي نظر رسد، به علم به   شرفت ی که ممکن است مانع پ   ي فقه از دانش  ل، ی دل   ن ی شده است. به هم 

مناسب دارد. همچنان که    ي جهان امروز پاسخ   ي ها ي دگ ی چ ی پ   ي که برا   شود ي م   ل ی بخش تبد نظم 

  ان ی م   ک ی با تفک   شان ی باشد. ا   ي اجتماع   ي ازها ی تمام ن   ي پاسخگو   د ی خاتم با   ن ی عنوان د اسلام به   ن ی د 

حقوق خانواده و نقش    ي را برا   ي ا گسترده   ي تنفس   ي و احکام برآمده از عرف، فضا   ي احکام تعبد 

 دارد.   ي خوان که با عدالت مدرن هم   کند ي م   م ی زن ترس   ي اجتماع 

ا   در  مبنا   ن ی فصل نخست  نقد  به  تب   یي گرا شهرت   یي نوشتار،  المباحث    ن یی و  اصالت سند در 

  اض ی ف   ي العظم   الل ت ی از نظر آ   ، ي سند   ق ی دق   ش ی داد که چگونه پالا   م ی پرداخته و نشان خواه   ه ی الاصول 

  ه ی خواهد بود. در فصل دوم، با تک   عه ی فقه ش   ي خ ی تار   ي ستا ی خروج از حالت ا   ي گام برا   ن ی )ره(، نخست 

التعل  الوثق   ي عل   قۀ ی بر  بررس ي العروۀ  به  ا   ي عرف   ت ی عقلان   گاه ی جا   ي ،  نظر  از  معاملات  فقه    شان ی در 

که عرف عقلا، منطق حاکم بر    م ی کن ي )ره( ثابت م   اض ی ف   الل ت ی آ   ق ی و بر اساس نگاه دق   م ی پرداز ي م 

  ي و بررس   افته ی به حقوق زن اختصاص    ژه ی مقاله به طور و   ن ی است. فصل سوم ا   ن ی نو   ي قراردادها 

حقوق زن را ممکن    ي متون، بازخوان   ر ی تفس   ي ارها ی عنوان مع که چگونه عدالت و کرامت، به   کند ي م 

  ي امروز بررس   ي ا ی را در دن   کرد ی رو   ن ی ا   ي فقه تمدن   ي امدها ی در فصل چهارم، پ   ت، ی اند. در نها ساخته 

  ي راه   ، ي انسان   کرامت قراردادها و    یي ا ی بر پو   د ی مکتب با تأک   ن ی داد که چگونه ا   م ی کرده و نشان خواه 

 . د ی گشا ي محققان م   ي رو   ش ی پ   ي اسلام   ي ساز تمدن   ي تازه برا 

اساس   ي اصل   هدف  گزارش   ن ی ا   ي و  نه صرفاً  ترس   ي ا واره پژوهش،  بلکه  آراء،  ا نظام   م ی از    ن ی مند 

امروز    ي به متن تحولات جهان   ه ی را از حاش   ي جعفر   ي فقه حقه   تواند ي است که م   ي منطق اجتهاد 

نشان    ، ي سند   ش ی و پالا   ي چون جمع عرف   یي ها با استفاده از روش   کوشد ي نوشتار م   ن ی بازگرداند. ا 

  ي ازها ی حال، به ن   ن ی ماند و در ع   بند ی )ع( پا   ت ی اهل ب   یي روا   راث ی زمان به م هم   توان ي دهد که چگونه م 

در جهت    ي نوشته، گام   ن ی است که ا   د ی پاسخ گفت. ام   ي نسل نقاد جوان امروز   ي و عقلان   ي منطق 
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  گر ی کد ی موجود به    ي ها ت ی در آغوش واقع   ي بشر   ي ازها ی و ن   ي باشد که در آن، خرد اله   ي فقاهت   ن یی تب 

 برسند. 

 یی گرا و نقد شهرت   ی اصول   ی مبان 

  ي استوار است که تفاوت  یي ها ه ی ( بر پا ف ی )قدس سره الشر   اض ی ف   ي العظم  الل ت ی آ  ي اجتهاد  نظام 

  شان ی ( دارد. ا هم ی الل عل سلف )رحمت   ي نجف و فقها   ي ه ی علم   ي ها متداول در حوزه   ي معنادار با مش 

از    د ی با   جتهاد باور است که ا   ن ی ، بر ا ة ی المباحث الأصول سنگ  در اثر گران   ژه ی و خود، به   ي در آثار اصول 

  شان ی ا   ي نقادانه   ي فصل، به بررس   ن ی جهت دهد. در ا   ر یی تغ   ي سند   ت ی صرف به عقلان   یي گرا سنت 

 . م ی پرداز ي اصالت سند در احکام مبتلابه م   گاه ی جا   ن یی و تب   یي گرا نسبت به شهرت 

  الل ت ی آ  ي ممتاز روش استنباط  ي ها ي ژگ ی از و  ي ک ی مثابه جبران ضعف سند، به  یي گرا نقد شهرت 

  ن، ی ش ی پ   ي است. در مکاتب فقه   یي خبر و شهرت فتوا   ت ی حج   ان ی م   ق ی دق   ي )ره(، مرزبند   اض ی ف 

  ي فقها   ان ی دچار ضعف بودند، به شهرت م   ي که از نظر سند   ي ات ی روا   ت ی تقو   ي از فقها برا   ي ار ی بس 

المباحث  در    اض ی ف   الل ت ی . آ دانستند ي ضعف سند م   ي کننده و آن را جبران   کردند ي م   استناد متقدم  

  تواند ي نم   یي که شهرت فتوا  کند ي م   د ی تأک   ه، ی رو   ن ی به ا   ي انتقاد   ي ، با نگاه ( 124، ص  1)ج   ة ی الأصول 

  ق ی از طر   د ی تنها با   ت ی روا   ک ی اعتبار    شان، ی را جبران کند. از نظر ا   ت ی روا   ک ی   ي سند   ي ها ي کاست 

عنوان  به   ان ی ن ی ش ی بر آراء پ   ه ی معتقد است که تک   شان ی . ا د ی به دست آ   ق ی و صحت طر   ان ی وثاقت راو 

که    کند ي از انباشت اقوال مختلف گرفتار م   ي ا فقه را در چرخه   ات، ی به روا   ي بخش ت ی حج   ي برا   ي عامل 

، ص  1  ج از همان مجلدات )   گر ی د   ي در جا   شان ی شارع است. ا   ي از مراد واقع   ي آن، دور   ي جه ی نت 

کلام    قت ی اقوال بزرگان باشد، در صدد کشف حق   ي ر ی گ ی از آنکه پ   ش ی که فقه، پ   سد ی نو ي م (  158

بنابرا  باشد، ه   ي اگر سند   ن ی معصوم )ع( است؛  به مرحله   تواند ي نم   ي شهرت   چ ی مخدوش  را    ي آن 

  گ محض به فرهن   ي محور به فرهنگ نقل   ي در واقع، فقه را از وابستگ  کرد، ی رو   ن ی بازگرداند. ا   ت ی حج 

 . دهد ي سوق م   ي محور ل ی تحل 

آ  نزد  ا   اض ی ف   الل ت ی اصالت سند، رکن استوار استنباط  ا   شان ی )ره( است.  باور است که    ن ی بر 

)ج    ه ی است. در المباحث الأصول   ات ی شده از روا حکم استخراج   ک ی اعتبار    ت ی »سند«، شناسنامه و هو 

  ه ی با تک   ي حت   ف، ی ضع   ات ی روا   ي بر رو   ي احکام شرع   ي گذار ه ی که پا   کند ي م   ح ی تصر   شان ی ، ا ( 34، ص  2

  ي سند   ش ی بر پالا   ، یي گرا شهرت   ي به جا   شان ی . ا شود ي م   ي فقه   ي ها ان ی بن   ي بر شهرت، موجب لرزان 

نگاه،    ن ی دهد. ا   ص ی سره را از ناسره تشخ   ق، ی دق   ي رجال   ي با ابزارها   د ی با   ه ی معنا که فق   ن ی دارد؛ به ا   د ی تأک 
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اجتماع   ي اس ی فقه س   ي در حوزه  فق   ي ر ی تأث   ز ی ن   ي و  که  دارد، چرا  ا   ه ی شگرف  و    ز را  تعصبات  بند 

 . رهاند ي به اقوال خاص م   ي خ ی تار   یي روا   ي ها بحث   چاندن ی پ 

به    ي سند   ت ی که عقلان   کند ي نکته اشاره م   ن ی به ا (  47، ص  2خود )ج    ي مبان   ن یی در تب   شان ی ا 

نقد عالمانه است. از نظر    ي ها در ترازو قرار دادن آن   ي بلکه به معنا   ست، ی ن   ات ی کنار گذاشتن روا   ي معنا 

  ه ی عمل   ي ها له در رسا   ي شرع   ي قاعده   ک ی عنوان  به   تواند ي که سند آن به اثبات نرسد، نم   ي ت ی روا   شان، ی ا 

  ي در حوزه   ي علم   ي ها بست از بن   ي ار ی است که بس   ي ا همان نقطه   ن ی . ا رد ی گ   ي جا   ي متون حقوق   ا ی 

 معاملات و حقوق خانواده را گشوده است. 

  الل ت ی آ   ي اصول   ي است که در مبان   ي گر ی د   ف ی ظر   ي ، نکته ي عرف   ي و مواجهه   ي سند   ش ی پالا 

فهم    ي را با ترازو   ت ی متن روا   د ی معتقد است که پس از احراز سند، با   شان ی . ا شود ي م   ده ی )ره( د   اض ی ف 

  ات ی وا از ر   ي ار ی که بس   دهد ي م   ح ی توض (  92، ص  3)ج    ۀ ی در المباحث الأصول   شان ی . ا د ی عرف عقلا سنج 

منجر شوند که    ي شوند، ممکن است به احکام   ر ی اگر بدون لحاظ عرف زمان صدور و عرف عقلا تفس 

متوازن(، باعث    ي دوگانه )سند متقن و فهم عرف   کرد ی رو   ن ی بشر در تعارض باشد. ا   ي عموم   ت ی با عقلان 

  اشته به مسائل مستحدثه د   تر ي تر و منطق روشن   ار ی بس   ي نگاه   ، ي در مباحث فقه   شان ی شده است ا 

 باشند. 

فقه   به  مکتب  که  شد  روشن  اول  فصل  در  خلاصه،  از    اض ی ف   الل ت ی آ   ي طور  گذار  بر  )ره( 

خود، راه را    ي روش در فصول اصول   ن ی ا   ي ساز اده ی با پ   شان ی استوار است. ا   ي به نقد سند   یي گرا شهرت 

)ع(، دچار جمود    ت ی اهل ب   یي روا   راث ی به م   ي بند ی پا   ن ی گشوده است که در ع   ي نگاه فقاهت   ي برا 

  ن ی چگونه ا   د ی د   م ی ها خواه است که در آن   ي بعد   ي ها و اساس فصل   ه ی پا   ر، ی مس   ن ی . ا شود ي م ن   ي خ ی تار 

 کرده است.   جاد ی ا   ن ی اد ی بن   ي تحول   ، ي اقتصاد   ي در حقوق خانواده و قراردادها   ، ي اصول   ي شناس روش 

 فقه معاملات   ی ربنا ی ز   ؛ ی عرف   ت ی عقلان 

و دور از    ي انتزاع   ي اسلام نه نظام   ي (، نظام فقه ف ی )قدس سره الشر   اض ی ف   ي العظم   الل ت ی نگاه آ   در 

عالم است. پس از آنکه در    ي عقلا   ت ی برخاسته از بطن عقلان   ي بشر، بلکه نظام   ي زندگ   ي ها ت ی واقع 

گر  ی از ارکان د   ي ک ی فصل به    ن ی شد، در ا   ن یی و اصالت سند تب   یي گرا فصل اول، ضرورت نقد شهرت 

در    ژه ی و خود، به   ي در آثار فقه   شان ی . ا م ی پرداز ي در فقه معاملات م   ي عرف   ت ی عقلان   ي عن ی   شان، ی مکتب ا 

الوثق   ي عل   قۀ ی تعل  ب   ي العروۀ  به  ا   ع ی و مباحث مربوط  بر  تأک   ن ی و معاملات،  دارد که شارع    د ی اصل 

است، مگر در    رفته ی مقبول خود پذ   ي عنوان الگو مقدس، روش عقلا در داد و ستد و قراردادها را به 

 بر خلاف آن وجود داشته باشد.   ي ح ی که نص صر   ي موارد 
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  ، ي ا ه ی امر حاش   ک ی )ره(، عرف نه    اض ی ف   الل ت ی از منظر آ   عرف در استنباط احکام؛   گاه ی جا 

(  115، ص  3)ج    ه ی در المباحث الاصول   شان ی است. ا   ي شرع   م ی مفاه   ر ی بلکه منطق حاکم بر تفس 

  ي ندارند، بلکه بر همان معنا   ي خاص   ي شرع   قت ی حق   ات، ی کاررفته در روا که الفاظ به  کند ي استدلال م 

  ي اب ی به ارز   د ی با   ه ی احکام معاملات، فق   ح ی فهم صح   ي برا   ن، ی . بنابرا شوند ي زمان صدور حمل م   يِ عرف 

سهولت    ن ی سمحه و سهله است و ا   عتِی شر   عت، ی معتقد است شر   شان ی عملکرد خردمندان بپردازد. ا 

 است.   یي عقلا   ي و قراردادها   ي در گرو احترام به مناسبات عرف   قاًی در معاملات، دق 

  ي بر برخ   ه ی ( ممکن بود با تک هم ی الل عل )رحمت   ن ی ش ی پ   هان ی فق   ، ي از مباحث فقه   ي ار ی بس   در 

  اض ی ف   الل ت ی عقلا در تضاد بود. آ   ي کنند که با عرف جار   ل ی را بر معاملات تحم   ي ود ی منفرد، ق   ات ی روا 

  ح ی تصر   ، ي رضرور ی غ   ي ها ي ر ی گ سخت   ن ی ، با رد ا ( 42، ص  2)ج    ي العروۀ الوثق   ي عل   قۀ ی )ره( در التعل 

  ط ی معاملات و شرا   ق ی مصاد  ص ی در کار نباشد، عرف عقلا در تشخ   ي معتبر   ت ی که هرگاه روا  کند ي م 

نقل و انتقال    ي را برا   ي امروز، روش   ي بدان معناست که اگر عرف تجار   ن ی صحت عقود، حجت است. ا 

 باطل کرد.   ا آن ر   ل ی عدم دل   ا ی با برچسب بدعت    د ی و نبا   رد ی پذ ي آن را م   ز ی ثمن بپسندد، شرع ن   ا ی کالا  

)ره(،    اض ی ف   الل ت ی آ   ي بارز مکتب فقه   ي ها ي ژگ ی از و   ي ک ی   ؛ ی فقه بر تحولات تمدن   ق ی تطب 

  ت ی معتقد است که عقلان   شان ی امروز است. ا   ي ا ی و دن   ي آن در مواجهه با تحولات تمدن   ي ر ی پذ انعطاف 

  باحث . در الم ابد ی ي ارتقا م   ، ي و اقتصاد   ي اجتماع   ي ساختارها   ر یی و با تغ   ست ی ن   ستا ی امر ا   ک ی   ي عرف 

عصر   ي عرف   ت ی عصر صدور و عقلان   ي عرف  ت ی عقلان  ان ی به تفاوت م   شان ی ، ا ( 140، ص  3)ج   ه ی الاصول 

 . ابد ی عرف دست    ي ا ی به فهم پو   ، ي با حفظ اصول کل   د ی با   ه ی باور است که فق   ن ی حاضر اشاره کرده و بر ا 

  شان ی اند، ا که در گذشته وجود نداشته   ي تجار   ا ی   ي بانک   د ی جد   ي نمونه، در بحث قراردادها   عنوان به 

نگاه  نقل   یي عقلا   ي با  نه صرفاً  بررس   ، ي و  آ پردازد ي ها م صحت آن   ي به  )قدس سره    اض ی ف   الل ت ی . 

  ر قرارداد، غر   ک ی که    ي معتقد است تا زمان (  88، ص  2معاملات مستحدثه )ج    ي ( در بررس ف ی الشر 

  ن ی است. ا   ح ی صح   ي استوار باشد، از نظر شرع   ن ی طرف   ت ی ( و ربا نداشته باشد و اساس آن بر رضا ب ی )فر 

 خارج کرده است.   ي اقتصاد   ن ی نو   ي در مواجهه با ابزارها   ي بست ناتوان نگاه باز، فقه را از بن 

سخت  بحث   شان ی ا   ؛ رمستند ی غ   ی ها ی ر ی گ نقد  از    ي فقه   ي ها در  کرات  به  خود، 

  ی العروة الوثق  ی عل  قة ی التعل . در کند ي ندارند، انتقاد م  ي عقل   ا ی  یي روا  ي ه ی و ما  ه ی که پا  یي ها ي ر ی گ سخت 

  ن ی . ا د گره ز   ه ی پا ي ب   ي ها اط ی احکام معاملات را با احت   د ی که نبا   د ی نما ي م   د ی تأک   شان ی ، ا ( 95، ص  2)ج  

نت   ها اط ی احت  عرف   ي جه ی اغلب  منطق  از  گرفتن  برا   ي فاصله  تلاش    ي ها چارچوب   جاد ی ا   ي و 
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تنها کمک   ي درآورد من  نه  که  نم   ي است  تقوا  احکام شرع   ز ی بلکه موجب گر   کند، ي به  از    ي مردم 

 . شود ي م 

  ان ی بتواند م   د ی با   ه ی است. فق   ي و جمود فکر   ي تعبد شرع   ان ی مرز م   ، ي عرف   ت ی عقلان   شان، ی نگاه ا   از 

  ت ی عقلان   ي ه ی که بر پا   ي از عبادات( و احکام   یي ها محض هستند )مانند بخش   يِ که تعبد   ي احکام 

  ن ی ف و توافق طر   ي قائل شود. در معاملات، اصل بر آزاد   ک ی استوارند )مانند معاملات(، تفک   ي اجتماع 

اصل اباحه در معاملات، ستون    ن ی آن وجود داشته باشد. ا   ت ی بر ممنوع   ي شرع   ي ل ی است، مگر آنکه دل 

 . دهد ي م   ل ی را تشک   شان ی ا   ي اقتصاد   ات ی فقرات نظر 

فقه   ؛ ی ر ی گ جه ی نت  نظام  تکر   اض ی ف   الل ت ی آ   ي به طور خلاصه،  است.    ي عرف   ت ی عقلان   م ی )ره(، 

اقتصاد    ت ی ر ی مد   ي برا   یي بالا  ت ی ظرف   ي اصل، ثابت کرده است که فقه اسلام   ن ی ا   ي ر ی کارگ با به   شان ی ا 

فصل    ي ربنا ی ه و ز ی پا   کرد، ی رو   ن ی و تجارت مدرن دارد. ا   ي محاسبات بانک   شرفت ی مدرن با توجه به پ 

بداند، نگاه او به حقوق زن و    عت ی را حاکم بر شر   ي عرف   ت ی عقلان   ه، ی فق   ي سوم خواهد بود؛ چرا که وقت 

حرکت    ي خارج شده و به سمت عدالت و کرامت انسان   ي سنت   ي ها ي ر ی گ سخت   ي ره ی از دا   ز ی خانواده ن 

به همان اندازه کارگشا است که در معاملات    ز ی در حقوق خانواده ن   ي عرف   ت ی . در واقع، عقلان کند ي م 

  ن ی را از هم   برنده ش ی راه عبور از فقه بازدارنده به فقه پ   ، ي مکتب فقه   ن ی کارگشا بوده است. ا   ي تجار 

 . کند ي هموار م   ق ی طر 

 عدالت و کرامت(   ل ی در حقوق زن )تحل   الله فیاض آیت   ی مکتب فقه 

معاصر    ي ها در مطالعات فقه حوزه   ن ی زتر ی برانگ از بحث   ي ک ی اسلام،    ي زن در نظام حقوق   گاه ی جا 

  گفته، ش ی پ   ي اصول   ي بر مبان  ه ی ( با تک ف ی )قدس سره الشر   اض ی ف  ي العظم   الل ت ی آ   ان، ی م   ن ی است. در ا 

که    ت معتقد اس   شان ی . ا دهد ي ارائه م   ز ی متفاوت و متما   ي نگاه   ، ي عرف   ت ی و عقلان   ي سند   ش ی پالا   ي عن ی 

  ي سنت   ي در اجتهادها   شه ی شده، ر   ل ی بر زنان تحم   خ ی که در طول تار   ي عرف   ي ها ت ی از محدود   ي ار ی بس 

  ی عل   قة ی التعل و    ه ی در المباحث الاصول   شان ی فصل، بر اساس آراءِ ا   ن ی . در ا ي شرع   ل ی دارد، نه در متون اص 

»عدالت« و »کرامت« را    ي د ی مقاله، دو محور کل   ن ی ا   ي ، به اختصار و با توجه به حوصله ی العروة الوثق 

 . م ی کن ي م   ل ی در حقوق زن تحل 

خود، کرامت   ي در مباحث فقه  اض ی ف   الل ت ی آ  اصل حاکم در حقوق زن؛  ، ی کرامت انسان . ۱

  ن ی اسلام د   شان، ی . از نگاه ا داند ي م   ي شرع   ي و مقدم بر احکام جزئ   ن ی ش ی پ   ي عنوان اصل را به   ي انسان 

در    شان ی . ا رد ی انسان قرار گ  ي در تعارض آشکار با کرامت فطر  تواند ي نم  ي حکم  چ ی کرامت است و ه 
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از حقوق    ي مند که زن و مرد در اصل بهره   کند ي م   ح ی ، تصر ( 12، ص 3)ج    ی العروة الوثق   ی عل   قة ی التعل 

تفاوت   ي اله   ف ی و تکال   ي انسان  ناش   ي که در برخ   ي برابرند. هرگونه  از تفاوت در    ي احکام وجود دارد، 

زن بودن؛ بلکه    ا ی مرد    ل ی انسان از قب   ي از تفاوت در ارزش وجود   ي نه ناش   هاست، ت ی ها و مسئول نقش 

 عنوان انسان بودن است. به 

شود. در    ي پاکساز   ي نگاه ابزار   ا ی   ءانگارانه ي از نگاه ش   د ی به زن با   ي معتقد است که نگاه فقه   شان ی ا 

.  شود ي م   ده ی سرنوشت د   ن یی حق تع   ي عنوان فاعل مختار و دارا )ره(، زن به   اض ی ف   الل ت ی آ   ي نظام فقه 

را محدود کرده و بر   ا ی اول  ت ی ولا  ي ره ی معتبر، دا  ي بر ادله  ه ی با تک  شان ی ا  ت، ی نمونه، در بحث ولا  ي برا 

 دارد.   ژه ی و   د ی ازدواج، تأک   ي در مسئله   ژه ی و ساز، به خود زن در امور سرنوشت   ي ر ی گ م ی حق تصم 

استفاده    شان، ی ا   ي مکتب فقه   ي از نقاط برجسته   ي ک ی احکام؛    ر ی تفس   ار ی مثابه مع عدالت به .  ۲

، ص  3)ج    ه ی )ره( در المباحث الاصول   اض ی ف   الل ت ی است. آ   یي عنوان ابزار فهم متون روا از عدالت به 

  شود،   ي که در عرف خردمندان عالم ظالمانه تلق  ي ، معتقد است که شارع مقدس هرگز حکم ( 210

در حقوق    رمنصفانه ی غ   ي وجود داشته باشد که ظاهر آن به نابرابر   ي ت ی اگر روا   ن، ی . بنابرا کند ي صادر نم 

و    ي سند   ش ی موظف است با دو ابزار پالا   ه ی ( دلالت کند، فق ي اجتماع   ا ی   ي زن )مثلاً در امور اقتصاد 

 کند.   ي آن را بازخوان   ، ي قرائن عقلان 

با    شان ی اما اگر سند معتبر باشد، ا   گذارد؛ ي آن را کنار م   ي مخدوش باشد، به راحت   ت ی سند روا   اگر 

سازگار    ي و کرامت انسان   ي که با اصل عدالت علو   رود ي م   ي به دنبال فهم   ، ي متأثر از جمع عرف   ي نگاه 

که    کند ي م   ل ی کارآمد تبد   ي و آن را به نظام   رهاند ي فقه را از دام جمود بر ظواهر م   کرد، ی رو   ن ی باشد. ا 

 امروز، مدافع حقوق زن باشد   ي ا ی در دن   تواند ي م 

  ي در بررس   شان ی ا )ره(؛    اض ی ف   ی العظم   الله ت ی زن در نگاه آ   ی و اجتماع   ی حقوق اقتصاد .  ۳

به   ي حقوق مال  بر اساس جنس   ي ت ی محدود   گونه چ ی و تصرفات، ه   ت ی در بحث مالک   ژه ی و زن،    ت ی را 

  ت ی ، مالک ( 150، ص  2)ج   ي الوثق   ه العرو   ي عل   ه ق ی ( در التعل ه ی الل عل )رحمت   اض ی ف  الل ت ی . آ رد ی پذ ي نم 

  ن ی ( را در ا کان ی نزد   ي )حت   گران ی د   ي رقانون ی و هرگونه دخالت غ   داند ي زن بر اموال خود را مطلق م 

ا کند ي م   ي تلق   ي رشرع ی اموال، غ  تب   شان ی .  مال   ي اقتصاد   گاه ی جا   ن یی در  استقلال  بر  تأک   ي زن،    د ی او 

  شان، ی ا  ي ا ی و اما در فقه پ  شد، ي ها انکار م قرن  ي راسلام ی غ  ي ها از فرهنگ  ي که در برخ  ي حق  کند؛ ي م 

 ثابت دارد.   ي گاه ی جا 
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  شان ی است. ا   ي ا شه ی کل   ي ها ي بند م ی فراتر از تقس   شان ی نگاه ا   ز، ی ن   ي خانوادگ   ي ها ت ی بحث مسئول   در 

مشروع زن   ي ها ي منجر به سلب آزاد  د ی نبا  ي خانوادگ  ف ی که وظا   کند ي م  ح ی خود تصر  ي در آثار فقه 

  و توازن در حقوق    ي بلکه به معنا   ست، ی ن   ي ک ی مکان   ي تساو   ي به معنا   شان، ی شود. عدالت در نگاه ا 

 است.   ف ی تکال 

معاصر    ي ها در برخورد با چالش   اض ی ف   الل ت ی آ   معاصر؛   ی ها پاسخ به شبهات و چالش .  ۴

  ي جاب ی ا   ي کرد ی رو   ، ي اس ی و مشارکت س   ي حقوق زن، از جمله مسائل مربوط به اشتغال، حضور اجتماع 

زن ندارد، مگر در    ي اجتماع   ي ها ت ی فعال   ي برا   ي منع   چ ی آسان ه   عت ی معتقد است شر   شان ی دارد. ا 

 خانواده در تضاد باشد.   ان ی و حفظ ک   ي با اصول اخلاق   ه ک   ي موارد 

زن در امور    ت ی مربوط به ولا   ي ادله   ي با بررس   شان ی ، ا ( 65، ص  3)ج    ي الوثق   ه العرو   ي عل   ه ق ی التعل   در 

مانع    ي نص معتبر   چ ی لازم باشد، ه   ي ها ي ستگ ی و شا   ي توانمند   ي دارد که اگر زن دارا   د ی تأک   ، ي عموم 

مانع    ا است که فقه ر   ي محکم به کسان   ي نگاه، پاسخ   ن ی . ا ست ی ن   ي اجتماع   ي ها او در عرصه   ي تصد 

  ط، ی تعبدات ثابت و احکام تابع عرف و شرا   ان ی م   ک ی با تفک   شان ی . ا دانند ي حضور فعال زن در جامعه م 

 زنان هموار کرده است.   ي مشارکت حداکثر   ي راه را برا 

در    ، ي همان جمع عرف   ي عن ی   شان، ی ا   ي روش اصول بر حقوق خانواده؛    ی شناس روش   ر ی تأث .  ۵

روبرو    ي مشترک   ي ها امروز، با چالش   ي عرف   ي . زن و مرد در فضا شود ي م   ان ی شکل نما   ن ی به بهتر   نجا ی ا 

امروز بر احکام خانواده، موفق شده است    ي )ره( با حاکم کردن منطق عقلا   اض ی ف   الل ت ی هستند. آ 

  توان ي نشان داده است که چگونه م   شان ی کند. ا   ل ی تبد   ي کاربرد   ي به علم   ي خ ی دانش تار   ک ی را از    فقه 

 کرد.   اده ی بود و هم عدالت مدرن را در حقوق خانواده پ   بند ی پا   ي ن ی هم به متون د 

بر کرامت    ي است که مبتن   ي )ره( در حقوق زن، مکتب   اض ی ف   الل ت ی آ   ي مکتب فقه   ؛ ی ر ی گ جه ی نت 

  ت ی و عقلان  ي سند  ش ی و با پالا  ي اصول  ق ی دق   ي بلکه با ابزارها  ، ي نه با شعارزدگ  شان ی و عدالت است. ا 

ثابت    کرد ی و ر   ن ی حقوق زن در اسلام زدوده است. ا   ي را از چهره   ي خ ی تار   ي از غبارها   ي ار ی بس   ، ي عرف 

  ست، ی تنها ناقض حقوق زن ن امروز استنباط شود، نه  ي و با نگاه عقلان  ي که اگر فقه به درست   کند ي م 

  ک ی فصل نشان داد که چگونه عدالت، نه   ن ی در ا  شان ی آن است. نگاه ا   ي کننده ن ی تضم   ن ی بلکه بهتر 

در فصل    ، ي مبان   ن ی ا   از است. با عبور    شان ی ا   ي از فقاهت مسئولانه   ر ی ناپذ یي جدا   ي شعار، بلکه بخش 

  ن ی رفت. ا   م ی معاصر خواه   ي مکتب در جامعه   ن ی ا   ي عمل   ي و دستاوردها   ي چهارم به سراغِ آثار تمدن 

بر اساس    ي اسلام   ي ساز تمدن   ي برا   ي ن ی نو   ي ها کرده و افق  م ی موجود را ترم   ي ها نگاه راهگشا، شکاف 

 . د ی گشا ي م   ي انسان   ي والا   ي ها ارزش 
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 امروز   ی ا ی در دن   کرد ی رو   ن ی ا   ی تمدن   ی امدها ی پ 

الشر   اض ی ف   ي العظم   الل ت ی آ   ي فقه   ي شه ی اند  تنها در چارچوب ف ی )قدس سره    ک ی تئور   ي ها ( 

نم  دانشگاه محصور  و  ا   ماند؛ ي حوزه  که    ي ا گسترده   ي تمدن   ي امدها ی پ   ، ي شناس روش   ن ی بلکه  دارد 

  ن، ی ش ی کند. در فصول پ   فا ی ا   ي فقه اسلام   ي چهره   ي در بازساز   ي د ی کل   ي امروز، نقش   ي ا ی در دن   تواند ي م 

که    د ی د   د ی . اکنون با م ی شد   ادآور ی و حقوق زن را    ي عرف   ت ی و اصالت سند تا عقلان   یي گرا شهرت   قد از ن 

 جهان معاصر، کارگشا باشد.   ي تمدن   ي ها در مواجهه با چالش   تواند ي مند، چگونه م روش   کرد ی رو   ن ی ا 

بن .  ۱ از  تجدد؛    ی ها بست عبور  و  بزرگ   ي ک ی سنت  در    ي ها چالش   ن ی تر از  اسلام  جهان 

از فقها    ي ار ی مدرن بوده است. بس   ي زندگ   ات ی و مقتض   ي احکام فقه   ان ی م   ق ی شکاف عم   ر، ی اخ   ي ها سده 

  به   ا ی گرفتند،    ده ی را ناد   ها ت ی پناه برده و واقع   رانه ی سختگ   یي گرا به سنت   ا ی چالش،    ن ی در مواجهه با ا 

  ش ی روش پالا   ي با ارائه   اض ی ف   الل ت ی فاصله گرفتند. آ   ي ن ی د   ت ی آورده و از هو   ي سکولار رو   یي نوگرا 

ا دهد ي م   شنهاد ی راه سوم را پ   ، ي عرف   ت ی عقلان   ت ی و حاکم   ي سند  برابر    ، ي تمدن   کرد ی رو   ن ی .  نه در 

  ه ی الاصول   حث . در المبا شود ي محض م   م ی و نه در برابر آن تسل   کند ي کورکورانه م   ي ستادگ ی ا   ته ی مدرن 

کنشگر عمل کند. اگر امروز جهان بر    ي عنوان علم به   د ی که فقه با   کند ي م   ان ی ب   شان ی ، ا ( 22، ص  4)ج  

با همان   د ی با  ز ی استوار است، فقه ن  ي اقتصاد  ي ده ی چ ی پ   ي ها و نظام  الملل ن ی قراردادها، حقوق ب  ي ه ی پا 

ابزارها   ات ی ادب  همان  با  م   ي عقلان   ي و  ا د ی ا ی ب   دان ی به  م   ، ي تمدن   امد ی پ   ن ی .  از    شود ي باعث  فقه  که 

اسلام کامل    ي واقع   عت ی و شر   ن ی گونه که د همان   ي عن ی به متن آن بازگردد؛    ي تحولات جهان   ي ه ی حاش 

 . د ی مدرن اثبات نما   ي ا ی بودن خود را به دن کامل   ز ی خاتم ن   عتِی شر   ن ی است، ا 

  ي نظامات اجتماع   ي ه ی بزرگ بر پا   ي ها تمدن ؛  ی نظام اجتماع   ی و بازساز   ی عرف   ت ی عقلان .  ۲

  کند ي را ابراز م   ي تمدن   ي ام ی پ   ، ي عرف   ت ی بر مفهوم عقلان   ه ی )ره( با تک   اض ی ف   الل ت ی . آ شوند ي استوار بنا م 

  ي عل  قۀ ی در التعل   شان ی است. ا   ن ی قوان  ي محور اصل   ، ي و حفظ کرامت انسان   ي که در آن، عدالت اجتماع 

شوند که موجب    ر ی تفس   ي ا گونه به   ي که اگر احکام شرع   د ی نما ي م   د ی ، تأک ( 88، ص  4)ج    ي العروۀ الوثق 

  ، ي نگاه تمدن   ن ی اند. ا شارع در تعارض   ي گردند، قطعاً با مقاصد عال   ي اجتماع   ي ناهنجار   ا ی   ي ماندگ عقب 

جامعه    ت ی ر ی مد   ي جامع برا   ستم ی س   ک ی احکام نماز و روزه، به    ان ی ب   ي برا   ي ابزار فرد   ک ی فقه را از  

وقت کند ي م   ل ی تبد  قانون   ي عرف   ت ی عقلان   ي .  باشد،  توجه  م در کانون  تک   تواند ي گذار  اجماع    ه ی با  بر 

  ز ی ن   ي جهان   ي جامعه   رش ی وضع کند که مورد پذ   یي شرو ی پ   ن ی المنفعه، قوان جهان در مسائل عام   ي عقلا 

 نه با تقابل با آن.   ، ي انسان   ت بر مشترکا   ه ی با تک   ي اسلام   ي ساز تمدن   ي عن ی   ن ی باشد. ا 
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فراهم    کرد، ی رو   ن ی ا   ي دستاوردها   ن ی تر از مهم   ي ک ی عنوان زبان مشترک؛  به   ی کرامت انسان .  ۳

امروز، حقوق بشر و کرامت    ي ا ی است. در دن   ي جهان   ي حقوق   ي ها کردن زبان مشترک فقه با نظام 

  ن )ره( در آثار خود نشا   اض ی ف   الل ت ی اند. آ هستند که مورد توافق خردمندان جهان  ي م ی مفاه  ي انسان 

  ز ی ن   ي ها بسترساز آن   ي بلکه برا   ست، ی مخالف ن   م ی مفاه   ن ی داده است که فقه، در باطن خود نه تنها با ا 

التعل کند ي م  ا ( 112، ص  4)ج    ي الوثق   ه العرو   ي عل   ه ق ی . در  نگاه   شان ی ،  نقد  به    ي ها با  محدودکننده 

انسان    ي دها استعدا   یي شکوفا   ي سهله برا   عت ی که شر   کند ي م   ن یی تب   ، ي و اجتماع   ي فرد   ي ها ي آزاد 

و در تعاملات    ي در جوامع چندفرهنگ   عه ی که فقه ش   شود ي باعث م   ، ي تمدن   امد ی پ   ن ی آمده است. ا 

  ي برا   ي بستر   تواند ي م   کرد ی رو   ن ی از خود ارائه دهد. ا   شرو ی و پ   ي عقلان   ، ي رحمان   ي ا چهره   ، ي الملل ن ی ب 

 دارد.   د ی مشترک تأک   ي فطر   ي ها ها باشد، چرا که بر ارزش تمدن   ي وگو گفت 

دنیاي امروز ما با ابزارهایي مواجه است که در  ؛  د ی جد   ی فقه پاسخگو در مواجهه با ابزارها .  ۴

نظام  تا  گرفته  مصنوعي  هوش  و  مجازي  فضاي  از  نداشتند؛  وجود  پیچیده گذشته  مالي  هاي  ي 

داند  الل فیاض در رویکرد تمدني خود، فقیه را نه ناظري منفعل، بلکه کارشناسي مي المللي. آیت بین 

که باید با درک صحیح از موضوعات جدید، حکم الهي را کشف کند. ایشان در بررسي معاملات  

العرو  نوین، در  باید زبان  (، مي 55، ص  3)ج   الوثقي   ه التعلیقه علي  فقیه  نویسد و معتقد است که 

ابزارهاي جدید را بفهمد. بدون درک درست تکنولوژي و اقتصاد مدرن، فتوا دادن، فرآیندي ناقص  

شود که در کنار فقاهت، با علوم  است. این رویکرد تمدني، باعث تربیت نسل جدیدي از فقیهان مي 

مي  که  است  تخصصي  فقه  همان  این  دارند.  آشنایي  نیز  و  روز  جدید  نیازهاي  پاسخگوي  تواند 

 .ي بشري باشد روزمره 

ترین پیامد داخلي این رویکرد تمدني، ترمیم  ؛ بزرگ ترمیم شکاف میان نسل جوان و فقه  .۵

هاي سنتي از  ي امروزي به دلیل برخي برداشت کرده شکاف نسلي است. بسیاري از جوانان تحصیل 

کنند. روش پالایش سندي و عقلانیت  هاي موجود مي فقه، احساس بیگانگي و عدم تطابق با واقعیت 

توان هم  دهد که: »چگونه مي دهد، به این پرسش جوانان پاسخ مي الل فیاض ارائه مي عرفي که آیت 

دهد که دین، نه تنها مانع پیشرفت نیست، بلکه با  متدین بود و هم مدرن؟« این رویکرد نشان مي 

اي پویا و مدرن است. این نگاه،  تأکید بر خرد، تحقیق و عدالت، بهترین راهبر براي ساختن جامعه 

ترین خدمت به بقاي تمدن  دهد و این، بزرگ داري را از تقلید اجباري به فهم آگاهانه ارتقا مي دین 

 .دیني در قرن پانزدهم هجري و عصر بیداري است 
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الل فیاض )قدس سره الشریف(، گذار از فقه  ي آیت ؛ در نهایت، پیامد تمدني اندیشه بندی جمع 

ي  سازي بر پایه ریزي مباني اصولي دقیق، راه را براي تمدن دفاعي به فقه ایجابي است. ایشان با پي 

عقلانیت سندي و عدالت عرفي گشوده است. فقه در این مکتب، ابزاري است براي ساختن دنیایي  

هاي  رسند. این مسیر چهارگانه که از نقد روش که در آن، ایمان با عقل، و سنت با تجدد به آشتي مي 

ناکارآمد پیشین آغاز شد و به عدالت و کرامت انساني در ساحت حقوق خانواده و معاملات رسید، در  

تواند براي جهان امروز مناسب باشد. فقه شیعه در  شود که مي نهایت به یک الگوي تمدني منتهي مي 

اي است که در آن، خرد  نشیني، بلکه علمي براي ساختن آینده این افق تمدني، نه علمي براي گوشه 

سنگ،  کنند. این میراث گران انساني و وحي الهي، دوشادوش یکدیگر براي اعتلاي بشر تلاش مي 

 .ي دانش بشري تبیین گردد امانتي است که باید با دقت و ظرافت علمي تداوم یابد و در گستره 

 گیری نتیجه 

الل العظمي شیخ محمداسحاق  پژوهش حاضر که بر محور بررسي مکتب اصولي و فقهي آیت 

ي فقیهي که  فیاض )قدس سره الشریف( سامان یافت، تلاشي بود براي ترسیم خطوط اصلي اندیشه 

توانسته است با رویکردي نوآورانه، فقه شیعه را از جمود تاریخي به پویایي معاصر پیوند دهد. آنچه در  

این نوشتار مورد مداقه قرار گرفت، صرفاً بررسي آراءِ ایشان نبود، بلکه تبیین یک منطق استنباطي  

 .ي بشر امروز باشد تواند پاسخگوي نیازهاي پیچیده بود که مي 

ي اصلي مکتب ایشان، گذار از  هاي پیشین، این واقعیت بنیادین روشن شد که هسته در فصل 

جایي چارچوب فکري، تنها یک تغییر فني در اصول  گرایي به پالایش سندي است. این جابه شهرت 

عنوان یگانه شرط  فقه نیست، بلکه تغییري در نگاه فقیه به میراث روایي است. وقتي وثاقت سند به 

ي تکرار اقوال پیشینیان استوار بودند، از  حجیت خبر پذیرفته شود، بسیاري از احکامي که تنها بر پایه 

هاي تاریخي پالایش کرده و آن را  شوند. این رویکرد، فقه را از روش ي استنباط حذف مي مرحله 

 .کند مستقیم به کلام معصوم )ع( نزدیک مي 

همچنین، نقش محوري عقلانیت عرفي در این مکتب نشان داد که شریعت، نه در تقابل با عقل  

ي معاملات، آزادي عمل و اعتبار  شود. این اصل، در حوزه جمعي عقلا، بلکه در امتداد آن تعریف مي 

هاي غیرضروري در روابط اقتصادي مردم  عنوان زیربناي اصلي پذیرفته و از مداخله قراردادها را به 

کند. آنچه از این رهگذر به دست آمد، فقاهتي است که براي مسائل نوظهور دنیاي مدرن،  پرهیز مي 

ي اقتصادي و حقوقي امروزي را  هاي پیچیده شکن است، بلکه توان مدیریت سیستم بست نه تنها بن 

 .نیز داراست 
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انسان، راهي گشود که در آن،   بر کرامت ذاتي  با تکیه  ایشان  نیز، مکتب  باب حقوق زن  در 

الل فیاض )ره( ثابت کرد که فقه اسلامي، با ابزارهاي  عدالت، محور اصلي تفسیر متون است. آیت 

هاي اجتماعي و با تأکید بر  دقیق اصولي، توانایي آن را دارد که حقوق زن را به دور از فشار کلیشه 

هایي است که  استقلال شخصیتي و عدالت اجتماعي تضمین کند. این نگاه، پاسخي محکم به چالش 

 .شود در جوامع معاصر پیرامون جایگاه اجتماعي و حقوقي زنان مطرح مي 

هاي تخصصي فقه است. این مکتب، با ترویج فقه  پیامدهاي تمدني این رویکرد، فراتر از حوزه 

هاي دنیاي امروز به  دهد که در آن، ایمان دیني با ضرورت اي ارائه مي ایجابي و کنشي، الگوي تمدني 

پردازي است که با ابزار  رسند. در این الگو، فقیه نه منزوي از جامعه، بلکه نظریه صلح و تفاهم مي 

ارزش  اساس  بر  را  جامعه  پیشرفت  مسیر  سندي،  پالایش  و  هموار  عقلانیت  انساني  والاي  هاي 

 .کند مي 

راهي است  الل فیاض )قدس سره الشریف( نقشه ي ناب آیت توان گفت که اندیشه در نهایت، مي 

ي بسته و ورود آن به متن تحولات جهاني. این میراث، نه یک نظام فقهي  براي خروج فقه از دایره 

آینده  نسل  از  که  پویاست  و  زنده  جریاني  بلکه  مي ایستا،  پژوهشگران  دقت  ي  همان  با  تا  طلبد 

ي آن است که چگونه  دهنده شناختي، به بازخواني سایر ابواب فقه بپردازند. این مکتب، نشان روش 

توان با تکیه بر مباني استوار اصولي، بنایي رفیع از فقه کارآمد، عادلانه و پیشرو ساخت؛ فقاهتي که  مي 

رسند. امید است که  در آن، خرد الهي و نیازهاي بشري، در آغوش عدالت و کرامت به یکدیگر مي 

این پژوهش، گامي کوچک در جهت تبیین این افق روشن براي محققان و علاقمندان به فقه پویاي  

 .شیعه باشد 

 منابع 

 .( ۴و    ۳،  ۲،  ۱ق. )جلد    ۱۴۲۳قم: مؤسسة العارف للمطبوعات،   .المباحث الأصولیة  ق، فیاض، محمداسحا  . ۱

 .( ۴و    ۳،  ۲،  ۱ق. )جلد    ۱۴۲۰نجف: مطبعة الآداب،   .التعلیقة علی العروة الوثقی  ، فیاض، محمداسحاق   .۲

 .ق   ۱۴۲۸نجف: دار التراث،   .محاضرات فی أصول الفقه  ، فیاض، محمداسحاق   .۳

 .ق   ۱۴۳۰بیروت: دار العلوم،   .منهجیة الاستنباط الفقهی  ، مدرسی، محمدتقی   .۴

 .ش   ۱۳۹۵تهران: انتشارات سمت،   .فقه سیاسی و حقوق معاملات در مکتب عراقی  ، عمید زنجانی، عباسعلی   .۵

ی  )تحلیلی بر مکتب اصولی نجف(. قم: مؤسسه  کتابُ الخمس و دراساتٌ فقهیةٌ معاصرة  ، شاهرودی، سید محمود هاشمی  . ۶

 .ش   ۱۳۸۸المعارف فقه اسلامی،  دائرة 

  .ق   ۱۴۱۷ی نشر آثار فقیه،  قم: مؤسسه   الله بروجردی(. )تقریرات آیت  نهایة التقریر فی مباحث الصلاة  ، بروجردی، حسین  . ۷
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و   اضیف ی العظم  اللهتی آ دگاه ید  ی ق یتطب مطالعهحقوق زن در خانواده و جامعه؛ 

  کالیراد سمینیفم
 

 1  اسدالل زائري    

 چکیده 

مسئله حقوق و جایگاه زنان در تاریخ اندیشه همواره محل تأمل بوده و در دوران معاصر  

تطبیقي   بررسي  نیازمند  مسئله،  این  دقیق  شناخت  است.  یافته  چشمگیر  اهمیتي 

آیت دیدگاه  دیدگاه  تطبیقي  بررسي  )مسئله(.  است  غیراسلامي  و  اسلامي  الل  هاي 

محمداسحاق فیاض و فمینیسم رادیکال درباره جایگاه و حقوق زن در خانواده و اجتماع  

)هدف(. هرچند هر دو رویکرد در مقابله با محرومیت سیاسي زنان و حمایت از حقوق  

انسان  مباني  در  اختلاف  دارند،  اشتراک  تبیین  اساسي  در  تفاوت  به  منجر  شناختي 

شود )فرضیه(. پژوهش از نوع کیفي  خانواده، مفهوم عدالت و گستره نقش زن و مرد مي 

گفتماني انجام شد. چارچوب  -است و با روش تحلیل محتواي کیفي و رویکرد تطبیقي 

نظري بر دو شاخص »حقوق شهروندي« و »کارکرد نهاد خانواده« استوار است )روش(.  

کنند و حمایت از  دهد هر دو رویکرد محرومیت تاریخي زنان را نقد مي نتایج نشان مي 

تأیید مي  را  اساسي  انسان حقوق  مباني  اما در سطح  تعریف خانواده،  کنند،  شناختي، 

نابرابري جنسیتي و معیار عدالت، تفاوت  ها وجود دارد  هاي معناداري میان آن منشأ 

گذاري در  ها(. اختلاف مبنایي میان دو جریان، پیامدهاي متفاوتي براي سیاست )یافته 

 
 ي  پژوه دوره دکتر دانش .   1
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نقش  و  حقوق  مطالعه  زمینه  و  دارد  دنبال  به  اجتماع  و  خانواده  در  مرد  و  زن  هاي 

ورزي مبتني بر درک متقابل را  وگوي سازنده و سیاست تواند زمینه گفت تطبیقي مي 

 فراهم آورد )نتیجه(. 

آیت   ها: کلیدواژه  زن،  اساسي  رادیکال،  حقوق  فمینیسم  فیاض،  محمداسحاق  الل 

 خانواده، ازدواج، مادري، تساوي، منطقۀالفراغ، پدرسالاري. 

 مقدمه .  ۱

هاي علوم  ترین موضوعات در حوزه در عصر حاضر، مسئله حقوق اساسي زن به یکي از کانوني 

فقه سیاسي اسلام بدل شده است. تحولات گسترده   فلسفه سیاسي، مطالعات زنان و  اجتماعي، 

گر حقوق  هاي مطالبه گیري جنبش دار حضور زنان در عرصه عمومي و شکل اجتماعي، افزایش معني 

اي محوري براي اندیشمندان معاصر  زنان، تأمل در جایگاه زن در خانواده و اجتماع را به دغدغه 

کننده در  هاي متنوع خود نقشي تعیین تبدیل کرده است. در این میان، جنبش فمینیستي با گرایش 

عنوان  نقد ساختارهاي سنتي و بازتعریف مناسبات جنسیتي ایفا کرده است. فمینیسم رادیکال به 

تأثیرگذارترین شاخه  از  نابرابري یکي  بر مفهوم پدرسالاري، ریشه  تمرکز  با  این جنبش،  هاي  هاي 

و مردان جستجو مي  زنان  قدرت میان  را در ساختارهاي کلان  کند و خواهان تحولي  جنسیتي 

 بنیادین در نهاد خانواده، فرهنگ و سیاست است. 

اي در این  در مقابل، تراث فقهي نیز همواره به موضوع جایگاه زن اهتمام داشته و مباحث پردامنه 

هاي مدرن حقوق بشر و برابري  حال، تحولات اجتماعي و ظهور گفتمان زمینه ارائه کرده است. با این 

جنسیتي، ضرورت بازخواني دیدگاه فقیهان معاصر را دوچندان ساخته است. در میان فقیهان معاصر  

به مباني  شیعه، مرحوم آیت  التزام  اندیشمنداني است که ضمن  از جمله  الل محمداسحاق فیاض 

سنتي اجتهاد، رویکردي نو و متفاوت در ارتباط با حقوق اجتماعي و سیاسي زن اتخاذ کرده است.  

گیري از مفهوم  تأکید وي بر کرامت انساني زن، پذیرش مشارکت گسترده اجتماعي براي زنان و بهره 

 »منطقۀالفراغ«، زمینه مناسبي براي گفتگو درباره جایگاه زن در عرصه عمومي فراهم آورده است. 

دهد که اغلب مطالعات تطبیقي در این عرصه، یا به مقایسه  پیشینه پژوهشي موجود نشان مي 

اند. جاي  دیني آراي فقیهان بسنده کرده اند یا صرفاً به تحلیل درون کلي فمینیسم با اسلام پرداخته 

مند و با معیارهاي مشخص، اندیشه فقهي یک فقیه معاصر شیعي  خالي پژوهشي که به شکلي نظام 

خل   این  است.  محسوس  کاملًا  کند،  مقایسه  فمینیستي  تأثیرگذار  و  مشخص  نظریه  یک  با  را 

ویژه در بستر اجتماعي افغانستان که هم تحت تأثیر گفتمان فقه سنتي قرار دارد و هم با  پژوهشي، به 
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سازد. هدف  امواج جهاني مطالبه حقوق زنان مواجه است، اهمیت و ضرورت این تحقیق را آشکار مي 

الل فیاض و فمینیسم رادیکال  این پژوهش، رفع همین کاستي از طریق مطالعه تطبیقي دیدگاه آیت 

بي  معرفت است.  مباني  حیث  از  رویکرد  دو  این  انسان تردید  و  تفاوت شناختي  و  شناختي  ها 

امکان مقایسه نیست؛ زیرا در  اختلاف  از  اما صرف وجود اختلاف مبنایي، مانع  هاي جدي دارند، 

مطالعات تطبیقي، شرط ضروري، وجود نقاط اشتراکي است که زمینه مقایسه معنادار را فراهم کند.  

هاي نسبتاً  در موضوع حاضر، هر دو رویکرد، »مسئله زن« را یک موضوع اساسي تلقي کرده، دیدگاه 

اند و داعیه دفاع از حقوق و کرامت زنان و ارائه راهکار براي ارتقاي  منسجمي در این باره عرضه کرده 

هاي نظري و  جایگاه آنان را دارند. همین اشتراک در دغدغه، امکان و ضرورت پرسش از ظرفیت 

 آورد. کارآمدي عملي هر یک را فراهم مي 

 پیشینه تحقیق و چارچوب مفهومی .  ۲

 پیشینه تحقیق و نوآوری تحقیق .  ۲-۱

الل  هاي معدودي به تبیین آراي آیت دهد که تاکنون نوشته ي تحقیق نشان مي بررسي پیشینه 

مقاله  جمله،  از  است.  یافته  اختصاص  زنان  موضوع  در  فیاض  در  محمداسحاق  زن  »جایگاه  ي 

ي دیگر تحت  الل اسحاق فیاض« به قلم سید مهدي شکوري، و نوشته ي اجتهادي آیت منظومه 

هاي اجتماعي زنان: گامي به پیش  العظمي اسحاق فیاض درباره فعالیت الل عنوان »نظري به رأي آیت 

بانوان« نوشته  مندسازي فقهي ایشان  ي سید هادي طباطبایي، گامي مهم در جهت نظام در فقه 

شود. همچنین، اثر دیگري با عنوان »بررسي و  ي جایگاه زن در خانواده و جامعه محسوب مي درباره 

مؤلفه  و  نقد  لاریجاني  اردشیر  )مریم  طباطبایي«  علامه  دیدگاه  اساس  بر  رادیکال  فمینیسم  هاي 

سو  شناختي با پژوهش حاضر هم تواند از حیث روش محدثه عیسوي( از جمله آثاري است که مي 

 تلقي گردد. 

تحلیلي آن  -سازد، رویکرد تطبیقي رو را از آثار یادشده متمایز مي ي پیش با این حال، آنچه مقاله 

به  اندیشه گونه است؛  بار، حقوق زن در دو ساحت خانواده و اجتماع، در  براي نخستین  ي  اي که 

مند مورد مقایسه و ارزیابي  زمان و نظام صورت هم الل فیاض و گفتمان فمینیسم رادیکال، به آیت 

رود و خل علمي  انتقادي قرار گرفته است. این ویژگي، نوآوري اصلي پژوهش حاضر به شمار مي 

 دهد. موجود در این حوزه را پوشش مي 
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 چارچوب مفهومی تحقیق .  ۲-۲

الل فیاض و فمینیسم رادیکال، ضروري  اي معنادار میان دیدگاه آیت براي دستیابي به مقایسه 

است مفاهیم بنیادین تحقیق تبیین شوند؛ زیرا هر یک از این دو رویکرد بر پایه دستگاه مفهومي  

ها و  اند و بدون روشن شدن مفاهیم کلیدي، امکان فهم دقیق شباهت خاص خودشان شکل گرفته 

 ها وجود ندارد. هاي آن تفاوت 

 مفهوم حق و حقوق زن .  ۲-۲-۱

واژه »حق« در لغت معاني متعددي از جمله ضد باطل، عدالت، مالکیت، بهره و نصیب، امر ثابت،  

در اصطلاح فقهي نیز درباره مفهوم حق  (.  144، ص  1367امر قطعي و شایستگي دارد )معلوف،  

اند )انصاري،  تعاریف گوناگوني ارائه شده است. برخي از فقیهان، حق را به معناي »سلطنت« دانسته 

اي ضعیف از مالکیت همراه با نوعي ملکیت  و برخي دیگر آن را نوعي سلطنت یا مرتبه (  9، ص  3ج  

امام خمیني )ره( نیز حق را از  (.  55، ص  1اند )یزدي طباطبایي، حاشیۀ المکاسب، ج  تعریف کرده 

گیرد. از  داند که اعتبار آن از سوي شارع یا عقلا صورت مي احکام وضعي و داراي ماهیتي اعتباري مي 

دیدگاه ایشان، مفهوم حق در همه مصادیق خود از معنایي واحد برخوردار است و آن، اعتبار شرعي  

 (. 21، ص  1366یا عقلایي است )خمیني،  

شود که  منزله حکمي شرعي یا مصلحتي تلقي مي در میان فقیهان اهل سنت نیز، حق غالباً به 

شارع براي شخصي مقرر و تثبیت کرده است. براي نمونه، زحیلي حق را »حکم ثابت شرعي یا امري  

 (. 22، ص  3ق، ج    1418کند )زحیلي،  که شرع به استحقاق آن حکم کرده باشد« تعریف مي 

بر این اساس، »حقوق« که جمع »حق« است، در کاربردهاي گوناگون به مجموعه امتیازها و  

شود که به منظور تنظیم روابط افراد و حفظ نظم اجتماعي براي اشخاص به  اختیاراتي اطلاق مي 

از آن  امتیازها که  این  یاد مي رسمیت شناخته شده است.  نیز  فردي«  عنوان »حقوق  با  شود،  ها 

بر مي  گیرد  مصادیقي همچون حق حیات، حق مالکیت، حق آزادي شغل و حق زوجیت را در 

 (. 14-13، صص  1371)کاتوزیان،  

شود که  هایي اطلاق مي بر پایه این مباني، حقوق زن به مجموعه امتیازها، اختیارات و استحقاق 

ها از سوي دیگران مجاز نیست. در پژوهش  براي زنان به رسمیت شناخته شده و تعرض به آن 

این دو عرصه،  حاضر، حقوق زن در دو حوزه خانواده و اجتماع مورد بررسي قرار مي  زیرا  گیرد؛ 

ویژه فمینیسم رادیکال، به  هاي فمینیسم، به هاي منازعه میان اندیشه فقهي و نظریه ترین کانون مهم 

 آیند. شمار مي 



   

 

زن
ق 

قو
ح

 
ه؛

مع
جا

 و 
ده

نوا
خا

در 
 

عه
طال

م
 

ت
 آی

گاه
ید

 د
ي

یق
طب

ت
ض 

فیا
لل 

ا
 و

ال
یک

راد
م 

یس
ین

فم
    



 مفهوم و کارکرد خانواده .  ۲-۲-۲

مي  اطلاق  گروهي  به  خانواده  است؛  شده  گفته  خانواده  تعریف  به در  که  روابط  شود  واسطه 

اند. در  زناشویي، خوني یا فرزندخواندگي با یکدیگر اتحاد یافته و یک خانوار واحد را به وجود آورده 

هاي اجتماعي خاص شوهر و زن، پدر و مادر، برادر و خواهر با یکدیگر کنش و ارتباط  قالب نقش 

در فرهنگ اسلام،  (.  54، ص  1383کنند )بستان،  فرهنگ مشترکي را ایجاد مي متقابل دارند و خرده 

اي براي اقناع و ارضاي مشروع نیازهاي جنسي، تولید و تربیت نسل، ایجاد صمیمیت و  خانواده وسیله 

،  1386رنگي، تعاون و همکاري و آرامش روحي و رواني انسان است )حمید، رنگي و هم تفاهم، یک 

 (. 17ص  

شود که در  هایي اطلاق مي ها و مسئولیت در حقیقت، کارکردهاي خانوادگي به مجموعه نقش 

گیرد. موضوعاتي همچون ازدواج، مادري، تربیت  چارچوب نهاد خانواده بر عهده اعضاي آن قرار مي 

رو، بر دو محور »حقوق  شود. نوشته پیش فرزند، حضانت و روابط زوجین در این قلمرو تعریف مي 

دهند تا علاوه بر  یابد. این دو شاخص امکان مي شهروندي« و »کارکردهاي خانوادگي« سامان مي 

مقایسه مباني نظري، پیامدهاي عملي هر دو رویکرد در تعیین حقوق و جایگاه زنان نیز مورد ارزیابي  

 قرار گیرد. 

 جایگاه اجتماعی .  ۲-۲-۳

( چنین بیان شده است که این مفهوم به موقعیتي  Social Statusدر تعریف »جایگاه اجتماعي« ) 

نماید. در این  کند یا براي حفظ آن تلاش مي شود که فرد در ساختار اجتماعي اشغال مي اطلاق مي 

دهد. بر اساس  چارچوب، وظایف محوّل به فرد در آن موقعیت، در واقع »نقش« وي را شکل مي 

متضمن مجموعه  اجتماعي  پایگاه  هر  اجتماعي«،  به تعریف »نقش  و  است  تکالیف  از  آن،  اي  تبع 

شود  کند؛ مجموعه این حقوق و تکالیف، نقش اجتماعي نامیده مي حقوقي نیز براي فرد ایجاد مي 

توان جایگاه اجتماعي زن را موقعیت و مجموعه وظایفي  بر این اساس، مي (.  62، ص  1390)رضایي،  

اجتماعي جامعه برعهده دارد و از رهگذر پاسداشت این موقعیت  -دانست که وي در ساختار سیاسي 

 بخشد. و انجام تکالیف مرتبط، »منزلت« و »جایگاه« خویش را در عرصه عمومي ارتقا مي 

 عدالت جنسیتی .  ۲-۲-۴

اجتماعي  -هاي سیاسي عدالت جنسیتي مفهومي کانوني در گفتمان معاصر حقوق بشر و نظریه 

از حقوق، وظایف و فرصت به شمار مي  برابر زن و مرد  به معناي برخورداري  هاي  رود که عموماً 
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هاي تحقق این مفهوم،  با این حال، مصادیق و ملاک (.  1405پدیا،  شود )ویکي اجتماعي تعریف مي 

 در مکاتب فکري مختلف، تفاسیر گوناگوني یافته است. 

به  فمینیستي،  رویکرد  شاخه در  در  »برابري  ویژه  با  اغلب  جنسیتي  عدالت  آن،  رادیکال  هاي 

شود و تأکید بر  مراتب مبتني بر جنسیت معادل گرفته مي محض حقوقي« و نفي هرگونه سلسله 

 (. 232-229، صص  1387ها و تکالیف زن و مرد دارد )مشیرزاده،  سازي نقش یکسان 

قرائت در نقطه  از  به معناي تساوي کامل و  ي مقابل، بسیاري  نه  هاي فقه اسلامي، عدالت را 

به یکسان  بلکه  تکالیف،  و  حقوق  مسئولیت انگاري  حقوق،  میان  توازن«  و  »تناسب  و  عنوان  ها 

کنند. بر این اساس، تفاوت در حقوق و وظایف،  خانوادگي زن و مرد تعریف مي -کارکردهاي اجتماعي 

شود، بلکه عین  سویي با نظام تکویني و مصالح اجتماعي، نه تنها نافي عدالت تلقي نمي شرط هم به 

ي مفهومي، محور اساسي نزاع  گردد. این دوگانه ها قلمداد مي تحقق آن در ساختارهاي متفاوت نقش 

ي  دهد که مقاله شناختي میان گفتمان فمینیسم رادیکال و رویکرد فقه سیاسي را شکل مي معرفت 

 الل محمداسحاق فیاض خواهد پرداخت. ي آیت حاضر به بازخواني تطبیقي آن در اندیشه 

 پدرسالاری .  ۲-۲-۵

پدرسالاري از مفاهیم محوري در فمینیسم رادیکال است و به نوعي از مناسبات قدرت اشاره  

طور ساختاري بر زنان سلطه دارند و منابع اقتصادي، فرهنگي و سیاسي را  دارد که در آن مردان به 

مي  )هي کنترل  ص  1379وود،  کنند  که  نظریه (.  418،  معتقدند  رادیکال  فمینیسم  پردازان 

پدرسالاري نه صرفاً یک پدیده فرهنگي، بلکه ریشه اصلي تمامي اشکال تبعیض علیه زنان است و  

 نهادهایي همچون خانواده، آموزش، دین و سیاست در بازتولید آن نقش دارند. 

 منطقةالفراغ .  ۲-۲-۶

بنا به تعریف، »مقصود از منطقه فراغ در شریعت اسلامي مجموعه امور و قضایایي است که  

گذاري تحت امر وي  امر یا دستگاه قانون گذاري در آن را به ولي شریعت اسلامي حق تشریع و قانون 

وسیله حکم متناسب براي شرایط متغیر را صادر نماید و این  یا مورد تأیید او سپرده است تا بدین 

،  1375اي باید باشد که اهداف کلي شریعت اسلامي را تضمین نماید« )حائري،  گونه گذاري به قانون 

این واگذاري به سبب ماهیت متغیر این محدوده و لزوم تناسب و تطبیق احکام شرعي با  (.  112ص  

ن تنظیم  گیري از این ظرفیت اجتهادي، امکا الل فیاض با بهره شرایط زماني انجام شده است. آیت 
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داند. این مفهوم در تحلیل  برخي روابط اجتماعي و حقوقي متناسب با شرایط جدید را فراهم مي 

 کند. حقوق اجتماعي زنان و میزان انعطاف فقه در مواجهه با تحولات جدید نقش مهمي ایفا مي 

 حقوق شهروندی .  ۲-۲-۷

بنا به تعریف، »حقوق شهروندي همان اصول و قواعد بنیادین حقوق بشر است که قرار است در  

در واقع، حقوق شهروندي  (.  14-11، صص  1377ها احترام گذارده شود« )کاتوزیان،  جامعه به آن 

عنوان اعضاي یک جامعه سیاسي از آن برخوردارند. این حقوق  مجموعه حقوقي است که افراد به 

به فرصت  بهره شامل حق آموزش، اشتغال، مشارکت سیاسي، دسترسي  از  هاي عمومي و  مندي 

هاي قانوني است. در نوشته حاضر، حقوق شهروندي یکي از دو معیار اصلي مقایسه میان دو  حمایت 

 شود. رویکرد محسوب مي 

 شناختی دو دیدگاه مبانی نظری و انسان .  ۳

 الله فیاض شناختی آیت مبانی فقهی و انسان .  ۳-۱

محور، بلکه در چارچوب اصول  الل محمداسحاق فیاض مسائل زنان را نه از منظري جنسیت آیت 

کند. در این چارچوب، اصل اولي، جواز  « تحلیل مي منطقةالفراغ ي » « و نظریه اصالة الإباحه فقهي » 

ي فکري وي، زن و مرد پیش از  هاي اجتماعي است. در منظومه ي عرصه مشارکت زنان در همه 

که با هویت جنسیتي تعریف شوند، از هویتي انساني برخوردارند. تعبیر صریح ایشان که »زن هم  آن 

 رود. شمار مي هاي زن به ، مفهوم کلیدي در تبیین حقوق و مسئولیت ( 1405بشر است« )فاتح،  

 ی منطقةالفراغ کارکرد اصالة الإباحه و نظریه .  ۳-۱-۱

الل فیاض در مواجهه با مسائل مستحدثه، از جمله جایگاه زنان در  ترین ابتکار آیت شاید مهم 

بر اصل »  الإباحه اجتماع، تأکید  به اصالة  این  منطقةالفراغ ي » کارگیري نظریه « و  بر اساس  باشد.   »

شود که در آن حکم شرعي الزامي وجود ندارد و  « به قلمرویي اطلاق مي منطقةالفراغ ي » نظریه، حوزه 

گذار گذاشته شده است. این منطقه عنصري متغیر،  ي حاکم یا نهاد قانون گذاري در آن بر عهده قانون 

شود که با تغییر شرایط زمان و مکان، امکان تغییر در احکام و مقررات  پویا و سیال محسوب مي 

انعطافي براي بازنگري  ي مسائل زنان، ظرفیتي  مرتبط با آن وجود دارد. کاربست این نظریه در حوزه 

ها ممکن  آورد. به بیان دیگر، بخشي از این محدودیت هاي تاریخي فراهم مي در برخي محدودیت 

هاي اجتماعي، فرهنگي و تاریخي  است نه ناشي از احکام ثابت و لایتغیر شرعي، بلکه محصول زمینه 
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هاي کلان شریعت، قوانیني  تواند با حفظ چارچوب جوامع باشد. در چنین مواردي، دولت اسلامي مي 

 متناسب با مقتضیات روز وضع کند. 

 کرامت ذاتی و برابری انسانی زن و مرد .  ۳-۱-۲

از مؤلفه  اندیشه یکي  تفاوت تکویني در اصل  ي آیت هاي محوري در  فیاض، نفي هرگونه  الل 

دارد: »من فرقي بین زن و مرد  صراحت اعلام مي کرامت و انسانیت میان زن و مرد است. ایشان به 

از این منظر، احکام شرعي ناظر به وظایف و تکالیف هستند و نه معیاري  (. 1405دانم« )فاتح، نمي 

این اساس، تفاوت در پاره  بر  بر جنس دیگر.  برتري ذاتي یک جنس  از  براي  تابعي  از احکام،  اي 

نابرابر. همچنین، آیت دهنده هاي متفاوت است، نه نشان ها و مسئولیت نقش  الل  ي ارزش وجودي 

ي  ورزد. وي ضمن نقد و ردّ ادله ها تأکید مي ي انسان فیاض بر شمولیت خطابات دیني نسبت به همه 

کند که در این مسیر راهگشا و قابل  مخالفان حقوق سیاسي زنان، به اصول و قواعدي استناد مي 

 استناد هستند؛ از جمله: 

پیروان یک شریعت، اعم از زن و مرد، در تکالیف و حقوق با یکدیگر اشتراک و برابري دارند.  .  1

که موضوع حکم اقتضاي تخصیص  یابد، مگر آن احکام شریعت به گروه یا افراد خاصي اختصاص نمي 

 داشته باشد. 

خاص.  .  2 جنسیتي  یا  گروه  نه  است،  »انسان«  و  )ناس(  »مردم«  قرآني،  خطابات  مخاطب 

شود. افزون بر این،  اصطلاح »امت« در متون دیني نیز بر عموم مؤمنان، اعم از مرد و زن، اطلاق مي 

ي  ها و رحمت براي همه ي انسان ي بعثت پیامبر اکرم )ص( بر اساس رسالت فراگیر براي همه فلسفه 

 (. 44، ص  1392عالمیان تبیین شده است و این رسالت هرگز به مردان محدود نیست )فیاض،  

نقد ادله مشهور: فیاض در کتاب »جایگاه زن در نظام سیاسي اسلام«، به نقد ادله فقهاي  .  3

مشهور در ممنوعیت تصدي مناصب توسط زنان پرداخته و با استناد به اطلاق ادله و عدم وجود  

هاي عمومي  دلیل معتبر بر ممنوعیت، به جواز فتوا داده است. زن و مرد در حقوق اساسي و آزادي 

برابر هستند و در برخورداري از این حقوق هیچ نوع تفاوت و تبعیضي بین آنان وجود ندارد )فیاض،  

 (. 44، ص  1392

الل فیاض احکام مربوط به تصدي مناصب سیاسي  هاي مختلف: آیت تفکیک میان عرصه .  4

ها منشأ بسیاري از مناقشات فقهي بوده  کند که خلط میان آن توسط زن را در دو سطح تحلیل مي 

توان به همدیگر مقایسه کرد. در عرصه  است. وي معتقد است که، دو عرصه خانواده و اجتماع را نمي 

هایي در موقف مرد و زن وجود داشته باشد، اما در عرصه اجتماع این  خانواده ممکن است تفاوت 
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تفاوت وجود ندارد. به عبارت دیگر، قلمرو حقوق خانواده با قلمرو حقوق اساسي و حقوق مدني و  

)فیاض،   است  متفاوت  کاملاً  آیت (.  62، ص  1392اجتماعي  واقع،  »برابري  در  میان  فیاض  الل 

شود. بدین معنا که زن و مرد از حیث کرامت انساني  ارزشي« و »تشابه کارکردي« تفکیک قائل مي 

هایي داشته  هاي اجتماعي و خانوادگي تفاوت ها و نقش برابرند، اما ممکن است در برخي مسئولیت 

 باشند. 

 های طبیعی و اصل تکامل متقابل تفاوت .  ۳-۱-۳

هاي جسمي و رواني میان زن و مرد امري واقعي و انکارناپذیر  الل فیاض، تفاوت در اندیشه آیت 

یک از دو جنس نیست. ایشان برخلاف  ها مبناي سلطه یا برتري هیچ شود، اما این تفاوت تلقي مي 

دهند، بر مکمل  برخي رویکردهاي سنتي که تفاوت طبیعي را به نابرابري حقوقي گسترده تعمیم مي 

هاي زن و مرد تأکید دارد. از این منظر، خانواده نهادي فطري و اجتماعي است که بر  بودن نقش 

گیرد. نقش مادري و همسري زن نه نشانه فرودستي او،  اساس همکاري متقابل زن و مرد شکل مي 

ها  شود. بنابراین تفاوت در برخي مسئولیت بلکه بخشي از کارکردهاي اجتماعي خانواده محسوب مي 

نگاه آیت  از  انساني نیست. در واقع،  فیاض تفاوت به معناي تفاوت در ارزش  هاي جنسیتي را  الل 

هاي  توان »تفاوت در کارکرد همراه با برابري در کرامت« توصیف کرد؛ رویکردي که در بخش مي 

 بعدي مقاله مبناي تحلیل حقوق خانوادگي قرار خواهد گرفت. 

 نسبت میان احکام ثابت و متغیر .  ۳-۱-۴

الل فیاض، تفکیک میان احکام ثابت و متغیر است. ایشان  یکي دیگر از مباني مهم اندیشه آیت 

معتقد است که همه احکام اجتماعي اسلام از یک درجه ثبات برخوردار نیستند. برخي احکام با مرور  

(.  86، ص  1392شوند و دائمي و جاویدان هستند )فیاض،  خوش تغییر و دگرگوني نمي زمان دست 

در حالي که برخي دیگر با توجه به مصالح اجتماعي و شرایط زماني قابلیت تغییر را دارند که از آن به  

شود که مواجهه با مسائل زنان صرفاً بر اساس  شود. این رویکرد سبب مي نام منطقۀالفراغ یاد مي 

هاي تاریخي از متون فقهي صورت نگیرد، بلکه شرایط روز، نیز در فرآیند استنباط و اجرا مورد  قرائت 

توان در زمره رویکردهاي اجتهادي ناظر به  الل فیاض را مي توجه قرار گیرد. از این حیث، اندیشه آیت 

 بندي کرد. تحولات اجتماعي جدید صورت 

 شناختی فمینیسم رادیکال مبانی نظری و انسان .  ۳-۲

 و   1960هاي  هاي تأثیرگذار موج دوم جنبش زنان در دهه عنوان یکي از جریان فمینیسم رادیکال، به 
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بنیادي   1970 را متوجه ساختار پدرسالارانه مي میلادي،  نقد  با  ترین  تقابل  در  این رویکرد  سازد. 

فمینیسم لیبرال که بر اصلاحات تدریجي در قوانین و نهادها متمرکز است، بر این باور است که  

هاي قدرت جاي دارد و بدون دگرگوني بنیادین این  هاي عمیق نظام ریشه نابرابري جنسیتي در لایه 

 ساختارها، تحقق برابري میسّر نخواهد بود. 

 ویژه زنان( تأکید بر استقلال مطلق انسان )به .  ۳-۲-۱

  که   است   استوار   اومانیستي   انگاري انسان   بر   –  ناخواسته   یا   خواسته   –نگرش فمینیستي رادیکال  

  و   روح   مالک   زن  دیدگاه،   این   اساس   بر .  شناسد نمي   داوري   و   فهم   براي   مرجعي   بشري   عقل   فراسوي 

ها تصمیم بگیرد. شایان ذکر  کارگیري آن ي چگونگي به درباره   باید   تنهایي به   و   است   خویش   جسم 

گشاید که  اي در پي دارد و مسیري را مي است که این بینش، در سطح عملي، پیامدهاي گسترده 

،  1395هاي دیني، بلکه نزد بسیاري از جوامع غربي نیز پذیرفتني نیست )زائري،  تنها از منظر آموزه نه 

 (. 70ص  

 ی ساختار سلطه مثابه پدرسالاری به .  ۳-۲-۲

اندیشه  فمینیسم رادیکال است. سیمون دوبووار در کتاب  »پدرسالاري« مفهوم کانوني در  ي 

آید«  شود؛ بلکه به صورت زن درمي ، با طرح این جمله که »زن زاده نمي جنس دوم تأثیرگذار خود،  

تر، انسان زن  بیان روشن کند. به اي بودن جنسیت تأکید مي ، بر سازه ( 13، ص  2، ج  1388)دوبووار،  

سازد و بر آن  ویژه فرهنگ مردسالار است که جنسیت را مي شود؛ این جامعه و به یا مرد متولّد نمي 

کند. از این منظر، نظام پدرسالارانه و ساختارهاي ستمگر برآمده از جنسیت،  بار معنایي تحمیل مي 

 (. 70، ص  1395رود )زائري،  شمار مي ي بشري به ترین ویژگي جامعه بنیادي 

-ي نظامي سیاسي مثابه ، مفهوم پدرسالاري را به ( 1970)   سیاست جنسي کیت میلت در کتاب  

  خانواده   از   –ي سطوح جامعه  کند که در آن قدرت مردانه در همه بندي مي اجتماعي فراگیر صورت 

  بلکه   نیست،   حکومت   ي حوزه   به   منحصر   »سیاست«   که   کند مي   تأکید   وي .  دارد   جریان   –  سیاست   تا 

 کند. مراتب قدرت را بازتولید مي در روابط جنسي و خانوادگي نیز حضور دارد و سلسله 

 ی اجتماعی ی سازه مثابه جنسیت به .  ۳-۲-۳

)ویژگي  »جنس«  میان  رادیکال  )نقش فمینیسم  »جنسیت«  و  زیستي(  انتظارات  هاي  و  ها 

ي عاملي  مثابه شود. از آنجا که جنسیت بارِ هنجاري یافته و به فرهنگي( تمایزي قائل مي -اجتماعي 

مي  عمل  زنان  بر  ستم  و  فشار  مي براي  تعیین  که  است  جامعه  با  کند،  را  خود  باید  زنان  کند 
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»زنانه«  کلیشه  رفتاري    –  خانگي   هاي مسئولیت   با   سازگاري   و   برداري فرمان   انفعال،   نظیر   –هاي 

از نقش (.  423، ص  1379  وود، هي )   سازند   هماهنگ  این اساس، بسیاري  هایي که در جوامع  بر 

اند. مفاهیمي مانند مادري،  سازي شوند، درواقع محصول فرایندهاي اجتماعي سنتي طبیعي تلقي مي 

ریشه  آنکه  از  بیش  رادیکال  فمینیسم  دیدگاه  از  زنان،  اقتصادي  وابستگي  و  اطاعت  ي  همسري، 

 ي فرهنگي و سیاسي دارند. زیستي داشته باشند، جنبه 

 نقد نهاد خانواده .  ۳-۲-۴

داند که مردان براي تثبیت نقش  اي مي اي را قالب فرهنگي ي هسته فمینیسم رادیکال، خانواده 

ي این جریان، خانواده هم علت و  عقیده پندارند. به اند و آن را ملکِ خویش مي ي خود ساخته سلطه 

پردازاني چون شولامیت  نظریه (.  284، ص  1381شمردن زنان است )مشیرزاده،  ارزش هم معلول کم 

کنند و بر این باورند که  ي جنسیتي معرفي مي ترین نهاد بازتولید سلطه فایرستون، خانواده را مهم 

وابستگي اقتصادي زنان، تقسیم جنسیتي کار، و مسئولیت انحصاري زنان در فرزندآوري و تربیت  

رو، فمینیسم رادیکال خواستار بازنگري بنیادین در  شود. ازاین کودک، موجب استمرار نابرابري مي 

پردازان آن، رهایي  اي که برخي از نظریه گونه هاي جنسیتي است؛ به ساختار خانواده و توزیع نقش 

 اند. زنان را در کاهش وابستگي به این نهاد جستجو کرده 

 کنترل بدن زن و انکار نقش مادری .  ۳-۲-۵

ي  ي کنترل بدن زنان است. این رویکرد سلطه هاي محوري فمینیسم رادیکال، مسئله از مؤلفه 

داند، بلکه بدن زنان را نیز میدان اعمال قدرت  ي سیاست و اقتصاد نمي جنسیتي را محدود به عرصه 

در  مي  باروري  و کنترل  روابط جنسي  بارداري، سقط جنین،  تولیدمثل،  موضوعاتي چون  شمرد. 

، وابستگي زنان به  دیالکتیک جنس شوند. شولامیت فایرستون در کتاب  همین چارچوب تحلیل مي 

است   معتقد  و  دانسته  آنان  تاریخي  نابرابري  اصلي  عوامل  از  یکي  را  تولیدمثل  زیستي  فرایند 

(.  89، ص  1385تواند این وابستگي را کاهش دهد )فرهمند و بختیاري،  هاي علمي مي پیشرفت 

ي سازوکارهاي  مثابه فمینیسم رادیکال همچنین نهادهایي چون ازدواج سنتي، خانواده و مادري را به 

سبب زن بودن و ایفاي وظایف مادري  نگرد و معتقد است که »مظلومیت زن« صرفاً به سرکوبگر مي 

 شود. و همسري بر او تحمیل مي 

 های ذاتی میان زن و مرد باور به نفی تفاوت .  ۳-۲-۶

 ها را  هاي طبیعي میان زن و مرد را نادیده انگارد و آن فمینیسم رادیکال کوشیده است تا تفاوت 
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  شود؛ نمي   زاده   »زن   –ي یادشده  ي فرهنگ مردسالار تلقي کند. دوبووار با تأکید بر گزاره برساخته 

  جریان   این   پردازان نظریه   رو، ازاین .  است   استوار   نگرش   همین   بر   –  آید« درمي   زن   صورت   به   بلکه 

 اند. ساخته   متمرکز   جنسیتي   هاي تفاوت   انکار   یا   کردن رنگ کم   بر   را   خود   تلاش   بیشترین 

 ی اشتراک دو نظریه در نقد ساختارهای سنتی نقطه .  ۳-۳

الل فیاض و  شناختي، دیدگاه آیت شناختي و انسان هاي بنیادین در مباني معرفت با وجود تفاوت 

هاي سنتي در  فمینیسم رادیکال در یک نقطه اشتراک مهم دارند: نقد برخي از ساختارها و نگرش 

آیت زمینه  زنان.  سیاسي  و  اجتماعي  حقوق  کلیشه ي  از  بسیاري  فیاض  درباره الل  رایج  ي  هاي 

ي  کشد. براي نمونه، وي تفسیر محدودي از آیه ي عمومي را به چالش مي مشارکت زنان در عرصه 

دهد و معتقد است که قوامیت مردان تنها  ارائه مي (  34ي نساء،  »الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساء« )سوره 

صراحت  ي حیات اجتماعي و سیاسي نیست؛ به به نهاد خانواده اختصاص دارد و قابل تعمیم به عرصه 

 (. 64، ص  1392کند: »در زندگي اجتماعي فرقي بین زن و مرد نیست« )فیاض،  تأکید مي 

، ح  5الل فیاض روایت »لَن یُفلحَِ قومٌ وَلَّوا أمرَهم امرأۀً« )صحیح بخاري، ج  افزون بر این، آیت 

را از حیث سند و دلالت فاقد اعتبار دانسته و استناد به آن را براي نفي صلاحیت سیاسي  (  4424

استدلال ایشان چندسویه است: نخست، روایت از نظر  (.  65، ص  1392پذیرد )فیاض،  زنان نمي 

هاي عیني و تجارب تاریخي سازگاري  روست؛ دوم، مفاد آن با واقعیت سندي با اشکالات جدي روبه 

ندارد؛ و سوم، صدور چنین حکمي از شارع حکیم با اصل هماهنگي احکام شرعي با واقع و مصالح  

همچنین ایشان روایت »نقصان عقل و ایمان زنان« را نیز  (. 1405حقیقي ناسازگار است )شکوري، 

زنان در همه مردود مي  ادراکي و عقلي  توانایي  باورند که  این  بر  هاي علمي و  ي عرصه شمارند و 

هاي علمي که زن در آن  تصریح ایشان، »عقل زن در همه عرصه اجتماعي، کمتر از مردان نیست؛ به 

بنابراین، استناد به چنین روایاتي  (.  66، ص  1392حضور دارد، از عقل مرد کمتر نیست« )فیاض،  

ي علمي و فقهي کافي برخوردار  ساختن زنان از حقوق سیاسي و اجتماعي، از پشتوانه براي محروم 

 نیست. 

شناختي و فرهنگي تبعیض  در سوي دیگر، فمینیسم رادیکال با نقد نظام مردسالار، مباني زیست 

تواند مبنایي براي  هاي جسماني یا زیستي نمي برد. از این منظر، تفاوت علیه زنان را زیر سؤال مي 

پژوهش نابرابري  برخي  قرارگیرد؛  سیاسي  و  حقوقي  مي هاي  نشان  رویکرد  این  در  که  ها  دهند 

تنها دلالتي  ي بدن، نه تربودن حجم مغز زنان نسبت به مردان، با توجه به تناسب آن با اندازه کوچک 
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،  1379وود،  تواند مؤید کارآمدي بیشتر ساختار مغزي زنان باشد )هي بر برتري مردان ندارد، بلکه مي 

 (. 420ص  

هاي سنتي، تفاوت اساسي دو رویکرد در مباني نظري، روش  با وجود این اشتراک در نقد نگرش 

الل فیاض در چارچوب اجتهاد فقهي و با تکیه بر منابع  شود. آیت ي نقد آشکار مي استدلال و دامنه 

کوشد دلایل  پردازد و مي هاي رایج از متون دیني مي معتبر اسلامي، به بازخواني انتقادي برداشت 

مقابل،   در  کند.  نقد  و  بررسي  فقهي  نظام  درون  از  را  سیاسي  حقوق  از  زنان  محرومیت  مستند 

  –داند و دگرگوني بنیادین آن را  دار مي فمینیسم رادیکال پدرسالاري را ساختاري فراگیر و ریشه 

  اصلي   هدف   –  خانوادگي   و   اجتماعي   فرهنگي،   هاي عرصه   ي همه   در   بلکه   حقوق،   و   سیاست   در   تنها نه 

 . دهد مي   قرار   خود 

توان گفت هر دو رویکرد در دفاع از کرامت انساني و حق حضور اجتماعي زنان،  در مجموع، مي 

توجهي دارند؛ اما در تبیین منشأ نابرابري، مفهوم عدالت، جایگاه خانواده و حدود  نقاط اشتراک قابل 

تفاوت نقش  استوارند. همین  نظري متفاوتي  مباني  بر  به شکل هاي جنسیتي،  گیري  هاي مبنایي، 

به  زنان،  تحلیل حقوق  در  متغایر  نقش ویژه در حوزه نتایج  و  خانواده، مشارکت سیاسي  هاي  هاي 

 اجتماعي، انجامیده است. 

 جایگاه زن در خانواده از دیدگاه فیاض و فمینیسم رادیکال .  ۴

 ازدواج و تشکیل خانواده .  ۴-۱

اندیشه  میان  اختلاف  اساسي  محورهاي  از  خانواده  تشکیل  و  فمینیسم  ازدواج  و  اسلامي  ي 

هاي مبنایي در تلقي از ماهیت انسان، نهاد خانواده و مفهوم جنسیت  رود. تفاوت شمار مي رادیکال به 

ي ازدواج و جایگاه آن  هایي کاملاً متمایز از فلسفه موجب شده است دو رویکرد مورد مطالعه، برداشت 

 در زندگي زنان ارائه دهند. 

الل محمداسحاق فیاض، ازدواج نهادي مقدس، عقلایي و مورد تأکید خداوند و  ي آیت در اندیشه 

آید.  شمار مي ساز تأمین نیازهاي عاطفي، رواني و اجتماعي انسان به پیامبر اسلام )ص( است که زمینه 

ترین بستر  در این چارچوب، خانواده نه صرفاً یک قرارداد حقوقي، بلکه واحد بنیادین جامعه و مهم 

ي حقوق و تکالیف متقابل  شود. از این منظر، ازدواج بر پایه رشد اخلاقي و تربیتي انسان محسوب مي 

ي مبتني بر مؤدت میان  گیرد و هدف اساسي آن ایجاد آرامش و گسترش رابطه زن و مرد شکل مي 

 زوجین است. 



 

 



هم
زد

شان
ره 

ما
 ش

م/
ده

ل 
سا

د/ 
می

و ا
ت 

دال
ع

 
هم

فد
 ه

و
/  

هار 
ب

 
ان

ست
تاب

و 
  

14
05

 

 

در مقابل، فمینیسم رادیکال نگرشي انتقادي به نهاد ازدواج و خانواده دارد و خانواده را نخستین  

بندي تاریخي  پردازاني همچون کیت میلت معتقدند ازدواج در صورت داند. نظریه منبع انقیاد زنان مي 

ي مردان بر زنان بوده است. از این دیدگاه، بسیاري از روابط  خود، یکي از ابزارهاي اصلي تثبیت سلطه 

شود و وابستگي اقتصادي و فرهنگي زنان به  قدرت در جامعه از طریق خانواده و ازدواج بازتولید مي 

و   »فرزندآور«  موجودي  به  را  »زن«  ازدواج،  برداشت،  این  در  دارد.  نهاد  همین  در  ریشه  مردان، 

»نان »خانه  به  را  مرد  و  مي دار«  تقلیل  اصلي«  »مرجع  و  )عظیم آور«  ذبیحي  دهد  و  اردبیلي  زاده 

با برشمردن مضرات ازدواج براي    جنس دوم سیمون دوبووار در کتاب  (.  133، ص  1396بیگدلي،  

، ص  2، ج  1388کند« )دوبووار،  گیرد که »ازدواج تقریباً همیشه زن را نابود مي زنان، نتیجه مي 

به (.  274 ازدواج  نهاد  الغاي  خواهان  رادیکال  فمینیسم  اساس،  این  نظام  بر  اصلي  سازوکار  عنوان 

 پدرسالاري است. 

آیت نقطه  که  است  این  در  رویکرد  دو  اصلي  افتراق  عقلاني،  ي  نهادي  را  ازدواج  فیاض  الل 

داند، حال آنکه فمینیسم رادیکال آن را عمدتاً در چارچوب روابط  ساز و مبتني بر فطرت مي مکمل 

کند. با این حال، هر دو رویکرد بر ضرورت رضایت زن در ازدواج و نفي هرگونه  قدرت تحلیل مي 

اجبار تأکید دارند. بنابراین، اختلاف اساسي نه در اصل اختیار زن، بلکه در تفسیر ماهیت و کارکرد  

 نهاد ازدواج ریشه دارد. 

 عنوان همسر جایگاه زن به .  ۴-۲

ترین موضوعات در حقوق خانواده است.  چگونگي تنظیم روابط میان زن و شوهر، یکي از مهم 

نتایج متبایني   به  اما مباني نظري متفاوت،  قرار گرفته،  این مسئله در هر دو رویکرد مورد توجه 

 انجامیده است. 

ي زوجیت بر اصل همکاري، مسئولیت متقابل و رعایت حقوق  الل فیاض، رابطه در دیدگاه آیت 

در این چارچوب، زن و مرد از  (.  63، ص  1392متوازن، از جمله حقوق مالي، استوار است )فیاض،  

شود. اگرچه در  یک مالک یا حاکم مطلق دیگري محسوب نمي حقوق مشخصي برخوردارند و هیچ 

ها بر اساس  برخي احکام فقهي، وظایف متفاوتي براي زن و مرد در نظر گرفته شده، این تفاوت 

تفسیر مي  تأمین مصالح خانواده  و  کار خانوادگي  )فیاض،  تقسیم  این  (.  62، ص  1392شوند  در 

نگرش، مفهوم »قوامیت« به معناي سلطه یا برتري ذاتي مرد نیست، بلکه نوعي مسئولیت مدیریتي  

الل فیاض قوامیت را در چارچوب تکالیف خانوادگي و نوعي  گردد. آیت انواده تلقي مي در تأمین امور خ 

؛ به بیاني، قوامیت امتیازي براي مرد  ( 64، ص  1392کند )فیاض،  مسئولیت حمایتي تعریف مي 
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ي او نهاده شده تا از زن مراقبت کند و در تنگناهاي  اي است که بر عهده آید، بلکه وظیفه شمار نمي به 

 عاطفي، پناهگاه او باشد. 

ي عمومي و خصوصي  در مقابل، فمینیسم رادیکال هرگونه مدیریت مردانه و تفکیک میان حوزه 

کند. از منظر این رویکرد، حتي اگر چنین تقسیم  هاي مبتني بر جنسیت را نقد مي یا تقسیم نقش 

هاي درون و بیرون منزل بازنمایي شود، در عمل به بازتولید روابط نابرابر  نقشي در قالب مسئولیت 

سازد  هاي رادیکال معتقدند فرهنگ مردسالار است که جنسیت را برمي انجامد. فمینیست قدرت مي 

بنیادي گرانه و نظام پدرسالار و ساختار ستم  از آن،  ناشي  فراگیرترین نظام سلطه است  ي  ترین و 

ص  1386وود،  )هي  سلطه (.  438،  استمرار  به  مردان،  براي  مدیریتي  امتیاز  هرگونه  ي  بنابراین، 

 رساند. تاریخي آنان یاري مي 

که  گردد. در حالي ي فهم مدیریت مرد در منزل بازمي در نتیجه، اختلاف این دو دیدگاه به نحوه 

شود، فمینیسم رادیکال این تمایز را  الل فیاض میان مدیریت خانوادگي و سلطه تمایز قائل مي آیت 

 کند. داند و آن را بخشي از سازوکار پدرسالاري تلقي مي معتبر نمي 

 جایگاه زن در نقش مادری .  ۴-۳

رسد. روشن است  ي تربیت و رشد انساني، امري مسلم به نظر مي بدیل زنان در عرصه نقش بي 

با این حال، مادري از مهم  ترین محورهاي  که این نقش نه تشریفاتي است و نه صرفاً قراردادي. 

هاي طبیعي زن و  الل فیاض و فمینیسم رادیکال است، چراکه به تفاوت اختلاف میان دیدگاه آیت 

 شود. ها در نظام حقوقي و اجتماعي مربوط مي مرد و بازتاب آن 

شمار  هاي اجتماعي و انساني زن به الل فیاض، مادري از ارزشمندترین نقش ي آیت در اندیشه 

گیري و بقاي زندگي مشترک و تربیت نسل بشر، بنیادین و  رود و سهم زن در فرایند شکل مي 

مي  تلقي  )فیاض،  حیاتي  وظیفه (.  61، ص  1392شود  یک  صرفاً  نه  نقش  بلکه  این  زیستي،  ي 

مي  محسوب  انساني  موجودیت  قبال  در  نهاد  مسئولیتي  نخستین  خانواده  نگاه،  این  در  گردد. 

کند.  ها و پرورش نسل آینده ایفا مي پذیري انسان است و مادر نقشي محوري در انتقال ارزش جامعه 

هاي اجتماعي نیست. زن  سازي زنان از فعالیت با این حال، تأکید بر اهمیت مادري به معناي محروم 

هاي گوناگون اجتماعي نیز مشارکت داشته باشد،  زمان با ایفاي نقش خانوادگي، در عرصه تواند هم مي 

و این مشارکت،  (  62، ص  1392مشروط بر آنکه عفت و کرامت انساني زن رعایت شود )فیاض،  

مسئولیت  و  زوجین  متقابل  حقوق  با  و  تعارضي  تعادل  ایجاد  براي  نکند.  ایجاد  خانوادگي  هاي 

کند: »حق شوهر  گونه تبیین مي الل فیاض حدود حق مرد را در منزل این پیشگیري از تعارض، آیت 
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بر زوجه، استمتاع از او است هر زمان و در هر وقت که بخواهد و زوجه حق ندارد از این حق امتناع  

 (. 91، ص  1392اي که با این حق منافات پیدا کند« )فیاض،  گونه ورزد یا از منزل خارج شود، به 

به  نگرشي  رادیکال  فمینیسم  مقابل،  مادري  در  دوبووار،  نظر  از  دارد.  مادري  به  منفي  غایت 

براي او رقم زده، اما جامعه  ي انساني هرگز به دست طبیعت  سرنوشتي است که فیزیولوژي زن 

سپرده نشده است. او امکان کنترل جمعیت و سقط جنین را ابزاري براي رهایي زنان از مادري  

ي مادري وجود ندارد و این کلمه در هیچ مورد  کند: »غریزه تصریح مي  جنس دوم داند. وي در مي 

ها و مشکلات رواني مادران  شود«. دوبووار سپس به تشریح بیماري براي نوع انساني به کار برده نمي 

شود که بارداري را »ماجراي  پردازد. بدبیني او نسبت به بارداري و مادري در عباراتي آشکار مي مي 

کند که در آن، جنین هم بخشي از پیکر زن است و هم انگلي که از او  انگیزي« توصیف مي غم 

کیت میلت نیز خواستار براندازي نقش مادري  (.  363، ص  2، ج  1388کند )دوبووار،  برداري مي بهره 

)مشیرزاده،   است  اجتماعي  نهادهاي  یا  مردان  به  کودکان  پرورش  سپردن  (.  283، ص  1381و 

داند.  شناختي پرورش جنین در جسم آنان مي ي فرودستي زنان را در توانایي زیست فایرستون ریشه 

نخستین مطالبه براي نظام جایگزین را »آزادسازي زنان از استبداد    دیالکتیک جنس وي در کتاب  

( و  Firestone,19070, p 206کند ) ي موجود« معرفي مي شناختي تولیدمثل، به هر وسیله زیست 

کند. این طیف، کلید رهایي زنان از  باروري را وضعیتي غیرانساني و ناسازگار با آزادي زنان قلمداد مي 

در مجموع،  (.  110، ص  1381داند )فریدمن،  هاي نوین مي گیري از فناوري این بار ظالمانه را بهره 

تلقي مي  زنان  مانعي در مسیر پیشرفت  را  رادیکال مادري  و  فمینیسم  آزادي  به تحدید  کند که 

 انجامد. خودمختاري آنان مي 

 طلاق و حق خروج از زندگی مشترک .  ۴-۴

هاي حقوقي  ها براي سنجش عدالت جنسیتي در نظام ترین شاخص موضوع طلاق یکي از مهم 

اند، اما با مباني  ي حق پایان دادن به زندگي مشترک پرداخته رود. هر دو رویکرد به مسئله شمار مي به 

 متفاوت. 

،  1392کند که رهایي زن از قید نکاح، در اختیار مرد است )فیاض،  الل فیاض تصریح مي آیت 

بیني کرده است. طلاق  با این حال، وي راهکارهایي براي خروج زن از زندگي زناشویي پیش (.  63ص  

شود و اصل بر حفظ خانواده و حل تعارضات از  حل پذیرفته مي عنوان آخرین راه در این دیدگاه به 

درخواست طلاق   از حق  شرایط مشخصي  در  زن  حال،  عین  در  است.  داوري  و  سازش  طریق 

ي  توان به طلاق ولایي و مراجعه به حاکم شرع بر پایه ي این راهکارها مي برخوردار است. از جمله 
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بنابراین، حق  (.  198و    169،  168،  167، مسائل  1401قواعد عسر و حرج یا ضرر اشاره کرد )فیاض،  

 شود. طلاق در چارچوب مصالح فردي و اجتماعي تنظیم مي 

دادن  گیري براي ادامه یا پایان در مقابل، فمینیسم رادیکال بر خودمختاري کامل زنان در تصمیم 

کند. بر این اساس، طلاق اقدامي مثبت در جهت رهایي فردي از نهاد  ي زناشویي تأکید مي به رابطه 

گزیني از  طلبي« یعني دوري هاي این رویکرد، »جدایي شود و حتي برخي طیف ازدواج انگاشته مي 

عنوان راهکاري کلي براي رهایي مطرح  هرگونه رابطه با مردان را به دلیل سرشت سرکوبگر آنان، به 

 (. 285-284، صص  1381کنند )مشیرزاده،  مي 

تواند به  از این منظر، هرگونه محدودیت حقوقي که اختیار زنان را در این زمینه کاهش دهد، مي 

ي مردانه بینجامد. اختلاف اصلي در این حوزه به تعارض میان »ثبات خانواده« و  استمرار سلطه 

الل فیاض درصدد برقراري تعادل میان این دو ارزش است، در  گردد: آیت »استقلال فردي« بازمي 

هاي  دهد. برخي فمینیست حالي که فمینیسم رادیکال اولویت را به خودمختاري فردي زنان مي 

کنند، زیرا  ي دلیل موجه دفاع مي طرفه توسط زن« بدون نیاز به ارائه رادیکال حتي از »طلاق یک 

 معتقدند هرگونه قید و شرط براي طلاق زن، به معناي نقض خودمختاري اوست. 

نشان مي بررسي تطبیقي حقوق زن در حوزه  اساسي ي خانواده  اختلاف میان  دهد که  ترین 

هاي  الل فیاض و فمینیسم رادیکال، نه در مصادیق جزئي، بلکه در تعریف خانواده و منشأ نقش آیت 

داند که در آن، تمایز برخي  الل فیاض خانواده را نهادي طبیعي و فطري مي جنسیتي ریشه دارد. آیت 

ها را  ها با برابري کرامت انساني منافاتي ندارد. در مقابل، فمینیسم رادیکال بسیاري از این نقش نقش 

 داند. ي ساختارهاي قدرت و پدرسالاري مي برساخته 

در نتیجه، هر دو رویکرد در حمایت از شأن انساني زنان و مخالفت با تبعیض علیه زن اشتراک  

هاي خانوادگي و نسبت میان خانواده و آزادي  دارند؛ اما در تفسیر عدالت جنسیتي، حدود نقش 

ها در تحلیل حقوق اجتماعي و سیاسي زنان نیز  رسند. این تفاوت فردي به نتایج کاملًا متفاوتي مي 

 یابد که در ادامه بررسي خواهد شد. بازتاب مي 

 الله فیاض و فمینیسم رادیکال حقوق زن در اجتماع از دیدگاه آیت .  ۵

زنان، عرصه  براي سنجش نسبت میان دیدگاه مطالعه تطبیقي حقوق اجتماعي  هاي  اي مهم 

الل محمداسحاق فیاض  فقهي معاصر و نظریات انتقادي مدرن است. این بخش به تحلیل دیدگاه آیت 

و فمینیسم رادیکال در پنج حوزه کلیدي حق آموزش، اشتغال، مشارکت سیاسي، تصدي مناصب  

 اجرایي و ریاست عالي دولت اختصاص دارد. 
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 حق آموزش و ارتقای علمی .  ۵-۱

شمار  هاي توسعه انساني به ترین شاخص ترین حقوق شهروندي و یکي از مهم آموزش از بنیادي 

بازتولید  مي  اصلي  عوامل  از  یکي  سنتي،  جوامع  در  آموزش  از  زنان  تاریخي  محرومیت  رود. 

رو، مسئله حق آموزش در هر دو رویکرد مورد بررسي، جایگاه  هاي اجتماعي بوده است؛ ازاین نابرابري 

 اي دارد. ویژه 

الل فیاض، فراگیري علم و دانش به مردان اختصاص ندارد و زنان نیز همانند  در نگرش آیت 

نه  که  مردان،  است  آن  دیدگاه  این  مبناي  برخوردارند.  دانش  تکلیف کسب  از  بلکه  از حق،  تنها 

شود و جنسیت  هاي فردي و اجتماعي محسوب مي آموزي از لوازم رشد انساني و ایفاي مسئولیت علم 

هاي علمي و آموزشي،  براین، حضور زنان در عرصه مندي از آن باشد. افزون تواند مانعي براي بهره نمي 

 آورد. زمینه ارتقاي سطح فرهنگي و اجتماعي جامعه را فراهم مي 

تاریخي مردان   از سلطه  ابزارهاي اصلي رهایي زنان  از  نیز آموزش را یکي  فمینیسم رادیکال 

نظام مي  رویکرد،  این  منظر  از  کلیشه داند.  بازتولید  خدمت  در  عمدتاً  سنتي  آموزشي  هاي  هاي 

،  1379وود،  اند )هي شده سوق داده تعیین هاي ازپیش جنسیتي عمل کرده و زنان را به پذیرش نقش 

تنها باید در دسترس زنان باشد، بلکه ضروري است از الگوهاي  بر این اساس، آموزش نه (.  441ص  

 مردمحور فاصله بگیرد. 

با وجود تفاوت در مباني، هر دو رویکرد در دفاع از حق آموزش زنان اشتراک نظر چشمگیري  

آیت  است که  آن  در  اصلي  تفاوت  اداي  دارند.  و  انساني  را در چارچوب رشد  آموزش  فیاض  الل 

مي  تبیین  شهروندي  حال مسئولیت  با  کند،  مقابله  براي  ابزاري  را  آن  رادیکال  فمینیسم  آنکه 

 داند. ساختارهاي سلطه مي 

 حق اشتغال و فعالیت اقتصادی .  ۵-۲

مهم  از  اقتصادي  استقلال  و  پایه اشتغال  از شاخص ترین  یکي  و  زنان  حقوق  اصلي  هاي  هاي 

 رود. شمار مي سنجش برابري جنسیتي در جهان معاصر به 

الل فیاض، اصل اشتغال زنان امري مشروع و مجاز است و هیچ دلیل شرعي براي  از دیدگاه آیت 

تواند مالک اموال خود باشد،  هاي اقتصادي وجود ندارد. زن همانند مرد مي محرومیت آنان از فعالیت 

،  1392هاي گوناگون اقتصادي فعالیت داشته باشد )فیاض،  قراردادهاي مالي منعقد کند و در عرصه 

کند که درآمد زن متعلق به خود اوست و مرد هیچ حقي بر آن ندارد.  ایشان تصریح مي (.  56ص  
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هاي احتمالي در این حوزه، نه از جنسیت، بلکه از الزامات اخلاقي و مصالح عمومي ناشي  محدودیت 

(.  1392هاي دیني و اخلاقي نباشد )فیاض،  که فعالیت اقتصادي، مغایر با ارزش شود؛ مانند آن مي 

نقش هم  میان  هماهنگي  بر ضرورت  دیدگاه  این  و مسئولیت زمان،  اجتماعي  خانوادگي  هاي  هاي 

اي باشد که بنیان خانواده و وظایف تربیتي  ورزد؛ بدین معنا که اشتغال زنان نباید به گونه تأکید مي 

 آن را دچار آسیب سازد. 

ترین عوامل تداوم سلطه  در مقابل، فمینیسم رادیکال، وابستگي اقتصادي زنان را یکي از مهم 

از این منظر، استقلال اقتصادي و حق اشتغال، شرط  (.  619، ص  1388داند )دوبووار،  مردان مي 

شود و هرگونه محدودیتي که حضور آنان را در  رهایي رواني و اجتماعي زنان از این سلطه تلقي مي 

،  1379وود، هاي اقتصادي کاهش دهد، به بازتولید نابرابري جنسیتي منجر خواهد شد )هي فعالیت 

 (. 440ص  

ها در نحوه  نقطه اشتراک دو رویکرد، پذیرش اصل فعالیت اقتصادي زنان است؛ اما تمایز آن 

مسئولیت اولویت  میان  مي بندي  آشکار  فردي  استقلال  و  خانوادگي  آیت هاي  بر  شود.  فیاض  الل 

که فمینیسم رادیکال اولویت را به آزادي و استقلال  هماهنگي میان این دو حوزه تأکید دارد، درحالي 

دهد و معتقد است که تنها فعالیت اقتصادي و اشتغال است که آزادي و  کامل زن از نهاد خانواده مي 

 (. 1388کند )دوبووار،  رهایي زنان را تأمین مي 

 مشارکت سیاسی و حضور در عرصه عمومی .  ۵-۳

مندي زنان از این حق،  ترین ابعاد حقوق شهروندي است و میزان بهره مشارکت سیاسي از مهم 

تعیین  آیت نقشي  از دیدگاه  دارد.  نظام سیاسي  آنان در  در  کننده در جایگاه  این حق  فیاض،  الل 

یابد. ایشان  هایي همچون حق رأي، حق بیعت و تکلیف امر به معروف و نهي از منکر ظهور مي قالب 

،  1392معتقد است که زنان همانند مردان، مکلف به امر به معروف و نهي از منکر هستند )فیاض، 

عنوان  ساز حضور سیاسي آنان است. بیعت زنان با حاکم اسلامي نیز به و این تکلیف، زمینه (  50ص  

 تواند در انتخاب و نظارت بر حاکمیت مؤثر باشد. شود که مي یک حق و تکلیف سیاسي شناخته مي 

فعالیت  (  55، ص  1392ها« )فیاض،  تواند »در همه عرصه الل فیاض با این تعبیر که زن مي آیت 

توانند در  کند که زنان از حق مشارکت در امور عمومي برخوردارند و مي داشته باشد، تصریح مي 

بر مبناي اصل  فعالیت  این دیدگاه  فرهنگي مشارکت جویند.  اقتصادي و  هاي سیاسي، اجتماعي، 

مندي از حقوق شهروندي استوار است. از منظر ایشان،  کرامت انساني و مسئولیت اجتماعي در بهره 

گیرد و بر اساس مصالح زمان و  قلمرو حقوق اساسي زنان در ذیل نظریه »منطقۀالفراغ« قرار مي 
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هاي کلان  مکان قابل تبیین است؛ بدین ترتیب، حضور زنان در نهادهاي مدني و پذیرش مسئولیت 

 حکومتي، در چارچوب مصالح عمومي، پذیرفتني خواهد بود. 

اجتناب  را ضرورتي  زنان  نیز مشارکت سیاسي  رادیکال  نه  ناپذیر مي فمینیسم  را  آن  اما  داند، 

کند. از  عنوان ابزاري براي تغییر ساختارهاي قدرت نظام مردسالار تحلیل مي مثابه یک حق، بلکه به به 

این منظر، ورود زنان به عرصه سیاست، صرفاً براي دستیابي به مناصب قدرت نیست، بلکه هدف  

در نتیجه، هر دو  (.  232، ص  1387اصلي، دگرگوني خود نظام سیاسي و توزیع قدرت است )مردیها،  

کنند، اما یکي آن را بر پایه مسئولیت شهروندي و  دیدگاه از حضور زنان در عرصه عمومي دفاع مي 

 کند. دیگري بر اساس مبارزه با سلطه جنسیتي تعریف مي 

 تصدی مناصب اجرایی .  ۵-۴

هاي مدیریتي و اجرایي توسط زنان، به دلیل ارتباط مستقیم با ساختار قدرت،  تصدي مسئولیت 

الل فیاض، اصل توانایي و شایستگي، معیار  همواره محل بحث بوده است. در چارچوب اندیشه آیت 

خود مانع تصدي مناصب اجرایي و مدیریتي  خودي هاست و جنسیت به اصلي واگذاري مسئولیت 

این نگاه با نظریه منطقۀالفراغ سازگار است؛ زیرا بخش  (.  87، ص  1392شود )فیاض،  محسوب نمي 

ها را  توان آن گیرند که مي مهمي از ساختارهاي مدیریتي نوین، در زمره موضوعات مستحدثه قرار مي 

 بر اساس مصالح اجتماعي تنظیم کرد. 

فمینیسم رادیکال نیز بر حضور برابر زنان در سطوح مدیریتي تأکید دارد، اما این امر را نه یک  

بازتوزیع قدرت میان جنسیت  از پروژه کلان  بلکه بخشي  این  ها مي مطالبه شغلي صرف،  از  داند. 

اي از تداوم سلطه  منظر، غیبت زنان از مناصب عالي مدیریتي، نه یک نقص کارکردي، بلکه نشانه 

زدن  ساختاري مردان بر نهادهاي دولتي است. بر این اساس، مشارکت مدیریتي زنان باید به برهم 

نظام   بازتولیدکننده  ساختارهاي  حذف  یا  بنیادین  دگرگوني  و  نهادها  تمامي  در  سلطه  مناسبات 

 (. 204، ص  1382مردسالار بینجامد )مشیرزاده،  

 حق تصدی ریاست عالی دولت .  ۵-۵

الل فیاض درباره حق زنان در تصدي ریاست عالي دولت، نقطه کانوني آراي ایشان  دیدگاه آیت 

در حوزه حقوق سیاسي زنان و متمایزترین بخش آن از رویکرد مشهور در فقه سنتي است. ایشان در  

شود. از دیدگاه وي، در  هاي شرعي و غیرشرعي تفکیک قائل مي تحلیل این مسئله، میان حکومت 

با رعایت موازین شرعي مي حکومت  تواند تمامي مناصب سیاسي و  هاي غیرشرعي، زن مسلمان 
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اجرایي، از جمله ریاست دولت، وزارت و فرماندهي نظامي را بر عهده گیرد و هیچ منع شرعي در این  

 (. 30، ص  1392زمینه وجود ندارد )فیاض،  

در مقابل، در چارچوب حکومت شرعي مبتني بر ولایت فقیه، ایشان سه منصب »ولایت عامه«،  

»قضاوت به معناي منصبي که نیازمند نصب شرعي است« و »افتاء« را از سایر مناصب متمایز کرده  

پذیرد )فیاض،  صورت اجمالي مي ها به مردان را به و اجماع مشهور فقهاي امامیه بر اختصاص آن 

دهد. بر همین اساس،  هاي حکومتي تسري نمي ؛ اما این محدودیت را به سایر سمت ( 57، ص  1392

ایشان تصدي مناصبي همچون وزارت، نمایندگي مجلس، سفارت و ریاست عالي دولت را از نظر  

کند که هیچ اجماع معتبر فقهي بر منع زنان در این  فقهي براي زنان مجاز دانسته و تصریح مي 

مبناي این فتوا، فقدان دلیل معتبر شرعي بر  (.  72-62، صص  1392ها وجود ندارد )فیاض،  حوزه 

 ممنوعیت، و اولویت شایستگي، کارآمدي مدیریتي و مصالح عمومي بر معیار جنسیت است. 

ترین  در مقایسه، فمینیسم رادیکال هرگونه محدودیت مبتني بر جنسیت در دسترسي به عالي 

شمارد و آن را براي پرهیز از بازتولید پدرسالاري، ضرورتي گریزناپذیر  سطوح قدرت را مردود مي 

بنابراین، اگرچه در اصل پذیرش حق زنان براي تصدي مناصب  (. 233، ص  1387داند )مردیها،  مي 

هم  دیدگاه  دو  میان  آن عالي سیاسي  نظري  مباني  اما  دارد،  وجود  است:  سویي  متفاوت  کاملًا  ها 

آنکه  کند، حال هاي اخلاقي تبیین مي الل فیاض این حق را در چارچوب کرامت انساني و ارزش آیت 

 داند. فمینیسم رادیکال چنین قیودي را در مسیر حقوق سیاسي زنان فاقد وجاهت مي 

 قضاوت و ریاست قضا .  ۵-۶

در   است.  اسلامي  فقه  در  مهم  و  دیرینه  مباحث  از  قضا،  منصب  تصدي  در  شرط جنسیت 

شود. ایشان بر  الل فیاض، این مسئله با رویکردي متفاوت تحلیل مي چارچوب مباني اجتهادي آیت 

این باور است که »در قضاوت عرفي بین مردم که مبتني بر ثبوت ولایت و زعامت دیني قاضي  

ندارد« )فیاض،   ایشان اصل  (.  38، ص  1392نیست، هیچ فرق بین زن و مرد وجود  همچنین، 

پذیرد. از این منظر، هرگونه محدودیت در این حوزه،  الجمله مي تصدي ریاست قضا توسط زن را في 

توان آن  ناظر به شرایط و ضوابط تصدي منصب قضاست، نه ارزش و منزلت انساني زنان؛ بنابراین نمي 

 را دلیلي بر نابرابري جنسیتي تلقي کرد. 

در مقابل، فمینیسم رادیکال، هرگونه تمایز مبتني بر جنسیت در دسترسي به مناصب قضایي را  

داند و بر ضرورت حضور و ایفاي  مصداقي آشکار از تبعیض ساختاري و بازتولید سلطه مردسالارانه مي 

 کند. نقش برابر و نامحدود زنان در تمامي سطوح نظام قضایي تأکید مي 
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دهد که دامنه اشتراکات  بررسي تطبیقي دو رویکرد در حوزه حقوق اجتماعي زنان نشان مي 

طور قابل توجهي بیش از حوزه خانواده است. هر دو دیدگاه از حق آموزش، اشتغال، مشارکت  ها به آن 

پوشاني در  حال، این هم کنند. با این اقتصادي و حضور فعال در عرصه عمومي و سیاسي دفاع مي 

 نتایج عملي، بر دو نظام نظري کاملاً متمایز استوار است. 

الل فیاض، حقوق اجتماعي زنان بر پایه کرامت ذاتي انسان، مسئولیت شهروندي  در اندیشه آیت 

گیري از ظرفیت قاعده »اصالۀ الاباحه« و  شود و ایشان با بهره و تأمین مصالح عمومي تبیین مي 

پردازد. در مقابل، فمینیسم رادیکال این حقوق  نظریه »منطقۀالفراغ«، به توسعه قلمرو این حقوق مي 

هاي جنسیتي و ضرورت بازتوزیع  را عمدتاً در چارچوب مبارزه با ساختارهاي پدرسالار، رفع نابرابري 

مي  تحلیل  مردان  و  زنان  میان  راه قدرت  و  و  کند  مردانه  ساختارهاي  براندازي  در  را  نهایي  حل 

 کند. وجو مي جایگزیني آن با فرهنگ زنانه جست 

شناختي، منشأ اختلافات اساسي دو رویکرد در  این تفاوت بنیادین در مباني معرفتي و انسان 

هاي جنسیتي و نحوه تنظیم حقوق و تکالیف  موضوعاتي مانند نهاد خانواده، حدود و قلمرو نقش 

الل فیاض حقوق زن را ذیل مفهوم »انسان« و بر پایه »مسئولیت« تعریف  طور خلاصه، آیت است. به 

که فمینیسم رادیکال آن را در قالب »مبارزه با مردسالاري« و با تأکید بر »استقلال  کند، درحالي مي 

 (. 228، ص  1387نماید )مردیها،  از مرد« پیگیري مي 

 گیری نتیجه .  ۶

آیت  منظر  از  اجتماع  و  خانواده  در  زن  حقوق  تطبیقي  بازخواني  هدف  با  حاضر  الل  پژوهش 

محمداسحاق فیاض و فمینیسم رادیکال، با روش تحلیل محتواي کیفي و رویکرد تطبیقي گفتماني  

ي منطقۀالفراغ و  ویژه نظریه الل فیاض، به ي اصلي، نسبت میان مباني فقهي آیت انجام شد. مسئله 

مندي از حقوق اساسي، با تحلیل قدرت و نقد پدرسالاري در فمینیسم  اصل برابري انساني در بهره 

 رادیکال بود. 

رغم تمایزات مبنایي، در مخالفت با محرومیت اجتماعي زنان  ها نشان داد که دو رویکرد، به یافته 

و دفاع از حقوق اساسي مانند آموزش، اشتغال، مشارکت سیاسي، تصدي مناصب عالي و کرامت  

سویي بیش از آنکه ناشي از اشتراک در مباني نظري  پوشاني چشمگیري دارند. این هم انساني هم 

آیت باشد، حاصل هم  نتایج عملي است.  برخي  در  فیاض مسئله گرایي  را در چارچوب  الل  ي زن 

بیند،  شناسي توحیدي، کرامت مشترک، تکامل متقابل زن و مرد و نهاد طبیعي خانواده مي انسان 

فمینیسم رادیکال آن را در بستر مناسبات قدرت، سلطه  آنکه  هاي  ي ساختاري و برساخت حال 
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مي  آیت اجتماعي  است:  آشکار  نیز  نابرابري  علت  تبیین  در  بنیادین  تفاوت  این  فیاض  فهمد.  الل 

داند، در  هاي غیرحجت مي هاي فرهنگي نادرست و اجماع ي محرومیت تاریخي زنان را برداشت ریشه 

 کند. ي مردانه تأکید مي مقابل، فمینیسم رادیکال بر ساختارهاي تاریخي سلطه 

هم  حوزه بیشترین  در  دیدگاه  دو  قلمرو  پوشاني  در  واگرایي  بیشترین  و  شهروندي  حقوق  ي 

کنند، اما در موضوعاتي چون ازدواج،  شود. هر دو از حقوق اساسي زنان دفاع مي خانواده دیده مي 

آیت  منظر  از  دارند.  مبنایي  اختلافاتي  و طلاق،  منزل  مدیریت  کار جنسیتي،  تقسیم  الل  مادري، 

تفاوت  اما  فیاض،  رادیکال  فمینیسم  ندارد؛  منافات  انساني  برابر  کرامت  با  خانواده  در  نقشي  هاي 

ي پژوهش  ترتیب، فرضیه انگارد. بدین ي جنسیتي مي ها را ابزار بازتولید سلطه بسیاري از این نقش 

شناختي و عدالت جنسیتي  مبني بر اشتراک در نفي محرومیت اجتماعي و افتراق در مباني انسان 

 تأیید شد. 

آیت  نگرش  بر  تمرکز  مقاله،  به نوآوري  و  فیاض  »حقوق  الل  تحلیلي  چارچوب  کارگیري 

ي  وگویي معنادار میان فقه سیاسي و نظریه شهروندي« و »کارکرد خانواده« است که امکان گفت 

ي منطقۀالفراغ ظرفیت بسط حقوق  کند. همچنین نشان داده شد که نظریه فمینیستي را فراهم مي 

فمینیسم   به  ماندن  مطالعه، محصور  دارد. محدودیت  سیاسي  فقه  در چهارچوب  را  زنان  اساسي 

بررسي  و  همه رادیکال  اندیشه نشدن  در  بانوان  فقه  ابعاد  مي ي  پیشنهاد  است.  فیاض  شود  ي 

ي دیدگاه ایشان با دیگر مکاتب فمینیستي، تطبیق با آراي فقیهان  هاي بعدي به مقایسه پژوهش 

گذاري جنسیتي و حقوق  هاي منطقۀالفراغ در سیاست ي مستقل ظرفیت معاصر شیعه، و مطالعه 

هاي  وگو میان فقه سیاسي و نظریه دهد که گفت شهروندي زنان بپردازند. در مجموع، مقاله نشان مي 

هاي  حل ي راه تر و ارائه ساز فهم عمیق تواند زمینه نوین مطالعات زنان، علیرغم اختلافات مبنایي، مي 

 ویژه افغانستان باشد. تر براي مسائل زنان در کشورهاي اسلامي به بینانه واقع 

 منابع 
 . تهران: پژوهشکده حوزه و دانشگاه. شناسي خانواده اسلام و جامعه   (. 1383بستان نجفي، حسین. )  •

 . تهران: گنج دانش. مقدمه عمومي علم حقوق   (. 1371جعفري لنگرودي، محمدجعفر. )  •

، صص  11، شماره  فصلنامه التقریب منطقۀ الفراغ في تشریع الاسلامي«.  (. » 1375اکبر. ) حائري، سید علي  •

111-141 . 

 . قم: زمزم هدایت. هاي تقویت باورهاي دیني خانواده راه   (. 1386حمید. )  •

الدین. تهران: وزارت فرهنگ و  . تحقیق مهدي شمس حاشیه بر مکاسب ق(.    1406خراساني، محمدکاظم. )  •

 ارشاد اسلامي. 
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 قم: مؤسسه مطبوعات اسماعیلیان. .  1. ج  کتاب البیع   (. 1366الل. ) خمیني، روح  •

•  ( مائده.  و جایگاه سیاسي (. » 1390رضایي،  در:  -شأن  امام خمیني«.  از دیدگاه  زنان  مجموعه  اجتماعي 
المللي نشر و ترجمه  . قم: مرکز بین هاي سیاسي و اجتماعي امام خمیني مقالات همایش سراسري اندیشه 

 المصطفي. 

،  فصلنامه اندیشه معاصر هاي فمینیستي و بازتاب آن در جهان اسلام«.  اندیشه (. » 1395زائري، اسدالل. )  •

 . 5شماره  

 . چاپ دوم، بیروت: دارالفکر المعاصر. اصول الفقه الاسلامي ق(.    1421زحیلي، وهبه. )  •

. تهران:  مباني حقوق خانواده در اسلام و غرب  (. 1396زاده اردبیلي، فائزه و ذبیحي بیگدلي، عاطفه. ) عظیم  •

 دانشگاه امام صادق )ع(. 

فصلنامه شوراي فرهنگي  واگردهاي فمینیستي در ازدواج«.  (. » 1385فرهمند، مریم و بختیاري، آمنه. )  •
 . 115-85، صص  31، سال هشتم، شماره  اجتماعي زنان 

 . ترجمه فیروزه مهاجر. چاپ چهارم، تهران: آشیان. فمینیسم   (. 1381فریدمن، جین. )  •

ابوالفضل. )  • افغانستان آفریني در عقل جمعي«.  الل فیاض؛ نقش آیت (. » 1405فاتح،  ، تاریخ  سایت شفقنا 

 . 14/ 04/ 1405دسترسي:  

•  ( . ترجمه سرور دانش. کابل: دبیرخانه  جایگاه زن در نظام سیاسي اسلام   (. 1392فیاض، محمداسحاق. 

 العظمي فیاض. الل کنگره تجلیل از مقام علمي آیت 

 الامر )عج(. . قم: نشر صاحب المسائل منتخب توضیح   (. 1401فیاض، محمداسحاق. )  •

 . تهران: شرکت سهامي انتشار. فلسفه حقوق   (. 1377کاتوزیان، ناصر. )  •

. چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم  حکومت قانون و جامعه مدني   (. 1385کاتوزیان، ناصر. )  •

 سیاسي دانشگاه تهران. 

 . ذکر خیر محمداسحاق فیاض   (. 1405کدیور، محسن. )  •

 . تهران: اسماعیلیان. المنجد في اللغۀ   (. 1367معلوف، لوئیس. )  •

 . 2، شماره  38، دوره  فصلنامه سیاست مباني فلسفي فمینیسم رادیکال«.  (. » 1387مردیها، مرتضي. )  •

. ترجمه محمد رفیعي مهرآبادي. تهران: دفتر  هاي سیاسي درآمدي بر ایدئولوژي   (. 1386وود، اندرو. ) هي  •

 المللي. مطالعات سیاسي و بین 
• Firestone, Shulamith ( .1970  .)The Dialectic of Sex  .New York: Bantam . 

• Wikipedia پدیا فارسي«. ویکي (. » 17/ 04/ 1405. )بازیابي  
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نظام  و کاربست آن در  اضیف یالعظم اللهتیحل مسائل مستحدثه در فقه آ

   الملل نیحقوق ب
 

 1عبدالستار میرزایي    

 چکیده 

مسائل مستحدثه یا موضوعات نوپدید، به دلیل فقدان نص صریح در منابع کلاسیک،  

بین نظام  حقوق  و  اسلامي  فقه  جمله  از  معاصر  حقوقي  چالش  هاي  با  را  الملل 

تحلیلي و با    -اند. این پژوهش با روش توصیفي شناختي جدي مواجه ساخته روش 

کتابخانه بهره  منابع  از  شیوه گیري  واکاوي  پي  در  در  اي،  مستحدثه  مسائل  ي حل 

سنجي کاربست آن در نظام  العظمي محمداسحاق فیاض و امکان الل ي آیت اندیشه 

بین  یافته حقوق  است.  مي الملل  نشان  پژوهش  روش هاي  که  ایشان،  دهد  شناسي 

زمان اصول ثابت استنباط )کتاب، سنت، عقل و اجماع( با منابع  مبتني بر تلفیق هم 

ي نفي عسر و  ي لاضرر و قاعده سنجي، قاعده گر )عرف معاصر، مصلحت متغیر تکمیل 

ي  توجهي براي ارائه هاي قابل گرا، ظرفیت حرج( استوار است. این رویکرد پویا و هدف 

فاقد قاعده در عرصه الگویي کارآمد در مواجهه با چالش  الملل،  ي بین هاي حقوقي 

ي تفسیر پویاي معاهدات و حل تعارضات فراقانوني، داراست. با وجود  ویژه در حوزه به 

رسد که اقتباس کامل این روش در نظام حقوق  ها، مقاله به این نتیجه مي این ظرفیت 

 
 الملل دانشگاه قم دانشجوي دکتري حقوق بین .   1
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هایي نظیر تفاوت در منبع مشروعیت و نبود نهاد مرجع واحد  الملل با محدودیت بین 

مي  هرچند  است؛  به همراه  الهام تواند  منبعي  غني عنوان  در  روش بخش  هاي  سازي 

 تفسیري موجود مورد استفاده قرار گیرد. 

الملل  شناسي فقهي، حقوق بین الل فیاض، روش مسائل مستحدثه، آیت   ها: کلیدواژه 

 بشر، تفسیر پویا، حل تعارض. 

 مقدمه .  ۱

کند که نه در متون کهن فقهي ردپایي از  وپنجه نرم مي ها دست جهان امروز با انبوهي از پدیده 

مي آن  دیده  بین ها  حقوق  کلاسیک  معاهدات  در  نه  و  جنگ شود  مصنوعي،  هوش  هاي  الملل. 

تنها گوشه  رمزارزها،  و  اقلیمي  پناهندگان  مجازي،  فضاي  اقلیمي، حقوق  تغییرات  از  سایبري،  اي 

 اند. هاي هنجاري موجود را به چالش کشیده مصادیق »مسائل مستحدثه« هستند که نظام 

شده یا  شود که در عصر تشریع، شناخته در دانش فقه، »مسائل مستحدثه« به مسائلي گفته مي 

،  2025شیعه،  رو، حکمي روشن در منابع اولیه ندارند )مسائل مستحدثه، ویکي موجود نبوده و از این 

بین (.  1پاراگراف   توافق دولت از آن سو، حقوق  بر  مبتني  ماهیتاً  با  الملل که  هاست، در رویارویي 

گیري مواجه شده است )حجازي،  اي صریح، با خل هنجاري چشم نص یا فاقد قاعده موضوعات بي 

اند تا پاسخگوي مسائل نوظهور  تفسیر معاهداتي که در قرن بیستم نگاشته شده (.  3-2، ص  1401

المللي و حقوقدانان بدل شده  هاي بین اي همیشگي براي دیوان ویکم باشند، به دغدغه قرن بیست 

(. در این میان، پرسشي که این نوشتار در پي پاسخ به آن برآمده،  Dupuy, 2011, p. 123است ) 

تواند براي  شناسي فقهي یک مرجع تقلید شیعه در مواجهه با مسائل نوپیدا، مي آن است که آیا روش 

 روست، راهگشا باشد؟ سان روبه اي که با چالشي هم نظام حقوقي فراملي 

الل فیاض راجع به مسائل مستحدثه مورد بررسي قرار گیرد،  کند نظر آیت ضرورت ایجاب مي 

آیت  ) الل چون:  فیاض  محمداسحاق  فقیهان    1405خرداد    14  –  1309العظمي  جمله  از  ش( 

العظمي خویي بود؛ کسي که پس از درگذشت استاد،  الل ي معاصر و از شاگردان ممتاز آیت برجسته 

، پاراگراف  1404پدیا، ي نجف بر دوش گرفت )ویکي زعامت تدریس فقه و اصول تشیع را در حوزه 

ي جاغوري غزنيِ افغانستان  دوران کودکي و نوجواني او در منطقه (.  4، پاراگراف  1404سي،  بي ؛ بي 1

سپري شد و پس از طي مقدمات علوم دیني در زادگاه خود، راهي مشهد و سپس نجف شد تا از  

،  1404پدیا،  ي اجتهاد نائل آید )ویکي الل خویي بهره گیرد و به درجه محضر استاداني چون آیت 

را گسترش دادند و  فیاض در زمره (.  5-2پاراگراف   نو، مرزهاي فقه  نگاهي  با  بود که  ي فقیهاني 
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توان به  ترین آثار مکتوب او مي موضوعات مدرن را در کانون استنباط خویش جاي دادند. از مهم 

الاصولی   15ي  مجموعه  »المباحث  )فیاض،  ه جلدي  مجموعه ( 1382«  »تعالیق    11ي  ،  جلدي 

الوثقي« )فیاض،   العروۀ  و جواب  سؤال    101، » ( 1381، »البنوک« )فیاض،  ( 1376مبسوطۀ علي 

ي  اشاره کرد. او در عرصه (  1398پیرامون حقوق مالکیت فکري از نگاه فقهي« )فیاض و دانش،  

که کتاب »جایگاه زن در نظام سیاسي اسلام«  مسائل اجتماعي نیز رویکردي بدیع داشت؛ چنان 

سابقه« در  نظیر و بي که به قلم سرور دانش به فارسي ترجمه شده، رویکردي »بي (  1386)فیاض،  

ه بر اساس آن، تصدي تمامي مناصب سیاسي و دیني، از جمله رهبري  میان فقها معرفي شده ک 

-2، پاراگراف  1404سي،  بي دولت، قضاوت و مرجعیت دیني، براي زنان جایز شمرده شده است )بي 

4 .) 

کم از سه منظر قابل تبیین  شناسي فقهي این مرجع بزرگ، دست ضرورت پژوهش در روش 

هاي علمیه را به الگویي کارآمد و  ي کنوني، حوزه زده است: نخست، پویایي اجتهاد در عصر شتاب 

فرامي  رشته روزآمد  دوم،  بین خواند.  حقوق  جامد  ي  معاهدات  تفسیر  چالش  با  خود  که  الملل 

سازي رویکردهاي خویش بهره جوید.  شناسي براي غني تواند از این روش گریبان است، مي به دست 

 هاي حقوقي مدرن، پلي است میان حوزه و دانشگاه. سنجي این روش با نظام سوم، نسبت 

ي مسائل مستحدثه در فقه امامیه صورت  هایي درخور توجه درباره هاي اخیر، پژوهش در سال 

هاي فقهي مسائل مستحدثه« یکي از نشریات تخصصي در این حوزه  ي »پژوهش گرفته است. مجله 

فقه، مسائل مستحدثه را در موضوعاتي چون پیوند  هایي چون ویکي رود. همچنین، پایگاه به شمار مي 

دسته  بانکي  معاملات  و  اسکناس  مصنوعي،  تلقیح  جنسیت،  تغییر  کرده اعضا،  )مسائل  بندي  اند 

این وجود، روش (.  2تا، پاراگراف  فقه، بي مستحدثه، ویکي  این  شناسي خاص آیت با  الل فیاض در 

هاي موجود، یا به بیان فتاوي و آراي  زمینه، کمتر مورد کاوش جدي قرار گرفته است. غالب پژوهش 

اند. اما  اند و یا در چارچوب سنتي فقه استدلالي به بررسي آثار ایشان نشسته فقهي ایشان پرداخته 

الملل،  شناسي ایشان با نظام حقوق بین سنجي روش رسد، نسبت آنچه در این میان غایب به نظر مي 

ي  ي تفسیر معاهدات و حل تعارضات فراقانوني است. این خل پژوهشي، انگیزه ویژه در دو عرصه به 

 ي حاضر است. اصلي نگارش مقاله 

اصلي است که شیوه نوشتار پیش رو، در جست  پرسش  این  به  پاسخ  ي حل مسائل  وجوي 

الل فیاض بر چه مباني و اصولي استوار است و چه نسبتي با نظام حقوق  ي آیت مستحدثه در اندیشه 

 شود: یابي به پاسخ این پرسش کلان، چهار پرسش فرعي نیز مطرح مي الملل دارد؟ براي دست بین 
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ها و  الملل چیست و این دو نظام، چه شباهت مفهوم مسائل مستحدثه در فقه و حقوق بین .  1

 هایي در مواجهه با این مفهوم دارند؟ تفاوت 

کارگیري این  اند و روش او در به الل فیاض کدام ي آیت منابع و مباني استنباط در اندیشه .  2

 فردي دارد؟ هاي منحصربه منابع، چه ویژگي 

توان  یک از آثار او، مي رویکرد خاص این فقیه بزرگ به مسائل مستحدثه چیست و در کدام .  3

 هاي عیني این رویکرد را بازجست؟ نمونه 

ویژه در دو  الملل، به شناسي فقهي او، ظرفیت آن را دارد که براي نظام حقوق بین آیا روش .  4

 ي تفسیر پویاي معاهدات و حل تعارضات هنجاري، الگویي سودمند ارائه دهد؟ حوزه 

اي سامان یافته است.  تحلیلي و با استفاده از منابع کتابخانه -این پژوهش، با اتکا به روش توصیفي 

و »تعالیق  (  1382« )فیاض،  المباحث الاصولیة الل فیاض، از جمله » در گام نخست، آثار مکتوب آیت 

شناختي مورد  و دیگر تألیفات او، با رویکردي روش (  1376مبسوطۀ علي العروۀ الوثقي« )فیاض،  

اند. در گام دوم، به منابع فقهي مرتبط با مسائل مستحدثه و نیز متون و  مطالعه و تحلیل قرار گرفته 

و آراي دیوان  (  1969ي حقوق معاهدات ) الملل، از جمله کنوانسیون وین درباره اسناد حقوق بین 

(، مراجعه  ICJ, 1997ناگیماروس ) -ي گابچیکوو ویژه رأي صادره در پرونده المللي دادگستري، به بین 

گیري از تحلیل محتواي کیفي، تفسیر و واکاوي شده و در  شده با بهره هاي گردآوري شده است. داده 

الملل  شناسي فقهي ایشان و رویکردهاي تفسیري مدرن در حقوق بین نهایت، نسبت میان روش 

 تبیین گردیده است. 

 الملل شناسی مسائل مستحدثه در فقه و حقوق بین مفهوم .  ۲

درستي واکاوي شود،  الملل به الل فیاض با نظام حقوق بین شناسي آیت براي آنکه نسبت روش 

لازم است نخست مشخص کنیم که »مسائل مستحدثه« در هر یک از این دو نظام هنجاري، دقیقاً  

شناسي،  هایي با یکدیگر دارند. این مفهوم ها و تفاوت به چه معناست و این دو مفهوم، چه شباهت 

شدن حدود هر مفهوم،  شناختي است؛ چه آنکه بدون روشن سنجي روش نیاز هرگونه نسبت پیش 

 گردد. امکان سنجش آن دو میسر نمي 

 تعریف و ماهیت مسائل مستحدثه در فقه اسلامی .  ۲-۱

شود که در عصر تشریع وجود نداشته و  در دانش فقه، »مسائل مستحدثه« به مسائلي گفته مي 

ندارند )مسائل مستحدثه، ویکي  اولیه  منابع  روشني در  تاریخ؛ مسائل مستحدثه،  حکم  بدون  فقه، 
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رو نیست  اي خاص روبه ها، با نص صریح یا قاعده فقیه در مواجهه با این پدیده (.  2025شیعه،  ویکي 

مي (.  1403)حیدرسرلک،   آن  مصادیق  ویکي از  مصنوعي،  )تلقیح  مصنوعي  تلقیح  به  شیعه،  توان 

اشاره  (  1400سازیان،  و ارز دیجیتال )چیت (  1390، تغییر جنسیت )اصغري آقمشهدي،  ( 2026

 کرد. 

که در هر عصري مسائل  چالش اصلي مسائل مستحدثه، پویایي زندگي اجتماعي است؛ چنان 

ق، ص    1424شوند )فیاض،  آید و حتي موضوعات پیشین دستخوش تحول مي جدیدي پدید مي 

سازیان،  ؛ چیت 1399طلبد )محمودي،  براي نمونه، بیع الکترونیکي یا رمزارزها، حکمي نو مي (.  5

1400 .) 

  1424ي نجف، با آثاري چون »المسائل المستحدثۀ« )فیاض،  الل فیاض از فقیهان برجسته آیت 

)فیاض،   فکریه«  »اطروحات  » (  1399ق(،  )فیاض،  سؤال    101و  فکري«  مالکیت  حقوق  درباره 

به  (  1387به این حوزه پرداخته است. همچنین در »البنوک« و »موقع المرأۀ« )فیاض،  (  1392

 مسائل نوپدید اقتصاد و سیاست توجه داشته است. 

رویکرد ایشان، تلفیق مباني اصولي با شناخت دقیق موضوع است؛ نه صرفاً نقل آراي پیشینیان و  

کارگیري قواعد ثابت )کتاب و  به (.  1399؛ محمودي،  12، ص  1399نه استنباط خودسرانه )فیاض،  

 ,Kamaliسازد ) گویي به زمانه را ممکن مي سنت( و منابع متغیر )عرف، عقل و مصلحت( پاسخ 

ویژه در کتاب حقوق مالکیت  هاي عیني این روش در آثار او، به نمونه (.  1399؛ محمودي،  2016

 شود. وضوح دیده مي و جایگاه زن در نظام سیاسي اسلام، به (  1392فکري )فیاض،  

 الملل تعریف و ماهیت مسائل مستحدثه در حقوق بین .  ۲-۲

( اگرچه با همان دلالت  Emerging Issuesالملل، »مسائل مستحدثه« ) در نظام حقوق بین 

هاي بنیادیني با مفهوم فقهي آن  رود، اما از حیث ماهیت و منشأ، تفاوت زبانيِ »نوظهور« به کار مي 

شود که در زمان تدوین  هایي اطلاق مي الملل، مسائل مستحدثه عمدتاً به پدیده دارد. در حقوق بین 

کنوانسیون  متحد،  ملل  منشور  )مانند  وین  هاي چهارگانه معاهدات کلاسیک  کنوانسیون  یا  ژنو  ي 

نداشته درباره  وجود  معاهدات(  حقوق  به ي  اکنون  اما  زیست اند،  فناورانه،  تحولات  محیطي،  سبب 

 ,Menon, 2026; Binderاند ) الملل را به چالش کشیده ي حقوق بین سیاسي یا اجتماعي، عرصه 

2024 .) 

نظران،  ي این مسائل در عصر کنوني چنان وسیع و تأثیرگذار است که برخي از صاحب گستره 

بین  را در وضعیتي »بي نظم حقوقي  اند  سابقه« و »در معرض خطر« توصیف کرده الملل موجود 
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 (Menon,2026 ; Guterres, 2026 از جمله مصادیق بارز این مسائل در حقوق بین .)  الملل معاصر

 توان به موارد زیر اشاره کرد: مي 

 هاي سایبري و تعیین قواعد حاکم بر آن در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه؛ جنگ  •

( که دبیرکل سازمان  Autonomous Weaponsهاي خودمختار ) هوش مصنوعي و سلاح  •

به  آن  از  نیز  متحد  بین ملل  نظم  تهدیدات جدي  از  یکي  است  عنوان  کرده  یاد  المللي 

 (United Nations Secretary-General, 2025 ؛) 

 (؛ ICJ, 2025ها در قبال جبران خسارات فرامرزي ) تغییرات اقلیمي و تعهدات دولت  •

 هاي کلان؛ حقوق فضاي مجازي و حریم خصوصي در عصر داده  •

تاب  • و  دیجیتال  زنجیره تجارت  پاسخ آوري  نیازمند  که  تأمین  فوري  هاي  حقوقي  هاي 

 هستند؛ 

 . 1951پناهندگان اقلیمي و گسترش مفهوم سنتي »پناهنده« در کنوانسیون   •

الملل با فقه در مواجهه با این مسائل، در منبع مشروعیت و  با این حال، تفاوت اساسي حقوق بین 

صورت فردي یا  ها نهفته است. در فقه، فقیه با تکیه بر منابع وحیاني و قواعد عقلي، به سازوکار حل آن 

الملل، حل مسائل مستحدثه عمدتاً از سه مسیر  پردازد. اما در حقوق بین جمعي به استنباط حکم مي 

 شود: دنبال مي 

که بسیاري از مسائل نوظهور  (  1982تدوین معاهدات جدید: مانند کنوانسیون حقوق دریاها ) .  1

ي  ي تنوع زیستي فراتر از محدوده نامه )موافقت   BBNJي اخیر  نامه دریایي را تنظیم کرد، یا موافقت 

الاجرا شده است  لازم   2026ي  به تصویب رسید و در ژانویه   2023صلاحیت ملي( که در ژوئن  

 (United Nations, 2023 .) 

المللي  هاي بین المللي دادگستري و دادگاه ي قضایي و تفسیر پویا: دیوان بین توسل به رویه .  2

وفصل  توانند مسائل نو را در چارچوب قواعد کهن حل دیگر، با تفسیر پویا از معاهدات موجود، مي 

المللي این است که معاهدات در پرتو مقررات حاکم بر  ي کلي در تفسیر معاهدات بین کنند. قاعده 

 Vienna Convention on theشوند تا گویاي قصد و نیت طرفین باشند ) زمان انعقاد تفسیر مي 

Law of Treaties, 1996, 31-33, arts ویژه در دیوان اروپایي  ي قضایي معاصر، به (؛ با این حال، رویه

 Evolutionary« ) ( یا »تفسیر تکاملي Dynamic Interpretationحقوق بشر، رویکرد »تفسیر پویا« ) 

Interpretation کار گرفته است  عنوان سازوکاري براي انطباق معاهدات کهن با شرایط نو به ( را به
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 (Bjorge, 1978; European Court of Human Rights, 2021 هرچند کنوانسیون وین درباره .)  ي

 Institut de Droitدهد ) راهنمایي صریحي در این زمینه ارائه نمي (  33تا    31حقوق معاهدات )مواد  

International, 2019 اي  ي قضایي نشان داده است که تفسیر تکاملي »ریشه (، با این حال، رویه

 (. Bjorge, 2021, P. 15الملل عمومي دارد« ) حقوقي مستحکم در حقوق بین 

بین .  3 اي  عنوان رویه ها در عمل، در صورتي که به ي دولت المللي جدید: رویه شناخت عرف 

ي منبع حقوقي جدید تلقي گردد. با این حال،  منزله تواند به شده تثبیت شود، مي عمومي و پذیرفته 

 هاست. ي دولت بر و نیازمند اجماع گسترده المللي جدید، فرایندي زمان گیري عرف بین شکل 

بین  حقوق  همه،  این  زماني  با  تنگناي  با  همواره  مستحدثه،  مسائل  با  مواجهه  در  الملل 

هاست و در  بر و نیازمند اجماع دولت اي جدید، فرایندي زمان گریبان است. تدوین معاهده به دست 

پدیده  موارد،  از  مي بسیاري  پیش  شتابان  چنان  نوظهور  بین ي  حقوقي  نظام  که  در  رود  را  الملل 

دستانه. این همان »خل هنجاري« است که در مقدمه بدان  دهد، نه پیش موقعیتي واکنشي قرار مي 

کارهاي پر کردن این  که یکي از پژوهشگران برجسته، »تفسیر پویا« را یکي از راه اشاره شد. چنان 

خل معرفي کرده و آن را »ابزاري براي تطبیق مفاد معاهدات با اوضاع و احوال معاصر« دانسته است  

 (Binder, 2024, p 3 .) 

 الله فیاض در مواجهه با مسائل مستحدثه شناختی آیت مبانی روش .  ۳

طور خاص به  شدن تعریف مسائل مستحدثه در هر دو نظام، اکنون لازم است به پس از روشن 

الل فیاض در مواجهه با این مسائل پرداخته شود؛ چه آنکه درک این مباني،  شناختي آیت مباني روش 

 الملل است. سنجي با نظام حقوق بین نیاز هرگونه نسبت پیش 

ش(، که    1385ق/   1427جلدي »المباحث الاصولیۀ« )فیاض،    15ي  الل فیاض در مجموعه آیت 

تفصیل به مباني استنباط پرداخته  شود، به ترین آثار اصولي معاصر شناخته مي عنوان یکي از مهم به 

»مطالعه  که  کتاب  این  پژوهشگر  است.  دستاوردهاي  که جدیدترین  است  عمیق  و  موضوعي  اي 

ي آراء و نظریات عمومي را در بر گرفته است« چارچوب نظري اجتهاد ایشان را  اصولي در زمینه 

 کند. ترسیم مي 

شناسي ایشان براي حل مسائل  توان پنج رکن اساسي را در روش بر اساس این چارچوب، مي 

 مستحدثه شناسایي کرد: 
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نخست: تمسک به عمومات و مطلقات شرعي. یکي از مراحل اساسي در حل مسائل مستحدثه،  

هاي عمومات و مطلقات در مواجهه با مسائل نو است. به بیان دیگر، فقیه باید  شناخت کامل گونه 

بتواند از الفاظ عام و مطلق موجود در قرآن و سنت، براي پوشش دادن مصادیق جدید بهره گیرد،  

 مشروط بر آنکه عنوان کلي موضوع، با مصداق نوین تطابق داشته باشد. 

الل فیاض بر این نکته تأکید دارد که  دوم: توجه به »عدم ثبوت موضوع« در عصر تشریع. آیت 

توان براي  رو، نمي اند و از این بسیاري از مسائل مستحدثه، اساساً در زمان شارع وجود خارجي نداشته 

اي  ها در نصوص، حکمي صریح جست. این نگاه، فقیه را از تکلف یافتن نص خاص براي هر پدیده آن 

 دهد. سازد و او را به سمت استنباط مبتني بر قواعد کلي سوق مي رها مي 

گیري از قواعد عقلي و عرفي. از آنجا که در مسائل مستحدثه، نص خاصي وجود ندارد،  سوم: بهره 

ها یاد  رسد که در اصول فقه، تحت عنوان »مباني عقلائیه« از آن نوبت به قواعد عقلي و عرفي مي 

ي عرفي غالب دارند )مانند معاملات نوین(،  ویژه در موضوعاتي که جنبه شود. عرف معاصر، به مي 

 کند. نقشي کلیدي در تعیین حکم ایفا مي 

الل فیاض در استنباط خود، همواره به اهداف کلان شریعت  چهارم: توجه به مقاصد شریعت. آیت 

)عدالت، کرامت انساني، نفي ضرر و عسر و حرج( نظر دارد. این رویکرد، که در ادبیات معاصر با عنوان  

 ( مقاصدي«  مي Maqasid-oriented Ijtihad»اجتهاد  شناخته  مي (  اجازه  فقیه  به  در  شود،  دهد 

 مواردي که نص خاصي وجود ندارد، با تکیه بر اهداف کلي دین، به استنباط حکم بپردازد. 

الل فیاض، نواندیشي او در عین  شناختي. ویژگي بارز آیت پنجم: استقلال رأي و نواندیشي روش 

از   نواندیشانه،  فتواهاي  و  مستحدثه  مسائل  و  مباحث  است.  اجتهاد  سنتي  اصول  به  پایبندي 

مي ویژگي  شمار  به  او  بارز  به هاي  نه  نواندیشي،  این  به رود.  بلکه  از سنت،  معناي  معناي گسست 

 هاي نوین عقلي و عرفي در چارچوب اصول استوار فقهي است. کارگیري روش به 

 ی نجف الله فیاض در حوزه جایگاه اصولی آیت .  ۳-۱

العظمي سید  الل ي آیت ش( از شاگردان برجسته   1405خرداد    14  –  1309الل فیاض ) آیت 

به  استاد،  درگذشت  از  پس  و  بود  خویي  مدرسان  ابوالقاسم  و  تقلید  بزرگ  مراجع  از  یکي  عنوان 

فقه و اصول در حوزه عالي  ،  1404پدیا،  ي نجف شناخته شد )ویکي ي علمیه ترین سطوح خارج 

ایشان که تحصیلات خود را از زادگاهش غزني آغاز کرد  (.  4، پاراگراف  1404سي،  بي ؛ بي 1پاراگراف  

ها سال تدریس،  و سپس در مشهد و نهایتاً در نجف به تکمیل مراتب علمي پرداخت، در طول ده 
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با تألیف آثاري ارزشمند، میراثي گران  بها از خود بر جاي نهاد  شاگردان بسیاري را پرورش داد و 

 (. 5-2، پاراگراف  1404سي،  بي )بي 

 الله فیاض زندگینامه و آثار علمی آیت .  ۳-۲

جلد تدوین شده و   15ي »المباحث الاصولیۀ« است که در ترین این آثار، مجموعه یکي از مهم 

عنوان  این کتاب که از آن به (.  1382الل فیاض را در بر دارد )فیاض،  تقریرات دروس خارج اصول آیت 

ي آراء و  »یک دوره کامل اصول فقه« یاد شده، »جدیدترین دستاوردهاي پژوهشگر اصولي در زمینه 

در کنار این اثر عظیم، کتاب  (.  1، پاراگراف  1403نور،  شود )ویکي نظریات عمومي« را شامل مي 

رود )فیاض،  جلد نیز از دیگر تألیفات اصولي ایشان به شمار مي   4»محاضرات في اصول الفقه« در  

شناسي حل  طور خاص به روش « به ه ب(. افزون بر این، ایشان در کتاب »المسائل المستحدث -تا بي 

 مسائل نوپدید پرداخته است. 

الل فیاض، تلفیق عمق نظري با کاربست عملي است. ایشان در  ویژگي بارز رویکرد اصولي آیت 

نگریست و در آثار  عین پایبندي به چارچوب سنتي اصول فقه، با نگاهي نو به مسائل مستحدثه مي 

زد که هم اصالت علمي حفظ شود و هم  اي به مسائل عیني پیوند مي گونه خود، مباني نظري را به 

دهد که »باب اجتهاد  ي فقیهاني قرار مي پاسخگوي نیازهاي زمانه باشد. این رویکرد، ایشان را در زمره 

ي پزشکي، سیاست، اقتصاد،  ي مسائل مستحدثه، چه در زمینه روي زندگي گشودند« و به »همه را به 

 (. 3، پاراگراف  2020زن و امور اجتماعي« پرداختند )شفقناافغانستان،  

 الله فیاض ی آیت منابع و مبانی استنباط در اندیشه .  ۳-۳

الل فیاض، نخست باید منابع و مباني استنباط او را شناخت. بر  شناسي آیت براي درک روش 

« )فیاض،  ه و »المسائل المستحدث (  1382« )فیاض،  ه ویژه »المباحث الاصولی اساس آثار ایشان، به 

 ي ایشان شناسایي کرد: توان پنج منبع اصلي را براي استنباط احکام شرعي در اندیشه ، مي ( 1382

الل فیاض  ي آیت ترین منبع وحیاني، در اندیشه عنوان اصلي یکم: کتاب )قرآن کریم(. قرآن، به 

کرده و با رویکردي  بدیل دارد. ایشان در استنباط خود، همواره به آیات قرآن مراجعه مي جایگاهي بي 

با این  (.  20-15، ص  1، ج  1382پرداخته است )فیاض،  تفسیري، به کشف مراد الهي از الفاظ مي 

صورت صریح مورد  حال، تأکید ایشان بر این نکته است که بسیاري از مسائل مستحدثه، در قرآن به 

نگرفته  قرار  این اشاره  از  و  نمي اند  براي هر پدیده رو،  یافت )فیاض،  توان  قرآن، نص خاصي  در  اي 

 (. 5، ص  1382
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عنوان دومین منبع وحیاني، در کنار قرآن قرار  دوم: سنت )قول، فعل و تقریر معصوم(. سنت، به 

کارگیري سنت، رویکردي دقیق و نقادانه دارد و به اعتبارسنجي روایات،  الل فیاض در به گیرد. آیت مي 

تفصیل به مباحث حجیت خبر واحد،  « به ه دارد. ایشان در »المباحث الاصولی توجهي ویژه مبذول مي 

 (. 45-10، ص  7، ج  1382تعارض روایات و اصول ترجیح پرداخته است )فیاض،  

عنوان ابزاري براي فهم نصوص، بلکه  الل فیاض، نه تنها به ي آیت سوم: عقل. عقل در اندیشه 

-50، ص 3، ج 1382عنوان منبعي مستقل در کشف احکام شرعي، جایگاهي والا دارد )فیاض، به 

کند؛ چه آنکه در  ویژه در مواجهه با مسائل مستحدثه، نقشي کلیدي ایفا مي این رویکرد، به (.  70

جایي که نص خاصي وجود ندارد، عقل است که با تکیه بر قواعد عقلي و اصول عقلایي، به استنباط  

«، بر این نکته تأکید دارد که  ه ي کتاب »المسائل المستحدث رساند. ایشان در مقدمه حکم یاري مي 

اي که ضرورت خود را در میان مسلمانان حفظ  شوند: دسته احکام شرعي به دو دسته تقسیم مي 

، ص  1382ها، فرایند اجتهاد و استنباط ضروري است )فیاض،  اي که براي اثبات آن اند و دسته کرده 

 (. 3کننده دارند )همان، ص  ي دوم، عقل و عرف، نقشي تعیین در دسته (.  2

آیت  اجماع.  به چهارم:  اجماع  به  اگرچه  فیاض  مي الل  استنباط  منابع  از  یکي  اما  عنوان  نگرد، 

عنوان منبعي مستقل و  «، اجماع را نه به ه رویکردي نقادانه به آن دارد. ایشان در »المباحث الاصولی 

-30، ص  5، ج  1382دهد )فیاض،  عنوان کاشف از رأي معصوم مورد بررسي قرار مي تعبدي، بلکه به 

 این نگاه، با رویکرد غالب اصولیان امامیه همخواني دارد. (.  50

به  از مهم پنجم: عرف. عرف،  اندیشه عنوان یکي  الل  ي آیت ترین منابع متغیر در استنباط، در 

ي معاملات و  ویژه در حوزه فیاض جایگاهي برجسته دارد. ایشان در مواجهه با مسائل مستحدثه، به 

عرف در  (.  12-10، ص  1381دارد )فیاض،  مسائل اقتصادي، به عرف معاصر توجهي ویژه مبذول مي 

تواند در تعیین  معناي عرف عقلایي معاصر است که مي معناي عرف عصر تشریع، بلکه به اینجا نه به 

 (. 14اي ایفا کند )همان، ص  کننده مصادیق و تطبیق عناوین کلي، نقش تعیین 

 الله فیاض ی آیت شناختی در اندیشه قواعد کلیدی روش .  ۳-۴

ي قواعدي کلیدي استوار است که در  الل فیاض، بر پایه ي آیت شناسي استنباط در اندیشه روش 

، سراسر  1382اند )فیاض،  طور پراکنده، اما منسجم، مورد اشاره قرار گرفته آثار اصولي و فقهي او به 

آورند که فقیه را در مواجهه با مسائل نوپدید یاري  مجلدات(. این قواعد، چارچوبي نظري فراهم مي 

 رسانند: مي 
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ي لاضرر. این قاعده، که از روایات معروف »لا ضرر و لا ضرار في الإسلام« برگرفته شده،  قاعده 

(.  25، ص  1375الل فیاض، نقشي بنیادین در حل مسائل مستحدثه دارد )فیاض،  ي آیت در اندیشه 

قابل  تواند مورد  توجه به مکلف شود، نمي ایشان بر این باور است که هر حکمي که موجب ضرر 

قاعده، در حوزه  این  باشد.  تا مسائل پزشکي و  پذیرش شرع  بانکداري  اقتصاد و  از  هاي گوناگون، 

 (. 27محیطي، قابلیت کاربست دارد )همان، ص  زیست 

ي نفي عسر و حرج. این قاعده که از آیات قرآن )مانند »ما جعل علیکم في الدین من  قاعده 

حرج«( و روایات متعدد برگرفته شده، بر نفي هرگونه تکلیف شاق و خارج از توان عادي مکلف،  

الل فیاض در مواجهه با مسائل مستحدثه،  آیت (.  90-80، ص  12، ج  1382تأکید دارد )فیاض،  

عنوان ابزاري براي تعدیل احکام و هماهنگي با شرایط زمانه  همواره به این قاعده نظر دارد و از آن به 

 (. 35-30، ص  1382گیرد )فیاض،  بهره مي 

الل فیاض،  هاي روش آیت ترین ویژگي گرایي )توجه به مقاصد شریعت(. یکي از برجسته مصلحت 

توجه به مقاصد کلان شریعت است. ایشان در استنباط خود، به اهدافي چون عدالت، کرامت انساني،  

این رویکرد  (.  45-40، ص  1382حفظ نظام اجتماعي و تأمین مصلحت عمومي، نظر دارد )فیاض،  

دهد در مواردي  شود، به فقیه اجازه مي که در ادبیات معاصر با عنوان »اجتهاد مقاصدي« شناخته مي 

 (. 48که نص خاصي وجود ندارد، با تکیه بر اهداف کلي دین، به استنباط حکم بپردازد )همان، ص  

الل فیاض، عرف معاصر در مواردي که فهم عرفي از  ي آیت تقدم عرف بر ظواهر لفظي. در اندیشه 

،  1382تواند بر ظواهر لفظي مقدم شود )فیاض،  کند، مي یک لفظ، با ظاهر لغوي آن تفاوت پیدا مي 

به (.  120-110، ص  3ج   قاعده،  ایفا  ویژه در حوزه این  کلیدي  نقشي  نوین،  و عقود  ي معاملات 

تفاوت مي  تشریع  مفاهیم عصر  با  امروز،  اقتصادي  مفاهیم  از  بسیاري  آنکه  بنیادین  کند؛ چه  هاي 

 (. 52-50، ص  1382اند )فیاض،  یافته 

ي اجتهاد  الل فیاض بر این باور است که »رسیدن به مرتبه ي اجتهاد و نقش فقیه. آیت گستره 

با  (.  5، ص  1، ج  1382براي همگان میسر نیست« و این امر، »متوقف بر مقدماتي است« )فیاض،  

تواند  نگرد که مي عنوان نهادي مي این حال، ایشان بر گشودگي باب اجتهاد تأکید دارد و فقیه را به 

ي پزشکي، سیاست، اقتصاد، زن و امور اجتماعي، پاسخ  ي مسائل مستحدثه، چه در زمینه همه به 

 (. 3، پاراگراف  2020؛ شفقناافغانستان،  60-55، ص  1382گوید )فیاض،  
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 الله فیاض شناختی آیت های روش نوآوری .  ۳-۵

اندیشه  آیت آنچه  اصولي  از هم ي  بسیاري  از  را  فیاض  متمایز مي الل  او  نوآوري  عصران  سازد، 

، پاراگراف  2020شناختي در عین پایبندي به چارچوب سنتي اجتهاد است )شفقناافغانستان،  روش 

 توان در چند محور اساسي شناسایي کرد: این نوآوري را مي (.  4

الل فیاض بر این باور است که اصول دین  نخست: تفکیک میان اصول ثابت و احکام متغیر. آیت 

بر   فرعي که مبتني  احکام  اما  ثابت و مطلق هستند،  نفي ضرر(  و  انساني  )مانند عدالت، کرامت 

این  (.  3-2، ص  1382توانند متناسب با زمان و مکان تغییر کنند )فیاض،  موضوعات متغیرند، مي 

دهد که بدون خروج از چارچوب شریعت، به مسائل مستحدثه پاسخ  تفکیک، به ایشان اجازه مي 

کند که احکام شرعي به دو دسته  ي کتاب »المسائل المستحدثۀ«، ایشان تصریح مي دهد. در مقدمه 

اي که براي  اند و دسته اي که ضرورت خود را در میان مسلمانان حفظ کرده شوند: دسته تقسیم مي 

 (. 2ها، فرایند اجتهاد و استنباط ضروري است )همان، ص  اثبات آن 

الل فیاض، پیوند  هاي بارز روش آیت دوم: تلفیق عمق نظري با کاربست عملي. یکي از ویژگي 

،  1382تنگاتنگ میان مباني نظري اصول فقه و کاربست عملي آن در مسائل عیني است )فیاض،  

«، مباني نظري را  ه الف، سراسر کتاب(. ایشان در »المباحث الاصولی -تا سراسر مجلدات؛ فیاض، بي 

« و دیگر آثار فقهي خود، همان مباني را در  ه کند و در »المسائل المستحدث تفصیل بررسي مي به 

 گیرد. کار مي هاي نوظهور به مواجهه با پدیده 

الل فیاض در عین آنکه یک فقیه برجسته است، به  سوم: نگاه فرافقهي به مسائل اجتماعي. آیت 

نگرد. ایشان در کتاب »جایگاه زن در نظام سیاسي اسلام«  مسائل اجتماعي با نگاهي فرافقهي مي 

سابقه« معرفي  نظیر و بي ، رویکردي نوگرایانه در پیش گرفته که در میان فقها »بي ( 1398)فیاض،  

همچنین، در کتاب »البنوک« به بررسي فقهي نظام  (. 4-2، پاراگراف 1404سي، بي شده است )بي 

و جواب پیرامون حقوق مالکیت فکري از نگاه فقهي«، به  سؤال    101بانکداري مدرن پرداخته و در » 

 (. 1398مسائل نوین حقوق مالکیت فکري پاسخ گفته است )فیاض و دانش،  

هاي نوین  الل فیاض در استنباط خود، از روش هاي نوین عقلي. آیت گیري از روش چهارم: بهره 

ورزد  صراحت بر نقش عقل در کشف احکام شرعي تأکید مي گیرد و به عقلي و تحلیلي بهره مي 

ویژه در مواجهه با مسائل مستحدثه، که نص  این رویکرد، به (.  70-50، ص  3، ج  1382)فیاض،  

 (. 8-5، ص  1382کند )فیاض،  کننده ایفا مي ها وجود ندارد، نقشي تعیین خاصي براي آن 
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 شناسی فیاض با سنت اصولی نجف نسبت روش .  ۳-۶

ي  الل فیاض، لازم است آن را در بستر سنت اصولي حوزه شناسي آیت تر روش براي درک عمیق 

الل خویي بود، روش استاد را در  ي آیت نجف مورد بررسي قرار داد. ایشان که از شاگردان برجسته 

هایي فراتر از چارچوب  بسیاري از مباني اصولي دنبال کرد، اما در عین حال، با نواندیشي خود، گام 

 (. 6-4، پاراگراف  1404سي،  بي ؛ بي 3-1، پاراگراف  1404پدیا،  سنتي برداشت )ویکي 

ترین اصولیان معاصر، رویکردي عقلي و تحلیلي به اصول  عنوان یکي از بزرگ الل خویي، به آیت 

الل فیاض این رویکرد را ادامه داد و با  ورزید. آیت فقه داشت و بر نقش عقل در استنباط تأکید مي 

مند  صورتي نظام تألیف »المباحث الاصولیۀ« که تقریرات دروس خارج اصول خود اوست، آن را به 

)فیاض،   کرد  مي (.  1382تدوین  متمایز  استادش  از  را  ایشان  آنچه  حال،  این  گستره با  ي  سازد، 

بلکه در  کاربست روش است. آیت  فقهي،  نه تنها در مسائل کلاسیک  فیاض مباني اصولي را  الل 

عنوان  کار گرفت و با این کار، فقه را از انزوا خارج ساخت و آن را به مسائل مستحدثه و اجتماعي نیز به 

جامعه  مسائل  حل  براي  کارآمد  بي نظامي  )فیاض،  کرد  معرفي  معاصر  مقدمه؛  -تا ي  الف، 

 (. 5-3، پاراگراف  2020شفقناافغانستان،  

الل فیاض در عین پایبندي به چارچوب سنتي اجتهاد، رویکردي نوآورانه در  از سوي دیگر، آیت 

هم  از  بسیاري  از  را  او  که  گرفت  مي پیش  متمایز  کتاب عصرانش  در  ایشان  چون  سازد.  هایي 

صراحت به  ، به ( 1397»اطروحات فکریه/ مباحث تئوریک فقهي درباره مسائل مستحدثه« )فیاض،  

شناسي حل مسائل نوپدید پرداخته و چارچوبي نظري براي اجتهاد معاصر ترسیم کرده است  روش 

 (. 4-1، پاراگراف  2020)شفقناافغانستان،  

 الله فیاض ی آیت ی حل مسائل مستحدثه در اندیشه شیوه .  ۴

الل فیاض، اکنون نوبت به بررسي  ي آیت شناسي استنباط در اندیشه پس از واکاوي مباني و روش 

هاي  رسد. در این بخش، با تکیه بر نمونه ي حل مسائل مستحدثه در آثار ایشان مي عیني شیوه 

الل فیاض، نشان خواهیم داد که چگونه ایشان مباني نظري مورد بحث  مشخص از تألیفات فقهي آیت 

نیاز  کار گرفته است. این بررسي عیني، پیش هاي نوظهور به در بخش پیشین را در مواجهه با پدیده 

 الملل در بخش بعدي خواهد بود. سنجي با نظام حقوق بین اصلي نسبت 

 شناختی فیاض در مواجهه با مسائل نوپدید چارچوب روش .  ۴-۱

 ، چارچوب کلي روش خود را  ( 1« )جلد  ه ي کتاب »المسائل المستحدث الل فیاض در مقدمه آیت 
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کند که فقه  در مواجهه با مسائل نوپدید ترسیم کرده است. ایشان نخست به این نکته اشاره مي 

گام بوده است  روي زندگي«، همواره با مسائل مستحدثه هم سبب »گشودن باب اجتهاد به شیعه، به 

پاي سیر انساني  فقیهان شیعه »به قدیم مسائل اکتفا نکردند، بلکه هم (.  6-5، ص  1382)فیاض،  

ي پزشکي، سیاست، اقتصاد،  اي از مسائل زندگي را، چه در زمینه پیش رفتند تا هر مسئله یا قضیه 

 (. 7زن یا امور اجتماعي، بررسي کنند« )همان، ص  

شناختي او  پردازد که مبناي روش ي کلي مي ایشان سپس به تقسیم احکام شرعي به دو دسته 

 دهد: را تشکیل مي 

تقسیم مي  به دو دسته  با وجود  شوند: دسته »احکام شرعي اسلامي  احکامي که  ي نخست، 

اند.  ي چندین قرن از عصر تشریع، همچنان ضرورت خود را در میان مسلمانان حفظ کرده فاصله 

ها متوقف بر فرایند اجتهاد و استنباط است و طبیعي است که  ي دوم، احکامي که اثبات آن دسته 

ي اجتهاد براي همگان میسر نیست، زیرا متوقف بر مقدماتي است که باید پیش از  رسیدن به مرتبه 

 (. 9-8، ص  1382آن فراهم آیند« )فیاض،  

گیرند؛ مسائلي که نه  ي دوم قرار مي بندي، مسائل مستحدثه عمدتاً در دسته بر اساس این تقسیم 

ها  اند که با استفاده از ابزارهاي خاص خود، به حل آن تنها نیازمند اجتهادند، بلکه »نیازمند روشي ویژه 

الل فیاض، مسائل مستحدثه را  خوبي بیانگر آن است که آیت این عبارت، به (.  10بپردازد« )همان، ص  

ها »روشي ویژه« قائل  داند که با اجتهاد متعارف قابل حل باشند، بلکه براي آن صرفاً موضوعاتي نمي 

 ي این بخش، ابعاد آن را واکاوي خواهیم کرد. است که در ادامه 

 فرایند عملیاتی استنباط در مسائل مستحدثه .  ۴-۲

سؤال    101«، »البنوک« و » ه ویژه »المسائل المستحدث الل فیاض، به ي آثار آیت بر اساس مطالعه 

توان فرایند عملیاتي استنباط ایشان را در  و جواب پیرامون حقوق مالکیت فکري از نگاه فقهي«، مي 

 شش گام متوالي شناسایي کرد: 

ي نوظهور، نخست به  الل فیاض در مواجهه با هر پدیده گام نخست: توصیف دقیق موضوع. آیت 

کند. براي نمونه،  شناختي تبیین مي پردازد و ابعاد مختلف آن را از منظر موضوع توصیف دقیق آن مي 

در کتاب »البنوک«، پیش از هرگونه استنباط فقهي، به تبیین ماهیت نظام بانکداري مدرن و تفاوت  

 (. 10-5، ص  1381پردازد )فیاض،  آن با معاملات سنتي مي 
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گام دوم: جستجو در نصوص عمومي. در گام بعدي، ایشان به جستجو در نصوص عمومي قرآن  

گردد که بتوانند موضوع مورد نظر را در بر  پردازد و به دنبال اصول کلي و قواعد عامي مي و سنت مي 

به  نه  جستجو،  این  یافتن  گیرند.  براي  بلکه  ندارد(،  وجود  معمولاً  )که  خاص  نص  یافتن  منظور 

باشند )فیاض،   با مصادیق جدید را داشته  انطباق  قابلیت  »عمومات و مطلقات شرعي« است که 

 (. 20-15، ص  1381

گوي روشني ارائه  گیري از قواعد عقلي. در مواردي که نصوص عمومي نیز پاسخ گام سوم: بهره 

الل فیاض در این مرحله، از اصول عقلایي و قواعد عقلي  رسد. آیت دهند، نوبت به قواعد عقلي مي نمي 

مي  بهره  حکم  استنباط  براي  )فیاض،  محض  ج  1382گیرد  در  (.  70-50، ص  3،  نمونه،  براي 

پردازد  ي شخصیت حقوقي، ایشان با تکیه بر اصول عقلي، به اثبات آن در فقه اسلامي مي مسئله 

 (. 4، پاراگراف  2020)شفقنا افغانستان،  

ترین منابع متغیر، در روش  عنوان یکي از مهم گام چهارم: توسل به عرف معاصر. عرف معاصر، به 

ي معاملات و  ویژه در حوزه کند. ایشان در مسائل مستحدثه، به الل فیاض نقشي کلیدي ایفا مي آیت 

کند و آن را در تعیین مصادیق و تطبیق  مسائل اقتصادي، همواره به عرف عقلایي معاصر مراجعه مي 

 (. 12-10، ص  1382داند )فیاض،  کننده مي عناوین کلي، تعیین 

آیت  نهایي،  از صدور حکم  پیش  شریعت.  مقاصد  با  پنجم: سنجش  اطمینان  گام  فیاض  الل 

  و   عسر   و   ضرر   نفي   انساني،   کرامت   عدالت،   —یابد که حکم مستنبط، با اهداف کلان شریعت  مي 

شده را در ترازوي  این مرحله، حکم استنباط (.  45-40، ص  1382  فیاض، )   دارد   همخواني   —  حرج 

 کند. سنجد و از هرگونه انحراف احتمالي جلوگیري مي مقاصد شریعت مي 

گام ششم: صدور حکم نهایي با استقلال رأي. در نهایت، ایشان با تکیه بر استقلال رأي خود و  

، ص  1382کند )فیاض،  صورت مستدل صادر مي بدون تقلید از آراي پیشینیان، حکم نهایي را به 

آن اشاره  هاي بارز روش ایشان است که در منابع نیز به این استقلال رأي، یکي از ویژگي (.  55-60

هاي حکومت اسلامي، حقوق زن و مسائل مستحدثه نشان  هاي وي در عرصه نگاره شده است: »تک 

 (. 1پاراگراف    ijtihadnet.ir, 1405کس نیست« ) دهد که این فقیه بزرگوار در فقه مقلد هیچ مي 

 الله فیاض های عینی از کاربست روش در آثار آیت نمونه .  ۴-۳

ي عیني از مسائل  تر شدن ابعاد عملي این روش، در ادامه به بررسي چهار نمونه براي روشن 

 ها پاسخ گفته است. الل فیاض در آثار خود به آن پردازیم که آیت اي مي مستحدثه 
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 حقوق مالکیت فکری .  ۴-۳-۱

  101الل فیاض در مسائل مستحدثه، کتاب » هاي کاربست روش آیت ترین نمونه یکي از برجسته 

مالکیت  (.  1398و جواب پیرامون حقوق مالکیت فکري از نگاه فقهي« است )فیاض و دانش،  سؤال  

رو،  اي ندارد و از این اي نوظهور در عصر مدرن، در منابع کلاسیک فقهي سابقه عنوان پدیده فکري، به 

 رود. اي بارز از مسائل مستحدثه به شمار مي نمونه 

دهد که از »تألیف و نوشتن گرفته تا  هایي پاسخ مي الل فیاض به پرسش در این کتاب، آیت 

برداري، استنساخ، نقد، نقل، ترجمه و تلخیص« را در  چاپ، نشر، توزیع، فروش، تجدید چاپ، عکس 

ها، با تکیه بر عمومات  ایشان در پاسخ به این پرسش (. 1پاراگراف   ijtihadnet.ir, 2020گیرد ) بر مي 

ي »ما  ي حرمت اکل مال باطل و وجوب وفا به عقود(، قواعد عقلي )مانند قاعده شرعي )مانند ادله 

عنوان یک حق مالي به  یضمن بصحیحه یضمن بفاسده«( و عرف معاصر )که مالکیت فکري را به 

 پردازد. شناسد(، به اثبات مشروعیت حقوق مالکیت فکري در فقه اسلامي مي رسمیت مي 

 نظام بانکداری .  ۴-۳-۲

ي مسائل  ي دیگري از کاربست روش ایشان در حوزه نمونه (  1381کتاب »البنوک« )فیاض،  

ي بانکي، اعتبارات اسنادي،  هایي چون بهره اقتصادي مستحدثه است. نظام بانکداري مدرن، با ویژگي 

 اي ندارد. اي است که در فقه کلاسیک سابقه اوراق مشارکت و ... پدیده 

ي نفي عسر و حرج و عرف  ي لاضرر، قاعده گیري از قاعده الل فیاض در این کتاب، با بهره آیت 

دهد که بسیاري از معاملات بانکي، در  معاصر، به بررسي فقهي عقود بانکي پرداخته و نشان مي 

صورتي که با چارچوب شرعي عقود اسلامي )مانند مضاربه، مشارکت و جعاله( تطبیق داده شوند،  

نگاهي واقع مي  با  اثر،  این  ایشان در  از حرمت ربا خارج گردند.  اقتصادي  توانند  نیازهاي  به  گرایانه 

عنوان نظامي کارآمد براي تنظیم روابط  جامعه، فقه را از انزواي صرف نظري خارج ساخته و آن را به 

 مالي مدرن معرفي کرده است. 

 جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام .  ۴-۳-۳

« )جایگاه زن در نظام سیاسي اسلام( )فیاض،  موقع المرأة فی النظام السیاسی الاسلامی کتاب » 

نمونه ( 1387 آیت ،  روش  کاربست  از  فیاض در حوزه اي  است.  الل  اجتماعي مستحدثه  مسائل  ي 

ایشان در این کتاب، با رویکردي نوگرایانه، به بررسي امکان تصدي مناصب عالي سیاسي و دیني  

 توسط زنان پرداخته است. 



   

 



در 
ه 

دث
تح

مس
ل 

سائ
ل م

ح
قه

ف
 

ت
آی

ام
نظ

در 
ن 

ت آ
یس

کار
 و 

ض
فیا

لل 
ا

  
ن

 بی
وق

حق
ل 

مل
ال

 

  
هاي سیاسي و دیني از  رسد که »تصدي تمام سمت بر اساس این کتاب، ایشان به این نتیجه مي 

)بي  است«  شده  شمرده  مجاز  زن  براي  دیني  مرجعیت  و  قضاوت  دولت،  رهبري  سي،  بي جمله 

سابقه« معرفي شده است )همان(،  نظیر و بي این فتوا، که در میان فقها »بي (.  4-2، پاراگراف  1404

کارگیري روش ایشان در مواجهه با مسائل مستحدثه است: ایشان با تکیه بر مقاصد کلان  حاصل به 

ي نفي عسر و حرج و عرف معاصر )که نقش  شریعت )عدالت، کرامت انساني و نفي تبعیض(، قاعده 

 شناسد(، به استنباط این حکم نائل آمده است. رسمیت مي اجتماعي زنان را به 

 شخصیت حقوقی .  ۴-۳-۴

ي »شخصیت حقوقي«  ي کاربست روش ایشان، بررسي مسئله هاي برجسته یکي دیگر از نمونه 

الل فیاض در کتاب »مباحث تئوریک فقهي درباره مسائل مستحدثه«  در فقه اسلامي است. آیت 

«، به این مسئله پرداخته است که آیا در فقه  ه و همچنین در »المسائل المستحدث (  1389)فیاض،  

توان شخصیتي حقوقي  ها، مؤسسات و دولت( مي اسلامي، براي موجودات غیرطبیعي )مانند شرکت 

 (. 4، پاراگراف  2020قائل شد یا خیر )شفقناافغانستان،  

فقه   اثبات شخصیت حقوقي در  به  بر قواعد عقلي و اصول عقلایي،  با تکیه  ایشان در پاسخ، 

دهد که این مفهوم نوین، با چارچوب فقهي سنتي قابل تطبیق است.  پردازد و نشان مي اسلامي مي 

به  نمونه،  نشان مي این  بهره خوبي  با  ایشان  که چگونه  و عرف(،  دهد  )عقل  متغیر  منابع  از  گیري 

 دهد. مفاهیم مدرن را درون چارچوب اصول ثابت فقهي جاي مي 

 الله فیاض در حل مسائل مستحدثه های بارز روش آیت ویژگی .  ۴-۴

الل فیاض در حل  توان چهار ویژگي بارز را در روش آیت هاي فوق، مي بر اساس بررسي نمونه 

 مسائل مستحدثه شناسایي کرد: 

الل فیاض پیش از هرگونه استنباط، به توصیف دقیق و  شناختي. آیت نگري موضوع یکم: جامع 

پردازد و ابعاد مختلف آن را از منظرهاي گوناگون )اجتماعي، اقتصادي، سیاسي و  جامع موضوع مي 

دهد که حکمي متناسب با واقعیت  نگري، به ایشان اجازه مي دهد. این جامع ...( مورد بررسي قرار مي 

 عیني پدیده صادر کند. 

دوم: تلفیق اصول ثابت با منابع متغیر. ایشان در عین پایبندي به اصول ثابت فقهي )کتاب،  

عنوان  ي لاضرر و نفي عسر و حرج( به سنت، عقل و اجماع(، از منابع متغیر )عرف، مصلحت، قاعده 

 بخشد. گیرد. این تلفیق، به روش ایشان انعطاف و پویایي مي کننده بهره مي ابزارهاي تکمیل 
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هاي روش ایشان، توجه مداوم به  ترین ویژگي سوم: توجه به مقاصد شریعت. یکي از برجسته 

اهداف کلان شریعت است. ایشان در استنباط خود، همواره به عدالت، کرامت انساني، نفي ضرر و  

 سنجد. عسر و حرج نظر دارد و حکم مستنبط را در ترازوي این مقاصد مي 

چهارچوبي. ایشان در عین پایبندي به چارچوب سنتي  چهارم: استقلال رأي و نواندیشي درون 

کس  کند و در فقه، مقلد هیچ اجتهاد، از استقلال رأي خود در مواجهه با مسائل جدید دفاع مي 

معناي  معناي گسست از سنت، بلکه به این نواندیشي، نه به (.  1پاراگراف    ijtihadnet.ir, 1405نیست ) 

 هاي نوین عقلي و عرفي در چارچوب اصول استوار فقهي است. کارگیري روش به 

 الملل معاصر بحران تفسیر در نظام حقوق بین .  ۵-۱

هاي نوظهور  ها، در مواجهه با پدیده ي نظامي مبتني بر توافق دولت مثابه الملل، به نظام حقوق بین 

بیست  بحراني روش قرن  با  هاي سایبري،  شناختي روبرو شده است. هوش مصنوعي، جنگ ویکم 

هاي خودمختار، تجارت دیجیتال و پناهندگان اقلیمي، همگي مصادیقي از  تغییرات اقلیمي، سلاح 

گوي ابعاد  اند، یا قواعد موجود، پاسخ بیني نشده مسائلي هستند که یا در معاهدات کلاسیک پیش 

(  Normative Gapها نیست. این وضعیت، که در ادبیات حقوقي با عنوان »خل هنجاري« ) ي آن تازه 

هاي نوین تفسیري سوق داده است  سوي یافتن روش الملل را به شود، حقوقدانان بین شناخته مي 

 (. 3-2، ص  1401)حجازي،  

 ( پویا  تفسیر  میان،  این  ) Dynamic Interpretationدر  تکاملي  تفسیر  یا   )Evolutionary 

Interpretation ها مطرح شده است. بر اساس این رویکرد،  ترین این روش عنوان یکي از مهم ( به

به  بلکه  شوند؛  تفسیر  آن  انعقاد  زمان  معناي  اساس  بر  صرفاً  نباید  معاهده  یک  عنوان  واژگان 

ها باید با عنایت به  توانند در طول تاریخ دچار تغییر و تحول شوند و معناي آن »موجوداتي زنده« مي 

دیوان  (.  17-14، ص  1401المللي در زمان تفسیر، فهمیده شود )حجازي،  ي بین تحولات جامعه 

صراحت پذیرفته است که »کلمات و واژگان به عنوان موجوداتي زنده  المللي دادگستري نیز به بین 

 (. 17، ص  1401توانند در طول تاریخ دچار تغییر و تحول شوند« )حجازي،  مي 

درباره  وین  کنوانسیون  حال،  این  ) با  معاهدات  حقوق  مواد  (  1969ي  اگرچه  33تا    31در   ،

چارچوب اصلي تفسیر را ترسیم کرده، اما در خصوص پذیرش یا رد تفسیر پویا سکوت اختیار کرده  

 ( ماده Dupuy, 2011, p 123است  قاعده   31ي  (.  بیان  کنوانسیون،  چنین  را  تفسیر  عمومي  ي 

نیت و بر اساس معناي عادي واژگان در بافت آن و در  صورت خوش دارد: »یک معاهده باید به مي 

 ( شود«  تفسیر  معاهده  موضوع  و  هدف  سکوت  United Nations, 1969, art 31پرتو  این   .)
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تدریج جایگاهي  اي قضایي شده است که در آن، تفسیر پویا به گیري رویه ساز شکل کنوانسیون، زمینه 

پیدا کرده است؛ هرچند که دیوان، این رویکرد را تنها در جایي مجاز دانسته که از عبارات معاهده  

است   گشوده  انعقاد،  از  پس  واقعي  یا  حقوقي  تحولات  به  نسبت  متن،  که  کرد  استنباط  بتوان 

 (Dupuy, 2011, p 124 .) 

 الله فیاض با رویکردهای تفسیری مدرن شناسی آیت نقاط اشتراک روش .  ۵-۲

تفاوت  وجود  دولت با  توافق  و  فقه  در  )وحي  مشروعیت  منبع  در  بنیادین  حقوق  هاي  در  ها 

روش بین  آیت الملل(،  شباهت شناسي  مستحدثه،  مسائل  حل  در  فیاض  قابل الل  با  هاي  توجهي 

توان در پنج محور اساسي  ها را مي الملل دارد. این شباهت رویکردهاي تفسیري مدرن در حقوق بین 

 بندي کرد: دسته 

کنوانسیون وین بر تفسیر معاهده    31ي  گرا(. ماده یکم: توجه به هدف و موضوع )تفسیر غایت 

(. این رویکرد، که در  United Nations, 1969, art 31»در پرتو هدف و موضوع آن« تأکید دارد ) 

غایت  »تفسیر  عنوان  با  ) ادبیات حقوقي  با  ( شناخته مي Teleological Interpretationگرا«  شود، 

گیري دارد. ایشان در  الل فیاض بر »مقاصد شریعت« در استنباط احکام، همخواني چشم تأکید آیت 

کند که احکام شرعي باید در پرتو اهداف کلان دین  « تصریح مي ه ي »المسائل المستحدث مقدمه 

فهمیده شوند )فیاض،   و عسر و حرج(  نفي ضرر  انساني،  (.  45-40، ص  1382)عدالت، کرامت 

الملل مدرن، تفسیر یک قاعده )اعم از حکم  عبارت دیگر، هم در فقه فیاض و هم در حقوق بین به 

شرعي یا مفاد معاهده( نباید صرفاً به ظاهر لفظي آن محدود شود؛ بلکه باید در پرتو هدفي که آن  

 قاعده در پي تحقق آن است، صورت پذیرد. 

ي بعدي  ، به »رویه 3کنوانسیون وین، در بند    31ي  ي معاصر. ماده دوم: توجه به عرف و رویه 

 ,United Nationsکند ) عنوان یکي از عناصر تفسیري اشاره مي ها در کاربست معاهده« به دولت 

196, art 31 (b) دهد، با تأکید  ها در تفسیر معاهدات وزن مي (. این رویکرد، که به عرف عملي دولت

با  آیت  ایشان در مواجهه  بنیادین دارد.  بر »عرف معاصر« در استنباط احکام، شباهتي  الل فیاض 

ي معاملات و مسائل اقتصادي، عرف عقلایي معاصر را در تعیین  ویژه در حوزه مسائل مستحدثه، به 

عبارت دیگر،  به (.  12-10، ص  1382داند )فیاض،  کننده مي مصادیق و تطبیق عناوین کلي، تعیین 

هر دو نظام، به تغییر معاني و مفاهیم در بستر زمان و تحولات اجتماعي اذعان دارند و عرف معاصر را  

 گیرند. کار مي عنوان منبعي پویا در تفسیر به به 



 

 



هم
زد

شان
ره 

ما
 ش

م/
ده

ل 
سا

د/ 
می

و ا
ت 

دال
ع

 
هم

فد
 ه

و
/  

هار 
ب

 
ان

ست
تاب

و 
  

14
05

 

 

الملل، »اصول کلي حقوقي که ملل متمدن به  گیري از اصول کلي. در حقوق بین سوم: بهره 

عنوان یکي از منابع  المللي دادگستري( به ي دیوان بین اساسنامه   38ي  شناسند« )ماده رسمیت مي 

روند. این اصول، که شامل مفاهیمي  کار مي ي خاصي وجود ندارد، به حقوقي، در مواردي که قاعده 

( هستند، در  Pacta Sunt Servandaي »وفاي به عهد« ) چون عدالت، انصاف، حسن نیت و قاعده 

در روش  (.  25-22، ص  1401کنند )حجازي،  حل مسائل فاقد نص خاص، نقشي کلیدي ایفا مي 

ي نفي عسر و حرج و  ي لاضرر، قاعده الل فیاض نیز، قواعد عقلي و اصول عقلایي )مانند قاعده آیت 

کار  عنوان منابع مکمل در استنباط حکم به اصل عدالت( در مواردي که نص خاصي وجود ندارد، به 

دهد که هر دو نظام، در مواجهه با  این شباهت، نشان مي (.  70-50، ص  3، ج  1382روند )فیاض،  مي 

 شوند که فراتر از قواعد خاص هستند. اي متوسل مي خل هنجاري، به اصول کلي 

گونه که در ادبیات حقوقي اشاره شده،  پذیري در برابر تحولات. همان چهارم: پویایي و انعطاف 

طور کلي به نفع تفسیر پویا و تکاملي در حدود معقول و منطقي گرایش دارند«  »نظریه و عمل به 

 (Linderfalk, 2008, p 112 این پویایي، در روش آیت .) شود. ایشان با  وضوح دیده مي الل فیاض نیز به

دهد که در عین پایبندي به چارچوب  تفکیک میان »اصول ثابت« و »احکام متغیر«، به فقه اجازه مي 

)فیاض،   باشد  زمانه  تحولات  پاسخگوي  ص  1382شریعت،  انعطاف (.  2-3،  همان  پذیري  این 

 هاي نوظهور به آن نیازمند است. الملل نیز براي انطباق با پدیده شناختي است که حقوق بین روش 

به  نیت  حسن  ماده پنجم:  راهنما.  اصل  به    31ي  عنوان  موکول  را  تفسیر  وین،  کنوانسیون 

 ,United Nations, 1996کند که در روح کل نظام حقوقي معاهدات جاري است ) نیتي« مي »خوش 

art 31 که  الل فیاض نیز، حسن نیت و صداقت در استنباط، اصلي اساسي است؛ چنان (. در روش آیت

جستجوي حقیقت  ورزد و فقیه را به ایشان بر »استقلال رأي« و پرهیز از تقلید کورکورانه تأکید مي 

 (. 60-55الف، ص  -تا خواند )فیاض، بي شرعي با نیتي خالص فرا مي 

 ناگیماروس -ی گابچیکوو ی تطبیقی: پرونده مطالعه .  ۵-۳

آیت براي روشن  بررسي یک  تر شدن نسبت روش  تفسیري مدرن،  با رویکردهاي  فیاض  الل 

رویه نمونه  از  عیني  بین ي  قضایي  پرونده ي  است.  مفید  گابچیکوو المللي  ناگیماروس  -ي 

المللي دادگستري مورد رسیدگي قرار گرفت،  در دیوان بین   1997)مجارستان/اسلواکي( که در سال  

ي  هاي کاربست تفسیر پویا در مواجهه با مسائل نوظهور )در اینجا، مسئله ترین نمونه یکي از مهم 

 (. ICJ, 1997رود ) زیست( به شمار مي محیط 
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معاهده  آیا  که  بود  مواجه  پرسش  این  با  دیوان  پرونده،  این  سال  در  در  که  بین    1977اي 

زیستي و ظهور مفاهیمي  مجارستان و چکسلواکي منعقد شده بود، با توجه به تحولات دانش محیط 

محیطي را نیز در بر  اي تفسیر شود که تعهدات جدید زیست گونه ي پایدار«، باید به چون »توسعه 

گیرد. دیوان در پاسخ، بر این نکته تأکید کرد که »تفسیر معاهدات باید در پرتو قواعد موجود حقوق  

صراحت، نقش تحولات حقوقي پس از انعقاد  ( و به ICJ, 1997, para 112الملل« صورت پذیرد ) بین 

ها  (. دیوان همچنین بر تعهد دولت Binder, 2022, p 15معاهده را در تفسیر آن به رسمیت شناخت ) 

 . ( ICJ, 1997, para 141)   نیت در پرتو اوضاع حاکم« تأکید کرد ي خوش به »مذاکره 

آیت  اگر روش  پرونده تطبیق دهیم، شباهت اکنون،  این  بر  را  فیاض  هاي جالبي مشاهده  الل 

 شود: مي 

گام نخست )توصیف دقیق موضوع(: ایشان، همچون دیوان، ابتدا به توصیف دقیق پدیده   •

پرداخت و ابعاد آن را از منظر  ي پایدار( مي زیستي و ظهور مفهوم توسعه )تغییرات محیط 

 کرد. شناختي تبیین مي موضوع 

ي  گام دوم )جستجو در نصوص عمومي(: ایشان در جستجوي اصول کلي )مانند قاعده  •

زیستي  ها به جلوگیري از آسیب محیط عنوان مبنایي براي الزام دولت تواند به لاضرر که مي 

 آمد. کار رود( برمي به 

ي  گیري از قواعد عقلي و عرفي(: ایشان با تکیه بر عرف معاصر )که توسعه گام سوم )بهره  •

شناسد( و اصول عقلایي )مانند  شده به رسمیت مي عنوان هنجاري پذیرفته پایدار را به 

 پرداخت. اصل احتیاط(، به استنباط حکم مي 

یافت که حکم مستنبط، با  گام چهارم )سنجش با مقاصد شریعت(: ایشان اطمینان مي  •

 اهداف کلان شریعت )عدالت، کرامت انساني و نفي ضرر( همخواني دارد. 

گام پنجم )صدور حکم با استقلال رأي(: ایشان با تکیه بر استقلال رأي خود، حکم نهایي   •

 کرد. را صادر مي 

الل فیاض، نه تنها در چارچوب فقهي، بلکه  ي آیت گانه دهد که روش شش این تطبیق، نشان مي 

 دهد. الملل نیز الگویي کارآمد و منسجم ارائه مي هاي تفسیري حقوق بین در مواجهه با چالش 

 الملل های روش فیاض برای نظام حقوق بین قابلیت .  ۵-۴

 الل فیاض در  توان سه قابلیت اصلي را براي روش آیت شده، مي هاي شناسایي بر اساس شباهت 
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 الملل برشمرد: نظام حقوق بین 

گرایي، توجه به عرف معاصر و  ي الگویي براي تفسیر پویا. روش ایشان، با تأکید بر هدف الف( ارائه 

تواند به  دهد که مي گیري از اصول کلي، چارچوبي نظري براي تفسیر پویاي معاهدات ارائه مي بهره 

گونه که در ادبیات حقوقي اشاره  الملل در مواجهه با مسائل نوظهور یاري رساند. همان حقوقدانان بین 

فرصت  پویا  »تفسیر  محیط شده،  دانش  در  بعدي  تحولات  گنجاندن  براي  فراهم  هایي  زیستي 

هاي عملیاتي مشخص، این فرصت را  ي گام (. روش فیاض، با ارائه Binder, 2022, p 15آورد« ) مي 

 دهد. مند در اختیار مفسر قرار مي صورتي نظام به 

ي الگویي براي حل تعارضات هنجاري. در مواردي که قواعد متعدد حقوقي با یکدیگر  ب( ارائه 

مي  پیدا  محیط تعارض  حقوق  و  تجارت  حقوق  میان  تعارض  )مانند  فیاض  کنند  روش  زیست(، 

ي لاضرر( و سنجش با مقاصد کلان )عدالت، کرامت  تواند با توسل به اصول کلي )نظیر قاعده مي 

الملل تحت عنوان  انساني(، راهي براي حل این تعارضات ارائه دهد. این رویکرد، با آنچه در حقوق بین 

 توجهي دارد. شود، همخواني قابل »اصول کلي حقوقي« شناخته مي 

اي  اي )اعم از معاهده یا عرف( براي پدیده ج( پر کردن خل هنجاري. در جایي که هیچ قاعده 

گیري از عرف معاصر، قواعد عقلي و اصول عقلایي، امکان  نوظهور وجود ندارد، روش فیاض با بهره 

اي خاص،  تواند تا زمان تدوین قاعده آورد؛ پاسخي که مي ي پاسخي موقت و کارآمد را فراهم مي ارائه 

هایي چون حقوق فضاي مجازي  ویژه در حوزه عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد. این ویژگي، به به 

اي برخوردار  بر است، از اهمیت ویژه اي جدید فرایندي زمان و هوش مصنوعي که تدوین معاهده 

 است. 

 های اقتباس ها و چالش محدودیت .  ۵-۵

الملل با  الل فیاض در نظام حقوق بین توجه، اقتباس کامل روش آیت هاي قابل با وجود شباهت 

 چهار چالش اساسي روبروست: 

ترین مانع، تفاوت بنیادین در منبع مشروعیت دو نظام  یکم: تفاوت در منبع مشروعیت. مهم 

الملل مبتني  گیرد، در حالي که حقوق بین است. فقه، مشروعیت خود را از وحي )کتاب و سنت( مي 

(. این  United Nations, 1969, preambleالمللي است ) ي بین ها و اجماع جامعه بر توافق دولت 

هاي ماهوي همراه  شود که انتقال یک روش از یک نظام به نظام دیگر، با دشواري تفاوت، موجب مي 

 آور نیست. الملل، الزام باشد؛ چه آنکه مفسر فقهي به منابعي متکي است که براي مفسر حقوقي بین 



   

 



در 
ه 

دث
تح

مس
ل 

سائ
ل م

ح
قه

ف
 

ت
آی

ام
نظ

در 
ن 

ت آ
یس

کار
 و 

ض
فیا

لل 
ا

  
ن

 بی
وق

حق
ل 

مل
ال

 

  
عنوان نهاد نهایي استنباط، صلاحیت  دوم: نبود نهاد مرجع واحد. در فقه شیعه، مرجع تقلید به 

الملل، نهاد مرجع واحدي با صلاحیت اجباري وجود ندارد؛  صدور حکم را دارد. اما در حقوق بین 

المللي است، اما صلاحیت آن در  ترین مرجع قضایي بین المللي دادگستري اگرچه عالي دیوان بین 

دولت  و  است  اختیاري  اختلافات،  به  مي رسیدگي  زنند  ها  سرباز  آن  صلاحیت  قبول  از  توانند 

این فقدان نهاد مرجع، کاربست یک روش واحد تفسیري را در  (.  36ي  ي دیوان، ماده )اساسنامه 

 سازد. سطح جهاني با دشواري مواجه مي 

الملل، نظامي است با تنوع فرهنگي و حقوقي  هاي حقوقي و فرهنگي. حقوق بین سوم: تکثر نظام 

براي تمام کشورها با  چشم  گیر. روشي که در یک نظام فقهي خاص )امامیه( شکل گرفته، لزوماً 

)کامن نظام  متفاوت  حقوقي  رومي هاي  پذیرش  -لا،  قابل   )... و  اهل سنت  اسلامي  حقوق  ژرمني، 

 سازد. نیست. این تکثر، اقتباس یک روش خاص را در سطح جهاني محدود مي 

چهارم: تفاوت در ابزار تغییر. در فقه، تغییر حکم از راه اجتهاد و استنباط جدید ممکن است و  

الملل، تغییر قواعد عمدتاً از راه  مدت به این تغییر دست یازد. اما در حقوق بین تواند در کوتاه فقیه مي 

پذیرد که هر یک فرایندي  گیري عرف جدید صورت مي ي جدید، تفسیر پویا یا شکل تدوین معاهده 

بر و نیازمند اجماع گسترده است. این تفاوت در سرعت و سازوکار تغییر، کاربست روش فیاض  زمان 

 سازد. هاي عملي جدي مواجه مي الملل با چالش را در نظام حقوق بین 

 گیری و پیشنهادات پژوهشی نتیجه .  ۶

شیوه  واکاوي  هدف  با  حاضر  اندیشه پژوهش  در  مستحدثه  مسائل  آیت ي حل  العظمي  الل ي 

امکان  فیاض و  یافته الملل به سنجي کاربست آن در نظام حقوق بین محمداسحاق  ها  انجام رسید. 

نشان داد که روش ایشان بر تلفیق اصول ثابت فقهي )کتاب، سنت، عقل و اجماع( با منابع متغیر  

ي نفي عسر و حرج( استوار است.  ي لاضرر و قاعده سنجي، قاعده گر )عرف معاصر، مصلحت تکمیل 

این روش در شش گام عملیاتي مشخص )توصیف دقیق موضوع، جستجو در نصوص عمومي،  

گیري از قواعد عقلي، توسل به عرف معاصر، سنجش با مقاصد شریعت و صدور حکم با استقلال  بهره 

چهارچوبي، الگویي پویا براي اجتهاد  پردازد و با تکیه بر نواندیشي درون رأي( به حل مسائل نوپدید مي 

 دهد. معاصر ارائه مي 

نسبت  بین در  حقوق  نظام  با  شباهت سنجي  چشم الملل،  و  هاي  ایشان  روش  میان  گیري 

گیري از اصول  گرا، تفسیر پویا، توجه به عرف معاصر و بهره رویکردهاي تفسیري مدرن )تفسیر غایت 

کلي حقوقي( شناسایي شد. با این حال، تفاوت بنیادین در منبع مشروعیت )وحي در فقه و توافق  
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الملل، اقتباس کامل را با دشواري  الملل( و نبود نهاد مرجع واحد در نظام بین ها در حقوق بین دولت 

مي  مي مواجه  فیاض  روش  محدودیت،  این  وجود  با  به سازد.  الهام تواند  منبعي  در  عنوان  بخش 

ي الگویي براي حل تعارضات هنجاري و پر کردن  سازي رویکردهاي تفسیري موجود و ارائه غني 

 خلهاي حقوقي، مورد استفاده قرار گیرد. 

دهد که روش ایشان، در عین وفاداري به چارچوب  پاسخ به پرسش اصلي پژوهش نشان مي 

الملل  توجهي برخوردار است و با رویکردهاي تفسیري مدرن در حقوق بین شریعت، از انعطاف قابل 

هاي بنیادین، اقتباس کامل ممکن نیست، اما این  دلیل تفاوت شناختي دارد. هرچند به قرابت روش 

 الملل است. اي میان فقه و حقوق بین وگوي سازنده ساز گفت قرابت، زمینه 

ي  مند از روش حل مسائل مستحدثه در اندیشه ي چارچوبي نظام دستاورد اصلي پژوهش، ارائه 

الملل است. این دستاورد، پلي است  هاي آن براي نظام حقوق بین الل فیاض و تبیین ظرفیت آیت 

 سازي هر دو نظام یاري رساند. تواند به غني میان دو جهان معرفتي حوزه و دانشگاه که مي 

هایي از جمله دسترسي ناقص به برخي از آثار ایشان )مانند جلدهاي  پژوهش حاضر با محدودیت 

هاي آتي  رو، پژوهش ي پژوهش مواجه بود. از این بعدي »المسائل المستحدثۀ«( و گستردگي دامنه 

الملل )مانند حقوق فضاي  هاي خاص حقوق بین توانند با بررسي کاربست این روش در حوزه مي 

المللي  ي قضایي دیوان بین تر با رویه ي تطبیقي دقیق مجازي یا حقوق هوش مصنوعي( و مطالعه 

 هاي این پژوهش بپردازند. دادگستري، به تکمیل یافته 

پیچیده  جهان  پدیده در  که  امروز  نظام ي  نوظهور،  چالش  هاي  به  را  موجود  هنجاري  هاي 

الملل نه یک انتخاب، که یک ضرورت تاریخي است.  وگوي میان فقه و حقوق بین اند، گفت کشیده 

تواند الگویي کارآمد براي مواجهه با  الل فیاض، با تأکید بر عقل، عرف و مقاصد شریعت، مي روش آیت 

 ي جهاني باشد. ساز تحقق »عدالت و امید« در عرصه ها ارائه دهد و زمینه این چالش 

 منابع 

 الف: منابع فارسی 

•  ( آقمشهدي، فخرالدین  تغییر جنسیت.  (.  1390اصغري  و حقوقي  فقهي  دانشنامه حقوق  وضعیت 
 . 145-123،  ( 6) 18،  اقتصادي 

الل محمد اسحاق فیاض؛ از آموزش در غزني تا  نامه آیت زندگي (.  14، خرداد  1404سي فارسي. ) بي بي  •

 https://www.bbc.com/persian، از  2026ژوئن    29مرجعیت در نجف. بازیابي در  

 https://fa.wikifeqh.ir، از  2026ژوئن    29فقه. بازیابي در  تغییر جنسیت. )بدون تاریخ(. در ویکي  •

https://www.bbc.com/persian
https://fa.wikifeqh.ir/
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•  ( مصنوعي.  ویکي   4،  2026تلقیح  در  در  مارس(.  بازیابي  از  2026ژوئن    29شیعه.   ،

https://fa.wikishia.net 
از منظر فقه  (.  1400سازیان، مرتضي و خورسندي، زهرا. ) چیت  • ماهیت و مالیت ارزهاي دیجیتال 

 . 32-7،  ( 17) 9،  فقه مقارن مقارن.  

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران. الملل معاصر تفسیر پویا در حقوق بین   (. 1401حجازي، سید امرالدین )  •

گیري از قرآن براي استنباط مسائل  هاي فقه معاصر در بهره چالش (.  1403حیدرسرلک، علي محمد )  •

 (. 66) 17،  نامه الهیات مستحدثه و راهکارهاي حل آن.  

آیت  • علمي  مقام  از  تجلیل  کنگره  ) الل دبیرخانه  فیاض.  اندیشه   (. 1392العظمي  و  آثار  هاي  معرفي 
 . قم: انتشارات کنگره. العظمي فیاض الل آیت 

ژوئن    29شناس و پاسدار شریعت. بازیابي در  الل فیاض؛ فقیهي زمان آیت (.  2020شفقناافغانستان. )  •

 https://af.shafaqna.com، از  2026

الل حاج شیخ محمداسحاق  جلد(. قم: دفتر آیت   15)   ه المباحث الاصولی   (. 1382فیاض، محمداسحاق )  •

 فیاض. 

نجف: مؤسسۀ المرحوم محمد رفیع  (.  1)جلد    ه المسائل المستحدث ق(.    1424فیاض، محمداسحاق )  •

 حسین معرفي. 

)سرور    و جواب پیرامون حقوق مالکیت فکري از نگاه فقهي سؤال    101  (. 1392فیاض، محمداسحاق )  •

 العظمي فیاض. الل دانش، مترجم(. قم: دبیرخانه کنگره تجلیل از مقام علمي آیت 

•  ( فکریه(   (. 1399فیاض، محمداسحاق  )اطروحات  مستحدثه  مسائل  درباره  فقهي  تئوریک    مباحث 

 )سرور دانش، مترجم(. تهران: مرکز تحقیقات موسسه فرهنگي. 

 . دار البذرة / الکلمة الطیبة . نجف:  البنوک   (. 1382فیاض، محمداسحاق )  •

. نجف: مؤسسۀ المرحوم محمد  موقع المرأة فی النظام السیاسی الاسلامی   (. 1387فیاض، محمداسحاق )  •
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 حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی 

 فیاض  العظمیالله آیت 

 

 1محمدشریف محمدي    

 چکیده 

عنوان یکي  فیاض به محمداسحاق  العظمي الل با توجه به اهمیت اندیشه سیاسي آیت 

در مورد حکومت   او  اندیشه سیاسي  فهم  اندیشمند،  فقیه  و  از مراجع مهم شیعه 

یابد. سؤال اساسي این است که محورهاي مهم اندیشه  اسلامي نیز اهمیت شایاني مي 

طرح  فرضیه  اساس  بر  چیست؟  اسلامي  حکومت  مورد  در  ایشان  شده  سیاسي 

توان گفت که ایشان حاکمیت را از آن خداوند دانسته که در زمان حضور و در  مي 

تحقیق   روش  است.  خداوند  جانب  از  منصوب  دیني،  حاکم  غیبت،  زمان 

توصیفي کارگرفته به  نوشته  این  در  به تحلیلي، جمع -شده  نیز  صورت  آوري اطلاعات 

مي کتابخانه  یافته اي  مي باشد.  نشان  تحقیق  از  هاي  اسلامي  حاکم  ایشان  که  دهد 

داند که در  منظر شیعي را در دوران غیبت منصوب از جانب خداوند به نصب عام مي 

صورت آماده بودن شرایط و فقدان موانع داخلي و خارجي، حکومت اسلامي را ایجاد  

حکومت مي  تمام  بنابراین  که  نماید.  صورتي  در  اسلامي  کشورهاي  در  حاکم  هاي 

دست بگیرند، حکومت اسلامي نوع اول محسوب  غیر از شیوه مذکور، قدرت را به به 

فقیه قرار ندارد،  هایي که در رأس آن ولي اي حکومت گردد. اما با تعبیر مسامحه نمي 

 
   المصطفي ه جامع   ، الملل دانشجوي دکتراي فقه سیاسي، گرایش روابط بین .   1
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محسوب   اسلامي  حکومت  از  دوم  نوع  هستند،  خاص  شرایط  از  برخوردار  ولي 

اما در  مي  ندارد،  نوع اول جایگاهي  انتخابات و رأي مردم در حکومت دیني  گردد. 

شکل  خاص  مکانیسم  مي عوض  سبب  اسلامي،  حکومت  اداره  و  که  گیري  شود 

سایر   در  ولي  نباشد،  نیز  دیکتاتوري  و  استبدادي  حکومت  اسلامي،  حکومت 

هاي اسلامي و غیر اسلامي، مکانیسم دموکراتیک در انتخاب حاکم و اعضاي  حکومت 

صورت کامل از جانب ایشان  باشد و مشارکت سیاسي به حکومت مورد پذیرش مي 

 گیرد. مورد تأیید قرار مي 

فقیه، انتخابات، آزادي، اختیارات حاکم اسلامي،  حکومت اسلامي، ولي   کلیدواژگان: 

 مشارکت. 

 مقدمه 

عنوان یکي از مراجع مهم حوزه نجف اشرف، ضمن داشتن اندیشه  العظمي فیاض )رح( به الل آیت 

سیاسي خاص، از وزانت علمي و تأثیرگذاري مهم در حوزه علمیه نجف و در جوامع دیني برخوردار  

است. خاص بودن اندیشه سیاسي او از این جهت است که هم با اندیشه سیاسي استادش، و هم  

علماي معتقد به ولایت فقیه در جمهوري اسلامي ایران اشتراکات و تمایزاتي دارد. وسعت نظر و دید  

الل فیاض در مورد سیاست و مسائل سیاسي، اندیشه سیاسي ایشان را در برخي از  باز حضرت آیت 

سالاري نزدیک ساخته است. نظریات ایشان در مورد سیاست، حکومت و  محورها به اندیشه مردم 

نشان  با سیاست،  واقع سایر مفاهیم مرتبط  و  اعتدالي  و  دهنده مشي  او در عرصه سیاست  گرایانه 

نظریه مهم  براي  تازه  مسیر  کردن  باز  آن  از  محسوب  تر  شیعه  سیاسي  اندیشه  حوزه  در  پردازي 

شود که حکومت دیني، نوع حکومت، اختیارات حاکم اسلامي و  گردد. در این نوشتار تلاش مي مي 

سایر مسائل مرتبط به حکومت اسلامي، مورد بررسي قرار گیرد و سپس اندیشه همبسته سیاسي  

 الل فیاض در مورد حکومت اسلامي روشن گردد. آیت 

 مفاهیم .  ۱

 اندیشه سیاسی .  ۱-۱

ها، قلمرو اندیشه  هاي مختلفي از اندیشه سیاسي انجام شده است که در برخي از تعریف تعریف 

ها تعریف اندیشه سیاسي به فلسفه سیاسي  سیاسي باز و بسیار گسترده است و در برخي از تعریف 

نزدیک گردیده است. تعریف اندیشه سیاسي به هر تأملي درباره مسائل اساسي سیاسي )پولادي،  
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عنوان تعریف  هاي عام از اندیشه سیاسي است که در این نوشته، نیز به از جمله تعریف (  6، ص  1389

الل فیاض در مورد مسائل اساسي سیاسي از منظر فقهي است و به  باشد. تأمل آیت مورد نظر مي 

هاي دانش  توان آن را در ذیل فقه سیاسي قرار داد. فقه سیاسي نیز یکي از شاخه همین جهت مي 

خصوص بعد از پیروزي انقلاب اسلامي مورد توجه گسترده  هاي اخیر و به سیاسي است که در سال 

 قرار گرفته است. 

 فقه سیاسی .  ۲-۱

اصطلاح فقه سیاسي هرچند اصطلاح جدید است اما مسائل و مباحث آن اکثراً در گذشته نیز  

وجود داشته است. فقه سیاسي: به اعتبار غرض، دانشي است که چگونگي ساماندهي یا حکم رفتار  

کند. به اعتبار مسائل، آن بخش از دانش فقه است  سیاسي انسان را در جامعه و دولت مشخص مي 

پردازد، مانند  که به رابطه سیاسي شهروندان با یکدیگر و حکومت و رابطه حکومت با شهروندان مي 

جهاد، امر به معروف و نهي از منکر، تصدي منصب در دولت جائر، همکاري با دولت جائر و دولت  

ها مسئله دیگر. به اعتبار موضوع، دانشي است که حکم شرعي  عادل، پرداخت خراج به دولت، و ده 

توان آن را چنین تعریف کرد: آگاهي از احکام  کند؛ لذا مي رفتار سیاسي فرد و جامعه را تعیین مي 

با استناد به دلایل معتبر و منابع استنباط    -اعم از حقیقي یا حقوقي -شرعي رفتار سیاسي مکلف  

در تعریف دیگر از فقه سیاسي، فقه سیاسي؛ بخشي از فقه است که به  (.  7، ص  1386)ورعي،  

تکالیف زندگي سیاسي فرد مسلمان اختصاص دارد و موضوعات مربوط به کشورداري و حکومت را  

اي از فقه است که به بررسي و استنباط  تر، فقه سیاسي شاخه دهد. به تعبیر دقیق مورد بحث قرار مي 

،  1389پردازد )حقیقت،  احکام و تکالیف مربوط به زندگي سیاسي بر اساس منابع معتبر شرعي مي 

مند به  لازم به یادآوري است که بررسي مسائل سیاسي با نگرش فقه سیاسي، اندیشه نظام (.  47ص  

سیاست است. بر این اساس فقه سیاسي بخشي از فقه است که به تکلیف زندگي سیاسي فرد  

 دهد. مسلمان اختصاص دارد و موضوعات مربوط به حکومت و کشورداري را مورد بحث قرار مي 

 ضرورت حکومت اسلامی .  ۲

دچار   جامعه  حکومت  وجود  بدون  و  است  اجتماعي  و  عقلي  مسئله  یک  حکومت  ضرورت 

پذیر نیست.  نظمي خواهد شد. برقراري عدالت و نظم بدون وجود حکومت امکان ومرج و بي هرج 

سازي تحقق کامل عبودیت خداوند، ضرورت نظم و امنیت  برخي ضرورت حکومت اسلامي را زمینه 

و جلوگیري از اختلال نظام، لزوم وضع احکام و مقررات، ضرورت ضمانت اجراي قوانین، لزوم تصدي  

هاي اقتصادي، لزوم دفاع و  متصدي، لزوم تعلیم و تربیت، لزوم ایجاد تعادل میان فعالیت کارهاي بي 
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،  1395ها دانسته است )مصباح یزدي،  ها و کشمکش آمادگي در برابر دشمنان و لزوم رفع اختلاف 

الل فیاض، ضرورت حکومت اسلامي و دیني را ناشي از امتداد شریعت و جاودانگي آن  آیت (.  96ص  

امکان مي  اسلامي  ایجاد حکومت  و  دیني  رهبري  بدون  آن  اجراي  و  تحقق  که  نیست.  داند  پذیر 

»امتداد شریعت و جاودانگي آن بدون فرض استمرار ولایت و رهبري دیني امکان ندارد. بدیهي است  

شریعت در هر عصر، نیاز به تطبیق و اجراي حدود و اهتمام به پاسداشت از حقوق دارد که بر اساس  

ایجاد حکومت اسلامي هیچ  پیاده گردد و بدون  یک  عدالت بین طبقات جامعه شریعت اسلامي 

به نظر ایشان، اجراي شریعت بدون ایجاد  (.  51، ص  1392امکان عملي شدن را ندارد« )فیاض،  

 بخشد. حکومت اسلامي امکان ندارد و همین مسئله ضرورت حکومت اسلامي را بازتاب مي 

 بندی حکومت تقسیم .  ۳

بندي نحوه تعیین حاکم است. حاکم  معیار در این تقسیم   حکومت دینی و غیر دینی: .  ۱-۳

بندي بر اساس اندیشه شیعه دوازده امامي و  از سوي خدا تعیین شده یا غیر خدا. »البته این تقسیم 

در برابر اندیشه اهل سنت نسبت به حکومت دیني بیان شده است، زیرا در اندیشه شیعي هم در  

امر از سوي خدا تعیین گردیده است ولي بر اساس اندیشه  زمان حضور و هم در زمان غیبت، ولي 

اهل سنت فقط پیامبر گرامي اسلام از سوي خدا تعیین شده، بقیه خلفا با اجماع و آراي مردم معین  

باشد، حکومتش   از سوي مردم تعیین شده  لذا هر حاکم در کشورهاي اسلامي که  شده است، 

فیاض ضمن تفکیک میان حکومت دیني از نظر شیعه و  (.  53، ص 1392اسلامي است« )فیاض، 

کند. حکومت دیني؛ حکومتي است  اهل سنت، بر اساس دیدگاه شیعه حکومت دیني را معرفي مي 

امر مسلمین است که از سوي  که بر اساس حاکمیت خداوند بنا شود. در این نوع حکومت، حاکم ولي 

امر  خداوند، هم در زمان حضور و هم در زمان غیبت منصوب شده است؛ اما در زمان حضور، ولي 

گیرد ولي در زمان  مسلمانان، با تصریح به اسم و در قالب فرد مشخص و صفات معین صورت مي 

ویژگي  به  فقط  مي غیبت  صورت  فقاهت  صفت  مانند  او  صفات  و  فقیه  ها  قالب  در  که  گیرد 

اما در  (.  17، ص  1396گردد )فیاض،  شان اعلمیت است معین مي الشرایط که از جمله شرایط جامع 

گیرد یا از طریق قهر، غلبه، انقلاب و کودتا.  حکومت غیر دیني، این کار یا با انتخابات آزاد صورت مي 

شود، لذا پذیرش و مقبولیت مردمي رهبر،  از نظر فیاض حاکم دیني از سوي خداوند منصوب مي 

 نقشي در مشروعیت و ولایت او ندارد. 

کند  فیاض بعد از تعریف اولیه از حکومت اسلامي که دایره حکومت اسلامي را بسیار محدود مي 

تر  زند و بر اساس آن دایره حکومت اسلامي وسیع به تعریف دیگري از حکومت اسلامي دست مي 
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گردد. »حکومت اسلامي که اسلام دین رسمي دولت است و اسلام تنها منبع تشریع قوانین  مي 

اعتبار است و مشروعیت ندارد و حکومت و مجلس تنها  است و هرگونه قانون مخالف اسلام لغو و بي 

توانند به تصویب برساند. این هم  هاي دیني ندارد را مي قوانیني که مخالفت با اسلام و احکام و آموزه 

فقیه قرار ندارد و این ویژگي مایه امتیاز این نوع حکومت  حکومت اسلامي است که در رأس آن ولي 

خواست مردم  (. 25، ص 1430اسلامي از نوع دیگر آن یعني حکومت ولایت فقیه است« )فیاض، 

عراق و مطالبات اکثریت قبایل مسلمان عراقي اعم از شیعه و سني و مراجع عظام و علماي کرام،  

حکومت اسلامي از این نوع است نه از نوع دیگر که فقیه در رأس آن قرار دارد مانند جمهوري  

اسلامي ایران؛ به این جهت که حکومت از نوع موجود در ایران قابل تطبیق در عراق نیست و با  

به  ندارد.  سازگاري  متعدد  طوایف  و  مختلف  قومي  این ترکیب  ولي علاوه  رأس  که  در  که  فقیهي 

حکومت قرار گیرد و حکومت را بر اساس ولایت فقیه برپا دارد، موجود نیست و مراجع عظام نجف  

العظمي سیستاني، تصمیم ندارد در حکومت دخالت کرده، در رأس  الل اشرف که در رأس آن آیت 

حکومت قرار گیرد، به این دلیل که وظیفه خودشان را در شرایط فعلي ارشاد و راهنمایي مردم به  

دانند  صدایي به هدف تثبیت و ایجاد امنیت، مي نوایي و یک خیر و صلاح و دعوت به یکپارچگي، هم 

اگر فقیه در رأس دولت نباشد ولکن دولت قوانین و مقررات مملکت  (.  26-25، صص  1430)فیاض،  

هاي دولتي حاکم سازد و در  را بر اساس احکام و قوانین ثابت اسلام تنظیم نموده و آن را در دستگاه 

الشرایط قانون و  الفراغ مطابق نیاز روز و مصالح مردم تحت نظر و اشراف و ارشاد فقیه جامع منطقۀ 

تواند این  مقررات براي اداره بهتر کشور وضع و تصویب کند. در چنین شرایط و مواردي فقیه مي 

الشرایط، حکومت اسلامي و  دولت را مورد تأیید و امضا قرار دهد و پس از امضا و تأیید فقیه جامع 

کند. در نتیجه در شرعیت حکومت، شرط  گردد و به این وسیله کسب مشروعیت مي شرعي مي 

نیست که سلطه حاکمه، منصوب از طرف خدا در رأس حکومت باشد، بلکه اگر مورد تأیید فقیه  

)فیاض،  جامع  است  پذیرش  مورد  و  اسلامي، شرعي  واقع شود  چنین  (.  16، ص  1430الشرایط 

گردد. »دولت  هایي ولو از طریق انتخابات هم روي کار آمده باشند دولت شرعي محسوب مي دولت 

منتخب از طریق مجلس و با آراي نمایندگان منتخب ملت، دولت شرعي، مستقل، عراقي و آزاد  

 (. 35، ص  1430است« )فیاض،  

بندي حاکمان است. در مقابل حکومت جائر  معیار در این تقسیم   حکومت عادل و جائر: .  ۲-۳

به  دارد.  قرار  عادل  حکومت حکومت  از  حکومت غیر  تمام  خداوند  جانب  از  منصوب  فقیه  ها  هاي 

آید که از دیدگاه  دست مي باشند. این اصل اولیه بر پایه این گزاره بنیادین به هاي جائر مي حکومت 
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اند،  آنان سلطان اسلام، ائمه هدي از آل محمد و کساني را که ائمه هدي در مقامي نصب کرده 

چه در رأس دولت، امام یا نایب منصوب  بر این اساس، چنان (.  59، ص  1395باشد )میراحمدي،  مي 

شود و در غیر این  وي قرار داشته باشد، دولت در لسان فقهي آن دوران سلطنت عادلانه دانسته مي 

گردد. بدین ترتیب، نخستین دوگانه فقه شیعه درباره دولت مطرح  صورت مشمول وصف جائرانه مي 

کند  بندي خود را از دولت ارائه مي شود و فقه شیعه با تکیه بر الگوي امامت نخستین، تقسیم مي 

بر عدم همکاري و تعامل  (.  60، ص  1395)میراحمدي،   اولیه را  فقه سیاسي شیعه گرچه اصل 

دهد، اما با تجویز استثنا بر اصل مذکور، راه را براي همکاري و  هاي جائر قرار مي شیعیان با حکومت 

اندیشه فیاض نیز در این مورد در چارچوب  (.  61، ص  1395کند )میراحمدي،  تعامل مشروط باز مي 

شان بلکه در هر کار  فقه سیاسي مشهور شیعیان قرار دارد: همکاري با ستمگران در ظلم و ستم 

کنند  شان کمک مي حرامي، حرام و ممنوع است و کساني که در دستگاه دولتي ستمگران را در ستم 

عنوان اولي حرام است  همکاري با جائر به (.  48، ص  1389شوند )تقدسي،  از اعوان ظلمه شمرده مي 

و اما در غیر  (  110تا، ص  عنوان ثانوي در موردي که مصالح ایجاب کند جایز است )فیاض، بي و اما به 

فیاض دو مورد را از تحت  (.  50، ص  1389محرمات مانند مباحات و طاعات اشکالي ندارد )تقدسي،  

منظور قیام براي حفظ مصالح مردم پذیرفته شده  که ولایت به کند: اول؛ آن عنوان حرمت جدا مي 

دار  که از روي اکراه و ناچاري عهده باشد و سبب ارتکاب حرام و مخالفت با شرع مبین نگردد. دوم؛ آن 

ولایت شده باشد به این صورت که جائر او را به پذیرش ولایت مأمور ساخته و در صورت مخالفت،  

باشد )تقدسي،   حال این ضرر مالي و جاني  (.  51، ص  1389تهدید به ضرر بدني و مالي شده 

بله اگر ضرر واصل  (.  114، ص  1389مستقیم به افراد باشد یا متوجه وابستگان آنان باشد )تقدسي،  

به مکره از ناحیه جائر کم و قابل تحمل باشد و اما ضرر و مفسده قبول ولایت از طرف جائر بر اسلام  

و مسلمین بیشتر از آن ضرر بر مکره باشد، قبول ولایت جایز نیست و باید ولایت جائر را نپذیرفت  

 (. 114، ص  1389)تقدسي،  

 حکومت دینی در عصر غیبت .  ۴

با بیان ویژگي بر اساس مذهب شیعه، در زمان غیبت، ولي  ها )صفات(، از  امر مسلمین، صرفاً 

، ص  1396شود )فیاض،  الشرایط تعیین مي جمله فقاهت و اعلمیت شخص، در قالب فقیه جامع 

عنوان حاکم از طرف خدا منصوب شده و نیاز به انتخاب  ایشان معتقد است اعلم فقهاي عصر به (.  17

مردم ندارد؛ بنابراین، آنچه در اندیشه سیاسي فقیهان حامي ولایت فقیه در ایران مبني بر دخالت  

واسطه خبرگان رهبري( و نیز عدم اشتراط  صورت غیرمستقیم و به فقیه )ولو به مردم در انتخاب ولي 



 

 



هم
زد

شان
ره 

ما
 ش

م/
ده

ل 
سا

د/ 
می

و ا
ت 

دال
ع

 
هم

فد
 ه

و
/  

هار 
ب

 
ان

ست
تاب

و 
  

14
05

 

 

اعلمیت و حتي مرجعیت در اندیشه سیاسي امام خمیني و قانون اساسي کنوني جمهوري اسلامي  

در مجموع  (.  https://howzeh.irالل فیاض متفاوت است ) فقیه مورد نظر آیت شاهد هستیم، با ولي 

الل فیاض نه همچون بزرگان مدرسه فقهي نجف؛ همچون آخوند خراساني،  توان گفت که آیت مي 

آیت  استادش  و  نائیني  مردم مي میرزاي  رأي  و  فقیهان  باب حکومت  در  خویي  نه  الل  و  اندیشد 

همچون آراي فقهي منعکس در قانون اساسي جمهوري اسلامي به کفایت و اِجزاء حضور مجتهدین  

ترین منصب حکومت اسلامي و مطلقه بودن اختیارات او نسبت به  متجزي و غیراعلم در جایگاه عالي 

که امام خمیني فقیه عادل امامي مجتهد را شایسته  هاي فقهي اعتقاد دارد. در حالي احکام و فراورده 

مي  ولایي  امور  )ذاکري،  براي  ندارند  اعلمیت  شرط  به  اعتقادي  و  -www.imamدانستند 

khomeini.ir/fa/n آیت همچنان  جامع (.  فقیه  براي  فیاض،  شرط  الل  را  بودن  مرد  الشرایط، 

فقیه قرار گیرد )فیاض،  عنوان ولي تواند در صورت داشتن سایر شرایط، به داند، لذا زن هم مي نمي 

 دانند. الشرایط را مرد بودن مي فقیه جامع که بقیه فقها یکي از شرایط ولي در حالي (  29، ص  1396

الشرایط اعلم قرار  الل فیاض هر حکومتي که در دوره غیبت در رأس آن فقیه جامع از منظر آیت 

گردد. اما در بیانات و توجیهات، دو نوع حکومت را جزء  نداشته باشد، حکومت دیني محسوب نمي 

و اسلامي مي  رأس آن  حکومت دیني  اول حکومت اسلامي؛ حکومتي است که در  نوع  شمارد: 

الشرایط قرار داشته باشد که جمهوري اسلامي ایران از این نوع حکومت است. نوع دوم  فقیه جامع ولي 

هایي هستند که اسلام دین رسمي دولت است و هیچ قانون و تشریع  حکومت اسلامي، حکومت 

گیرد و در آن ممنوع است. اسلام یگانه منبع تشریع قوانین است و  مخالف اسلام در آن صورت نمي 

نمي  تشریع  آن  در  اسلام  مخالف  ولي قوانین  حکومت،  رأس  در  اما  ندارد  شود  قرار  فقیه 

 (hawzah.net البته آیت .)  ،الل فیاض در قسمت نوع دوم حکومت اسلامي، در بیانات و توجیهات

کند؛ در عصر غیبت اگر در رأس  یک قید دیگري را براي معنون شدن حکومت به اسلامي، اضافه مي 

ها، تحت اشراف فقیه  فقیه نباشد، ولکن دولت، قوانین و مقررات اسلام را در تمام بخش دولت ولي 

الشرایط تصویب و اجرا نماید، در چنین موارد، فقیه باید چنین حکومتي را تأیید نماید و با تأیید  جامع 

(.  21-20ق، صص    1430شود )فیاض،  الشرایط، حکومت، حکومت اسلامي شرعي مي فقیه جامع 

که قوانین بر اساس دین اسلام تصویب شود و قوانین مخالف اسلام در آن دولت  یعني علاوه بر این 

 الشرایط باید آن حکومت را تأیید نماید. تصویب و اجرا نگردد، فقیه جامع 

 الشرایط ثبوت ولایت و زعامت دینی برای فقیه جامع .  ۵

https://howzeh100.ir/
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ولایت، زعامت و رهبري دیني براي پیامبر اسلام و ائمه اطهار است، زیرا قدر متیقن مقصود از  

الامر منکم در آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الل و اطیعوا الرسول و اولي الامرمنکم )سوره نساء،  اولي 

کند  ، ائمه هستند؛ و همچنین روایات فراوان دیگري نیز وجود دارد که بر این نکته تأکید مي ( 59

توان از نص  الشرایط را نمي اما ثبوت ولایت و زعامت دیني براي فقیه جامع (.  18، ص  1396)فیاض،  

شود، از نظر سند  و روایات ثابت کرد، زیرا روایاتي که از آن براي اثبات ولایت فقیه استدلال مي 

نمي ضعیف  و  آن اند  به  آیت توان  سیاسي  اندیشه  در  بنابراین  اعتماد کرد.  ولایت  ها  نیز  فیاض  الل 

جاي آنکه مستند به مدرک منصوص باشد به دلیل عقلي مبتني شده و از این نظر، دیدگاه  فقیهان به 

شباهت به اندیشه سیاسي امام خمیني در زمینه ولایت فقیه نیست. ایشان معتقد است که  او بي 

ترین دلیل بر اثبات ولایت فقیه، دلیل عقلي است. زیرا امتداد شریعت مقدس و جاودانگي دین  مهم 

طلبد که ولایت و رهبري دیني ادامه یابد و این امر در زمان حضور به رسالت پیامبر اسلام  اسلام مي 

الشرایط استمرار  یابد و در زمان غیبت، با فقاهت فقیه جامع و پس از ایشان با امامت ائمه امتداد مي 

کنند. روشن است که امتداد شریعت و جاودانگي آن، بدون فرض استمرار ولایت و رهبري  پیدا مي 

دیني امکان ندارد؛ از این رو، شریعت در هر عصر نیاز به تطبیق و اجراي حدود و اهتمام به پاسداشت  

،  1396حقوقي دارد که بر اساس عدالت، در میان طبقات جامعه، شریعت اسلامي اجرا شود )فیاض،  

 (. 19-18صص  

 فقیه اختیارات ولی .  ۶

اختیارات   با  برابر  حاکم  فقهاي  یا  و  فقیه  اختیارات  و  حدود  فقیه،  مطلقه  ولایت  نظریه  در 

اختیارات آن  تمایزي میان  امور  معصومین )ع( است و هیچ  اداره حکومت اسلامي و سایر  ها در 

از نظر  (.  18، ص  1390الاسلامي،  اجتماعي، دیني با اختیارات معصومین )ع( وجود ندارد )شیخ 

الل فیاض، طبیعي است هرچیزي در زمان حضور براي پیامبر و ائمه ثابت بود، در زمان غیبت  آیت 

بنابراین تفاوتي میان اختیارات فقیه  (.  19، ص  1396الشرایط نیز ثابت است )فیاض،  براي فقیه جامع 

ر از ولایت  ت که ولایت در زمان غیبت از نظر رتبه پایین با پیامبر و ائمه معصومین وجود ندارد؛ جز این 

بي  )فیاض،  است  امام  و  ج  پیامبر  اختیارات گسترده  (.  235-234، صص  2تا،  براي  ایشان  دلیل 

فقیه، عدم امکان اداره حکومت اسلامي، بدون اختیارات گسترده است. روشن است که تشکیل  ولي 

حکومت اسلامي با همه ارکان و امور لازم آن، بدون ثبوت ولایت و صلاحیت گسترده فقیه در  

طلبد،  مي   الفراغ منطقة گذاري، به حسب آنچه شرایط، نیاز زمان و مصالح عموم مردم در حوزه  قانون 

عنوان حکم اولي ندارد، از این رو، خداوند  الفراغ حکم لزومي به امکان ندارد، زیرا اسلام در منطقۀ 
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امر قرار داده است که وي به حسب مقتضیات  گذاري در این منطقه را در اختیار ولي صلاحیت قانون 

تا، ج  زمان و نیاز کشور در هر زماني قوانیني با عنوان احکام ثانوي در آن منطقه وضع کند )فیاض، بي 

 (. 19، ص  2

 فقیه محدودیت ولی .  ۷

ولي  اختیارات  فیاض  اسلامي،  حکومت  اداره  ضرورت  حسب  بر  که  گسترده  هرچند  را  فقیه 

داند و به نوعي اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه دارد، اما چارچوب خاصي را نیز براي محدودیت  مي 

امر، مجاز نیست در احکام الزامي  نماید و آن شریعت اسلام است. ولي فقیه مطرح مي اختیارات ولي 

ها  که در شریعت اسلام قرار داده شده است، تصرف کند؛ مثلاً مردم را از انجام واجب بازدارد، یا به آن 

حاکم شرع و حتي  (.  29و    18، صص  1396ها )فیاض،  دستور دهد، مرتکب حرام شوند و مانند این 

توانند حکم شرعي را تغییر دهند، زیرا به مقتضاي آیه، پیامبر از روي هوا و هوس  خود پیامبر نمي 

گوید و سخنان او همان وحي است که از سوي خداوند به او رسیده است، پس حق تغییر  سخن نمي 

الل فیاض ضمن وسیع دانستن  بنابراین حضرت آیت (.  104-103، صص  1396آن را ندارد )فیاض،  

فقیه، معتقد به ولایت مطلقه همانند ولایت مطلقه فقیه مد نظر امام خمیني نیست.  اختیارات ولي 

برنامه ولي  در  است که  ملزم  علمي  ریزي فقیه  نظرات  از  امنیتي  و  اداري  آموزشي،  اقتصادي،  هاي 

فقیه( حق ندارد  حاکم )ولي (. » 33و    16، صص  1396دانشمندان و کارشناسان بهره بگیرد )فیاض،  

به تلف شدن بیت  ارائه دهد، زیرا ممکن است  المال  برنامه یا طرحي را بدون بررسي و سنجش 

مسلمانان بینجامد و این جنایتي است که قابل بخشایش نیست.« وي همچنین تشکیل مجلس  

فقیه، دانسته است  شورا را براي استفاده از نظرات کارشناسان پیشنهاد داده و آن را از وظایف ولي 

 (. 32، ص  1396)فیاض،  

همچنین وي قائل به دخالت فقیه در امور خصوصي افراد نیست »حکومت اسلامي و رهبري  

ها و امور مملکتي دخالت کند و از این راه زمینه  نظام حق دارد در تمام شئون دولت و همه بخش 

، ص  1392مناسب براي حفظ توازن و عدالت میان همه طبقات امت اسلامي پدید آورد« )فیاض،  

لذا بر این اساس وي اختیارات فراتر از آن براي فقیه و حاکم اسلامي قائل نیست و دخالت در  (.  38

داند. به همین جهت برخي نظریه ولایت  دور مي حریم خصوصي افراد را از مصالح کلي جامعه به 

الل فیاض را با نظریه ولایت مطلقه امام خمیني، متفاوت دانسته و ولایت مطلقه در  مطلقه فقیه آیت 

و   )فتحي  است  دانسته  برخوردار  بیشتري  گستردگي  از  را  خمیني  امام  نظریه 

https://mobahesat.ir/2626 .) 

https://mobahesat.ir/2626
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بر این اساس صلاحیت فقیهان در قلمرو سیاسي به اداره امور حسبیه و صدور فتاوي دیني و  

تواند در هنگام زعامت خود حتي فرمان جهاد ابتدایي را  شود. فقیه حاکم مي احکام سیاسي ختم نمي 

، صص  1390الاسلامي،  صادر کند. همچنین ولایت فقیه مقدم بر احکام فرعیه الهیه است )شیخ 

اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید حکومت الهیه و ولایت  (.  18-19

اي از  محتوا باشد. باید عرض کنم که حکومت شعبه مطلقه مفوضه به نبي اسلام )ص( یک پدیده بي 

الل است. یکي از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتي نماز،  ولایت مطلقه رسول 

تواند مسجد یا منزلي را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول  روزه و حج است. حاکم مي 

تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدي که  منزل را به صاحبش رد کند، حاکم مي 

تواند قراردادهاي شرعي  ضرار باشد، در صورتي که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند، حکومت مي 

را که خود با مردم بسته است، در موقعي که آن قرارداد مخالف مصالح اسلام است، مادامي که چنین  

تواند از حج که از فرایض مهم الهي است، در مواقعي که مخالف  است جلوگیري کند، حکومت مي 

 (. 224-223، صص  1390پرست،  صلاح کشور اسلامي دانست، موقتاً جلوگیري کند )دین 

 چگونگی سازگاری حکومت اسلامی با نیازها و شرایط زمان و مکان .  ۸

ماهیت اسلام سه عنصر دارد که دو عنصر آن ثابت و عنصر دیگر غیر ثابت است. عنصر اول ثابت  

ایمان به وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر اسلام است و عنصر دوم ثابت عبادات و معاملات است،  

نمي به  تغییر  زندگي  دگرگون شدن  با  که  چنان طوري  متحول  کند،  زندگي  متکامل شدن  با  که 

الفراغ است که شارع مقدس  اما عنصر غیر ثابت، منطقۀ (.  23-22، صص  1396شود )فیاض،  نمي 

امر صلاحیت گسترده اعطا نموده  الفراغ را در شریعت در نظر گرفته، و در آن، براي ولي اسلام منطقۀ 

راي  امر بتواند در آن منطقه براي حکومت اسلامي به مقتضاي شرایط و نیاز زمان در هر عصر، ب تا ولي 

ممکن نبود،    الفراغ منطقة جا که قانون ثابت براي حکومت در  پرکردن آن خل، قانون وضع کند. از آن 

امر واگذار کرد تا وي به مقتضاي  گذاري و جعل نظام و قانون را در این منطقه به ولي شارع امر قانون 

ثانوي وضع کند   با عنوان حکم  قوانین مناسبي  براي پرکردن این خل،  نیاز، هر زماني  شرایط و 

الل فیاض باور دارد که این دین  ، آیت الفراغ منطقة بر اساس در نظر داشت  (.  30، ص  1396)فیاض،  

با  (.  49، ص  1396تواند با مقتضیات هر عصر به هر اندازه که تکامل یابد، هماهنگ شود )فیاض،  مي 

و زمان و پاسخگویي به مسائل آن    توجه به اعتقاد ایشان مبني بر هماهنگي اسلام با نیازهاي هر عصر 

کند؛ که امکان دارد تمام فعالیت اقتصادي و مبادلات تجاري  عصر و دوران، در کتاب البنوک بیان مي 

المللي )بورس( از نظر اسلام تصحیح گردد؛ مثلاً با افزودن  با همه انواع و اصناف آن در بازارهاي بین 
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شدني  شود و تصحیح جز معاملاتي که در شرع حرام شمرده مي شرطي به تأیید اسلام برسد؛ به 

 (. 25، ص  1396نیست )فیاض،  

 وجوب تشکیل حکومت اسلامی .  ۹

در زمان غیبت تشکیل حاکمیت دیني مبتني بر این است که شرایط تشکیل حکومت براي  

(.  81، ص 1396حاکم شرع وجود داشته باشد و نیز براي تشکیل آن مانعي در کار نباشد )فیاض، 

گونه مانعي براي تشکیل حکومت اسلامي بر  پس اگر فرض کنیم، فقیه اختیار داشته باشد و هیچ 

،  1396اساس حاکمیت دین نداشته باشد، واجب است فقیه حکومت اسلامي تشکیل دهد )فیاض،  

تواند حکومت اسلامي تشکیل دهد، چنانچه شرایط مناسب و آماده  اگر فقیه مذکور مي (.  19ص  

فقیه جامع  بر  باشد، شرعاً  الشرایط واجب است،  باشد و مانع داخلي و خارجي هم وجود نداشته 

اما اگر مانعي براي تشکیل حکومت حاکم  (. 31، ص 1396حکومت اسلامي تشکیل دهد )فیاض، 

تواند بر اساس  صورت کامل بر اوضاع کشور مسلط نباشد، دیگر نمي شرع وجود داشته باشد و وي به 

حاکمیت دین، دولت تشکیل دهد. بنابراین، باید دولت با انتخاب و آراي مردم صورت گیرد؛ اما در  

شود، حاکم شرع وظیفه  عین حال وظیفه و مسئولیت حاکم شرع در پیشگاه خداوند، ساقط نمي 

دارد در کنار حاکم منتخب از سوي توده جامعه، مردم و مسئولان را براي ایجاد تشکیل دولتي که  

دیني استوار  شریعت بر آن حکومت کند، فراخواند و از تشکیل حکومت سکولار که بر اساس بي 

هاي غیر اسلامي فقیه با توجه به  در حکومت (. 82-81، صص  1396است، جلوگیري کند )فیاض،  

ها را به مسیر درست، معتدل و  نفوذي که بین مردم دارد و جایگاه دیني، واجب است که حکومت 

عدم تجاوز به حقوق دیگران و حفظ حقوق دیگران و نشر احکام شرعي و فرهنگ اسلامي و اخلاق  

ق،    1430نیکو و آداب فاضله بین مردم و نهي از جمیع اعمال زشت ارشاد و راهنمایي کند )فیاض،  

از سویي دیگر، در چنین دولتي همه علما در هر صنف که باشند، وظیفه دارند به  (.  22-21صص  

هاي مجاز در برابر  نشر آگاهي اسلامي در میان همه مردم همت گمارند و با تمام وسایل و شیوه 

 هاي اسلامي مجهز سازند. تهاجم فرهنگي بیگانه بایستند و افراد جامعه را با افکار و ارزش 

 

 

 دخالت و نظارت حاکم شرع بر دولت اسلامی .  ۱۰

حاکم شرع حق دارد در همه ارکان و نهادهاي دولت مداخله کند تا توازن و عدالت را که اسلام  

چنین، حاکم شرع اجازه  دهد، در میان همه طبقات جامعه محقق سازد؛ هم به آن بسیار اهمیت مي 
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اي که تسلط آنان  گونه هاي خاصي که قصد دارند بر ثروت کشور مسلط شوند، به دارد، حتي در گروه 

موجب تزلزل عدالت و از بین رفتن برابري میان طبقات جامعه خواهد شد، مداخله کند و آنان را از  

بازدارد، مگر در آن چارچوب و محدوده  برابري نگردد  این کار  به عدالت و  اي که موجب آسیب 

بازرسي و حسابرسي در اسلام، از وظایف حاکم اسلامي است... که در زمان  (.  34، ص  1430)فیاض،  

الشرایط است که اعلم زمان خود باشد و صفات ... را داشته باشد )فیاض،  غیبت از آن فقیه جامع 

 (. 31، ص  1392

هاي دولت را با  نظام نظارت و بازرسي فقط مختص به فعالیت اقتصادي نیست، بلکه همه فعالیت 

شود، زیرا حاکم اسلامي در حکومت دیني وظیفه دارد، نظام  تمام تشکیلات و اعضاي آن شامل مي 

نظارت و بازرسي را به شکل کارشناسي شده و دقیق بر تمام اعضاي حکومت و جزئیات آن و قوانین  

کلي و جزئي آن اجرا کند، زیرا هدف اصلي حکومت دیني تحقق اهداف متعالي اسلامي است که  

همان عدالت اجتماعي و حفظ مساوات و اعتدال بین طبقات جامعه و برپایي امنیت و ثبات است و  

میسر مي  وقتي  اهداف  این  در همه شریان تحقق  بازرسي  و  نظارت  نظام  هاي حکومت  شود که 

نظام نظارت و بازرسي در اسلام با  (.  57، ص  1392صورت دقیق و موضوعي اجرا شود )فیاض،  به 

که نظام نظارت و  تفاوتي ندارد و آن این   -جز در یک مورد به -نظام نظارت و بازرسي وضعي دیگر  

دهد. از این رو، ممکن نیست که  بازرسي در اسلام محدود به حدودي است که شارع آن را اجازه مي 

این نظام بر فعالیت اقتصادي که در شرع ممنوع است، اجرا شود؛ مثلًا طبق نظام نظارت و بازرسي  

توان کارخانه شراب یا فعالیت ربوي و امثال آن را که در شرع ممنوع است، مشمول  اسلامي، نمي 

نظارت دانست، در حالي که نظام نظارت و بازرسي وضعي محدود به حدود مذکور نیست )فیاض،  

هاي خصوصي و عمومي  حاکم شرع بر همه مؤسسات دولت اعم از بخش (.  58-57، صص  1392

هاي اجتماعي لطمه وارد نکند،  هاي افراد در فعالیت براي حمایت مصالح عامه و محدود نمودن آزادي 

 (. 42، ص  1392حق اشراف و نظارت دارد )فیاض،  

 شکل حکومت نظام اسلامی .  ۱۱

طراحي یک نظام ثابت و دائمي براي حکومت امکان ندارد، زیرا نظام حکومت مانند نظام عبادات  

نیست که در طول تاریخ و براي همیشه یکسان باشد. بدیهي است که نظام حکومت با تغییر زمان و  

توان سیستم حکومت زمان پیامبر را در زمان  شود؛ از این رو نمي با کامل شدن زندگي، دگرگون مي 

)فیاض،   کرد  اجرایي  است،  شده  پیچیده  و  یافته  تکامل  چیز  همه  که  (.  29، ص  1392حاضر 

ها و نهادهایي  حکومت اسلامي که در عصر پیامبر و با دست مبارک ایشان برپا شد، با همه دستگاه 
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حکومت   این  که  است  روشن  بود؛  ساده  و  بسیط  حکومتي  داشت،  پیامبر -که  زمان    -حکومت 

پاسخگوي نیازهاي زمان ما نیست، زیرا حکومت زمان ما در تمام ابعاد خود پیچیده و توسعه یافته  

ها و نهادهاي اقتصادي، آموزشي، اجتماعي، اداري، امنیتي، مخابراتي، ارتش،  است، چه در دستگاه 

گفتني است که وضع نظام  (.  29، ص  1392هاي موجود )فیاض،  پلیس و چه دیگر نهادها و دستگاه 

پذیر است، زیرا  الفراغ امکان هاي حکومتي مانند نظام اداري و آموزشي در محدوده منطقۀ دستگاه 

صورت مطلق و در  صلاحیت حاکم شرع و وضع قانون فقط در همین منطقه ممکن است، نه به 

گذاري در آن متناسب با نیاز، خل موجود را پر  جا، و این منطقه، ساحتي گسترده دارد که قانون همه 

 (. 33، ص  1392کند )فیاض،  مي 

 روند تشکیل حکومت اسلامی .  ۱۲

الشرایط واجب است، حکومت اسلامي تشکیل  در صورت آماده بودن شرایط، شرعاً بر فقیه جامع 

دهد. به این صورت که در گام نخست، مجلس شوراي اسلامي ایجاد کند که اعضاي آن عالمان،  

با   باشند، سپس لازم است  از سراسر کشور  امین و مخلص  افراد  کارشناسان،  نخبگان، متفکران، 

شایسته،   فرهیخته،  افرادي  که  را  حکومت  تشکیل  چگونگي  اسلامي  شوراي  مجلس  اعضاي 

اند در میان گذارد، زیرا معیار و میزان در حکومت اسلامي شایستگي  کارشناس، مخلص و باایمان 

باشد  روند انتخاب و گزینش اعضا نیز بر اساس معیارهاي خاصي مي (.  31، ص  1392است )فیاض،  

دار  لذا تخصص در عهده (.  44-43، صص  1392همانند؛ پرهیزگاري، شایستگي و اخلاص )فیاض،  

پست  گرفتن  »برعهده  است؛  مهم  وظیفه  لیاقت  شدن  و  تخصص  حسب  بر  هم  حکومتي  هاي 

بنابراین براي زن روا  (.  29، ص  1392باشد، خواه این متخصص مرد باشد و خواه زن )فیاض،  مي 

خواهد بود که خود را براي عضویت در مجالس شورا نامزد کند. البته در صورتي که از شایستگي،  

کند که این نامزدي در حکومت اسلامي  لیاقت و تخصص برخوردار باشد و در این جهت تفاوتي نمي 

 (. 29، ص  1392باشد یا در حکومت غیراسلامي )فیاض،  

 ها و قوانین در حکومت دینی روند وضع برنامه .  ۱۳

وضع برنامه و قوانین با مشورت کارشناسان حاکمیت اسلامي، نخست باید آن برنامه یا قانون را  

طور  به کمک متفکران، فرهیختگان، فرهنگیان و کارشناسان لایق، مخلص، باایمان و متخصص به 

جانبه، با در نظر داشتن شرایط و امکان کامیابي آن در آینده بررسي و مطالعه کند و در  مفصل همه 

گام بعد، پس از تکمیل مطالعه و بررسي آن برنامه یا قانون و اطمینان از موفقیت آن، درصدد تطبیق  

براي حاکم اسلامي جایز نیست که برنامه  (.  32، ص  1392آن برنامه و جعل آن قانون برآید )فیاض،  
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المال  بینانه و بدون کارشناسي تصویب کند؛ زیرا این کار موجب اتلاف بیت صورت خوش یا قانون را به 

کند؛ زیرا  امر مسلمین به چنین کاري اقدام نمي شود که گناهي نابخشودني است و ولي مسلمانان مي 

شود. بنابراین، فرض تصویب و وضع برنامه یا قانون  داري و وثاقت او مانع از این کار مي عدالت، امانت 

امر مسلمین، عادل، امین و موثق باشد، سازگاري  که ولي صورت غیرکارشناسي شده، با فرض این به 

ندارد؛ از سوي دیگر، حاکم اسلامي شرعاً موظف است در خصوص برنامه مذکور مطالعه و آن را از  

جانبه و  هاي حکومتي باید بعد از بررسي و کارشناسي همه ابعاد گوناگون بررسي کند. وضع برنامه 

 (. 32، ص  1392مطالعه شرایط اجتماعي صورت بگیرد )فیاض،  

مي  وضع  آن  غیر  یا  و  آموزشي  یا  اقتصادي  برنامه  هرگاه  اکرم،  پیامبر  حضور  زمان  شد،  در 

از مطالعه و بررسي همه بي  برنامه و یا جمع تردید، پس  ي اطلاعات  آوري همه جانبه و دقیق آن 

اي که حضرت به موفقیت  گونه شد، به ي آن و با توجه به شرایط حاکم در آن جامعه وضع مي درباره 

یافت؛ اما در زمان غیبت، اگر حاکم اسلامي بخواهد  آن برنامه و طرح، پیش از اجراي آن یقین مي 

برنامه را به کمک   از هرکاري، آن  قبل  و... را وضع کند، وظیفه دارد  یا آموزشي  اقتصادي  برنامه 

هاي  صورت دقیق و موضوعي با بررسي جنبه نظران آن موضوع، به گروهي از کارشناسان، و صاحب 

مثبت و منفي، ارزیابي و مطالعه کند و همه جزئیات آن موضوع را بسنجد و امور مربوط به آن و  

اطلاعات لازم درباره آن را جمع کند و بعد از بررسي، اگر حاکم شرع به موفقیت آن برنامه اطمینان  

 (. 22، ص  1392گاه درصدد انشا و تطبیق آن برآید )فیاض،  یابد، آن 

گذاري، نقش کمکي حوزه در تهیه و استخراج قوانین شرعي بسیار برجسته  البته در حوزه قانون 

گذاري معتدل اسلامي و مبارزه با اندیشه افراطي و  هاي علمیه در اصالت اندیشه و قانون است. حوزه 

دارند. حوزه  بسیار مهم  نقشي  و  انحرافي  تدریس  بررسي،  قم، متصدي  و  مانند نجف  هاي علمیه 

قوانین  این  همه  در  پژوهش تحقیق  و  مطالعات  این  سنت  اند.  و  کتاب  محوریت  و  اساس  بر  ها 

 (. 36، ص  1392چرخد )فیاض،  مي 

 رابطه حاکم شرع و کارمندان در حکومت اسلامی .  ۱۴

که کارکنان و اعضاي دولت به حسب ایمانشان به خداوند، خود را در پیشگاه خداوند  به اعتبار این 

دور از هرگونه  جز با کار جدي، عادلانه و به دانند و بیرون آمدن از این مسئولیت به متعال مسئول مي 

پذیر نیست. همه کارمندان حکومت دیني، اعم از کساني که رتبه عالي و غیرعالي  عیب و نقص امکان 

ها،  اند و به مقتضاي عقد اجاره بر آن عنوان اجیر مشغول ایفاي وظیفه دارند، از سوي حاکم اسلامي به 

صورت  وکاست کار محوله و مورد اجاره را به واجب است که به قراردادشان وفا کنند و بدون کم 
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درست انجام دهند؛ وگرنه مستحق تمام مزد خود نیستند. مردم وظیفه دارند تا از حاکم حکومت  

عنوان حکم ثانوي و به مقتضاي آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الل و  اسلام پیروي کنند و این اطاعت به 

جا که کارمندان در این  ، واجب است. بنابراین، از آن ( 59اطیعوا الرسول واولي الامر منکم )نساء،  

امر است، مأمورند به وظیفه خود عمل کنند، لذا عمل به  حکومت از سوي حاکم شرع که همان ولي 

که حاکم شرع بر همه اعضاي حکومت دیني نظارت دارد  علاوه این ها واجب است. به وظایف براي آن 

رابطه  (.  59، ص  1392)فیاض،   همان  دیني  ذیل حکومت  در  کارمندان  و  رابطه حاکم  بنابراین 

الامر و مردم است که بر اساس آیه قرآن، اطاعت از آن واجب است، و همچنین رابطه اجیر و  اولي 

اند که فعالیت و ایفاي وظیفه نمایند و در  موجر بر اساس عقد اجاره است و مطابق این عقد، موظف 

 (. 59، ص  1392باشند )فیاض،  غیر این صورت از مزد و حقوق برخوردار نمي 

 حکومت اسلامی دیکتاتوری نیست .  ۱۵

ولایت مطلقه فقیه یک اصطلاح خاص فقهي است که به حوزه اعمال ولایت و کساني که تحت  

کند، ولي این مصطلح هرگز به  ها را انکار مي ولایت قرار دارند نظر دارد و محدودیت در این زمینه 

اي در اعمال ولایت از سوي فقیه نیست و هیچ فقیهي از آن،  معناي نفي هرگونه محدودیت و ضابطه 

اعتقادات ما چنین چیزي را نسبت به امامان معصوم )ع( نیز   این معنا را اراده نکرده است، بلکه 

توانستند حکم کنند. از این بالاتر  پذیرد که آن بزرگواران بدون هیچ ضابطه و میزان و ملاکي مي نمي 

ممکن است فقیه  کند. پس چگونه  عدلیه اعتقاد دارند: خداوند نیز به گزاف و بدون ضابطه، حکم نمي 

ي خویش در هر زمینه نسبت به هر کسي حکم کند؟  بتواند بدون هیچ معیاري تنها به میل و اراده 

مي  گمان  یکسان  مطلقه  با حکومت  را  فقیه  مطلقه  ولایت  گروهي  که  متأسفانه  حالي  در  کنند، 

گونه محدودیتي در اعمال حکومت ندارد و ملزم  حکومت مطلقه حکومتي است که حاکم در آن هیچ 

اي را رعایت کند، اما فقیه، ملزم به رعایت موازین خاصي در  نیست هیچ ملاک و میزان و ضابطه 

معناي اطلاق ولایت فقیه، آزاد بودن  (.  126-125، صص  1385اعمال ولایت است )هادوي تهراني،  

لزم به  فقیه همچون دیگر آحاد جامعه م فقیه از دستورات شرع نیست، بلکه در نظام اسلامي ولي 

انجام واجبات و محرمات است و اوامر و نواهي او نیز تابع واجبات و محرمات یا قواعد عامه فقهي در  

شریعت مقدس است. از این رو گفته شده در حقیقت در نظام اسلامي ولایت از آنِ فقه است نه  

فقیه، و فقیه تنها مجري و برپادارنده احکام فقهي است. بنابراین او آزاد نیست که حکمي را براي هر  

فقیه را نیز  به همین جهت برخي موازین حکم ولي (.  137، ص  1379فعلي جعل کند )معصومي،  

ي احکام  یادآوري نموده است که فقیه در دایره احکام غیرالزامي ملزم به رعایت مصلحت و در دایره 
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الل فیاض در  آیت (.  124، ص  1385الزامي مجبور به رعایت شرایط تزاحم است )هادوي تهراني،  

مي  اسلامي  حکومت  نبودن  دیکتاتوري  به  مورد  متهم  را  اسلامي  حکومت  که  کساني  فرماید: 

اسلامي مطلق کنند، گمان مي دیکتاتوري مي  انجام  برند که حاکم  بخواهد  را  است، هرچه  العنان 

کند؛ در حالي که حاکم شرع از جانب خدا مأموریت دارد، با  دهد و هرچه را بخواهد ترک مي مي 

دانشمندان، متفکران، کارشناسان، افراد امین و صالح در ریز و درشت مسائل به مشورت و گفتگو  

از سویي هر عضوي از اعضاي حکومت، شخصي که از  (.  35و    31، صص  1392بپردازد )فیاض،  

شود که این  مند است، برگزیده مي داري و وثاقت بهره معیارهایي همچون شایستگي، عدالت، امانت 

کند )فیاض،  که آن فرد هرگونه بخواهد انجام دهد، جلوگیري مي صفات از اطلاق عنان و از این 

 (. 36، ص  1392

اعضاي حکومت   انتخاب  دربارۀ  دانشمندان...  با  باید  اسلامي  دولت  تشکیل  براي  شرع  حاکم 

داري هریک را  مشورت کند و سابقه اعضاي حکومت، اهلیت و شایستگي، تخصص، قاطعیت و امانت 

از سویي  (.  43، ص  1392کند )فیاض،  دور از ملاحظه قومي، حزبي و خویشاوندي بررسي مي به 

شود و پیوند حاکم با خداوند خود یکي از عوامل بازدارنده او  حاکم شرع از سوي خداوند منصوب مي 

گونه که پیوند انسان با خداوند، در بُعد مثبت مؤثر است، در  از خودسري و استبداد رأي است؛ همان 

کند و انسان را در برابر آفریدگارش،  بُعد منفي نیز مشکل بزرگ انسان را که الحاد است، برطرف مي 

راند و مواقف او را  دهد، زیرا این پیوند است که بر انسان حکم مي در همه رفتارش، مسئول قرار مي 

کند  در همه ابعاد زندگي اعم از فردي، اجتماعي، خانوادگي، اقتصادي، آموزشي و اداري مشخص مي 

 (. 26، ص  1392سازد که موافق رضایت پروردگار باشد )فیاض،  و او را چنان مي 

که کارکنان و  طبیعي است که این معیارها نقشي مهم در سلامت حکومت دارد، به اعتبار این 

دانند و  اعضاي دولت به حسب ایمانشان به خداوند، خود را در پیشگاه خداوند متعال مسئول مي 

پذیر  دور از هرگونه عیب و نقص امکان جز با کار جدي، عادلانه و به بیرون آمدن از این مسئولیت به 

نیست. همه کارمندان حکومت دیني، اعم از کساني که رتبه عالي و غیرعالي دارند، از سوي حاکم  

ها واجب است که به  اند و به مقتضاي عقد اجاره بر آن عنوان اجیر، مشغول ایفاي وظیفه اسلامي به 

صورت درست انجام دهند؛  وکاست کار محوله و مورد اجاره را به قراردادشان وفا کنند و بدون کم 

وگرنه مستحق تمام مزد خود نیستند. از سویي حاکم شرع نظارت کامل بر کارمندانش دارد و زمینه  

 (. 59، ص  1392برد )فیاض،  هاي پایین از میان مي دیکتاتوري را در سطوح و حلقه 
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کند که اعضاي آن  همچنین حاکم اسلامي در گام نخست، مجلس شوراي اسلامي ایجاد مي 

عالمان، نخبگان، متفکران، کارشناسان، افراد امین و مخلص از سراسر کشور باشند، سپس لازم است  

شایسته،   فرهیخته،  افرادي  که  را  حکومت  تشکیل  چگونگي  اسلامي  شوراي  مجلس  اعضاي  با 

اند در میان گذارد، زیرا معیار و میزان در حکومت اسلامي، شایستگي  کارشناس، مخلص و باایمان 

مجلس شوراي اسلامي نقش مهمي در حکومت اسلامي دارد. ایشان  (.  31، ص  1392است )فیاض،  

معتقد است که دولت اسلامي و نیروها و کادرهاي حکومت اسلامي توسط مجلس شوراي اسلامي  

 گردد. تعیین مي 

 انتخابات و مشارکت در حکومت اسلامی .  ۱۶

شود، لذا مردم و شورا در  حاکم در زمان غیبت همانند دوره حضور توسط خداوند تعیین مي 

تعیین حاکم نقش و مشارکتي ندارند. زیرا مبناي حاکمیت در دولت اسلامي این است که دولت  

شود و حاکم شرع با فراهم بودن شرایط و نبود  مذکور حتي در زمان غیبت از سوي خداوند نصب مي 

دست حاکم شرع  موانع، مأمور است دولت اسلامي تشکیل دهد. تشکیل حکومت در زمان غیبت به 

نه این  انتخابات و رأي است  با  با  که  براي تشکیل دولت اسلامي  گیري صورت گیرد، حاکم شرع 

تنها مشارکت  (.  43، ص  1392کند )فیاض،  دانشمندان... درباره انتخاب اعضاي حکومت مشورت مي 

شود و آن هم در حد مشورت دادن به حاکم  اعضاي مجلس شورا انجام مي  سیاسي محدود توسط 

مردمي   مشارکت  در حکومت شرعي  لذا  است.  اسلامي  اعضاي حکومت  گزینش  و  شناخت  در 

تواند بر اساس مشورت  هاي دموکراتیک وجود ندارد، هرچند که در این نظام حاکم مي همانند نظام 

نیز همانند مردان واجد شرایط در بخش  به شورا، زنان واجد شرایط را  کار  هاي مختلف حکومت 

بگیرد. لذا ایشان در حکومت دیني از نوع اول سخت مخالف انتخابات است و معتقد است که بیشتر  

شناسند؛ از این رو شعارهاي فریبنده  کنند افراد شایسته را نمي کساني که در انتخابات شرکت مي 

و جذاب حزبي و قومي نقشي مهم در کسب آراي مردم دارد، چه  هاي زیبا  تبلیغات انتخاباتي، وعده 

شود، یا دین به ابزاري براي رسیدن به قدرت  افتد که رأي مردم با پول خریده مي بسا گاهي اتفاق مي 

تواند کشور را  ها اغلب کامیاب نیست و نمي گونه حکومت شود؛ از این رو این و حکومت تبدیل مي 

دهد  ثباتي سوق مي ماندگي و بي سوي پیشرفت، تکامل و ثبات پیش ببرد، بلکه کشور را به عقب به 

شود و  بنابراین در حکومت اسلامي خالص، حاکم توسط خدا منصوب مي (.  43، ص  1392)فیاض،  

مردم در انتخاب حاکم نقشي ندارند، اعضاي حکومت هم توسط حاکم شرع و با کمک کارشناسان  
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انتخاب مي  او،  انتخابات در گزینش اعضاي حکومت و مجلس شورا نقشي  مدنظر  و  شوند. مردم 

 ندارند. 

هاي اسلامي نوع دوم که فقیه در رأس حکومت قرار ندارد... و زمینه و امکان  اما در حکومت 

انتخاب نمایندگان شورا از سوي حاکم شرع وجود ندارد و مقامات مهم حکومتي با انتخابات تعیین  

شود، ایشان انتخابات، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را براي همه افراد اعم از زن و مرد قبول  مي 

، ص  1389دهد )تقدسي،  دارد، انتخابات و ضرورت مشارکت سیاسي را مورد تأکید جدي قرار مي 

شود و انتخابات را تنها راه  ها در انتخابات مي خصوص اقلیت و خواستار مشارکت جدي مردم به (  49

داند و با شرکت در انتخابات آزاد و سالم  براي ترسیم مسیر سیاسي، اقتصادي و اجتماعي کشور مي 

اقلیت  که  مي است  مشروع ها  حقوق  به  در  توانند  مردم  گسترده  شرکت  نمایند.  پیدا  دست  شان 

داند.  هاي تروریستي مي هاي گروه کننده شرایط فعالیت ساز استقلال کشور و نفي انتخابات را زمینه 

شکل پرشور،  وظیفه همه است که پیروان تمام مذاهب را دعوت به شرکت در انتخابات عمومي به 

ها براي رسیدن به حقوق  فعال و جدي نماید به دلایل خاص: اول؛ تمام طوایف عراق خصوصاً اقلیت 

 شان نیازمند انتخابات آزاد و سالم هستند.... مشروع 

دوم؛ انتخابات گام مهمي در جهت تثبیت وضعیت کشور و ایجاد امنیت است و در دل مردم  

بینند که شوراي ملي  بینند و مي گذارد، زیرا مردم استقلال کشور خود را در آن مي تأثیري زیاد مي 

که دولت منتخب شوراي  ها و این ها و با انتخاب مستقیم آن انتخاب شده است. بر اساس نظرات آن 

 ملي مشروع و مستقل است. 

سوم؛ انتخابات نقش مهم و اساسي در پایان دادن به اشغال روحاً و شکلاً دارد، زیرا اگر دولت  

ي  شده رسمیت شناخته ها انتخاب شود، یک کشور قانوني مستقل و به توسط مردم و رهبران آن 

 معناي پایان دادن به اشغال است. ... المللي است و این به بین 

چهارم؛ انتخابات نقش مهم و اساسي در قطع بازوهاي دشمنان مردم عراق از داخل و خارج دارد،  

آن  مي زیرا  مجرمانه  اعمال  به  دست  به ها  این زنند  اشغالگران  خاطر  جانب  از  عراقي  حکومت  که 

گونه مشروعیت و قانونیت ندارد، زیرا دولت مشروع و قانوني دولت منتخب  منصوب شده است و هیچ 

 از سوي مردم است. 

تروریست  به  است سخاوتمندانه  پاداشي  مقرر،  موعد  از  پیش  انتخابات  در  تأخیر  و  پنجم؛  ها 

کنند، تا در ازاي تبهکاري  موقع آن مخالفت مي افراطیون داخل و خارج کشور که شدیداً با اجراي به 

-42ق، صص    1430باشد )فیاض،  و ویراني کشور و ترساندن مردم، امتیازات را دریافت نمایند، مي 
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کند، زیرا تنها مسیر براي رقم زدن آینده  او مردم عراق را به اشتراک در انتخابات تشویق مي (.  43

ق،    1430سیاسي، اجتماعي و اقتصادي و رسیدن به حقوق مشروع از طریق انتخابات است )فیاض،  

 (. 48ص  

 مشورت در حکومت اسلامی .  ۱۷

هاي آن، هم در دولت اسلامي و هم غیراسلامي،  هاي دولت و بخش مشورت در همه دستگاه 

امري لازم است، اما مشورت قوه مجریه در دولت اسلامي از منظر دیني و شرعي واجب است. قوه  

هاي  گزاران و تطبیق برنامه هاي حکومتي و خدمت مجریه نیز باید در همه تشکیلات دولت و دستگاه 

صورت دقیق با کارشناسان شایسته، امین و مخلص و نخبه کشور مشورت و گفتگو کند  دولتي به 

 (. 83، ص  1392)فیاض،  

 جامعه مدنی در حکومت اسلامی .  ۱۸

کند.  هاي دموکراتیک جامعه مدني نقش مهمي را ایفا مي خصوص در نظام هاي اخیر و به در سال 

هاي مردم را به حکومت منتقل  جامعه مدني حلقه واسطه میان مردم و حکومت است و خواسته 

ها عملکرد مؤثر و  ها و پیگیري برخي از خواسته سازد و در راستاي نهادینه ساختن برخي از ارزش مي 

هاي اجتماعي  ها و فعالیت ها، گروه اي از نهادها، انجمن عنوان مجموعه مثبتي دارد. جامعه مدني به 

پردازند و در پي تأمین منافع  مستقل از دولت و حاکمیت است که در فضاي آزادانه به فعالیت مي 

نگرند اهمیت بس اساسي دارد.  که فقها چگونه به جامعه مدني مي اند. این مشروع اعضاي خویش 

تواند  الل فیاض معتقد است »اگر جامعه مدني از چارچوب اسلام خارج نباشد، حاکم شرع مي آیت 

اي را در یک حکومت اسلامي  کند که چنین جامعه اي را تشکیل دهد و تفاوت نمي چنین جامعه 

 (. 83-82، صص  1392تشکیل دهد یا در حکومتي غیر اسلامي« )فیاض،  

 آزادی در حکومت اسلامی .  ۱۹

ها، چارچوبي  اند و به همین جهت نیز آزادند. اسلام ضمن پذیرش آزادي انسان ها عاقل انسان 

هایي،  ها نیز مشخص کرده است و بدون در نظرداشت خطوط قرمز و یا محدودیت براي آزادي انسان 

ومرج  ها را مساوي و معادل هرج پذیرد، آزادي مطلق انسان ها را به هیچ وجه نمي آزادي مطلق انسان 

بخت  ها را تیره سازد، بلکه انسان ها را خوشبخت نمي داند که نه تنها انسان و حاکمیت آنارشیسم مي 

صورت  سازد. دین اسلام، دیني است که آزادي را به همه افراد جامعه در همه مراحل زندگي، به مي 

اجتماعي و تساوي میان    شود عدالت اي که این آزادي موجب نمي گونه کند؛ به برابر و عادلانه اعطا مي 
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فعالیت  همه  در  مردم  اسلامي،  نظام  در  گردد.  متزلزل  جامعه  به  طبقات  خود،  اقتصادي  هاي 

فعالیت فعالیت  الهي مردم در  این دین  در  آزادند.  نکرده است،  را ممنوع  هاي  هایي که اسلام آن 

فرهنگي، رفاهي و ...، در چارچوبي که شرع آن را اجازه داده است، آزادند. همچنین در اسلام مردم از  

که دروغ نباشد و  توانند آراي خود را آزادانه بیان کنند، البته به شرط این مندند و مي آزادي بیان بهره 

به بیان دیگر انسان در  (.  48-47، صص  1392موجب آزار و تضییع حقوق دیگران نشود )فیاض،  

گونه باشد، در  العنان نیست که هرچه بخواهد انجام دهد یا ترک کند، که اگر این اسلام رها و مطلق 

آید... اما دین اسلام آزادي مطلق انسان را با قوانین خود مقید کرده است و  ومرج پدید مي جامعه هرج 

انسان را بر روي کره زمین آزاد قرار داد تا در چارچوبي که شرع اجازه داده است، فعالیت کند، انسان  

تواند هرکاري که دلش خواست انجام دهد، پس هدف از وضع این قوانین و  صورت مطلق نمي به 

جا که انسان اشرف مخلوقات است، خداوند به او عقل عطا کرده است؛ لذا  قیودات دو چیز است از آن 

باید براي انسان حفاظي براي جایگاه، کرامت و شرافت او وجود داشته باشد و این حفاظ امکان ندارد،  

دهد، مقید شود. اگر این  العنان او با چارچوبي که از سوي شرع به او اجازه مي که آزادي مطلق مگر این 

انسان موجودي مي  نشود  ندارد )فیاض،  شود که در میان جامعه رها شده، هیچ کار  ارزشي  گونه 

برابري مذکور در  (.  48-47، صص  1392 ندارد عدالت و  امکان  انسان محدود نگردد،  اگر آزادي 

جامعه محقق شود، لذا باید قیودات در نظر گرفته شود تا عدالت اجتماعي متزلزل نگردد و به حقوق  

 دیگران آسیب نرسد و آزادي انسان باید متناسب با حدود عقلایي و انساني باشد. 

دهد  کند که زن در اسلام در چارچوبي که شرع اجازه مي وي در مورد آزادي زن نیز بیان مي 

سزایي در جامعه ایفا کند. در اسلام هر کار سیاسي، اجتماعي  تواند مانند مرد نقش به آزاد است و مي 

و فرهنگي که براي مرد جائز است، براي زن نیز بدون تفاوت جایز است؛ البته به این شرط که زن  

باید کرامت، شرف، عفت، حجاب و ارزش اسلامي انساني خود را در نظر بگیرد و از ابتذال اجتناب  

بندوباري حتي در جامعه عقلاني نیز ارزش ندارد، زیرا معناي آزادي زن این  کند، زیرا ابتذال و بي 

آزادي در    الل فیاض حضرت آیت (.  49، ص  1396بندوبار باشد )فیاض،  حجاب و بي نیست که بي 

تواند با استفاده از آزادي دروغ بگوید و  داند. باور دارد که انسان نمي اسلام را در چارچوب شریعت مي 

ها حفظ شود و  یا تهمت و افترا ببندد و یا به آزادي و حقوق دیگران آسیب برساند. باید کرامت انسان 

توان به بهانه ارزش آزادي، ارزش عدالت  ها را پایمال نمود. نمي توان کرامت انسان به بهانه آزادي نمي 

اجتماعي و تساوي میان طبقات را نابود کرد. باید میان ارزش آزادي و عدالت اجتماعي، توازن ایجاد  

توان به نام آزادي، عدالت اجتماعي و تساوي طبقاتي را نادیده گرفت. لذا اسلام آزادي را  نمود و نمي 
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در چارچوب شریعت قبول دارد و در صورت رعایت چارچوب شریعت، تمام موارد فوق نیز حفظ  

ها وارد نخواهد شد، و در یک کلام ایشان آزادي را داراي مبناي عقلایي و  خواهد شد و آسیبي به آن 

داند و به همین جهت آزادي در  داند و آزادي را در این چهارچوب راهگشا و نویدبخش مي انساني مي 

که آزادي در غرب مبناي عقلایي و انساني ندارد.  دهد و این غرب را مورد سرزنش و نکوهش قرار مي 

هاي انساني، دیني و عقلاني بنا نشده است، لذا به سرحد ابتذال و  در غرب آزادي بر مبناي ارزش 

حیوانیت رسیده است و از چارچوب عقلاني، انساني و اخلاقي خارج گردیده است... هدف اصلي  

هاي انساني و فرهنگ متعالي آن است که بر  غرب از گسترش این نوع آزادي نابودکردن اسلام، ارزش 

ایشان در مورد آزادي و ارزش آن تا  (. 50-49، صص 1392اخلاق و احترام بنا شده است )فیاض، 

داند؛ خدمت صادقانه و اعطاي  شود که بقاي حاکمان را بسته به دو عامل مي حدي اهمیت قائل مي 

ها )حاکمان کشورهاي اسلامي( بر مسند حکومت وابسته  آزادي به مردم در چارچوب شرع. بقاي آن 

ها به مردم کشورشان است و نیز به اعطاي حق آزادي بیان در  به خدمت صادقانه و مخلصانه آن 

اهتمام نسبت به آزادي  (.  55، ص  1392داند )فیاض،  چارچوبي بستگي دارد که شرع آن را مجاز مي 

شود براي دخالت  اي مي در حدي است که به نظر آقاي فیاض، فقدان آزادي و دموکراسي بهانه 

)فیاض،   اسلامي  کشورهاي  در  باید  (.  24، ص  1392بیگانگان  بیگانگان  دخالت  از  رهایي  براي 

 هاي لازم براي مردم در چارچوب شریعت وجود داشته باشد. آزادي 

 عدالت و برابری در حکومت اسلامی .  ۲۰

خاطر اهمیت عدالت در اسلام است و هدف ایجاد  حفظ توازن میان ارزش آزادي و عدالت به 

دولت دیني نیز برپایي عدالت اجتماعي و توازن میان طبقات و تأمین امنیت معرفي شده است.  

حکومت اسلامي عدالت اجتماعي را محقق و میان طبقات جامعه توازن برقرار کند و امنیت را در  

به همین جهت تمامي کارگزاران حکومت اسلامي و حتي  (.  20، ص  1392جامعه بگستراند )فیاض،  

اند که در انجام مسئولیت به اصل عدالت و مصلحت عمومي  هاي غیر اسلامي نیز موظف حکومت 

دهد،  جامعه توجه جدي داشته باشند. اسلام به عدالت اجتماعي و برابري طبقات جامعه اهمیت مي 

اگر آزادي انسان محدود نگردد، امکان ندارد عدالت و برابري مذکور در جامعه محقق شود، لذا باید  

قیوداتي در نظر گرفته شود تا عدالت اجتماعي متزلزل نگردد و به حقوق دیگران آسیب نرسد و  

هدف ایجاد  (.  49، ص  1392آزادي انسان باید متناسب با حدود عقلایي و انساني باشد )فیاض،  

حکومت دیني عدالت اجتماعي را محقق و میان طبقات جامعه توازن برقرار کند و امنیت را در  

 (. 20، ص  1392جامعه بگستراند )فیاض،  
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 حقوق بشر در حکومت اسلامی .  ۲۱

تمام احکام اسلام مطابق با حقوق بشر واقعي است. و به همین جهت او خواستار پاسداري از  

گردد و به برخي از انتقادات نسبت به اجراي احکام شرعي  صورت یکسان مي تمامي حقوق بشر به 

داند.  کننده حقوق بشر مي داند، بلکه تأمین ها را نه تنها مخالف حقوق بشر نمي دهد و آن پاسخ مي 

داند و حتي اگر  دهد و نابودي حقوق بشر را جایز نمي دین اسلام به حفظ حقوق بشر اهمیت مي 

شود تا اصل عدالت اجتماعي و برابري میان طبقات  کسي حقوق بشر را زیرپا گذارد، مجازات مي 

صورت یکسان  جامعه محقق شود. از سویي تحقق این اصل نیازمند پاسداري از حقوق همه بشر به 

گونه تبعیضي در کار باشد و از سویي دیگر، از نظر اسلام امکان ندارد که حق  که هیچ بدون این   است، 

اند. براي  هیچ شخصي ضایع گردد، البته عاقلان نیز مخالف تبعیض و تضییع حقوق افراد جامعه 

که حقوق مردم در جامعه ضایع نشود، اسلام در حوزه حقوق بشر و در جراحات، نفس را در برابر  این 

(.  50، ص  1392کند )فیاض،  نفس و چشم را در برابر چشم و گوش را در برابر گوش قصاص مي 

که حق ستمگر بهتر از حق ستمدیده نیست؛  نماید: نخست این وي دو علت را براي قصاص بیان مي 

دوم، قصاص در واقع، هم درس عبرتي براي ستمگر است و هم براي دیگران، تا دیگر به حقوق  

شان به دو دلیل  اند ادعاي کساني که مخالف قصاص (. 51، ص 1392تعدي نکنند )فیاض،  دیگران 

اساس است: اولًا؛ چنین ادعایي به این معنا است که حق ستمدیده هدر برود و این را نه شرع  بي 

داند و نه عقل ثانیاً؛ اجراي حقوق بشر به شیوه جدید و غربي آن به سود ستمگر است و هم  جایز مي 

شوند و این کار خود ترویج ستم و طغیانگري است )فیاض،  سایر مردم به ستم کردن تشویق مي 

تواند این حق را از روي  کس نمي مثلًا براي انسان حق بقاي زندگي است و هیچ (.  52، ص  1392

دهد، زیرا  صورت عدواني از کسي سلب کند، خداوند براي ولي دم حق قصاص قرار مي ستم و به 

فرماید نفس در برابر نفس،  ي عدالت و انصاف و مقتضاي قول خداوند است که مي قصاص مقتضا 

شود و چشم در برابر چشم، پس اگرکسي شخصي را از روي ستم و جور هلاک کند، در  قصاص مي 

براي دیگري در نظر   زیرا کسي این حق را  از خود سلب کرده است،  را  ادامه زندگي  واقع حق 

پسندیده نیست که حقوق  (.  52، ص  1392گیرد، خود نیز از آن محروم خواهد شد )فیاض،  نمي 

بشر براي قاتل اعمال شود، اما در حق مقتول اعمال نشود، زیرا این امر مخالف نظر اسلام و عقلاست  

و نوعي تشویق براي ستم و دشمني ستمگر و دیگر مردم است، اما اگر در حق ستمگر قصاص اجرا  

ي مردم است و موجب تحقق عدالت و برابري در حقوق و موجب امنیت  شود، این کار مایه عبرت برا 
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رود و این امر مورد تأیید بسیاري از کشورهاي جهان است و  در کشور، چرا که خون انساني هدر نمي 

 (. 53، ص  1392شود )فیاض،  عنوان یک قانون کلي در نظر گرفته مي به 

 زن در حکومت اسلامی .  ۲۲

طور  تواند رهبري نظام سیاسي و همین در حکومت اسلامي مبتني بر حاکمیت دین، زن مي 

دار شود؛ گرچند نزد فقها محل اشکال است و به نظر ما اظهر در فرض  منصب قضا و افتا را عهده 

وجود شرایط، جواز تصدي مقام رهبري و منصب افتاء و قضا براي زن است اما جواز تصدي مناصب  

گانه، مورد اتفاق همه فقها است. اما در دولت غیر اسلامي تصدي همه  دیگر غیر از این مناصب سه 

به همین دلیل ایشان  (.  56و    33، صص  1396مناصب توسط زنان بدون استثنا جایز است )فیاض،  

داند و دلایل مخالفین اعم از اجماع،  اصل را بر جواز حضور زنان همانند مردان در مناصب مختلف مي 

باشد را رد  دارشدن مناصب فوق مي ها جهت محدودیت زنان در عهده آیات و روایات را که به آن 

 کند. مي 

به  الل  اي شایسته خطوط کلي استدلال آیت گونه سرور دانش در کتاب جایگاه زن در اسلام 

دار شدن مناصب  چنین تلخیص نموده است: مبناي اصلي نظریه مشارکت زنان در عهده فیاض را این 

هاي حقوقي و فقهي بین زن و مرد را تنها  گانه و سایر مناصب این است که از نگاه فقهي، تفاوت سه 

صورت نص یا ظهور، براي اثبات آن وجود  توان پذیرفت که دلیل معتبر شرعي به در صورتي مي 

داشته باشد و گرنه موضوع، داخل در قلمرو منطقه فراغ یا اباحه خواهد بود و منطقه فراغ یک عنصر  

باشد. بر اساس  متغیر، متحرک، پویا و سیال است که با تغییر شرایط زمان و مکان قابل تغییر مي 

رتبه سیاسي و دیني  هاي عالي عهده گرفتن سمت مبناي فوق، چنین استدلال شده که در مورد به 

توسط زن، هیچ نوع مانع صریح و واضح شرعي و فقهي وجود ندارد و دلایلي که از کتاب، سنت،  

هاي بین  اجماع و غیره ادعا شده از نگاه سند یا دلالت و شرایط استدلال فقهي، نارسا است و تفاوت 

زن و مرد، موارد بسیار محدودي دارد که در چند مسئله خاص فقهي در شریعت بیان شده و موارد  

 گردد. دیگر را شامل نمي 

از سوي دیگر، علاوه بر نقد و رد دلایل ادعاشده، اصول و قواعدي در این کتاب مورد استناد قرار  

گرفته که در تأیید این رویکرد نوگرایانه و در نحوه برخورد با حقوق زن و استنباط احکام آن از ادله،  

 بسیار مهم، قابل توجه و تأثیرگذار است، از آن جمله: 

پیروان یک شریعت، اعم از زن و مرد، در تکالیف و حقوق با هم اشتراک دارند و با هم برابر  . 1

 خاطر اختصاص موضوع. هستند و احکام شریعت، به گروه یا افراد خاصي اختصاص ندارد مگر به 
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مخاطب خطابات قرآني مردم )الناس( و انسان است نه گروه و جنسیت خاص و اصطلاح  .  2

امت در متون دیني نیز شامل مرد و زن است. همچنین فلسفه بعثت پیامبر اکرم این است که براي  

 همه مردم مبعوث شده و رحمت براي همه عالمیان است. 

هاي عمومي برابر هستند و در برخورداري از این حقوق  زن و مرد در حقوق اساسي و آزادي .  3

 هیچ نوع تفاوت و تبعیضي بین آنان وجود ندارد. 

توان با همدیگر مقایسه کرد. در عرصه خانواده ممکن است  دو عرصه خانواده و اجتماع را نمي .  4

هایي در موقف مرد و زن وجود داشته باشد، اما در عرصه اجتماع این تفاوت وجود ندارد. به  تفاوت 

عبارت دیگر قلمرو حقوق خانواده با قلمرو حقوق اساسي و حقوق مدني و اجتماعي کاملاً متفاوت  

 است. 

حکومت اسلامي کاملًا صلاحیت دارد که در مورد حقوق خانواده در عرصه منطقه فراغ و  .  5

گذاري نماید و مطابق به شرایط زمان و مصالح جامعه، قوانین مناسب را وضع  قلمرو مباحات، قانون 

 نماید. 

هاي فرهنگي،  با توجه به قواعد و اصول فوق، زن و مرد در عرصه اجتماع و سیاست و فعالیت 

اجتماعي و اقتصادي از استعداد، توانایي، آزادي و حقوق کامل و برابر برخوردار هستند و هیچ مانع  

شرعي در این مورد وجود ندارد. تنها موضوع مورد تأکید در این دیدگاه این است که زن، حجاب،  

ها و در تمام  عفاف، متانت، نجابت، شخصیت و حیثیت انساني و اسلامي خود را در همه عرصه 

ها باید حفظ نماید و خدمت به اسلام و تأمین توازن و عدالت اجتماعي را هدف خود قرار  فعالیت 

 (. 16-14، صص  1392دهد )فیاض،  

هاي سیاسي از گذشته تاحال مورد مناقشه و نزاع میان فقها قرار داشته  ورود زنان در فعالیت 

جز در مورد رابطه  است. در میان فقها کساني هستند که از نظر شرعي، شایستگي زن را در جامعه، به 

الل فیاض بدیع  کند. در این میان نظرات آیت زناشویي و امور مرتبط با تربیت فرزند و خانواده نفي مي 

نماید. در اسلام هر کار  است که گشایش وسیعي را براي مشارکت سیاسي زنان در جامعه ایجاد مي 

سیاسي، اجتماعي و فرهنگي که براي مرد جائز است، براي زن نیز بدون تفاوت جایز است؛ البته به  

این شرط که زن باید کرامت، شرف، عفت، حجاب و ارزش اسلامي انساني خود را در نظر بگیرد و از  

بندوباري حتي در جامعه عقلاني نیز ارزش ندارد، زیرا معناي  ابتذال اجتناب کند، زیرا ابتذال و بي 

 (. 49، ص  1396بندوبار باشد )فیاض،  حجاب و بي آزادي زن این نیست که بي 



 

 



هم
زد

شان
ره 

ما
 ش

م/
ده

ل 
سا

د/ 
می

و ا
ت 

دال
ع

 
هم

فد
 ه

و
/  

هار 
ب

 
ان

ست
تاب

و 
  

14
05

 

 

هاي  در حقوق اجتماعي، فردي، فکري، آزادي بیان، آزادي اظهار نظر و واردشدن در همه فعالیت 

هاي بایر و  هاي طبیعي و احیاي زمین آوري همه ثروت هاي جهاني و جمع اقتصادي در بازار و بورس 

توانند در همان حدود که شرع  گونه تفاوتي وجود ندارد و هر دو مي امثال آن میان زن و مرد، هیچ 

برداري و فعالیت  اجازه داده است، فعالیت کنند، اما مواردي که شرع اجازه نداده است، مانند بهره 

هاي دیني در تضاد است، مانند ربا، تجارت شراب،  هاي اخلاقي و آموزه اقتصادي ممنوع، که با ارزش 

همان  و...  خوک  گوشت  حیوانات،  نوع  مردار  این  ندارد  اجازه  نیز  زن  نیست،  مجاز  مرد  که  گونه 

دار برآورده شدن جمیع حقوق  ها را در جامعه انجام دهد؛ از سوي دیگر، دولت اسلامي عهده فعالیت 

هاي آن در چارچوبي که شرع  انسان مسلمان است که در رأس آن آزادي و فعالیت در همه حوزه 

 اجازه آن را داده است، قرار دارد. 

جا وجود ندارد و در اسلام نیز آزادي مطلق وجود ندارد،  روشن است که آزادي مطلق در هیچ 

اي که آزادي باعث سلب  گونه اي که اسلام اجازه داده آن را مجاز شمرده است، به بلکه در محدوده 

هاي اسلامي درتضاد نباشد، مجاز است؛ بر همین  ها و آموزه آزادي و حقوق دیگران نگردد و با ارزش 

اساس انسان آزاد نیست به دیگران تهمت بزند، دروغ بگوید و غیبت کند و در این امور تفاوتي بین  

 (. 89-88، صص  1396زن و مرد وجود ندارد )فیاض،  

 حکم تصدی پست حکومتی برای زن در حکومت غیر شرعی .  ۱-۲۲

با رعایت و حفظ امور مذکور )پوشاندن بدن و اندام از اجنبي »نامحرم« و حفظ کرامت، شرافت و  

عفت( براي زن مسلمان جایز است، هرعملي که اسلام اجازه داده است، بر عهده بگیرد، حال تفاوتي  

هایي دولتي؛ یا  کند، چه آن عمل یک عمل اجتماعي باشد، مانند ریاست جمهوري و سایر پست نمي 

)فیاض،   امثال آن  و  رانندگي، خلباني  مانند  فردي،  در صورتي که دولت  (.  67، ص  1396عمل 

 (. 90-89، صص  1396ها را بدون استثنا احراز کند )فیاض،  تواند همه منصب اسلامي نباشد، زن مي 

 حکم تصدی پست حکومتی برای زن در حکومت شرعی از منظر شیعه .  ۲-۲۲

هاي  ها و پست در حکومتي که بر اساس حاکمیت دین باشد، در این صورت حکم تصدي سمت 

البته این تفاوت از  (. 68، ص 1396شود )فیاض، مذکور براي زن با حکومت غیر دیني متفاوت مي 

ها مشکل  ها و مسئولیت دارشدن تمام پست هاي غیر شرعي عهده این جهت است که در حکومت 

اصلي؛ مرجعیت سیاسي،   در مورد سه پست و مسئولیت  ندارد ولي در حکومت شرعي معمولاً 

دارشدن  مرجعیت قضایي و مرجعیت دیني، علما اختلاف دارند و قریب به اتفاق علما زنان را از عهده 

گیري این سه پست، حتي در حکومت شرعي  کنند، اما فتواي من جواز برعهده این مناصب منع مي 
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گفته شده و واجد بودن شرایط. »زیرا ما دلیلي جز ادعاي اجماع بر عدم  است با رعایت شرط پیش 

نفسه حجت نیست؛ زیرا اجماعي حجت دارد که در  احراز منصب حاکمیت زن نداریم و اجماع في 

طبقه به ما رسیده باشد و اجماع  به دست و طبقه به زمان معصومان ثابت بوده باشد و بعد از آن دست 

نمي  را  )فیاض،  ادعاشده  ندارد«  احراز آن وجود  براي  راهي  یعني  اجماع دانست؛  نوع  این  از  توان 

تواند مانند مرد زعیم  در مورد زعامت دیني زن مسلمان واجد شرایط باشد، مي (.  43، ص  1396

دیني گردد. اما در خصوص قضاوت عرفي بین مردم که مبتني بر ثبوت ولایت و زعامت دیني براي  

تواند مانند مرد قضاوت کند و در این مورد هیچ تفاوتي میان زن و مرد  قاضي نیست، زن هم مي 

کند و  اما ایشان تفکیک بین قضاوت عرفي و غیر عرفي مي (.  72، ص  1396وجود ندارد )فیاض،  

داند، لذا اختلاف را در قضاوت شرعي براي زن  قضاوت عرفي را براي زن در هر صورت جایز مي 

 داند. داند که باز هم ایشان قضاوت شرعي را جایز مي مي 

اما درباره ثبوت ولایت عامه براي زن مسلمان باید گفت که بیشتر فقها ولایت عامه را براي زنان  

اند. اما به نظر من اگر زن همه شرایط ولایت عامه را داشته باشد، در  ثابت ندانسته و آن را منع کرده 

تواند مانند مرد ولایت عام داشته باشد. روشن است وقتي زن بتواند ولایت عام  این صورت زن هم مي 

تواند سایر مناصب را نیز به طریق اولي برعهده بگیرد و از نظر شرعي هیچ اشکالي  داشته باشد، مي 

 (. 74، ص  1396ندارد )فیاض،  

 بندی جمع 

الل فیاض، حکومت دیني در عصر حضور و در عصر غیبت  در مورد ماهیت حکومت دیني، آیت 

داند که رئیس حکومت از سوي خداوند منصوب شده باشد. رئیس حکومت در عصر  را حکومتي مي 

جامع  فقیه  مي غیبت  اعلم  برخوردار  الشرایط  معصوم  ائمه  اختیارات  همانند  اختیاراتي  از  که  باشد 

تواند فراتر از چارچوب شریعت باشد. مردم نقشي در مشروعیت  باشد، هرچند که اختیارات او نمي مي 

ندارند، هرچند که در محقق ساختن حکومت اسلامي و فراهم ساختن   حاکم حکومت اسلامي 

زمینه تحقق آن تأثیرگذار است. اما ایشان با توجه به تعریف اولیه از حکومت دیني، سپس دایره  

را   دیني  مي وسیع حکومت  جامع تر  فقیه  غیر  حکومت  و  قانون کند  که  را  و  الشرایط  گذاري 

نماید.  شان موافق شریعت و یا حداقل مخالف شرع نباشد، حکومت اسلامي محسوب مي تصمیمات 

هاي غیر اسلامي، مردم هم در مشروعیت و هم در  هاي اسلامي نوع دوم و حکومت در حکومت 

کنند. زنان در حکومت اسلامي و غیر اسلامي در تمام  مقبولیت حکومت نقش اساسي را ایفا مي 

باشند و هیچ تفاوتي میان زن و مرد در تصدي مسئولیت مناصب مي  ها در  توانند حضور داشته 
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غیر از حکومت اسلامي نوع  صورت داشتن شرایط برعهده گرفتن آن مسئولیت، وجود ندارد. ایشان به 

داند و اهتمام خاصي به  هاي اسلامي و غیر اسلامي، انتخابات را نظام کارآمد مي اول در سایر حکومت 

عدالت و برابري در میان مردم دارد و حتي هدف از ایجاد حکومت اسلامي را تحقق عدالت و برابري  

صورت مطلق بلکه در  داند. ایشان در عین حال اهتمام زیادي به آزادي دارد و آزادي را نه به مي 

داند در مورد حکومت جائر و همکاري با آن، بنا بر اصل اولي  چارچوب شریعت ارزشمند و اساسي مي 

داند،  داند ولي بنا بر اصل ثانوي که مواردي خاص هستند، همکاري را جایز مي همکاري را حرام مي 

ها در حکومت  اما نقطه عطف نظریات ایشان، مشارکت سیاسي زنان در همه مناصب و مسئولیت 

 اسلامي و غیر اسلامي است که نظریه نو و متفاوت از نظریات سایر فقها است. 

 منابع 

 ها و مقالات الف: کتاب 

 قرآن کریم.  -

-  ( عبدالل.  آیت   (. 1398الیوسف،  اندیشه  در  سیاسي  فعالیت  و  فیاض الل زن  )ترجمه    العظمي 

 الامر. محمدجواد برهاني(. قم: مؤسسه فرهنگي صاحب 

هاي  تاریخ اندیشه در غرب: از سقراط تا ماکیاول )یونان باستان و سده  (. 1389پولادي، کمال. )  -
 ، چاپ ششم(. تهران: نشر مرکز. 1)ج    میانه( 

  الل فیاض با رویکردي به فقه سیاسي ایشان اندیشه سیاسي آیت   (. 1389تقدسي، عبدالواحد. )  -

المصطفي، مجتمع عالي فقه تخصصي، مدرسه عالي فقه  نامه کارشناسي ارشد[. جامعۀ ]پایان 

 تخصصي. 

 )چاپ دوم(. تهران: سمت.   مباني اندیشه سیاسي در اسلام   (. 1389حقیقت، صادق. )  -

. تهران: دانشگاه امام  تحلیل گفتمان ولایت فقیه در نظام سیاسي ایران   (. 1390پرست، فایز. ) دین  -

 صادق )ع(. 

)چاپ سوم(. تهران:    ولایت فقیه: حدود، اختیارات و وظایف   (. 1390الاسلامي، محسن. ) شیخ  -

 کانون اندیشه جوان. 

 تهران: امیرکبیر. (.  1)ج    فقه سیاسي   (. 1383علي. ) عمید زنجاني، عباس  -

)ترجمه محمدجواد برهاني، چاپ دوم(. قم:    بانک از نگاه اسلام   (. 1389فیاض، محمداسحاق. )  -

 بوستان کتاب. 
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العظمي حاج  الل المسائل مطابق با فتواي حضرت آیت رساله توضیح تا(.  فیاض، محمداسحاق. )بي  -
 اي قائمیه. . اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه شیخ محمداسحاق فیاض 

 اصفهان: مرکز القائمیه. (.  3-1)ج    منهاج الصالحین، المعاملات تا(.  فیاض، محمداسحاق. )بي  -

الل  )چاپ پنجم(. بغداد: مکتب سماحۀ آیت   بیانات و توجیهات ق(.    1430فیاض، محمداسحاق. )  -

 فیاض. 

)ترجمه جواد برهاني(. قم:    حکومت اسلامي، جایگاه زن: دو رساله   (. 1396فیاض، محمداسحاق. )  -

 مؤسسه بوستان کتاب. 

-  ( )ترجمه سرور دانش(. کابل: مؤسسه    الگوي حکومت اسلامي   (. 1392فیاض، محمداسحاق. 

 العظمي فیاض. الل دبیرخانه کنگره تجلیل از مقام علمي آیت 

-  ( محمدتقي.  یزدي،  فقیه( حکیمانه   (. 1395مصباح  ولایت  نظریه  در  )کاوشي  حکومت    ترین 

 )چاپ دوم(. قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني. 

بندي شده/ سطح  نگاهي نو به حکومت دیني: سلسله مباحث سطح   (. 1379معصومي، مسعود. )  -
 . قم: دفتر تبلیغات اسلامي حوزه علمیه قم، مرکز انتشارات. یک 

 . تهران: سمت. فقه سیاسي   (. 1395میراحمدي، منصور. )  -

 . قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه. درسنامه فقه سیاسي   (. 1396ورعي، سیدجواد. )  -

)چاپ    ي سیاسي اسلام ولایت و دیانت؛ جستارهایي در اندیشه   (. 1385هادوي تهراني، مهدي. )  -

 پنجم(. قم: مؤسسه فرهنگي خانه خرد. 

 ها: وبسایت   -ب 
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 حقوق اساسی و عدالت در اندیشۀ سیاسی  

 العظمی فیاض اللهآیت 
 

 محمداسحاق عارفي    

 چکیده 

العظمي فیاض از حکومت شرعي و غیرشرعي ارائه داده  الل اي که آیت بندي صورت 

اتفاق کشورهاي اسلامي را حکومت غیرشرعي دانسته  به است، حکومت اکثریت قریب 

اسلامي   را حکومت  آن  است،  داده  ارائه  که  معیارهایي  رعایت  با  عین حال،  در  و 

شمرده است. ایشان در مباحث حکومتي خود بر دو مقولۀ بنیادي »عدالت و رعایت  

پافشاري حیرت  و  اصرار  از سوي حکومت،  مردم«  اساسي  و  حقوق  داشته  انگیزي 

الزام  و غیرشرعي  را در حکومت شرعي  پنداشته است. در مورد  رعایت عدالت  آور 

الشرایط براي زعامت و رهبري  جز تعیین فقیه جامع رعایت حقوق اساسي مردم، به 

ان غیبت، سایر ارکان حکومتي مانند اعضاي مجلس شوراي  حکومت اسلامي در زم 

اسلامي و انتخاب اعضاي قوۀ مجریه توسط مجلس شوراي اسلامي را انتخابي شمرده  

هاي اسلامي عرفي نه تنها تجویز کرده، بلکه مورد تأیید  و همین شیوه را در حکومت 

هاي راي براي تدوین قانون  نیز قرار داده است. ایشان حضور مردم را در پاي صندوق 

جمهوري و اعضاي مجلس شوراي اسلامي )عراق( مورد تأیید  اساسي، تعیین ریاست 

نتایج    شان فراخوانده است. جدي قرار داده و شهروندان را به استیفاي حقوق اساسي 

حکومت دست به  از  ایشان  که  تصویري  از  نشان  آمده  است،  داده  ارائه  دیني  هاي 
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دهد که ادارۀ حاکم بر افغانستان حکومت شرعي نبوده و شهروندان افغانستان حق  مي 

رعایت عدالت و اعمال ارادۀ آزاد مردم در تعیین نوع حکومت و  دارند ادارۀ کابل را به 

هاي اجتماعي، اقتصادي و سیاسي خود تحت فشار قرار  گذاري سیاست دهي به جهت 

 هایشان پاسخگو نمایند. داده و در برابر مکلفیت 

آیت   ها: کلیدواژه  سیاسي،  اندیشه  اجتماعي،  عدالت  اساسي،  العظمي  الل حقوق 

 فیاض، حکومت اسلامي، حکومت عرفي، مشارکت سیاسي. 

 مقدمه 

نامۀ مرجعیت و هویت که به  ، بنیاد اندیشه(، ویژه 1399،  6)شماره    عدالت و امید در مجله وزین  

العظمي محقق کابلي اختصاص داده شده  الل تجلیل و تحلیل از مقام علمي، دیني و اجتهادي آیت 

هاي نوپدید معرفتي« ارائه داده بودم. در  گشایي از معرفت اي تحت عنوان »مرجعیت؛ گره بود، مقاله 

آن نوشته، ابتدا بر اهمیت جایگاه مرجعیت دیني در جوامع مسلمان و تأثیرگذاري آن در تغییر و  

گشایانۀ آن در موضوعات نوپدید معرفتي تحلیلي ارائه شده  تحولات سیاسي و اجتماعي و نقش گره 

 بود. 

به  فقه  سنتي  رویکرد  نقد  با  نوشته  آن  تنها  در  که  بشري  جامعه  امروز  مسایل  و  موضوعات 

»تکلیف به  مي صورت  صورت  و  محورانه«  حقوق  »تعارض  دهشتناک  چالش  نتیجه  در  و  گیرد 

تکالیف« شهروندان مسلمان را در پي داشته و دارد، پیشنهادي جهت حل آن براي دستگاه اجتهاد  

محوري« و بنیادگذاري بر تقدم  حل، رویکرد اجتهادي »حقوق و تکلیف دیني ارائه شده بود. در آن راه 

حقوق بر تکالیف و سنجش تکالیف با معیارهاي متقني چون اتقان شرعي، عدالت، انصاف و... تأکید و  

 پیشنهاد شده بود. 

به  چالش  حکومت این  حاکمیت  اعمال  و  قدرت  و  سیاست  عرصۀ  در  بسیار  خصوص  گران 

اي که به وجود آمده و  هاي سیاسي خصوص در افغانستان نظام برجسته و عریان نمود یافته و به 

هایي را که بر زندگي و حیات فردي و اجتماعي شهروندان آن  آید، تمامي اقدامات و محدودیت مي 

مي  عملیاتي  و  وضع  به کشور  انتساب  با  با کسب  کند،  و  دانسته  مبتني  اسلامي  آیین  و  شریعت 

مشروعیت از چنین انتسابي، تمامي حیثیت، کرامت و حقوق ذاتي و فطري شهروندان را نادیده  

افزاید. از الزام به تحمیل  نام دین و شریعت مي ها، الزامات و اجبارهایشان به گرفته و بر محدودیت 

خالت در نوع پوشش و تعیین اندازۀ ریش و موي افراد جامعه گرفته تا سلب حقوق  سبک زندگي تا د 

اساسي مردم در تعیین سرنوشت سیاسي، انتخاب نوع حکومت، مشارکت در فرایندهاي سیاسي  
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بیعت با نظام سیاسي دلخواه و انحلال  دار سیاسي و الزام و اجبار به چون انتخابات و تعیین زمام 

صورت خودسر و بدون  نهادهاي دادرسي و حتي سلب حیات شهروندان بدون دادرسي عادلانه به 

تعیین و تغییر مذهب  وآمد زنان در شهر و روستاها، الزام به طي مراحل قضایي، محدودیت بر رفت 

 کند. شریعت بر مردم اعمال مي براي دانشجویان و... را با انتساب به 

خصوص رعایت عدالت و  هاي آن و به همین دلیل احساس ضرورت شد تا حکومت و مکلفیت به 

نواندیش هم  فقیه عالم و مجتهد  از منظر  بر تبیین تکالیف  حقوق اساسي مردم،  وطن که علاوه 

مسلمانان، حقوق و امتیازات آنان را نیز از منظر تفکر فقهي مورد توجه قرار داده است، مورد واکاوي  

القدر که عمري در قبض و بسط  قرار گرفته و این مسأله در پرتو اجتهادات فقهي آن شخصیت عظیم 

هاي دیني ممحض بوده است، مورد بازنمایي قرار بگیرد که اصولاً عدالت و حقوق  معارف و داده 

اساسي شهروندان از چه جایگاهي در اندیشه سیاسي اسلام برخوردار است تا براساس آن، حیات  

سار  شریعت در امان مانده و در سایه هاي منتسب به جمعي و فردي شهروندان از دستبرد حکومت 

هاي اساسي حکومت از اعمال نابجاي قدرت تفکیک گردیده و حقوق  افکار مترقیانۀ دیني، مسئولیت 

هاي حکومتي  رسمیت شناخته شده و مکلفیت هاي آن به تر از مکلفیت اساسي جامعۀ مسلمان پیش 

 تنها بعد از رعایت حقوق، عدالت، انصاف و اتقان انتساب به شریعت، مورد توجه قرار بگیرد. 

هاي نوپدید دیني و از  العظمي فیاض شاید یکي از نواندیشان عرصۀ مسایل و معرفت الل آیت 

به گره  را  شهروندان  اساسي  حقوق  که  است  معرفتي  عرصۀ  این  و  گشایان  شناخته  رسمیت 

و  حکومت  دانسته  بشري  و  انساني  حقوق  از  حمایت  و  عدالت  رعایت  به  مکلف  را  شرعي  هاي 

به  به شهروندان  را  زنان  عرصه شمول  در  در  مشارکت  امنیتي  و  قضایي  تقنیني،  و  سیاسي  هاي 

شان را از منظر دیني تجویز کرده  هاي غیرشرعي ترغیب کرده و استیفاي حقوق اساسي حکومت 

 است. 

وضعیت سیاسي امروز افغانستان که زیرپا گذاشتن حقوق و امتیازات  همین دلیل و ناظر به به 

مثابۀ زنداني براي  پذیرد و کشور به انساني و دیني شهروندان کشور با انتساب به شریعت صورت مي 

دیدگاه  ارائۀ  و  تحلیل  است،  درآمده  افغانستان  مردم  قاطبۀ  و  دانشجویان  جوانان،  هاي  زنان، 

سیاسي  الل آیت  اندیشۀ  در  عدالت  و  اساسي  »حقوق  عنوان  تحت  فیاض  محمداسحاق  العظمي 

 العظمي فیاض«، ضرورت یافته و در این نوشته به آن پرداخته شده است. الل آیت 

 الله فیاض الف. ماهیت حکومت در اندیشۀ سیاسی آیت 

 هاي خود در مورد حکومت اسلامي تفکیک روشني العظمي فیاض در تدوین دیدگاه الل آیت 
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الأنموذج في  صورت مفصل در رسالۀ  عرفي« ارائه داده و به -میان حکومت »شرعي« و »غیرشرعي   
)ترجمه محمدجواد برهاني(، در مورد    منهج الحکومۀ الإسلامیۀ القائمۀ على أساس حاکمیۀ الل تعالى 

نموذج لمجموعۀ أسئلۀ حول موقع المرأۀ  آن بحث کرده است. ولي در رسالۀ دیگر خود تحت عنوان  
تري میان حکومت  تر و روشن )ترجمه سرور دانش(، تفکیک دقیق   في النظام السیاسي الإسلامي 

شرعي و عرفي ترسیم کرده است. ایشان بعد از این تفکیک، به جایگاه حقوق اساسي شهروندان  

هاي سیاسي شرعي و غیرشرعي پرداخته  ترین مطالبۀ بشر در نظام مثابۀ بنیادي مسلمان و عدالت به 

اساسي   حقوق  یادشده،  آثار  بر  علاوه  است.  داشته  بیان  عرصه  این  در  را  خود  فقهي  دیدگاه  و 

صورت بسیار مشروح و مفصل مورد  به   بیانات و توجیهات شهروندان را در اثر دیگرش تحت عنوان  

 توجه قرار داده و بر استیفاي آن حقوق ازسوي مردم عراق تأکید کرده است. 

ایشان در مورد اینکه هر عصري مطابق با نیازمندي زمان خود حکومتي متناسب با شرایط و  

را مي  مي موقعیت خود  تصریح  براي حکومت  طلبد،  دایمي  و  ثابت  نظام  که: »طراحي یک  کند 

هاي حکومتي با تغییر زمان و متکامل شدن زندگي بشر دگرگون  پذیر نیست، زیرا سیستم امکان 

حاضر که همه چیز  توان در زمان شود و به همین دلیل سیستم حکومت زمان پیامبر را نمي مي 

 (. 63، ص  1392تکامل یافته و پیچیده شده است، پیاده نمود« )فیاض،  

ایشان با تفصیل بیشتري این مورد را شرح داده است: »حکومت اسلامي که در عصر پیامبر  

ها و نهادهایي که داشت، یک  اسلام )ص( و به دست مبارک آن حضرت تشکیل شد، با تمام دستگاه 

حکومت بسیط و ساده بود و روشن است که آن حکومت براي زمان ما جوابگو نیست؛ زیرا حکومت  

ها و  در زمان ما در تمام ابعاد خود تکامل یافته، پیچیده شده و توسعه پیدا کرده است؛ هم در دستگاه 

نهادهاي اقتصادي، آموزشي، اجتماعي، اداري، امنیتي، مخابراتي، ارتش، پلیس و هم در سایر نهادها و  

 (. 63هاي موجود« )همان، ص  دستگاه 

ایشان با تحلیل تغییرات پدیدۀ حکومت به این موضوع اشاره دارد که نباید به نام پیاده کردن  

الل )ص( نهادهاي مورد نیاز حکومت مانند قوۀ مقننه، قوۀ مجریه و قوۀ قضاییه را که  حکومت رسول 

باشد،  از دستاوردهاي تجربیات بشري در طول تاریخ حکومت بوده و مورد نیاز جامعۀ عصري مي 

الل )ص( را پیاده کرد. گویا این نکته درست براي  حذف کرده و ساختار بسیط حکومت عصر رسول 

جمهوري و قوۀ مجریه، مجلس شوراي ملي  وضعیت فعلي افغانستان ارائه شده است که نهاد ریاست 

و قوۀ مقننه، نهاد سارنوالي و نهادهاي کوچک و بزرگ دیگر حکومتي، در ادارۀ طالبان با انتساب به  

 پیاده کردن حکومت شرعي حذف شده است. 
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 حکومت شرعی .  ۱

هاي حاکم از منظر تفکر شیعي بیان داشته  العظمي فیاض با پرداختن به ماهیت قدرت الل آیت 

است که: »حکومت دیني حکومتي است که براساس حاکمیت خداوند بنا شده است و حاکم در این  

امر مسلمین متجسم )متمثل( است که هم در زمان ظهور و هم در زمان  حکومت، در وجود ولي 

امر مسلمانان در زمان حضور با تصریح به  غیبت از جانب خداوند منصوب شده است. حاکم و ولي 

قالب فرد مشخص و صفات معین صورت مي  پذیرد... چنانچه که چنین زعامتي براي  اسم و در 

باشد که قدر  پیامبر اسلام )ص( و ائمۀ اطهار )ع( بدون هیچ اشکال و تردیدي معین و ثابت مي 

باشد که روایات بسیاري  ائمه هدي )ع( مي (  59)سورۀ نساء، آیۀ    " أولو الأمر منکم " متیقن از آیه  

 (. 51–49، صص  1392براین امر دلالت دارد« )فیاض،  

ها و صفات مانند  اما ولایت و زعامت حکومت دیني در عصر غیبت )عصر حاضر( با بیان ویژگي 

الشرایط  فقیه جامع به (  66، ص  1392فقاهت، اعلمیت، عدالت، امانت، اخلاص و قاطعیت )فیاض،  

العظمي فیاض براي اثبات رهبري دیني  الل حضرت آیت (. 51–49سپرده شده است )همان، صص 

امتداد  باشند، به فقیه با نقد روایات وارد شده در این زمینه که از نظر اسنادي دچار ضعف مي ولي 

شریعت و جاودانگي دین اسلام استدلال کرده است که: »امتداد شریعت مقدس و جاودانگي دین  

طلبد که ولایت و رهبري دیني ادامه یابد که این امر در زمان حضور، به رسالت پیامبر  اسلام مي 

الشرایط، این  اسلام )ص( و پس از آن به امامت ائمۀ اطهار )ع( و در زمان غیبت به فقاهت فقیه جامع 

 (. 50یابد« )همان، ص  رهبري ادامه مي 

حکومت دیني اما از نظر اهل سنت تنها حکومت حضرت پیامبر )ص( حکومت دیني است که  

نظر اهل سنت از  ها به هاي خلفا و ولایت آن از طرف خداوند مشخص و معین شده است. اما حکومت 

طریق اجماع و آراي مردم ثابت گردیده است نه از جانب خدا. بنابراین از نظر اهل سنت هر حاکمي  

که در کشورهاي اسلامي از طریق انتخابات آزاد، سالم و با رأي مردم صورت بپذیرد، همان شخص  

 (. 53شان حکومت اسلامي است )همان، ص  شان نافذ و حکومت امر مسلمین است و حکم ولي 

 جایگاه حقوق اساسی در حکومت شرعی .  ۱-۱

هاي  العظمي فیاض بعد از تشریح ماهیت حکومت دیني به اهداف و مکلفیت الل حضرت آیت 

خصوص حقوق اساسي شهروندان مسلمان را  ها پرداخته و جایگاه حقوق به اساسي این حکومت 

کند که: »شریعت در هر  مورد بحث و تحلیل قرار داده است. ایشان در یک حکم کلي تصریح مي 

است که براساس    " حقوق " پاسداشت از  عصري نیازمند تطبیق شریعت، اجراي حدود و اهتمام به 
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العظمي فیاض در  الل حضرت آیت (.  51، ص  1392عدالت بین طبقات جامعه پیاده گردد« )فیاض،  

هاي ذاتي حکومت اسلامي اشاره داشته، رعایت و پاسداري از حقوق  مکلفیت این فراز از سخنانشان به 

 هاي اسلامي دانسته است. شهروندان مسلمان را از وظایف ذاتي و اساسي حکومت 

ایشان در فراز دیگري از بیاناتشان به تحلیل جایگاه حقوق بشر )که حقوق اساسي افراد بخش  

تر پرداخته و اظهار داشته است که: »دین اسلام مخالف حقوق بشر  صورت کلي مهمي از آن است( به 

داند و اگر  نیست، اسلام براي حفظ حقوق بشر اهمیت قائل شده و از بین بردن آن را جایز نمي 

کسي حقوق انسان را زیرپا بگذارد، براي آن غرامت و مجازات در نظر گرفته است تا عدالت اجتماعي  

ها  سو نیازمند پاسداري از حقوق همه انسان و برابري بین طبقات جامعه محقق شود. این امر از یک 

گونه تبعیضي در کار باشد؛ از سوي دیگر از نظر اسلام  سان است، بدون اینکه هیچ صورت یک به 

 (. 87امکان ندارد که حق هیچ شخصي ضایع گردد« )همان، ص  

 الله فیاض های آیت دیدگاه ترین نظریه به حکومت پارلمانی نزدیک .  ۲-۱

و دیدگاه   پرداخته  تبیین سیستم حکومت شرعي  به  فقیه حاکم،  بیان شرایط  از  بعد  ایشان 

کند: »اگر چنانچه فرض  حکومت پارلماني را در این مورد ارائه داده است؛ ایشان تصریح مي نزدیک به 

کنیم که فقیه مذکور قادر است حکومت اسلامي تشکیل بدهد و چنانچه اگر شرایط مناسب و آماده  

فقیه جامع  بر  باشد، شرعاً  نداشته  وجود  و خارجي هم  داخلي  مانع  و  است  باشد  واجب  الشرایط 

حکومت اسلامي تشکیل دهد؛ به این صورت که در گام نخست مجلس شوراي اسلامي ایجاد کند  

که اعضاي آن را علماي نخبه، متفکران، کارشناسان، افراد امین و مخلص از سراسر کشور تشکیل  

دهد. در گام بعدي لازم است با اعضاي مجلس شوراي اسلامي در مورد نحوۀ تشکیل دولت از  مي 

 (. 66، ص  1392افراد فرهیخته، شایسته، کارشناس، مخلص و با ایمان، مشورت شود« )فیاض،  

ایشان در جاي دیگري بیان داشته است که دولت باید از سوي مجلس شوراي اسلامي تعیین  

به واسطۀ مجلس شوراي   باید  رابطه تصریح کرده است: »تشکیل دولت اسلامي  این  و در  شود 

باشند، صورت گیرد  اسلامي که مرکب از دانشمندان، متفکران، کارشناسان، افراد امین و مخلص مي 

کند تا افراد شایسته، دانشمند، لایق، کارشناس، مؤمن و  که اعضاي مجلس اقدام به انتخاب دولت مي 

آوري  ها و بعد از جمع مخلص را بعد از بررسي سابقه، تخصص، وضع و استقامت، و قوۀ اراده آن 

ها و اینکه آنان متأثر از مسایل قومي، حزبي و امثال آن نیست، انتخاب  معلومات کامل دربارۀ آن 

 (. 69کنند« )همان، ص  مي 
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به  دیگر  جاي  در  و  ایشان  شرعي  حکومت  در  اسلامي  شوراي  مجلس  بودن  انتخاباتي 

مي حکومت  اظهار  و  داشته  اشاره  غیرشرعي  دولت  هاي  در  حاکم  مقام  »وظیفۀ شرعي  که:  دارد 

اسلامي این است که با کارشناسان، علما و نخبگان امین و مخلص اعم از مردان و زنان در همۀ  

هاي حکومتي باید براساس  هاي دولت، مشورت کند؛ زیرا بر عهده گرفتن پست تشکیلات و دستگاه 

تواند در صورت شایستگي، لیاقت و  شایستگي و لیاقت باشد، چه مرد باشد چه زن. بنابراین زن مي 

تخصص، خود را براي عضویت در مجالس پارلماني کاندید کند، چه در دولت اسلامي باشد و چه در  

 (. 54دولت غیرشرعي« )همان، ص  

 العظمی فیاض در مورد حق تعیین سرنوشت الله تحلیل دیدگاه آیت .  ۳-۱

بررسي  انجام با  نتیجه مي هاي  این  به  یادشده  اثر  دو  در  یک  شده  که حکومت شرعي  رسیم 

هاي وسیع و  حکومت استثنایي با رهبري پیامبر اکرم )ص( و ائمۀ هدي )ع( با اختیارات و صلاحیت 

اي است که در عصر و زمانۀ ما امکان تحقق آن وجود ندارد. تعیین امام و پیامبر امر دیني  گسترده 

شود و به همین دلیل رأي مردم از منظر  اي است که تنها از سوي خداوند تعیین و انتخاب مي ویژه 

ها براي زعامت و رهبري سیاسي جایگاهي ندارد و استیفاي  العظمي فیاض، در تعیین آن الل آیت 

هاي  حل شان با بیعت، شورا، گفتگو و ارائۀ راه حقوق اساسي مسلمانان در امر تعیین زعیم سیاسي 

ایشان در ادامۀ  (.  71، ص  1392پذیرد )فیاض،  پیامبر و امامان معصوم صورت مي دقیق و وثیق به 

فقیه جهت رهبري حکومت اسلامي در زمان غیبت را نیز از  توصیف حکومت شرعي، تعیین ولي 

سوي خداوند دانسته و تعیین آن را با رأي و انتخاب مردم جایز ندانسته است. هرچند از فحواي  

الشرایط، در صورتي که توانایي اقامۀ حکومت اسلامي را  شود، فقیه جامع دیدگاه ایشان استفاده مي 

داشته باشد و مانع داخلي و خارجي در برابر آن وجود نداشته باشد، خود باید به این امر اقدام کند  

 الشرایط ارائه نداده است. فقیه جامع ولي میکانیزم روشني براي شناسایي ولي 

اما سایر نهادهاي حکومتي مانند مجلس شوراي اسلامي، هیأت دولت و وزرا از منظر دیدگاه  

صورت انتخابي ایجاد شود؛ اعضاي مجلس شوراي  تواند به العظمي فیاض، مي الل سیاسي حضرت آیت 

اسلامي خود را در معرض کاندیداتوري و انتخاب مردم قرار داده و بعد از آوردن رأي و تشکیل  

مجلس شوراي اسلامي، هیأت وزیران و وزراي دولت از سوي مجلس شوراي اسلامي انتخاب و  

 شود. تعیین مي 

هاي مکتب فکري شیعۀ  قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران اما که مبتني بر سنت و آموزه 

هاي  امامي تدوین یافته و حکومت برآمده از آن، حکومت دیني و شرعي دانسته شده است، میکانیزم 
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ولي  انتخاب  آن  براساس  که  است  کرده  پیشنهاد  را  انتخاب  انتخاباتي  یکصدوهفت(،  )اصل  فقیه 

ودو( با رأي  جمهوري )اصل یکصدوسیزده( و انتخاب مجلس شوراي اسلامي )اصل شصت ریاست 

مي  انتخاب  مردم  مستقیم  یا  مصوب  غیرمستقیم  ایران،  اسلامي  جمهوري  اساسي  )قانون  شود 

و  ( 1358 سیاسي  سرنوشت  تعیین حق  در  مسلمان  شهروندان  اساسي  حقوق  اساس،  براین  و   ،

رسمیت شناخته شده است. بدیهي  شان به مشارکت در انتخاب رهبران و مسئولین نظام سیاسي 

است که رسمیت دادن به حقوق اساسي شهروندان، چرخش نخبگاني قدرت را تسهیل نموده و  

تر در ذهنیت کارگزاران حکومت، تثبیت  ها، مطالبات جامعۀ اسلامي را بهتر و دقیق تجدید حکومت 

 کند. نموده و امنیت پایدار را در کشور تمهید مي 

که اعمال ارادۀ    رسیم العظمي فیاض به این نتیجه مي الل بندي دیدگاه آیت در مجموع از جمع 

سیاسي مردم و شهروندان کشورهاي مسلمان، در تعیین اعضاي مجلس شوراي اسلامي و انتخاب  

جامع  فقیه  زعامت  تحت  حکومت  در  اسلامي،  شوراي  مجلس  سوي  از  دولت  الشرایط  اعضاي 

توان تحت عنوان حکومت اسلامي، مردم و  رسمیت شناخته شده و تجویز شده است. بنابراین نمي به 

 شان محروم کرد. ترین حق سیاسي عنوان بنیادي سرنوشت به شهروندان مسلمان را از حق تعیین 

العظمي فیاض پدیدۀ حکومت را یک پدیدۀ متحول دانسته و اصرار بر  الل هرچند حضرت آیت 

توان  هاي سیاسي ایشان مي تغییر نداشته است، اما از مجموع دیدگاه ساختار منجمدشده و غیرقابل 

شدۀ حکومت اسلامي از سوي ایشان، شباهت زیادي به ساختار  دست آورد که ساختار طراحي به 

حکومت پارلماني داشته که نوعي از ساختار حکومت عصري و مدرن است که مدیریت بسیاري از  

 اکنون به عهده داشته است. کشورها را تا هم 

 جایگاه عدالت در حکومت شرعی .  ۴-۱

هاي  عنوان هدف اساسي حکومت العظمي فیاض به الل عدالت در اندیشۀ فقهي و سیاسي آیت 

به  امر عدالت،  بر  ایشان  قرار گرفته و اصرار  اگر  گونه شرعي و غیرشرعي مورد تأکید  اي است که 

بهره شده و  ها عدالت را رعایت نکنند، حکومت آنان از مشروعیت دیني و قانوني بي چنانچه حکومت 

توان تصرفات آنان را در جامعه و کشورهاي اسلامي، تصرف مشروع و قانوني دانست. ایشان بعد  نمي 

هاي وسیع حاکم اسلامي را در اجراي حدود، تشریع قوانین اجتماعي، اقتصادي،  که صلاحیت از آن 

پلیس،  هاي امنیتي، استخباراتي،  هاي »فراغ شرع« و ایجاد دستگاه آموزشي، اداري و حقوقي در حوزه 

کند که هدف در همۀ  برد، تأکید مي هاي زماني، نام مي ارتش و مانند آن را براساس مصالح و ظرفیت 
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هاي ملت و تأمین ثبات و امنیت  این موارد، تحقق اصل عدالت اجتماعي و توازن در میان گروه 

 باشد. مي 

والهدف من وراء کل ذلک هو تحقیق مببدأ العدالة الاجتماعیة والتوازن بین  ایشان تصریح دارد که: » 

؛ یعني »هدف از تشکیل چنین حکومتي این  ( 6، ص  1426« )فیاض،  طبقات الأمة والاستقرار والأمن 

است که عدالت اجتماعي را محقق نموده و توازن بین طبقات اجتماعي را برقرار و امنیت را در  

جامعه گسترش دهد«. ایشان در جاي دیگر با تأکید بر حفظ حقوق افراد و تأمین عدالت تصریح  

به مي  را  متوازني  و  معتدل  نظام  اسلام  بین طبقات  کند که: »دین  توازن  و  عدالت  تحقق  منظور 

، ص  1392اجتماعي و حفظ حقوق افراد جامعه بدون افراط و تفریط وضع نموده است« )فیاض،  

58 .) 

هاي حاکم اسلامي پرداخته و جدیت  العظمي فیاض در جاي دیگري به ویژگي الل حضرت آیت 

کند که: »در  امر و حاکم اسلامي شمرده است. ایشان تصریح مي در اجراي عدالت را از شرایط ولي 

الشرایط است که اعلم زمان خود بوده و صفات عدالت، امانت،  زمان غیبت، حاکمیت از آن فقیه جامع 

اخلاص و قاطعیت در اجراي احکام الهي را دارا باشد و براي تحقق عدالت اجتماعي و توازن بین  

 (. 65، ص  1392انگاري و مجامله تلاش نماید« )فیاض،  گونه سهل طبقات جامعه بدون هیچ 

داري دیني از نظر دور نداشته و  هاي حکومت الل فیاض تحقق عدالت را در تمامي عرصه آیت 

حتي دخالت کارگزاران حاکمیت را در نهادهاي دولتي و حاکمیتي، تنها با پیوست عدالت تجویز  

کرده و عدم جواز دخالت را در صورت زیان دیدن عدالت بیان داشته است؛ ایشان در این زمینه  

تصریح دارد که: »حاکم شرع حق دارد در تمام ارکان و نهادهاي دولتي مداخله نماید تا توازن و  

آن اهمیت زیادي داده است میان همۀ طبقات جامعه محقق سازد. بلکه حاکم  عدالت را که اسلام به 

اي که  گونه که قصد دارند بر ثروت کشور تسلط یابند به هاي خاصي شرع حق دارد حتي در گروه 

شود، مداخله نماید و از  سلطۀ آنان موجب تزلزل عدالت و از بین رفتن برابري بین طبقات جامعه مي 

اي که موجب ضرر به عدالت و  تسلط برآن ممانعت به عمل آورند، مگر در آن چارچوب و محدوده 

 برابري نگردد.« 

دهد که: »اگر چنانچه نزد شخصي  ایشان در توضیح صیانت از »عدالت اجتماعي« توضیح مي 

امکانات تسلط بر مساحات زیادي از زمین فراهم باشد و با استفاده از ابزارهاي جدید درصدد احیاي  

گردد، حاکم شرع حق  عدالت اجتماعي و تزلزل آن مي جا که این کار موجب ضرر به آن برآید و از آن 

ایشان  (.  69، ص  1392عنوان حکم ثانوي آن شخص را از این کار ممانعت کند« )فیاض،  دارد به 
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ها تحقق عدالت و برابري بین طبقات جامعه  کند: »بدیهي است که هدف از این محدودیت اضافه مي 

 (. 76شود« )همان، ص  است که بدون محدودیت مذکور محقق نمي 

العظمي فیاض نظارت بر نهادهاي اقتصادي را نیز تنها بر محور »عدالت اجتماعي  الل حضرت آیت 

کند؛ ایشان در این رابطه اظهار داشته است که: »حاکم  و برابري بین طبقات اجتماعي« تجویز مي 

شرع در دولت اسلامي بر همۀ مؤسسات خصوصي و دولتي جهت حمایت از مصالح عامه و محدود  

عدالت و برابري اجتماعي  هاي اقتصادي و اجتماعي تا جایي که به هاي افراد در فعالیت نمودن آزادي 

 (. 77لطمه وارد نکند، حق نظارت و اشراف دارد« )همان، ص  

هاي دیني و غیردیني در  الل فیاض، هدف بنیادي از تأسیس حکومت هاي آیت براساس دیدگاه 

چون تأمین امنیت و مانند  هاي دولت هم قدم اول تأمین »عدالت اجتماعي« است و سایر مکلفیت 

مي  قرار  اجتماعي  عدالت  تأمین  از  بعد  درجات  در  دیدگاه آن  از  برخي  برعکس  به گیرد.  نام  هاي 

به  که  اسلامي  امارت  و  و  حکومت  منابع  تمام  و  زده  سرباز  عدالت  تأمین  از  امنیت،  تأمین  بهانۀ 

هاي قومي، باندي و گروهي خود  نام اسلام و شریعت، براي حلقه هم به هاي کشوري را، آن فرصت 

 دهد. اختصاص مي 

 حکومت عرفی .  ۲

 تعریف حکومت عرفی .  ۱-۲

آیت  کلي الل حضرت  نگاه  یک  در  شیعي  تفکر  منظر  از  فیاض  که:  العظمي  است  معتقد  تر 

اسلامي حکومت »حکومت  تمامي کشورهاي  در  زیرا حکومت شرعي  ها  هستند؛  غیرشرعي  هاي 

مقام حاکم در آن، ازسوي    -تر یاد شد  و چنانچه پیش   -مبتني براساس اصل حاکمیت خداوند است  

و بعد از این دیدگاه به معرفي حکومت عرفي  (.  40، ص  1392شود« )فیاض،  خداوند تعیین مي 

چه تا کنون بیان شد، تفاوت حکومت دیني و غیردیني روشن  دارد که: »از آن پرداخته و اظهار مي 

شد که حاکم در حکومت دیني چه در عصر حضور )عصر پیامبر و ائمۀ هدي( و چه در زمان غیبت،  

شود، اما در حکومت غیردیني، حاکم از طریق انتخابات آزاد، یا از طریق  از جانب خداوند تعیین مي 

 (. 52شود« )همان، ص  قهر و غلبه و یا از طریق انقلاب و کودتا معین مي 

آیت  حکومت الل حضرت  فیاض  غیر  العظمي  حکومت  نیز  را  اسلامي  کشورهاي  عرفي  هاي 

–42، صص  1430عنوان حکومت اسلامي یاد کرده است )فیاض،  اسلامي ندانسته، بلکه از آن به 

ایشان حکومت فدرال و انتخابي حکومت عراق را که یک حکومت غیرشرعي است که نه با  (.  43

الشرایط، تأسیس شده  هدایت مستقیم پیامبر گرامي اسلام )ص(، نه ائمۀ هدي )ع( و نه فقیه جامع 
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است، بلکه با رأي و رضایت مردم و شهروندان عراق ایجاد شده است، حکومت اسلامي خوانده است.  

هاي کشورهاي مسلمان که با ایجاد میکانیزم رعایت شریعت اسلامي و براساس رأي  بنابراین حکومت 

 شود. و ارادۀ مردم ایجاد و تشکیل شده باشد، حکومت اسلامي گفته مي 

 های عرفی تأکید بر استیفای حقوق اساسی در حکومت .  ۲-۲

ترین حق  عنوان اساسي العظمي فیاض بر استیفاي حق حضور مردم عراق در انتخابات به الل آیت 

هاي عرفي، تأکیدات جدي ابراز داشته است. ایشان در مورد حضور  از حقوق اساسي در حاکمیت 

همه  در  عراق  ریاست مردم  انتخابات  در  حضور  عراق،  اساسي  قانون  در  پرسي  حضور  جمهوري، 

هاي راي  هاي مبسوطي در جهت حضور ملت عراق در پاي صندوق انتخابات پارلمان عراق بیانیه 

مشارکت حداکثري در تمامي انتخابات آن کشور فراخوانده  صادر کرده و شهروندان آن کشور را به 

 است. 

مؤلفه  همه  با  عراق  مردم  »از  که:  است  داشته  تصریح  مورد  این  در  آن  ایشان  مذاهب  و  ها 

  " آري " پرسي قانون اساسي اشتراک کنند و به آن رأي  خواهم که با همۀ قدرت و نیرو در همه مي 

هاي بعدي و اتحاد مردم تأمین و تضمین گردد و  شان و آیندۀ نسل هاي دهند تا حقوق و آزادي 

 (. 189، ص  1430ها ناکام شوند و اشغال پایان یابد« )فیاض،  تروریسم و تروریست 

ایشان در مورد انتخابات مجلس ملي عراق نیز بیان داشته است که: »انتخابات نخستین گام براي  

آزاد و دموکراتیک است و از    " حکومت اسلامي " ساختن عراق آزاد و تحقق عدالت و ثبات و تشکیل  

هاي خود به منظور تعیین سرنوشت سیاسي و اجتماعي و  ها و گروه این رو ملت عراق با تمام طیف 

هاي ملي  رسیدن به حقوق مشروع خود باید نمایندگان شایسته و با کفایت را از میان شخصیت 

 (. 43–42متعهد به حقوق مردم انتخاب کنند« )همان، صص  

هاي راي، اظهار داشته  العظمي فیاض براي اصرار خود بر حضور مردم عراق پاي صندوق الل آیت 

حقوق مشروع خود،  ها به شمول اقلیت است که: »دست یافتن هریک از مذاهب و طوایف عراق به 

کند،  انتخابات آزاد و شفاف است. زیرا هر طایفه و گروهي که در عراق زندگي مي منوط و وابسته به 

ها و ثوابت دیني و ملي  حقوقي دارد و تأمین این حقوق، در تحقق عدالت اجتماعي، صیانت از ارزش 

و توازن در حقوق سیاسي، آموزشي، اجتماعي، اداري، اقتصادي، امنیتي و غیره، نقشي کلیدي و  

ین ثبات و  برجسته دارد و براي ثبات و امنیت کشور بسیار مؤثر است. علاوه برآن، انتخابات، براي تأم 

زیادي   مثبت  تأثیر  مردم  اذهان  و  روان  در  زیرا  است.  مهم  بسیار  گام  یک  نیز  کشور  امنیت 

بینند که شوراي ملي با آراي آنان و  کنند و مي گذارد. مردم در انتخابات، حس استقلال مي برجاممي 
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با انتخاب مستقیم آنان انتخاب شده است. بدون شک دولت منتخب توسط شوراي ملي نیز یک  

دولت مشروع و مستقل و آزاد عراقي خواهد بود... درنتیجه، انتخابات آزاد و شفاف، در تأمین حقوق  

اشغالگري از نگاه شکلي و  ها و در پایان دادن به شمول اقلیت هاي ملت به مشروع و قانوني همۀ گروه 

محتوایي و ایجاد ثبات و امنیت در کشور و کوتاه ساختن دستان دشمنان و جنایتکاران، نقشي بسیار  

 (. 43–42، صص  1430مهم و بنیادي دارد« )فیاض،  

هاي  العظمي فیاض علاوه بر ترغیبات صریحي که در مورد حضور مردم در پاي صندوق الل آیت 

شان از  فعال بودن زنان در جهت استیفاي حقوق اساسي راي داشته است، تأکیدات دیگري نسبت به 

به  تا  انتخابات  در  پست حضور  و  مقامات  گرفتن  دولت عهده  در  اداري  و  سیاسي  مهم  هاي  هاي 

 شان، نیز داشته است. متبوع 

برانگیزترین طبقات اجتماعي در جوامع اسلامي که مورد  این تأکیدات بر تجویز حضور چالش 

هاي جدي میان علماي دیني قرار گرفته است، از دلایل التزامي است که تمامي اقشار  بحث و نقاش 

گونه حضور را از  شان ترغیب کرده و این اجتماعي اعم از زن و مرد را جهت استیفاي حقوق اساسي 

 منظر شرعي تجویز کرده است. 

 تساوی زنان و مردان مبنای نظری استیفای حقوق و امتیازات اساسی .  ۳-۲

العظمي فیاض در مبحث حق استیفاي »حقوق اساسي« از سوي زنان، عدم  الل بنیاد نظري آیت 

تفاوت زن و مرد در برخورداري از حقوق و امتیازات انساني مشترک و عدم تفاوت در استیفاي آن  

هاي عمومي کشانده  میان آن دو جنس است که ایشان را به سمت تجویز حضور زنان در عرصه 

چون زعامت و رهبري  هاي مهمي هم ها و پست است. براین اساس حضور زنان را در احراز مقام 

جمهوري، ریاست وزرا و صدارت عظمي، قضاوت و ریاست قضا،  دیني، ریاست عالیه کشور و ریاست 

ها و مجالس عالیه کشور، مدیریت جنگ و جهاد،  وزارت و حضور در عضویت و ریاست پارلمان 

فرماندهي ارتش، فرماندهي پلیس، رهبري استخبارات و پلیس مخفي و... تجویز و تأکید کرده است  

 (. 43–42، صص  1430)فیاض،  

کند که  شمردن آن موارد، تأکید مي حوزۀ ولایت عامه و خاص ایشان با تفکیک عدم ورود زنان به 

  -هاي کشورهاي مسلمان از سنخ حکومت عرفي است که تمامي حکومت -هاي عرفي  در حاکمیت 

هاي حکومتي را به عهده بگیرند.  هاي عمومي حضور یافته و مقامات و پست توانند در عرصه زنان مي 

)کاندید شدن،  سؤال    هاي مورد اشاره در ها و مقام کند که: »پست ایشان در این زمینه تصریح مي 

اشتراک در انتخابات پارلماني، سفارت در کشور خارج، پلیس، مخبر و...( از ولایت عامه محسوب  
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طور  چنین در زمان غیبت به شود زیرا ولایت عامه براي رسول اکرم )ص(، ائمۀ اطهار )ع( و هم نمي 

ها در تمامي کشورهاي اسلامي  ثابت شده است و قبلًا گفته شد که حکومت   " الجمله براي فقها في " 

هاي یادشده توسط  ها و مقام عهده گرفتن همۀ سمت هاي غیرشرعي هستند و بنابراین به حکومت 

 (. 40، ص  1392زن هیچ مانعي ندارد« )فیاض،  

هاي متذکره را، بلکه بالاتر از آن، مناصبي چون ولایت عامه،  العظمي فیاض نه تنها مقام الل آیت 

ریاست قضا، زعامت و مرجعیت دیني، رهبري و ریاست عمومي کشور، مدیریت جنگ و صلح و... را  

براي زنان در حکومت غیرشرعي در کشورهاي اسلامي و حتي کشورهاي غیر اسلامي، تجویز کرده  

و تصریح دارد که: »زن مسلمان در صورتي که در اراده خود نیرومند و در عقیده و ایمان خود استوار  

مي  دارد،  پاس  را  خود  کرامت  و  شرف  و  باشد  باصلابت  پست و  همۀ  در  تواند  را  یادشده  هاي 

عهده بگیرد و از این  هاي غیرشرعي چه در کشورهاي اسلامي و یا کشورهاي غیراسلامي به حکومت 

 (. 40، ص  1392جهت هیچ فرقي بین زن و مرد وجود ندارد« )فیاض،  

توان دست یافت که اولاً این تأکیدات اختصاص به  بندي دیدگاه ایشان به این نتیجه مي از جمع 

ملت و دولت عراق نداشته و محدودیت موضوع، محدودیت حکم و دیدگاه ایشان را در پي ندارد و  

هاي کشورهاي  تواند در تمامي کشورهاي مسلمان جاري و ساري باشد؛ ثانیاً حکومت این دیدگاه مي 

مسلمان تحت هر نام و عنوان که وجود دارد، لازم است تمهیداتي را براي استیفاي حقوق اساسي  

المللي، ثبات، امنیت و  شان بیندیشند و رأي و نظر آنان را جهت مشروعیت ملي و بین شهروندان 

عدالت کسب کنند و براین اساس شهروندان مسلمان اعم از زن و مرد نیز مکلفیت دارند که جهت  

 گونه تلاش و اقدام فروگذار نکنند. استیفاي حقوق اساسي خود از هیچ 

 جایگاه شریعت در حکومت عرفی .  ۴-۲

دارد که: »اگر  هاي عرفي اظهار مي العظمي فیاض در مورد جایگاه شریعت در حکومت الل آیت 

ها و موانعي وجود داشته باشد، وظیفۀ علما و مراجع بزرگوار  براي تشکیل حکومت اسلامي، چالش 

که شریعت اسلامي در آن  گیران را به تشکیل دولتي است که مردم را ارشاد و هدایت کنند و تصمیم 

حاکم باشد، دعوت نمایند؛ نه حکومت سکولار مبتني براساسات غیردیني. از سوي دیگر بر همۀ  

مردم  دسته  همۀ  میان  در  اسلامي  آگاهي  نشر  به  دولتي  چنین  در  که  است  علما  مختلف  هاي 

مند سازند و به نیروي دین و  بپردازند... و مردم و جامعه را از اخلاق نیک و ملکات فاضله نیز بهره 

علاوه بر این تأکیدات، تصریح کرده است که قانون  (.  46، ص  1392ایمان مجهز کنند« )فیاض،  

جایي  اساسي عراق نیز براساس باورهاي اسلامي تدوین شود و در این زمینه بیان داشته است: »از آن 
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پذیرند، از  که اکثریت بزرگ ملت عراق، مسلمان و باورمند به اسلام بوده و هیچ بدیل دیگري را نمي 

این رو باید قانون اساسي عراق با همه مواد و فقرات خود، اسلامي باشد و از دایرۀ اسلام خارج نباشد«  

 (. 14، ص  1430)فیاض،  

جالب است که قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان میکانیزم رعایت شریعت را در عرصۀ  

تواند مخالف  گذاري مورد تأکید قرار داده و تصریح کرده بود که: »در افغانستان هیچ قانوني نمي قانون 

نه تنها این  (.  3، مادۀ  1383معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد« )قانون اساسي افغانستان،  

هاي سیاسي گذشته افغانستان چنین سازوکاري را براي  اتفاق نظام به قانون اساسي، که اکثریت قریب 

اند که برطبق آن، هیچ حکومتي در کشور  رعایت و حتي حاکمیت شریعت اسلامي در نظر گرفته 

شود. بنابراین  نوعي حکومت عرفي اسلامي شمرده مي افغانستان مخالف شریعت اسلامي نبوده و به 

هاي مشروع و قانوني شهروندان کشور را  بهانۀ حکومت اسلامي، آزادي بسیار نابجا خواهد بود که به 

سلب نموده و در سایۀ حاکمیت استبدادي، مردم را از حقوق اساسي خود محروم و از حق مشارکت  

بهانۀ »تغلب و تأمین امنیت«  آنان در تعیین نظام سیاسي و نوع حکومت محروم و پروسۀ عدالت را به 

هاي کشور، از  هاي واهي چون حضور در جهاد و اکثریت بودن برخي قومیت تعطیل و با مستمسک 

ها، منابع و امتیازات ملي در میان قوم خاص، صنف  اققام عدالت عدول نموده و بر توزیع فرصت 

 توازني کشور دامن زد. عدالتي و بي خاص و قشر خاص، به بي 

 های سیاسی افغانستان ب. وضعیت رعایت حقوق اساسی و عدالت در نظام 

آیت نظام  دیدگاه  از  افغانستان  مانند  نظام سیاسي  الل هاي سیاسي کشورهایي  فیاض،  العظمي 

عرفي و غیرشرعي است که نه از سوي پیامبر گرامي اسلام )دیدگاه اهل سنت و تشیع( و نه از ناحیۀ  

الشرایط )دیدگاه اهل تشیع( ایجاد شده و نه امکان ایجاد آن وجود  فقیه جامع ائمۀ هدي و نه ولي 

شود ماهیت عرفي داشته و باید با انتخابات و رأي مردم و  دارد. بنابراین هر نظام سیاسي که ایجاد مي 

 شهروندان این کشور تشکیل شود. 

اي وجود  ها است، دو مشخصۀ برجسته علاوه بر تأمین امنیت که از خصوصیات ذاتي حکومت 

هاي سیاسي افغانستان از آن برخوردار باشند؛ یکي رعایت حقوق  دارد که لازم است حکومت و نظام 

اساسي شهروندان و دیگري رعایت عدالت اجتماعي میان طبقات اجتماعي مردم مسلمان افغانستان  

العظمي فیاض، ضروري  الل باشد. این دو خصیصه از امور است که براساس دیدگاه حضرت آیت مي 

ها از مشروعیت دیني، حقوقي و  ها بوده و بدون داشتن این دو رکن اساسي، حاکمیت آن حکومت 

 باشد. سیاسي برخوردار نمي 
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 های سیاسی افغانستان وضعیت حقوق اساسی در نظام .  ۱

مکلفیت  از  تنها  نه  اساسي شهروندان  اساسي حکومت رعایت حقوق  اصولًا  هاي  است، که  ها 

باشد. حکومتي که براساس زور،  ها، رأي و انتخاب مردم مي مبناي مشروعیت و مقبولیت حکومت 

به  و  کودتا  مي تغلب،  ایجاد  مردم  انتخاب  و  رأي  بدون  کلي  دیني  صورت  مشروعیت  از  نه  شود، 

برخوردار است و نه از مقبولیت مردمي؛ به همین دلیل اعمال حاکمیت، تصرف در حقوق و امتیازات  

هاي فردي و اجتماعي شهروندان، مانند محرومیت از  شهروندي افراد و خلق محدودیت در آزادي 

اقلیت  حقوق  سلب  مذهبي،  و  دیني  مناسک  و  مراسم  انجام  و  آزادي  فقه  به  عمل  آزادي  از  ها 

هاي مذهبي و اجتماعي، سلب حقوق و امتیازات مانند محرومیت از تحصیل برمبناي الزام به  سنت 

هاي عمومي مانند  ترک مذهب و انتخاب مذهب دیگر، حذف زنان از تعلیم و آموزش و سایر عرصه 

از عهده  آنان  بر کار و  گیري وظایف و مسئولیت حذف  ایجاد محدودیت  هاي دولتي و غیردولتي، 

شان همه و همه  هاي ها در شهر، قریه و محله وگذار آن هاي مشروع، محدودیت آزادي گشت کسب 

 باشد. غیرشرعي، غیرقانوني و از مصادیق ظلم و ستم بر شهروندان مسلمان بوده و مي 

هاي اساسي جامعه و کشور تنها در گرو چرخش قدرت با انتخاب  که ثبات و پایداري علاوه برآن 

هاي حکومت براساس مطالبات مردم میسر  گذاري ها و سیاست نوع نظام سیاسي یا تعیین اولویت 

ورشدن جنگ و ویراني  هاي مسلحانه و شعله گیري مقاومت ومرج و شکل بوده و از ناپایداري، هرج 

آید. در نتیجه حکومتي که با رأي و انتخاب مردم ایجاد نشود نه از مشروعیت  عمل مي جلوگیري به 

تواند ثبات و امنیت دایمي را تأمین کند، بلکه نظامي است  دیني و قانوني برخوردار است و نه مي 

 غیرمشروع و غیرقانوني که در آتش خشم مردم نابود و از اریکۀ قدرت به زیر کشیده خواهد شد. 

 های سیاسی افغانستان وضعیت رعایت عدالت و توازن در نظام .  ۲

هاي اصلي  رعایت عدالت و توازن میان طبقات اجتماعي شهروندان مسلمان یکي دیگر از مؤلفه 

العظمي فیاض بود. این دیدگاه  الل هاي آیت مشروعیت حکومت دیني و غیردیني در نظریات و دیدگاه 

تجربه  بلکه  نبوده،  فقهي  ادعاي  یک  مي صرفاً  تأیید  را  عیني  واقعیت  این  بشري  که  هاي  کند 

هاي مبتني بر ستم و استبداد و عدم رعایت عدالت از دوام و ثبات و رفاه و پیشرفت عاري  حاکمیت 

 بوده و دستاوردهاي آن جز فقر و خشونت چیزي دیگري نبوده است. 

هاي ملي در ابتدا به طایفۀ  عدالت اما در افغانستان داراي تاریخ روشني نبوده و منابع و فرصت 

و   به طبقات  از آن  بعد  و  داشته  تعلق  قدرت سیاسي داشتند  سلطنتي و کساني که سهمي در 

مداران اریکۀ قدرت  ترین ارتباط خوني و تباري با سیاست یافت که نزدیک هایي اختصاص مي قومیت 
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هاي  جامانده از طایفۀ سلطنتي افغانستان و اختصاص بودجه هاي به ها و سرمایه داشتند. اموال، ملکیت 

دولتي به شهرها و قصبات که قومیت سلطنتي در آن سکونت داشته و دارند، و حذف مناطق دیگر از  

هاي سیاسي افغانستان  گري نظام عدالتي و ستم اي و انکشافي، گواه روشني از بي هاي توسعه برنامه 

 باشد. بوده و مي 

هاي ملي یکي از مطالبات اصلي شهروندان  براین اساس، توزیع متوازن و عادلانۀ منابع و فرصت 

هاي  ها و دگرگوني ثباتي ها، بي عنوان یک معضل تاریخي، منشأ بسیاري از انقلاب افغانستان بوده و به 

 یادگار گذاشته است. هاي خونیني را به ها و آشوب اجتماعي و سیاسي است که جنگ 

 نتیجه 

هاي متداول در کشورهاي اسلامي  العظمي فیاض، حکومت الل که براساس دیدگاه آیت نتیجه آن 

بلکه حکومت  نبوده،  یا دیني  افغانستان، حکومت شرعي  هاي عرفي است که لازم است  از جمله 

براساس رأي و انتخاب مردم ایجاد و حقوق اساسي مردم و شهروندان خود را رعایت کنند. علاوه  

برآن، رعایت عدالت و برقراري توازن میان طبقات اجتماعي شهروندان مسلمان از الزامات دیگري  

نام حکومت شرعي و دیني در  ها رعایت کنند. بنابراین حکومتي که به است که لازم است حکومت 

یک از این دو خصیصه نبوده و اوامر و نواهي آن نه تنها از الزام  افغانستان حاکم است، داراي هیچ 

باشد. بنابراین مردم  هاي عرفي نیز تهي مي دیني برخوردار نیست، بلکه از الزام قراردادي حکومت 

سالار  سمت ایجاد حکومت مبتني بر ارادۀ آزاد مردم و عدالت مسلمان افغانستان حق دارند که به 

 حرکت کنند. 

 منابع 

 . قرآن کریم  .1

.ـق.(. الأنموذج في منهج الحکومۀ الإسلامیۀ. نجف اشرف.   1426فیاض، محمداسحاق. )  .2  ه

الگوي حکومت اسلامي. ترجمه محمدجواد برهاني. چاپ دوم، کابل: دبیرخانه کنگره    (. 1392فیاض، محمداسحاق. )  .3
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جایگاه زن در نظام سیاسي اسلام. ترجمه سرور دانش. چاپ دوم، کابل: دبیرخانه    (. 1392فیاض، محمداسحاق. )  .5
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   العظمی فیاضاللهولیت کیفری پزشک از دیدگاه آیتئاصل برائت و مس
 

   1محمدعوض اعتمادي    

 2محمدرضا شفایي    

 چکیده 

ي مهم  ها، همواره با مسأله ي پزشکي به دلیل ارتباط تنگاتنگ با حیات انسان حرفه 

مسؤولیت پزشک در قبال صدمات ناشي از درمان مواجه بوده است. در فقه امامیه،  

حالي  در  هستند؛  پزشک  مطلق  مسؤولیت  به  قائل  فقیهان  دیدگاه  مشهور  که 

غیرمشهور معتقد است در صورت وجود تخصص، رعایت موازین علمي و اخذ اذن،  

پزشک مسؤولیتي ندارد. مسؤول دانستن مطلقِ پزشک، موجب دوري افراد از این  

رساند.  هاي زندگي اجتماعي و اقتصادي آسیب مي ي حیاتي شده و به ضرورت حرفه 

از سوي دیگر، مسؤولیت پزشک با »اصل برائت« که حامي حقوق شهروندان است،  

کند تا این تعارض را  توصیفي تلاش مي -تعارض دارد. پژوهش حاضر به روش تحلیلي 

دهد  العظمي فیاض )ره( بررسي نماید. نتایج نشان مي الل با تأکید بر آراي فقهي آیت 

که ایشان با توجه به اصل ضرورت زندگي اجتماعي، »اخذ برائت از بیمار یا ولي او« را  

باشد؛ زیرا در کنار  دانند. این رویکرد، مختار نگارندگان نیز مي حل این تعارض مي راه 

 
 عالي علوم انسانيشناسي مجتمع آموزش دکتراي حقوق جزا و جرم .   1

   عالي علوم انسانيشناسي مجتمع آموزش پژوه دکتري حقوق جزا و جرمدانش .   2
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نفي مسؤولیت مطلق )که با اصل برائت در تضاد است(، از عدم مسؤولیت مطلق که  

 کند. شود نیز جلوگیري مي موجب تضییع حقوق بیماران مي 

کلیدی:  اصل ضرورت    واژگان  برائت،  اصل  پزشک،  مسؤولیت کیفري، مسؤولیت 

 اجتماعي، جبران خسارت. 

 مقدمه 

اي به درازاي تاریخ  دانش پزشکي از علوم مورد نیاز جوامع بشري بوده و داراي قدمت و پیشینه 

دانش  و  علوم  میان  در  پزشکي،  دانش  است.  بشر  والایي  حیات  اهمیت  و  جایگاه  از  بشري،  هاي 

نیاز نخواهند بود. در اهمیت آن  برخوردار است و در هیچ عصر و زماني مردم از دانش پزشکي بي 

فرماید: »ألعِلمُ  بندي کرده و مي همین بس که پیامبر اکرم )ص( دانش را به دو نوع تقسیم و دسته 

وَ عِلمُ الأبدانِ«؛ دانش دو گونه است: دانش دین  ها )مجلسي،  ها و دانش بدن عِلمَانِ: عِلمُ الأدیانِ 

 دلیل این امر نیز، اهمیت جسم و جان آدمي است. (.  220، ص  1، ج  1403

ي عافیت و  «؛ لذت زندگي در سایه بِالعَافِیَّةِ تُوجَدُ لَذَّةُ الحیََاةِامیر مؤمنان امام علي )ع( فرمود: » 

امام صادق )ع( نیز، در اهمیت دانش  (.  297، ص  1410آید )آمدي تمیمي،  دست مي سلامت به 

فرماید: »اهل هر سرزمیني براي امور دنیا و آخرت خویش، به سه چیز  پزشکي و جایگاه پزشک مي 

فقیهي که داراي علم و تقوي  .  1ها نباشند، زندگي ناخوشایندي خواهند داشت:  نیازمندند، که اگر آن 

طبیب و پزشک متخصص و مورد اعتماد« )مجلسي،  .  3دار خیرخواه و مورد اطاعت؛  زمام .  2باشد؛  

 (. 235، ص  75، ج  1403

ي پزشکي در جوامع بشري  گر اهمیت و جایگاه دانش و حرفه ضرورت اجتماعي بشر نیز، بیان 

دانان بوده است و  ي مسؤولیت پزشک، مورد توجه فقیهان و حقوق است. با این وجود، از دیرباز مسأله 

فقه و حقوق اسلامي و حقوق موضوعه  بنیادین در  و  از مباحث مهم  ي کشورها محسوب  یکي 

توان به  اند که مي هایي را انجام داده گران در این زمینه پژوهش رو، محققان و پژوهش شود. از این مي 

 موارد زیر اشاره کرد: 

هاي فقه«، اثر سید محمدعلي صدر  »واکاوي ادله و مباني عدم مسؤولیت پزشک در پرتو آموزه 

طباطبایي و صالح منتظري است و در این مقاله، به ادله و مباني عدم مسؤولیت پزشک پرداخته شده  

پور است که  الل موسوي و خسرو حسین است. »ضمان پزشک از منظر فقه امامیه«، اثر سید فضل 

صرفاً ضمان و مسؤولیت مدني پزشک را با رویکرد فقه امامیه بررسي کرده است. »مسؤولیت مدني و  
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کیفري پزشک«، از سید محمد موسوي بجنوردي؛ در این مقاله هرچند مسؤولیت کیفري پزشک  

نیز بررسي شده است ولیکن به موضوع تعارض اصل برائت و مسؤولیت کیفري پزشک توجه نشده  

رو، جاي طرح این بحث هنوز باقي است و آخرین اثر که در این موضوع وجود دارد و  است. از این 

 ، اثر بسام محتسب بالل، است. مسؤولیة الطبیة والجزائیة برد، کتاب  توان نام مي 

شان است.  توان گفت: تفاوت تحقیق حاضر با آثار یاد شده در عام و خاص بودن طور کلي مي به 

حل تعارض اصل  یابي به راه شان بر دست بدان معنا که نگارندگان، در پژوهش حاضر، سعي و تلاش 

العظمي فیاض )ره( است. بنابراین، این تحقیق و  الل برائت و مسؤولیت کیفري پزشک از دیدگاه آیت 

وجو و تتبع انجام شده، تا کنون در  تواند از این منظر، نو و بدیع باشد؛ زیرا بر بنیان جست پژوهش مي 

 این موضوع هیچ پژوهشي صورت نگرفته است. 

مشهور فقیهان امامیه پزشک را حتي در صورت اذن بیمار یا ولي او، تخصص کافي و لازم و عدم  

، ج  1409اند )محقق حلي،  تقصیر وي نیز، مسؤول جبران خسارات ناشي از درمان و معالجه دانسته 

؛  402، ص  1417؛ حلبي،  235، ص  1404؛ سلار دیلمي،  743، ص  1400؛ طوسي،  1019، ص  4

این نوع نگاه )مسؤولیت مطلق(، با اصل برائت از اصول و قواعد  (.  44، ص  43، ج  1404نجفي،  

بنیادین حقوق و ضرورت زندگي اجتماعي ناسازگار و در تضاد است. حال سؤال اصلي و اساسي این  

است که چه باید کرد که هم پزشک بر اساس ضرورت حیات و زندگي اجتماعي بتواند، مردم را  

معالجه و درمان کند و هم بري از مسؤولیت باشد؟ زیرا در صورت مسؤولیت جبران خسارات وارده،  

ي بیماري نخواهد کرد. نگارندگان، در تحقیق حاضر تلاش خواهند کرد  هیچ پزشکي اقدام به معالجه 

رسد که مفاهیم محوري و  نظر مي یابند. قبل از اصل موضوع، ضروري به پاسخ این سؤال دست تا به 

 شناسي شود. کلیدي آن بررسي و مفهوم 

 شناسی مفهوم .  ۱

مفهوم  از  و  منظور  نقش محوري  است که  مفاهیمي  تبیین  و  تعریف  ترمینولوژي،  یا  شناسي 

کند. بنابراین، مفاهیمي مانند مسؤولیت،  کلیدي در فهم دقیق مسایل مطرح در پژوهش ایفا مي 

 شود. شناسي مي مسؤولیت کیفري، اصل برائت و... تحت این عنوان مفهوم 

 مفهوم مسؤولیت .  ۱.۱

لغت واژه  در  مسؤولیت  به نامه ي  به ها  غالباً  و  آمده  انسان  بودن  بازخواست  قابل  مفهوم  معناي 

ي  معناي شایسته چنین به دار آن باشد، تعریف شده است. هم چه که انسان عهده تکلیف، وظیفه و آن 
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معناي  راغب اصفهاني نیز مسؤول را به (. 664، ص 1، ج 1371بازخواست بودن آمده است )سیاح،  

نامه دهخدا در  در لغت (. 250، ص 1404قابل بازخواست بودن تعریف کرده است )راغب اصفهاني، 

مؤاخذه،   تعهد،  ضمان،  ضمانت،  مسؤول،  از  جعلي  »مصدر  است:  آمده  چنین  مسؤولیت  معناي 

(.  448، ص  43، ج  1345مسؤول بودن، موظف بودن به انجام کاري و متعهد بودن است« )دهخدا،  

ملازمه  مسؤولیت،  گوناگون  معاني  مي بررسي  آشکار  را  تکلیف  و  تعهد  با  واژه  این  برخي  ي  کند. 

واژه گفته  به اند:  لغت  در  سؤال  از  جعلي  مصدر  مسؤولیت،  بودن  ي  موظف  مؤاخذه،  تعهد،  معناي 

چه انسان از وظایف و  ي مسؤولیت( و آن ، ذیل واژه 1383انجام دادن امري و متعهد بودن )معین،  به 

، ذیل واژه مسؤولیت(. بنابراین،  1382دار و مسؤول آن باشد، آمده است )عمید،  اعمال و افعال عهده 

عهده دارد که اگر از اداي آن سرباز بزند، از وي  مسؤول کسي است که تعهدي را در قبال دیگري به 

بنابراین، مسؤولیت، همواره، با التزام همراه است.  (.  74، ص  2، ج  1386شود )اردبیلي،  بازخواست مي 

عنوان مثال وقتي در قرآن  البته این التزام در قلمرو حقوق مدني و کیفري معناي متفاوتي دارد. به 

بندید، وفا کنید؛ چرا که پیمان  چه پیمان مي آن فرماید: »أوفُوا بِالعُهُودِ إنَّ العَهدَ کَانَ مَسؤُولًا«؛ به مي 

 (. 34بازخواست دارد )اسراء/  

پاي  التزام،  این  محتواي  و  به مفهوم  هرگاه  میثاق بندي  که  است  خصوصي  قراردادهاي  و  ها 

زننده مسؤول و ضامن است و باید بر جبران  موجب نقض عهد، زیاني به دیگري وارد شود، زیان به 

بار عمل  خسارت بکوشد، یا اگر شخصي مال کسي را تلف کرده باشد، ضامن آن است و باید آثار زیان 

که در قلمرو حقوق کیفري، محتواي این التزام، پذیرفتن آثار  خویش را ترمیم و جبران کند، در حالي 

کار  آمیز بزه و عواقب افعال مجرمانه؛ یعني تحمل مجازات و کیفري است که سزاي افعال سرزنش 

دانان قابلیت انتساب  تعبیر حقوق ي موارد، بلکه در مواردي که به شود. البته نه در همه شمرده مي 

معناي تعهد  در اصطلاح حقوقي مسؤولیت به (.  74، ص  2، ج  1386وجود داشته باشد )اردبیلي،  

 (. 642، ص  1384دیگري وارد کرده است )جعفري لنگرودي،  قانوني شخص بر رفع ضرري که به 

 مفهوم مسؤولیت کیفری .  ۲.۱

مسؤولیت کیفري مرکب از دو واژه مسؤولیت و کیفري است. معناي مسؤولیت روشن شد. در  

هاي موجود، تعاریفي ارائه شده است که به برخي از  ي کیفري، در منابع لغوي و فرهنگ مورد واژه 

اشاره مي آن  قانوني است«  ها  و مجازات  پاداش، عقوبت، عقاب  و  بدي، جزا  شود: »کیفر، مکافات 

ي کیفري است،  که معادل انگلیسي واژه   Criminalچنین واژه  هم (.  475، ص  38، ج  1345)دهخدا،  

چه که به حقوقِ ناظر به جرایم یا اجراي عدالت کیفري، وابسته  صورت زیر تعریف شده است: »آن به 
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تر به مفهوم  (. در این تعریف، نویسنده بیش Henry Campbell, 1984, p. 196یا مرتبط باشد...« ) 

گویي در  پاسخ الزام شخص به ي مسؤولیت کیفري، به اصطلاحي واژه توجه دارد. در علم حقوق، واژه 

گویي  پاسخ شود. پس مسؤولیت کیفري، نوعي الزام شخصي به حقوق دیگران گفته مي قبال تعرض به 

،  1394؛ میرخلیلي،  445، ص  1397ي جزایي یا جرم است )ساریخاني،  آثار و نتایج نامطلوب پدیده 

 (. 325–324صص  

اند: »مسؤولیت کیفري، مسؤولیت مرتکب جرمي از جرایم مصرح در قانون را گویند  برخي گفته 

هاي مقرر در قانون خواهد رسید و متضرر از جرم، اجتماع است.  و شخص مسؤول، به یکي از مجازات 

، ص  1346برخلاف مسؤولیت مدني که متضرر از عمل مسؤول، افراد هستند...« )جعفري لنگرودي،  

چنین در تعریف دیگري آمده است: »مسؤولیت کیفري، عبارت است از انتساب فعل یا  هم (.  642

عنوان مباشران و  ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاصي که با انجام بزه، به قوانین جزایي خواه به 

اند و توان تحمل بار مجازات یا اقدامات  عمد یا خطا تجاوز کرده عنوان شرکا و معاونان به خواه به 

نظر  به (. 187، ص 1388تأمیني و تربیتي را در قبال فعل یا ترک فعل خود داشته باشند« )نوربها، 

ترین تعاریفي است که براي مسؤولیت کیفري وجود  رسد این تعریف، یکي از بهترین و جامع مي 

 است.   ي جوانب مسؤولیت کیفري در آن پرداخته شده همه دارد؛ زیرا تقریباً به 

گونه که در علم حقوق تعریف  در اصطلاح فقهي، هرچند فقیهان اسلامي، مسؤولیت جزایي را آن 

گران فقهي معاصر، در  اند؛ اما یکي از پژوهش و مطرح شده است، مورد بحث و بررسي قرار نداده 

منحصربه  و  بدیع  به اقدامي  مي فرد،  ایشان  است.  پرداخته  کیفري  مسؤولیت  فقهي  نویسد:  تعریف 

»معناي مسؤولیت کیفري در فقه و حقوق اسلامي، آن است که انسان نتایج آن دسته از اعمال  

شان مرتکب شده است، تحمل کند« )عوده،  اي را که با اختیار و آگاهي از محتوا و نتایج ممنوعه 

بنابراین، مسؤولیت کیفري در فقه و شریعت مبتني بر سه رکن است: اول  (.  392، ص  1، ج  1405

که فاعل  اي را انجام دهد؛ دوم عمل ارتکابي همراه با اختیار باشد و سوم این که انسان عمل ممنوعه ن آ 

به ماهیت عمل ارتکابي خود آگاهي داشته باشد. هرگاه این سه رکن جمع شوند، مسؤولیت جزایي  

چنین در فقه،  آید و در غیر آن، شخص، مسؤولیت جزایي نیز نخواهد داشت )همان(. هم نیز پدید مي 

اند و معناي آن هرنوع مسؤولیت اعم از  کار برده لفظ ضمان و ضمانت را نیز، در مورد مسؤولیت، به 

 (. 443، ص  1397مالي و کیفري است )ساریخاني،  

 اصل برائت .  ۳.۱

 معناي پاک شدن از عیب و تهمت، تبرئه شدن، خلاص شدن از قرض و  ي برائت در لغت به واژه 
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، ص  1386دین و رها شدن، اجازه، حواله، رهایي، خلاصي، بیزاري، دوري و پاکي است )معین،  

که در اثر  گناهي افراد گذارد، تا این برائت در ادبیات حقوقي بدین معنا است که باید بنا را بر بي (.  682

، ص  1383رسیدگي عادلانه، در یک مرجع صالح و قانوني، جرم آنان ثابت گردد )وکیل و عسکري،  

کار بودن او طي  شود، تا زماني بزه بر اساس این اصل، هرفردي که متهم به ارتکاب جرم مي (.  136

  11شود. این اصل در ماده گناه فرض مي یک دادرسي عادلانه و مطابق قانون اثبات نشده باشد، بي 

 المللي حقوق مدني و سیاسي تضمین شده است. میثاق بین   14اعلامیه جهاني حقوق بشر و ماده  

ي شخص معین از تکلیف و تعهد، برائت گویند )ابن  در اصطلاح فقهي نیز، به خالي بودن ذمه 

 (. 373، ص  3، ج  1410ادریس حلي،  

 مبانی فقهی مسؤولیت .  ۲

دهد. فقیهان از  ي خطر و تقصیر تشکیل مي در حقوق موضوعه، مباني مسؤولیت مدني را نظریه 

ي  توان در قاعده ي خطر را هم مي ي نظریه کنند و ریشه ي تقصیر به تعدي و تفریط تعبیر مي نظریه 

 (. 540–538، صص  1351فقهي »مَن لَهُ الغُنمُ فَعَلَیهِ ألغُرمُ« یافت )صفایي،  

ارد. شهید ثاني معتقد است: »پزشک  داران فراواني د در میان فقیهان امامیه، مبناي خطر طرف 

هاي خود را نیز در مسیر درمان  حتي اگر از علم و دانش کافي برخوردار باشد، تمام توان و مهارت 

بیمار به کار بندد و مرتکب تقصیري هم نشده باشد، در صورت مرگ یا ورود صدمات جسماني به  

گوید:  مقدس اردبیلي مي (.  533، ص  22، ج  1382؛ طباطبایي،  1410بیمار، مسؤول است« )عاملي،  

»اگر پزشک حاذق یا ماهر در علم و عمل باشد و معالجه او منجر به فوت، تشدید بیماري یا نقص  

الدین،  ي شیخ مفید، شیخ طوسي، ابن براج، سلار، ابن زهره، کیدري و نجم عضو بیمار گردد، به گفته 

به دلیل مستند بودن ضمان به فعل او و حرمت هدر رفتن خون مسلمانان و اجماع منقول که در  

،  14، ج  1416آور بودن فعل شبیه به عمد وجود دارد، پزشک مسؤول است« )اردبیلي،  مورد ضمان 

 (. 227ص  

اند و  اي از فقیهان امامیه از جمله ابن ادریس حلي، ابن فهد حلي و...، مبناي تقصیر را پذیرفته عده 

)ابن ادریس حلي،   او را مسؤول دانست  نباید  معتقدند: در صورت مهارت و عدم تقصیر پزشک، 

، ص  26، ج  1414؛ حسیني روحاني،  359، ص  5، ج  1413؛ ابن فهد حلي،  273، ص  3، ج  1410

خلاصه مسؤولیت پزشک از معماهاي زمان ما  (.  382–381، صص  2، ج  1388؛ محقق کابلي،  201

خواهد  است که هرگاه با مهارت به کار گرفته نشود، صدمات فراواني را در پي   است. تیغي دو لبه 

از یک  تعصب  داشت.  تحقیق،  پیچیدگي  باشد،  پزشک  تقصیر  اثبات  به  منوط  اگر مسؤولیت  سو 
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احتیاط و تاجر  صنفي، نقص علم و... مانع آن است که دعوا به نتیجه برسد و برخي پزشکان بي 

توانند در پناه این مانع، احساس امنیت کرده زالووار خون مردم را بمکند و از سوي دیگر،  مسلک، مي 

این حرفه  به  انکار شود، رغبت  اثبات تقصیر  یابد و دانش  ي مفید و ضروري کاهش مي اگر لزوم 

 (. 191، ص  4، ج  1376پزشکي توان تجربه و ابتکار را از دست خواهد داد )کاتوزیان،  

 ماهیت مسؤولیت پزشک .  ۳

یکي از مباحث لازم براي فهم بهتر مسأله، بررسي ماهیت مسؤولیت پزشک است. مسؤولیت  

پزشک چه نوع مسؤولیتي است؟ مسؤولیت اخلاقي، انتظامي، کیفري یا مدني؟ مسؤولیت قهري  

دسته  کدام  در  پزشک،  مسؤولیت  قراردادي؟  یا  مي است  قرار  کتگوري  و  این  بندي  پاسخ  گیرد؟ 

پرسش بستگي دارد به پاسخ پرسش دیگري که ماهیت دیه چیست؟ آیا دیه مجازات است یا جبران  

 خسارت؟ 

؛ نجفي،  315، ص  15، ج  1419برخي از فقیهان امامیه معتقدند: دیه مجازات است )عاملي،  

، برخي دیگر آن را داراي ماهیت  ( 580، ص  2، ج  1422؛ هاشمي شاهرودي،  2، ص  43، ج  1404

، ج  1388؛ محقق کابلي،  51، ص  1392اند )فیاض،  جبراني دانسته و از حقوق اولیاي دم تلقي کرده 

ي دیه )مجازات و جبران خسارت(  ي سوم قایل به ماهیت دوگانه و دسته (  382–381، صص  2

 (. 37، ص  1429هستند )منتظري،  

رو، در باب مسؤولیت پزشک،  تر است. از این رسد که دیدگاه سوم با واقعیت نزدیک نظر مي به 

مدني است؛ یعني در مواردي ماهیت کیفري  -توان گفت: مسؤولیت پزشک، داراي ماهیت کیفري مي 

و جزایي دارد و در موارد دیگر، از ماهیت جبراني و مدني برخوردار است. حال که مسؤولیت پزشک،  

مسؤولیت دوگانه و ترکیبي شد، آیا مسؤولیت پزشک قهري است یا قراردادي؟ در فرانسه تا سال  

چه پزشک به رعایت آن ملزم است، اصول و  شد؛ زیرا آن م، مسؤولیت پزشک، قهري تلقي مي 1935

دان فرانسوي، معتقد است: هر  گنجد. لالو، حقوق ي قرارداد نمي موازین پزشکي است که در حیطه 

ي حالت جنایي آن، موجب مسؤولیت  دلیل غلبه جرم کیفري که منجر به زیان دیگري شود، به 

ي استیناف  م، محکمه 1935مارس    19در  (.  99، ص  1404بالل،  کیفري قهري است )محتسب 

ي  م، با تأیید نظریه 1936ي قراردادي شد و دیوان کشور فرانسه نیز در سال  لیون، قایل به نظریه 

کند )همان، ص  مزبور، مسؤولیت پزشک را قراردادي دانست؛ زیرا پزشک به درمان بیمار تعهد مي 

106 .) 
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که  جایي در فقه و حقوق اسلامي، به مسؤولیت قهري و قراردادي پرداخته نشده است؛ ولي از آن 

دیده باید تقصیر  در مسؤولیت قراردادي نیاز به اثبات تقصیر پزشک نیست؛ اما در مسؤولیت قهري بزه 

داران خود را دارد.  توان گفت: در میان فقیهان امامیه هر دو دیدگاه طرف پزشک را ثابت نماید، مي 

علاوه بر آن، برخي از فقیهان، بحث مسؤولیت و ضمان افراد را در کتاب الاجاره مطرح کرده و احکام  

دانسته  مترتب  آن  بر  را  نشان اجاره  امر  این  که  است  اند  ضمان  و  مسؤولیت  بودن  قراردادي  گر 

 (. 285، ص  1409)اصفهاني،  

 فقیهان امامیه و مسؤولیت پزشک .  ۴

ي مسؤولیت  یکي از مباحثي که در فقه و حقوق اسلامي مدنظر فقیهان امامیه بوده است، مسأله 

کیفري پزشک است. در میان فقیهان امامیه در مورد مسؤولیت پزشک که داراي تخصص لازم باشد  

و در کنار اذن بیمار، مقررات پزشکي و موازین فني را نیز رعایت نماید )به عبارت دیگر، مرتکب  

متفاوت    بیمار گردد(، دو دیدگاه گونه تقصیري نشود ولکن عمل وي موجب ورود خسارت به هیچ 

 شود. ي آنان در دو بخش طرح و بررسي مي وجود دارد که در زیر اقوال و ادله 

 دیدگاه مشهور .  ۱.۴

نظر  ي اکثر فقیهان امامیه، که گروه زیادي از فقیهان متأخر و متقدم در آن هم دیدگاه و نظریه 

اي در مورد آن ادعاي اجماع  هستند، مسؤولیت پزشک، مسؤولیت مطلق )محض( است و حتي عده 

دیدگاه (.  44، ص  43، ج  1404اند )نجفي،  کرده  از  امامیه، هرگاه عمل    بنابراین،  فقیهان  مشهور 

پزشک بدون داشتن  . 1فوت یا نقص عضو بیمار گردد، مسؤول است: پزشک در این موارد منجر به 

طفل و  .  2که اذن گرفته باشد یا نگرفته باشد؛  علم و دانش لازم، اقدام به درمان بیمار کند اعم از این 

شخص بالغي را بدون اذن او معالجه کند، هرچند  .  3اي را بدون اذن ولي او معالجه کند؛  یا دیوانه 

پزشک متخصص و حاذق باشد و بیمار هم اذن داده باشد؛ ولي منجر به  .  4حاذق و متخصص باشد؛  

؛  743، ص  1400؛ طوسي،  1019، ص  4، ج  1409تلف بیمار شود، ضامن است )محقق حلي،  

؛ نجفي،  402، ص  1417؛ حلبي،  571، ص  1405؛ علامه حلي،  235، ص  1404سلار دیلمي،  

 (. 45، ص  43، ج  1404

ي او به بیمار وارد  گوید: »پزشک ضامن خساراتي است که در اثر معالجه شهید ثاني نیز مي 

کار برده باشد و بیمار هم  آید اگرچه موارد احتیاط را رعایت کرده و تلاش خود را در این جهت به مي 

توان گفت: مشهور فقیهان امامیه  بنابراین، مي (.  108، ص  10، ج  1410اذن داده باشد« )عاملي،  

 قایل به مسؤولیت مطلق پزشک هستند. 
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 ی مشهور فقیهان امامیه ادله .  ۱.۱.۴

روایات، قواعد فقهي و اجماع استناد کرده و بر  مشهور فقیهان امامیه براي اثبات ادعاي خویش، به 

 اند. اساس و بنیان این مستندات، پزشک را مسؤول دانسته 

 روایات .  ۱.۱.۱.۴

اند،  ها استناد کرده اي که مشهور فقیهان در مورد مسؤولیت پزشک به آن اولین دسته از ادله 

ها پزشک، مسؤول دانسته شده است. یکي از آن روایات، روایت سکوني از امام  روایاتي است که در آن 

صادق )ع( از امام علي )ع( است که فرمود: »مَن تَطَبَبَّ أو تَبَیطَرَ فَلیَأخُذَ مِن وَلِیِهِ البرائۀ وَإلَّا فَهُوَ  

برائت  ضَامِنٌ«؛ کسي  یا صاحب حیوان  بیمار  ولي  از  باید  بیطاري )دامپزشکي( کند  یا  که طبابت 

روایت دوم  (.  260، ص  29، ج  1416حاصل نماید در غیر این صورت مسؤول خواهد بود )حرعاملي،  

کند: »إنَّ عَلِیاً)ع(: ضمن  نیز از سکوني است. وي از امام صادق )ع( و آن حضرت از پدرش نقل مي 

ختاناً قَطَعَ حَشَفَۀَ غُلامٍ«؛ امام علي )ع( شخصي که کودکي را ختنه کرده و بیش از حد بریده بود،  

گران، مسؤول ورود  بنابراین، پزشکان، دامپزشکان و حتي ختنه (.  261مسؤول دانست )همان، ص  

ي خویش هستند. روایت سوم از حلبي است که در مورد مسؤولیت مطلق اجیر وارد  صدمه از ناحیه 

)اصفهاني،   معاصر  فقیهان  از  برخي  و  است  عراقي،  1409شده  مکارم  467، ص  5، ج  1414؛  ؛ 

استفاده  (  308، ص  1380شیرازي،   نیز  را  پزشک  مسؤولیت  روایت  آن  از  الغاي خصوصیت،  با 

یُعطيِ کرده  أجِیرٍ  »کُلُّ  فرمود:  )ع(  امام صادق  هر  اند.  ضَامِنٌ«؛  فَهُوَ  فَیُفسِدُ  یَصلحَ  أن  عَليَ  الأجرَهُ 

اجیري که به او اجرت پرداخت شود، تا امري را اصلاح نماید؛ ولي آن را فاسد کند، مسؤول است  

 (. 141، ص  1416)حرعاملي،  

 قواعد فقهی .  ۲.۱.۱.۴

فقهي است که مهم دسته  قواعد  قاعده عدم  ترین آن ي دوم،  و  قاعده لاضرر  اتلاف،  قاعده  ها 

ترین قواعد فقهي است که  بطلان خون مسلمان است. در این مجال به تبیین قواعد یاد شده که مهم 

 شود. ي ابواب فقه کاربرد دارد، اشاره مي در همه 

ي او  در تعریف این قاعده گفته شده است: هرکسي مال دیگري را بدون اجازه   الف. قاعده اتلاف: 

برداري قرار دهد، ضامن و مسؤول آن مال است )جعفري لنگرودي،  تلف یا مصرف کند و یا مورد بهره 

ترین  اي از قرآن، روایات، عقل و اجماع وجود دارد. مهم در مورد این قاعده نیز، ادله (.  31، ش  1346

گوید:  ي اتلاف است که مي اند، قاعده دلیل و مستند مشهور که بر بنیان آن پزشک را مسؤول دانسته 
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»مَن أتلَفَ مَالَ الغَیرِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ«؛ هرکسي مستقیم یا غیرمستقیم باعث تلف مال، جان و سلامت  

 (. 25، ص  1389دیگري شود، مسؤول است )محمدي،  

اي که علم، تقصیر، عدم  گونه ضمان( عام است؛ به چه ملاحظه گردید، این حکم )حکم به چنان 

کننده مسؤول  ها هیچ تأثیري در این مسؤولیت ندارد. در همه حال تلف تقصیر، قصد، بلوغ و عدم آن 

تلف  وقتي  دیگر،  از سوي  تلف کننده است.  شود،  دانسته  مسؤول  دیگري  مال  و  کننده ي  جان  ي 

تري برخوردار است، به طریق اولي مسؤول است.  سلامت دیگران که نسبت به مال از اهمیت بیش 

بنابراین، پزشک نیز با ورود صدمه و زیان بر بیمار، مشمول این قاعده بوده و مسؤول است؛ زیرا تلف  

 مستند به عمل او است. 

ي لاضرر، یکي از مشهورترین قواعد فقهي، حقوقي و اخلاقي است که در  قاعده   ب. قاعده لاضرر: 

شود و در  ي زیادي گرفته و بدان استناد مي تر ابواب فقه، بلکه در سراسر ابواب فقه، از آن بهره بیش 

اي است که برخي از متفکران مسلمان آن را  اندازه بسیاري از مسایل کاربرد دارد. اهمیت این قاعده به 

، صص  1378دانند )مطهري،  فرهنگي مي -ي علمي و توسعه   رمز و راز هماهنگي اسلام با پیشرفت 

نویسد: »روایت لاضرر  ي چهارگانه است. مرحوم بجنوردي مي ي این قاعده، ادله پشتوانه (.  136–135

ي سمره بن جندب آن را از ابن  طور متواتر موجود است. کلیني در قضیه هاي فریقین به در کتاب 

هاي دیگري نیز نقل شده است و  کند. این روایت از راه جعفر )ع( نقل مي بکید، از زراره بن اعین از ابي 

اند که این حدیث از پیامبر اکرم )ص( وارد  مرحوم صدوق و بسیاري از فقیهان امامیه اطمینان یافته 

 (. 90، ص  1395شده است« )دستغیب و دستغیب،  

این قاعده، علاوه بر مستندات شرعي، از دلایل عقلي محکمي نیز برخوردار است؛ یعني، عقل و  

کند که اگر قانون یا اقدامي از ضرر به خود  صورت بدیهي حکم مي ها به منطق زندگي اجتماعي انسان 

یا دیگران جلوگیري نکند، زندگي اجتماعي بشر نه تنها دشوار، بلکه غیرممکن خواهد شد. طبق این  

توان  ي هرکسي بر کسي دیگر وارد شود، باید جبران شود. بنابراین، مي قاعده هر ضرري و از ناحیه 

شوند، باید جبران شود؛ زیرا  ي پزشک بر بیمار وارد مي هایي که از ناحیه گفت: صدمات، ضررها و زیان 

وارد مي خساراتي  بیمار در جریان درمان  بر جان و جسم  و  کند، مي که پزشک  از مصادیق  تواند 

 (. 149، ص  1389هاي ضرر باشد )محمدي،  جلوه 

محتوا و مضمون این قاعده این است که خون مسلمان در    ج. قاعده عدم بطلان خون مسلمان: 

که تلف مستند به عمل پزشک است و  جایي رود و باید جبران شود. از آن هیچ شرایطي هدر نمي 

ي ناشي از  رود، پس او مسؤول جبران خسارات وارده طبق این قاعده، خون مسلمان نیز هدر نمي 
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معالجه و درمان است. مرحوم محقق حلي معتقد است که پزشک مرتکب شبه عمد شده و مسؤول  

گوید: »پزشک قصد انجام عمل را دارد؛ ولي قصد جنایت را  است. ایشان در این مورد چنین مي 

که در  جایي از آن (.  1019، ص  4، ج  1409ندارد. پس عمل او شبیه عمد است« )محقق حلي،  

خطاي محض، مسؤولیت پذیرفته شده است، در شبیه عمد به طریق اولي شک و تردیدي در تحقق  

توان گفت: بر مبناي  بنابراین، مي (. 108، ص 10، ج 1410مسؤولیت و ضمان نخواهد بود )عاملي، 

 ي مزبور، پزشک مسؤول و ضامن است. قاعده 

 اجماع .  ۳.۱.۱.۴

پزشک   مسؤولیت  مورد  در  الاشهر،  الاقوي،  الاقرب،  لاخلاف،  عبارات  با  امامیه  فقیهان  غالب 

؛ خویي،  374، ص  16، ج  1382اند )طباطبایي،  متخصص، مأذون و غیرمقصر، ادعاي اتفاق نظر کرده 

(.  327، ص  15، ج  1419؛ عاملي،  560، ص  1370؛ موسوي خمیني،  221، ص  2، ج  1396

کند: »الأصحَابُ مُتَّفِقُونَ عَليَ أنَّ الطَّبِیبَ  مرحوم صاحب جواهر نیز از مرحوم محقق حلي نقل مي 

پس یکي از ادله و مستند مشهور فقیهان  (.  46، ص  43، ج  1404یَضمِنُ مَا یَتلَفُهُ بِعِلاجِهِ« )نجفي،  

 امامیه بر مسؤولیت پزشک، علاوه بر روایات و قواعد فقهي، اجماع است. 

 ارزیابی ادله مشهور .  ۲.۱.۴

 ي مشهور فقیهان امامیه، بایسته است این ادله ارزیابي و نقد شود. پس از نقل ادله 

ها  توان گفت: دو روایت اول ضعیف است؛ زیرا در سند آن در مورد روایات مي   الف. ارزیابي روایات: 

سکوني حضور دارد و ایشان ضعیف است. ممکن است کسي بگوید: مشهور فقیهان به آن روایات  

دار  توان گفت: عمل مشهور جابر ضعف سند نیست. شهید ثاني که خود طرف اند. مي عمل کرده 

به نظریه  را  روایات  این  است،  مشهور  نمي ي  دلیل  مي عنوان  مورد  این  در  و  »الأولي  پذیرد  گوید: 

 (. 110، ص  10، ج  1410الإعتمادُ عَليَ الإجماعِ لَا عَليَ الرِوَایۀِ لِضَعفِ سَنَدِهَا بِالسَکوني« )عاملي،  

دهد که روایت مربوط به اموري است  کار رفته نشان مي در روایت سوم واژگان اصلاح و افساد به 

و درمان بیمار؛ یعني حصول نتیجه، تحت    که معالجه که تحت اختیار و قدرت اجیر است. در حالي 

اختیار پزشک نیست، بلکه صرفاً مقدمات آن؛ یعني اقدام به درمان و عمل در اختیار پزشک است.  

پس مشمول این روایت نخواهد بود. این روایت تنها در صورت تقصیر پزشک، مسؤولیت وي را اثبات  

 تواند ادعاي مشهور را اثبات کند. کند نه مطلق. بنابراین، این روایت نیز نمي مي 
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گوید: »تعدي یعني عدم اذن شرع و مالک در تمام  الغطا مي مرحوم کاشف   ب. نقد قاعده اتلاف: 

بنابراین، هرگاه  (.  58، ص  1، ج  1359الغطا،  اسباب ضمان )اتلاف، تسبیب و...( شرط است« )کاشف 

معالجه اقدام کند و از حدود اذن و متعارف تجاوز نکند، در صورت  پزشکي با اذن بیمار یا ولي او به 

ي مزبور  شود؛ زیرا قاعده ي اتلاف شامل آن نمي تلف یا نقص عضو بیمار، مسؤول نخواهد بود و قاعده 

که توأم با اذن و  جایي اش تلف نماید نه آن شود که مال غیر را بدون اذن و اجازه در مواردي جاري مي 

 (. 115، ص  1396پور،  اجازه است )موسوي و حسین 

این قاعده اولًا در جایي جاري است که متضرر خود زمینه و مقدمات ضرر    ج. نقد قاعده لاضرر: 

ي اقدام  ي اقدام در تعارض است و قاعده را فراهم نکرده باشد. پس در موضوع محل بحث ما، با قاعده 

جایي است که عمل از ابتدا ضرري نباشد  لاضرر مربوط به   ي لاضرر مقدم است. ثانیاً قاعده بر قاعده 

مانند وجوب نماز، اما مواردي که موضوع آن همیشه یا غالباً همراه با زیان باشد )مثل عمل پزشکي(،  

گیري این  ثالثاً، اساس و بنیان شکل (.  200، ص  1396شود )صدر طباطبایي و منتظري،  جاري نمي 

قاعده، روایت است که اولًا این روایت ضعیف است؛ زیرا در سند آن خضر الصیرفي قرار دارد و ایشان  

و درمان منجر به مرگ بیمار است نه مطلق )همان، ص    مجهول است. رابعاً، قلمرو این قاعده، معالجه 

 که مدعا مطلق است. در حالي (  203

نیافتني است و  فقیهان امامیه معتقدند: اجماع محصل غیرممکن و دست   د. نقد و ارزیابي اجماع: 

، ص  1431اجماع منقول نیز فاقد اعتبار است؛ زیرا نوعاً چنین اجماعي مدرکي است )سبحاني،  

ثانیاً برخي معتقدند: اجماع مربوط به مواردي است که پزشک بدون  (.  85، ص  1372؛ تبریزي،  201

که با اذن بیمار یا ولي وي اقدام به درمان  اذن بیمار یا ولي او اقدام به معالجه نماید؛ اما در صورتي 

، ص  1404؛ علامه حلي، 229، ص 14، ج 1416بیمار کند، پزشک مسؤول نخواهد بود )اردبیلي، 

469 .) 

ي طرف  ي آنان را نپذیرفتیم، بایسته است به دیدگاه و ادله حال که دیدگاه مشهور فقیهان و ادله 

 ي مختار و منتخب ارائه گردد. اي شود، سپس نظریه مقابل اشاره 

 دیدگاه غیرمشهور .  ۲.۴

عدم مسؤولیت  در برابر دیدگاه مشهور فقیهان مسلمان، دیدگاه غیرمشهور قرار دارد که قایل به 

کیفري پزشک هستند. غیرمشهور معتقد است که اگر پزشک متخصص و حاذق و مأذون بوده و  

تمام تلاش خود را به کار برده باشد و مقررات پزشکي و موازین فني را رعایت کرده و در امر درمان و  

معالجه تقصیري نکرده باشد، مسؤول تلف یا نقص ناشي از معالجه و درمان نخواهد بود. محور این  



 

 



هم
زد

شان
ره 

ما
 ش

م/
ده

ل 
سا

د/ 
می

و ا
ت 

دال
ع

 
هم

فد
 ه

و
/  

هار 
ب

 
ان

ست
تاب

و 
  

14
05

 

 

نظریه و دیدگاه، قول ابن ادریس حلي است. وي اولین فقیهي است که بر خلاف گذشتگان خود،  

چه پزشک حاذق، ماهر و متخصص باشد و موازین فني و علمي را رعایت نماید و  معتقد است: چنان 

اذن بیمار یا سرپرست او را نیز داشته باشد؛ ولي با این حال معالجات وي منجر به مرگ بیمار یا ایراد  

مقدس اردبیلي فقیه  (.  373، ص  3، ج  1410اي شود، او ضامن نیست )ابن ادریس حلي،  صدمه 

ي ابن ادریس پیروي کرده و پزشکي را که با  ي قرن دهم نیز برخلاف مشهور از نظریه برجسته 

مي  او  درمان  به  بیمار  زیان رضایت  مسؤول  نشده،  تقصیري  مرتکب  و  نمي پردازد  وارده  داند  هاي 

 (. 229، ص  14، ج  1416)اردبیلي،  

 ادله دیدگاه غیرمشهور .  ۱.۲.۴

 اند. ي زیر براي عدم مسؤولیت پزشک استناد کرده غیرمشهور نیز به ادله 

 روایات .  ۱.۱.۲.۴

آن دسته  روایاتي است که در  اول،  پزشک  ي  از  به طبابت داده و سلب مسؤولیت  ها دستور 

گوید: به امام صادق )ع( عرض کردم: من مردي از عرب و به علم  کند؛ اسماعیل بن حسن مي مي 

کنم. حضرت فرمود: اشکالي ندارد. عرض  پزشکي آشنایي داشته و بدون دریافت اجرت طبابت مي 

کنیم. فرمود:  سوزانیم و داروهاي سمي براي بیمار تجویز مي کردم: ما زخم را شکافته و با آتش مي 

،  1389مانعي ندارد. عرض کردم: بیمار ممکن است بمیرد. فرمود: و لو بمیرد اشکالي ندارد )کلیني،  

 (. 193، ص  8ج  

کند یا رگي را  گوید: از امام صادق )ع( پرسیدم: مردي دارویي تجویز مي یونس بن یعقوب مي 

تواند  کند. ممکن است از آن نتیجه بگیرد و ممکن است بیمار را بکشد. حضرت فرمود: مي قطع مي 

گوید: فرزندم مبتلا به سنگ  رگ را قطع کند و دارو تجویز نماید )همان(. حمدان بن اسحاق مي 

اي مرا شریک خونش  کلیه شده بود و علاجي جز جراحي نداشت؛ ولي پس از جراحي مرد. عده 

خواندند. ناگزیر قضیه را براي امام عسکري )ع( شرح دادم. حضرت در پاسخ فرمود: بر تو هیچ چیزي  

غیرمشهور به این روایات  (.  53، ص  6، ج  1388نیست؛ زیرا هدف تو درمان بوده است )کلیني،  

 کنند که پزشک در صورت اذن و عدم تقصیر، مسؤولیتي ندارد. استدلال مي 

 قواعد فقهی .  ۲.۱.۲.۴

هرگاه کسي کار نیک انجام دهد و احسان کند، از سوي دیگر در کار خویش    الف. قاعده احسان: 

نیز تعدي و تفریط نکند؛ ولي عمل وي موجب زیان گردد، آن شخص مسؤول نخواهد بود. طبابت  
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که با رعایت  هاي احسان است. بنابراین، طبیب و پزشک در صورتي روي بیمار از مصادیق و جلوه 

کننده )محسن( است و اگر  معالجه کرده باشد، وي احسان موازین علمي و فني و قصد درمان اقدام به 

،  1406ورود صدمه، ضرر و زیان به بیمار شود، وي مسؤول نخواهد بود )محقق داماد،  عملش منجر به 

 (. 299، ص  1ج  

مهارت، تخصص،  ي بیمار، به که ما در باب معالجه بر اساس این اصل، در صورتي   ب. اصل برائت: 

ي پزشک است )ابن ادریس حلي،  محتاط بودن و مأذون بودن پزشک شک کنیم، اصل برائت ذمه 

؛ زیرا هرگاه پس از مراجعه به ادله، در تکلیف شرعي شک و تردیدي پیش  ( 373، ص  3، ج  1410

 گوید: تکلیف منتفي است. آید، اصل برائت مي 

در صورت فوت بیمار یا نقص عضو وي، پزشک مسؤول نیست؛ زیرا وي از    ج. اذن بیمار یا ولي او: 

سوي بیمار یا ولي او مأذون است )همان( و اذن مانع مسؤولیت است. پزشک با اذن بیمار به درمان و  

معالجه پرداخته است. در صورت عدم تقصیر، نباید مسؤول شناخته شود؛ زیرا مسؤولیت توسط اذن  

؛ اردبیلي،  470، ص  1404؛ علامه حلي،  109، ص  10، ج  1410شود )عاملي،  قبلي بیمار ساقط مي 

اش  اند: اذن بیمار، اذن به درمان و بهبود بیماري هرچند برخي اشکال کرده (.  228، ص  14، ج  1416

بوده، نه اذن در قتل یا نقص عضوش؛ ولي باید گفت: اذن در شئ، اذن در لوازم آن نیز محسوب  

ي خسارات بدني و مالي که از لوازم قهري در  کلیه گردد. بنابراین، اذن به درمان پزشکي، اذن به مي 

طور ممکن است که بیمار  گوید: »چه شود. یکي از فقیهان معاصر مي امر پزشکي است، محسوب مي 

مانده  هاي بعد از عمل یا آثار باقي با اختیار خود اذن به عمل جراحي بدهد، اما تبعات آن و درد و رنج 

 (. 307–306، صص  1422از عمل را در بدنش تحمل نکند و نپذیرد« )مکارم شیرازي،  

رو، مسؤولیتي  ي پزشکي، شرعاً امر جایزي است. از این طبابت و حرفه   ي پزشکي: د. جواز حرفه 

اند: جواز یا عدم آن، حکم تکلیفي و  البته برخي گفته (.  10، ج  1410آورد )عاملي،  دنبال نمي را به 

مسؤولیت حکم وضعي است. بنابراین، جواز عمل هیچ منافاتي با مسؤولیت ندارد. پس ممکن است  

ي مشهور، ثابت گردید که  عملي مجاز باشد؛ اما موجب مسؤولیت نیز گردد؛ ولي باید گفت: با رد ادله 

 مسؤولیتي وجود ندارد تا با جواز عمل منافات داشته باشد یا نداشته باشد. 

 ارزیابی ادله غیرمشهور .  ۲.۲.۴

رسد که  ي دیدگاه غیرمشهور فقیهان امامیه و ارزیابي و رد آنان، چنین به نظر مي با بررسي ادله 

تري برخوردار است. بنابراین، با توجه به روایات و دیگر  مستندات این دیدگاه از قوت و قدرت بیش 

هاي زندگي اجتماعي عصر حاضر،  ي این گروه و با توجه به جوانب مختلف امر از جمله ضرورت ادله 
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ویژه بعد از صاحب  رو، به مرور زمان به توان این دیدگاه را ارجح دانست و تقویت کرد. از این مي 

 تر شده است. جواهر، مخالفت با دیدگاه مشهور و گرایش به این دیدگاه بیش 

 العظمی فیاض )ره( الله دیدگاه آیت .  ۳.۴

دار نظریه و مبناي خطر  العظمي فیاض برخلاف مشهور فقیهان امامیه که طرف الل مرحوم آیت 

دار نظریه و مبناي تقصیر است و معتقدند: در صورت مهارت و عدم تقصیر پزشک،  هستند، طرف 

داند که در امر طبابت و درمان  نباید او را مسؤول دانست؛ یعني پزشک را در صورتي مسؤول مي 

کند و او را مکلف  رو، پزشک را از اجتهاد شخصي در درمان بیمار منع مي کوتاهي کرده باشد. از این 

داند. ایشان در  گیري از علوم و فنون پزشکي و دستاوردهاي علمي در این مورد مي استفاده و بهره به 

نویسد: »براي داکتر جایز نیست که به اجتهاد شخصي خود عمل کند؛ زیرا این شیوه  این زمینه مي 

ممکن است بیمار را با خطر مرگ مواجه گرداند. هر داکتري مکلف است که در درمان بیماران از  

،  1392چه در درمان لازم است، استفاده کند« )فیاض،  ها، اکتشافات لازم و هرآن ي آزمایش همه 

 (. 51ص  

چنین در پاسخ این پرسش که داکتر جراح متخصص بر روي بیماري عملیات جراحي انجام  هم 

گونه تقصیر یا خطایي نکرده است؛ ولي بیمار بعد از عملیات  داده است و در اثناي عملیات هیچ 

خاطر شدت مرض و خطرناک بودن آن فوت کرده است. آیا این حالت فوت بیمار از حالات قتل  به 

نویسد:  شود؟ اگر قتل شمرده شود، آیا عمدي است یا شبه عمد و یا خطاي محض؟ مي شمرده مي 

عملیات جراحي، بر داکتر  شدت بیماري باشد و نه به »در فرض مسأله اگر فوت بیمار، مستند به 

عملیات باشد، داکتر قاتل است با قتل خطایي، مشروط بر  چیزي نیست؛ اما اگر فوت او مستند به 

شود و گرنه این قتل، عمدي خواهد بود«  مرگ مي که او عادتاً احتمال ندهد که عملیات منجر به این 

 (. 44)همان، ص  

بنابراین، هرگاه پزشکي از تخصص لازم برخوردار باشد، از علوم و فنون پزشکي و دستاوردهاي  

به  کند،  استفاده  بیمار  درمان  براي  این گونه علمي  احتمال  عادتاً  به اي که  منجر  عملیات  مرگ  که 

اش نکرده باشد؛ اما موجب  گونه تقصیر، کوتاهي و اهمالي در انجام وظیفه شود ندهد؛ یعني هیچ مي 

رو، در مواردي که احتمال  نقص عضو یا مرگ بیمار شود، مسؤولیت کیفري نخواهد داشت. از این 

بروز خطر عقلایي باشد، اخذ و گرفتن موافقت بیمار و رضایت وي را واجب دانسته و در این زمینه در  

بر داکتر لازم    فوت یا نقص عضو(، خاطر احتمال بروز این حالت )منجر به پاسخ این پرسش که آیا به 

نویسد: »بله، بر او این کار واجب است، در صورتي  است قبل از عملیات، موافقت بیمار را بگیرد؟ مي 
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البته ضامن پرداخت دیه هست؛ چرا که ایشان دیه  (.  45که این احتمال، عقلایي باشد« )همان، ص  

ي خطا  داند، بلکه معتقد است دیه از ماهیت جبراني و مدني برخوردار است. در زمینه را مجازات نمي 

بیماري، تصریح مي  به در تشخیص  بدین معنا که خود  باشد؛  طور  کند: »اگر داکتر مباشر درمان 

کاري( را تزریق کرده یا دوا را خورانده و سپس بیمار فوت کرده است، بر داکتر  مستقیم آمپول )پیچ 

که اگر مقصر باشد، مستحق  دیه است، هرچند قاصر باشد؛ ولي مستحق مجازات نیست. در حالي 

 (. 48مجازات نیز است« )همان، ص  

هاي زندگي  این دیدگاه، علاوه بر حل تنافي مسؤولیت مطلق پزشک با اصل برائت، ضرورت 

دیده،  توان از باب جمع بین حقوق پزشک و بزه اجتماعي و نیز عدالت سازگار است. بدین معنا که مي 

اخذ برائت از بیمار یا ولي او را توأم با رعایت احتیاط لازم دانست، تا حقوق هر دو طرف ضایع نشود.  

 (. 55، ص  1372اي دارند )موسوي بجنوردي،  که برخي از فقیهان معاصر نیز چنین عقیده چنان 

ترین مباني عدم مسؤولیت پزشک  عنوان مهم هاي زندگي اجتماعي را به الل فیاض ضرورت آیت 

ي علم  ترین دستاوردهاي بشر در زمینه رفته سازي که یکي از پیش رو، در بحث شبیه داند. از این مي 

داند، تنها در مواردي که مفاسد نوعي داشته باشد، توازن جامعه را  پزشکي است، آن را ذاتاً جایز مي 

هم بزند یا نظم اقتصادي، فرهنگي، علمي و بهداشتي و صحي جامعه را دچار اختلال کند و در  به 

 فروپاشي آن منجر شود، جایز نخواهد بود. نتیجه به 

 گیری نتیجه 

دهد که در باب مسؤولیت پزشک دو دیدگاه متفاوت )مسؤولیت  برایند پژوهش حاضر نشان مي 

مرحوم   دارد.  را  خود  خاص  پیامدهاي  و  لوازم  دیدگاه  هردو  دارد.  وجود  آن(  عدم  و  مطلق 

هاي زندگي اجتماعي، اصل  سره(، با توجه به اقتضائات اصل ضرورت العظمي فیاض )قدس الل آیت 

برائت و اصل عدالت، قایل به مسؤولیت نسبي و محدود پزشک است و آن موردي است که اخذ  

 برائت از بیمار یا ولي او قبل از درمان و توأم با رعایت احتیاط نباشد. 

رسد این دیدگاه در باب مسؤولیت پزشک، از قوت و امتیازاتي برخوردار است؛ زیرا  به نظر مي 

ي پزشکي و عدم توان و ابتکار دانش  مسؤولیت مطلق پزشک )دیدگاه مشهور(، عدم رغبت به حرفه 

خواهد داشت و عدم مسؤولیت پزشکان )دیدگاه غیرمشهور( نیز به تضییع حقوق  پزشکي را در پي 

و پزشک، مسؤولیت محدود   بیمار  بین حقوق  راه جمع  تنها  بنابراین،  بیماران منجر خواهد شد. 

پزشک است و آن در جایي است که پزشک احتیاط لازم را رعایت کند و از بیمار یا ولي او برائت نیز  

 اخذ نماید. 
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 ینابرابر و یوربهرهساختار مالکیت زمین بر ارث و   مطالعه تطبیقی نظام

   اضیف ی العظم اللهتیآ  با تأکید بر دیدگاه ی تیجنس
 

 1محمدجان رحماني    

 چکیده 

وري  هاي ارث و ساختار مالکیت زمین بر بهره این پژوهش با هدف تحلیل اثر نظام 

و   مالي  اقتصادي،  نهادهاي  میان  رابطه  بررسي  به  جنسیتي،  نابرابري  و  کشاورزي 

پردازد. مقاله با تکیه  اجتماعي در چارچوب دو الگوي کشاورزي معیشتي و تجاري مي 

گري مالي و نظریه عدالت  بر نظریه نهادگرایي، نظریه توسعه کشاورزي، نظریه واسطه 

دهد که عملکرد بخش کشاورزي صرفاً تابع منابع طبیعي نیست،  جنسیتي، نشان مي 

بلکه به کیفیت نهادهاي حاکم بر مالکیت زمین، نظام ارث، دسترسي به منابع مالي و  

هاي نظري پژوهش بیانگر آن است که  مشارکت اقتصادي زنان وابسته است. یافته 

توانند منجر به خردشدگي اراضي،  هاي ارث مبتني بر تقسیم فیزیکي زمین مي نظام 

وري شوند، در حالي که سازوکارهاي نهادي  هاي مقیاس و افت بهره کاهش صرفه 

وري را  هاي کشاورزي امکان حفظ بهره جایگزین مانند مدیریت مشترک و شرکت 

سازند. همچنین، دسترسي زنان به زمین و منابع تولیدي نقش مهمي در  فراهم مي 

بهره  فقهي  افزایش  دیدگاه  میان،  این  در  دارد.  جنسیتي  نابرابري  کاهش  و  وري 

واقعي  الل آیت  فعالیت  با  سرمایه  پیوند  بر  تأکید  با  فیاض  محمداسحاق  العظمي 

 
 النبیین )ص( علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه خاتم عضو هیئت .   1
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اقتصادي، نقش زمین به عنوان سرمایه اجتماعي و استقلال اقتصادي زنان، چارچوبي  

دهد. این پژوهش در نهایت نتیجه  افزا میان عدالت و کارایي اقتصادي ارائه مي هم 

گیرد که توسعه پایدار کشاورزي مستلزم اصلاح نهادي در نظام مالکیت زمین،  مي 

 تقویت نظام مالي اسلامي و تحقق حقوق اقتصادي زنان است. 

کشاورزي    ها: کلیدواژه  معیشتي،  کشاورزي  زمین،  مالکیت  ساختار  ارث،  نظام 

 الل محمداسحاق فیاض. وري کشاورزي، نابرابري جنسیتي، آیت تجاري، بهره 

 مقدمه .  ۱

به شمار   اقتصادي  نظام  هر  در  تولید  اساسي  انساني سه رکن  نیروي  و  مالي  زمین، سرمایه 

برداري مؤثر از آن بدون  ترین عامل تولید است؛ اما بهره روند. در جوامع کشاورزي، زمین مهم مي 

امکان  انساني  نیروي  فعال  مشارکت  و  مالي  سرمایه  به  توسعه  دسترسي  رو،  این  از  نیست.  پذیر 

کشاورزي صرفاً تابع ساختار مالکیت زمین نیست، بلکه تحت تأثیر نهادهاي مالي، نظام ارث، جایگاه  

 (. 12، ص  2000اقتصادي زنان و کیفیت مدیریت منابع نیز قرار دارد )الیس،  

ویژه جوامع روستایي، نظام ارث مبتني بر تفکیک  در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، به 

شود. هرچند این نظام نقش  ها محسوب مي ترین سازوکار انتقال زمین میان نسل فیزیکي زمین مهم 

مي  ایفا  مالکیت  تمرکز  از  جلوگیري  و  ثروت  عادلانه  توزیع  در  فقدان  مهمي  صورت  در  اما  کند، 

مي  مناسب  نهادي  )قطعه سازوکارهاي  خردشدگي  به  مقیاس  تواند  کاهش  اراضي،  شدن(  قطعه 

 (. 56، ص  2011وري کشاورزي منجر شود )داینینگر و بایرلي،  اقتصادي تولید و افت بهره 

در کنار زمین، سرمایه مالي نیز یکي از ارکان اصلي توسعه کشاورزي و رشد اقتصادي است.  

اندازهاي پراکنده جامعه را تجهیز کرده و به سمت  هاي مالي، پس ترین واسطه ها به عنوان مهم بانک 

کنند. از این طریق، امکان تأمین مالي  هاي تولیدي، کشاورزي، صنعتي و خدماتي هدایت مي فعالیت 

، صص  2019گردد )میشکین،  زایي و رشد اقتصادي فراهم مي گذاري، اشتغال تولید، افزایش سرمایه 

از  (.  228–225 یکي  مالي،  منابع  به  دسترسي  و  زمین  مالکیت  ساختار  میان  رابطه  بنابراین، 

 رود. موضوعات مهم اقتصاد توسعه به شمار مي 

العظمي محمداسحاق فیاض، اقتصاد اسلامي بر سه اصل بنیادین استوار  الل در اندیشه فقهي آیت 

است: پیوند سرمایه با فعالیت واقعي اقتصادي، مشارکت در ریسک و تحقق عدالت اقتصادي. ایشان  

داند، لذا معتقد است که هزینه فرصت سرمایه نرخ  فلسفه تحریم ربا را صرفاً یک حکم تعبدي نمي 

در   مشارکت  و  تجارت  تولید،  کار،  مسیر  از  باید  ثروت  ربا.  بهره  نرخ  نه  است  انتظار  مورد  سود 
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بدون  فعالیت  و  ریسک  پذیرش  بدون  نباید  سرمایه  اساس،  این  بر  آید.  دست  به  اقتصادي  هاي 

تضمین  سود  واقعي،  اقتصادي  فعالیت  در  )فیاض،  مشارکت  کند  ایجاد  الاقتصاد  شده  فی  بحوث 

هاي مالي را به سوي  ها و واسطه این دیدگاه بانک (.  42–35، صص  الإسلامی والبنکداریة الإسلامیة 

دهد و میان نظام مالي و بخش  هاي مولد سوق مي استفاده از عقود مشارکتي و تأمین مالي فعالیت 

 سازد. واقعي اقتصاد ارتباط برقرار مي 

آیت  منظر  و  از  الهي  نعمتي  بلکه  نیست،  خصوصي  دارایي  یک  صرفاً  نیز  زمین  فیاض،  الل 

اي اجتماعي است که باید در مسیر عمران، آباداني و افزایش تولید به کار گرفته شود. ایشان  سرمایه 

برداري از آن، مبناي مشروعیت اقتصادي  کند که احیاي زمین و بهره در مباحث فقه اراضي تأکید مي 

و اجتماعي مالکیت است و منابع طبیعي نباید از چرخه تولید و منفعت عمومي خارج شوند )فیاض،  

 (. 52–45، صص  1، ج  الأراضي 

در این منظومه فکري، مرد و زن هرکدام به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقي و اقتصادي  

الل فیاض در آثار فقهي خود بر حق مالکیت مستقل زنان، حق ارث، حق  جایگاهي اساسي دارد. آیت 

تصرف در اموال و مشارکت اقتصادي آنان تأکید نموده و محروم ساختن زنان از حقوق مالي و ارثي را  

(.  105–97، صص  المرأة فی النظام السیاسی الإسلامی ،  داند )فیاض مغایر با مباني شریعت اسلامي مي 

از این منظر، تحقق توسعه پایدار کشاورزي و عدالت اجتماعي بدون مشارکت اقتصادي زنان و اجراي  

 پذیر نخواهد بود. کامل حقوق مالکیتي آنان امکان 

دهد که دسترسي زنان به زمین، اعتبار، آموزش و  هاي اقتصادي معاصر نیز نشان مي پژوهش 

نابرابري مالي و  تواند بهره هاي کشاورزي مي فناوري  وري مزارع را افزایش داده و به کاهش فقر و 

 (. 86، ص  2021؛ فائو،  7، ص  2009جنسیتي کمک نماید )بانک جهاني،  

الل فیاض، زمین به عنوان عامل تولید، بانک  توان گفت که در اندیشه اقتصادي آیت بنابراین مي 

به عنوان نهاد تجهیز و تخصیص سرمایه، و زن به عنوان بخشي از سرمایه انساني و نهاد خانواده، سه  

تواند کارایي  شوند. هرگونه اختلال در یکي از این ارکان مي رکن مکمل توسعه اقتصادي محسوب مي 

کل نظام اقتصادي را کاهش دهد. از این رو، بررسي رابطه میان نظام ارث، ساختار مالکیت زمین،  

دسترسي به منابع مالي و جایگاه اقتصادي زنان، نه تنها از منظر اقتصاد توسعه بلکه از منظر فقه  

 اقتصادي اسلامي نیز داراي اهمیت اساسي است. 
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هاي ارث و ساختار مالکیت  مقاله حاضر با تکیه بر این چارچوب نظري، به بررسي تأثیر نظام 

پردازد  وري کشاورزي و نابرابري جنسیتي در دو الگوي کشاورزي معیشتي و تجاري مي زمین بر بهره 

العظمي محمداسحاق فیاض را  الل هاي آیت هاي فقهي موجود در دیدگاه کند ظرفیت و تلاش مي 

براي ارائه راهکارهاي توسعه کشاورزي، حفظ حقوق زنان، تقویت نظام مالي اسلامي و ارتقاي کارایي  

 اقتصادي منابع تولیدي تبیین نماید. 

 مبانی نظری پژوهش .  ۲

 نظریه نهادگرایی و حقوق مالکیت .  ۲-۱

نهادگرایان معتقدند عملکرد اقتصادي جوامع بیش از آنکه به منابع طبیعي یا سرمایه فیزیکي  

وابسته باشد، تابع کیفیت نهادهاي رسمي و غیررسمي حاکم بر جامعه است. از دیدگاه داگلاس  

فعالیت  انگیزشي  ساختار  و  هستند  جامعه  در  بازي  قواعد  نهادها  تعیین  نورث،  را  اقتصادي  هاي 

ترین این نهادها، نظام حقوق مالکیت است که امنیت  یکي از مهم (.  3، ص  1990کنند )نورث،  مي 

 دهد. وري اقتصادي را تحت تأثیر قرار مي گذاري، تخصیص منابع و بهره سرمایه 

گذاري در بهبود  در بخش کشاورزي، امنیت حقوق مالکیت زمین موجب افزایش انگیزه سرمایه 

، ص  2011شود )داینینگر و بایرلي،  هاي نوین مي خاک، آبیاري، مکانیزاسیون و استفاده از فناوري 

تواند هزینه تولید را  هاي مالکیتي ناکارآمد یا پراکندگي بیش از حد زمین مي در مقابل، نظام (.  68

 وري را کاهش دهد. افزایش داده و بهره 

العظمي محمداسحاق فیاض نیز مالکیت صرفاً یک حق فردي مطلق  الل در اندیشه فقهي آیت 

مي  و عمراني محسوب  اقتصادي  کارکرد  با  اجتماعي  نهادي  بلکه  ایشان در مباحث  نیست،  شود. 

برداري مولد از آن، یکي از مباني مشروعیت  کند که آباداني زمین و بهره احیاي اراضي موات تأکید مي 

اي مورد استفاده قرار گیرد که از چرخه تولید و منفعت عمومي  مالکیت است و زمین نباید به گونه 

بنابراین، میان نظریه نهادگرایي و فقه اراضي  (.  52–45، صص  1، ج  الأراضي خارج شود )فیاض،  

مشاهده  آیت  اقتصادي  توسعه  در  مالکیت  نهاد  نقش  زمینه  در  نظري  همگرایي  نوعي  فیاض  الل 

 شود. مي 

 وری زمین نظریه توسعه کشاورزی و بهره .  ۲-۲

اقتصاددانان توسعه کشاورزي معتقدند که رشد بخش کشاورزي در گرو ترکیب مناسب زمین،  

دانند که از طریق  سرمایه، فناوري و مدیریت است. هایامي و روتان توسعه کشاورزي را فرآیندي مي 
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، ص  1985دهد )هایامي و روتان،  وري عوامل تولید را افزایش مي هاي نهادي و فناوري، بهره نوآوري 

75 .) 

اي دارد. خردشدگي اراضي اگرچه  در این چارچوب، اندازه و ساختار مالکیت زمین اهمیت ویژه 

مي  بلندمدت  در  اما  باشد،  مطلوب  مالکیت  توزیع  منظر  از  است  از  ممکن  استفاده  مانع  تواند 

، ص  2021هاي آبیاري مدرن و مدیریت کارآمد گردد )فائو،  هاي نوین، سیستم آلات، فناوري ماشین 

هاي کشاورزي و  هاي خانوادگي، تعاوني به همین دلیل بسیاري از کشورها از طریق شرکت (.  91

کرده نظام  تلاش  مشترک  مدیریت  برقرار  هاي  تعادل  اقتصادي  کارایي  و  توزیعي  عدالت  میان  اند 

 نمایند. 

الل فیاض درباره لزوم عمران و آباداني زمین نیز با این رویکرد هماهنگ است؛ زیرا در  دیدگاه آیت 

کند که در خدمت  فقه اقتصادي ایشان، زمین زماني ارزش اقتصادي و اجتماعي خود را حفظ مي 

 (. 59، ص  1، ج  الأراضي تولید، اشتغال و رفاه عمومي قرار گیرد )فیاض،  

 ها در توسعه کشاورزی گری مالی و نقش بانک نظریه واسطه .  ۲-۳

اندازها و تخصیص بهینه  ترین مباحث اقتصاد توسعه، نقش نظام مالي در تجهیز پس یکي از مهم 

هاي داراي مازاد سرمایه به  هاي مالي، منابع مالي را از بخش ها به عنوان واسطه منابع است. بانک 

گذاري، اشتغال و  کنند و از این طریق موجب افزایش سرمایه هاي نیازمند سرمایه منتقل مي بخش 

 (. 228–225، صص  2019شوند )میشکین،  رشد اقتصادي مي 

ویژه  اهمیت  مالي  منابع  به  دسترسي  کشاورزي،  بخش  سرمایه در  زیرا  دارد؛  در  اي  گذاري 

هاي نوین مستلزم تأمین مالي مناسب  آلات، آبیاري، اصلاح بذر، کودهاي شیمیایي و فناوري ماشین 

نشان مي  بانک جهاني  مطالعات  از  است.  یکي  اعتبار  به  کشاورزان  که محدودیت دسترسي  دهد 

 ,World Bankشود ) وري در کشورهاي در حال توسعه محسوب مي ترین عوامل کاهش بهره مهم 

2008, p. 112 .) 

اي خود را ایفا کنند که  توانند نقش توسعه ها زماني مي الل فیاض، بانک در اندیشه اقتصادي آیت 

هاي واقعي اقتصادي باشد. ایشان فلسفه  ها مبتني بر عقود مشروع و مشارکت در فعالیت فعالیت آن 

از کسب سود تضمین  را جلوگیري  ربا  پذیرش ریسک مي تحریم  بدون  و معتقد است  شده  داند 

 ( قرار گیرد  باید در خدمت تولید، تجارت و اشتغال  بحوث فی الاقتصاد الإسلامی  فیاض،  سرمایه 

 (. 42–35صص  ،  والبنکداریة الإسلامیة 
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تواند از طریق ابزارهایي مانند مضاربه، مشارکت، مرابحه، اجاره  بر این اساس، بانکداري اسلامي مي 

هاي کشاورزي و  سازي اراضي، تشکیل شرکت و جعاله، سرمایه لازم براي توسعه کشاورزي، یکپارچه 

وري زمین را فراهم نماید. چنانچه در بسیاري از کشورهایي که وضعیت اقتصادي مناسب  ارتقاي بهره 

الل  اند. همچنین آیت وري بهتر از زمین تشکیل داده هاي فامیلي و رسمي جهت بهره دارند، تراست 

هاي مشروع قابل  اي را در چارچوب ها از سوي بانک یا نهادهاي بیمه فیاض ضمانت اصل سپرده 

 تواند اعتماد عمومي و تجهیز منابع مالي را تقویت نماید. داند؛ امري که مي پذیرش مي 

 نظریه عدالت جنسیتی و حقوق مالکیتی زنان .  ۲-۴

اقتصادي است.   و رشد  اقتصاد توسعه، رابطه میان حقوق مالکیتي زنان  از مباحث مهم  یکي 

وري  تواند بهره هاي تولیدي مي دهد که دسترسي زنان به زمین، اعتبار و نهاده مطالعات نشان مي 

؛ بانک جهاني،  28، ص 1994کشاورزي را مانند مردان افزایش داده و فقر را کاهش دهد )آگاروال، 

 (. 7، ص  2009

کند که اگر زنان به همان اندازه مردان به  سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد گزارش مي 

منابع تولیدي دسترسي داشته باشند، تولیدات کشاورزي در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه به  

 (. FAO, 2021, p. 86اي افزایش خواهد یافت ) طور قابل ملاحظه 

اموال برخوردارند.   از حق مالکیت مستقل، حق ارث و حق تصرف در  فقه اسلامي، زنان  در 

بر شخصیت مستقل اقتصادي زنان    المرأة فی النظام السیاسی الإسلامی الل فیاض نیز در کتاب  آیت 

داند )فیاض،  تأکید نموده و محروم ساختن آنان از حقوق مالي و ارثي را مغایر با احکام شرعي مي 

 (. 105–97، صص  المرأۀ في النظام السیاسي الإسلامي 

از این منظر، اجراي کامل حقوق مالکیتي زنان نه تنها یک تکلیف شرعي، بلکه یک ضرورت  

شود؛ زیرا موجب افزایش مشارکت اقتصادي زنان، کاهش نابرابري جنسیتي،  اقتصادي محسوب مي 

 وري کشاورزي خواهد شد. بهبود تخصیص منابع و ارتقاي بهره 

 نظریه الگوی اقتصاد کشاورزی معیشتی و تجاری .  ۲-۵

وري کشاورزي، تفکیک میان  هاي ارث و ساختار مالکیت زمین بر بهره براي تحلیل آثار نظام 

کشاورزي معیشتي و کشاورزي تجاري ضروري است؛ زیرا این دو نظام از نظر هدف تولید، ساختار  

 هاي بنیادي دارند. گذاري و نوع ارتباط با بازار تفاوت نهادي، سطح سرمایه 
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شود که در آن تولید عمدتاً براي تأمین نیازهاي  الگوي کشاورزي معیشتي به الگویي اطلاق مي 

(. در این  Ellis, 2000, P. 18شود ) گیرد و مازاد اندکي براي بازار تولید مي مصرفي خانوار صورت مي 

از درون   نیروي کار عمدتاً  و  اداره شده  واحدهاي کوچک خانوادگي  قالب  در  الگو، زمین معمولاً 

مي  تأمین  نوع  خانواده  این  افغانستان،  جمله  از  توسعه،  حال  در  کشورهاي  از  بسیاري  در  شود. 

دهد و زمین بین وراث معمولًا خرد و  کشاورزي همچنان بخش غالب اقتصاد روستایي را تشکیل مي 

 گردد. قطعه مي قطعه 

از منظر اقتصادي، خرد بودن اراضي در کشاورزي معیشتي داراي آثار دوگانه است. از یک سو،  

وري فیزیکي زمین را  تواند بهره نظارت مستقیم مالک و استفاده فشرده از نیروي کار خانوادگي مي 

افزایش دهد؛ اما از سوي دیگر، محدودیت دسترسي به سرمایه، فناوري و مکانیزاسیون، مانع افزایش  

 . ( FAO, 2021, p. 34)   شود وري کل عوامل تولید در بلندمدت مي بهره 

گذاري و استفاده  در مقابل، الگوي کشاورزي تجاري مبتني بر تولید براي بازار، سودآوري، سرمایه 

اي در کارایي اقتصادي دارد و  کننده هاي نوین است. در این نظام، مقیاس تولید نقش تعیین از فناوري 

هاي مقیاس، مکانیزاسیون و مدیریت علمي برخوردارند  تر معمولًا از مزیت صرفه واحدهاي بزرگ 

 (Ruttan & Hayami , 1985, p. 77  بنابراین، یکپارچگي زمین و جلوگیري از خردشدگي بیش از .)

 شود. وري در این نظام محسوب مي حد اراضي از الزامات افزایش بهره 

تواند به کاهش کارایي تولید  اند که تقسیم مکرر زمین میان وراث مي مطالعات تجربي نشان داده 

هزینه  اراضي  خردشدگي  زیرا  شود؛  منجر  از  کشاورزي  استفاده  و  داده  افزایش  را  مبادله  هاي 

(. با این  Deininger, 2011, p. 56   &  Byerleeسازد ) هاي نوین را دشوار مي آلات و فناوري ماشین 

توانند در  دهند که در شرایط خاص، مزارع کوچک خانوادگي مي ها نیز نشان مي حال، برخي پژوهش 

 (. Barrett, 2008ورتر عمل کنند ) استفاده از نیروي کار بهره 

توسعه  مانند  در کشورهاي  نهادي  از سازوکارهاي  زمین،  از خردشدگي  براي جلوگیري  یافته، 

هاي خانوادگي و انتقال سهام به جاي تقسیم فیزیکي زمین استفاده  هاي کشاورزي، تراست شرکت 

این کشورها، مالکیت زمین حفظ مي مي  انجام  شود. در  اما مدیریت آن به صورت یکپارچه  شود 

 (. World Bank, 2009گیرد ) مي 

در مقابل، در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه مانند افغانستان، نظام ارث به صورت تقسیم  

مي  اجرا  وراث  میان  زمین  واحدهاي  فیزیکي  اندازه  کاهش  موجب  زمان  طول  در  امر  این  شود. 

 (. FAO, 2021وري کشاورزي شده است ) تولیدي، کاهش امکان مکانیزاسیون و افت بهره 
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دهد که در آن مالکیت زمین عمدتاً جمعي یا دولتي  مدل چین نیز یک الگوي متفاوت ارائه مي 

بهره  حق  داراي  خانوارها  و  مالکیت  بوده  خردشدگي  از  ساختار  این  هستند.  بلندمدت  برداري 

 ( است  نموده  حفظ  را  خانوادگي  تولید  حال  عین  در  و  کرده    &   Deininger, 2011جلوگیري 

Byerlee .) 

آیت  اقتصادي  فقه  چارچوب  خصوصي  در  صرفاً  دارایي  یک  زمین  فیاض،  محمداسحاق  الل 

اي اجتماعي است که باید در مسیر عمران، آباداني و تولید مورد استفاده قرار  نیست، بلکه سرمایه 

برداري مؤثر از زمین  از این منظر، هر ساختار مالکیتي که مانع بهره (.  1، ج  الأراضي گیرد )فیاض،  

 شود، با فلسفه اقتصادي شریعت سازگار نیست. 

مي  اسلام  قطعي  احکام  از  را  ارث  حقوق  اصل  ایشان  حال،  این  جایز  با  را  آن  و حذف  داند 

حل مسئله خردشدگي زمین نه حذف نظام ارث، بلکه طراحي سازوکارهاي  شمارد. بنابراین، راه نمي 

هاي کشاورزي و مدیریت مشترک زمین است که هم  هاي خانوادگي، تعاوني نهادي مانند شرکت 

 وري اقتصادي را افزایش دهد. حقوق شرعي وراث را حفظ کند و هم بهره 

توزیعي دو هدف متعارض   و عدالت  اقتصادي  ایشان، کارآمدي  فقهي  نگاه  اساس، در  این  بر 

 زمان تحقق یابند. توانند از طریق طراحي نهادي صحیح به صورت هم نیستند، بلکه مي 

الل فیاض، زمین، بانک و زن سه رکن مکمل توسعه اقتصادي  بنابراین در چارچوب اندیشه آیت 

کننده سرمایه و زن بخشي از سرمایه انساني و  شوند. زمین بستر تولید، بانک تأمین محسوب مي 

زمان به  مالک منابع اقتصادي است. از این رو، هرگونه سیاست اصلاحي در حوزه کشاورزي باید هم 

کارایي مالکیت زمین، توسعه مالي و تحقق حقوق اقتصادي زنان توجه داشته باشد تا بتواند اهداف  

 زمان تأمین نماید. عدالت و رشد اقتصادي را به طور هم 

 گیری نتیجه .  ۳

نشان مي یافته  این پژوهش  نظري  توسعه بخش کشاورزي در جوامع در حال  هاي  دهد که 

ویژه افغانستان، صرفاً با افزایش منابع تولیدي قابل تحقق نیست، بلکه به اصلاح ساختارهاي  توسعه، به 

هاي ارث مبتني بر تقسیم فیزیکي  نهادي مرتبط با زمین، سرمایه و نیروي انساني وابسته است. نظام 

اند، اما در بلندمدت با ایجاد خردشدگي اراضي،  محور قابل توجیه زمین، هرچند از منظر توزیع عدالت 

بهره مانع تحقق صرفه  و کاهش  نهادي  وري کشاورزي مي هاي مقیاس  الگوهاي  شوند. در مقابل، 

بر مدیریت مشترک زمین، شرکت  توانند میان  هاي کشاورزي مي هاي خانوادگي و تعاوني مبتني 

 عدالت توزیعي و کارایي اقتصادي تعادل ایجاد کنند. 
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گذاري  اي در تجهیز سرمایه و افزایش سرمایه کننده همچنین، نظام مالي و بانکداري نقش تعیین 

مي  اسلامي،  بانکداري  اصول  با  انطباق  صورت  در  و  دارد  کشاورزي  بخش  تقویت  در  به  تواند 

بهره فعالیت  ارتقاي  و  تولیدي  و  هاي  زنان  اقتصادي  مشارکت  دیگر،  سوي  از  نماید.  کمک  وري 

دسترسي آنان به منابع تولیدي، یکي از عوامل مهم در افزایش کارایي اقتصادي و کاهش نابرابري  

 شود. جنسیتي محسوب مي 

آیت  اقتصادي  فقه  چارچوب  زماني  الل در  اقتصادي  توسعه  فیاض،  محمداسحاق  العظمي 

اقتصادي، احیاي زمین و   پیوند میان سرمایه و فعالیت واقعي  بر  مشروعیت و کارآمدي دارد که 

مشارکت همه اعضاي جامعه استوار باشد. بر این اساس، زمین به عنوان سرمایه اجتماعي، بانک به  

عنوان نهاد تجهیز سرمایه و زنان به عنوان بخش فعال نیروي انساني، سه رکن مکمل نظام توسعه  

 روند. اقتصادي به شمار مي 

زمان اصلاح نظام ارث،  گذاري در حوزه کشاورزي باید به صورت هم در نتیجه، هرگونه سیاست 

ساز  تقویت نهادهاي مالي اسلامي و ارتقاي حقوق اقتصادي زنان را مدنظر قرار دهد تا بتواند زمینه 

 وري، تحقق عدالت اجتماعي و دستیابي به توسعه پایدار گردد. افزایش بهره 

 : منابع 

 فارسی و عربی 

. قم: مؤسسة النشر التابعة لمکتب  الأراضی: مجموعة دراسات و بحوث فقهیة إسلامیة فیاض، محمداسحاق.   .1

 تا. آیة الله العظمی الفیاض، بی 

. قم: مؤسسة النشر التابعة لمکتب آیة الله العظمی  المرأة فی النظام السیاسی الإسلامی فیاض، محمداسحاق.  .2

 تا. الفیاض، بی 

. قم: مؤسسة النشر التابعة لمکتب  بحوث فی الاقتصاد الإسلامی والبنکداریة الإسلامیة فیاض، محمداسحاق.   .3

 تا. آیة الله العظمی الفیاض، بی 

الفقه الاقتصادی الإسلامی فیاض، محمداسحاق.   .4 التابعة لمکتب آیة الله  دراسات فی  النشر  . قم: مؤسسة 

 العظمی الفیاض. 

الامر  . مترجم: محمدجواد برهانی، نشر صاحب بانکداری از نگاه اسلام   (. ۱۳۹۶فیاض، محمداسحاق. )  .5

 )عج(. 
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 العظمی فیاض اللهآیت "جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام" کتاب گزارش

 ترجمه: استاد سرور دانش 

 

 الل امیني امین    

 درآمد: 

ي نگرش فقهي در  کتاب جایگاه زن در نظام سیاسي اسلام، کتابي است که درباره 

دیني، با تکیه و تأکید بر منابع اجتهاد و استنباط در  مورد حقوق زن از نگاه درون 

ها فتوا  ها و بسترهاي کلامي، تاریخي و سیاسي آن، در میان ده شریعت اسلام و زمینه 

توجه  و نظریه، مورد بحث قرار داده است که چهار دیدگاه اصلي در این کتاب قابل 

 است: 

 ها برابری کامل زن و مرد در همه عرصه .  ۱

این دیدگاه توسط برخي از روشنفکران مسلمان مطرح شده، تا حد خروج از مرزهاي  

دیني پیش رفته و به تفکر لیبرال دموکراسي غرب، معیارهاي حقوق بشري مندرج  

تر  المللي و اندیشه تساوي جنسیتي و جندر نزدیک هاي بین در معاهدات و کنوانسیون 

 است. 

 محرومیت زن از حقوق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی .  ۲

هاي فکري و سیاسي در جهان  این دیدگاه که با رویکرد منفي، از سوي برخي از حلقات و جریان 

  کند و در دنیاي امروز یک نوع اسلام مطرح شده، ستم و تبعیض آشکاري را بر زن تحمیل مي 

 گردد. تحمل تلقي مي برخورد غیرمنطقي، غیرعقلاني و حتي غیرقابل 
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 رویکرد میانه و نظریه رایج در فقه شیعه و سنی .  ۳

توجه است: زن و مرد  در کنار افراط و تفریط دو دیدگاه اول و دوم، در دیدگاه سوم، نکاتي قابل 

هاي دیني و ایماني، تقوا  هاي بشري با هم برابرند. زن و مرد از نظر ارزش ي انساني و ارزش در جوهره 

تواند  اند. زن نمي و تکالیف دیني و عبادي با هم برابرند. زن و مرد در برخي مسائل فقهي متفاوت 

 ي دولت )ولایت عامه( را به عهده بگیرد. ریاست عالیه 

 رویکرد نوگرایانه دینی در فقه .  ۴

حجم،  الل فیاض در این کتاب کوچک و کم شود. حضرت آیت این رویکرد در این کتاب دیده مي 

سابقه است. در این دیدگاه بر خلاف  نظیر و بي دیدگاه نوي را مطرح کرده که در میان فقها کاملاً بي 

عهده گرفتن سه سمت  هاي سیاسي و دیني و حتي به عهده گرفتن تمام سمت دیدگاه مشهور، به 

رهبري دولت، قضاوت و افتا یا مرجعیت دیني براي زن مجاز شمرده شده است. مبناي اصلي این  

هاي حقوقي و فقهي بین زن و مرد را تنها در صورتي  نظریه این است که از نگاه فقهي، تفاوت 

صورت نص یا ظهور، بر اثبات آن وجود داشته باشد. در  توان پذیرفت که دلیل معتبر شرعي به مي 

ي سیاسي و دیني توسط زن، هیچ نوع مانع صریح و واضح  رتبه هاي عالي عهده گرفتن سمت مورد به 

شرعي و فقهي وجود ندارد و دلایلي که از کتاب و سنت و اجماع ادعا شده، از نگاه سند یا دلالت و  

 شرایط استدلال فقهي نارسا است. 

این نویسنده  فوق  اساس مبناي  بر  به ي کتاب  نموده که در مورد  استدلال  عهده گرفتن  گونه 

ي سیاسي و دیني توسط زن، هیچ نوع مانع صریح و واضح شرعي و فقهي  رتبه هاي عالي سمت 

وجود ندارد و دلایلي که از کتاب و سنت و اجماع و... ادعا شده، از نگاه سند یا دلالت و شرایط  

 استدلال فقهي نارسا است. 

 معرفی اجمالی 

الل فیاض، یک بخش مهم به  کتاب جایگاه زن در نظام سیاسي اسلام: در میان آثار حضرت آیت 

پرسش  به  پاسخ  یا  عامه استفتائات  و  محصلان  اندیشمندان،  دانشمندان،  مختلف  مردم  هاي  ي 

اند. در میان  هاي گوناگون دیني، علمي، فقهي و سیاسي مطرح شده اختصاص دارد که در زمینه 

ي بسیار کوچکي در قطع جیبي وجود دارد؛ حجم آن کم، اما  استفتائات و سؤالات متعدد، جزوه 

ي  محتوایش بسیار مهم و در شرایط امروز بسیار راهگشا، راهنما و آموزنده است. این جزء درباره 

باشد که از ایشان  سؤالي مي   25حقوق زن و جایگاه او در نظام سیاسي اسلام است که در پاسخ  
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هاي سیاسي،  ترین موضوعات مربوط به فعالیت ي مهم ها درباره استفتا شده است. این پرسش و پاسخ 

عالیه  سطوح  در  آنان  مشارکت  و  زنان  اقتصادي  و  فرهنگي  افتاء،  اجتماعي،  قضاوت،  دولت،  ي 

ها و  مرجعیت تقلید، وزارت، عضویت پارلمان، امارت، سفارت، فرماندهي اردو و پلیس و سایر سمت 

ها است و در واقع جایگاه و موقعیت زن و نقش او در سیاست و اجتماع و موقف او در  موقعیت 

خانواده را از دیدگاه فقه و شریعت اسلام مورد بحث قرار داده و جدیدترین نظریات را ارائه کرده  

 ( 15است. )ص  

هاي متضاد افراط و  حقوق زن در سیاست، اجتماع و خانواده، موضوعي است که امروزه با دیدگاه 

هاي متعارض ارائه شده است، تا  شود و حتي دیدگاه اسلام در این مورد با قرائت تفریط مطرح مي 

بین آنجا که برخي، دیدگاه  با میثاق و اسناد  فقهي اسلام را در تعارض  المللي حقوق بشر و  هاي 

اي را بین این  هاي مطرح شده در این کتاب، راه میانه اند؛ اما دیدگاه هاي عصر تمدن پنداشته نُرم 

ها برگزیده و فقه زن را با رویکرد دیني نوگرایانه و متفاوت با رویکردهاي سنتي رایج در  افراط و تفریط 

سالگي در درس    18العظمي محمداسحاق فیاض، در سن  الل فقه شیعه و سني ارائه کرده است. آیت 

ي اجتهاد( اشتراک ورزیدند. پس از چند سال تلمذ در محضر فقیه  هاي تخصصي دوره خارج )درس 

ترین شاگردان ایشان، شهرت بسزایي  عنوان یکي از نخبه الل خویي )ره(، به بزرگ عصر، مرحوم آیت 

کسب کردند و در اوایل سنین جواني با تألیف اولین اثر علمي خود به نام »المحاضرات في اصول  

عنوان تقریر بخشي از درس خارج اصول؛ استعداد، پشتکار و نبوغ توان علمي  الفقه« در پنج جلد، به 

الل فیاض که امروز همگي جزء  نظیر خود را به نمایش گذاشتند. برخي از آثار علمي حضرت آیت کم 

 . شوند هاي علمیه محسوب مي منابع درسي و علمي در حوزه 

 ساختار و ضمائم 

صورت پرسش و پاسخ است که حاوي  کتاب جایگاه زن در نظام سیاسي اسلام: این کتاب به 

طور کلي موضوعات ذیل در آن بحث شده است: یادداشت  باشد که به جواب بیست و پنج سؤال مي 

مترجم، مقدمه، زن؛ رهبري، زمامداري و قضاوت، زن و امر به معروف و نهي از منکر، زن؛ حاکمیت  

هاي عمومي و حقوق اساسي، جایگاه زن و مرد در خانواده و اجتماع، نقد  امت و شورا، زن و آزادي 

فلسفه  اجماع،  دلیل  نقد  حدیث،  تأثیرات  چند  استنباط،  در  قیاس  جایگاه  اسلام،  در  عبادت  ي 

استنباط فقهي و شرایط محیطي در حقوق زن، زن و مقام افتا و مرجعیت، حقوق متقابل زن و  

شوهر و تعارض آن با حقوق سیاسي و...، صلاحیت حکومت اسلامي در وضع خاص در مورد حقوق  

 زن. 



   

 



ب 
کتا

ش 
زار

گ
لام

اس
ي 

اس
سی

م 
ظا

ر ن
 د

زن
اه 

یگ
جا

 
ت

آی
ض 

فیا
لل 

ا
 

 

 

  

 ها ها و پاسخ شناسی، پرسش مفهوم 

 زن؛ رهبری، زمامداری و قضاوت 

مسؤولیت حکومت در دولت اسلامي، مسئولیت »تنفیذي« یا اجراي دستورات الهي    سؤال اول: 

است. زیرا دولت اسلامي مبتني بر اصل »حاکمیت مطلق و بلامنازع خداوند« است و هیچ فرد یا  

قانون  و  ندارد  حاکمیت  در  مقامي، سهمي  و  قدرتي  یا  هیچ گروه  و  است  خداوند  تنها  کس  گذار 

عنوان قانون براي بشریت وضع کرده، تغییر دهد، اما  گذاري کند یا آنچه را خداوند به تواند قانون نمي 

کند، به معناي خلافت یا جانشیني و نیابت از خداوند  حاکمیتي که امت در جامعه آن را اعمال مي 

 ها است. سبحان است. زیرا تنها خداوند است که منبع همه قوا و حاکمیت 

در پرتو آنچه گفته شد، از آنجا که زن از یک سو جزئي از امتي است که مالک هیچ نوع قدرت یا  

ها تنها براي خداوند است و از سوي دیگر  گذاري نیست؛ زیرا همه آن حاکمیت و یا صلاحیت قانون 

تنها جانشین در رعایت امانت الهي و تطبیق شریعت خداوند    -مانند مرد    -در سطح اجرایي نیز زن  

اجمال یا تفصیل آن را مقرر داشته است؛ آیا زن مجاز است که  است، آن هم در حدودي که شارع به 

 هاي زیر را در دولت اسلامي بر عهده بگیرد؟ ها و پست سمت 

 ي کشور؟ رهبري و ریاست عالیه .  1

 وزیري(؟ ریاست وزرا یا مقام صدارت عظمي )نخست .  2

 وزارت با همه انواع تفویضي، تنفیذي )اجرایي( و مشورتي آن؟ .  3

 امارت استکفا؟ .  4

 امارت استیلا؟ .  5

 ي انواع آن؟ فرماندهي ارتش با همه .  6

 امارت جهاد بر ضد مشرکان؟ .  7

 ها مانند جنگ با یاغیان، محاربان و رهزنان؟ فرماندهي جنگ .  8

 سرپرستي و فرماندهي پلیس؟ .  9

 سرپرستي و رهبري استخبارات یا پلیس مخفي؟ .  10

ي اقسام آن مانند قضاوت عمومي، قضاوت مظالم، قضاوت مرتدین، ولایت  قضاوت با همه .  11

 حسبه، قضاوت براي کودکان و قضاوت براي زنان؟ 
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 ریاست قضا؟ .  12

 کاندید شدن براي پارلمان )مجلس( و سایر شوراهاي نمایندگي؟ .  13

زن مجاز است که خود را براي ورود به پارلمان یا سایر مجالس نمایندگي، کاندید کند، با    جواب: 

 حفظ هویت و کرامت اسلامي یک زن مسلمان. 

 اشتراک در انتخابات پارلماني و سایر شوراهاي نمایندگي؟ .  14

 سفارت کشور در خارج؟ .  15

 این که زن پلیس باشد؟ .  16

 ( 34این که زن، مخبر یا عضو استخبارات باشد؟ )ص  .  17

 زن و امر به معروف و نهی از منکر 

هاي اخیر، یعني کاندید شدن و اشتراک در انتخابات پارلماني،  ها و پست آیا سمت   سؤال دوم: 

 شوند؟ سفارت کشور در خارج، پلیس و مخبر یا عضو استخبارات بودن، از ولایت عامه محسوب مي 

شوند. زیرا ولایت  هاي مورد اشاره در سؤال، از ولایت عامه محسوب نمي ها و مقام پست   جواب: 

الجمله براي فقها  طور في عامه براي رسول اکرم )ص( و ائمه اطهار )ع( و همچنین در زمان غیبت به 

هاي غیرشرعي هستند؛ بنابراین  ي کشورهاي اسلامي، حکومت ها در همه ثابت شده است. حکومت 

 ( 34هاي یاد شده توسط زن، هیچ مانعي ندارد. )ص  ها و مقام ي سمت بر عهده گرفتن همه 

آگاهي و علم به شریعت  .  1بر عهده گرفتن ولایت عامه، مشروط بر سه شرط است:    سؤال سوم: 

داشتن کفایت و خبره بودن به حسب نوع ولایت. این شرایط ممکن است در  .  3عدالت.  .  2اسلامي.  

 ( 35وجود زن نیز مثل مرد فراهم شود؟ )ص  

اما ثبوت این ولایت براي زن مسلمان از نگاه اکثر فقها محل اشکال است و بلکه منع    جواب: 

ي شرایط ولایت مثل اعلمیت،  شده است، ولي از نظر ما ثبوت آن غیر بعید است، در صورتي که همه 

ها توسط زن،  ها و مقام عدالت، کفایت و غیره را داشته باشد. اما در مورد بر عهده گرفتن سایر سمت 

 هیچ اشکالي وجود ندارد. 

 زن؛ حاکمیت امت و شورا 

هاي مکتب سیاسي اسلام، حاکمیت امت در حکومت اسلامي  از اصول و ارزش   م: چهار سؤال  

 است. 
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تشکیل دولت اسلامي بر اساس اصل حاکمیت دین، منوط به قدرت حاکم شرعي در    جواب: 

ي ابعاد و  ي مدني با همه تطبیق شریعت الهي است وگرنه دولت غیراسلامي خواهد بود. ایجاد جامعه 

آن،  ها و عرصه گرایش  غیر  یا  در دولت اسلامي شرعي  ندارد، چه  اشکالي  هاي مختلف آن هیچ 

 ( 41ي اسلام نباشد. )ص  مشروط بر این که خارج از دایره 

ي تشکیلات  کردن، یک عنصر اساسي بوده و بر قدرت حاکم با همه در دولت اسلامي مشورت 

 آن، واجب است. 

 ( 45)ص    اصل حاکمیت امت در حکومت اسلامی 

گیرد و نه با نص. از  تحقق حاکمیت امت بر اساس سایر مذاهب اسلامي، با انتخابات صورت مي 

هاي دولت و  ي امت اعم از مردان و زنان در تمام دستگاه سوي دیگر، مشورت بین افراد شایسته 

هاي حکومتي باید  هاي دولت است؛ بنابراین بر عهده گرفتن پست تشکیل شورا، از واجبات و مکلفیت 

بر اساس شایستگي و لیاقت باشد، چه مرد باشد یا زن. لذا زن بر اساس شایستگي و تخصص خود  

تواند ریاست  تواند کاندیداي مجالس پارلمان شود، چه در کشور اسلامي باشد یا غیراسلامي، و مي مي 

 پارلمان را هم به عهده بگیرد. 

 های عمومی و حقوق اساسی زن و آزادی 

فقهاي اسلام گفته به   م: پنج سؤال   ي  اند که دولت اسلامي دولتي است که همه حسب آنچه 

ها از برابري با مردان استثنا  توان زن را در مورد برخي از آن کند و... آیا مي حقوق انسان را رعایت مي 

 ( 47کرد؟ )ص  

هاي حقوق اجتماعي، فردي، فکري، آزادي بیان، اظهارنظر و... زن از  ي عرصه در همه   جواب: 

 شود؛ البته در حدود مجاز شریعت. برابري با مرد استثنا نمي 

کشورهاي    م: شش سؤال   یا  اروپایي  کشورهاي  مانند  باشد؛  غیراسلامي  که کشور،  در صورتي 

شود و... حکم در مورد شایستگي زن در تصدي  حکم قرآن حکومت نمي اسلامي که در آن مطابق به 

 کند؟ ها تفاوت مي سمت 

از نظر فقها در دولتِ استوار بر اصل حاکمیت دین، تنها در سه مورد اشکال وجود دارد:   جواب: 

این دولت زن   این که در  بالاترین مقام حاکم در آن دولت شود. دوم  این که زن متصدي  اول 

دار مقام افتا شود. اما نظر بنده اظهرِ  دار سمت قضاوت شود. سوم این که در این دولت زن عهده عهده 

 جواز در هر سه مورد است. 
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دهد که در انتخاب رئیس دولت، اعضاي حکومت،  آیا اسلام براي زن اجازه مي   تم: ف سؤال ه 

 ي مقننه و سایر مجالس انتخابي، اشتراک کند؟ اعضاي قوه 

طور  ي مقننه و... به بلي جایز است زن در انتخاب رئیس دولت، اعضاي حکومت و قوه   جواب: 

 ( 49عموم اشتراک کند. )ص  

 شود یا نصف رأي؟ دادن زن در مسائل سیاسي یک رأي کامل حساب مي آیا رأي   م: هشت سؤال  

ي مسائل سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، معادل و برابر با  شهادت زن در همه   جواب: 

 شود. شهادت مرد محسوب مي 

 جایگاه زن و مرد در خانواده و اجتماع 

تقسیم وظایف در داخل خانواده از دیدگاه اسلام مبتني بر خصوصیت مردانگي و    هم: ن سؤال  

زنانگي است. آیا باید در محیط عمومي نیز این خصوصیت ملاک باشد یا این که دو عرصه متفاوت  

 هستند؟ 

 ( 51بلي متفاوت است. در محیط عمومي هیچ فرقي بین زن و مرد نیست. )ص    جواب: 

 اي که مردان بر زنان دارند چیست؟ منظور از درجه   سؤال دهم: 

ي شریفه، منزلت و رتبه یا جایگاه است، از باب وظایفي که مرد در  منظور از درجه در آیه   جواب: 

 قبال خانواده دارد؛ اما در بیرون از این و در اجتماع، در تمام شئون با هم برابرند. 

»الرجال قوامون علي النساء« آیا قوامي که در آیه مطرح شده در محیط خانواده    ازدهم: ی سؤال  

 شود؟ که محیط عمومي را نیز شامل مي است یا این 

 قوام مرد فقط در محیط خانواده است.   جواب: 

 نقد چند حدیث 

العقل بودن زن در دین نقل  حدیث اول: احادیثي که از پیامبر در رابطه با ناقص  دهم: دواز سؤال 

 شده، صحیح هستند؟ 

دادن آن به رسول اکرم )ص( صحیح نیست؛ زیرا بر  این حدیث معتبر نیست و نسبت   جواب: 

 هاي عیني است. خلاف محسوس و واقعیت 

حدیثي که منسوب به پیامبر اکرم )ص( است که قومي که سرپرستي کار خود    دهم: سیز سؤال  

 ( 54را به زن بدهد رستگار نخواهند شد. آیا این حدیث صحیح است؟ )ص  



   

 



ب 
کتا

ش 
زار

گ
لام

اس
ي 

اس
سی

م 
ظا

ر ن
 د

زن
اه 

یگ
جا

 
ت

آی
ض 

فیا
لل 

ا
 

 

 

  

 ( 56این حدیث صحیح نیست و بلکه غیرقابل تصدیق است. )ص    جواب: 

 توان به آن عمل کرد؟ که دلالت خبر واحد ظني است و نه قطعي، آیا مي با این   دهم: چهار سؤال  

ي سلسله سند آن به امام )ع( از راویان  بلي، عمل به آن درست است، در صورتي که همه   جواب: 

 ثقه باشد. 

هاي  توان به خبر واحد و سایر روایت آیا در مسائل مربوط به نظام اسلامي و قواعد حقوقي مي 

 ظني تمسک جست؟ 

 ( 60بلي. )ص    جواب: 

 نقد دلیل اجماع 

مخالفان، یعني کساني که معتقد به حقوق سیاسي براي زن نیستند، به اجماع    انزدهم: پ سؤال  

 یابد؟ شود: چنین اجماعي چگونه تحقق مي کنند. در اینجا چند سؤال مطرح مي استدلال مي 

 ( 65اجماع در ذات خود حجت نیست. )ص    جواب: 

 ي استنباط احکام شرعي تلقي کرد؟ توان قیاس را دلیلي از ادله آیا مي   هم: شانزد سؤال  

 ( 68طور مطلق جایز نیست. )ص  عمل به قیاس به   جواب: 

هاي سیاسي زن در چارچوب کلي نظام سیاسي  آیا نوع نگاه به حقوق و مسئولیت   دهم: ف سؤال ه 

 اسلامي و... تفاوت دارد؟ 

ي ابعاد اعتقادي، سیاسي، علمي، اقتصادي، حقوقي و  طور کلي در همه در نظام اسلامي به   جواب: 

 غیره فرق بین مرد و زن وجود ندارد. 

 چرا زن مسلمان بعد از صدرالاسلام نقش خود را از دست داده است؟   دهم: هج سؤال  

ي رسالت با  هاي زن در دوره منشأ تفاوت، شرایط و محیط است، نه این که مسئولیت   جواب: 

 ( 71هاي بعدي متفاوت باشد. )ص  هاي او در دوره مسئولیت 

فقها در فهم فقهي آیات و روایات مربوط به این موضوعات، تا چه حد تحت تأثیر    م: نوزده سؤال  

 اند؟ شرایط سیاسي و اجتماعي بوده 

فقها در مورد استنباط احکام شرعي از متون دیني، یعني آیات و روایات، متأثر از شرایط و    جواب: 

ي استنباط احکام شرعي، عبارت است  اوضاع متغیر اجتماعي نیستند. دلیل آن این است که عملیه 

 ( 72از تطبیق قواعد عام اصولي بر عناصر خاص آن در فقه. )ص  
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 زن و مقام افتا و مرجعیت 

 دار سمت افتا در فقه و مرجعیت تقلید شود؟ آیا جایز است که زن عهده   سؤال بیستم: 

ي شرایط فتوا و تقلید در زن  اظهر در نظر ما جواز آن است، مشروط بر این که همه   جواب: 

 فراهم باشد. 

 حقوق متقابل زن و شوهر و تعارض آن با حقوق سیاسی و اجتماعی زن 

قال الل سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ )احزاب:    م: یک سؤال بیست و  

(. آیا این آیات، اختصاص به زنان حضرت پیامبر )ص( دارد یا سایر زنان مسلمین را نیز شامل  53

 شود؟ مي 

 ( 74این آیات مختص به زنان پیامبر اکرم )ص( است. )ص    جواب: 

خوابي یا  هرگاه حقوق زناشویي که بر زن مسلمان واجب است، مانند هم   وم: د سؤال بیست و  

با حقوق سیاسي و اجتماعي زن در دولت  هم  با اذن شوهر،  از منزل  بستر شدن و خارج شدن 

 اسلامي تعارض پیدا کند، آیا حقوق زوجیت مقدم خواهد بود یا حقوق امت و دولت اسلامي؟ 

حق شوهر بر زوجه، استمتاع از او است هر زمان و در هر وقت که بخواهد و زوجه حق   جواب: 

ي معمولي و متعارف، و این کار  اندازه ندارد از این حق امتناع ورزد و یا از منزل خارج شود؛ البته به 

 منافاتي با کار او در خارج از منزل ندارد. در مجموع، مرد حق ندارد مانع کار زن شود. 

آیا زن مسلمان حق دارد در عقد ازدواج، در مورد حقوق واجبِ زوجیت    م: سو سؤال بیست و  

 خوابي و خارج شدن از منزل با اذن شوهر، شرایط یا قیودي بگذارد؟ مانند هم 

 ( 81تواند در ضمن عقد نکاح شرایطي بگذارد. )ص  بلي، زن مي   جواب: 

 صلاحیت حکومت اسلامی در وضع قوانین خاص در مورد حقوق زن و مرد 

آیا حاکم و زمامدار دولت اسلامي صلاحیت انجام چیزهایي را دارد که    م: چهار سؤال بیست و  

عمر بن خطاب، خلیفه دوم، انجام داد؛ مانند محدود ساختن مهرها، تعیین مدت غیبت شوهر از  

 اش و وضع عطا یا بخشش و...؟ زوجه 

بلي، محدود ساختن مهر جایز است در صورتي که حاکم شرعي و زمامدار دولت اسلامي    جواب: 

 ( 84کند. )ص  تشخیص دهد که مصلحت عمومي، محدودیت را ایجاب مي 
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